5 ان 


ی 


40 
هم 1 
۲ سرت / : 
۳ ۱ م72 
ارمرا سم نا روک رال لا 
سل 
ریا درک سرا رز ان اون 
رای و رک ماقرا رماع ٩‏ 
الب 
ص ۳ و مت ۵ مو 
د بل لرن‌شم 





و 
۱ 
۱ 


غهر ستمطا لب 


مقدمه‌ی‌مو لف صنحه ده - چهارده 
۳ 
(س ۱۵-۱) 
نام آ ذر بایجان صفحه ۱ زردشت‌و آذر بایجان صفحه ‏ ۱۱ 
مردم آذر بایجان ‌ ۸ 


محتصر ی‌در جغرا فیای‌تار یخی آذربایجان‌تاپایان فرن‌ششم 
(س۷۲-۱۶) 


حدود حغرافیایی و بعضی‌ازشرهرهای عمده وتاریحی 


آذر بایجان دریاحه‌اورمیه صفحه۱ نام‌تبریز صفحه۲ > 
تبر یز پیش ازاسلام ۰ ۲۲ زلزله گ 
تبر یز بعدازاسلام ۰ ۰ ۳ فرن‌بنجم‌وششم ات 
تبریزدرقر نهایهو۱ ۳۷ ابنیه و آثار 5٩‏ 


چپار 





ارغو نیه صفحه ۶٩‏ 
شاء‌غازان ۵۰ 
ر بع‌رشیدی ۵۲ 
مسجدعلیشاه 6 ۵۵ 
مسجد استادوشا گرد ۰ به 
مسحدحها نشاه ۵۸ 


مسجدسلطان‌حسن 
اردبیل 

مراغه 
اورمیه(رضائیه) 
جخو ی 


مر ند 


گفتار دوع 


۹۶ 


ی ۷ 


مخحتصری‌درجعر افیای تار بخی نو احی مجاور آذربایجان 


(ص ۴ ۱۰۴-۷) 
ارس - سفیدرود - کر صفحهع۷ باکو 
اران ۰ شابران 
بردعه ۷۸ گشتاسفی 
کنجه » يب شروانشاهان 
شمکور * ۲ موغان 
ببلقان » ۸۳ برزند 
نحجوان 6 ع ورئان 
شروان ۸5 پیلسوار 
شماحی ۸۸ محمود آ باد - همشهره 


٩۰ صفحه‎ 
٩۲ » 
ء«ً‎ 

٩۳ » 

٩۹٩ 
۱۰6 
۱۰۳ 
۱۰6 


گفتار سوم 


بحث کلی‌در تاری خآ ذربایجان‌تاپایان‌فرن ششم 


(س۱۶۴-۱۰۴) 
الف - عرب و آذربایجان تنگی‌معیشت صفحهع ۱۲ 
مقد مه ص۱۰۵ عشیره‌های عغرن 0 بایحان » ۱۲۶ 


کلا تی‌ازوضع سیاسی‌و احتماعی‌ومذهبی 


اوضا عسیاسی ۱۰5 
اوضاع‌مذهبی ۱۱ 
اوضا عاجتماعی ۱۲ 
آذر بایجان‌ازاین‌اوضاع مستثنی نبود 
۱۶۰ 
چرامردم آذر بایجان باعرب‌صلح کرد ند 
_فتح آذر بایجان ۱۳ 
پریشا نی - نتیجه‌ی‌جنگ‌خسرو بارومیان 
» ۱۱۸ 
جهات‌پیشر فت‌اعراب ۰ ۱۱۹ 
| تحادووحدت کلمه ۱۹ 
مدارا » ۱۳۲ 
فُرما نده‌سیاه ۱۳۲۰ 


ایرانیان‌زیر بار حکومت‌عرب نر فته| ند 
با يك‌خرمدین 


چا ت‌دیگر 


ص۱۲۳ 
۱۲۶ 


تا 6 ۱۳۰ 
آذر بایجان وخلفای راشدین ۱۳۲۰ 
آذر بایجان وامویان » ۱۳۰ 
آذر بایجان وعباسیان ۱۳۹ 


بت سلسله‌ها ی‌ایر | نی ۳ بایحان 


۳ 
روادیان ۱۳۹ 
ساحیان ۲ ۱۶ 
دیسم ۱۴۴ 
علی بن‌حعفر [۳ بایجانی 6 ۱۴۵ 
مرزبانیان ۱2۷ 
ج - (آل‌سلجوق-اتابکان)و آذربایجان 
ص۱۵۲ 

سالاحقه 6 ۱۵۲ 
اتابکان 6 ۵ 
اتا يمك 6 ۱۵٩‏ 
شفنالذین اجله گز ۱5۷ 





جهان‌پهلوان‌محمدین‌ایلد گز ص۱5۰ نصرتالدینابوبکر ص۱۰۳ 
مظفرالدین رل‌ارسلان عمان » ۱۳۲ مظفرا لدین‌اوز بك ء۶۶ 


گفتار چپارم 


لهجه‌های| ۳1 انی‌در آذربا یجان ونو احی وچگو نکی آنها 
نادوره‌ی مطالعءه 


(ص۱۹۹-۱۳۰۷) 

زبا نهای‌قدیم در آذر بایجان ص۱۷ ترلو آذربایحان ص۱۸۲ 
زبان‌مادی » ۱۷۲ مغولو آذربایجان ۱۸۵۰۰ 
یاد گاری‌اززبان‌قدیم آذر بایجان» ۳ شاه‌اسماعیل‌صفویو آذر بایجان » ۱۸۷ 
زبان‌مادی در آذربایجان ۱۷۴ آخرین‌اثرمکتوب » ۱۹۰ 
زبان‌پپلوی‌در آذربایجان ‏ »۱۷۰۰ اثری ازدیگر گویندگان ۰ ۰ ۱۹۱ 
لپجه‌ی آذری ۰ اکنون ۱۹۸۰ 
دراین‌او اخر » ۱۸۱ 


گفتار شجم 
نفوذزبان‌ادبی -رواج‌شعر پادسی(دری)در آذربایجان 
علل و اساب 11 


(صس ۲۰۱ - ۲۱۶۰) 
پارسی‌دری و آذربایجان ص۷۱ ۲۰ لرجه‌ی‌دریو آذری ص۲۰۲ 


هفت 


لرحه‌واد بیات‌دریو آذر بایجان ص۲۰۵ 


نخستی‌شاعران‌پارسی گوی‌و اذر بایحان در بارهای‌محلی 


اواسط قرن‌پنجم‌هجری ص۲۱۰ 


۲۱۱ 


ص۲۰۸ اسدی و ناصر حسرو حه گفته| ند ۹ 


اسدی‌طوسیو آذر بایجان 6 ۲۰۵ 


۲۱۶ 6 


(س 1۷۱-۲۱۷ ) 

قطران‌تبریزی ص۲۱۸ شروان‌یاشیروان ص۲۹۷ 
مولد ۰ سال‌تولد ۲۸ 
وفات ۲۲۰ سال‌وفات - مذفن 6 ۲۰۸ 
آثار 6 ۲۷۲۰ سلاطن‌معاصر: 

ممدوحان ۰ ازشروانشاهان 6 ۲۷۱ 
سبك‌ومقام‌شعری ۸۰ احستان ۲۷۷ 
۷-ابوالعلا گنجه‌یی ۰ دوزن ازین‌خاندان ۳6 
۲۳۳ ۰ مان و ههار ان فد ۷۸ 
معلومات‌وسك‌شعری ۰ ازامرای اطرافوشاهان‌دیگر » ۲۸۰ 
ع_خاقا نی‌شروانی ۰ ازبزر گان(وزیران- دبیران- 

نام » ۵ فقیپان) 6 ۲۸۷ 
لب ۰ ازشعرا 6 ۲۹6 
عنوان‌شعری  4‏ قا نت بت ۰ ۲۹۹ 
پدر - مادر - چد عم ۹ سوانح‌زند کی 6 ۳۰۸ 
ون ۰ گوشه‌یءزلت 6 ۳۱۰ 


هشت 





زهد.عرقان صفحه ۰ ۳۱ 


مذهب ۴ ۳۱ 
آثارخاقانی 6 ۳۲۱۵ 
تحصیلاتو وسعت‌معلومات ‏ ۳۲۱ 
آیات‌قر آن 6 ۳۲۲ 
احادیث واخبار ۳۲۵ 
اصطلاحات‌علمی ترا کیب 
محصوص ۳۲۹ 
طب 6 ۳۳۰ 
اصطلاحاتادیان‌مختلف ‏ » ۳۲۳ 
هیاأت- نجوم ۳۳۹ 
موسیقی 6 ۳۶۱ 
نرد - شطر نج » ۳۲ 
" ترا کیبمخصوص 6 ۳۲ 
تشیپات » ۳۴۹ 
توصیفات » ۳۵۱ 


التزام ردیفهای مشکل ۳۵۵ 


غزلیات ۳۵۱ 
سبك ومقام شعری ۳۵۹ 
۵- مجیبر » ۳۶۴ 
ممدوحان » ۳۶۵ 
شاعران معارض ) و۳ 
سك ومقام‌شعری ۳۶۷ 
ک_ نظامی گنجه‌یی 


(نام - کنیه - لقب - 


عنوان‌شعری) صفحد ۳۱۷۷ 
(پدر - مادر - جد - خال) » ۳۷۹ 


ذن - فرزند ۳۸۰ 
مو لد » ۳۸۳ 
سال‌تو لد 6 ۸۷ ۳ 
سال‌وفات " ۳۸۹ 
مدفن 6 ۳۹۱ 
آثار نظامی : 

دیوان » ۳۹۲ 
پنج گنج(خمسه) ۳۹۷ 
محزن‌الاسر ار ۳۹۸ 
حسرووشیرین 6 ۳۹۵ 
لیلی‌ومجنون 399 
هفت‌بیکر 6 ۶۰۳ 
اسکندر نامه 6 ۶۰۵ 
شر فنامه 6 ۶۰۷ 
اقبا لنامه 6 ۶۱۲ 
عرقان » ۶۱۵ 
مذهب » ۶۱۸ 
سرك‌ومقام‌شعری » ۲۱ 
اختصاصات‌سبك نظامی : 


الف-تر کیبات . اصطلاحات » 1۲۷ 
ب_-تشبیهات. کنایات_استعار ات»۲۸؟ 
ج- وصف 6 ۴۳۳ 
د.-پیروی‌ازست معتادومتداول»۴۳۷ 


۱-لغات و اسامی‌تر کی ص۴۲۸ 
۲ غلبه‌ی‌تمایلات مذهیی »5۳۹ 
۳ مدیحه‌سرآیی » ۶ 5۶ 


وسعت‌مهء‌لوماتو اطلاعات 6 ۴۴۸ 


غهرست اعلام تاریحی ص 4۷۳ 
فهرست کت‌ورسالات‌وما خذ 6 ۵۰۲ 


قبرست فرق‌وافوام » ۵۱۷ 


ج له 1 


ده 


هیات - نجوم 
موسیقی 
فلسته - بش کت 


قر ان - حدیتث 


فپرست‌اها کن 


علطنا مه 


ص۵۰ 
6 ۴۵۳۴ 
6 ۶۵۷ 
» ۶1۵ 


۵۲۶ 
۵۶۶ 6 








مقدمه‌ی مر لف 


بنام 
«خدایی کافررینش درسجودش گواهی مطلق آمد بروجودش» 

آذد با یجان قسمتی از مادای قدیم . بخش شمال غربی و یکی از 
با ارج ترین فطعات شاهنشاهی‌ایر ان که بمئز له‌ی‌«سر » است درپیکر با عظمت 
این کشور » بگواه شواهد و وثایق تاریخی از روز گاران دیرین و از همان آغاز 
سرزمینیاست » مردزای‌ومرد پرور ۰ هثر نمای ودا نش گستر»ودرمیان‌قطعات‌دیگر 
شاید کمترجایی توان یافت که همچون آذر بایجان با حسوادث آسان و دشوار ؛ 
رو برو گشته , تلخ کامیها دیده و سرانجام پیروزیها بدست آن رفته‌باشد . والحق 
هرچه ازمکانت وشکوه دیرین و از گذشته‌ی پرافتخار آن گفته آیدبگزاف نیست. 

گویندا کتاویوس | گوست قیصرمعروف روم » بمصر آمد . وقتی خواست 
کالبداسکندررا به‌بیند * فرمود تاقبر او را بشکافند ۰ کسانی به او گفتند : آیا 
قیر‌های بطالسه(۱) راهم با یدشکافت ؟! 

وی گفت : «میخواهم پادشاه به‌بينم نهمرد گان‌را » . من نیز با آوردن‌چنین 

۱- بطلیموس ۰ ازسردادان‌اسکندد ود که فرمانرواییمص نمیب اوشد . چوث‌افراد 
سلسله‌یاو همه لب بطلیموس‌داشتند آن‌سلسله‌دا بطالسه گویند . 


یازده 





مقدمه 

قیاسی (معالفارق) | گرزوایای‌تاريك تاریخ‌را گشتم , و بقدرتوانایی‌خودپرده‌های 
ستبررا ازاقدم اه نکر بایان آیشتام ها بسن 
مطا لبی‌چنددر باره‌ی آذر بایجان » دراین‌دفتر گرد آوردم " جملهرا حمل‌برخیر گی 
نتوان کرد . جه‌میخواهم پادشاه‌اقلیم‌سخن؛ استادخاقا نی‌وه‌لك) لملوك فضل؛حکیم 
نطامی‌را به‌بینم . درپی‌دیدار آذر بایجان حاویدان‌هستم ۰ راهی‌میجویم که‌در باره‌ی 
بهره‌ی«سر» یعنی بحش با ار جو بشکوه این‌پیکر باعظمت حیزی‌در یا بم » ودل‌خا کی 
را پشکافم که رد هی‌دا رن 0 آرهیزده اند 4 و پرده‌ها بی‌را بردارم که در یس آن 
مردان‌حق , عالمان دین » سخنوران کم‌نظیر. دانشمندان محقق » شاعران سحر 
آفرین ومبدع! لکلام درحیات ابدی خود بسرمی‌برند . نه مرده| ند و نه هر گز 
خواهندمرد . زنده| ند و بعدازما نیز جاودا نه حو اهندزیست . 

اهل‌فن داننه » کار ی‌چننعظیم و استقصا ی بدین‌مر تست » حهما یه تتعات 
واطلاعات خواهد ! وبه‌تحمل جهرنجپا و مرارتها باز بسته‌است ‏ وچه‌دشواريما 
وسحتیما درپی آرد ۰ 

| گرچندین سال‌صرف عمر یا خود بدل‌حا ریت 2 دریع‌نتوان وت له 
تقد آن بیرون ازتوان‌حوصله‌ی يكتن خواهد بود " وا گر کسی‌را هم‌چنین‌توانی 
ء یاهوس بدینسان تتبعی درسرباشد » آن نه‌این بیمقدارست . 

این بنده درغور این‌مهم] ند رشیده‌ودشحو اری آن سبحیده بود و نيك‌می‌دا نست 
که‌را نشمندانی » تعهداین تا لیف را از وی سزاوارتر ند واقدام در اين کار خطیر 
تشر یفی است که بر بالای آ نانز است‌تر آید . وآین‌مرم حد ی او ثبست . 
ولی ازتعلقی که خاطر را دراین‌امر بودووابستگیی کهدر این نواحی از میهن‌عزیز 
داشت و ازشیقت ی که به‌بدا پع‌افکار و تکفا سخئورانش درخویشتن میدید » 
گاهی آتش‌ذوقی دردل تشن کت , ژبانه شب تشه و راهی نمی‌حست 7 ان 


۰ ۳ ۳3 حح ‏ 
این‌سودای حام بسر میافتاد واین ارزو به‌دل‌می گذشت که درخور توانایی‌مطالبی 


دوازده 











مقدمه 


دراین‌باره گرد آورد و دقثری بسازد و آن دفتررا ااگرحه نا درخور آید بر نظر 
دا نشمندان‌ژرف نگر و محققان‌باريك) ندیش عرضه‌دارد ۰ به‌امیدی که آن‌بزر گان 
را رغبتی‌بحاصل آید و گامی بلطف فراپیش‌ناده بپاس حریم دا نش‌وادب «شنبه در 
جوهریان» نه پسند ندو بر آی‌جبر آن لغزشهای نویسندههمتی کرده‌خود بمددر ای روش 
بسر منز ]ین مقصدعا لی‌ره‌سیر ند . 
مابدان‌مقصد عالی نتوانیم رسید هم‌مگر پیش نهد لطف‌شما گامی حند 

لاجرم پس‌ازتأمل‌بسیار , مدد از آفرید گار جهان خواست ؛ پای در این 
وادی بیکر ان‌نهاد . 

حندی خاطر از هرآامری ببرداخت ؛ وبرخ از عمر بر سر آین‌مم گذاشت 
تامطا لب نسختهو نارسایی چنین ۰ ازماحصل‌چندین سال مطالعه‌ی مستمرومداوم خود 
دراین‌دفتر فر اهم آورد که اکنون بساحت‌مقدس علم‌عر ضه‌میدارد ودرمو فف عرض 
دانشمندان قر ارمیدهد . 

وبی تردید ‏ درجمع آن بمقتضای طبع لفزش و سیا نی دست داده‌است . 
«آن‌الا نسان‌بساوق| لسپووا للسیان». چه‌توان کرد. آدمی‌هماره‌دستخوش خطاوسخره‌ی 
نسیا نست ودر بند نقص و محدودیت‌خویشتن بسر می برد آ ثارو افکار آدمی نیز جون‌خود 
وی‌هر گر از عیبز لت و نقص‌محدود بت بدور نتوا ندبود, ادرالك عایت کمال‌برای 
موجودی چنین محدود و ناقص میسورنیست » کمال مطلق وکاربی نقص وعیب 
واجب الوحودی راسزد که حضر تش ازضد ونند و از نقصان‌و عیب مس‌است . 

| گرمعایب این کار بشمارش آمدونقایص آن محدود و معدودبود و ارزش 
آن‌یافت که از پاب بصیرت بحسن نظرو بدیده‌ی| نتقاد . در آن نگر ند , این توفیق 
از خداست . 

سخن بی‌حرف نيك و بدنباشد همه کس نيك خواهد خود ناشد 


۶ ۰ ۰ ۰ 
پید است بیش‌ازاین تا لیف نا جیز‌جهبدان علم‌و خداو ندان فضْل و ادب‌در باره‌ی 


سپرده 





معدمه 


یت کی تست ۳ 


مساگل‌مختافی از آذر بایجان تألیغات گرا نقدر و تحقیقات مستوفایی کرده و برو بوم 
تحقیقر فته! ندء این بندهر جز خوشه چین یکاری به‌رست‌نیست. بخصوص‌در این آوا ره 
برخی ازعا لمان‌طالب وحوانان‌فاضل » هر يك‌در با بی ودرطر یقی از ین‌مسائل‌تتبعات 
پسزا وتحقیقات‌ارزنده‌یی دارند * من در کارخود شماری از آنهارا که دسترسی 
داشته‌ام خوا نو فایده پرده‌ام وجای‌بجای‌نام شریفشان‌ر! آورده‌ام وهم| کنون‌این 
دفتردر گرو پرتوا ندیشه وفروغ‌فکرآنا نست وا گر بفرش عبارتی یامعنایی از يث 
کتاب من امه ووزی که خن نسیا نی‌رخ‌داده باشد » آنرا بغور دعامل یطرش 
توان‌حمل کرد که در آن کتاب رفته‌است و مفاهیم آن‌نيك درحافظه‌جا ی گر فتهتا 
پدا نجا که ازمعلومات پیشین ممتاژ نگشته‌است . اما بحت‌در آن کتا بهای مستطاب از 
موضوعاتی‌دیگر ودراینمجموعه‌ی حقیر ازمطا لبی‌دیگرمی باشد . 
آنک که ز شهر آشناییست داند که متاع ما کجاییست 

بپرحا لکتاب حاضر از لحاظ احتو ای‌مطالب کلی به ش شگفتار اختصاص 
یافت . واين گفتارها با تقسیمات ی که‌دار ند و تفصیل آن درفپرست مطالبگذشت » 
حمله‌زیرعنوان«۲تود پاتکان و نی‌ضت‌اد بی» یعنی نام کتاب‌درم ی آیند ۰ 

۳ از بحث‌در گفتارها ۰ آنراپیشگفتاریست در باب‌نام آذربایجان و مردم 
آن ‏ زردشت و آذربایجان » تایدید گردد که این مباحث از کجا و جه‌سان باید 
آغاز گردد تا به تتیجه‌ی‌مطلوب رسد . 

ماحساسه گفتارتتن که جر انا از حفرافیای تاریخی و ماجراهایی از 
تاریخأآذْر بایجان و نواحی بحث‌میشود اندلك نموداری‌است ازمحیط مادی و معئوی 
این‌سر زمی نکم‌نسالکه‌بی‌شك , عقایدوافکار و بسا اطلاعات ومعلومات گویند گانی 
کهاز آ نان‌سخن‌می‌رود حمله‌زاده‌ی آن محیط است و ارت شات آن‌هر تک بر کنار 
تنوا ندبود . بناپراین ۰ این ی اگرجه به‌تفصیل‌هم باشد برای گفتارهای 


بعدی که منظورغاگی کتابست مقدمه‌یی بیش نخواهد بود . ودرآنها نیز تحقیق 


حپارده 








مدمه 





گو نه‌ییست ازوضع لهجات و نفوذزبان‌ادبی ورواح شعرپارسی دری در آذر بایجان 
ومشتمل‌است به‌بیاناحوال و آثار شاعران بنام تادوره‌ی‌مطا لعد . 

درختام مقال‌فریضه‌ی خود میداند : ازاستادعالیمقام آقای د کترذ بیح الْصفا 
که‌درتدوین مطالب ومندرجات این کتاب‌ازهر توع‌ارائه‌ی‌طریقو افاضه‌ی‌فضل وبذل 
عنایت دریغ تفرموده‌اند سپاسگزار باشد و توفیق‌بیترمعظم له را درخدمات علمی 
وادبی از خداو ند متعال‌مساّلت کند . 
وا لحمدئ‌علی التوفیق ومنها لهدایةالی‌سواءا لطریق . 

تهران اول آذرماه م۱۲ 
جمالالدین‌فقیه 

و نیزلازم‌میدا ند به‌لطلف صادقان‌ی آقایان علی اصفر تکه‌لو ورسول تقی‌زاده 
دانشجویان فعال و فاضل دانشکده‌ی بازر گانی , که رنج تصحیح مسو دات 
وتهیه ی فپاری را براین بنده آسان کردند بدیده‌ی امتنان نگرد . و درضمن 
توفیق‌ناشرمحترم آقای‌علی! کبرعلمی, مدیر «موسسهی‌مطبوعاتی‌علمی»و کار کنان 
شرف آن مورا که پاخوشرویی تمام زحمت چاپ‌این کتاب را برخود هموار 


ساختنداز خدای‌بزر گ‌بخو اهد. 


پا نزده 





رت 


بحث و تحقیق در جغر افیای (ار یخی ۲ ذر بایجان و نواحی از قدیم‌ترین 
عی‌د تاریخی تا قرن هفتم هجری 

نام آذربایجان - مردم آذر بایجان - زاد گاه زردشت و آذربایجان - حدود 
حغراقیایی وشهرهای مهم آذر بایجان : 

این نام که ببخشی از سرزمین کهنسال ایران اطلاق میشود 

نام آذربایجان از بیست وسه قرن و نیم پیش تا کنون ازجمله‌ی‌مشهورترین 

ناممهای حغرافیایی ایران بوده در هردور و زمانی نیر بايك 

سلسله وقایع وحوادث مهم تاریخی تواّم گفته شده است که در باره هر يك از این 

حوادث تا آنحا که مر بوط بعد مورد مطالعه من باشددرحای‌خود بحد زوم گفتگو 
خواهم کرد . 

۱ کنو ن منطو رایست که بدا نیم نام آذر با بحان حگو نه وازحه زمانی بیداشده 
معنی وعلت این نامگذاری حه بوده‌است ؟جون درصدد حستجو بر آییم وبکتا پهای 
تاریخ نگاه کنیم ملاحظه میشود که این نام را باشکال‌مختلف نگاشته‌اند وعلتهایی 
برای نامگذاری آن ذ کر کرده‌اند , که برخی حقاً ازراه دانش نبوده ؛ گاهی در 


وج تسمیه‌وحتی نحوه‌ی‌تلفظ آن گفتگوها ی رخ‌داده‌است که مطلقا حنبه‌ی اقا نذویی 


۱ 


۲ 


وارد ۰ ولی گفتار بعحی دیگراز مورخان را که مورد اعتان هه یال اف | تن 
احل تحقیق ودا نشمندان است وبآن‌با نظر اعتماد ۳ ند و استناد میجویند أ نچنان 
که هست مینویسم ودراین متان آننکن را که دلیلش قوی‌ترو با موازین عقل‌وعلم 
هم موافق‌تر بنظر پررسد ی زیم . 

مقدمة این موضوع نیز شایان تذ کر اس تکه اغلب مورخان اسالام و گاهی 
برخی ازمورخان یو نان وده؟ زین تیآ نان بعضی ازمستشر فان 9 که 
ساحتن هرشهری را و ازشاها ن باستان با 4 ازفرزندان توح نبی(ظاهر | ره 
تقلید تور ات) منسوب ساژز ند 1 نرا پیش خود اصل‌مسامی بندار ند در حالیکه با 
| نداک تعدص ودفت معلوم ممشود این‌امر ذمیتو | ند تا با بن 0 و قطعیت داشنه 
باشد . زیرا تاریخ جزچند شهر ازقبیل سلطانیه ۰ درایران 3؛ هت وی دوه 
را درعراق(۱)معرفی تسکت 23 بی‌هرج سابقه‌یی ی 0۳ ۳ بنماد نهاده باشد 
شاید دوسه ری که توان پیدا کرد و اینبا معدود ند وحکم باغلبیت آست : 
علاوه براین ود ات که تشکیل احتما اعات و بنبان شپرها يك راه محصوص 
طمیعی ای که از 1 راه اه حارج مشود و آن گردهم اف مردم و ۳۹ 
تدریجی آن است‌با گذشت زمان تعال برشربکن آ یه مقدسی(۲) وابن‌قهه ان 
ودرحا ی باقوت (۳( متفقند که آذر با بحان بنام تور دبن بیوراسف خوا نده شده 
است وهما اینان ازقول ابن‌مقف مگویند آذر بایجاین با م آذرباذبن ایران بن اسودین 


و 1 ۳ نکه بکویند: که این اشخاص حود جه کسا نون 


۱ ر.ل . بتادیخ جریمی زیدان ۲ ضی ۲۱۵ ده ۰ 

۲- احسن‌التقاسیم طبع‌لیدن ۳۷۳ ... فانها کورة اختطها آذر باذبن بیوداسف‌بن- 
الاسودبن سام‌ین‌نوح (ع) 

۲ مختصر | لبلدان | بن‌فقیه صفحه ۰.۰.۲۸6 قال ابن‌المقفع آذربیجان (مسماة ) 
آذر باذبن‌الاسودبن سام پن‌نوح و یقال آذد باذین بیور اسف.. 

۴- معجم‌البلدان جلداول س۱۷۱قالابنالمقفع آذدبیجان مسماءیاذدباذین آیر ان 


بن‌الاسودبن سام‌بن نوح(ع) وقیلآذرباذین پیود اسف . 











۳ 
بوده‌| ند واز کجا آمده| ند .یا بچه‌علت وسببی این‌ایالت بنام آ نان خوانده‌شده‌است 
کاتب خوارزمی ( ۱ ) وجه عامیانه‌تری ذ کرمیکند میگوید آذرازماههای 
زمستانی است ومعنی بادهم معلوم است آنگا ازتر کیب ایندوبی آنکه ذکری از 
پا ده گان» بمیان آورد آذر باد گان راوزشگاه بادزمستا نی ۰ (میب ریح‌الشتاء ) 
ی میکند .حجای دیگریاقون (۲) وبه بیروی ازوی موّ اف‌مر آت‌البلدان (۳) و 
کتی دای ) وریاضا لسیاحه (۵)وعده‌ای دیگر ازمورخان ولفت نویسان‌و بتقلید 
آ نان‌فلاندن ٩(‏ *) فرانسوی و بعضیدیاحان دیگرخارجی نام آذر بایجان رامشتق‌از 
کلمه‌ی« آذر» بم عنی آتش دانسته ۰ یااصولا بودن آتشگاهپارا در آ نجا موجد این نام 
پنداشته‌اند " حنانکه یاقوت خود میگوید : آذر بلغت بپلوی آتش وبایگان نیز به 
معنیی حا فظ و خازن است آ نگاه نتبحه میگیرد که مرعر ی آذر بایگان «بیت‌النار». است 
و بودن آ تشکده‌ها را دراین ناحیه دلیل بررجحان وصحت مدعای‌خویش میمندارد. 
تاریخ گزیده(۷) گو ید«مر_دی آذر باد نامررعرداو( شاپورذوالا کتاف) در آذربایجان 
دعوی پیغمیری کرد اهل آ نولایت‌متابع اوشدند » آذر بایگان بدو بازخوانند». 


فرهنگی انجمن | ارا مینو د سمل 2 آذربا یگان نام[ تشکدمیتبر یبود مین جبت 


۱- مفأتیحلعلوم چاپ مصرص۰ ۷ و آذرباد گان هومهبالشمال و آذرمن شهورالمتاء 
وباد هوا لریح ومعناه مهپ‌ریحالشتاء ثمعر بت فصیرت آذر پیجان . 

۲- معجم ا لبلدان جلداولص ۱ ۱۷وقیل بل آذر اسم! لنار با لفهلوية و بایکان‌معناه! لحافظ 
وا لخازن فکان معناء‌بیت! لناروهذه‌اشبه بالحق واجری بدلان یوت لندهیعذه| نا حیهکانت 
کثيرة جدا . 

۳- مر آت‌البلدان چله اول چاپ تهران -ذر بایجان. 

۴ گنج دانش چاپ تهران ص ۱۳ . 

۵ ریاض‌السياحة حاج زین‌العابدین شیروانی ص ۱۵ ؛حدیقه اول » گلزاراول 

۶ سفرنامه 01و11 فرانسوی درشهر ناپل متولد گردیده وبین سالهای۶ع ۱۶ 
ممیز یسته است درزمان محمد شاه‌قاجاراز اعضای سنارت فرانسه بوده ۱۲۵۷ ۵ . 


۷- تاریخ گز یده حمدا لله مستوفی قزوینی باهتمام برون 








آ نولایت را آذر باد گان خوانده‌اند و آذرباد هم گویند , چون نام‌موبدی که آنرا 
با نی بوده وپدومنسوب است » آذرباد بوده است : 

فر هنک برهان‌قاطع در داره‌ی ۳ د گان‌مینویسد حون در ثبر دز ۰ آتشکده 
بسیار بوده است » بنا بر آن بدین نام‌موسوم شده . 

سیس ذیل کلمه‌ی آذر بایگان / از آغوزنامی‌یادمیکندو گوید حون او لابت 
گرفت مرغزار اوجان (۱) او را خوش آمد. فرمودمردم اوهريك‌يك دامن خاك 
"۳ ند و تحا بر یز 1 نان انحنان کرد ند » پشته‌ی‌عظیهی ۱م رسید » نام آن‌پشتهر| 
۳1 با نان 3 دحه آذر بلغت ثر 0 بمعنی تا ت99 فان بمعنی حای‌بزر کان 
ومحتشمان و آنجا رابا آن نام مشپور گردانید (۲) ۰ این سخنان بکلی بی‌ارزش و 
از راه صواب فرشگنا بدور است . محمد حسین بن خلف تبریزی ازروی‌فراین 
زان یم رامیدانسته » ولی برای من معلوم نشد آن کدام لغت ین است که 
در آن آذر بمعنی بلندی و بایگان بمعنی محتشمان‌است‌واین افسانه‌ی عجیبر از کجا 
وحکونه ساخته است . 

گفتار استر ابو (۳) حغرافیدان نامی یو نانی که در قرن اول قبل ازمیلاد 
میزیسته علیا لتحقیق باین افسان‌های بی‌سرو بن خانمه میدهد وی مینویسد چون 
دوران بادشاهی هخامنشیان(ع) سری ی اسکندر مقدو نی(ه) برآیر ان دست 


یا فقت. شود ارگ نام تورپات در آذرب یجان فیام م کرد و سرزهین خبود را که از 


۱ و ازمحال [ذریایجانست . 

۲ فر‌هنك‌رشیدی وبرهان قاطع . 

۳ ور(و۲٩‏ جفرافی نویس‌مشهود وتا ین (۰ هی ۰م) که کتاب خودرا در زمان 
اشکا نیان‌تا لیف نموده 

۴ درحدود موق ۰م۰ 

۵ - اسکندر در بهاد سال ۳۳۴ ق۰م۰ عازم‌فتخ ایران شدودر ۳۳۱ نیز مالك تاج 


و تخت ایران گردید 





۵ 


طرف دارا (۱) در آ نحاحکو مت‌داشت و قسمتیاز خالك مادان که بنام «ماد کوحك» 
خوانده ميشد از سایر اقطاع‌ماد موضوع ومجزا ساخت آنرا از افتادن بدست 
بو نا نیان نگهداشت» استفلالی تحصیل کرد از آن‌پس آن‌سرزه‌ین بناماوه آتورپاتکان» 
خوانده شد ومردم‌وی راببادشاهی خود گر یدند. بعدمیگو ید هنور از فرز ندان و 
نژاد وی در این سرزمین سلطنت دار ند و گاهی نیز باخا نواده‌ی‌سلاطن اشکانی و 
شامات وارمن وصلت و نسست بیدا کردها ند» (۲). 

پلیت (۳) ودیودر (6)دومورخ دیگر یو نا نی نیز که عقیده‌شان‌مشا به‌عقیده‌ی 
استرابو است‌جنین میگویند: هنگام حمله‌یاسکندر حون آتوریات (۵) ازدو ام 
دولت شاهنشاهی ایران نومید گردید وراه هر نوع حاره رابسته دید بدون معارضه 
ومخاصمه خودرا باردوی اسکندر رسانید واز در انقیاد واطاعت در آمد . اسکندر 
نیز فرما نروایی آن‌س‌زمین را , حنانکه بیشترداشت مستقلا بدووا گذار کرد(ج). 

درمیان این اقوال و نظرات مختلف | کثرمحققان قول استرابو را بر گفتار 
دیگرمورخان ترجیح میدهند. یاعیناً آنرابادیده‌ی‌قبولوتایید در کتان خودنقل 
میکنند وحملگی متفقند دراینکه این‌صفحه (آذر بایجان) بخشی ازخاكك مادبوده 


۱ - دادیوش سوم (حخامنشی) ۳۳۱-۳۳۵ ۰م. 

۲-ر.لگ. بمقالات کس‌وی‌ص ۱۳۰- مر آت‌البلدان جعص۱۳۸- گنج‌دا نش‌ص۲۵۸ ۰ 

۳01-۲ مورخ یونانی متولددد ۷6221000118 در ایالت ۸۲6۵016 
(۲۰۵-۲۱۰ق۰م) 

۴ ون[:5 ف1(1000۳ درسیسیل 8101118 متوله گردیده. وی‌معاصرسزارو 
| گوستوی ۵8 بود و در ارو با وآسیا سفر کرد بعد ۳۰ سال دررم بتا لیف کتب 
خود پرداخت. کتا بهای اودرجهل‌جلد عبادتست ازتادیخ عالم ازاول خلت (مطا بق‌تودات) 
تاجنگهای ژولیوس سزاردر گال . 

۵-ددپهلوی 0۵1 0۲ رفرما نروایی‌اودا ۰ ۳۴ق.م. نوشتها ند و بسبادت‌خوداسترآبون 
آترو پات ر.لگ. گنج دانش ص ۲۵۸ . 
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ودر عبد اسکندر بتفصیلی که گذشت استقلالی بپمرسانید واز آن پس‌بنام والی 
ارات حوهاتوریاته مینکن وا تشد (۱) باایم وضف راید نویه انشآ 
راپذیر فت گذشته ازاین» دلیل‌عقلی‌نیز مارابمحت گفتاروی رهبری میکندزیر اوی 
دراین میان تنها مورخی است که در اواسط پادشاهی اشکانیان میزیسته (نزديك 
ولادت مسیح)و کتاب خودرادرهمان‌زما نها لیف کرده‌است وبزمان آتورپات بسیار 
ترديك بوده ۰ بطور وضوح مینویسد که هنوز در زمان او سلاله آتوریات مستقلا 
حکمرانان آذر بایجان‌اند. بااین‌قرب زمان و با آن تایید محققان؛ دیگر درصحت 
نوشته‌ی‌وی‌هیچگو نه‌جای‌تردید باقی نمی‌ما ند علاوه براین استراپو جنانکه اشاره 
کردیم یکی‌از نامی‌ترین و باارح‌ترین موّلغان پاستانی است ودانشمندان به‌نوشته 
هایاو ارزش‌بسیاری قایلند. این‌نام‌را باشکال مختلف آذربایگان » آذرباد گان : 
آذربایجان . در کتابهای ف-ارسی می بینیم در تعریب » آذربایجان ؛ و آذربیجان 
خوا نده| ند. در کتا بهای‌ارمنی آذرباقان و آدر با قان‌هردو آمده‌است‌حکیم| بوالقاسم 
فردوسی نیز آذربادگان آورده است (۲). ودر نوشته‌های پپلوی نیز آتوریاتکان 
(۳) ذ کر شده‌است () ۰ 

بپرحال این کلمه" بااشکال‌مختلف وتصحیفات آن هرچه باشدبحثی‌نداریم 
ولی‌با توحه بدلایل‌عقلی و نقلی‌مذ کور آ نچه‌مسلم است‌ماخوذازه آتوریات‌یا آتروپات» 
نام سردارایرانی وخشئرپاون (شهربان) زمان‌اسکندر , آذر بایجا نست و هروحه با 
مبداً وعلتی که برای‌پیدایش این‌نام که | کثرمورخان وجفغرافی نویسان بالاخص 





۱-د ۰ . بایران باستان‌جلدسوم‌ص ۲۴ ۲۶-مقالات کسروی۱۳۰-وداگرةا لمعادف 
الاسلامیه جلداول آذر بیجان... ویجب‌ان نسلم پماذهب! لیه استی| بون.... 

۲- بيك‌ماه در آذر آ بادگان ببود ندشاهانو آزادگان بروغیمجص۱۳۸۹-۱۳۸۵ 

پس‌پشت‌دپیش | ندر آزادگان بشدتبز تا آذرآبادگان ۸۰ ۷۳۳۵ 

نداد آن سرپر بها دایکان همی‌تاخت‌تا آذرآبادگان ۶ ۲۶۶۸ 

۳- ۸۱۵۲۳۵6۵8۲ ۴- درك بمقالات کسروی جاپ‌دوم ص۱۳۲ 











۱ ۷ 


دراین اواخر نویسنه گان دوره مفول‌ازقبیلرشیدالدین وزیر(۱) وغیرهم نگاشته ند 
هيچيك رادر باز ارد انش تتوان عرضه داشت ۰ در اینکه ایرانی بودن آتوریات را 
قید کر دیم ازاین نظراست که بعضی ویرا یو نانی و ازسرداران اسکندریاد کرده| ند. 
این سخن بایه و بنیانی ندارد گذشته از نوشته‌ی صریح‌استر ابو و دیگر مورخان 
معتمد (۲) بلاشك این نام ایرانی است زیر! در اوستا ۸6۳60۵۸۵ که لغة بمعنی 
نگهبان, پناهنده‌ی آتش‌است نام یکی‌ازپا کدینان ایران باستان است.و در پهلوی 
۸۱۵۲۷ آمده است . علاوه براین » درایران باستان تام آذربد (۳) آذرپاد(ع) 
ودرپپلوی آ تروپات(مارسپندان) (ه) ازاسامی معمول به‌بوده‌است . آتورپاتکان‌نیز 
خود ازسه کلمه تر کیب‌یافته : 

۱-آتوریا آذر(<) که بم‌عنی آتش‌است . 

۲- پات یاپای (ید) : ازمسرپاییدن بمعنی نگهبانی کردن . 

۳_کان - گان که ساوند مکان یا نسبت‌است . بااین تفصیل و تبیین 

۱-خواجه‌رشیدالدین ومولف‌برهان این کلمه‌را تر کی‌بنداشتها ند. ۲ دائرةا لمعادف 
الاسلامیه ج «ص ۵۶۲ سئون ۲.. وهو (اتروبات) حاکم فادسی دخل فی‌خدمة اسکندد 
الاکبرو.. یفتهاج+صه۵۰ . ۲- آذربدپس‌همد آخرین‌تدوین کننده‌ی دینکرد۴-آذرپاد 
زرتشتان معاصریزد گرداول ومو بدموبدان بوده_آذرباد - مهراسپندان موبدمو بدان‌ایران 
درزمان‌ساسا نیان و گرد آور نده‌ی‌غرده‌اوستا ر .۵ بادبیات‌پهلوی‌تا لیف د کتروست قسمت 75 
۰ - ]1۳۲۵ ۳۲۵۳۱8۷1 

ه-آتروپات مارسیندان ر.ه بهآذرباد مهراسیندان درخرده اوستا ص۳۰ مجمل- 
التو ادیخ ص۵۱ وذیل ب اوستا ,0۲,۵۱6۲6,۵18۲) ۸۳,۵ پهلوی۳ 2102 این‌دیشه‌ی 
(آذد..) باواژه‌های دیگرتر کیب یافته‌یکدسته از نامه‌ای‌ویژه‌ی‌ایران‌باستان دا تشکیل داده 
است پخصوص درفروردین بشت‌بند ۰۲ ۱ نامهای چندی اذاین‌قبیل دیده میشود که‌ازپارسایان 
و پا کان‌بودها ندو بفر وهر های آ نان‌درودفر ستادشده‌است‌از [ نجماه‌است آتر باته (806۲6۳8۵48) 
که درپهلوی آتر پات و آذرباد یادشده . بزد گترین ایالت اير ان آذربایجان میهن‌اصلی 


پیأمبرایرانی زددشت از همین دیشه است مزدیسناص۸ ۱۷ 





۸ 


دراین نام ؛ابپامی باقی نها ند وهای ان «سرزمین یا شهر آذر باد » بی‌هیچ شبهه 
واشکالین بدست فا ین ۰ 
رای که که تور میرن مورد مطا لعهی‌مااززمان اسکندر 
دم]ذربایجان ‏ مقدونی بنام آتورپاتگان معروف شده است و اینرا هم باید 
هل کر عون بخشی از زمین-ای مسکونی قوم ماد 
آریایی نژاد بوده » پیش از آن بنام« ماد کوحك » نامیده میشد . دره‌قابل «ماد 
بزر کی » یعنی حبال مصطلح عربو عراق عجم‌حا لیه- در باب آمدن این تژاد که 
خود را ۳ ر ۳ » یعنی" شر یف (۱)میحو اند بنجدهای ایران عقاید مختلفی اظبار 
شده است کف کار و برحی از علمای محقق راعقیده برایست که این مپاحرت 
در حدود دویاسه هزارسال قبل‌از میلادرخ داده» و لی ۳ این نظر تایید میشود » 
کهمباجرت‌این‌قوم ازقرن حمارده قبل‌ازمیلاد شروع شدهو تافرن‌ششم آمتدا دیا قته 
است(۲).و کم کم‌در آسیاو ارو پا متفرق گشته»هر گروهی‌درجایی‌سکو نت گزریده| ند 
عده‌یانبوهی ار نان بغلات| بر ان‌فرود آمده؛ بسه دسته‌ماد» پارسوپارت منقسم 
شده| ند که پیش ‌ازاین مماحرت‌درحدود شمال‌ماور اءا لنپر ودریای‌خزر باهم‌میز پستند 
و يك قوم را تشکیل میدادند . اوستا میگوید ده ماه در آنجازمستان وفقط دوماه 
تا بستان میمود. روایاتی‌هم‌هست مشعر براینکه هجرت نان ازمنزل اصلی. بسب 
این بوده است که عامل شر؛ فا آ زان رایخ بسته وغبر قابل و ددم بود . 
کات ل از دست داده « آگیر ین‌ومجه» (۳) اشاره شده است که آترا 
۱-ر.لیکتاب حماسه سرائی در ایران ص۰۲۱.. این‌نژاد...چون پنجد‌هایایران 
رسید بر آنها نام اگیرین ۸:۳۲ نهاد... قدیمترین مسکن و ماوای قوم ایرانی 
سرزمین اگیر ینوتجهط و 298-۲۷260 ۸۲۲ ات که وان ] اس ‌تفین اجان: اوه 
نامیدو نیز با لقنبیه‌و الاشراف‌ص ۳۴ چاپ‌مص... کان‌ایر پا لفادسیه‌الاو لی‌اسم‌جامع للخیرو | لفضل 
۲-تاریخ ایران‌تالیف س‌پرسی سایکس ج ۱ ص۲۹-۱۷۲۶ ۱-ایران باستان چاپ‌اول ج ۱ 
ازس۱۵۳ تا ۱۰۲ دیده‌شود. ۳-سرپرسی‌سایکس ج۱ ۱۲۹۵۱۲ ۲۵۵0 صمهه ۸۳۲ 
آریا نم‌ویجوا ونیز برای تفصیل بیشتررجوع‌کنید بحماسه سرائی ددایران فصل‌اولص۲۲. 








۵ 
در فسمت‌شمالی آذربایجان حالیه فرض کردها ند(۱). دراینجا منظورمن این نیست 
که‌تاریخ‌مهاجرت آریاییها را بنجدایران بنویسم‌میخواهم بگویم که‌مردم آذر بایجان 
از همان تیره‌ا ند که دیگرمردم ایران و ازهمان ق-وم ماد آریایی میباشند که در 
شمال غربی‌ایران یعنی آذربایجان حالیه, فرود آمدها ند ودولت خودرا دراواخر 
فرن‌هشتم قبل از میلاد تشکیل داده‌| ند . 

در نظراهل تحقیقاین بس واضح‌است. که آذر بایجان بخشی ازماد(۲)/ومادها 
نیز از نژاد آریایی هستند. (۳) و بيك زبان ایرانی که باپارسی باستان هم قرابت 
نزديكد اشته است‌تکلم مینمود ند.(6)در نتیجه وحدت نادی‌وزبا نی مردم آذر بایجان 
بانقاط دیگرا بران بحدی‌مستدل است که اصولا شایده‌ستلزم این بحث مختصرهم 
نبود ولی آنچه مرا وادار باین اندك دقت کرد. ایست که‌با کمال تأسف درضمن 
مطالعه خود؛ در پاره‌پی‌مجله‌ها ودفترها و گاهی در بعضی کتابپا بمطالب مغالطه- 
آمیزی برخوردم که درپاسخ آ:ءطالب جای‌این هست که دا نشمندان معاصر نه 
يك کتاب بلکه کتا با تالیف کنند . 

این کمترین بابضاعتی که ندارو؛ بنوبه خود درفصلهای دیگر این مجموعه 
اگرمناسبتی پیش‌بیاید. درحدود توانایی بحثی دراین باره خواهد کرد. تاریخهای 
موجودرا کسی دراین‌زمان نبرداخته‌است اززمانبای خیلی‌پیش بوده‌اند وا کنون 
نیزدر کتابخانه های حران مضبوط است . در آنها نوشته است این سرزمین درعمد 
ساسائیان (۶۶۷۲۵-۲۲۰ )مر کز عمده‌ی‌مو بدان زرتشتیو گاهواره‌ی این کیش بوده 
وبرای‌سنن و آداب‌زرتشتی پناهگاه بس استواری بشمارمیرفت. ازاین‌مدعیان, که 


۱- و نیزرجوع‌کنید بایران‌باستان چاپ‌اول ص۰ع۲۰- مرات‌البلدان‌ناصری ص- 
۶ گنج دانش ص۵۸ ۲-۲ - داثرةا لمعادف الاسلامیه ص۵۶۲ (جلداول) ... و کانت 
آذدبیجان فی اول امرهاجزً من اقلیم میدیا ... ۳ - هرودوت نیز نوشته‌که مادیها دد 
ازمنه‌ی‌قدیم خوددا آریان‌مینامید ند نقل‌از ایران‌باستان ص۱2۸... وا کنون کسی‌در آدیانی 


بودن مادیها تردید ندارد... 6- تادیخ‌ادپی ایران- برون ج ۱ ص ۳۰ 





۱۰ 


داعیه | نان" بلاتردید عاری ازشائبه‌ی غرض نیست تون برسید. اگراین‌سرزمین‌غبیر 


سرزرمین مادواین مردم غیر نزاد ار باهستند پس‌آین نامپ‌ای موحود تواحی 


0 


و بلادو کوهاو | نبار و کویپا(۱) وحتی‌نام بعضی افخاص , منجمله اسم‌خود[تورهات 
(۲) كداميك ریشه ومنشاً غیر ایرانی دارد بجر معدودی که طی فرون اخی رکه 
ی ادث بر آنبا طاری گردیده؛ ازاصل خود بر گشته تغییراتی يافته است 
یا بعضی اسامی که بعد ازرواج ی راهان بیدا شده است همین اعلام 
حغرافیایی آذر بایجان و نواح یکه‌یاقوت درمعجم"لبلدان آو روه گواه این‌مد‌عاست 
نما نی نام‌دماد» هنوز در آذر با یجانو آن‌نواحیباقی است صحرای پپناوری که از 
متا عون تبریز تا کنار دریاچه‌ی رضاگیه امتداد داردتاچندی پیش دشت «مایان» 
(یا «ماهان» که‌همان‌دشت «مادان» مقصوداست)میحو |اندندا کنون‌نیز دیه کوچکی 
بنام‌«ماپان» درمنتهی الیه همین دشت‌معروف است(۳) 

ویکتورلانگلو! (ع) که کتابی از نوشته‌های مو رخان ارمنی را فراهم آورده 
گوید: مادرا به زبان ارمنی مارخو انند و ا گر قول‌مورخان اسلامی را درباره‌ی 
تمدیل ماد به‌مای‌وماه باتلفظ خود روستائیان محل‌بآن اضافه کنیم مایان‌«ماداوا» 
یا «ماراوا» یادمار آ باده که یکی ازدیهایز زگان و«ماهان» که درطارم زنگان‌است 
نیزاز بقا با و نشانه‌های این نام خواهد بود .مسعودی مورخ وحغرافی‌دان‌دا نشمید 


ومعروف قرن چپارم هجری » چون استانبای ایران رااز آذر بایجان وبلاد مجاور 
۱-ر.ل بنامهای شهرهاودیه های‌ایران-کسروی۲-ر. 2 بصفحا تلو 4 همین‌مجمو عه 

یشنها ج ۱ص ۵ ۰ ۳-۵-ماد در پادسی باستان 09 ودر بهلوی ۲ معرب آن‌ماهدر 

آذر بایجان مای (درمحل فعلا گاهی‌ماد) جوا نده میشو دب و نیزرجوع کنید الجماهر بیرو نی 





ص۰۵ ۲- شهرستا نهای ایران بند ۲۷- مقالات کسروی ص۱۳۰- ایران باستان - تادیخ 
ادبیات بررون‌جلداول ۰ 
۶ .6 .ع1ظ وع «وننمع(0) ,مزه‌آع‌طه ۰ ۷10۲ -6 


(.۵11) 35 .10 81 وزدد۳ منویه:۸ 1۳ 06 22۵06۲۰ 














۱ 


آن ارمنیه واران وایالات دیگرما نند ری وطبرستان وخراسان وسیستان و کرمان 
وفارس و اهوازوعی رهم نام می‌بردمیگو ید هم‌ی اینبا مملکت واحدی را تشکیل 
میداد و يك بادشاه داشت و بيكز بان تکلم میکر د . نهایت اینکه در برخی ازلغات 


میان آ نبا | نداء پینو نتی بود (۰)۱ 
زددشت و آذر بایجان 


| کثرمورخان بنام اسلامی ازایران وعرب مانند : بلاذری و 
]ذر با یجانز ادگاه ابن خرداد به‌وحمزه‌ی اصفیا نی وابن‌فقیه وابوالةدا وقزوینی 
ذرتشت‌است . ویاقوت وغیرهم پیغه‌بر باستانی ایران رااز آذربایجان‌دانسته 
محل‌ولادت اورا « اورمیه» دک ر کرده ند . <مزه را عقیده 
براینست زردشت از آذر بایجان روبه تختگاه گشتاس نباده (۲) . مولف تبصرة - 
العوام می‌نویسد زردشت نبی مجوس از آذر بایجان بود (۳) شهرستانی نیز زردشت 
را اهل آذربایجان میداند بااین تفاوت که مادروی‌را ازری میشمارد(ع). 
انحمن آرای ناصری گو ید: اصل وی(زردشت) ازشهری‌بوذه میا نه‌ی‌مر اغهو 
زنگان . بنام شیز(ه) وثعالبی در کتاب معروف خود ازقول ابن خُردادبه او را از 
۱- التنبیه‌والاش‌اف طبع قاهرءص۸ ۶۷-۶ و آذر بیجان الی‌مایلی بلاد ادمینیه‌واران 
والبیلتان الی‌دد بند وهو باب الابواب والری دطبرستان وجرجانغیرذلك من‌بلاد خراسان 
ومجستانه کرمان وفارس والاهواز و کل‌هذهالبلاد کانت مملكة واحدة ملکها ملك واحد و 
لسانها واحدالاانهم کانوایتباینون فی‌شی بسیرمن‌اللفات . 
۲ تادیخ سنی ملوگالادش والانبیاء ص۲۷ کشتاسب کان فی‌سنة ثلئین من ملکه و 
خمسین من‌عمره ۰ اتاه زردشت من آذد بیجان . 
۳ تبصر:العوام چاپ تهران ص ۳۶۴ 
۴- ملل و نحل شهرستا نی‌چاپ بمبثی‌جزءالاول ۴ ردداتشت بن بورشنسبالذی‌ظهر 
فی‌زمان کشتاسف ابن لهراسبالملك وابوه کان من آذر بیجان دامه من‌الری» 
۵- شیز, مینویسد (یأقوت ) شیزمعرب «جیس» است داهل مراغه و آن نواحی این 
مواضع‌دا « گزن» مینامند قصبهٌآبادیست دد آذر بایجان. 








۱۲ 
موفان (مغان ) آذر بایجان ذکرمیکند (۱) ۰ 

هتشر فیرخ تاجندی بلخ را مولد زردشت مییندآشتند اما تاحدوداطلاعاتی که 
من بدست آورده!م امروزمته‌قدد دراینکه وی‌ازمغرتب ایران بوده . 

دا ۱۲ ام تاش ید . گمان من‌اینست... کیش زردشت 
از ] تفا ییا تن) سیر خودراشروع کودهوازغرب بشرق‌رفته‌است. بای اد 
هم‌با اند تاملی زردشت دا امل آذربایجان میشمارد (۳) و دعوی بعثت و المام 
غیمی‌او لا دوه اند در کرده‌اند. باتطبیق این‌مقال با نظرات محققان 
وانشمند معاصر که در این راهپا تدقیقات بس عمیق دار ند میتوان ادعا کرد که 
باقرباحتمالاتز اورگاهزردشت‌شهر شیز ( گزن)(» ) آذر با یجان است‌در حدوددر یاچه‌ی 
اور میه( حنچسته) (0) ازهمینجا است که‌در ادهش( ]او ۳ کتب‌پهلو 1 


0۳ این در یاحه مقدس شمرده شاه است ۰ 


۰ - وذکراین خرداذبه‌ان زردشت کان وکان‌من موقان من‌بلاد آ ذر بیجان د.2. بفرد 
| خبارملوالفرس (دد باده‌زر تشت واوستا اطلاعات مبسوطی بدست میدهد). 

۳۹ 9 :۳97 ,عاه۲6 2000-4۸ 16 نموم جو 9( و نیزر.ك.بتاد یخ 
ادبی‌ایران (جلداول) تا لیف‌برون ص۰۳۹ 

۳- سفر نامه‌سایکس تر‌جمه فخرداعی ج ۱ ص ۱۳۷ حاصل آ نکه‌زر دشت‌اهل آذر بایجان 

دشاید ازطایفه‌مجوس بوده و (ص ۳۷ ج ۱بردن ) 

۴ ویاقوت جای دیگر از قول مسعر بنا لمهلهل گوید » : میان مراغه و زنگان 
وشهر زور ودینورواقمومحاط است از کوهمائیکه دارای معأدن طلا و نقره ... میباشد . 
ودر آنجا آتشکده‌ای هست سیار باشکوه ... معجم‌البلدان ج ۳ ص ۳۵۳ . نیزسفر نامه‌ی 
| بودلف ولادیمیر‌مینودسکی ترجمه‌ی طباطبائی 

۵- دراوستا واووچمه) نام‌دریاچه اورمیه (دضائیه) این‌دریاچه در نظرزدتشتیان 
مقدس بودهو آتشکده‌ی‌معروف «آذر گشنسب» در کنار آن قرارداشته. 

۶ بند هشن یا بونه هشن ازدسالات مهمی‌است بزبان پهلوی‌که نخستین باد بتوسط 
آنکتیل دوپرون فرانسوی 6۲۲0 ۵( 1امنوصش ازهند به‌اروپا برده‌شدو وی‌آنرا 
بفرانسه تر جمه کرد . 














۱۳ 

آتشکده‌ی معروف شیر (گزن -- گندك) موسوم به آذر گشنسب یا آتش 

پادشاهی نین بهمین‌مناسبت‌مورد توجه‌و احتر ام بوده‌است(۱) . این آ تشکد هدر زمان‌خود 
موردنقدیس ودار ایا ببت‌وشکوه بوده‌است‌وا کنون‌بکلی ازمیانر فته واثری‌نیزازآن 
پاقی‌نیست و لی‌بنا به آخرین تحقیقات ومخصوصابنا بر آی استاد مار کوارت آلمانی: 
جای آن‌همان شهرشیز بوده وخودشیر بن به بررسی‌های محلی که شده‌است در نواحی 
دریاجه‌ی‌اورمیه ودرسرراه مراغه بتمریزدرلیلان تعین میشود (۲) . یاقوت ازقول 
مسعر بن مبلیل (۳) پس از آنکه محل شهرشیزرا در کوهی میان مراغه و زنگان 
تعیین‌میکند ازا ین آتشکده حنین یادمیکند « درشیز آتشکده‌ی باشکو هی بر پاست 
که نزد احالی بغایت مقدس میباشد تمام آتشدان‌های مقدس درتشتیان مشرق و 
مغرب از همین آتش برافروحسته میشود ( ع ) سیس بستایش آن می‌پسردازد . 
ابن‌فقیه (9)واین‌خردادبه()صریحا ازاين آ تشکده‌نام‌می بر ند ومیگوین آ نر اقدرو 


منز كت بزر گی نزدیارسیان است بطوری که جون‌بادشاهان بسلدلنت‌میر سند 5 ی‌بیاده 


۱- کر یستن‌سن(ص ۱۸۹ ) بر ای‌تفصیل مطلبرجو ع کنید به‌سیروژك بزركبند۱۹خرده 
اوستا ص۵۹٩‏ (ددپهلوی خورتك اپستاك) که آذر ید پسرمهر اسیند درزمان شاهیور دوم » ۳ 
-۳۷۹۰م. آ نا تالیف‌نموده ) آتش نیا یش بند ۵ خرده اوستا ص۱۳۱ آ بان یشت‌بند۹*ء یشتها 
ج۲ص 3۲۴۰ ددپهلوی مففوطمیدع ۸8۵۲ > آذرا گشن لد اسب مجموعا بمعنی 
«آتش اسب ۰6 ۱ 

۲- ر.ك یشتها ج ۲ص۲۳۹. 

۳ مسعر بن مهلهل ظاهر 1 دراواسط فرن جهادم همرز سئنه وسفر نامه‌ای‌داشته‌ازمیان 
رفته‌است یاقوت‌بارها ازقول‌وی مطالبی ذ کر میکند ۰ 

۴ معجم| لبلدان(شیز ))دیده‌شود. 

۵- ان فتیه ص ۲۸۵.. الشیزوبها بیت نار آذرجشنس وهو عظیم! لقدرعندا لمجوس .. 
مجله‌ی ایر| نشهر سال۲ شماره ۳مقا له‌ی آذر بایجان بقلم غنی‌زاده. 

۶- المسالك والمما لك ص ۱۱۹-۲۰.. والشیزوبها بیت‌نار آذرجشنس وهوعظیم لقدد 
عندا لمجوس کان ادا ملك‌منهمالملك زاده من‌المدائن ماشیا . 





۱ 
یار ت آ نجا روند . ابن‌بلخی (۱) ازسه آتشکده نام می‌برد که زردشت در زمان 
کفخاست ساخته دومین اش آتشکده‌یی بآذر بیجان به حیس می‌نویسد مر ادش 
همان «شمز » است . استاد مار کوارت (۲) میگوید آذر بایجان شبرت خودر ادرعد 
ساسانیان مدیون | آتشکده کی کنگت بود که عربان نا شهر«شیز» نوشته‌ا نداین 
آنشکده ازحیثزینت‌ها و تصویرهای‌بدیع و يث ساعت صنعتکارانه‌ی خود نی از 

عمارات قابل ستایش بشمارمیر فت (۳) ۰ 
جنا نکه‌می بینيم از آغازتاریخ آذر بایجان ازرهگذر نژاد وزبان ودین باستانی 
خود حال بس روشتی دارد وبا این شواهد گمان آن نمیرود که‌جای در نگی‌درعدم 
ثبات وسستی بنیان مطالب مسط هکاران‌و خام| ندیشان باقی بما ند (4) ۰ این‌محقق 
است که مردم آذر بایجان از بقایای خانواده هسای بسیار کهن ایرانند یعنی 
شمان مزدمی که خودرا شریف (اری) مینامیده‌اند از نسژاد پاك ایرانی 
همان نژادیکه‌جو ن بنجدهای ایران‌رسیدبر آ نا نام«اثیرین» نمادو بنام خود خوا نددر 
دوران تار یخ می‌بينيم هر گاه کسی ازاین مردم بدولت و دستگاهی رسیده مروج 


رسوم 3 از این ومشوق زبان وحط ات ین‌سامان بوده است واین " خود 


۱ فارسنامه جاپ گیپ ص. ۵۰"( 9 موس ده باصطخر 
پارس ذ کرشده است) . 

۲- مجله‌ی| یر ا نشهر سال ۲ شماره۲ وهمو گوید[ ثاراین 2 تشکده‌درزمان سیاحتا بودلف 
مسعر بر مهلهل درحوالی ۲۵ میلادی هنوزبرپا بوده ولی درزمان بلعمی مورخ دد ۹۶۵ 
میلادی روبخرابی نهاده بود . 

۳ ر . 2 . التنبیه و الاشراف ص ۸۳ (مصر) در این باره گوید.. وفیها (الشیز) 
الی هذا الوقت آثاد عجيبة من البنیان (بناها) والصور بانواع الاصباغ العجیبةً من 
صور الافلاك و النجوم و المالم و ما فیه من برو بحروعامر و معدن و خراب و نبات 
وحیوان وغیرذلك من‌المجائب ولهم‌فیها بیت نادمعظم عذه سائر‌طبقاتالفرس یقال له آذد خش 
ووآذر» احداسماعا لنار با لفادسیه و (الخش) الطیب.. وشاهان پیاده بزیادت آن می‌رفتند 
وطبر ی ص ۸۰۵ ۰ 

۴ چون باکاداین بنده ارتباطی نداشت باجمال بر گذادشد. 











۷۱۵ 
پیداست ازمیان آنان گویند گان و نویسند گان نامی برخاسته است وزبان شعر و 
ادب در آذر بایجان‌هميشه فارسی دری(همان زبان رود کی و فردوسی) وزبان تکلم 
مردم‌فارسی آذری‌بوده‌است وا کنون نیزا گردر آذر بایجان (ازباژ گونگی‌روز گار) 
بز با نی سجن میگویند که فی‌المئل مردم شیر از در نمییا دند و لی مکاتبات مطلقا و 


بطور اعم بز بان پارسی است ۰ 


کفتار تیه ‌ِ 


بحث و تحقیق در جغر افیا آذر بایجان تاپایان‌قرن ششم 


۹ حجدوو جغرافیایی وشپرهای عمدهو تار یحی ا ذر بایجان(در یاجه‌ی اورمیه) 


۲- تبریزپیش ازاسلام ۳ تبریز بعد ازاسلام ‏ ع- تمریزدرقر نبای۵ود 


م نام نیریز ع زلزل ۷- درقرن هو 
۸ ابنیه و آثار - ارغو نیه ۰-سشام غازان 
۱ ربع رشیدی ۲ مسجد علیشاه ۳سمسنجد استادشا گرد 


4 مسحد جرا نشاه ۵ مسحدساطان‌حسن +- اردبیل 
۷- مراغه ۸- اورمیه (رضائیه) 


۵- <وی ۰- مر ند 


۱۹ 


کشورباستانی ایران پجز ناحیه‌مشرق وجنوب شرقی ازتمام 
حرود جغرافیایی و اطراف با يك‌رشته‌حبالی‌محدود میشو 0 پایجان هم در 
شیر های عمده و داخل‌این حدود قرارداردو ناحیتی‌است که تا اف‌وشی کن 
تاریخی ۲ذدبایجان ارتفاعاتی چسون ارساران (۱) و سبلان (۲) و سبند (۳) و 
ها فلا نکوه‌وغیرهم أ نرافرا گرفته منبعی برای‌رودهای پر آبه در کش‌ارس و آجی 
(ع) گشته‌است و این دوموهبت که اولی در تعدیل هو او کفایت رطوبت و دوی 
درایجاد حلگه های حاصلخیز وسیراب کردن آنراسیم بسزآیی دارد دست بهم‌داده 


حمن‌های سبز و جرا گاهها ی پناور و درختان بارور بوجود آورده خالك آن را 
برای هر نوع کشت وزرع مساعد ساخته| ند . 

تر بیت‌حیوانات هم‌یکی ازمراسم تاز یحی أین‌سرزمین است‌جنا که گفته| ند: 
در دوران سلطنت داریوش و جانشینان وی ایالت آذربایجان تنها همه ساله بیست 
ازامت‌برای اسطبلمخصوص شاهنشاهی‌میفرستادهم| کنون نیزمرم آذربایجان 
بخصوص دیه نشینان آن بتربیت حیوانات اور جوخه خاش داز نا نها که 
بر خی‌برای گله‌داری اجراخرو ی‌قاگلند بی جهت نیست که‌مور خان‌اسالامی‌هر جا نامی 
از آذر بایجان می‌بر ند از آبادانی وفر اوانی نعمت و آبپای روان و باغهای خرم 
ومیوه های نیکووخیراتو اسع‌ی آن‌سخن‌میرانند و آنجارا نزه‌ترین ومعتلم تران 


بلاد ایران میشه ر ند 


سس سس سس سس سس 


۱- قره‌داغ نأم جدید آن‌ادسباران 

۳۸۲۰۰۲ مترددمغرب اردبیل 

۳-پارتناع ۳۷۰۰ متردر جنوب تبر یز. 

پونانیان ۸۲۵6 وددقدیم رو و[ مینامیده| ندس‌چشمه‌ی‌این رود در جبال 
اد منية الکبری‌است و بولایت آدمن و آذربایجان واران میگذرد امتّدادا ین‌رود ۰ ۵ فرسنك 
است.د.گ بمرات‌البلدان- نزهةا لقلوب- تقویم البلدان ۶7ارا لرلاد. آجی چای منبش در 
ان از دامنه‌های کوه سبلان خادج شده وبالاخره داخل دریای‌شاهی میشود ر .لد نقشه‌ی 


درا لسطنه تبریز از محمدرضا مهندس . 











۷۷ 


مهمترین آ ثارطبیعی این ناحیه دریاچه‌ی اورمیه است که‌در سمت غر ؛ بی تمریز 
واقع گردیده این دریاچه را باسامی مختلف ذ کر کرده| ند. .در اوستاچلچسته (۱) 
آمده است.ابن حوقل بحیره‌ی کمودان(۲) وابوالفداء دریاجه‌ی تلا(۳) نامیده| ند. 
اصطخری آ نا دریاچه‌ی ارمیه(ع) ودرجای‌دیگر دریاچه‌ی «شراط» (۵) نوشته و 
میگوید آب این دریاچه بسیار شور است(د) و سواحل آن‌حاصل خیز میباشد ودر 
فصل زمستان طوفانهای شدیده, در سطح در باحه حادث میشود . در وسط 
دریاچه حزیره ایست کهابن سرابیون آنرا جزیره کمودان نامیده وسا کنین 1 
جزبرء‌قایقرا نان بوده‌اند. مستوفی‌میگویدوقتی که‌سطح آب‌پائین‌میرود جزیره‌ی 
آن‌در اجه که‌«شاها» نام‌دارد بعورت‌شبه‌جز یر هدر میا یدودر آن‌جزیره قلعه‌ی‌بزر گی 
است‌برفر از کوهی که‌قیرهولا کوودی؟ سرانمفولدر آ نجاست. در قرن‌هفتم‌هولا کو 
بتجدیدقلعه‌ی‌شاهان‌فرماند دو خز این‌وغنایمی کهازغارت بغدادودیگرمما لك خلافت 
بچنگ [ ک آورده‌بود در آن قلعه‌جای‌داد بعدها این‌قلعه مدفن‌وی گر دیدو بهمین < حت بنام 
«گورقلعه» در کتابهااز آن یاد کردها ند و آن‌محل درزمان امیر تیمور بکلی‌خالی 


۱- جغرافی نویسان اکثرا ادمیه نوشته اند مانند ابن خرداد به - ابن فقیه 
اصطخری.- مقدسی - یاقوت - حمدا لمستوفی . 

۲- بمعنی‌دریاچه‌ی آپی‌از لفت ادمنی010 وم بمعنی آبی. ما خوذاست. حدودا لعا لم 
استرابون: -(کاپوتا) . 

۳- معنی‌آن معلوم نیست -ر.ل بتقویم البلدان بحيرة تلاوهی بحیرةادمیه.. و فی- 
وسطها جزیر:فیها قلعةتسمی قلمة تلاعلی جبل منقطع فی‌هذالجزیره.. آثارالاول و مرات 
البلدان ناصری ج ۱ 

_ آمروز ارمیه گفته میشود ولی در نامه های‌رسمی رضائیه‌میئو بسند 

۵- دریاچه مخالفان معنی کر ده| ند زیرادرسواحل این‌دریاچه گروهی ازخوارج‌باین 
نام اقامت داشتها ند . یاقوت - فی‌جبلها قلمةحصينة مشهورة اهلها عصاء‌علی ولا آذر بیجان 
فیا کثر اوقاتها.. 

*- مسئوفی هم «دریاشور» نامیده‌است ص۳۴۱ . 








۱۸ 


ازسکنه بود ۰ طول این‌در یاجه‌را بیش ازهشتاد میلوعرض آنرا درپین ترین نقطه 
تاش ورازای آن نوشته‌اند(۱) وحمدالله مستوفی گویددورش جپلوچپار فرسنکت 
باشد (۲) ۰ 

بپرحال ازموضُوع دور نیفتیم حدود حغراقیایی این سرزمین در دوره‌های 
تاریخیء گاهی! ندلدتغییری بیدا کرده ولی‌این محقق است‌همیشه شمالغر بی‌ایر ثرا 
تشکیل مید‌هد . 

استادمار کوارت آلمانی گوید. درصفحات تاریخ بقدر کافی ثابت ومبرهن 
است که آذرباد گانو يا آذر بایجان که عربها آذر بیجان نوشته‌اند در تمام ازمنه‌ی 
۳ در شمال ایران تا رودارس امتداد داشته ودرابتدا قسمتی از ایالت شمالی 
ایران یعنی مدی راتشکیل میداده است . 

تعیین این تغییرات بطور دقیق بخصوص از کتابپاییکه پیش‌از قرن چبارم 

هحری نوشته‌شته‌ودسترس است کار بس دشواریست حه ظاهر امر اینست که‌جغرافی 
نویسی‌منظم از ابتدای این‌فرن بءرصه‌ی‌ظمور شیر ستوتش از ان تصوزت کنس‌هدا لک 
(۳) بوده دراین نیز تردیدی نیست که حغرافی نویسان ازاین بس بر پوشینیان‌خود 


سبقت حستها ند. با فان من نیز ارف 39 _ِ نام می برم متعلق بقرن حپارم و 


روا خلافت شرقی( لستر نج)ص ۱۷۱ 

۲- نزهةالقلوب طبع‌لیدن ص2۱ ۳میل -- هزار گام‌یا ۱6۸۲ متر يايك سوم فرسنث 
اپوالفدا... وکان هولاکوقد جمل امواله فیها (قلمةتلا) لحصانتها وقیلانه مدفون‌بها ... و 

۳- این‌نوع کتابها در خصوص راههاو فاصله‌ها ومسافت شهرها و منز لگاههاست که از 
تاریخ و خصوصیات آن‌شهرها نیز کم و بیش اطلاعاتی بدست میدهد ما نند کتاب اپن‌خرداد به 


(۲۵۰ ه) فقدامه (۲۶۶ ه) وابن‌دسنه (۲۹۰ ه) وغیردذ لك 





پبعدحو اهد بود. مقدسی (۱) 
کهدر ۳۷۵ هحر ی‌ممر بسته 
این با لترا«اقلیما ارحات» 
منطقه‌ی حلکه‌های مر تفع 
نامیده گو ید : آذر بایحان 
واران و ارمنیه يك ولایت 
بزر ک ۲ اتشکیل میدهد و 
وفور نعمت‌و کثرت خیرات 
واثمار آنرا می‌ستاید واز 
شهر ها ی آن تسریز ور سب ۲ 
جابروان (۰)۲ و رثان(۲) 


میمذ(ع) حونج ( کاغذ 











ش )۱ صورةالادضش - این‌حوقل۴۷۹ه 


کنان),(ه) برز ند» ( )میا نه موقان(منان) »اردبیل وعم ره‌رانام مینرد. حدود العالم 


/ ۷) که‌تقریبا سال ۳۳ عجریتاً لیف شده است مینو د لسنت آذر یا بحان و نا حبهارمنیه 


- احن التقاسيم طبع لیدنص ۳۷۳ 


۹ شهر ی‌است بنردیکی تبر یز معجم | لبلدان ص۳۲ 


۲-آخرحد آذر بایجان است وتا بیلقان هفت‌فر سخ فاصله داردمعجم ج ۴ ص ٩۱٩‏ 


۴- شهریست از آذر بایجان پاادان معجم ج ۴ ص ۷۱۸ . 


۵-خونج-خونا-شهریست از آذر بایجان‌میان زنگان‌ومراغه | کنون کاغذ کنان خوا نند 


یاقوت گوید من آ نجارا دیده‌ام شهر کیست دیران معجم ص 24٩‏ تا - 


۶-یاقوت‌از قولاصطخر ها بوسعید گوید تااردبیله ۱ فرسنك واز نواحی آذر بایجا نست 


برزبسیاد شرح برخی‌از این‌شهرها بعدا بتفصیل خواهد آمد . 
۷ حدودا لما لم طبع‌لنین گر اد ص .٩۹۲‏ 











۳۰ 
واران وشبر‌های آنپاسه ناحیه بیکدیگر پیو سته‌است؛ که ازمشرق بگیلان‌وازجنوب 
بعراق وحزیره (۱) محدود است ومغرب آن , حدود روم وسریر (۲) و از شمال 
بسریر وخزران (۳) محدود میگردد. وی‌نیز ه‌چنان ازنعمت و آبادی ومیوه‌های 
موه بهای روان‌این سرزمین سخن میر آند کون ام حایپاست بسیار نعمت- 

رین ناحیتها اندر اسلام. حرحی زیدان (ع) که‌بقول خود ازتاًلیفات اصطخری 
(۳۵۰ ۵ .) واین حوقل (۲۰۷ ۵ ۰ ) استفاده کرده حدود آذربایجان را در زمان 
خلافت نام حنین تعیین ۵ و یجان درمشرق حزیره از طرف مغرب 
بجر بر ه وارمستان وازطرف.مشرق بدر یأی‌خزرو بالاد یل( ٩‏ گیلان) وازطرف‌شمال 
به‌(ران و از جنوب بجبال (عراقعجم) محدود است: 

یت[ له مهف () گوید . «حدودش (آذر بایجان) باولایت عراق عجم و 
موغان (مغان) و گر جستان‌وارمن و کردستان پیوسته است.. .دارا لملك آذر بایجان 
درماقیل مر اغه‌بوده است‌وا کنون شهر تبریز است و آن نزه‌تر ین ومعتم تر ین بالاد 
ایران است». 

باقوت؛ در فرهاك‌حغر افیانی مفصل خود که از 9 بای که قبل‌از او نوشته 


شده افایی تتع داش ومشاهدات خودرا درسعر های دورو مار که کروه ۳ 


۱- قسمت ۳ بین‌النهر ین (اداضی میان‌دجله وفرات) دا جز یره وقسمت جنوبی 
آنرا عراق میگفتند بعط ی اذجغرافی نویسان شهرهای واقع در آ نطرف دجله وفرات دا نیز 
جزو جزیره قراد میدهند . 

۲-سریر ۰..ومملکتی است میان‌بلاد لان و باب|لابواب واورا پادشاهی‌است برسر خود 
دینی وملنی جدا گانه (حدودا لعا لم -] نندراج) ۰ 

۳_خزران...ناحیئی است مشرق وی دیوادیست میان کوه و دریا ودیگر دریاست و 
بعضی ازرودآتل (ظ -ولگا) وجنوب‌وی سریراست ومغر بش کوه است‌وشما لش براذاس(٩/‏ 
است. حدودالما لم ۱ 

۴ تاریخ تمدن‌اسلام تر جمه‌ی جواهر کلام جلد دوم ص ۰۰۹۵3۴۷ 


‌- نزهةا لقلوب باب سوم ۷۵۸ 














ی 


اقتماسات افزوده است مینویسد : حد آذربا یجان ازمشرق ببردعه (۱) وازمفرن 
بارزنجان (۲) واز شمال ببلاد دیلم و کوههای طارم‌می‌پیو ندد وایالتی‌است وسیع 
حا کم نشین و بزر کترین شهر آن امروزتبریز میباشد ولی سابق براین شهر مراغه 
بوده‌است. وازشهرهای آذر بایجان خوی وسلمای واورمیه واردبیل ومر ند وغیر 
ذلك رانام می‌برد وی نیزچون سالفین خسود زبان بتوصیف وتمجید آذربایجان 
گشوده. گوید فلات پرناور کوهستا نی است دارای‌فلاع زیاد و منافع آن‌بسیار و 
دارای میوه‌های فراوان و من هیچ‌جایی ندیده‌ام که‌باغهاو بستا نها وجشمه‌سارهای 
آن‌زیادتر ازین ناحیه باشد (۴). 

حال‌چوناغلب کتابهائیکه بعدیا بموازات این کتب‌نوشته شدهاقتباسی‌یام‌شا به 
همین هاست ذ کر آنا تکرآرمکررات خواهد بود.فلذا غیر ضروریست ولی آنچه 
ازمجموع این نو شته‌ها برمیا ید این‌حدود همیشه بيك حال نبوده گاهی بررمحیط 
آن‌افزوده گاهی کوحك گردیده است وبطور کلی وبا اغماض‌از مطالب جزئی و 
گاهی غیرمعتمد باید گفت آذر بایجان ازشمال باران وازجنوب غربی بآشور (عء) 
و ازمفرب بارمنستان وازمشرق بدو ایالت مغان و گیلان محدود ميشده است(۵) 


۱- ازشهرهای اران است ر.ل. معجم‌الیلدان ج ۱ص ۰.۵۵۸ 

۲ درحدود دویست میلی‌باختر ادزن الروم ودرساحل راست فرات . باقوت گوید 
بیشتر ارزنگان نامیده میشود و شهریست نیکو و پرمایه دسا کنین آن بیشترادامنه بوده . 
مستوفی گو ید سلطان علاءا لدین کیقباد سلجوقی تجدید عمادتش کرد و بارویش نیز بسنك 
تراشیده بر آورد هوایش‌بفایت خوب... حاصلش غله‌ومیوه و پنبه وا نگورفراوان باشد. ابن 
بطوطه که‌در ۷۳۳ از آ نجا گذشته گویداغلب‌مردم‌این شهر ادمنی ومسلمانان آ نجاتر زا نند. 

۳رد معجما لبلدان ۱ ص ۱۷۱ 

6 آشود-آئود ۲۵ 7و۸ . مار کوادت . شهرستانها بند ۵۲ صفحه۲۱. مملکتی 
در آسیای قدیم بین مادو بابل درحوزه روددجله پترتیب آشور کلده-نینوا کرسی آن بوده! ند 
دنیز د.ك. تاریخ ایران سایکس جلداول ص ٩ع‏ ۱ . 

۵- د.لك دائرةالمعادف الاسلامیه ج ۱س 0۶۲ 





۳۳ 


هم‌ا کنو ن نیزجنا نکه میدا نیم باحوادث مشوّم دوره فتحعلیشاه این حدود از سر نو 
تفش اف مق کرده تا آنجا که فعلا آذربایجان از شمال برودادس واز مفسرب 
بارمنستان و کردستان تر کیه وازجنوب بکردستان وخمسه واز مشرق بکوهپای 
طالش ومغان محدود 39 )۱( واز بالا رود ارس وازیایین سفیدرود که هردو 
بدریای خزر میریزند این قطعه را و شسیمات ولایتی ی بدانن 
ترتیب است : 
ون انز , ما کو_خوی-مر ند قرجه‌دا غ درشمال. ارد بیل_خلخال 
شرانت- گرهوو و.درمشرق. هشترود-مراغه-صاین‌قلعه) فشار-ساو جبلاغ در جنوب. 
اورمیه (رضائیه) درمغرب (۲) . 
در کق شیاین تار یخی گاهی قسستی از ارمنستان واران و آسیای صغیر 
ضمیمه‌ی اد آ درا تانشان وه بده گاهی جدا گشته‌است | آنهم خود بحثی است‌جدا گانه 


وازحوصله‌ی ایند فتر بیرون میب‌اشد . 


‌ تبر یز «( 

اینکه بتوانیم مدلل سازیم که و ی یکی‌ازشپرهای 

تبر یز پیش ود م آذر باه رجا ن (ماد کوحك) است وحنین شه‌ر ی بدین نام 

از اسلام ونشان در قدیم الایام بوده‌است‌با نه ظاهر | هیج راهی در بیش 
نداریم؛ حراینکه یاحفاً اعتراف کنیم که‌نه تنها قبل‌ازاسلام 

و آمدن‌عر بان بآذر بایجان بلکه چندین سال ازاواثل اسلا همبروجود چیین‌شهر ی 
دلیل‌مقنعی دبده نمیشود . بااینکه بحکم اشار اتی حند که دردست ات و نخواهیم‌از 
۱ ۱ 0 بسیار قدیم‌جا : ی درخاله آذر بایجان 





۹ مساحت فعلی آذر بایجان ۰ ۰ کیلومتر مر بح ودر ۴۵ در جه‌طول شرقی از 
مبداً پادیس و۴۰ درجه عرض‌شمالی از خط استوا در نیمکره‌یشمالی‌داقع است (جفرافیای 
سیأسی ایر ان‌جلد "ص۱۵۰ تالیف مسعود کیهان) . 

۲ ر.ك بجفرافیای سیاسی‌کیهان ج ۲ 








۳ 


(ماد) بدین‌نام بوده سیس بمروردهوروبراثر حوادث زمان ویران و نایدید گشته, 
وتاریخآن نیز پما ثر‌سیده است آنگاه قلعه یا فریه بی بسیار خرد و گمنام از آن 
بجای‌ما نده‌بعدها شهردیگری‌بنام یا بجای آن بنا کرده| ند یاهمان را آبادان ساخته 
و کم کم مردم گرد آمده| ند تابصورت شه‌ری در آمده است و آن‌نیزهمان شهر پست 
که| کنون مورد بحث مااست . 

المنه انکار نتوان کرد هورخان ارمنی را دراین‌باره عقایدی است که اگر 
گفتارپرا کنده‌یی چند از دیگر نوبسند گان و بتبع آنان مستشرقین و سیاحان و 
بالاخر هم لفان متا خر کهاغلب بی‌هیچگونهاظهار نظری‌مطالب آ نان را نقل کرده| نده 
بر آن افزوده گردد. نا گزیر نتیجه جنین خواهد بود که تمریز نه‌تنهاً پیش از اسلامو 
درقر نبای سوم وچهارم میلادی ثهری بوده است بلکه آنراازشهرهای بنام و بسیار 
کپنسال ماد بشمار باید آورد . 

در کتابها ازاین شهر بنام تبرمئیس (۱) تاببیس (۲) گابریس - گازا - قازا 
شهرستان . تورش(۳) توریس--تورژ-داوریژ(ع )دورژ-(۵) وغیره‌بکرات یاد کردها ند. 

پرفسورمینورسکی درباره این کلمه‌ی اخیر(دورژ)( که منابع ارمنی تایید 
کردها ند حنین میگویدبادر نظر گر فتن اینکه‌خط ارمنی خصوصیاث لپجه‌ی بپلوی 
شمالی رانشان میدهد بایستی بسیار قدیمی باشد وحتی آنرا بدوره‌قیل ازدوره‌ی 
ساسانی ومحتملابعهد پیش از اشکانی میرساند (ج) . 


۱- ۲126271۳0818 شهری‌بوده دره‌شرق گزك (شیز) هرا کایوس دد۶۲۳ #پس 
ادیران‌ساختن‌شیز آنرا نیز بااتشکده‌یی که آنجا برپا بوده طعه‌ی حریق ساخت . 

04 .۲۳600927۰" - (بنقل ازترجمه‌ی تادیخ تبریز (مینودسکی) 

"] 2 018-۲ 

] ۲۲۵۵۳ 

4- مرات‌البلدان ناصری ص ۳۱۴ 


۷ 
[](8 ۷۲6۵2 - ۵ 


1۶ ,رآ 06 68010( ۸0۲010,] مینورسکی . 
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در کتاب شاردن و مینورسکی و برخی دیگر ازمولفان اروپایی میحوانیم 
تیه کافی(۱) ادعا کرده| ند که تروا « تورا » و گاپریس که بطلمیوس (۲)از آن 
یاد میکند همان تبریزاست منتها با گذشت زمان تغییراتی درایندو کلمه مثلا دخ 
داده و بصورت تبریزدر آمده‌است. (۳) ولی ازاین»طالب حنین سل شاید نتوان به 
قدمت شهرحکم کرد. بعضی‌از مولفا نی که‌اشاره کردیم‌خو 2 
واوه| ندو بشکرار آن الزامی ان مرن بخو اهد باسائن میتواند آ نپار| بخواند 
و بسستی‌چنین‌عقایدپی ببد نکته اینجاست‌در این باره‌محاجاتو مدا هاش ه هی 
میان‌محققاند ر گر فته استو بر استی‌تو ان گفت کمتر اتفاق میافتد که‌در تاریخ‌بنای 
اولیه با تعیین محل »یاحود» در نام شهری‌تا باین حدبحث شود وسرانجام بنتیجه‌ی 
قطعی هم رسد 

بییتحان این بنده عقایدو نظراتی‌را که‌مولغان پیشتر با نپا توحه کرده‌ومعتبر 
دا نسته‌ا ند ازاین‌میان پرفب‌گرین : 

میگویند حون درسوالف ایام تبریز مقرشاهان بوده شاهاستن - شاه استان 
باشهستان‌خو | نده‌میشده‌است وداستانی به‌واردان(4) مور خار منی نسبت‌میدهند کهو ی 
توت ات کهیکی ازحکمرا نان‌ارمنستان نام خسرو کهازسالاله‌ی شاهنشمان اشکانی 
ایران بود(۵)در حدود نیمه‌ی اول قرن‌سوم‌میلادیاردشیر اول‌ساسا نی(۳) را که کویا 


3 تین کش , اولثادیوس » لونکلاویوس,ژوو ۰ آیتون 

۲ پنجمین جدول آسیایی 

۳ سیاحتنامه شاددن(ترجمه‌ی محمد لوی‌عباسی)صس۴۱۳ - تادیخ بر یزمیئودسکی 
(ترجمه کاد نگص ۸) 

۴- و۷۵۳0 درقرن۴ ۱میلادی میز بسته (تأر یخواردان و جنك ارمنیان) 

۵- خسروارشاکی - اشکانی (۲۱۷-۲۳۳) تر جمهی‌تادیخ تبریز مینودسکی ص۸ 
بعض یکت بها ارشاکوبی ! خسرویس!وغیره مرأت‌البلدان خسر و آس! ص ۰۱۹۵ انسال ۶۶ م 
فرما نروایان ادمنستان تیره‌یی ازسلاطین‌اشکانی وموّسس سلسله اشکانی ادمنستان‌تیریدات 
برادرولا گاز [ول‌شاهنشاه بادت بوده‌است (ر .لگ بایران درزمان ساسانیان) ۰ 

۳ اردشیرساسا نیب ذر با یجان واده‌نستان لشکر کشیدءودروهله‌ی اول شکست خورده است 
برای‌تفصیل بهمان کتاب مر اجعه شود . 











۳6 


قاتل برادروی بوده است دراین محل شکست داده و بیاد گاراین پیروزی و انتقام 
نام شهر را ده دورو تبدیل کرده است که‌تقطیع ان دا - ای- ور ومحموعا بلرحه‌ی 


7 این برای انتقام» یا «محل انتقام» معنی مدهد (۱). 


ارمنی 

صاحب مرات‌البلدان هم این‌موضوع‌را با تغییراتی نقل میکند بعد میگوید 
پسیت قریبا لمجرج بودن « د » و «ت» داوریر تبدیل به‌تاور رو اندك اندلد توریز 
گر دید و« چون‌احتلاط لغت‌عرب‌وعجم‌درجه‌ی کمال یافت « ژای » فارسی نیزه‌زای» 
عربی شد ودردهن عامه توریزما ند و خواص «واو » راقلب « بباء » نموده و تمریز 
گفتند ( ۲ ) . 

نادرمیر زا گود ید « در نامه‌های باستانی نبشته! ند .. آذر آباد گان رااشکانیان 
فرو گر فتند .. تااردشیر اردوان اشکانی رابکشت .. آذربایجان را بیادشاهی خود 
افزود واین‌سال ۲۲۸ ازمیلاد بگذشته‌بود . باندك فرصتی خسرو کبیر؛ آنملك از 
اردشیررسآسانی بستد و بسال ۲۵۳میالاد شهرداوریژر | عمارت کرد . 

بموجب روایت فوستوس بیزانسی (۳) در تاریخ ارمنستان که درقرن پنجم 
میلادی‌تا لیف شده‌است درحدود نیمه‌ی دومفرن چپارم» موشق (4) یکی‌ازسرداران 
ارشك دوم ۲۹۷ تا ۳۵۱ شاه ارمنستان شاپور دوم ساسانی رادرتورژ(تبریز)شکست 
داده است . 

درصورت صحت این‌داستا نها آ یاهمین کافی‌است که دورژیا تورژی که‌میگو یند 


آن‌راتبر یز کنو نی بدا نیم ازاینجا بقدمت شم آقامه‌ی‌حجت کنیم بامعترف باشیم 


سوام 1 ۳ 0۵6 ]مر ات! لبلدانس۱ ۴ بعد تر جمهی‌تادیخ 
تبر ٍزمینورسکی - کار نك . 
۲- ر.كتاریخ‌و جفرافیای تبر یز ص۰۸ ۱۵9۳ توریز-مر آت‌البلدان - توریسوصفحات 
۰ ۸۵۶ فلاندن (1120010) گازاو گابریس ص۷۲شاردن _ داوریة ریاض‌اسیاحه.. 
گویند یکی ازملوك عجم‌اورا احداث کرده وبمرورازمنه . رو بخرابی آورد . 
۳- ۳8۱81108 تر‌جمهی‌فرانسه لانکلوا 
۴-طعمطهن ]۷[ (مینودسکی) ونیزدجوع کنید به‌ایران درزمان‌ساسا نیانس۵ ۲۶ 








۳۹ 


که تشا به کلمه نویسندگان بعدی رادحار اشتباه ساخته واسم ارمنی (دورژ) را با 
تبریز کدلغت پارسی است یکی‌شمرده‌ا ند تب 

ی تبریز را «گاذا» - رقازا» خوانده و محل آنرا میان آورمیه و 
اردپیلد| نسته | ند و نوشته| ند که درعهداشکا نیان‌شا هان‌ماد کوچث رارسم چنین بوده 
که تا بستان رادر کازا بسر برند (۱) . فلاندن با اینکه جای ی ی حود 
تا آ نجا نه من درگ میکنم من حیث لا پشعر در این باره زوین گرده معا لوصف 
وضع جغرافیاییتبریز رابا آن کاملامطا بق‌دا سته‌واین نظر یه‌راقا بل قبول‌میدا ند(۲) 
و پا اندك تأمل توان دریافت که گازا 2 (گنره -گنجك ) میباشد 


یعسی زا گاه زردشت وجاییکه روز یآتشکده آذر گشنسب رادر برداشته وسرانجام 
حاییکه اکنون ره « خرا به‌های جخت سلیمان » معروف است (۳) ۰ و حغرافی ۳9 
رشان تفیل این 
خرداه به- بن فقیه بت 
قزوینی - یاقوت - 
و ف و ما هم ر‌ 





وعلاوه براین » ارخْ 
خصوصیاتی که‌ایجاب ش (۲) شیز (تخت‌سلیمان) 
ی که ده ی یکام‌ی فیا یل گراده در این مورد بحصوص‌دیده دمیشود 


پس گازاییکه میگویند حگونه میتوان از آن بتبریزتعبیر گرد ۰ 


مو لفا نی نیز از خسر وو بهر ام در مر ین ! خن گفته و مدعی هستند که زیارت 


۱- ونیزمراتالبلدان ۲ سر نامه فلاندث ص۷۲ 

۳ درمرزهای باختری ایالت جبال‌نزديك یکی‌ازس چشمه‌های سفیدرودواقع است 
سرزمینهای خلافت شرقی می ۲۴۱ فتوحالبلدان ص۳۳۴مینویسد دررو زگار عمرمرزبان 
اردبیل با حذیفه پیمانی بست که مردم «شیز »را اذدقص روی آتش که معمول آنان بود باز 
نداد ند » جنین پرفیا ید که این آتنشگاه در آن سالها با بوده است.. 














۳۳ 

آتشکده‌ی‌تمر یز ! کرده| ند . آزمورخان ارمنی هم بقایای کاخ خسروپرویز را در 
جانب شهر نشان میدهند ومیگویند شاهنشاه قطعه‌یر اره‌سیح را که ازاورشلیم آورده 
بود دراین کاخ محافظت میکرده است تاهرا کلیوس بسال ۶۸۲۸. شهر تبریز را 
فتح کرد وصلیت را به بیت| لمقدس بر گرداند ۰ 

منشاء این) فسانه‌ها راهم باید.درمیان بعضی ازحقایق ووقایتاریخی جستجو 
کرد وهمان حقایق راریشه‌ی این‌داستا نبا دانست . 

فیا لمثل بودن پرویز (۱) بهنگام طغیان بهرام چویین (ششم) و قتل پدر 
(هرمزد)در آذر بایجان وجنگهای خونین خسرو بحمایت سپاه روم و ارامنه‌یاتباع 
موشل وایرانیانی که بوی پیوسته بورند در پر امونهای گنز آذر بایجان (۲) و 
رفتن بهرام گور (۳) (پنجم) بآذربایجان ... ماهريك آزاین -واوث تاریخی را 
باختصار از بعضی کتا بهای مورد توجه ذیلا ميآوريم 

بلعمی چبن مینویسد:«... بپرام (چوبین) خواست که میان پرویز و هرمز 
بد گوید گفت...خبرافگندند که ماراماكث پرویز است... و بفت‌تادر ری‌صدهز ار 
درم بزدند وپیکر پرویز بر آن نقش کرد ندی... (این‌خبر بهرمزرسید) پرو بز از 
پدرش بترسید و بشب بگر بخت وبرفت وسوی آذر پایجان‌شد. پرویز رادو خال بود 
هرمز ایشان را بگرفت... گفت...۱ کنون مرا بگویید که وی کجاست گفتند ما 
ندانیم وپرویز باذر بایجان رسیده بود وبآذر گشب | ندرشده بودوعبادت‌همیکرد:» 

حای دیگر:«...خالان پرویز..: سوی مهتران لشکر کس فرستاد ند تا کی 


بلای وی (هرمز) باید کشید... پسرش پرویز را از أذربایجان بیارید و بشاهی 


۱- آبرویز (۸۵8۲۷620) یعنی مظفر_ وتفسیره‌با لعر بیه‌المظفر طبری ج ۲ص 
۹۹ ات ص ۸۰ : کوزابر یعنی کوزها بر - بخشنده. جوناپر ۲ 


- د.لك. کریستن سن ص ۴۶2۵)۶۵- ااتنبیه والاشراف چاپ مصرص ۱۳۳ - 
ور 


۴- بهرام پنجم(۳۳۹-۲۰ع.) 





۳۸ 


ی نید...تاج بدست بندوی‌سوی‌پرویز فرستاد ند بآذر بایجان باتشکده‌ی بزرگی 
واو را بازخوا ندند» بملكت و بروین در آتش‌خا نه‌ها عبادت ات و 

ابن بلخی گوید:«یس از که بپسرام ازپیکار خساقان فاتح بر گشت بسیب 
سخنان درشت واهانت تیه هرمن دتتتو وق کات بپرام سر بشورش برداشت 
وهمگان با اومتفق‌شد ند کی اوپادشاه باشد. واپرویزهم از پدر بگریختوبآذربایجان 
رفتو بامرزبانان آ نجاهم اتفاق شدو مقام کرد . (تاهرمز را بگرفتند و محبوس 
تگردا ندند)..وچون این‌خبر باپروید رسید از آذر بایجان بتمجیل بمدان آمد.. 
و... تاج پرسر نهاد..» (۱) درمجمل‌التواريخ هم‌همین مضمون‌است «..تاعاصی گشت 
( بر ام)درهر مزد..ودد؟ رانقش‌بنام خسروفرمود کردن .. هرمزبرسر بد گمان 
شر .ففتاوی کرد بکشتن‌خسروتا بگریختوسو یآذربایگان رفت.۲(»۰۰). 

وهم درترجمه‌ی تاریخ طبری‌است - پس از آنکه ببرام‌فورش کرد خسرو 
بقیصرروم زنبار برد قیصرهفتادهزار سپاهی باسلاح و خواسته‌ی‌تمام‌همراه وی کرد 
که بمقابلی بهرابردازدسپس‌پرویز. .را آذربایجان گرفت حون بحد آذر بایجان 
7 و بشهر شیز‌فرود ام هم وی وت | آذربایجان و در 
آنجا آتشکده‌ایست بزرلد و امروز نیز‌هست و خبر ببهرام آمد سیاأه عرض گرد 
و باصدهز ارمردازمداین بیرون آمد وروی باذر بایجان‌نهاد تا بيك فرسنگی‌لشکر 
برو یز بودبرا بر رسید... وحنگک بیاراستند..» (۰)۳ 

درشاهنامه‌ی فردو‌سی نیزهمه‌ی‌این وفایع بتفصیل 0 و میدان نبردهم 
آیرنایحان اس 

لشک ر کشیدن خسر و بسوی ]ذربادگان 
تاه کفین کرد از آزاد کان ناهن را 





ِ- فارسنامه ص ۰ ۸۱-۸ 

۲- مجمل‌التوادیخ وا لمض بتصحیحاستاأدمر حوم بهارص ۰۷۸-۷۹ 

۲ طبری ص -۵٩۱‏ فارسنامه ص ۸۳- تادیخ بلعمی ص ۱۸۰9۲۱۱ ایران‌درزمان 
ساسانیان ص ۴۶۵ 











۳۹ 


وز آنجایگه با سواران گرد عنان باره تيزتگ را سپرد 
سوی راه حیچست بنهاد روی همیر | ندشادان‌دل‌ور اه‌جوی(۱) 


سیاهر آندن بر ام‌چوبینه بجنك خسرو 

بنه بر نهاد و سیه بر نشا ند بزد کوس واز شهر لشکر بر ند 

همی تاخت تا آذر آباد گان سپاهی دلاور از آزادگان (۲) 
درافسانه‌ی رفتن بهرام بتبریز بایدمتذ کر بود که‌ف‌اهراً این اشتباه‌هم از 
اینجا ناشی شده‌است که عموماً رسم شاهان ساسا نی جنین بو ده درایام سحنی یا پس از 
نشسن بتحت بیاده از تیسفون بز یبارت آتشکده‌یی کهدر دکنحک» ر۳) آذر بایجان 
بوده است میرفتند وزرومال بدانجا نذر میکردند (ع) وازفحوای اخباری که بما 
رسیده معلوم میشود که بهرام ( گور) نیز بآذر بایجان وبزیارت آنشکده‌ی شیز 
رفته است و مطلقا نامی ار تردن دراین زمانبا درحایی و کتابی برده نشده است . 
وهم‌در تاریخ پلعمی آمده . «جون بهر ام (گور) بر تحت نشست. وحود بلهو مشغول 
سل . . مك‌ت ره نام‌اوخاقان.. بحدعجم در آمد و بهر ام همچنان بلپو وطرب‌مشغول 
بود پس‌سیاه تر 2 در امد بر امبرادر (خود) ثر سیر ا پررسراه ویادشاهی خلیفه کرد 
وخود آهنگک شکار رد باسیصدمرد برخاست وبرفت وروسوی آذر بایجان نهاد(ه) 

تاحجندی زبارت آنشگاه کندلد) در قارسنامه حنین است«. .خاقان..خروح کرده بود 

سس ما 

۱- شاهنامه ج ٩‏ ص ۲۷۶۶ 

۲-- شاهنامه فردوسی (وولری)-ج ٩‏ ص ۲۷۷۲ 

۳ آذد گشنسب 0 محل‌این آتشکدهءرا درخرابه های‌تخت سلیمان تعیین 
کرده ومینو یسد و فاصله‌ی آناز اورمیه وهمدان بيك اندازهاست -سفر نأمه‌ی | بودلف‌در ایران در 
سل ۱۳۴۱ (شیز-تخت‌سلیمان) 

۶ 619960] وت طن)ص 1۷۵ 5۲۵۲۵ »رآ تر جمه‌یءرفانص۲۱ ابن‌خرداد به 
دیأقوت همین‌ماده (جیس)-طبری ص۵4۱ ترجمه تادیخ طبری س ۰۲۱۱ 

۵- نیزر .. ایر ان‌درزمان ساسا نیان‌ص ۳۰۳ جنك وهر ام پنجم بااقواموحشی‌شمالی. 

۶- این‌جمله‌تر جمه فسار(بهرام) الی آذربیجان لینسك‌فی‌بیت‌نارها ازطبریص۵۰۷ 


۳۰ 


و قصداو( بر ام گور بن یزدجردائیم) کرده... (بهرام) بر ادرش نرسیرا بنیابت‌خویش 
هکت بخداشت برسرلشکرو کفت من. بآذر بایجان میروم تایکچندی زیارت 
آتشگاه بکنم.. وبراين قاعده برصوب آذر بایجان رفت...و بپرام هفته‌یی زیارت 
آتشکده کرد.. وازجی سکوچ کرد و پرصوب‌ار مینیه(۱) درشاهنامه میحوأنیم: 
تن | کاخ آمد به پبرام شاه که آمد ز جن اندر ایران سیاه 
ب 4 
هن را داد تخت و کلاه که‌تا گنج ولشکرش دارد نگاه 
چه ب 5 


تاختن بهر ام گود بر خاقان 
جوا گاهی آمد به بپرام شاه که‌خاقان بمرروست و جندان‌سیاه 
پیاورد لفکر به آذر گشب همی بی بنه هریکی با دو اسب 
به ج 


همی‌تاخت‌تازان چواز کوه‌سیل بامل گذشت ازدرادر بیل (۳) 


باز گشتن بر ام گور بایر آن 
جو تا خته کار آتشکده همان‌حای نوروز وحشن سده 
یامد سسوی اذر آیاد کان حود و نامدار ان و آزادگان 


اجب 


پرستش کنان بیش آذر مد ند همه‌مو بدا دست بر بر شد ند( ) 


درمحمل التواریخ وتا خاقان بزرگی طمیع کرد در بادشاهی ایران و 





۱- فارسنامه باهتمام تهرانی ص ۶۲-۶۳ نیزر .. تأدیخ ایران بخش نخست‌ص ۱۸ 
استّاد مر‌جو)ع (اقبال) ۰ 
۷ ۲و_شاهنامه (وولرت)ج ۷ بترتیب صفحات ۲۰۰۵۲۱۹۶ ۵9۲ ۰۲۲۰ 














۳۱ 


باسیاهی بخر اسان آمد پس بهرام باهفت هزارمرد براه آذربایجان بیرون شد.(۱) 

نتیجه مسلم اینست درسال 4۲۵ که هیاطله (۲) بجانب خراسان آمده اند . 
خبرهجوم آنان اسباب وحشت کلی ایرانیان رافراهم آورده است و بهر ام گور ۳۱( 
بعنو ان شکار رو بآذربایجان نباده آتشکده شیزرا زیارت کرده است . وببرام 
حوبین (۴) نیز چون حاضر نبودکه پفرمان پرویز در آید سر کشی آغاز نم-اده 
خسرو پمعاضدت موریکیوس امیراطور روم حجنگم‌ای خونینی در حوالی کرد 
آذر بایجان باوی نموده است و جنانکه می‌بینیم در هيچيك از اين وقاینع تاریخی 
نامی ازتبر یز نبرده اند تاآنجنا نکه متّدعی هستند حا کی‌ازقدمت شیر باشد . 

اما حقیقت افسانه فتح تبریز ۰ بوسیله هرقل يا محافظت صلیب در کاخ 
خسرو درتبریز " نیزچنین خلاصه میشود : 

درجنگگ ۲۵ ساله پرویز باروم ابتدا فتح نصیب خسرو بود . تاسیاه ایران 
باورشلیم‌دست‌یافت ودارمسیحارا بایران آوردوخسرو آنرا با تشر یغات‌خاصی‌در گنج 
تازه‌ای‌در قصردستگرد(۵) که نزديك تیسفون‌ساخته بودقر ارداد وهمن‌«دار»است که 
قیصر استرداد آن راازشاهنشاه ساسانی خواسته وفردوسی از آن چنن یاد میکند : 

یکی آرژو خواهم از شهر یار که آن آرژو نزداوهست حوار 


2 ص #۲۵۷۰ ۱ 

۲- بهرام با (هپتالیان - هیاطله - هونهای سفید) جنك کرد وهزیمت‌داد و پادشاه 
آنانرا کشت و میاطله دا تا بدا نطرف جیحون عقب‌راند - مسکن‌اصلی‌هبتا لیان‌صحاری 
آسیای مر کزی وحوالی مفولستان بوده د.ل. تادیخ عمومی قرون وستلی ۱ وحیدا لملك ) 
۱ ص ۲۲۵ ومجمل‌التوادیخ ص ۷۰ : ۱ 

۳- بهرام پنجم که بهرام گود نیز نامیده‌اند پا نزدهمین پادشاء ساسانی بوده . 

۴ به رام ششم درحدود ۵٩۱‏ با خسروجنك کرد ۰ 

۵- دستکرت (۵۵۸۵۲۷(]) دستگرد (۵/۵۵۲0ه(۲) دستگرد خسرو - در کناد 
جاده‌ی نطامی‌بزد گی که از تیسفون بهمدان امتداد داشته‌واقم بوده است.ر . 2. مسجم‌البلدان 


ایران درزمان ساسا نیان - تادیخ ایران (مرحوم استاد اقبال) . 





۳۲ 


که دار میسیحا بگنج شماششت جو پیتید دا نید ۳ راست 
بر آمد پر آن سالیان دراز ره قررستد بماشاه باز )۱( 


و بعد مردم روم چون کشور را نزديك بانقراض دیدند ازدل وجان بیاری 


اطورخود پر حاستند جنا نکه هرا کلیوس ازر اه در با بارمستان تاجت و سال 


۱ عبر 


اه 


۲۸ بآذر بایجان وارد شد ان سر زمین رابایمال سم رازن درکن و شهر مقدس 


گنرد رانیز باخالك یکسان ساخت (۲) . 

گروهی ازمو لفان‌مدعی‌هستند تبر یز هما نست 45 در کتاب ات( ۱۲ | کمه‌تا 
آماتانا از آن یاد شده و گفته میشود تبریز همان شپر معروف باستانی هگتما نه 
| کباتان و بالنتیجه همدان است کهدرتاریخمای‌قدیم ودرتوراقدر باره‌ی آن گفتگو 
شده است دنبال این نظریه راهم عده یی از نویسند گان گرفته وبا نظرقبول باین 
۳9 پسته اند حتی یکی از آنان شاردن (ع) جهانگرد ومحقق معروف قدم 
فراتر نهاده آنرا مستدل ترین عقاید موجود در این باره دانستشه است (۵) در 
صورتیکه باتفاق همه ی مورخان بنام و به حکایت کتیبه های پارسی باستان 
هگمتانه وهراملاء وقرائت دیگری از آن بالاخره همدان مر کزوپایتخت مادیها 


و ازشپرهای بسیار کنسالایران‌است‌وتار ی خآ ناتاقرن‌بازدهم قبلازمیلادرسا نیو | ند 


۱- شاهنامه‌ی فردوسی مجلد نهم ۰۲۸۶۳ 

۷- کر یستن‌سن‌ص۴۶۹- تادیخ عمومی قرون‌وسلی ج۱ ذیل ص ۳۳۸ تادیخ ایرآن 
(شادروان اقبال) نیزدیده شود . 

۳ درتوراة کتاب استیر- استر (1/81۳6۳) ج۱- تادیخ ادبیات بردن نیزدیده 
شود ص ۳۳ ۰ 

ع- متوفی ۶۱۷۱۳ از معتبرترین مورخان عهد صفوی د.ك سیاحتنامه ص۴۱۳ ۰ 

۵- ر.ك مرات‌البلدان ناصری ج«ص۱۸۹تا ۳۶۰-شاردن ص ۴۱۳ ترجمه‌سفر نامه 
فلا ندن( رز 1 و18 ۲ص ۲تاود نیه تر جمه نظم! لدو لهس ۱۱ ۱-تادیخ وجنرافیای‌دادا لسلطنه 


تبر‌یزص ۰.۱۵ 











۳۳ 


در دامنه‌ی کوه‌اگورو نت (۱) گسترده نه حای آن غیر معینو نه تاریخ آن‌نامعلوم 
است تاباتبر یزیکی یامشتبه شود . 

| گرتوجه اینان بنظر رولنسون(؟) هم‌باشد که«! کباتان» نویسند گان‌یونان 
را در آذر بایجان دانسته است نظروی نیز بتَخت سلیمان یعنی بشین قدیم معطوف 
است ( که‌شرح آن گذشت) نه‌تبریز (۲) . 

علاوه براین برخی از همین نویسند گان که اين مطلب را نقل کرده‌اند 
ضمناً ازتردید درصحت آن خود داری‌نکرده میگو یند آثاری از بقایای کاخپا و 
قسور عالیه که درا کباتان بوده و خبر آن بمارسیده است هر گز در تبریز دیسده 
نمیشود (ع) . 

بر خی کفته| ند این‌شهرهمان تی گرانو کرتا (۵) یعنی میافارقن میباشد و 
در کتا با عقایدی ازاین نوع بسیار نقل کرده‌اند وناقلین نیزا کثرا سکوت کرده 
و نظری نداده‌ا ند ولی حنا نکه می بینیم در انبوه عقایدی که راجع باین موضوع 
ببازاردانش عرضه شده‌اشت حتی‌بررای‌نمو نه نیز بیکی از آنا نتوان کمترین‌ارجی 


فایل شدو بقول نو بسنده‌ای «همگنان دانند که این گفتارها را ماخدی پیست.. 


۱- الوند ‏ دراوستا (۸۱۲۷۸9۲) بمعنی( کوه) تندوتیز . درجنوب باختری‌همدان 
گردن افراشته (یاقوت ج۱. 

۲- رولنسون .1.062.8.] سال ۱۸۴۰ ص ۵+بنقل اذترجمه (لستر نج)ص۲ ۲. 

۳- درباره «اکباتان» رجوع کنید تادیخ ادبیات برون (ترجمه) ج ۱ص۳۲-۳۱- 
سرزمین‌های خلافت شر‌قی (عرفان) ص ۰٩‏ ۲- ایران باستان پیر نیا ج۱ص۱۷۸. 

۴ دومر گان ثابت کرده است بقایا و آثار کاخهای مورد بحث وجای‌هنت قاعه قصر 
درعمدان کنونی است .ر.ك بایران باستان (پیرنیا) ص۱۷۵(ال دمی‌گان در ۱۷در_ 
0:29 ۴ ۲1019017 واقم‌دد ۲عطن) ام «ژورآمتولد و بسال ۱۹۲۴درفاری 
بدرود گفت وانه۸۸ تا ۰۱ دد ایران بتحقیتات علمی پرداخته مطالعات جغرافیایی 


دمر گان مقدمد. 


هفاتممصو: و ز] 





۳ 
میدا نیم«نیگرا نو کر تا»‌هم اسم‌جدیدترمایفر قطمیا فارقن کرسی‌ارزن(ارز نان)(۱) 
است . وان کلم اخیرهم گویاعربی )۲ محرف‌میفر کت(۳) ارات تافوفر ود 
۰ ۰ ۰ ت عچِ _ یک 
ارمعی باشد که دبو نا نی‌مار تبرو یلیس() یا بگفته‌ی با فوت مذورهالا (ه) گو یند و 
تاریح آن یه زمان تودسیوس )3 قیصر روم (۳۵۹۵ ۴ ( میرسد و بقول حمدا له 
مستوفی(۷) وهمه‌ی حغرافی نویسان ازدیار ربیعه ودرجزیره (۸) وافع است . 
بعد از اسللام تاریخ ژنده و ار ات ومارااحتیاحی تست 
مر یز دعسل از 0 حندان پر اه دور دوم و یافیا لمتّل حون غربقی دسوی 
اس-بلام هریر کاهی‌دست‌استمداد راز رد واز زوایای‌تار یح‌شواعدی 
۰ و 7 م 13 # ۰ عمج . ص سم و 
مه و3 آوریم که سریبری | نجنا نکه گفته| ند در رور تزان وه | گر بوده 
دنل که بر قدمت‌حتمی ۳ محملی توا دد دود نا یم ولاحرم این‌عقیدهر | پیدا کنیم 
تشن نیست‌این شهر در سوا لف ایام شرا تیا بادان بوده ویران 2 ام 
39 ۳ ۰ ۳ ی و ۳ ۳ ۰ ۱ 
شتهو از خاطر ها ر فته است‌ویس از استقر ار اسلامیان در ادر با یجان و فمایل مها جر 
۰ 1 و 2 ۰ عم 
عرت دو باره و ازسر ذو ۱ بادان گردیده وار ۱ ن تس قوش رهظ ۰ 
بباییکه دسترسی دارم 3 تن من‌مسباشد نامی از این سر در 
۱ ۸۳۶۵۵۲6 - ارزنان - ارزن نز هةا للوب‌ص۲۱ ۱درذ کر دیاد بکرود بیعه 


۱ 


«سر بط» واقم است ۳ 


سر نج (تر جمه ( ص ۲۱ ۱ارزن با ندلگ مسأفتی درشرق میأفادقین درحا نب غر بی رودخانه 


۲- بامد مرة وبراس‌عین - و احیاناً بمیافارقین (مجمل‌التوادیخ ص۴۷۷) 
۲-۳) ۲1۵ ها و۱۱۲۵ 

۱۱۱۵۲۱۷۲۵019۴ 

۵ - «شهرشهیدان» معنی شده است ۰ 

۶ وه زد۱۱6۵000 و۲12 قیصرروم (۳۹۵۱۲۷۹) ص۷۱- ۷۰ص ۱۲۵ 
۷- نزمة الملوب جاپ تهران ص ۵ ۱۲. 

۸- د.ك . سرزمینهای خلافت شرقی ص ٩۳‏ اعراب‌بلاد بین| لنهر ین علیا داجزیره 


مینآمند وسفر نامه‌ی ناصر خسروص ۰-٩-۸‏ ۱واآبن حوقل ومقدسی وغیرههم ۰ 





۳۵ 


سالهای اول هجر ی مسر ند لا بد « «س از آن وبر انی بادر همان حجان روستای 1 بی نام 
و نشانی بیش نوده وهمین روستا نیز تا اواخ ر فرن‌دومهجر ی مد رین شهرت‌واهمیت 
ند‌اشته است وال حگونه و وان ینداشت که از میم شهر‌های آذْر بایحان دراین 
سا لپاسحنر مه با شدو لیی این‌یکی با همه‌ی‌حوادت و حنگرا ی‌تار یحی بالك از قلما ترفن 

۲ : _ٍ 

گواه مدعی اینکه در طلیعه‌ی اسالام ودرفتوحات عمرو عثمان که عرتب بفتح 
آذر بایجان اهتمام میورزیده مرزبان(۱) آذربایجان نیز بگرد آوری سیاه‌برداخت 
درمیان‌شهر هائیکه‌وی سیاهی‌جمع میکر ده است‌نام تبریزرا نبردها ند(۲) پروز گار 
امو یان و حندی نبزازعمد عباسیان که ار بابحان تأباتالا پوت تحت سیطر ه ۳۱ 
مپاحمان غرت بوده یاس لم‌ادر این‌سرزمن حرم دینان نپضت کر ده| ند و سرداران 
خللافت نقطه بنقطه وحای بحای خااد ناور اذر بایحان ر از یر سم اسان حود فرو 
ما لیدها ۳۳ سحنی از تمر بر بعتوان یل شهر بدین داستا نها بخا طر نداریم حراینکه در 
بحت‌ار اغازشورش پا بث بر خی ازمورخان اسلامی‌یکید معا نام ی ار مر یز اوردها ند 
بی آنکه از آن‌حون يك‌شیر (حنا نکه معمول 1 زا ذست) توصیفی کرده باشند وحجون 
حروح با دلگ سال ۳۰ هحری بوده (ع( میتو ان احتمال داد که دراین سالهاهم 
هنور مر دز بحال‌ویرانی و گمنامی نو ده است . 

س‌این بحث‌توحیه قول باقوت تواند بود که‌میگوید «تبریزدر آغازقر به, 


ی 


۱- مهمترشان اسفندیاربود د.ك تاریخ گزیده ج۱ باهتسام‌برون ص ۱۸۰ 
۲- فتوح‌البلدان - چاپ بریل ص- ۳۲۵..فساد (حذیفة) حتی اتی‌اردبیل وبها - 
مرزبا نها ..و کات لمرز بان قدجمع‌الیه المقاتله من اعل باجروان و میمذوالنر یز والسراة 
(سراو) والشیزوالمیا نج .. فتاتلوالمسلمین قتالا شدیدا 

۳ سیطرعلیهم -کان مسیط را علیهم ای‌متسلطاً ورقیباً ومتعهدا لاعمالهم واحوالهم 
(واصله‌من! لسطر ) 

6 .2 بابك خرم دینی - مجله آرتش سال ۸شماره/ وشماره ٩‏ وشماره ۰ ۱طبری 
۰۸۱2 ۳- ابن‌الاثیرج ۶ ۳۱۵ الفهرست ص۳۴۳- تادیخ نگادستان (چاپ‌بمبتی) 


۳۶ 


بوده»(۱) تن این‌مقال باید بخاطر آورد آنجا که طبری ازشورش بايك بحت 
شبن حنین هب درون چون معتصم (۲۱۸ <.) ور کار با ك فروماند بسال ۲۲۰ ه 
افشنر ابجنگ و ی اختیار کردودر آن‌هنگام که افشین با ذد بایجان رسید محمدین 
و اش تاش کان این الرو اد) را دژی بود بنام شاهی آنرا ازوجناء 
(-ابن‌الرواد ک قنه بود وحصن ور یز در بلاد آذر بایجانداشت ؛ بنام 
ی , ولی‌قلعه‌ی شاهی بلند کارا بود(۲) ۰ داستان راهمچنان ادامه میدهد. 
۳ نکه در پاره‌ی مر پزرشرحی بو سد . 

ابن‌الندیم دراخبار بابك و آغاز کار وی ازقولواقدین‌عمرتمیمی گوید که : 
با بك در خدمت شبل منقی ازدی دردیپی بالای کوهی بود پس از آنجا به تبریز از 
اشمال آحر نها وف( 
یعقوبی‌در کتاب تاریخ خود که در۲۵۲ هجری تألیف یافته نوشته است : ابوجعفر 
عمد ال متصور (۱۳۹ ه .) پریدین‌حانم لسن راولایت آذر بایجان‌دادوی روادبن- 
بن‌مشنی اردی را(از بصره) بتریز انتقال داده (6). 

بلاذری در تعقیب آن ( ۲۷۹ ۵ . ) مینو بسد:< بعد از وفاد دسر اووجناء در 
تبریز ساکن بوده وی و برادراش عماراتی چند ساختند و وجناء بارویی‌دور شهر 


۰ رگ . معجم البلدان ج ۱ ص ۸۲۲ ... و کانت تبریز قرية حتی . 

۲- تاریخ الامم والملوك ج ۰ص ۳۰۸ .... وله (ابن‌البعیث ) حصن آخر 
فی‌بلاد آذر بیجان یسمی تبریز وشامی‌امنمها... و نیز کامل‌التواریخ حوادت سنه احدی 
وماتین (تألیف ۳۰۲ ه .) 

۳- الفهرست ص ۶۳۲ اخبارالخرمية البایکیه - السبب فی بدء آمره و خرو جه 
وحروبه ومقئله . 


- تادیخ الیهوبی‌چاپ مصرجزء ۳ ص ٩۰‏ 











۳۷ 


کشید تامردم بدا نجا گرد آمدند 4 )۱ و بدنمال این | بن فقیه )۲( و یاقوت )۳( و 
مورخان دیگرحملگی آبادانی و ت<دید عمارت تمر بر را از این حا ندان میدانند 
واین‌حر داد به (۱۴ نیز رب را از آن محمدبن رواد میدا ند ازاین گفتارها نيث 
بیداست که این‌روز گاران زمان ند دد حبات مر بز برده است وهنوز آن عطمت و 
و سعت بیدا نکرده که باشم‌رهای دیگر آدر بایجان‌همبا یه‌تو | ند بودحنا نکه هی بینیم 
درسال ۷۲ ه«حر ی موف حدودا لعا لم هما نجا که اردو یل ۱۳ ردببل ( راقصیه (0( 
ومر اعه راشهر بررگی آذر بایجان معرفی کرده است تبر یزراشپر کی‌خرد مینامد . 
بدین ترتیب تبریزاز آن عهد که مقّرخاندان رواد ازدی گشته در تاریشها 
بعنوان يك شپر کم اهمیتی شناخته میشود . 
بپرحال از او اسط فرن حپارم شور معرو قیت خاصی بیدا 
تبر یز در قر نمهای می‌سند وازحغرافی نویسان معاصرمو اف حدودالعالم کسانی 
پنجم وششم . نیززبان‌بتوصیف تبریز گشوده اند و دردوقرن پنجم وششم 
صو رت مستحکمتری بجو د میگیرد دیگر شهر دست دسیار 
بزر کی و ۱ بادان ویکی‌اززیبا ترین وباشکوهترین شهرهای این سرزمین میباشد ۰ 
ابن‌حوقل (<) تبریزراازشهرهای| بادان آذر بایجان می‌شماردواز رواج تجارت آن 
۱ - فتوحالبلدان‌چاپ لیدن ص۳۳۱واما تبریزفنز لهاا لروادالازدی وثم الوجناء بن 
الرواد پنی بهاو | خوته بناء و حصنها بسورفنز لها لناس معه . 
۲ - مختصر‌البلدان س ۲۸6 عیناعبارت بلاذری دانقل‌کرده (تاألیف آخرقرن‌سوم) 
۳ - معجم البلدان ج ۱ مس ۸۲۲ ... حتی‌نز بهارتبریز) الروادالازدیا لمتغلب علی 
آذر بیجان فی‌ایام المتو کل‌ثم الوجناء بن الرواد بفی بهاهوو آخوته قصوراو حصنها شور ۰ 
۴ - المسالك والممالك تألیف ۲۵۰ ه . چاپ لیدن ص ۱۱۹... وتبریز لمحمدبن 
الروادالازدی. . 
۵ - فصبة ۰ اعضم مدن البلاد ( منجد ) معظم شهر‌ها و افصل ۳ بزرد آن 
(آنندراج) ۷ ص ٩۲‏ . 
۶ - المسالك والممالك (تأْ لیف )۳٩۷‏ چاپ لیدن 





۳۸ 


سخن‌هیر | دد مقدسی ۱ ن را بر مدینة السالام( ۱ ) تر جیح مید‌هدما به‌ی‌ما هات اسلامیان 


می نکارد و گوید مسجد جامعی داردوشهردرمیان باغستان ودرختان سر سبزوحرم 
آن رافرا گر فته‌است و از نبرهایی سیراب وتان فد اقا صوه وین 
نیکوییهای آنرا حدی نیست (۲) . 

| پن‌مسکویه مینویسد: تبریزشهر بزر گی‌است‌وباروی استواری‌داردپیرامون 
آن رابیشه هاودرختان میوه احاطه کرده است ومردما نش رن (۳) . 

ناصر خسرو فبادیا نی که سال ۴۳۴۸ هحری به تبر بزرسیده و رف ۶ «آن 
شهر قصبه‌ی آذر بایجان است شهری آبادان طول و عرضش بگام پیمودم هری-ك 
هزاروجماصد‌بود» (ع) شاید ازباب اهمیتی که این‌شهر کسب کرده بوددرسنه 4۵۲ 
طغرل به مت ال و بفرمان وی‌خطبه‌ی نکاح دختر خلیفه کر تحاتم| ند شاد( ۵) 
پیز ار تیان ۳٩‏ ا ٩۲۲‏ مقرفرما نروایی اتابکان آذر بایجان گردید وازعهد قرل 
ارسلان عثمان (۵۸۷- ۵۸۱) و برای مدتپادارالملك ویا یتخت محلی سلسله‌ی 
اتابکان آذربایجان بود (<) . 

با فون‌میٌو یسد: «ثبر یزمشمور ترین شهر ها آدربا نان وان انو بس‌زیباست 
وقلاع استواری دارد که با گچو آحر ساخته| ندو نپرها از وسط آن جاریست وباغها 


۱ - مدينة السلام : بفداد . 

۲ - احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم ( تأْلیف ۲۵۵ ۵ ) طبع لیدن سس ۳۷۸ 
وتبریز ... یختارعلی‌مدينة السلام وتباهی بها الاسلام تجری خلالهاالانهاروتمید فی‌سوادها 
الاشجارولاتسال عنر خص‌الاسعار و کثرت الماد الجامع وسط البلد وطییهالابحد . 

۳ - تجارب‌الامم چاپ مصرحوادتث سال ۲۳۳۰ ه ( الجزء السادس ) ص ۲۴ 
( داستان مرزبان) ... وتبریزهذه مدينة جلیلة دعلیهاسورحصینوحوالیهاغیاض واشجاد 
مثمرة ومی‌حصينة واهلهاذوبآًسی و نجدة (الشجاعه‌والبای) . 

۴ - سفرنامه (م . غنی‌زاده ) - چاپ برلین ص ۷ (درذیل صفحه نوشته است 
چگونه طول وعرض شهری مثل‌تبرریز فقط ۱۴۰۰ گام ممکن‌است باشد ) . 

۵ - راحة الصدود (تصحیح استاد مرحوم اقبال ) ص ۱۱۱ 


۶ - همین دفقتر . 











۳۹ 


اطر اف شهررا 9 فرا گرفته‌و میوه درآ نجا فراوان وارزان است وعمارتها را با آحجر 


منقش‌و گچدرغایت استحکام سم کرده‌اند.» 


تجارت وصعت در تبریز رونق زایدالوصفی دارد شهر بهمه جهت رو بترفی 
ِ آبادا نی‌است همو ار تبر یز بما ننديك‌مر کز صعتی‌مم‌می سچحن‌میر | ند گوید جدین 
قسم حامه در این شهرمیبافند که باناعتا بی (عبائی) (۱) وسقلاطون (۲) وخطائی 
گفته میشود و نیز اطلس و کر باس ومنسوحات دیگر ی تهیه میکنند به‌بلاد شرقو 
عرت حمل میگردد 

«بسال ۱۸ لشکر مغو لبدان شهر گذشت مردم بابذل مال‌خودرا ازشر آنان 


۳ 
رها اند و کار بصلح! نجامید» (۳) بدرین تیب بر درز در دوره حنگیز کمتر 


دم 4 دبده است میدا یم تسه بار حون آشامان مغول دشت دروازه‌های شور اماده 
حمله شده اند و لی هرد 9ع۵ مر دز با سیدها ی قویی که داشته تو انسته است ۱ نان را 
ٍ_ 

گردا نف 


شهر و نيكث معلوم میدارد که وسا 5 


بر 3 همین خود دلیل‌روشنی ات بر ثرثی صنلیع وحرف و تحار دراین 


مادی مردم بسب رونق صنایع و تجارت تاحه 
تا به عظرم بوده‌است ,۲ 


۱ خارای»مخماط راعتا ی 


(برهان) ۱ 


خوانند وعتاب نام‌شخصی است که این‌خادا منسوب‌باووست 
۲ سقلاط سقلاطون‌ستلملون - سعلاطو نی: نوعی‌پارجه | بریشمی زردوزی شده‌ماهوت 
بردزن دمعنی )۰۱(۹۵[611۸ع) پادجه‌ای از.شم شترویاکتان نکادین ويك نوع پوششی 
مرهود ج دا (ناظ‌الاطباع) . 

۳- معج‌الیلدان ج ۱ص ۸۲۲ 

6 ابن‌الاثیر جزء ٩‏ ص ۳۸۸ (مصر) حوادت سال ۶۲۸ فی‌اول‌هنها اسنه(۲۸+) 
اطا ع‌اهل بلاد آذر بیجان جمیعها للثثر وحملوا | لیهم‌الامو الوا لمیابا لخطاتی والخوثی‌والعتابی 
دغیر ذلث. ..وعملوا! لیهم‌ما طلبو امنهم‌من الاموال وا لثیاب من‌ذلك مدنیه‌تبر یز ا لتی‌هی‌اصل بلاد 
آذد بیجان دمرجعالجمیعالیها والی من‌بهافان ملكت‌التتر منزل عساکرها بالقرب منها . 

فادسلواالیه!المال| لکثیر و التحف‌من‌انواع الثیاب الابریسم وغیرها و کل‌شتی مت رو 
بذلوالها لطاعه ؛. 


۶ ۰ 


موف اخبار الاول گوبد در یز دار الملك و ی تفا و استو ار ترین شهر 
آذربایحان است‌و جزتبر یز هیچ‌شهری در آذر بایجان از آفت مفول مصون نما ند 
خیرات واموال وصناعات آن‌بسیار است ۱ 

مراصدالاطلاع مینویسد: «تبریز اشهر بلاد آذر بایجانست وشهر یست معمور 
و قشنگگ وحندین بارو دارد ومردم ی و ثروتمندتر ازمردم شپرهای ۳ 
هستند(۲). تسیز درعپد مغول و آنروزها که ازحمدا لله مستوفی لق‌فبةالاسلامی 
ایران گرفت پایتحت کشور بودو بیش ازپیش ترفی کرد مرد؟ از هرسوی بدا نجا 
گرد آمدند و بر بیرون شهرعمارت کردند بمر تبه‌یی که برهردروازه زیادت‌ازاصل 
شیر آبادا نی بیداشد .» 

ارغون (2۸۳) درحوالی غر بی‌تبریز بموضعی که شام (شنب) (۳) خوانند 
ارغو نیه ر اساخته بود پسروی ا تا رف فان ی فش تا انا که برای 
پایتخحت يك کشور بپناوری لازم بود وسعت‌یافت وبحد اعلای رونق وشکوه خود 
تفر که دور باروی شهرشش هزار گام بوده وده دروازه داشت غازان‌فره‌ود 
دور شهرو مجموع دب -] و بناها وباغهای اطراف باروی دیگ ر کشیدند که محیط 
آن بمستو بنجم زار گام میشدو نت مر کو ی ۳ ۱ ناته‌ام گذاشت : 

غازان بمانند پدرحود موصع شامر ] دسندید ق ند دیهی بنا نهادوهم‌دراین 


دیه‌مقدر یی برای‌خود وعمارات‌عا لیه‌ساخت که در تمامتایران ان‌روز نظیر نداشته 
سس سس سس سس تست سس سس 


(۱) اخبارالاولواثارالاول چاپ‌بندادص 66۰ تبریز- مدینه کبیره حصینه‌وهی‌معظم 
مدن آذربیجان ودادا لملك ماسلم من‌النتادفی تلكا لبلاد غیرها وهی مدینه کثیره| لخیر ات 
والاموال وا لصناعا.. (قرمان‌نام اقلیمی‌درروم_فرهنك نفیسی) 

)۲( مراصدالاطلاع‌علی‌اسماء الامکنه والبتاع ۷ 

تبریز.. اشهر مدن آذربیجان مدینه عامره حسنه ذات‌اسوارو اهلها ایسر‌اهلالبلاد 
وا کثرهم مالا وهی‌مشهوده . 

۳ شنببفتح اول‌وسکون ثا نیو بای| بجد معنی گنبد باشد.. (برمان‌قاطع) (کأتر مس 
006 019۳۵ 16 گوید: آن بناگیست که گنبد‌بلندی داشته باشد ج ۱ ص ۳۱- بنقل از 
تادیخ تبریز ترجمه کار نك) 














2۱ 


است و بغازانیه یاشام غازان موسوم گردید(۱). 

و آن هقمر ه بیحدی بلٌد باأیه و باشکوه بوده که گفته| ند ازمقبرهیی که حرت 
سلطان سبحر درمر وساخته پود ند وار مر تفعترین عمار ات مسلمین حیان آن روز 
بشمارمیر فقت عالیتر پو ده است )۲( ۰ 

وهم‌حمدا لله‌مستوفی نو یسد که در تمامایر آن‌بقدر تبر یزعمآرات‌عا لی نیست(۳) 
باغستان بسیار دارد و هوای آن متمایل بسردی است و آ بش گواراست وسس از 
فراوانی وارزانی‌میوه‌ها ومحصولات دیگر آن‌سخن‌میگوید و درباره‌ی مردم تبرین 
مینو یسد فقیروغنی از کسب‌خالی نباشند ودر آن دیار درو نمند سیار است وا کثر 
آنان سنی وشافعی مذهبند (4) . 

من اینجا مین آشارهی محتصر | کتفا کرده دامن سحن‌ف راهم چیم رمان 
حمدا لله قزوینی بادوره‌یی که من درمطا لعه‌ی آن‌هستم‌شا یدچندان ار تباطی نداشته 
باشد و لی نحواستم ازاطلاعاتیکه ابن موف نامدارداده است محموعه‌ی ناجیز را 


بهره‌یی نباشد زیرا بحقیقت کتاب وی دارای آخرین اخباری است که درباره‌ی 


آدر بایجان بحصوص شهر مر یزداده شده‌است و بضرس‌قاطع‌توانم گفت که بعدازوی 


هیچ مورح یاجفرافی نویسی خواه ازاین‌مرزوبوم وخواه از کشورهای دیگر که 


ِ- در تادیخ وصاف مینویس که درسال ۵۷+ غازان بنای آنراشروع کرد ودر آخر 
۲ آزذهجرت با نجام رسید. ر.ل. تاریخ مغول مرحوم‌استاد اقبالس ۰۳۰-۵ 

۲- یاقوت در ۶۱۶ درمرو بوده‌واین قبردا دیده است‌گوید آن‌قبردد زیر گنبدی 
بلند و آسما نی گون‌قرار داد از مسافت یکروزه راه‌دیده‌میشود وپنجرهء‌هائی بمسجد مجاور 
دارد ومیگوید شنیدم که پسازمرك سنجریکی ازخادما نش آن پذادابر با کرد مرلك سنجر در 
۴ بوده- ابن‌اثیر‌گوید مقبر هسنجر رامغولان‌ما ند مساجدواما کن و کتا بخا نه‌های‌دیگر 
سوزا ند ند تادیخ دشیدالدین فضل‌الله نيزدیده شود. 

۳- باهتمام دبیررسیاقی ص ۰ #سلطا نیه و | کنون‌چندان عمارات‌عالی که در آن‌شهر است 
بعداز تبریز ددهیچ شهر دیگر نیست . 

> نزهةا لوب باب سوم ص ۰۷۵ 





: 

دراین‌موضوع مطا له ی منتشر کرده‌| ندمن اطلاع ندارم که حجز نوشته‌ی‌مستوفی جون 
مپ‌می پامطلب زار دیی نوشن باشند ِ 
۲ ‌ نو 

نکته‌یبسیار جالب‌اینست کهوی بنای‌شهررا بسال۱۷۵هجر ی بز بیده‌منکوحه‌ی 
هرونا لر سل نست‌میدهدمتاً سقا نه بعدازا +ن هر کتا بیکه درا دن (۱)موضوع ۳ لیف 
5 فده اش نا آهمانرا تن رود وهمن تست را پذیر فته ات مها احتلاف در 
این است که‌بر خی گویند ز پیده دیری مبتلابه تب بودو برای دریافت مکا نی موافق 
بگردش برداخت تا به‌محال اذر با یحان‌رسید ودرمحلی که | کف تسریزاست ثب 
او قطع‌شد هما تا د و مر بن نامید 

عده‌یی گویند يك‌بزشكث ایرانی اورا ها لخه ویو ژ پیده برای قدردانی 2 
بخو أست خود یزشك اهر رانا کرد و تمریز نامید وی رازاین نوع! 

ولی هر گز معلوم تسف که این ادعای حمد لله مستوفی و بروان وی از 

و سا ۱ 

کحا ناشی شده وما ۳ نان حجه بوده ات ۳ 

ما در خصوص این نظر به و ارد بحت ذمیشویم. سستّی یایه‌ی آن حود پیداست 

عِ سم 
زر ادر کت با ببکه‌تازمان مسئوفی یا به‌وازات‌زمان‌ویتا لرف‌یا فته‌است‌تا ۱ تحا که من 
اطلا ءحاصل کردهاچنین موصر شیی د بده نه‌یشود وعلاوه (ر این ی مطا له ی که‌در باره‌ی 
سر پز تااینتحا نوشتم من‌غیر مسنقیم در بطلان این عقیده است فراین و شواهدی که 
۳۳| آ نها گذشت‌معلوم داشت که‌تمریززما نی تفا[ ت باتوی برای‌بیدایش 
آن‌تعیین کر ده‌هم حایی بوده ات ن‌حنین است که بفرمان ز بیده و باشند. 
.۳ سم 

او ی نوت تفه کنونق باین سرزمین شیم اه تا ح<۵رسد پاینکه‌شرری 


هم اه باشد. حزاینکه ورثان که بقوّل اولیاء جلبی شهری در هفت ی 


۷ برای مو نه تاریخ" و اف بمیئی ص‌ ۹ 9 نما فصل ۳۷ ثمر ه 


نداردظاهر | ۷/__ شاردن ص۶۱۶ (تر جمه‌ی عباسی) گنج دشن ۳ مرات‌البلدان پستان 
السیاحه 25 بار تلد ِ ۱ ۱ 
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گنجه(۱)و بنا بنوشته‌ی بلاذریو یافوت‌مروان بن‌محمد بن‌مروان حکم آنرا بنا کرده 
و آبادان ساخته بود در تصرف داشت حون عباسیان املاك وضیاع بنی امیهرا مصادره 
کردند اين ورثان با جعفر زبیده تعلق گرفت (۲) میتوان احتمال داد که پعید 
نیست نظریه‌ی‌مستوفی ازاینجا منبعث شده باشد یا ممکن است دستاویز اینسته از 
نویسند گان آثارمخروبه‌یی چند یاقناتی بوده باشد که زمانی بنام زبیده در تبریز 
معروف بوده و آ ثرا یاد گاری ازهمین زبیدها م جعفر میدانستند . ظّن متاخم به 
اینست که اینان از همین راه بغلط افتاده‌اند و نست بنای تبریز بز بیده منکوحه 
هرون لرشید بدان شرح که خود بدین جا آمد اصل و بنیان استواری ندارد . 

نام تبریز 

در نحوه‌ی‌تلفظ «تبریز» ه مسخنها گفته| ند و جنانکه گذشت هر کس , بشکلی 
نوشته ودر شیحه بطوری تلف کرده‌است که باد پگری‌هفا برت داردم ر اصدالاطلاع(۳) 
وجهان نما(4) ومر آتلبلدا ن (۵) و غیردلك‌جمله بکسر تاضبط کر ده ند ویاقون 
تاریخ‌نگار بنام نیز بکسراول‌مینویسدودراین تسمیه‌بابوز کریا بحیی‌بن علی| لخطیب 


نبر بزری شا کرد ابو العلاء معتّری )6۹-۳٩۳(‏ که بيك لحجه‌ی محلی (آذری ۱ ۲ با 


0- جهان نما خطی کتابخا نه‌ی مجلس بشماره ۶۸۸-۲۲ ص ۱۹۰ورثان .. گنجه به 
بدی فرسخ پرده بر بلده در نهرارس ایکی فرسخ بردن کچر. 

نیزد.2. یاقوت همین ماده (مجلد چهارم).. بینه و بين وادیالرس فرسخان . 

۲- بلاذری چاپ بریل ص۲۹ ۳. .وقالالحسین کانت ورثان . .. فبنا هام وان‌بن 
محمدین مردان پن‌الحکم واحیاهاارشها وحمنها فمارت ضیمتله ثم قبشت_معما قبش من 
ضیاع بنی‌امیه فصارت‌لام جعفرزبیده بنت‌جعفر پنآلمنصود. . و نیز دجوع کنید بمعجما لبلدان 
6 ۱۹ 

۳ مجلد ال تبریز بکسراوله وسکون ثانیه و کسرالراء ویاء ساکنه وزای.. 

۶4 خطی ص۸۶ لبا بده کسر تاایله مضبوط درعامه توریزدیر لر 


۳۹ مر آتالبلدان ناصری ص ۳۳۲ 
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همشهری خود سجن میگفته ور انشان شعوو فیت استناد میکند (۱) ققیی کویت 
| پوسعید تبریز, | باتای مکسوره ضبط کرده است (۷) و نیز بتاریخ ابن‌خلکان دد 
ترحمه‌ی آبی مىصور محمد پن‌احمد معروف پحقده ی تا مان آمذه میدانم 
یایه‌ی دانش این دو مورح نامدار حنین نیست نه بی‌ماخذ واصلی سحنی تحویند 
ولی نمینوسند که حرا و بچه دلیل | ین کلمه تس تا خوانده شده و در ایتصورت 
فا ان جیست و بیحقرقت که ف‌ نشد کها ین نام بچهز با ۳ نهاده‌است و پچه سیب 
آنرا تبریز خوانده| ند وچگونه‌باید تلفط شود .لیکن غالب اینست که همان‌معنای 
لغوی بارسی آن (رافع‌تب) بایددر نظر گرفته شود و آ نجه مسلم است تلفظ کنونی 
آن بفتح تاء میباشد و خود مر دم آذر با یجان بروفق لهجه موش ماو که شاید 
منبعث از آذری‌بوده وزبان و ار چا سوه است تر بز- تر بیز تبرز 


تلفظ ِ 


زثز له 

تبرین درطول حیات تاریخی خود ودرحلال خوشبختیم‌ای گونا گون سیاسی 
که‌یافته و بان‌بایه رستق رات که اعظم بالاد ایران و گاهی حهان شمرده شود (۳) 
صدمات زیادی نبزار زلز له دیده و بارها ازاین آسیب‌ویران گردیده است‌و گفته اند 
بعضی ازجنشها چندان تهاگن نوی 5 کرفی‌الفتل هت با رت و 
میرسید فروریخت ازاینجا نيك‌توان فهمی د که با بناهای‌رفیع‌باستانی چهرفته‌است. 


ج . ۳۹ ۰ ۰ ۰ 1 .۰ ۰ 
گذشته‌اززمین لرزه‌های دهشتنا (ک که باید | ثرا از خصوصیات بارز این دیار شمرد. 


۱- مجلد اول س ۸۲۳( لیدن) ابوذکریا یحبی‌بن علی‌الخطیب التبریزی قرآعلی 
اینا لعلاءا لمعری پالشام وسمع! لحدیت من| بی‌الفتح سلیم بن‌ایوب الرازی وغیر همآروی‌عنه 
ابویکرالخطیب ومحمدین ناصریا لسلامی وال وستته -یقول نی تشر الا 

۳۳ و نیز معجم| لبلدان‌س۲۳ ۸ تبر یز بکسراو له وسکون ثانیه و کسرالراء ویاء سا کنه 
وزاء کذا ضبطها بوسعد . 

۴_هرولد لمپ‌موّلف کتاب تیمور لك در قرون دسلی تبریزدا بزرگترین شهرهای 
جهان‌معرفی کرده‌است . 














۳۵ 


تبریزجایگاه رزممای جانگزا بوده لشکرهای گران بدینجا دست یافته و قتل و 

غارتهای شعوا بخود دیده‌است. البته ازاین نابسامانیها نیزباك بشولیده و پریشان 

گشته است . اینست کیما آثاری‌ازا بنیه‌ی قدیم در تبر یز نمی بینیم و گر نه‌سودمندتر 

دفتری بوددرحکایت حال گذشته شهر برخی از دانشمندان این‌جنبشها را منبعث 

از فعالیت آتش‌فشا نی کوه سپند یااز تغییرات غیرارادی قشر زمین گفته‌اند (۱) 

باری‌او لین زلزله‌ای که خبر آن‌بمارسیده ازحمدا لله مستو فی‌است که گوید 

بسال دویست‌و چمل‌وچپار هجری بعید متو کل عباسی شهراز زلزله بکلی ویران 
شدو خلیفه بتجدید بنا ی آن پرداحت (۲) . 

پس‌ازاین حادثه علیالظاهر قریب دوقرن‌دیگر حادثه‌ی‌مهمی درتبریزروی 

نداده الا| بن‌عبری مینویسد سال,۲۲ بیماری وبا در آذربایجان افتاد بسیاری از 

مسردم نابود گشتندو آن چنان بود که ز نده‌جانی نبود که مرد گان رابخالك بسپرد 

همچنان در راه‌ها افگنده بود (۳) ولابد تبریز نیزازاین نمد کلاهی داشته است. 

از نوشته‌ی‌حمدالله مستوفی برمیآید تازمان خوداو یعنی در 

قرن پنجم و ششم دوقر ن پنجم‌وششمز مین لرزه‌های بسیاردر تبریز اتفاقافتاده 

لیکن حجن نحستین که دومین حنىش هو لناك و شدیدترین و 

شگفت آورترین همه‌ی آنپاست هیچ‌يك خرابی عظیم نکرده است و آن‌درچماردهم 


۵ 5001 مب وتصونگ معفمععگ ما صفلق]1۳ 86 مت68 0۵0۲۵10 -۱ 
- 1261 6 080۲6۵1۲ عناوم فماام رمتنطه) 3 «نامز بل ۵۳0۲۵ ی 
0 98 :ها 0۷وی( تم 4صفطمه ‏ متوتصمع۲۵1 1۷106 
6 تنییر محل . اطمصطم162[2 عم )۲۵( اصمنهاه عمژله 
۰ ۶ 0012 وعطهمیامه و06 
ونیزر. لك تادیخ تبریز 
۲ نزهةالقلوب چاپ دبیر سیاقی ص ۸۵ 
۳- تادیخ مختصرا لدولس ۰.۲۱۲ وفی‌سنةثما نی‌و ثم نین دما تین‌وقع! لوب بآذد بیجان 
فمات‌منه خلق کثیرالی آن‌فتد لناس مایکننون بهالموتی و کانوایطر‌حونهم فی‌الطريق . 
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رسنه 1۳ روی‌داد وشهررا درمدت یکشب باخا لک ار رگ جنا که کما بیش 
0 هی در آن واقعه هالاكگ شدند این اثیر درذ کر حوادث 2۳۶ شمارء 
مرد گان رابالغ برپنجاه هزارتن مینویسد : 
ناور حسرو قمادیانی که در۳۸ یتمردن رسیده است آزاین حادثه حنئین باد 
ی احکایت کردند که بدین‌شهرزلرز له افتاد شب‌پنجشنبه هفدهمر بیعالاول 
یت وثلئن و ره ودرایام مستر قه )۱ پبودس از نماز خفن بعکی آرشر 
خر آب‌شده بودو بعضی ِِ را 1 رهسیده بودو گمتند حهل هز‌ار آدمی هلا( 
شده بودند». (۲) 
پیداست که این‌دوموٌ لف درعین | نداد اختلافی که در تعیین‌تار یخ زلزلهدار ند 
وشاید تسامحی ازجانب تن ر فته باشد قو ول بکد رانیز تایید هک 3 حه 
این اختلاف راحمل برتسامح تنوان کر شم م است دراین مفت زلز له 
ات گاه وحند باراتفاق افتاده باشد جنا نکه درقصیده معروف قطران نیز اشارتی 
دراین بار همی بینیم 
گذشت خواری‌ليك‌این از آن بدتر بود که هر زمان بزمین اندر اوفتدزلزال 
هم‌حمدا للههستوفی از«مجمع از باب لاملا هن ار الدین خوبی (جوینی)» 
ات که بوطاهر منجم تن ازی بدیئواقعه خبرداده و ی در 45 فلان شب 
کی ار 4 و پیشگوئی ستاره شمرراست آمد و دون هگن بکلی 
ویرا نگشت‌وانبوهی‌از مردم رااجل منحتوم‌پدل‌خالك تیره کشید امیر وحسودان‌بن 
محمدبن ره انم ها 5 ان دبار باختیار بوطاهر بطالع برح عقرب بتجدید 
عفارت: قهر: فرمان داد و بساختند نیکوتر از نخست چپارسال پس از این حادثه که 
ناصر خسرو بتبر یزرسیده است دیگر ازویرانیها اثری نبوده و وی‌شپر را آبادان 


د دده اتسخه: 


4 وی تما دارهم ازسالشسی میفزایندو آ نر | خمسه مسترقهوفروردگان 
میگویند (فرهنك نفیس) 
۲- سفر نامه (بتصحیح غنی‌زاده- چاپ‌بر لین) ص۷ 














واین‌همان زلز لهاست که قطر ان مقتدای شاعران آذر با یجان قصیده‌ی معروف‌خود 


رادر وصف آن‌سروده است . 
در مطلع : 


بسود میحال مرا داشتن امید محال 


شهرومردم آن‌پیش ازوقو ع زلز له : 


نبود شهر در آفاق خوشتراز تبریز 
زناز و نوش همه خلق بودنوشانوش 
دراو بکام دل‌خویش‌هر کسی مشغول 
یکی بخدمت‌ایزد یکی بخدمت‌خلق 
یکی بخواستن جام بر سماع و غزل 
پرود بودن با مطر بان شیرین گوی 


بکار حخویش همی کرد هر کسی ند بیر 


شهر ومردم آن پس‌از وفوع حادنه : 


به نیم جندان کزدل کسی بر آردقیل 
خدا بمردم تبریژ بر فگند فنا 
فراز گشت شیب و ذشیت گشت فراز 
دریده گشت زمین و خمیده گشت نات 
بساسرای که بامش همی بسود فلك 
کز آن درخت نما نده کنون مکی آثار 
کسیکه رسته‌شد ازمویه گشته بودجومو 


یکی نبود که گوید بدیگری که مموی 


#می بدیده‌بدیدم چو روز رستاحیز 


هه 


بعا لمی که تیا شدهگرز. بر يث حال 


بایمنی و بمال و بنیکوئی و حمال 
ز خلق و مال همه شهر بود مالا مال 
امیرو بندهو سالارو فاضل ومفضال 
یکی بجستن نام و یکی بجستن مال 
یکی بتاختن یوز بر شکار غزال 
بشب‌غنودن با نیکوان مشگین خال 
بمال‌خو یش‌همی‌داشت‌هر کسی آمال 


بنیم چندان کزلب تنی بر آرد قال 
فلك بنعمت تبریز بر گماشت زوال 
رمال گشت حبال وحبال گشت رمال 
دمنده گشت بحارو: رو نده گشت حنال 
بسادرخت که شاخش همی بسود هلال 
واز آنس‌ای نما ند کون مگر اطلال 
کسی که‌حسته‌شداز ناله گشته‌بودچونال 


یکی نبود که گوید بدیگزی که منال 


زییش رایت مهدی وفتنه‌ی دحال 


5۸ 
یکی گروه بز بر ندر آمدند زمرگه یکی گروه پریشان شدند از آن احوال 
زرفتگان نشنیدم کنون یکی پیغام زما ند گان به‌نبینم کنون بهاء وجمال (۱) 

شخ 
پس ازاین‌حادثه دهشتناك تا دیرزمانی از زمن لرزخبری نیست لیکن این 
آخرین زلزله نبود که بنعمت تبر یززوال افکد قوف راز ان اتفیت وتف آنرافراز 
گردانید بلکه تبریز مکرر ازاین داهیه دهیا ویران گفته است وماذیلا باذ کر 
تاریخ وقوع هريك از آ نبا باین بحث خاتمه میدهیم وآنچنانکه در دايرة المعارف 
اسلامی (۲) نوشته است در اینجا نقل کرده وازدیگر نوشته ها که علی الظاهر 

با ۳ مطابقت ندارند حشم میپوشیم . 
سال ۱۹6۱ میلادی مطایق با۱۰۵۰ هجری (ازارا کیل‌مورخ‌اره‌نی نقل‌شده 
که زلز له تا مدت ششماه دوام داشت وقصر معروف انا مه فادها رود 

کلیه عمارات عالیه ومساحد فروریخت ) . 

سال ۱۷۲۷ میلادی مطابق باسال ۰ هجری ( درمرات البلدان (۳) 
ان ۰ مسیحی‌مطا بق با ۱۱۳۶ هجری واین حارثه درزمان شاه سلطان‌حسین 
اتفاق افتاده که ازدفعات سابقه شدتش‌زیادتر بود وهشتاد هزار نفرهلاگ شد ).سال 
۰ میلادی مطابق با ۶6 هجری - (مرحوم سیر از مجموعه‌یی بنام ریاض 
الجنه که میرزا عبدال طسوجی بنام حسینقلی‌خان دنبلی نو شته است نقل میکند 


۱- دیوان قطران باهتمام آقای محمد نخجوانی ص ۲۰۸ .۰ 
7 ۰ ۵8۸1727 (۲۰496 موزع(۲2 10 [مع1 و۳ 1641)۸ ۲-۰۰۵۲ 
0 6۳۲۶ 06 )معط 1۳۵ ومر۲ ۵۱6۰ (854 رع ,۳:66 : 436 111 
مانوغل 6۱6 اجه 1856 معطماهن 30 3 اه 1854 ۲۵طصم)۳ 56 22-23 
فصرفل اما دی تقوم فا [2۵۳8۵8۸۵ وصرمز و۲ معط فع0 0۲۵۵ 
۰ 1 1855 ,۳6۲6800۲۵ ۰ 6 ۵620۰ 06 انم 16۰ظ ۵۵11 16 
.337-۰ ۳۰ 1858 











1۹ 

این زلز له ای بسیارمخوفی بوده ودرهرشبانه روزچمل‌نوبت بیشترزمین می‌جنبید 
وتا دوازده سال‌دنبال آن بریده نشد و نیز چگو نگی] نرااززبان يك خیاط پیرزنده 
دلی‌حکایت میکند (۱) . 

و زلزله‌ی‌سالهای ۱۸۵6 هجری (۱۲۷۱ میلادی) - ۱۸۵۶ هجری (۱۲۷۳ 
میلادی) که خانیکوف‌خود آنرا توصیف‌ميکند. 

ابئیه و 7۲ذار تسده بحث گذشتهلاجرم‌جنن خواهدبود که‌این‌شهرا گر بفر ی 
آ باد بوده دب ارفرن ویران گشته‌است. وفوع زلز له‌های میدز دی وسر | نجام‌حوادث 
گونا گون هر بنای عالی که در این پیر امو نها بوده باحاك یکسان کرده واثری 
از آن باقی نگذارده‌است. بخصوص| گر بنای مهمی که در دو فرن پنجم وششم بنیاد 
آن را گذارده باشند یااین زما نا در تمر یز بوده‌است مارااز آن‌اطلاعی نیست‌ولی در 
عین حال میدانیم در گذشته! کثرشاهان وامیران ووزیران | گرسرفارغی داشتها ند 
آثاری ازمساحد و أ مه خیر با بناهای دیگر از حود بیاد گار گذارده ند یعرف 
نیست درتبرین هم | گر دراین زما نپاچنین بنایی بوده بکام زلر له فرورفته باشد. 
بپرحال قدیمترین آثار یکه از آن یادمیکنند بدوره مغول مر بوط مشود وییش ار 
ان جر مسحجد حامعی‌در تبریز که مقدسی نام‌میرد حایی‌از بنایی نام نبرده اند(۲) .۰ 

ارغونیه ۳ نخستین بنایی که خبر آن‌بمارسیده‌ار غو نیا است و آن‌نام‌مجموع 
جند عمار تی بو ده درحوالی‌غر بی تبریز که ارعون ( ۳ ) ساخته بودو این جمله 
باپرستشگاهی که بر ای دمت برستان داشت و صورت خودارغون ۳1 دبوارهای ان 

۱ مرات البلدان ص ۳۷۱ وسفر نامه فلاندن ۷۳ - تاریخ وجغرافیای دارا لساطنه 
#ریز ص ۵۸ - ۷۷ و نیز د . 2 جفرافیای سیاسی‌کیهان ج ۲ ص ۱۰۲ تادیخ 
دقوع زلزله هاچنین است . 

۹ - ۱۱۵۹ - ۱۷۲۳۲ - ۱۲۲۵ شهسی - شهر یازان گمنام ص ع ۵ تادیخ 
تبریز تر جمه کار نگ ص ‏ - باطلس تادیخ اسلامی درتطبیق تاریخهای‌میلادی بهجری . 





۵ ۰ 


نقش میبود بدست محمود غازان که اسلام آورده بود بان کشت (۱) . 
شام نام محلی است در ترفن که از قدیم‌الایام معروف بوده و 
شام غاذان ۳ اکن رتناک شب زد ف هگا 
بمعنی نت مات ات بعضی گفته| ند این نام بمناست‌قبه‌یی 
که‌غازان در آن‌موضع ساخت «شنب‌غازان» نامیده‌شد وصحیح کلمه تین شنب‌است. 
و برخی پنداشته اند چو ن وی ازجنک شامومصر بر گشت خواست شهری بما نند 
وی و تاش رداق بساخت وشام نام‌نهاد. لیکن‌این هردو نظر با ندك دقتی 
مورد تودید است.زیرا پیش ازآنکه غازان بقول حمداله مستوفی این «شهرچه و 
خو ابگام» رابنا کند شام نامیکی ازدروازه‌ها وزیرشهر نیزموضعی بوده است.(۲) 
و البته در آن زما نها بدین‌نام اشتهار داشته که‌وی بکتاب خود «شنب» نمی‌نویسد و 
علاوه میدانیم لشکر کشی غازان به‌شام ( که‌فاتح بر گشت) پاییز سال ۹۹۹ بوده 
ودر آن‌هنگام دوسال ازسنینعمر این بنا میگذشت ناچار ازهمان اوان تولداسمی 

نبزحپت آتشعن گرا ده بودند . 

بررحال تسا عرد غازان‌ایاخا نان‌همحتان بمذهب خود میرفتند و مسلما نان 
کوشش‌داشتند تا آنان را باسلام‌متمایل ساز ندو لی‌از تفوذیکه صاحبان مذاهب‌دیگر 
را در متا مغول بود این‌مقصو د مدتی بحصول نه‌پیو ست عاقت مساعی مسلمین 
به تیجه رسید وغازان پسرارعون اسلا آورد ودر اسلام خود نیز پسیار متعصب شد. 
و و اس ت که به‌بزر گان‌دینی وسالاطین‌اسلامی تشبه کند و بنای‌خیریازخویشتن 


بیاد گار بگذارد ازاینجا بو که درحیات خود درسهربع فرسنگی جنوب تبریزدر 





۱-ر . ل(مغول) ,1110136018 معط , صمععطه 6۰ «معدط مر[ 
۰ ما فمصه اه ووقط هر 
ج ۴ ص ۵۸ - ۲۸۲ ۱ 

ونیز - تذکره جفرافیای تادیخی ایران تالیف ۰ ۱۳ ,1981010 ترجمه - 
سرداد ودص ۲۷۱ 


۲-نزهةا لقلوب باب سوم ص ۷۰ 
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محل شام قریه‌یی بر آورد ومدفنی وقبه‌یی بر آن‌جوت خویش بنانهاد و روستاها و 
نواحی مخصوصی درایران وعراق وقت آن نمود که عایدات آن‌درسال بصدتومان 
مغولی (۱) میر سید تامستحقان و نیازمندان‌رامایه‌ی‌ارتزاق‌باشدووی راس‌ازمر گگ 
بة کر خیریاد کنندو ازحسنات آن بهره‌مند گردد ۱ 

دروصف‌عمارات آن‌حمدالهمستوفی گفته(۲) «مثل آن‌درتمامت ایران‌نیست» 
وقبه‌ی آنرا ازعجایب ابنیه‌ی‌اسلامی وعظیم‌ترین قدیی دا نستها ند که تا آن‌تاریخ 
درمما لك اسلامی ساخته‌شده است و نوشته| ند دوازده ضلعد اشته پلندی کنید ده گن 
وطاس قبه‌جبل گز ومحیط آن ۱۵۳۰ گر بوده وازداخل وخارج بخطبا و نقشهای 
نیکو آراسته وبا ندرون آن قندیلهای زرین وسیمین آويخته بودوحافظان قر آن در 
آنجا به‌تلاوت قرآن مشغول بودند وهم نوشته| ند بنای آن مدت‌پنج‌سال (از1۹۷- 
تا ۷۰۲) طول کشیده آهنو روی در بنیان آن بکار رفنه‌است وحمارده هزار عمله 
درساختن آن‌اشتغال داشته وپهنای دیوارها برابر باسی‌وسه آجرحسبیده بیکدیگر 
بوده وهر آجری ده‌من ریز ورن داشته است (۳) 

آبن بطو طه‌ازمدرسدیی که آ نجا دیده است‌جنن یادمی‌کنده ۰ بر سر قبرغازان 
مدرسه‌ی زیبایی بازاویه‌پی بنا کرده| ند ودراین زاویه برای صادر ووارد طعام داده 
میشود غذای آنان عىارت است از نان و گوشت و حتلوا و بر نجی که باروغن 
بحته‌میشود ۰ (4) . 


او لیاچلیی دروصفی شام غازان گوید بنای‌عظیمی است پما نند قله علطه )0( 


۱سهريك‌تومان‌مفولی معادل ۰ ۱۰۰۰۰ تومان‌امروزی بوده‌مجله آینده سال ۲شماره۲ 
و مقالات کسروی ص ۱۳۰ 

۲ص ۷۶ 

۲- تادیخ نادر میرذا می ٩۰‏ وحبیب‌السیر ج ۲ 

۶ بص ۲۲۵ سفرنامه‌ی این بطوطه ترجمه محمد علی موحد . 

۵ - غلطه بخشی‌است ازاستا نبول که بر فراز تپه مشجروباصفایی واقع شده و خلیج 
کاغز خانه آ ف راز سایرقسمتهای شهر جدا کرده است (نقل‌ازتادیخ تبریز ترجمه کارنك ) 





۲ 

درمیان باغستا نها اژمسافت دوردیده میشود ... و بهرسو خانه های منقش و آراسته 
و باغچه‌های صفا بحش چون بپشت وبرطرف گلزارهاودر ختها ( قءاقلر(۱) و بر 
گوشه آبهای روان یی تن و وسعت این باغعچه ها بمر‌تبه‌یی ات که 
بی‌شمار آل عثمان سه روز بقطع اقا ی یی بل طوا نع ان 
را ببر‌ند چنانکه بموقع کوچ سواد درختان مثل اول‌دیده میشد» (۲) و در آنجا 
خانقاهی بود .که هرصبح و شام بفقرا متا کین غذا میدادند و ماهی ده نوبت 
صوفیان گردیکدیگر جمع شده وبرقص و سماع میپرداختند . وهم دارالشفاگی و 
مسجدی ورصد خانه‌یی ودارالکتبی در اطراف قبه بود که‌شرح هريك بتفصیل در 

کتان ها آمده‌است . 

و یرانه های این بنای عظیم تاعم‌د شاه ۱۳ ( ۱۰۸-۹۸۵ ) بافی 
میبود تا بمنظور بنای‌قلعه‌یی‌درها بل لشکر عْمانی که لازم می‌نمود ساخته شود آنها 
را برافگندند ومصالح آنرا بکار بردند (۳) . 

بجا نب شر ی تبریز دردامنه تیه های سرخاب ( ولیانکوه ) 
ربع رشیدی خواحه رشیدالدین وزیر شپر زیبای کوجکی بنیاد کرده 
«ر بع رشیدی» نأمیدو بعدها به رشیدیه‌معروف گر دید .شکوه وعظمت این بنا بیایه یی 


۱ 9 این کلمه در ست خوانده نشف ولیا گر «قواق» باشددو تر کی نوعی ازدرخت را 
گویند دراینه‌ورت«قواقلر»جمع آن خواهد بود ومسامحة درختان میتوان معنی کرد . 


ات جهان نما خطی پشماره سکن بخ ‌ی مجلس ص ۱۸۰۶۲ 


۳ - درتمام مطالب د . لد به تاریخ ناددمیرزا ص ۰ و ۱۰۱ و ۱۰۲ حبیت 
_ السیر ج ۳ ص ۱۰۸ - تادیخ وساف ص ۳۸۲ - سفر نامه فلاندن ترجمه صاأدقی 
ص ۷۳ مرأت البلدان ج ۱ ص ۳۷۷ و ۳۸۲ - تاریخ مبادك غازانی۱۱۷ و6 ۲۱ 
و۲۰۷ - تاریخ منول ص ۳۰۴ و ۲۰۵ گنج دانش ص ۱۱ و ۱۷ - تادیخ تبر‌یز 
( متاله مینورسکی ) ص ۸۰ وذیل همین ففحه و کنا هاش دیگن, + 











۳ 

بوده که در آن عمد مانند آنراجایی نشان نداده اند . وازجهت املاك واموالیکه 
بر آن وقف شده بود وازباب دارالشفاء و بیت الکتب ومدارسی که داشت واستفاده 
هایی که مردم و بخصوص بیماران و نیازمندان ازاین بنگاه خیر می‌بردند درروز گار 
خود بیمانشسد بود . نادر میرزا مو لف حغرافیای مظفری گوید ۰ این بنا 
شهری محکم وحصن بود ... بدا نسال که من به تمریز آمدم آثاری از آن بجای 
بود همه از آجرو گچ وطاف‌اودیوارها پیشتر مقر نس )۱( وسنگهای یکرو تراش در 
پایه‌ی دیو ارها یکار برده بودند وهموپی يك برح عظیم و بسیاراستواری‌رادیده است 
که باسنگی و آجرو آهك خالص در کمال دقت ساخته بوده (۲) و مکتوباتی که 
از خواجه‌دروست‌است معلوم‌میدارد کهوی باغ بسیار بزرگی و باصفایی که بقول 
خودش « ریاض اوبنزهت وصفاورنگ وبا ازجنات برین‌اموداری» بود درجوار 
ربع وپنج فر یه در بیرون آن احداث کرده است که مردم آن به زراعت و فلاحت 
و غرس اشجار بپردازند (۳) این بنای عظیم بیست و حپار کاروانس‌ای رفیع و 
یکهزار ویانصد دکان وسی هزارخانه دلکش وحمامات خوش هواو بساتن باصفا 
وحوانیت (4) وطواحین(۵) و کارخانه شعربافی (<) و کاغذسازی و دارالضرب و 
رنگخانه (۷)داشته است . وهم‌خواجه‌ازهربریوثغری مردمی بدانجا گرد آورده 
ومحلاتی احداث کرده و کسانی رااز لحاظ مراب ومشاغلی که داشتند در محلهیی 
نشانده بوده . 

۰۱ - مراد عمارت بلند و بنای عالی‌مدوره بمعنی‌منقش (آنندراج) ستف مقر نس: 
عمل علی هیثةا لسلم . 

۲ -ص ۱6۲ ۱۴۳ . 

۳ صورت مکئوبی که به خواجه جلال‌الدین‌نوشته دغلامی چند طلبیده ص2۳ ۱ 

۴ حانوت : دکان . ج حوانیت . 

۵- طاحون طاحونه ج طواحین : آسیاب (الرحی . بیت‌الطحن) . منجد 

۶- شعر باف : کسیکهاقمشه ابریشمی ببافه «ثل قطنی وزدبفت ومانندآن(] نندراج) 

۷- صیاغخانه . 





1 

ازحمله دو بست تن حافط قرآن درنخو ار کیت از یمین وشمال هرصد نفررا 
در کوجه‌یی ومقرر بود دردار القر ء 5 حاشتگاه بتلاوت قر آن کریم مشغول باشند 
و به‌جپل‌تن ازجوانان سبعه خوانی(۱) تعلیم کنند ء گروهی ازخوش خوانان نیز 
" ازآنان تابوقت زوال بقرامت قیام نمایند وجهار(صد)(۲) نفراز علماء وفقها و 
تاش در که چه‌ای که آنر | کوجه‌یه علماع»میخوا ندند و هزازطالب علم ین 
درمحله‌ی« طلبه» متوطن بودند .و هم در دارالشقا بنجاه طمیب حاذق بودند که به 
معالجه بیماران میرداخته ند وعرطبیب نیزده کس ازباذوقترین وبااستعدادترین 
محصلان را که انتخای میشد علم پزشکی میآموخت وهمه‌ی این صنوف راوطیفه 
ومستمری‌بفر اخورحال ومقام معبن شده بود تاازسرر فاهیت خاطر بافاده و استفاده 
پردازند . کحالان وجر احان ومجبرآن (۳) دارالشفا نیزدرمحله‌یی بقرب‌رشید آ باد 
فسو وت داشتند کهآ نرا «معیالحه معا لحان» مینامید‌ند مر اف صنایع وحرفت 
را که‌از کشور ها آورده بورهمچنان هررسته‌در کو حهییاقامت داشتند این وزیربعی 
فصّل‌اللهابن عمادا لدو له ابوالخیرمشرور بخواحه رشیدا آدین طبیب همدانيی(۶۴۵- 
۸ 2 .) ازوزرای عالیقدرایلخانان است وسه پادشاه بزرگی غازان - الجایتو - 
| بوسعید را خدمت کرده است. بیستم رجب سال۹۷* وزارت محمود غازان‌یافت. 
و را نزد محمود منزلتی عالي بود چندی بعد بروز گار ابوسعیذ بسعایتی که از 
اوشد در ۱۸حمادی‌الاو لی سنه۷۱۸ پامر سلطان کشته شد. 

بعد اژاین واقعه رشید! پادرا رونقی نمانه واموال آن بیغما رفت و املا کی 
که بر آن وقف بود جملگی بضبط دیوان در آمد و آن ابواب خیرات‌سته شد. 
لیکن پس ازجندی که غیاث‌الدین امیر محمد پسرخواجه متقلد وزارت گردید 

۱- سبعه .. گاهی مراد اذصفت قرامت باشد (آنندراج) 

۲- درچاپ تهران کلمه «صد» ندارد ولی درجنگ خط ی که یکی از کسان این بنده 


دارد چهارصد نوشته بود ظاهرا همین درست است . 


۳- مجیر کمحدث : شکسته بند . 








۵ 


«بر آن عمارت بسیارافزود »و آن عظمت وشکوه بر باد رفته رادوباره‌سامان داد(۱) 
یکی‌دیگراز بناهای تار یخی تبر یز مسجدی بوده آ نراتاج| لدین 

مسجد علیشاه علیشاه حیلان تبریزی که در ۷۱۱هجری وزارت الجایتو را 
یافت ؛ در طرف جنوب غربی شهر بنا نهاد و پمسجد علیشاه 

معروف شد . حمدالله مستوفی گوید صحن آن دویست وپنجاه گن, در دویست گو 
بوده وصفهیی‌داشته است بزر گترازایوان مدائن ولی چون در ساختن آن تعجیل 


شد فرو نشست ودر بای آن بیرون از نداره سنگک مرمر بکارر فته است۰ )۱( ۱ 





مسج علیشاه ازروی تاره له یز آقای کار نگی 


ابن بطوطه این‌مسحدر | درهمان اوان که هنوزدر کمال روق وشکوه حود 
بوده دیده است میگوید ۰ ودر بیرون آن ازدرست راست مدر سدژی واز دست ج<ب 
داویه‌یی وحوددارد وصحن آن باسگهای مرمرفرش گرد یده‌ودیو ارها بوسیله کاشی 

۱- نزهةا لقلوب‌س ۶ مکتوبات خواجه درصحایف۲ ۰۱۴ ۱۴۷۰۱۴۵۰۱۴۴ ۰تاریخ 
نادر میرزا. چاپ کتا بخا نه اقبال ونیزر. لگ . تعلیقات مفصلی که درمجلد دوم سیاحتنامه 
شاردن آقای عباسی نوشتهاند . 

۲- نزمةالقلوب ص ۷۶ 











۹ 


که مانند زلیح است بوشا نده شده وک ای ارفنط ان هو و نواع درختان 
وموها ویاسمین درآن بعمل آورده| ند وهرروز بعد از نمازعصر درصحن آین مسجد 
سوره‌های پس وفتح وعتم را قرائت میکنند ومردم شهر برای شر کت دراین‌قراثت 
با دا وا یف( ) درانتهای مد بنایی رانشان دادماند که گوا محر ا ۳ 
باقن تودهه تم شکل که‌با گچ و آحرساخته باشندوطول‌هرلغ طاق نود قدم و 
بلندی آن ازسطح محرآب پیست وجهارذر ع وی ان سی و هشت قدم و دارای 
شصتو نه پله تا کله طاق بوده است که ارتفاع هرپله بنیم‌ذرع میررسید. این‌طاق با 
عظمت رادیواری بشکل کثیر الاضلاع باب جپای مرتفعی که داشت محصورمیساحت 
واطراف آن نی خندق بوده است موف تاریح ملفری (۲) باقیما نده‌مخرو یی را 
که ازاین دیواردیده شتتویس | ی با آجرهای تراش و کاشیهای الوان بسیارممتاز 
کاشی کاری نموده| ند وهمه‌ی دبوار دراصل‌همچنین‌دورو یه کاشی بری بوده است واز 
همین مقدار کم قیاس توان کرد که چه صنعتی وچه تکلفاتی در جمله‌ی دیوار به 
کار پردها ندو بظروی مبحدمسقف نبوده‌و فاصله ازدرمسحدالی‌طاق رایکصدوهشتاد 
وینج قدم تعیین میکند (۳) . 
این مسجد را شیح حسن کوحك ( چوپانی ) معروف به 
مسجد‌استادشا گر د عارع| [دین ( متوفی ۷6 ۵ ۰ ) در محله میارمیار (مهاد 


تت) زار که بدین‌مناسیت | نراءلاثیه نامیده اند وچون 


نام سلیمان نوه شوت پسرهلا کو ( )( کته مد امه شا ید از این 





۱- ابن بطوطه ص ۲۲۶(ترجمه موحد) 
۲- نادرمیرزا ازقول عمزاده‌اش نقل میکند . 
۳- نزهةا لقلوبسی۷- سفر نامه زمعوان 1(:6 .9۵6 .]۷ ص ۵۵تر جمه‌فرءوشی 
تاریخ مظفری یاتادیخ نادرمیرزا سس ۱۰۶-۱۰۵ ۱۰۷ سیاحتنامه شاردن ۷ ص۴۰۴ 
دستورالوزراء ص۳۱۷ ببعد (درترجمه علیشاه) تادیخ مفول ص۳۱۸- ۰۳۲۰ 

ء - ( سلیمان‌بن یشموت از نبیره‌زادگان ملاکوبود ) نشربه دانشکده ادبیات 
تبرپزشماره ۳ سال ۸ ص ۲۶۳ بقلم آقای نخجوانی. 











5۷ 


پاره است آ نرادر بعضی کتا بهاسلیما نیه نیز نوشته اند وازاین جهت که بعضی خطهای 
کاشی های آ نراخواجه عبداله صیرفی وبرخ دیگرراحاج محمد بند گیر شا گرد 
وی نوشته آنرامسجد استاد وشا گردمی گویند واین‌جامم راصحنی‌وسیع و گنبدی 
بزرگی به بلندی ده ذرع بوده که زازله ویران کرده است . 


وصاحب زیت المیجا لس گو ید : «شیخ حسن جوپا نیع-م-ارت عالی دراین 


شهرساخت که بآن زینت واستحکام پیش‌از آن در تبریزعمارتی نساخسته بودند و 





با یای‌مسجد‌جها نشاه 


اکنون باستادشا گرد مشم‌وراست (۱). 








۱ مرات البلدان ج « ص ۳2۱ تاریخ وجنرافیای ناددمیرز! ص ۱۰۷ 
شاردن ج ۲ ص ۰۵ - مجله دانشکده ادبیات ثبر وز شماده ۳ سال ۸ بقلم آقای 


نخجوانی شرح مبسوطی دراین‌باده نوشته شده است 





۸ 

یکی‌ازعا لیترین بناهای تسیز نواوه که مظفرا لدین‌حپا نشاه 

مسجد جهانشاه بن یوسف قره قویونلو ( ۸۶۱ ه.) آنرا برسرراه عراق 
(اصفهان) ساختهو بمناست‌ر کف یر وزدی کاشتیای‌هرفن 

8 بخش آن بوده ازهمان‌روزهای اول‌میان‌مردم اه که کت مسحجداشتمار 
یافت منارهو که فش توت( و نیزدا خل‌مسجدحملگیازهمین نو ع کاشیا 
آراسته بودعظمت بناو بخصوصزیبایی‌سر درو ظرافت معماری که در آن‌بکاررفته بود 
هر بیننده رامتحیرمیساخت کتیبه هایی که داشته اسماءاه و آیات وسوری از قر آن 
۳1 هم باخط خلت بسیار قشنگگ و تاش بود و یز دروسط طاق حلوخان‌سجد 
نام سلطان حلب توحه در و کا من جلبی اضافه میکند روزنه های مشبك آن از 
سنگ بلغمی است‌و در کندن آن‌مهارت‌خاصی بکار بردها ند وصاحب زینت!لمجا لس در 


توصیف مان کو بان که مقل ارن مار تی‌در ربع مسکون تست )۱( ۰ 


۰ - ذیل صفحه بعد دید میشود 











۳ 


أینهسحد را اوزون حسن قویو نلو ۸۵۷ ۵.) ساحته 
مجد ساظان <سن وهم 5 تب‌حله کر 4 ۱ اباستگک تراش‌وباسرن (قورشون) 

بطرز جوامع سالاطین استامیول با کرده اند و بذاییست 
اور از استه و وررکنار صفه محراب يك پاره رخام بلغمی بطول و عرض چند 
(فاج) در راع بدیو ار هب شده و بررو نق و شود مسحجد افرزوده است و این شب 
از نو "در وا میماشد درجوامع ۰ ما ناه آن دیده تسده است ودر قسمت 
جنون جامع میدان وسیعی‌اس تکه بیشتر محلات و بازارها در جنوب ومشرق آ 
واقع شده است ... واسماء‌چپاریار که باخط حلی برسنگی کنده و بسردرب مسجد 
تعمیه شده بود رل باشپا از بن پردند تنها نام علین ( سلام ال علیه ) راباة 


گذار دئد . 

باری مساحد و بقاع و ایمیه 
دیگری نیز درتبریز بوده است 
بحدیکه تعدادهسا حد آن‌مو فع که 
شاردن بدین شهر آمده‌یعنی اوایل 
قرن دوازدهم هحری بدویست 


و ینجاه‌س‌میزده‌است‌ودر این عم 


| گراغراق‌نماشد قیاس توان کرد 





که بناهای دیگر بچه پایه 9 ۱ ۰ ۳۰ 
است‌و! کثراین آثار رابطورتفصیل وه‌شروحی‌در کتابرا توصیف کرده‌اندلکن چون 
از حوصله‌ی کار من بیرون و از رکه من باید به‌طالعه آن پردازم بکلی 
دور است تام ان ان بقیه‌ی آ نهاصر فنظر میکنم فد تا دوسه بنا نیز از لحاط 


قرب زما نی است که ذسبه بازمان کارمن د اشته و نیز شا ید نمو ند بی‌از بناهای‌فر یب 





۶۱ 
العهد خود باشد و گر نه جرا نکه گذشت هیچ اثری از دوفرن پنجم و ششم در این 
خصوص حایی نشان نداده اند (۱). 
اردبیل - در کتا بپااین‌شهررا اردویل » فیروز گرد : بادان‌فیروز ۰ فیروز_ 
آ باه بیروزرام هم نوشته ودر بناء وبانی آن سخنانی گفنه| ند. و ی آن سخن ۰ که 
پر سحت گفتارهای آنان رهنمون تواند بود دراین‌میان دیده نمیشود (۲). 
قدیه‌ترین روایت موجود را در شاهنامه فردوسی میخوانيم که بناء شهر را 


سب وزساسانی (4۵۷ - 2۷ ع) نسمت میدهد نجا که گوید : 


یکی‌شارسان کرد(بیروز)پیروزرام بفرمود کو را نادند نام 
د گر کرد بادان فیروز نام همه حای شادی و آرام و کام 
کها کنو نش خوا| نی‌همی ارد بیل که فیصر بدودارد ازدادمیل(۲) 


تس و 11۳ 
در این باره با ووت حنین مینو سد .2 گسویند اول کسی که انرا نا نهاد 


فیر وز شاه است و آنرا (باذان فیرون نام کرد (4) . 


۱- دجوع کنید به : جهان نما ص ۱۸۷ (خطی) _ مرات البلدان ج ۳۴۱-۱ 
- ۲۸۴ سفرنامه مادام دیولافواص ۵۵ _ ۵۲ - تاریخ مینورسکی تر جمه کارنك ص ۴۰ 
تدکره جغرافیای تادیخی ایران تالیف بارتولد س ترجمه حمزه سردادورص ۲۷۳ 
سیاحتنامه شاردن ترجمه عباسی ص ۳۴۰۴ - تاریخ مظفری تالیف نادرمیرذا ص ۷۸ - 
۸ راهنمای آذربایجان تالیف اسماعیل دیباج انوا تا ۲۲ ودائرة المعارفاسلامی 
( فرانسه ) آذربایجان ‏ مقاله مینورسکی 

۲ -د. 2 : داگرقالمعارف الاسلامیه ج۱ (اددبیل) - برهان قاطع - [نندراج - 
ریاشالسیاحه ص ۱۵ وقول صاحب روضة الصفا- یاقوت ج ۱ (اردبیل) قولا پوسد.حدود 
الم لم صس ۲فرهنك سروری _ اخبارالاول قرمانی ص۲۲ . مطالعات جنر افیایی 
۷۱ ![ ترجمه دکتر ودیعی ) ص ۳۹۵ - کریستن سن ( فیروز ) 
ص ۲۱۴ وبعد . 

۳ _ شاهنامه جاپ وولرس ج ۸ ص ۲۲۶۹ 

۴ - قیل اول من‌انشاها فیروزالملك وسماها پاذان فیروز وقال ابوسعد لعلهامنسویة 
۱ ی‌آدد بیل , ن‌ادمینی‌بن لنطی‌بن‌یو نان و نیز مر اصدالاطلاعج۱ - و۳۷۴ - احدن التقأسيم 
[ 


ثارا لبلاد قزو ینی‌جاب بیروت ص ۲۹۱ ۰.۰ بناهافیروزالملك .. 


۲ 








ش ۶ مقس ه شاه اسماعیل _ اردبیل 

اردییل درمشرق آذربا یجان ودرفلات داگره‌یی شکلی بقطر شش‌ساعت راه 

قراردارد که ازهرس و کوهپایی آن رااحاطه کر ده‌است ودرمفرب آن کوه آ تشفشانی 

خاموش سبلان ( سولان ) باپیکر عظیم خو د ( ببلندی۴۸۲۰ گز) قد برافراشته که 
بقول‌حمداله مستوفی از ینجاه فررسحی د بده‌میشود ون بستان‌وزمستان مستور از برف 


است و کفتق وا های 2 ازدرحت پوشیده ۱ و از ۳ بادیهای متعدد آنجا نام 1 








۰۲ 


هیبرد. و«بالق چای» ازدامنه های جنوبی آن فرود میآید. پامتفررعات‌خود شهر را 
مشروب میسازد.دراطراف شهرچشمه های آب گرم معدئی پسیاراست آب گوارنده 
وهوایش بغایت سرداست ودر آن زمان که حمدالُ مستوفی کتاب خود را میئوشت 
| کثرمردم آ نجا بر مذهب شافعی‌وه‌رید شیخ صفی‌الدین بوده اند از بناهای‌معروف 
و باشکوه اردبیل در این اواخر مقبره شیج صفی| لدین بوده ( متوفی ۷۳۵ ه) 
و کتابخانه‌ی بسیار معظمی داشته است که هسزراران افسوس بسال ۱۲6۳ ه بباد 
یغمارفت (۱) ۰ 

اردبیل پیش از اسلام 
کرسی ناحیه بود و در 
اوایل حلافت عباسیان در 
میان شهرهای آذربایجان 
مقام اول را بیدا کرد. در 
قرن چارم شهری بزرك 
ومستقر ملوك آذربایجان 





بوده مولف <دود العالم 
گوید:«نعمت آن بسیار است شش( ۳( مقبر ه سلطان‌حیدر سم خیاو نرديك آرد بیل 
واروی جامهای برد وحاممای رنگن حیزد. » 

مقدسی مینو پسد ۳ گرد شهر باروی بلند و استو ار یست و بازارهایش بشکل 


صلیب درچپارراسته ( دروب ) ومسجد بمیان چهار بازار قرارداردوهم از خمامپای 





۱ رل دائرة المعادف الا سلامیه و نیز جغر افیای‌سیاسی کیهان ۳۹ حمدا له مسئوفی 
۷۲0۲۵2۳ 6۰(] - تاریخ‌ایران واروپامرحوم‌اقبال ص٩۵‏ - (دوره‌دوم‌جنگهایایران 
4 دوس ) - کاب چلپی (اددبیل) ص ۱۸۸ (خطی‌در کتابخانه مجلس) . 





۹ 
خوب 9 أ بپای حاری ومیوه های فراوان وخیرات کثیره ۱ ن سخن‌میگو ید (۱). 


یاقوت که بسال 1۱۷ اردبیل رادیده بودشهری‌پر جمعیت و آ باد بودهاست‌وی. 
گویددر فضای گشاده 


بناشده‌و نهررهای‌پر آب 
وصحت‌هو | وعذو بت 


۱ د وحودت رمین 
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مر اغه 


افرازهرود؛ افرازه 


روده ا نداد ههر ود ۳ 





ش(۸) گنه سرخ , مراغه ۵۲ ه 
کتیبه سردر 2 امر پیناء هذا لقبه الاهیر الرکیس العالم فخرالدین عماد الاسلام قوام 
آذر بایجان | بوا لعزعبدا لعز یز بن‌محمود بن‌سعدیدیم العلاه 6 کتبه‌دیگر«بنی| لمشهدفیا لحادی 


عشرمن‌شوال سنة ائنین‌وادبمین و خمسایه 


۰۱ _ اددبیل هوقصبة آذربیجان دمصرالاقلیم علیه حصن‌منیع ,۰ اسواقه‌مصلبةالی 
ادیعة دروب ‌ الدرب: یاب السکة الواسع ,۰ الطریق ج دروب _ ظ : طریق‌دامیشود. 
اینجا پپازارو.استه معنی‌کرد) دالجامع وسط الصلیب .. ص ۳۷۷ حدودالعالم - یاقوت 
(... وکانت قبللاسلام قصبة الناحية ...) 

۲ ..وهی مدينة کبیرةجدرایتهاً فی‌سنةسبع‌عشره وستمابه‌فوجد تهافی‌فضاءمن‌الادض 
فسیح یتسرب( تسرب‌من‌الماء‌ای تملامنه. الماء من‌الاناء - سال)فی‌ظاهر‌ها و باطنهاعدةا نهار 
کثیرةا لمیاه_ ونیزد. 2 مرات!لبلدان‌ج۱ص۱۵- جهان نماص۸۸ ۱ تر جمه‌ی‌قول نزهها لقلوب 








24۵ 

امدادهارود نوشته| ندلیکن مراغه کلمه‌یی است عر بی واین نام را شهردر آن‌زمان 
کگرفت که اردو گاه 
محمد بن مسروان 
فرما نتروای عسرت 

بود (۱) . 
مر اعه در سواپق 
ایام‌مدت‌زما نی کر سی 
آذر بایجان بوده‌است 
ودر اواحرفرن‌چمارم 
ممترین ‏ شهر آن 
سرزمین شمر ده‌هیشد 
مقدسی از معسگر و 
قلعه و بیرامونهای 


ابادان و بزرگی آن 





نیکو و مدارس و : ش(٩)‏ از آثار قدیم‌در مر اغه 


آبادانی آنجا سحن گفته | ند (۲). 


۱- یاقوت‌ج ع ص۷۷ ۴داشةا لمعارف‌الاسلامية و نیز جغرافی‌ساسی کیهان ج۲ ص۱۷۲ 
۰۵ - ۳۳۱020۴2 182 ۰ ۵ صمعع۷]۵ 6 ۰ [ ...ومع 
فتو حا لبلدان بلاذری ص۳۳۰ 
۲- مقدسیص ۳۷۷ دمراغة سرية لهاحصنوپهاقلعة ولهاد بش وحصو نهاطین‌سرية : 
باره از لشگراز ۵ نفرتا سه صد یاچهارصد و باصطلاح اهل حدیث لشکری‌که حضرت 
رسول (ص) خود بذات مقدس درآن نباشنه و بسر کرد گی‌یکیازاصحاب فرستاده باشند. 
یاقوت ... و بها آثارعمایر / عمارة : آبادا نی ( ومدارس‌و خانکاهات حسنة 








۹۹ 


مراغه درجنوب کوه مرتفع سهند ودر کنار رود صافی‌قراردارد ۰ این دود 





ش(۰ ۱)از آثاد دوره‌مغول درمراغه 


از سهند سر از پرشده بشهر می رسد . ایا بجا ذب عبت دزی بیجیده و پدر یاحه اورمیه 
ی د . باغستانهای مصفا و تا کستانها و میوه هعای فراوان دارد حمداله 
مستوقی میئو یسد هوایش 
معتدل وغیررسالماست زیرا 
کوه ها مانع از بادهای 
شما لی‌میبا شد وررزمان وی 
بیشتررمردم بر مذهب‌حنفی 


بوده اند . بناهای معروف 





مراعه درعرد مغول ساخنه 





شاه کافتت ۳ نهامقبره‌ی بخشی‌است از گنبد سرخمرآغه (مجله هنرومردم) 





۷ 
مادرهلا کو(۱) گذید قرمز(۲) و بنای کافر به‌است‌ور صدخا نه‌یی(۳) که‌یامرهلا کو 


(۵۸*ه) در بالای تیه یی درشمال شهر برای حواجه نصیر | لدین طوسی ساخته 


شده دود و کنا بخانه‌یی که داشته معروف (ست ۱ 





ش (۱۲) گنبد کبود مراغه 


اور میه ۳ کتا بپاکیکه دستر سل است مطلقا « ار میه » و گاهی ارومی 

۱ - دوبرج دروسط شهربنام مقبره مادرهلاکو ودیگری قبر خود هلاکوست . 

۲ _ ددجنوب خاوری شهر که درسال ۵4۲ هجری قمری پنا شده است - برج 
دیگردرشمال باختری بنام ) غفاد یه ( مشهور بدبستان خواجه نصیر 


۳ در حدود ۳۶۵ مترطول و ۱۳۹ مترعرض و در چهار کیلومتری باخترمراغه 
دوی يكث تیه بناشده. 











۸ 


نوشته| ند )۱( و لی [ کنو در نامه‌های رسمی رضالیه میئو بسند 


۱ سن شم در بت حلکه و ی ِ. مار حا صلخیزی بچار فر و ح] تب 


ری ۲۳۸ دریاجه ارومیه قراردارد در این‌باره ور تفسیر بهلو ی آتش نیایش چذین 
هه اک 

«ازحچست نادر یاحه حچست چهار فرسنگ ۱۳۳۰۵ ونیز ازاین عبارت 
پیداست که‌دریاچه نام‌خودر! ازنام‌این شب رگرفته است )۳۴( اورمیه تا مر ین قر یب 
۳۶ فرسکت مسافت دارد که درمدت سهروز می‌پیموده| ند (۵) ۰ 

دومن گان گوید از نظراهمیت دومین شهر آذْر بایجانست وسابقه شهر بعهد 
باسثان میر سد دلیل آن را شمار معتنابه تبه‌هایی مدا وق که ووسو آمتز حلکه د یله 
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۱- علیا لظاهر تلفظط صحیح کلمه «اورمیه» ولنت‌سریانی است‌و ازدو کلمه«آود» بمعنی 
چا, مکان, قلعه.ومیه «میاه» بمعن ی آب. تر کیب با فته که مجموعامعنی آن‌«مکان پر آب» تشرد 
نام آن ازدیه «اورموی» با بهتر بگوئیم «اورومچی» است. س باد یه دومی‌نادد فرهنك‌ایران 
ص ۱۲۷ (بنقل ازمطالعات جفرافیایی ژاك دومرگان ج ۰)۱ 

ونیزداگرةا لمادف اسلامی‌همین‌ماده دیده شود (یکتبه| لس یانادمیاء والارمن‌ادم 9 
العرب ارمیه وا لفرس ادمی والتر كاردمیه اورومیه. . 

۲ التنبیه والاش‌آف چ( بنداد) ی ۵ 9۶ بحيرة کبوذان وهی‌علی بعش یوم‌من‌مدینةادمیه 
۱ | بوالفداص ۰.۳۹۶ وهی(اور میه) فی| لغربها لشهال عن بحیرتلاعلی نحومرحلهمنها( > فرسنك) 
مراصد- بینها (ادمیه) و بین| لبحیره-ثلالة امیال اوار بعکذافی! لمعجم البلدان » 

۳ ونیز ازافادات آقای‌د کتر کیا 

آتخش‌نیایش یکی‌ازمتونی است که اذاوستا ببهلوی تر جمه شدهاست فتفر یبا مشثمل 
برهز ار کلمه پهلوی‌است ترجمه‌سا نسکر یت موجوداست وفنه کامل ان نیز پدست آمده‌است 

۵ نزهه (۲۴) فر‌سنك_-مر ات لبلدان(۳۳) فرسنك. جنرافیای کیهان ص ۱۷۷- 
۱۲۵ کیلومتر- ۱۲۵ مزا دگذ |بوا لفداء درغر بی‌سلماس وع! فرسنگیآن داقع است. 

یاقوت. . وبینها (ادمیه) وتبریز لاثةایام. 

و هیتت‌علمی فرانسه ددایران ج ۱ ص۳۹۵ 











۹ 


موّلفان اسلاهی نیز متفقاً ین شپرباستا نی‌را زاد گاه زرتشت نوشته و آنرا 
شهرزر آادشت پیامس محوس خو | نده| ند . 

بلاذری گوید : (ایرانیان) مجوس عقیده دار ند که زرشت پیامس آنان 
(صاحبهم) ازشهر قدیمی اورمیه بود وصدقةین علی‌بامردم آ نجاجنگ کر د چیره 
شدوی و برادرانش قصرهائی در آنسامان بنیاد نهاد ند(۱) ابن‌حوقل آنرا بامراغه 
پرابردانسته ومینئویسدشهری بس‌خرم دارای آ بهای‌روان وموستان زیادوروستاهای 
متعدد حاصلخین است و بپره کافی ازتجارت دارد(۲) مقدسی شپری زیبامیدا ند واز 
قلعه و باروی محکمی و از مسجد جامعی که در پازار بزازان داشته ورودخا نویی 
که دريك‌فرسخی شپر بدریاجه میربخته‌است یادمیکند (۳) یاقوت‌حموی این شهر 
را بسال ۰۱۷ دیده‌است گوید شهر یست نیکو و بسیار خیر بامیوه های فراوان و 
باغستا نهای آن‌زیاد هوایش سا لمو آب آن کثیر (ء) در روز گار حمدالله مستوفی 


شهر با ندازه‌بی وسعت بافته بود که دور باروی آن به‌ده‌ه ار گام میر سیدو یکصدو 


۱- فتوحا لبلدان (چاپ‌صر) ص ۳۳۸ واما ادمیه فمدینه قدیمه یز عم|لمجوس آن - 
زردشت‌صاحبهم کان منهاوکان صدقه بن‌علی بن‌صدقه بن دینارمو لیالازدحارب اهلهاحتی دخلها 
وغلب‌علیها و بنیو | خوته بهاقصور ا- ابن‌فتیه‌ص۲۸۵ تقریباهمین عبارت-ابن‌خردادبه ص۱۱۹ 
وارمیه مدینه زردشت سلماس دشیز بها بیت‌ناد.. ابن‌فقیه س ۲۰۶- یاقوت ص ۲۱ج ۱ - 
مراصدالاطلاع وهی‌فیما یز عمون‌مدینه زرادشت بناا لمجوس-تقویم البلدان. . ویقال ان‌زر ادشت 
نبی| لمجوس‌منها. 

۲-س ۳۵۴ ویلیالمراغه‌فیالکیر ازمیه وهی‌مدینه نزهه کثیرةالکروموالمیاه جادیه 
فی| لمدينة والضیا ع‌والر‌ساتیق وافره| لحظ منالتجارات‌وا لفلات. . 

۳- س ۳۷۷ ادمیه‌حسنة بقلعقعامرة والجامع فی‌البزازینه لهاحصندبها نهر. 

۴سص دایتها فی‌سنة ۶۱۷ ومی مدينة حسنة کثیرهالخیرات واستةا لوا که 
والبساتین صحیحةالهوا کثیرةا لماء . 





۷۰ 
بیست پاره دیه ازتوابع آن شمرده ميشد (۰)۱ 
از آثارتاریخی این 
شهر بر ج‌سه گنبد.معروف 
است گفته میشود و یا 
درزما نپای پیشن آتشکده قن 
تفه ات45 بت از 
استیلای عربان و نفود 
اسلام متروك گردیده 
کم کم رو بویرانی‌نهاده 





ش (۱۳) ازبناهای تادیخی دضائیه (اودمیه) 


بوضع کنونی در آمده است وتاریخ بنای آن را۵۸۰ هجری دانسته‌ا ند ولی| کنون 
برای اثبات این مطلب سندی دردست نیست. 

خوی - این شبراد که درروز کار حمدال مستوفی لقب تر کستان ایران 
یافته‌بود ازاعمال کهسال آذر بایجا نست.ا بن‌خرداذ به‌درالمسالك والمما لك(۲)ابن 
فقیه در کتاب مختصرالبلدان (۳) مقدسی دراحسن التفاسیم(ع) احمدین ابی‌یعقوب ‏ 


در کتاب البلدان (ه) و غالب حغرافي نویسان قدیم هريك پمناسبتی نام این شپر 


۱- نزهةا لقلوب لستر نج۱۷۸- جفغرافیای‌سیاسی کیهان‌ص۱۷/۷- فر هنك‌دهخدا(ادمیه) 
مرات! لبلدانگنجد | نش‌ص۵ ۱ جهان نماص ۸٩‏ ۱- اخبارالاول ص۱۱۹.. بلدة کثیرها لفلات 
وافرةا لخیرات.. تقویما لبلدان ص ۳۹۰ ارمیه کثیرها لخیر نزمقوقالا لمهلبی دادمیه مدینه 
جلیله. مراصدس ادمیه. - آثارالبلادس ۴۵6 

۲- چاپ لیدن ص۱۱5 

۳- چاپ لیدن ص۲۸۵ 


6- چاپ لیدن ص۳۷۴ 
۵ چاپ لیدن ص۳۷۱ 











۷۱ 

برده‌اند که جمله برقدمت آن دلیل‌تواند بود . 

صاحب حدود العالم خوی و چند جای دیگررا نامی برد سیس مینو یسد : 
« شهر کهایی‌اند خرد وبزرگگ خرم و با نعمت‌ومردم وخواستد و بازر گانان‌بسیار 
و ازاین شهر کها زیلویم‌ای قالی وغیره وشلوار بند وجوب بسیارخیزد ۰» (۱) 

شهردرشمال خاوری سلمای و درساحل رودخانه‌ای که بسمت شمال جریان 
دارد و برود ارس »یریزد فرار دارد (۲) یاقوت درمعجم البلدان (۳) ز کریای 
قزوینی در آثار البلاد (ع) متفقند که درروز کار آنان خوی از شهرهای آبادان 
آذر بایجان,بود . باروبی‌سختاستوارداشتو از آ بای فراوان ۰ ازمزار ع‌حاصلخین 
از باغستانها ودرختان انبوه و کثرت‌خیرات ازوفور میوه‌های آن سخن گفته‌اند . 

دردوره‌یی که مادرمطالعه آن هستیم جملگی مدهب‌اهل سنت وحماعت‌دار ند 
و بداشتن دیبایی که « جولخ » خوانند معروف است‌چشمه‌ی بسیارپر آبی دارد که 
برخی گفته| ند که آن آن درتابستان سرد ودرزمستان گرم بوده است . 

درزمان حمدال مستوفی (۵) ۰۰۶ ۰ ۰ شهری وسط است و دورش ششهزار 
وپانصد کام است هوایش بگرمی مایل است وايش از حبال سلماس آید و بارس 
ریزد باغستان بسیاردارد و ازمیوه‌هاش انگور وامرود پیغمبری مانندثر جای‌دیگر 
نیست بشیرینی و بزرگی و آبداری و مردمش سفید چپره و ختایی نژاد و خوب 
صورت اند و بدین سب خوی‌را تر کستان ابران خوانند و فریب هشتاد باره‌دیه 
از توابع آنست ِ. 

۱- چاپ لنین گرادس۳٩‏ 

۲ب لستر نج ترجمه عرفانص۸ ۱۷ 

۳ ۲ ص۵۰۱ 


ء6- چاپ بیروت‌ص ۵۲۷ 
۵ ج کتا بفر وشی طهوری‌ص ۵ 





۷۲ 
مر ند-در قدیمترین کتا بهایی که دسترسی دارم‌نااین‌شهر آمده‌است بروز از 
بلاذری یعنی فرن سوم هجری دیه کوچکی بوده حلیس بآ نجا فرود آمده ري 
پسروی وا باه من ارآ ی سید سر متفر کوش‌یایس ور | نع 

وه 1۱ 

درتاریخ الیعقوبی که در ۲۵۲ هجری تالیف شده همچنان از این شهر و از 
تغلب محمد بن‌البعیث بدین ناحیت سحن‌ر قتداست )۲( ۰ 

مقدسی (۳) گوید : شهری استوارست گردا گرد آن باغستانهاست حومه‌یی 
ان خی وو تا رانا ود مش دوضاتب شرف سوق فدر کنای رود که از 
شعت‌جا نب راست رودخوی است قرار دارد . 

صاحب حدودا لعا لم نو دسد : 2 مر‌ند » شش حقستا جرد 8 و با تعمت 
ومردم سیار و جامه‌های گونا گون حیزد بشمین » . 

درمعجم‌البلدان از شهرهای بنام آذربایجان است وتاتبریز دوروزه راه‌است 
بغد گوید از زمانیکه کردها فا را غارت کردنت ,و اهالن آنو! باخود نردند 
روبویرانی نهاده‌است ومردم آن | کنون پرا کنده‌اند (ع). 

ان مستو فی(۵) شهری بزر گت دوز باروش هشت‌هز ار گام که نیمی‌از 
از ور ان شوه اتب یی مررتفع‌حاصل آن تیک فمیودهایی درغاییت خوبی 
داشته است. آ بش از رودی اس تکه آنرا زنوز (- زولو -ز کویر - زلوبر . .) 


مینامد : مینوسد : ( . . ولایتش ششصد باره‌دیه اس دس و ون صحر ای مر ند 


۱- فتوح‌البلدان ص۵۰۳ 
۲ چاپ‌بیروت ج۲ص ۴۸۲ 
۳ جاب‌لیدن ص۳۷۷ 
۴ جع ص۵۰۳ 


۵ نزهةا لوب ص۱۰۰ 











۷۳ 


بحانب قبله کرم قرمز بیدا شذه‌است و دريك هفته بموسم تابستان آنرا میتوان 
گرفت و ا گرنگیرنه قرمزرا سوراخ کند و بپرد ۰۰۰ از این کرم برای بدست 
آوردن رنکک قرمز استفاده ميشد از ابنیه تاریخی مرند مسجد جامع آن را نام 
می بر ند و گویند درششصد وسی‌سال پیش ازاین يا بیشتر ابوسعید بهادرخان آن را 
مرمت کرده سردرب آن بخط کوفی نوشته شده است و ازروز گاران کپن حکایت 


میکند (۱) . 


گفتار دوم 


حدود جغرافیایی ومختصری از تاریخ نواحی مجاور آذربایجان که تمدن 
وفرهنگ ولهجه‌های ایرانی در آن نواحی‌رایج بوده‌است . 
- حدود : 
ارس - سفیدرود - کر 
۲- اران : 
بردعه - گنجه - شمکور - بیلقان - نخجوان 
۳ شروان : 
شماخی - با کو - شابران - گشتاسفی 
۶- شروانشاهان : 
۵ موغان : 


باجروان- برزند - ورثان_-پیلسوار - محمود | بادوهمشهره. 


۳ 





۷ 


چثر اشبای تأر یعی وأحعی میحاور ( ذربایجان 


پیش از اینکه در اصل موضوع بحث مختصری کرده باشیم 

ارس - سفید رود لازم‌است مقدمة ازسه رود مهم ارس - کروسفید رود که‌حدود 
کسر تقر یی سرزمین مورد مطالعه مارا مشخص میسازد نام ببریم. 

ارس - این رود را بلرجه اوری رف راز کون و در 

قدیم « اراسك » (۱) و بیونانی « را دس ۱ 6 » (۲) مینامیدند و بعضی 
«دائی‌تیا » (۳) را که دراوستا نام رودی‌دز« آریاویچ» آمده است‌همان ارس‌دا نسته| ند 
حغرافی نویسان اسلامی‌الرس ضبط کرده‌اند و تقریبا باتفاق نوشته‌اند از قالیقلا 
برمیخیزد گرچه درباره این کلمه افسانه‌یی نیز گفته| ند(ع)ولی‌اصل آن معلوم نشد 
آنجه محقق است ایالتی در شمال ارز روم بوده‌است.ارس بگفته‌حمدالله مستوفی 
واولیا جلبی از ار منستان‌و آذر بایجان واران میگذرد وررجسرجواد بآب کر پیوسته 
درحدود گشتاسفی (۵) بدریای خزرمی‌ریزد وطول این رود یکصد وپنجاه فرسنك 


میباشد وجون حدیست بین آذر بایجان واران (۲) . 


ص. 3 


۱ س ۳۵81 ۲ - ۸۲۵۶۵ 

۳ 1210724 یشتها آقای پورداود . 

ء - ابن فقیه ص ۲۹۲ و قالیتلا امراة بنت مدينة قالیتلا فنسب الیها ومعنی دلك 
احسان قالی. ونیز ر 4 جنرافیای تادیخی « لستر نج » ترجمه عرفان ص ۱۲۴ ۰ 

۵ - نزهة القلوب ص ۳ - ۲ وص ۲۱۲ ۰ 

۶ - جهان‌نما خطی ص زمره ندارد بعدازصفحه ۱۵5 بطورتفصیل ذکرشده است . 
دايرة المسارف الاسلامیه 3 | ...ارس ۳868 جر عندا لمدماودو نهر فی الشمال .. 
فنپرادس یفصل بین آذربیجان وبلادالتوقاز .. وجفرافبای کیهان ء طول هشتصدهزاد گز . 
ازحوالی دوالوتاقره دونی درسرحد ایران جاری میشود . ص ۰۵ و ببعد - مرات البلدان 
ج ۱ ص ۱٩‏ - تقویم البلدان _ ابن‌حوقل - برهان قاطع ابن فقیه ص ۲۵۹۰ .. اضافة 
می‌نویسد والرس واد عجیب وفیه انواع من‌السمك وفیه یکون الشود ماهی . گنج دا نش 
ص ۱۵ - شاردن ج ۲ . این رود ارمنستان داازمادجدا میسازد , (واضافه میکند) «شایه 
که اسم نهر از نام کوه بزرك ارارات اشتقاق یافته است ص ۳۹۴ . 











۷۵ 


سفید رود - موّلف حدودالعا لم گوید : « سپیدرود از کوه حویرث (۱) رود 
از ناحیه ار مسه بمغرب ومیان گیلان سرد وا ندردریای حزران افتد ». 

درزمان‌حمدا لله مستوفی مغولان ۱ نراهولان مولان(ظ : اولان موران) )۲( 
میگفتد| ند که بزبان مغو لی رودحا نه سرخ معنی‌شده است . | مون من يث قسمت 
از آن بقزل‌اوزن بهمان معنی معروف است وهم این‌رود ازجبال «بش‌بارماق » به 
ولایت کردستان (۳) برمیخیزد و ابهای زنجان رود ( زنگان چایی ) و هشترود و 
ما نج رود )( و آبهای کوههای طا لش وطارمین بان بو سته پس ازعبور از سلسله 
حبال البرزبالاخره در کو تم (۵) در ایالت گیلان بدریای خزرمیریزد وهمین‌رود 
است که قسمت‌عمده‌ی ازمسیر آن مرز آذر بایجان‌و ایا لت‌جبالر | تشکیل‌میدهد(ج). 

کر بلهجه آذری باو اومعدوله و بضبط جغرافی نویسان اسلامی بعْم اول 
و نشدید دوم تنلفوظ میشود ورود کورش نیز گفتها ند ۰ این تسمیه شاید از این حجهت 
باشد که کورش کبیرپادشاه هحامنشی رود راباسم حود حوانده یا بقول راجح حود 
را پنام این‌رود نامیده‌است )۷( أبن مسکویه درد کر حوادث سالهای ۲بمناستی 

سس سس سس 

۱ - حویرث - یاماخو دذ از کلمه حرث (زراعت ) یانام کسی بوده است که در آن 
پیرآمو نهاسکو نت گزیده که بدان مناسبت کوه آراردات راکوه حارث نیز خوانده اند ودوقله 
دارد قله کوجك آنرا بصیغه تصغیر حو برث گفته اند ۰ 

- جها نگردی ماد کر پولو ( تر جمه عباسی ص ۵۰ .۰ ) وهادا مودان مغولی 
بمعنی نهر سیاه ۰ 

۳- جهان نما ۰ کوههای بش برمق درعراق عجم ۰ ص شماره ندارد. 

۴ - نیز بهمین کتاب مراجعه شود . 

۰ دایرةالمعارف الاسلامیه . وقزیل‌اوزن الاسفل (سفیدرود)و کان مولفواالیرب 
فیالعصودا لو سملی یطلمّون علی‌النهر کله مذاالاسم وهو ۳۰۹/۱ 

عندا لمدما ۰ دنهرقزیل اوزن یفصل بین آذربیجان والجبال - دمر گان ( مطالعات 


جغرافیایی ) ص ۵۷ - آننه داج ۰ 
۷۲ - مرات البلدان ص ۱ 9 2۷۲۰ . 





۷ 
نت این همان رود بردعه است که ۳ بدحله تشبیه کرده| ند و از کوههای 
آذر بایجان وارمستان خیزد وبدریا میریزد . بپرحال این‌رود از کوهپای غریی 
تفلیس در و حستان سر و قته سس بدوشعبه منشعب میشود يك رشته ازآن 
بدریاحه (بحیره) شمکور (۱)وقسمت تفن درشعبه‌ی دیگر با آب‌ارس‌و«قره‌سو» 
جمع گفته در حدود ولایت گشتاسفی (۷) بدریای خزّر میریزد وبگفته اولیا - 
جلیی طول آنادوست فرسنگت وازغرب بشرق حجربان دارد و بما ند مرزیست‌بین 

آذر بایجان واران (۳) 
دراین سرزمن 0 ولایتی از ی پوده است از 
اران رو ار تخت نو قوش ازتو ای آزتاگی مکونت کته نه 
که ایرانیان بدیشان آلان وشاید اران میگفته‌ا ندویونانیان 
آنجارا « آلبانیا » وارمنیاندالوانك» خوانده‌انه وجغرافی‌نویسان اسلامی‌اران 
قاز ان خنط کرده| ند وتلفظ متداول آن درعهدیکه‌مادرمطالعه آن هستیم‌هه‌چنین 
ارران بوده است وبالاخره همن سرزمین است که امروز من باب تسمیةا لشتی‌باسم 


کله بدانجا نیز نام آذر بایجان داده‌شده است(4) " 


۰ - شهر قدیمی است در ادان تا گنجه یازده فرسنك داه است معجم البلدان ج ۳ 


ص ۲ ۳۲ ۰ 


۲ - حمدالله مسئوفی ص‌۳ ٩۲‏ البلدان‌یعتوبی ص ۳۶۳ . یخرج (الکر) من 
مدينة قا لیقلائم یشق‌الی مدينة تفلیس مشرقا! لی‌مدینه برردعه وادضهاتم یرب من بحرا لخزد 
فیلتقی معا لرس ویسیران نهرآواحداً ۰ _ تقویم‌البلدان ( بنقل از گنج دانش ص ۲۳۲) 
نهر کر فاصله است میان آذد بایجان واران و ابتدای این‌نهردرکوه باب الابواب است دد 
محلی‌که طول آن ٩5‏ وعرضش 66 درجه ازبلاد ادان عبورکرده بدریای خزدمیریزد . 

۳ مسئوفی ص و ۲۱۳ - اولیا جلبی ص شماده‌ندادد بعدازصفحه ۱۹۵ 
ابن فقیه ص ۳۹۶ . 

۴ درکتاب « آذدی » ص۱۸ اران مرادف قشلاق و معنی گر مسیر توجیه شده‌است 


نیز اران لفت نامه‌دهخدا . 











۷۷ 


این ایالت درمغرب ملتقای دورودارس و کر و میان آ ندوحاییکه حمداله 
مستوفی بن‌الهرین میخواند افتاده‌است.(۱) و نوشته‌اند در آغاز امریعنی پیش از 
اسلام و دراواخرقرن ششم میلادی تا۲۰5 هجری حکمرانان ایرانی از خاندان 
م ران (۲) در آن‌سرزمین فرما نروایی‌میکردها ند که دردوره اسللامی‌بنام‌دایرا نشاه» 
معروف بوده‌اند و در آن روز گاران این ایالت زیر نفوذ ایرانیان و مورد ادعای 
آنان بوده است تایسال ۲۵هجری بعپدخلیفه سوم بدست سلمان بن ربیعه باهلی 
سردار عرب فتح‌شد ودرقر نهای نخستین اسلامی تابع آذربایجان شمرده‌ميشد واز 
دربار خلافت یكوالی برای هردو تعیین میگردید وهم آن والی در آذر بایحان 
می‌نشست ۰ شاید از همین حاست که اصطخری در کتاب حور آذربایجان واران 
وارمنستان را دريك اقلیم‌قرار میدهد (۳) ومقدسی اقلیم الرحابی (4) که‌عنوان 
کرده بسهولایت ( کوره) بحش میکند که نحستن اران ودیگری ارمنیه وسومی 
آذر بایجان است (۵) و این معنی را موّلفان قدیم حمله اذعان کرده‌اند و تاسال 
۶ 2 (0۱۸۲۸) نیز بدینسان بوده و تاریخ آن روشن است‌واین‌مجموعه ناچیزرا 
گنجایش اشارتی بیش‌نیست شرح آن‌را وقتی موسع‌ترو مقالتی دیگر باید . 
دراوایل قرن حپارم مرزبان بن محمدین مسافرس کرده دیلمیان بدا نجا 


دست داشت و درقر نهای ینجم وششم حندی در قلمرو حکومت سلاحقه(() واتا بکان 





۱ ص۱٩‏ از کناداپ ارس تا آب‌کر بینالنهرین ولایت ادان است . 

۲- کر یستین س‌ ص۱۴۵ و صفحات دیگر- با ك حرم دین ص ِ"ِ_-- با کوششی 
که‌کردم جایی بچنین نامی‌بر نخوردم _ درهمین کتاب به‌س۲ ۱۴ قفقازیات» نیز مراجعه 
شود ص۱۷۱ سطر ٩‏ مهرآن است . 

۳- المسالك وا لممالك ص۱۸۰ فاما ادمینیه و الران و آذربیجان فانا جمعناها 
فی‌صورة واحدة وجملناها اقلیماً واحدا ... 

۴- یینی‌منطقه جلکه‌های مر‌تفع‌درمقا بل «اقلیم جبال» درمادواقليم اقود یعنی منطقه 
جلکه‌های پست‌دد بین| لنهر ین ۰ 

۵- احسنالتقاسیمس ۳۷۳ اقلیمالرحاب ... وقدجعلنا هذالاقلیم ثلاث کودااو لها من 
قبل| لبحیرة الران ثم‌ارمنية ثم آذر پیجان . 

۵۳۱۱۹۵۷ - 





۷۸ 


آذر بایجان بوده است (۱) . 
واز آن پس نیز قریب هشت‌نه‌سال(۶۲۲ تا ۲۸) حلال‌الدین خوارزمشاه در 

آن پیررامو نا در مقابل مغولان اششاد کی مره هرفن فاصله‌ها گاهی 
مسیحیان محلی و گاهی کرجیان ویاامرای دیگرهم بدا نج استیلامی یافته ند . 
| پن الاثیر از زلزله شدیدی که بسال ع۵۳ در آنجا اتفاق افتاده خبر- 

داده است وهم‌در اران بجزاز زبان مخصوص ارانی بایرانی (فارسی) نیز سجن | 
هب مه[ شقتاشی کون قارسی آنان‌مفروم وحروف از وی بحر فرای‌خراسانی ۱ 
بود(۲) واصطخری فارسی وتازی می نویسد که #قضت ار بحای‌خود باید . 
تا وله شی هاش | برد و 

که بردع ویرتو(ع) نیز گفته میشود یی حاییکه ترتر ۱ 

سردعه (ثرثور) (۵) بکرمیریزد وا فع ومیان آن تا نبر کر دو یاسه- ۱ 
فرسنک فاصله بوده است )٩(‏ یا ای ام 


معرت «پردهو ار» دا نسته ودوحجمی یزبرای ار نت قب‌گدکا حمدا لله مستئوفی بساء 





۶۲۲ 1 ۵۳۱ -۱ 

۲ ص ۰.۳۷۸ .وبالران (یتکلمون) بالرانیه وفارسیتهم‌مفهومة تقارب | لخراسانیه ۲ 
فی حروف 

۲ ج ۱۸۳۱ دراینجا «اسم اعجمی» منظورش دا خوب نفومیدم آیاکلمه ادان ۱ 
ایرانی است بظن قوی همین است . 

مرات‌البلدان ص۱۲ - آبن فقیه ص ۲۵۹۱- خبارالدول ص۴۲۲ گنج‌دا نش‌ص۰ ۲۷ 
نولد اکس ۲۷۹ -جها ننما ص۸۵ ریاض لسیاحة ص ۰۰سمراصدالاطلاع . 

۴ بادمنی پرتو ۳9۲۵۲ 

۵- #ررئود :یکی‌ازشا خه‌مای رودکر- نهریست که مسافت آنا بردعه کمتر ازيك‌فرسخ ‏ 
است و نیزمراتالبلدان ص ۷- ۱۹ ۱ 

٩‏ ( .و نهرالکر منماعلی فرسخین - مقدسی) (.. و علی‌ثلاة فراسخ من بردعه 
نمرالکر . اصملخری) 








۷۹ 


آنواباسکن ر رومی نسبت داده و گوید «قبادین فیروز ساسانی تجدید عمارت آن 


کرد» )۱( 


بردعه کرسی و برر گترین 
شهر ار ان بوده‌عمار ات‌عا لی‌و نعمت 
بسیار داشه‌است و از رودحانه 
«تر تر »«شروب‌میشده‌بازار بزگی 
و مسجد جامع زیبایی و قلعه 
استواری نیز در آ نسا بوده‌است. 
در عظمت شهر همین بس که در 
زمان‌خودبا بغدادیعنی بزر گترین 


و باش؟ رین هر عالم اسلام 





بر آبری‌میکرده‌است(۲)اصطلضری 


بش (۱۴) فضو لی‌شاعرفرن‌دهم 


آن‌شهر رادیده بودمساحتش رايك‌فرسخ دريك‌فرسخ تعیین میکند گوید شهریست 
نزه ودرخصب نعمت وسحت حاصلخیز وبرمیوه ومیان عراق وخراسان س‌از ری 
واصفهان شبری از آن بزر گتر و با نعمت‌ثر و نیکو تر نوست. نویسند گان دیگر تین 
چه پیش از اصطخری وحه بعداز وی در آبادانی و نعمت شهر سجن بسیار گفته! ند 


سر 


۱ باقوت ۳۲ص ۵۵۸- ابن‌فقیه ص۲۸۶ ...و بناها( بردعه) قباذالا کیر- نز مةا لقلوب 
٩۱‏ حدودا لا لم ص ٩۳‏ 

۲ - مقدسی (تلخیص عبارت) ص ۳۷۵ بردعه قصبة کبيرة (مرتعه فی‌سهلة) لهاحصن 
(وسعد) ۰ (علی‌ظهرا لسوق) مسجدا لجامع هی بغداد هذالاقلیم . وحدود المالم وحیدلله 
مستوفی . 








۸3 
بار تولد (۱) احتمال میدهد که همین ثروت و نعمت موحب آمف که بردعه یا( 
۳۳۲ پتاراج روسپا در لم ا ربا قراس بردعه‌حایی بوده پنام « ندراب» 
که‌طول باغها ی آن بمسافت یکروز ء راه‌امتداد داشته‌است.وازا بریشم زیادی گهدر 
آنجا پعمل میآمد مقدار کثیری از آن بغارس وخوزستان فرستاده میشد.و از انواع 
ماهی که در رود ۳1 بوده است صید کرده بیلاد دوردست‌حمل‌مینموده| ند(۲) رهم 
اینطتیرنی تگوید ببردعه دروازه‌ایست بنام «باب‌الا کراد» نزدیکی آن‌بازاریست يكث 
فرسخ دريك فرسخ که آنراه کر 1 ی »خوا نند. (۴) که‌مردم روز های يك‌شابه هرب 
هفته از هرسوی حنی‌از عراق (برای دادو ستد) بلا رها کها تلو این بازار حود 
بزر گتر ازبازار کورسرء ( کولسه) () است. سپس ازمسچدجامعی که درعین‌حال 
«بیتالمال» نیز بوده سخن‌بمیان اوه وق در ی آهنن دارد ان راباسرت 
محکم کر ده برروی نه ستون قر ار داده| ند. وعمارت دارا لحکومه‌یپلوی مسحد ‏ 
جامع و بازارهایی درمیان شهراست . تن این‌همه شکوه وعظمت کم کم رو 
بنقصان رفته‌تا آ نجا که دراو اخرقرن‌ششم کمتر اثریاز آن بجای‌بوده است‌چنانکه 


درزمان با فوت‌شهر ویران وحا نها خراب واوضا 2 و بوده‌و قلیل حمعیتی 





ی ی جک هس ات هس ی 

۱-ص۲۷۹ بار تولد (تر‌جمه سردادود) 

۲-ابن‌مسکویه حوادث ۳۳۲ ج ۲ 

با ود از کلمه کودیا کوس وماونرهن ک یونانی بمعنی روزخدا- مراد از آن 
يك‌شنبه و«یکشنبه بازاد»است‌برای تفصیل نیز مر اجعه کنید نامهای شهرها ودیه‌های کسروی 
و لستر نج (ترجمه‌عرفان) 

ء _اظ : کولسره ودد آبن‌فقیه چنین است وی آنرا از شهرهای آذربایجان شمرده 
است د .ص۸۵ ۲- درابن حوقل کوده‌سره وهمچنین یاقوت جای آن‌مابین مراغه دمیا نه 


تعیین شده است 





.۸ 
در کمال پریشا نیو فلا کت در آ نجا میزیسته‌است (۱) 


معرب آنجزه (۲) ودرزمأنپای اخير اسم دیگری بیدا کرده 
گنه است(۳) لیکن در قر نهای بجم‌وششم وحندی بعد نیز همچنان 


پگنجه معروف بود. گویند این کلمه مخفف ( گن‌جای) و آن رودیست که شهر در 
کنار آن قرار داشته (4) ولی اگر در نظر یک یم که زبان ثر کی ازفرن پنجم- 
(یازدهم مبلادی) درتاخت‌و تازتر کان آغوز بدین نواحی راه‌یافته (۵) و باجنن 
تخفیفی که «جای»را «حه» گفته باشند درمیان ترلكزبا نان سابقه‌ندارد () و بخاطر 
بیاوریم که در آغساز. حکمرانان‌ایرانی در آن پیرامونبا فرما نروایی میکردها ند 
بیتراست بپذيريم که کلمه فارسی است و این نامگذاری بمناسبت نعمت و ثروت 
زایدا لوصف « گنجه پر گنج دراران» (۷) بوده‌است که شهررابصورت گنجنیه در- 


اورده بود . 


۱- اصطخری چاپ‌لندن ص ۱۸۳- وعین همان عبادت دریاقوت ج ۱ ص ۵۵۸ و 
ص۵۰۱ (باحذف بعضی قسمتها وتلخیص آن‌اینجا ذکرشد) جهان‌نما- نیز ترجمه و تلخیص 
عبادت اصطخری است جزاینکه میگوید يك‌شهر اسلامی است و بسال ۳۵ هجری در جای 
هر تفعی بنأشد. ممقدسی نیز در باره‌مذهب‌این پیر آمو نها گوید ... ومذاهبیم مستقیمه۰۰۰ ص۳۷۹ 
اخبارا لدول ص ۴۳۵ . 

۲- 9280و[ 

۳ الیزابت‌پل 6401 م11 (یلی زاوتوپول) 

6- دوزنامه «ینگی‌فکر» جاپ تفلیس شماره ۲۵۷ سال ۱۹۲۳ م (بنتل از متدمه 
گنجینه گنجوی مرحوم وحید دسنگردی)_ص کو 

۵ - همین‌دفش (مینورسکی)۲ع ۱ استاد نفیسی . 

*- ذیراا گر چنین است‌بایده آجی جای» آجیجهو «زنگان چای» رادز نگنجه»مثلا 

۷- حمدالله مستوفی : بِ 
جند شهراست اندر ایران مرتفع‌تر ازهمه پهترو سازنده تر از خوشی آب و هوا 


گنجه پر گنج در اران,صفامان دد عراق ‏ درخراسان مرووطوس,در دوم باشداقسرا 





۸۲ 


حجو سر وه ات وا افاق ۱ ندیدستم حشیفت‌در همه‌خا 4 (۱) 
اهمیت شهراز لحاظ کار ماازاینست که زاد گاه قطعی حکیم سخنور وشاعر 
توانای آذربایجان است ومادر برایر آنا نیکه میگویند که وی‌ازقم است اصر اری 
نداریم «دجه‌مسجد چه کنشت» با لمال افو انم آست 

دیگر اینکه‌ازاو اسط قرن‌حهارم‌تااو خر پنجم‌عده‌بی | زشدادیان که خودقبیلهیی 
ازقبایل کردر و تفن متس در هکم رواند کی یرو تن از آنان ازحمله 
امیر | بوالحسن علی لشکری و فضلون بنا بی| لسوارممدوح شاعر توا نای ۳ با یجان 
یعنی قطر آن بوده| ند(۲) بپرحال‌شپر کپنسال گنجه درشمال‌غر بی بر دعه ودرشا نزده 
فرسنگی آنو اقع وزراعت و آبادانی و نعمت سار داشته است وهر نوع حامه‌های 
پشمینه | نجامیبا فتها ند واین ریت در اوایل فرن هعتم بحد کمال خود رسیده و 
با ندازه‌بی نفیس مه انش که باتقدیم آن» شهر توانست‌خودرا از گز ندمفول»حفوظ 
دارد و نیز مردم این‌شهر اسلامی بما ند اغلب شیر های ایران بمدهب سنت وحماعت 
میر فته‌اند (۳) . 

۱ تاریخ ادبیات درایران چ اس ۷۳۱ .اه 

۲ تاریخ ادبیات ددایران ج ۲ ص ۴۵ دص ۲۳ 

۳ نزهةا لقلوب (شهر اسلامی)- اخبادالدولص ۵ ع جنزه‌بلدة حصينةقديمة من بلاد 
ار آن‌من‌ثغودا لمسلمین وه یکثیرةا لخیر ات و افرءا لغلات اهلهااهلا لسنة والجماعهآ نندراج 
حدودا لعا لم ص ۴ (ازوی جامه‌مای پشمین خیزد.. ج ۱ص ۳۳ - دوسون - 

26 2[ مامعدماا مه مجتم‌عذ , م«مععطا0 ۰ ن) «معقظ م1 

۲ 4 ۸۵۲۵۲0۵ ۰ 
او لیاء جلبی- اب‌شهر را ازرود بر بر( کفا)می نو یسد (شاید غلط نوشته‌شده باشد) و هوایش 
وبا نگیز(وبیه) میدا ند فصل۳۹ گنج دانش ص ۲۷۰- مجله مهررسال ۷شماره(۱) ص ۱۷۳ 
(شهرستا نهای ایران مار کوادت) نیزدیده شود و لی گنجه‌ی ی که اومیگوید (شیز ) است نه‌این 
گنجه واغلب در کتا با باهم آمیختها ند اولی زاد گاه زردشت وشرح ۲ نر اقلا نوشته‌ام بااین 
فرقدادد بکریستن سن ص۱۶۲ ومزدیسنا ص ۲۰۳( گنجه,غز نه ح- گنج) نیز مراجعه‌شود 
وقول جکسن‌درههما نجا وتسخیر هرا کلیوس در ۶۲۲ وتخت طاقدیس جملکی دداین گنجه 
یعنی شیت یا گ 2 بو ده ور بطی بااین میسحث ندارد_یاقوت_ لستر نج تر جمه عرفان ص۲۰۶ 














۸۳ 


شهر قدیمی شمکور نزديك بردعه و یازده فرسنکگ تا گنجه 
شمکود فاصله داشت تقویم البلدان ازمناره بلندی که آنجا بوده 
یادمیکند . شرری بسیار آ بادان و با نععت بوده پس‌ازویرانی« بغا» والی آن‌نواحی 
پسال ۲6۰ ه آنراازس‌نو بساخت ومت و کلیه نام نهاد (۱) . 
بضبط یاقوت بفتح اول وسکون ثانی - درچبارده فرسنگی 
بیلقان جنوب بردعه قرارداشت وشیری ( یاشهر کی ) بانعمست 
بسیار باعستا نها ودر ختهای انبوه و آب فراوان وبتهیه پسرده 
وبرقع وشیرینی مخصوصی که ناطلف ( شکرینه ) میگفتند معروف ومردمی نيك 
داشته است ب هوایش گرم و بیشتر عمارات آن از آحرساخته بود و در زمانیکه 
حمدال مستوفی کتای خود را میئوشت این همه آبادانی وجود نداشت زیرا 
اند کی پیش از آن شهر بدست مغولان ویرا نگشته بود باردیگر بفرمان تیمور پناء 
آن تجدید شد . نظام الدین شامی درتاریخ عمارت بیلقان چنین گفته . 
گذشت هشتصد وشش سال و کسری ار هحرت 
که مراحعت از عزو ارمن و کر گین 
پساخت شهری از اسان بمدت یکماه 
تم حد یو حپا ندار وطب ملت و دین 


۱ -یاقوت ج ۳ ص ۳۲۲ ( ومراصدالاطلاع ) ... قلعة بنواحی‌اران ... ثم ان 
بغامو لی| لمعتصم عمر‌ها... وهووالی ارمنية و آذرپیجان .. - حدودالعالم ص ٩۴‏ - لستر نج 
ص ۲۰ ۰.۰ شهر . 

جها نتما ... قریه ایست اذ اعمال اران ونقل‌قول تقویم البلدان - بفا-دراین‌پاده 


با بك خرم دین تالیف استاد نفیسی دیده شود . 








۸ 


ومجی را لدین بیلقا نی‌منسوب بدین‌شهراست (۱). 
نححوان. نحچوا . نشوی و نشو|(۲) ور وا با امده است 
تخجوان معنی آن پزبان ارمنی قدیم « اولین ۳ » با « نحستین 
کاشا نهخیر»یادشده واین وجه تسمیه‌بدان‌جهت‌است اکه چون‌طوفان نوح‌ارام‌یافت 
۷ ان حضصرت برقله کوه «آرارات» که با کوخ «حودی؟ (درقر آن کریم ۳۱( 
۰ ۰ 5 ج 
تطمیق شده است) قرو دست این‌شهر نحستن حا بی ای 4 توح نمی 1 ون 
ازهمن <ا] موّلفان ارمتی برقدمت ش و استدلال هه و ترا 9 ۳ از ۱ # 
دیگران گفته اند میی‌شمر ند 3 


تخححوان رودارس و بیست وشش ی لس دن در حلگه مسطح و 


بسبارحاصلخیزی قراردارد () شهری برد گت وزیبایی بوده وحمل‌هزارخا نه داشته 
۱ معجم البلدان ج ۱ س ۷۹۷ بابك خرم دین‌ص ی زیت ی 
پندادم ۰۰۰ بیلقان خیان. فور یت که امروذه دشت میل بر سرداه ورثان ببردعه 

و اقع است-مقدسی‌ص ۳۷۸ قومها جیاد( نيك) .مطلع | لسعدین خطی کنا ریخا به متحلس شهانة 

۰ - آبن‌فقیه ص +۲۸۹ _ قرمانی ص 1۳۶ ر.. اضافه میکنددراطراف شهر سنگ نبوده 

نزهه القلوب _ حدود العالم - بارتوله ص ۲۸۰ کلاه خیو... درسال ۸۰۸ ه شهردادای 

۰ ۲مزارخانه بود _ جهان نما _ تادیخ ادبیات درایران ذیل ص۷۲۱ 6 ۲ ازذنوابع 

شروان است - دیاض السیاحه ص ٩ه‏ ... ازموغان است لستر نج ی ۱۹۱ بارمنی‌فیدا گرآن 

میکفتنه - یادداشتهپای علامه مرحوم قروینی جع بیلقان و قول مینودسکی همانجا . 

سفر نامه | بودلف ص ۴۸ وذیل . 

۷۲ 2و2 بر مانقاطعذیل‌ص ۲۱ ۷۱(تخجوان) مق سمط]ه۱۲ - صقن معنطا هل 
همنام و همریشه نساوه ( دائرة المعارف اسلام نخشب بقلم پیتووسکی )متام شهی 
ما0 در بطلمیوس ۷ و ۱۲ ذکررشده . رك میئورسکی دائرة المعادف 

اسلام : تخجوان 
۳ _ تفسیر ابی البقاء العکبری . الجزء الا نی صر ۲۲ الجودی : بتشدید الیاء د 

هوالاصل فقری با لتخفیف ستتقال الیاء ین - سوده هودیه ۳ _ درباره کوه جودی به ص 

۴ وداستان نوح ص ۱۱ کی فر ان تا لیف آقای صدد بلاغی رجوع شود. 


۴ - زر‌هه الملوب ‌ مقدسی ص۲ ۳۸ وتاحد من دبیل| لی نشوی۴ مر حله » 











۸۵ 


ویر کتابپاازپلی بر روی رود ارس در پانزده میلی شهرو گنبدی که از ابنیه عود 





ش (۱۵) از بناهای قدیمی نحجوان (قبر موّمنه‌خاتون ) عکس اذ ترجمه شاددن (عباسی) 


سلجوقیان بوده یاد میکنند . قلعه معروف النجق درناحیه ش‌قی‌شهر بالای النجه 
چای قرار داشته است شاردن مینویسد درخارج نخجوان آثار مخروبه يك قلعه 
بزر کی مشاهده میشود مستوفی آنراشهری خوش خوانده بنای آنرا بهرام جوبین 
تست میدهد و گوید نحجوان را « نقش حپان‌حوانند » وا کثرعمارات آن از آجر 


است بعد غله ومحصولات دیگر آنراتوصیف میکند . 





۸۹ 

برخی نخحجوان راازارم‌نستان بعضی از آذر با یجان عده‌یی نیز از مضافات 

اران شمرده اند. و حون در ی ارس افتاده است و این رود همیشه حد 
فاصل بن آذر بایجان واران دوایا لت لین کشور 0 زمانها بو ده است ها ا ۳ 
بتعشت ازاین عده اخیر در بخش اران آوردیم (۱) درحدود اواسط فرن پجم 
امیرابودلف (۲) که اصل‌اوراعرب وازخاندان شیبا نی‌نوشته اند پادشاه نخجوان 
بوده است واین‌پادشاه ممانست که اسدی گرشاسنامه (۵۸ع) را بنام وی کرده و 
اد باوشعر | ازاوصلتها یافته اند ولی‌از آغاز وا نجام کاراواطلاع کافی‌دردست نیست(۳) 


برحی بکسروبعضی‌دیگرشیروان نوشتها ندلیکن تلفظطصحیح 
شروآن کلمه شروان بدون یاء و بفتح اول است و این قولیست که 
مولفان نامداری چون سمعانی یاقوت و ز کریای قزوینی 


۱ - این‌حوقل . ادمنستان خارجی‌ودا خلی , اما ارمنستان داخلی شامل دبیلو نشوا 
( تخجوان) وقا لیتلاست _ حدودالعالم _ ابوالفداء ء ونشوی پلدة متصلاةبا ذر بیجان وادمنیه 
وهی من‌اعمال اران وبین نشوعا وبین تبريزستة فراسخ قال آبن سعید و بتجوان فی‌شمال 
نهرا لکروهی من‌المدن الم ذکودة فی‌شرقی‌ادان فخر بها التش. 

۲ - درباره ابودلف و خاندانش بشهر یاران گمنام بخش (۲) مراجعه شود - هم در 
این کتاب ازسلسلة اللست صفویه ص 6۵ - 55 نقل میکنه که دزشتخد. آدیته آنجا راکه 
بسیاد گرا نبها و زیبا بوده گر جیان پرده بودند شیح صددا لدین اددبیلی دوباره از تفلیس 
باردبیل آورد ۱ 

۲ تادیخ ادبیات درایران ج ۲ ص 2۰1 و ۶۲۳۲ 

سرزمین‌های اف رقم ۰۱۷/۸ شاووی:. ۲ ( توجمه. عباسی )< عن ۳۸۹ 
جهاننما ص ۱۳ - فرهنك دهخدا س ءه» ابودلف - آننه داج (نخجوان) 

بادداشتهای قزوینی چ ۱ - باقوت (نقوع) . 

ع - مقاله استادسید نفیسی درمجله ارمنان‌سال۵ شماره‌های ٩‏ و۱۰ سال۲۳شماده 
۱ دیده‌شود - الانساب سمعا نی وتتویمالبلدان (بنتل از جهان نما) وهم‌معدمه دیوان خاقانی 
بکوشش دکترسجادی . 











۸۲ 
بناء شهررا تا آ نجا که معلوم‌من‌شد بالاتفاق با نوشیروان ( شاهنشاه معروف 
ساسانی) سبت داده ودر باره اشتقاق این کلمه از آن‌نام نز توجیهی کرده| ند )۱( 
این بنده بیشتر نوشته‌ام که قدماچنن اصراری ورژیده| ند که بنیادهرشهری‌را بیکی 
ازشاهان باستان منسوب سازند و لی کلیت و قطعیت آن تا این حدود که میگو یند 
نیست(۲) شاید باطناب انجامد اگر بتفصیل‌بنویسم که عده‌یی شروان‌راازارمستان 
کوحك (ارمنیه‌الاولی) شمرده(۳) یکی ازشهرهای در بند خزران ودیگری‌نزديك 
باب‌الا پواب (در بند) نوشته‌ومقدسی در اقلیم الرحا بی که فلانام بردیم در تقسیمات 
حغرافیاثی حود آنرا از حمله شهرهای اران آورده است (4) واحتیاجی‌هم نداریم 
کافي است همینقدر بدانیم که‌دردوره مطالعه ما ناحیه‌یی که درشمال رود کر تادربند 
(بابالابواب دمرقیو) ومغرب دریای خزر افتاده بود شرو ان‌خو| نده‌میشد ولی 

ء 
جنا نکه مقدسی تصریح کرده و بعضی نیز تأیید نموده| ند درسوایق ایام‌شروان‌شهری 
بوده آزار ان (ه) نه‌نام ناحیه‌یی از آن‌چنانچه نوشتیم" همه‌ی‌این نواحی را اران 
میگفتها ند بعدها این‌قسمت‌را بنام‌شهری که در آن بوده خوانده‌اند و خاقانی‌نیزاز 

همین شهر است ۰ 


معدسی )3( ۱ نراحنن و صرف میکند شهر بزر گیست درزمین همواری فراد. 


۲ ص۲ 
۳- مختصرالبلدان‌س ۲۸۶ و من ارمنیة‌الاولی ۰۰۰ وشروان ۰۰۰۰ - المسالك 


و المما لك ابن‌خرداد به‌ص۱۲۲ ارمنیة‌الاولی۰ ۰ .وشروان» ۰۰ والانساب سمعا نی‌وز کر بای 
قروینی واخبارا لدول (ناحیه بترب بابالابواب.۰۰) 

ع- احسن‌الثقاسيم‌الران ۰۰۰ ومن‌مدنها ۰ شروان . 

۵- یاقوت‌ج۳ ص۲۸۲ - تقویم‌البلدان (بنقل ازجهان نما ۱۹۳) تادیخ ادبیات 
درایران ج۲ ص۶۲ ۱ 

*- وشروان کبيرة فی‌سهلة (ینأهم بنیانهم ! ) حجارة والجامع فی الاسواق ولها 
نهر یخر قهاس ۳۷۵ آنندراج : شروان نام‌شهریست در آذربایگان - ریاض‌السیاحه‌س۵۱ 





۸۸ 
ار که ای موی دزمان انبازازها دش از آ شگنر نافوت 
میان شروان ودر بند (باب‌الابواب) رایکصدفرسنگ تعیین میکند و مینویسد گفته 
اند که شروان ولایتی است(۱) گویا درقرن هفتم ی بدین نام نبوده است 
زیرا کنا بهائیکه من دسترسی‌دارم آزاین تاریخ‌شروان‌را ایالتی شناختها ند نه شپری 
ونهقسمتی از اران حمدال مستوفی (درذ کر بقاع شروان) گوید : « از کنار آب 
کر تادر بند باب‌الا پوات ولایت شروانست» (۲) درتذ کره هفت اقلیم 92 شروان 
در زمان سایق اسم شبری بوده و | کنون ولایتی است مشتمل بررچنسدین شهرو 
داز کنار آب کر تاحددربند پاب‌الابواب ولایت شروان است » (۳) اولیاء چلپی 
وفرمانی آنراولایتی و ناحیه‌یی نوشته اند وجنین است درسفر نامه هصاو کتابباییکه 

دراین اواخر نوشته شده است (4) ماحند شپر معروف این ناحیه رانام میبریم : 
( پفتح اول وتخفیف دوم ) وشماخیه » شماخه » شماخا 
شماحی بزر گترین شهر و کرسی این ناحیه و همواره مستش 
شروا نشاهان‌یعنی‌ممدوح عدهییازشاعران بزر گه آذر بایجان 


بوده است (۵). تس کمن شرت دریای کوهی نهاده وازسنگکگ و کچ استوار 

- معجما لبلدان‌ج۳ شروان 

۲ - ص۱۰۶ چاپ دبیرسیاقی . 

۳ - هفت اقلیم ج ۳ ص ۲۶۸ (کتابفروشی علمی ) 

ء - جهان نما . نهر کر کنادندن ... دمرقیو دربند نه وادنجه برولایت اسمیدر 
ونتل وی ازتذ کره هفت اقلیم تالیف امین‌احمد رازی‌که دد ۱۰۲۸ تالیف یافته است . 
دراینجا کلمه « قاچ » چند معنی شد _ اخبارالدول : ناحیه . وتشتمل علی عدة مدن - 
بارتولد صس ۲۸۰ صفحه شروان .. ددقدیم قسمتی ازایا لت کنونی باد کو به راتشکیل میداد 
لستر نج ص ۱٩۳‏ - مرات البلدان ص ۱۵۰ ایالت شروان گنج دانش ص ۶۲9۲۰۷ 

ه ‏ تاریخ ادپیات ددایران ج ۲ ص۴۳ . ریاض‌السیاحه ص ۵۳ ازقدیمالزمان 

دارالملك شیروان بوده ومدت فراوان ملوك شیروان آن ولایت دا تختگاه فرموده اند 
یاقوت وصاحبهاش وانشاه .. 








۸٩ 

ده و آبهای روان و باغستانهای دلکش دارد (۱) از آبادانی و گندم فراوان ومیوه 
ای آن‌ومسجدی که داشته در کتابها یاد کرده اند و گفته اند سالی بیست هزاربار 
حر یر در آنجا فروخته (بیع) 


(۲ ) حمفا لله‌مینو یسد«هوایش 


میشد 
بگرمی مایل است » در عین‌حال 
بهترازحاهای دیگر میدا ندمو لف 
جپان نما قول وی که صخره 
موسی(درقسسموسی ی آمد. 
چشمه حیوان را که در شماخی 


۳ کرمیکند بعید میدا ند 





ش(۱۶) صابر شاعرمةو لد درشماخی 


۱ علی اسفل‌جبل بنيانهم حجارة وجص ولهاماء جاروبساتین نزه! (نزهه) ص 
۶ مرات البلدان جامع شماخی : گویند از پناهای اپومسلم مروزی است تاریخ ندارد 
دلی قدیمی است تمام بناازبایه وستف ازسنك تراش است وذلزله ها آنراخراب نکرده . 

۲ - اولیاء چلیی و نقل وی از تتویم البلدان وتذکره هفت اقلیم ص ۱٩۳‏ 
وهمین صفحه از او - سوده کهف - موسی بیوشع گفت من دست ازطلب بر ندارم تا 
بمجمع البحرین ([ محل دریای مشرق و مغرب بر سیم .۰ جون موسی ودفیقش بدان 
مجمعلبحرین رسیدند ماهی (غذای) خود را فراموش کردند آن ماهی هم بدریادفت از 
آنجا گز‌شتند موسی‌آذیوشع غذای چاشت خواست یوشع گفت دید ی آنجا که برسنگی منزل 
گر فتيم من آ نجاماهی دافرآموش کردم وشیطان ازیادم برد وشگت آن ماهی بریان راه 
«دیابر گرفت ورفت (قال ارایت اذاویناالی الصخرة فانی نسیت الحوت به ۲+) السالك 
وا لمما لك ابن‌خرداد به ص ۱۲۳ نیزدیده شود . 








۵ ۰ 

مولفان اسلامی. با که"با کوه. با کویه. (۱) و بعد‌ها باد کو به, نوشته‌اند این کلمه‌از 
پاک ریشه« بغ»( بغه‌در آوستا بمعنی‌خدا)وازهمان نو ع کلما تیست که 
بغداد و بغستان و پغیوردرایتصورت « شهرخدا » معنی آن خواهد بودواین‌نامگذاری 
شایت بمناشت آنشکده یی 
بوده‌باشد( پنام آتش خدا) 
از ایرانیان که در آنجا 

وحود داشمه است. ( ۲ )۸ 
هانری رنه (۳) مسافر 
فرانسه‌یی اینیه قدیمی که 
در این شهر بدست‌ایرانیان 
ساخته‌شده است قابل‌تو حه 


میدا ند و نرا مایه افتحار 





ومباهات‌شهر میشمر دو عجب 
مه ند که‌چراشپرت‌چاهمای ش (۱۷) برج‌تاریخی (با کو) 


- احسن التقاسیم با کوه علی البحیره هی احدی فرض الاقلیم . 

سفرنامه ابودلف - تعلیقات مینورسکی‌تر‌جمه طباطبایی ص۱۰۴ ۰.. عنوان«با کو» 
که غربی هابرای این شهر‌تعیین نموده اند صحیح تراست وبا نام اصلی‌اسلامی دبا کویه » 
یا « پاکه » (مروج الذهب مسعودی ج ۲ ص ۲۵) بهتراز نام فادسی بادکوبه که ظاهر 
مر‌بوط پزمان صفویه است تطبیق می‌نماید . 

۲ مزدیسناذیل ص ۱۸۸ و ص ۱۸۷ بنایی دد ۱۵ کیلومتری باختر با کو که 
گویند در آ نجا نیز آتشکده‌هی بوده است وپنام (آتش‌خدا) مشهوراست (فرهنك نامه پادسی 
ذیل همین واژه ) - ومقالات کسروی بخش ۲ ص ٩۰‏ بتفصیل دراین باره سخن دفته و 
پیشنهادهایی شده‌است_-وذیل برهان قاطع (همین‌ماده(بغ) بقلم آقای دکترمعین|ستاددا نشگاه 


با ورقی‌شماده۳ در صفحه بید 








۹ 
نوت باید بیشتر ازاین بناهای‌تار یحی باشد(۱)این بندر باستا نی‌درشمال شر فی‌شماخی. 
بنزديك در بند ( جنوب آن ) واقع واز شهرهای مهم شروان بشمار بوده است . 
می‌نو پسنداطر اف شهرتافاصله ده‌فرسگک‌حمله‌ریک وسنگک است واثری‌از نباتات 
در آن بیرامو نا دیده نمیشود و بعضی ازستگیا را ( که آلوده به نفت است) بجای 
هیز حهت سوزاندن بکار بر ند واز مصافات ان‌حایی رانام برده| ند که 5 نصد حشمه 
نفت‌دارد و نفت‌سیاه و سفید از ۱ ذبا برمیحیزد. هما نجازمینی است که همیشه أ تش از 
آن فروزان است وبعضی جاها حرارت بحدیست که برای طبخ‌غذا استفاده‌میکنند 


اقوت گوید محصول نفت با کوروزانه بوزارد رم سرمیز ند (۲) 





بقیه پاودقی شماره ۳ ازصفحه‌قبل 
۳ص ۵۳۳ ۵۵۵ 36۴۶ - 7تجمز۲] 
سئر نامه ازخر اسان تابختیاری - ترجمه قره وشی درسالهای ۱۸۹۸ و ۱۸۵۹۵ و 


۱۹۰۷ بایران آمده است . 








۱ گنج دانش ص ۷۸ درجانب شرقی آنولایت آتشکده‌یی ازفرسان قدیم بوده و 
هنوز آثارش باقی‌است ب دیاض السیاحه ص ۵۲ .. اوراباد کو-بادکوبه نیز گویند . 

چه بیشتراوقات بادکم نگردد .. بنابراین خانه های آن شهردا ازسنك تسرراشیده 
طرح انداخته انه وسطح خانه هارابقیراندود ساخته اند . مرزهای ایران نگارش مهندس 
محمد علی‌مخبر بخش ۲ ص ۵ و ۶ . 

۲ اولیا چلبی- یاقوت- نزهةالقلوب- سرزمینهای خلافت شرقی- حدود العالم- 
معجما لبلدان ص4۸۷ ..فیه عین نفطعظيمة تبلغ‌قبا لتها... (اقبلت‌الارض با لنبات‌ای‌جامت به) 
مررآت!لبلدانس۰ ۱۵-التنبیه والاش‌اف‌ص۵۳-(ذ کر بحر الثالث..) . و علیه ایضاالموضع- 
المعروف‌ببا که‌وهیالنفاطة من‌مملکةا لشروان مایلی‌والباب الاپواب دمن هناك بحمل النفط 
الا بیض‌وهنالك آطام (اطمالناد :ار تفع لهیبها.الاطم:الحصنج. آطام) وهی‌عیونالنیران(ج؛ ناد) 
تطور من‌الارض وفیه جزائی مقابلالنفاطة فیهاعیون للنیران کبيرة تری‌فیاللیل علی‌مسافه 


نائیه (پعیده).. 


۹ 





ش (۱۸) ازآثادقرن۱۲م (با کو) 


یر کرد زبوده و تست درس کی دز نف وا بخ یکی تر منت 
شابر ان شهر شروان ناید ید گشته 0 سای آن معلوم یست. 
بیشتر مسردم آن ترسایان بوده‌اند و هسوای گرم و آب 

نا گوار نده‌یی داشته ومحصول آن‌غله ودیگر حبوبات بوده‌است (۱) 
درجئوب با کوو کرانه دریایخزر ولایتی است و نهری که‌از 
گشتاسفی رود کروارس جداشده آ نجار امشروب میسازد ازاین لععاظ که 
زبان مردم آنجا «پپلوی بجیلانی باز سته» بوده درخور هر 


۱-مقدسی ۳۷۵: بلاحصن الفلبة فیها للنصاریرآس‌حد یاقوت‌ج۳ص۲۸۲ حمدالله 
مستوفی ص۱۰۷ - مراأت‌البلدان ولی‌درمرات‌البلدان نوشته... نیز در کناردریاشهرسابران 
است که کو جك و لیمحکم است ودراطراف آن قصبات داقع‌میباشد- با ك خرم‌دین (استاد 
نفیسی)اص ۳۱ ویرانهای آن اينك تقریبا دره۲ کیلومتری جنوب شرقی شهر قبه‌است . 








۹۳ 


گو نه دقت واهمیت میباشد (۱) 
شاه 
شرو ا نشاه عنوان‌شاهان وامیرانی بود که ازدیر باز درس‌زمن 
شروانشاهان . شروان فرمانروائی میکرده‌اند و سنین عمراین عنوان را 
باتوجه بگفته بلاذری (۲) وقرمانی دراین اواخر که هردو 


۳۹ و و ۰ عم ۰ ۰ ۳0 ‌- 
مورد اعتماد ال تحقیقند میتو ان ازعمدا نوشیروان تا گرفتاری اجر بن فردا نان 





ش (۱۹) کاخ شاه شروان 


سس سس 
۱-حمدا لله‌مستوفی- اولیاء جلبی-- لستر نج دیده‌شود-_ او لیا چلبی گشتاسفی بگشتاسب 


منسوب میدا ند (منظورش گر شاسب‌بن فر‌خزاد از شروانشاهان استو دد اینصودت بکلی 
اسانه است) 

۲-فتوحالبلدان طبع‌مص ص)۰ ۰.۲ وملكانوشروان ملوکادتهمو جعل‌لکل امری 
منهم شاهية ناحية فمنهم.. و ملك شروان ویدعی شروانشاه.. وچنین است دد مروجالذهب 


مسعودی 





ی 
بدست طرماسب صقو ی تخمین کرد.(۱) یعنی هرشاه ویاامبری ازهر نزاد و قمیله‌یی 
که‌در این مدت طولانی در شروان فرما نروایی میکرده همین عنوان برسر او 


بوده است ۰ 

پوت خارسرا هنت | نان را پاختلاف بیکی‌از ساسانیان رسا نده‌اند چنسانکه 
| بوریحان بیرو نی این‌خا ندان‌را از نسل| کاسره(۲) ومسعودی از تحمه بهرام گور(۳) ۱ 
وصاحت حهان آرا ومو لف ی هعت افلیم ازذراری انوشیروان(4) و برحی نیز ۱ 
نیا ی نان را بپو ات (ببواد) پن‌حاماسب شاه ساسا نی نوشته‌| ند )) ودر این میان ۱ 


۱_اخبارا لدول چاپ‌بنداد صس۲ ۳ سلطان حیدر بطرف شروان دفت وشکست‌خورد 
ومتتول گشت‌شاهاسماعیل پس‌از آن مریدان پدردا بدود خود جمع کرد فساد بهم فی‌سنةست و 
تسعمایه‌الی طر ف‌شروان لیا خذذپثادا بیه حیدرفخرج الیه‌شروانشاه فتاتله فانهزم فظفر به شاه 
اسماعیل فقتلهو استولی‌علی بلاد شروان ودخلها وجلس علی‌سریرها.. وچنین است دد اغلب ۲ 
تار بخها بیکه مکررنام آنهادا برده‌ایم- زامباور ص۲۷۹ شاهرخ‌بن فرخ میرزا (قتله‌الشاه ۱ 
طهماسب الصفوی سنه 44۵ و اعطی البلاد لاخیه‌التاص) ۹4۲ ۰ - شاهد صادق ص ٩۰۳‏ ۲ 
شاه اسماعیل ۱ 

۲ آثارالباقیه ص ۳۹درشم‌ردن | نساب‌صحیح گوید: ۰. .وشاهان شروان‌فان الاجماع ! 
واقم‌من جمهورالنای علی| نهم من نسل‌الاکاسسء وان‌لهم بحفظولا انسابهم 

۳- مروجالذمب‌چاپ مسر ج۱س۷۷ در بحثازجبل‌فتح ذکرمحمدین‌یزیدشروانهاء ] 
راکرده و گنته‌است: والملك فی‌مذالوقت المورخ واللهاعلم مسام‌یقالله محمد بن‌یزید و " 





هومن ولدبهرام جورلاخلف فی‌نسبه . 

ءٍ_قاضیاحمدغفاری درتادیخ جهان آراوامین حمدد | زی‌ددهفت| قلیم ( پنقل از تذ کره 
دولتشاء س ۱ و جهان نما ص ۱۹۷ خطی بشماره. للکتا بان مجلس. .. نوشیروان ۱ 
ذریتیندن قلدی وسلسله سبی بواسلوپ اوزده ترتیب اش شا ای ورین 
کسرآن‌بن کاوس‌بن شهریار (بن!) گرشاسف‌بن افریدون‌بن فرآمرزبن سالادین ذیدین- . 
جون‌بن مرذبان‌بن هرمز بن انوشروان.. 

۵- تادیخ مختصرایران تا ایف‌پاول هرن‌تر جمه آقاید کتر شفق‌ذیل‌ص۱ شماده(۲) 





۹۵ 


مه لف نظاما لتواریخ نیزاز نسل بهرام چوبین شمرده است.(۱) لیکن چون بگفته 
بلاذری وا تفاق‌م لغان‌دیگر باوی؛ شروانشاهان اززمان خسرو انوشیر وان باهمین 
نامو نشان درسرزمین شروان فرما نروایی میکرده| ند این فول آخیر یعنی انتسان 
آنان ببپرام چوبین بخصوص که وی خودرا از نسلاشکا نیان می‌شمرده قه رآمورد 
تردید خواهد‌بود (۲) بپرحال مادر کیفیت این نتسابات و کدايك ازاین گفته‌ها 
بایصحیح باشد چون دلیلی فعلاپیدا نکرده‌ایم بیش ازاین بحث نتوانیم کرداما 
آنچیر! کهازتواتر اخبارمسلم میداریم اینست که اینان‌نیز از نژاد ایرانی‌بوده! ند 
ودرهمسایگی‌خا ندان‌دیگرایران یعنی‌مهر انیان(۳) ودر آ نسوی کر بنام‌شروانشاهان 
حکومت میکرده‌ا ند ودرتمام تاریخ‌خود.جزچندتن عرب‌یا گرج که دراین‌سامان 
امیر بوده وشر وانشاه خوا نده‌میشد ندحمله ازنژاد ایرانی‌بوده اند. پای تازیان‌باین 
سرزمین نیز درعبد خلیفه دوم بازشد تااین تار یج شاهان شروان را استقلالی بود 
ازاین پس‌دیگر تابع‌حکام عرب گشتند که ازدر بارخلافت معین‌ميشد. معپذاهمین 
عنوان بطور عموم برای کسا نیکه درشروان حکومت میکردند همجن ان با فی بود. 


جرا نکه شحصی بنام هیثم بن‌خا لد (ع) ازاعقاب پزیدین مزید الشیبانی (ه) که‌خود 





۱ بنقل ازجهان‌نما م۷٩۱۹(‏ گذشته ازاین مأخنماً خذاصلی من‌سخن‌وسخنودانج ۲ 
بوده است ) ذیل ص۲۸۸ 

۲- ولادیمیر مینورسکی انتساب اخستان و خاندان شروانشامان دا بهرام چوبین 
باتردید تلقی‌میکند (ر .2 بترجمه مقاله‌وی درفرهنك ایران‌زمین ص ۱۳۷ این انتساب دا 
نکتهلاینحل میداندو ص۱۷۲) میگوید: ممکن‌است بعضی از نسابه هایی‌که خودرا منت‌داد 
این‌سلسه میدا نسته‌ا ند نسب این‌خاندان دا ببهر ام جو بین مر بوط کرده باشند چنانکه همین 
کارا ررپاب ساما نیان کرده| ند . 

۳-در.ل ص ۱۴۵ بابك خرم دین 

۴ زامپاور (اتخدلقب شروانشاه) 


۵- ایضاوالی ارمذیه فی‌عهد هادون‌الر شید سنه۱۸۳ ه توفی فی‌سنه ۱۸۵ 





۹۶ 


ازنژاد عرب وامیرشروان بود این‌عنوان راداشت وسلسله مستقلی که این هیثم از 
اواسط رن سوم تانیمه فرن حمارم در فسمتی ازشروان بنیاد اقا کدازده بود به 
« مزیدیان » معروف است 

در اوایل قرن حپارم سلسله دیگری بنام کسرانی (۱) که بقول مسعودی 
موس س آن محه‌دین پزید وازتخمه‌ی بهرام گور (۲)بوددر این‌سامان تشکیل‌یافت و 
پم انشا همه نام (یزید) است که خاقانی شروانشاهان را یزیدیان و آل یزید 
میحو | ند آ تسا که درمدح وان نز ید : 
از کین دید نان رای .عل. فخاعی کزسرذو الفقار اوزاده قضایراستین 

محمد در بند رانین ضمیمه متصرفات خود کرد و بقول اولیاء جلبی بمسافت 
یکماهه راء‌حکم میراند (۳) وشهرشماخی رابایتخت خود قرارداد که این شهر از 
این ببس همو اره مستقر ملوگ شرو ان بود )4( ۰ 

در نیمه‌ی‌دوم قرن‌بنجم شروانشاهی‌بیکی ازاين خاندان(ه) موسوم به‌فریبرز 
اختصاص بافت‌وی هنگامیده ماك شاه سلجوقی(۵ع6- 4۸۶ ه ) به‌اران‌بوده بنزد 


سلطان شتافته وقبول اطاعت وی کرده است (۶) . 


۱- شاید بمناسیت: کسران» این‌سلسه دا کسرانی نامیده‌اند تاریخ ادپیات ددایران 
ج۲ذیل ص ۱۱ص۲؛ - پاول‌هرن 

۲ تاریخ‌ادبیات درایران ج۲ ص۷۲ - سخن‌وسخنودان ج۲ص‌۲۸۸-مروج| لذهب ع۱ 
ص۷۷ زامیادد ص۲۷۷ ابوطاهر فلان‌ بن محمد ۳۰۵ « _ محمدین ابی‌طاهر ۳۳۷ 

۳ جها ننماس ۱۹۷ مطابقاست بامروجالذهب (محمدبن یز یدوالی شروان‌ودمر فپو 
پمسافت یکروزه راه حکم کردی) 

۴- بنظر خانیکوف مقر سلطنت گاه‌بگاه‌بین شماخی دبا کو تفییر میکرده‌است‌صه ۱۳ 
فرهنك‌ابران ذمین تابستان ۱۳۳۲ مقاله مینودسکی 

۵- ذیلسع ۱۱ وزامناور فریبرزین سالادحول سنه۴۵۵ 

۶ ومتعه‌دشد که سالیانه ۷۰ هزاد دیناد بپردازد وبعدها این‌مبلغ‌به . ۴هز اردیناد 
تقلیل یافت- تادیخ ادییات درایران ج۲ سخن و سخنودان ج۲-مختص تاد یخ ا لسلاجقه 
(عماد کاتب) چاپ‌مص ص۱۳۷-۸ 








۷ 


در اوایل قرن ششم.یعنی درعبد سلطان محمودبن ملکشاه سلجوقی(۵۱۱- 
۵ ) یکی دیگر از این‌سلسله. شروانشاه‌خوانده ميشد. نام او معلوم نیست که 
حه بوده است.همینقدر مینویسنددر آن زمان که معمود شروان را گرفت وی که 
بامید بازیافتن سلطنت ازدست رفته بخدمت سلطان رفته بودبازداشت شد (۵۱۷ ه) 
بعد ازفر یبرز»بسرش‌منوچر و بعد از او بر ادرش افریدون همچنان در این ناحیه 
فرمانروایی میکردند. تالین‌افر یدون سال ۵۱۴ ه بدست گس حیا ان که غالبا 
برمدستی ففجافبان (۱) برشروان ی شد (۲) . 

بعد از افریدون و پس از جندی(۲) بسر وی منوحبر ثانی» معاصر خلیفه 
المقتفی باه (۵۳۰ - ۵۵۵) بشروا نشاهی رسید.وی گذشته ازاین‌عنوان لقب خاقان 
| کبر نیزداشت وخاقانی تخلص خویش راازلقب‌او گرفت . 

دوره منوچیرثانی (حدود ۵ (/ وچندتن‌ازجا نشینان‌او. درخشانترین 
دوره سلطنت)ین‌شاهان بشماراست. و بطور کلی‌باید گفت شروانشاهان. از آن بابت 

که ممدوح عده‌یی ازشاعران‌نامدار آذربایجان بوده! ند وعلاقه خاصی نسبت 
باین شاعران ابراز کرده اند درخور کمال‌اهمیت| ند. منوچهرخودچرا غ دودمان 
سلاطین‌شروان بوده‌است‌شعر | را گرامی‌میداشت و علها و وصالا در مجلس اومحترم 

۱ - تادیخ ادییات درایران ج ۲ ص ۷۵ جنس ترلده خفچاق » دص ۴۳ 

۲ - وظاهرا همین شخص است که خاقا نی‌دراشعارخود اذاو بنوان شهید یاد میکند 

گوهر کان فریدون شهید برفراز تاج دارا دیده ام . 

۳ - پس از کشته شدن افریدون (0۱۴) تامنوچهردوم معلوم نیست‌که شروان به - 
دست که بوده است . 

۴ ترجمه رساله میئورسکی ص ۱۴۰ ذیل شماره ۶ در حدود سال ۵۵۵ ه مب 
۰ ممیلادی منوجهر‌هنوزساطنت میکرده است . (د کترزدین کوب) 





۹۸ 


بودند.(۱) بااین‌حال تایایان سلطنت آ خر ین‌سلطان‌سلجوقی‌عراق (طغرل بن‌ارسلان 
۵۵۰-۳) (۲) ودراین مدت سی‌سال حکومتی که خاقانی برای اوقایلاست (۳) 
وی‌تابع و باجگز ارسالاجقه‌یعراق بودولی‌ازاین بس‌شروانشاهان زیر تفوذ سلاطین 
گر جر آمدند . وهم با آ نان پیوند قرابت داشتند . زیرا اولا مادرخاقان کبیر 
(حلال لدین! بو المظفراخستان پسر منوجهر) بنام«تمر »عمه‌ی‌جور جیوس( گیور گی) 
تاففاه گرحستان بود . و بیاری همین یادشاه اخستان توانست بر دسته‌یی ازقوای 
مک یت[ کفزایت وان موره تصاوز انا رازه کرفته بوم) بر تردیی 
نا کوغلنةا بد (ع) .وقامرو خود رانجات‌بخشد (ه)ثا نی بسال ۵۱۸ هجری پادشاه 
8 د) بیاری شروا نشاهان بجنگدر بندشتافت. جنا نکه‌می بینیم این‌دو اهر 
نيك‌مسلم میدارد که شروانشاهان تابع سلاطین گرج بوده‌اند و فیما بپن مودتی 
قرار داشته است (*) . 
سنن ع‌کو فت احستان بنحقیق معلوم نیست. ا تدای سلطنت او را درحدود 
ع ۶ ه ووفات وی را ۵۸۳ یااند کی قبل‌ازسال ٩۰۰‏ دانسته اند (۷) . 
ازشرء انشاهان دیگر که بعد ازاین‌تاریخ نام عده‌یی از آنان در کتابهای 


تاریخ ویادرسکه ها برده‌شده؛ فریبرزین افریدون بن‌منوچپروفر خزادبن منوچهر 
۱ - تذکره دولتشاه جاپ لیدن ص ۷۱بنتل از سخن وسخنوران ج ۲ . 
۲ - لین پول ص ۱۳۷ . 
۳ _ شاهاسر یروتاج‌کیان جون گذاشتی سی‌سالماك وملك جهان. جون گذاشتی . 
ء - ازتادیح ادبیات درایران ج ۲ . 
اه وب ۷ - بمقاله میئورسکی مراجعه شود - لذتنامه دهخذا نیزدیده شود - 
سخن و سخنودان ج ۲ - منوچهر بین سالهای ۵۴۸ - ۵۵۵ شهریاری بنام بوده است 


زامیاود اخستان الاول بن منوچهر حول سنه ۵۵۶ . 











۹۹ 


و گرشاسب بن فرخزاد است که هرسه معاصرالناصرلدین‌اله ( ۵۷۵ - 5۲۲) 
بو ده اند.و نیزهنگامیکه حلال! لدین ملکشاه بر آذر بایجان تسلط یافت شروانشاه 
مدتی خراحگزار او دود واعقان این شاهان بدین منوال و باحفظط عنوان حود 


همجنان درشروان قرما نروایی‌میکرد نی | خرالامر حنا نکه پیشتر هم گفته شد بدست 
شاه اسم‌اعیل صغو ی معقر طض شد ند (۱). 

در کتابها , موقان » و گاهی «موغکان» ومرغان » هم (۲) 

موغان نوشتها ند! کنون مشش مغان می نو بسند ۲ 
ی ۰ ِصثٍ_«1 1 ۰ 1 ۰ 
گویند در اغازجون جمعی ازروحا نیان (مغان) آآین‌زرتشت 
حِ تم ۱ ۰ ۳ ۳ ۰ 
دراین‌مکان گرد آمده بوده‌ا ند بدان منأسمت محل تجمع ۱ نان را که حودشم‌ری 
میشد ( موغان 3 خوانده اند. وظاهربعدهاهمن نام راسرزمینی که اکنون مغان 
نامیده میشوو بخود گررفته و آن شهر أً ندلگ | یرگ وبران و نا بدید گشته است. حنا نکه 
در تا تیفات قرن هفتم ۱ نحا که این بنده اطلاع حاصل کرده ام نامی ازاین شهر 
۰ ی ۰ 

حایی رده اند . اگرجنن وحه سمیه یی درست نمباشد و | گراین کلمه محرف 
کلمه دیگریافی اامثل معد ی ب<صوصی أ تجنا نکه بعصی از مولفان نوشته اند ۳( 


نداشته / اشد بعند تیست که ما بن این‌دواسم ازوحمی ااقل ار تمه اط بو ده باشد زیر ۱ 


۱- تادیخ ادبیات در ایران ج ۲ و درباره انقرامن" شروا نشاهان و سلاطینی 
که بعد از منوچهر فرمانروایی کرده اند . به دیاض السیاحه حاج زین‌آلعابدین 
شروانی جاپ اصنهان ص ۵۳ و اخبارالدول قرمانی‌جاپ بغداد ص ۳۴۱ مراجعه شود 
معجم الانساب ص ۲۷۹ - شاهد صادق در ٩۰5۰‏ شاه‌اسمعیل روی بشروان نهاد واو دا 
بکشت . 

۲ - مقدسی ب سلجوقنامه‌ص۸۱ ...در آخرتسع‌وستین و خمسماگه سلطان (ادسلان - 
بن طغرل ) متوجه آذربایجان شد و عیداضحی درنخجوان کرد وازآنجا پموغان آمد 
( اگر غلط چاپی نباشه واگرجایی غیراین مذان نباشد ). 

۳ - معجم‌البلدان ج ص۰۸۶ ...واهله پسمونه موغان ۰.. وهی‌عجمية و یجوزان 


یجعل جمعاً للموق وهوا لحمق ۰۰ 





۱۰ 


حنا نکه بارها نیزا قاوت مها وان وا ررشت وجایگاه آنشگاهرا و 
رو آن‌او وبالاخره‌حای مغان بوده وطبعاًدر نامگذاریپا بیاثر نبوده است. بهر تقدیر 
شیر هی 5 تن غر بی دریای خزرافتاده است درفرن حهارم هجر ی شه 
پر ی یا بگفته موف حدود العالم دو [_ مده [ تن نمز 2 موقان « خوانده 
مستده (۰)۱ 
فقس | تخارا اریز پراش میکند و گوید باغستا نهای باشکوهی ما ننسد 
۰ ۰ ۰ ِ ۰ 
هشت فرسنگک مسافت دارد و دونبر آب آنرادر بر گر فته است. (۲) در عبن حال 
تن هستند که آ نراشپری از در بند یاازاعمال اردبیل ویا از مضافات 
شروان دانسته اند و بعضی‌هم شررو نواحی أ ن‌ یعنی‌ایالت موقان راحزء اذر با یجان 
و گاهی ناحیه مستقلی شمرده اند. (۳) لیکن‌اين دشت وسیع که از ملتقای دورود 
ارس‌و کرتا کوههای ئ لش ار شمال بجنوب کشیده شده واز هن ووان سبلان 0 
بسو احل‌در یای‌خزرازشرق دغرت امتداددارددرعهد موردمطا لعه ماهه‌چنان بموغان 
ی ۳ ۰ ۲1 ۰ ۰ هه 
فافش هه ترس ار ای عهد کسی‌در آن سامان‌قد علم کرده وجندی‌استقلالی 
2 هو رت بمرسا ثیده اشت: در این دوفعرن وفسمتی از خاک اذربایجان 
شمرده میشذ وحا کم آن از گماشتگان سلاحقه واتایکان میبود . جز اینکه در 
۱ - حدودالمالم ص ۳ - ٩۲‏ . 
۳ وموغان مدینة قد احاط بها نهران وحولهاحدائق حسان» کا نها فی‌رحبها جنان 
هی مح تبریزروضتان....موضوعة بین‌ادد بیل وجیلان منهاالی بردعه مان ... 
۳ تقویم البلدان چاپ پادیس ص ۰۰ . قالفی اللباب و موغان مدينة بدد بند 
ومدینة موقان من‌عمل اردبیل - مروج الذهب جزء اول ازج اول طبع مصر ص ۲۰۰ ۰۰۰ 
وانهامضافة الی مملكة شروانشاه ء لستر نج ص ۱۸۸ . ولیغالباً (موغان ذاحیه ای جدا 
گانه ومستقل. دا نشکیل میداد ی وباز در تعو یم ص‌ ۹ .۰ موغان وهی‌من اعمال اردبیل 1 














۱۰۰۱ 
اوایل قرن پنجم که امیروهسودان (۱) پادشاهی آذر بایجان داشت وپیش از آنکه 
قول اطاعت طغرل ( اول ) کند و این سرزمین درتصرف شاء سلجوقی در آید 
آنچنا نکه قطران شاعر آذربایجان درقصیده یی آورده است سیپیدی از موغان سر 
بشو رش برداشت ولی بزودی مغلوب وهسودان گردید وازدر بند گی در آمد . 
عدوشکسته و آواره‌باز گشته زحنکی کمر بطاعت بسته سبهید موغان (۲) 
ازاین پس باقدرتی که سلجوقیان واتایکان آذر بایجان داشتند دیگر کسی‌رایارای. 
سر کشی نو ده‌است . 
مسعودی ازقلعه پی که درمملکت موقان بوده‌يادمیکند, گوید قلعه پی‌بهثر 
از آن در مبان قلاع عا م زگفته | ند. )۳ در حدودا لعا لم مینو دسد : ازوی رودیبه 
خیزد ودا نگوهاخوردنی و حوال ویلاس بسیارخیزد (ع) موّلغان دیگرحمله مرأتع 
وحمنزارهای دلکش و آبپای روان موغان رامیستایند (۵) وحمداله مستوفی ازيك 


گیاه زهرداری (درمنه) که در آ نجا بوده سخن گفته‌است )1( ۰ 


۱ - شهریاران گمنام صس ۱۷۴ وبیعد درباده ابومنصوروهسودان پسرمملان وقولابن 
اثیر که در 2۷۰ وی پادشاه آذربایگان بوده است دیده شود . تاریخ ادبیات دد ایران 
ص ۴۲۳ ج ۲ درحدود سالهای ۴۱۰ و ۶۵۰ وسرش مملان ۴۵۰ . 

۲ - دیوان قطران باهتمام آقای نخجوانی ص ۳۲۷ و بمد , 

۳سمروجالذهب. .9.۰۰ (۰ (مملکة موقان) قلعة لایذ کر فی‌قلاعالعا ام احسن‌منهافی‌جبل 
القبخ ( مسعودی متوفی ۳۴ ۵ .) 

۴ حدودالعالم ص ۹۲ 


۵ - باقوت‌ص(۸+ ر.... . ولاية ( موقان ) فیهاقریومروج کثيرة تحتلها 
التر کمان لارعی 

تقویم البلدان ,.. وهی(اداضی موقان)اراض منسعة کثیرةا لمیاه والاقصا بو المراعی. 
مقدسی ۰ طيبة نز یهةا لسواد ,۰ - دوم گان ترجمه دکتر ودیی ) ص۳۸۳ تا ۲۸۹ 


درباره آب وهوای موقان وغیره 5 _ نزهه القلوب ب‌ جهان تما . - 





۱۰۲ 
باجرو ان - معنی کلمه بای کی( است‌ودرحپار ق نان برز ند ودر 
قدیم کرسی موغان بوده‌استولی بتدریج رو بویرانی رفته تا درقرن هفستم بشکل 
يت آ بادی کوچکی‌در آمده‌است. | کنو ن اثری‌ازاین‌شبر نیست‌ودر افسا نه‌ها گفته ند 

جشمه‌ی آب حیات که خضر نمی علیه) لسللام بدان رسید دراین‌شمراست )۲( ۰ 

درحنوب باجرو ان وتااردبیل جهارده یاپانزده فرسنگ راه 

پر زند بوده که درمدت سه‌روزمی‌بیموده ند (۳). 

ازمجمو عسخنان یت ۳ ن قدیم حنین برمیا آید که پرزند» 
در آغازیعنی‌دراوایل اسلام شهری‌بوده‌است؛ سپس ویران گشته و قر یه‌یی‌از آن‌بجای 
ما نده‌است» تادرروز گارمعتصم خلیفه‌عباسی که افشین بدفع با يك کا فردین گمارده 
میشود آ نجار الشکر گاه خو د میسازدودژی میکند از آنگاه باز آ بادان‌میگردد(4). 
جنانکه درقر نهای بعد دیکر آ نجا راشهری‌متوسط وبندر گاه‌ناحیه معرفی‌میکنند. 
و گویند بازار گاه ارمنیان بوده و آب و هوای خوش داشته است (۵) ولی درقرن 


هفتم دی بیش نو وه او وز نام آن در نفشه‌هاً دیده مشود و ۳ ا یکی 


۱ - بابك خرم دین ذیل ص ۱۷۵ ۳ بازارگاء و نت اه اتبیت مرب 
باجروان درجنوب ارس برسرداه اردبیل است . 

۲ ب لستر نج احتمال میدهد بأجروان‌همان شهرموغان است - حمدالله مستوفی ص 
۳ جهان‌نما ص ۱۹۳ معجما لبلدان مراصد الاطلاع - مجملالتوادیخ والقصص ص۸۶ 
درضمن داستانی گویدباجروان معرب باشروان وذیل صفحه هم دیده شود . 

۳و ع- فتوح‌البلدان بلاذری چاپ مصرس ۳۳۷و کانت برز ند قریه فسکرفیهاالافشین 
عامل.. .لمتسم با لله علی آذد بیجانو...یاممحا بهلکافر با بك‌الخرمی فجمنها .۰۰ معجم- 
البلدان‌ج «ص۵۰۲ ...کان اول من عمرها (برزند)الافشین وجعلها مسکرالهپیدان کانت 
خرا بةوقال الاصطخری بین برز ندو اردبیل خمسة عشرفر.خاً ...و نیز لستر نج-البلدان یعقوبی- 
والمسالك وا لمما لك ابن‌خرداد به. حدودالعالمت با يك خرمدین ( استاد نفیسی) ص ۸۷-۸۵ 
جهان‌نما - ابن حوقل (صورالادش) ... تااددبیل ۱۵فر‌سنك دیده میشود . 

ه-احسن التقاسیم ص۸ ۳۷ برز ندصفیر قوهی‌سوق‌الادمن‌وفرضة (محطا سفن ح بندر " 
المنجد)الکورة طيبة مفيدة . 














۱۰ 


دهستا نبای اردبیل نوشته| ند (۱). 





۳ دیا صا رز 
ره 





دوم ددع ۱ ۱ 


تحدیدبنای این‌شهررا پمروان ثانی ([ ۱۳۲-۱۲۷ ) نسبت 
ورثان دهندو گویند بس‌ازمصادره امالاكامویان بز بیده‌رسید. ودر 

روز گار با يك‌جای‌معروفی بود(۲). ورثان‌در فاصلهدوفرسنگی 

ساحل‌جنوبی ارس درجلگه‌یی قرارداشت که تا بیلقان هفت‌فر سنگ راه‌بودوشهری 


بود با نعمت بسیار.وازمنسوجات وبازار پرامتعه و کثرت جمعیت و مسجد جامعی 


۱-نزهةا لقلوب- فرهنك جغرافیائیایرانج۴ص۸۷... نام‌یکی‌ازدهستا نهای‌پنجگانه 
گرمی شهرستان اردبیل. این دهستان در باختر بخش در کوهستان واقع دادای آب وهوای 
گرمسیر ازع ۳آبادی بزرگ و کوجك تشکیل شده جمعیت آن درحدود ۳۸۲۰ نفر مرکز 
دهستان قلعه برز ند . 

۲- فتوح|لبلدان‌س۳۳۷... کانت ورثان...اتخذتاحدیناً ایام بابك فبناهامروان‌بن 
محمدین| لحکم... فصارت لام جعفر ۰۰. 




















۳۰ 


۵ ۰ م ‏ 
که‌درییرآمون شرداشته است سخن گفته) ند (۱) . 


پیلسوار اسمی داشته است امده باشد و ۱ ن‌درهشت و باحروان 


قرارداشت وازرودحا نه با حروان‌مشروی‌میشد.حاصاش‌غله 
بوده است. توف اضق مستوفی بقدردیی ها نده بود ۲(۰)وهم مستوفی 
از ده شیر دیگر هه غان‌یاد ميکند. یکی محمودآ باد درساحل دریای خزر که غازان 
مغول پنا کرده‌وتا پیلسو اردوازده فرسنگ‌مسافت آن‌بود.دیگری همشهره که اول 


۳ هه 2 3 ۳ 
ابرشره میگفته| ند 5 دریای خزرقر ارداشته است ۵ (۳) ۲ 


کف رس 8 


بحث کلی‌ددتار بخ ]ذر بایجان تاپایان‌قرن ششم 


۱- مدمه کلبا نی ازوضع سیاسی ؛ مذهبی واحتماعی‌دد اواحرعید 


ساسانی ۲ آذربایجان از این امر مستثنی نبود ۴ - حرا 


۱ باقوت ص ۰.۰۵۱۹ بینه (ور ثان)و بین‌و ادی| لرس‌فر‌سخان بین‌ور ثانو بیلقان‌سيعة 
فراسخ- مقدسی صه ۳۷ فی‌سهله ( جلکه) عامر قسوقها خلفها نهر وا لجامع‌متباعدان ازیو لت 
حدودا لعا لم - ابن‌حوقل (صورةالادض) . ازورثان‌تا بلخاب هشت‌فرسنك و آن‌قر به پر جمعیت 
است‌ودر [آ نجا کاروا نسراهاوخا نه‌ها بر ای‌رهگذر ان‌هست که‌در [ نجا فرودمیا بند. ..سر‌زمینهای 
خلافت شرقی‌ص۱۸۹- با كخرمدین ص ۱۵۵ ورثان (! کنون) لتان در کرانه جنوب ی آدس). 

۲ با دداشتهای‌قزوینی‌ح ۴ص ۹۴ ( تجارب‌الامم۱-۵ ۰ ۴ درذیلس ۰ ۴شهر باران گمنام 
مینویسد در آذر بایجان از خا ندان آل بویه کسی حکمرانی نداشت(این امیر پیلسو ادازامرای 
آل بویهکه حمدالله مستوفي‌گوید) شاید پیلسواد کنکری بوده وشاید بنم‌امیر اپوالسواد- 
شدادی نامیده‌شده‌است . 


۳ نزمةالقلوب - سرزمینهای خلافت شرقی - جهان‌نما . 











۷۲۰۵ 


مر دم آذر بایجان باعرب‌صلح کرد ندسفتح آذر بایجان ۵-پریشانیاوضاع *-جپات 
پیشرفت اعراب - اتحاد ووحدت کلمه - مدارا - فرمانده سیاه ۷- ایرانیان 
زیر بارحکوهت‌عرب نر فتند - باپك حرع‌دین ۸ حرات دیگر تنگی‌معیشت 
4-عذیره‌هایعرب در آذربایجان -تأثیر آن ‏ ۱۰-آذربایجانوخلهای‌راشدین_ 
وامویان - عباسیان 

ب - سلسله‌های ایرانی در آذر بایجان 

۱-روادیان ۲-ساجیان . ۲ -دیسم 6- علی‌بن جعفر- 
آذربایجانی ۵ - مرزبانیان 

ج - آل سلجوق-اتابکان و آذربایجان 

۱- سلاحقه ( کلیات) ۲- اتابکان 
اتابك - ایلدگز - جهپان‌پهلوان - قزل‌ارسلان - نصرةالدین‌ابوبکر- 
مظفرالدین اوزبك . 


عرب و ]ذر بایجان 


براین بنده‌فرض نیست که‌تاریخ آذر بایجان را آ نچنان بنویسم 

مقدمه که سخن بطول انجامد و ملالت آورد. ولی‌اين را میدانم 
آذربایجان بخشی ازاین‌سرزمین است. واین‌راهم‌نوشتم که از اغازازرهگذر تاریخ 
ومردم‌وزبان ودین بادیگر جاهای ایران یکی‌بوده‌است. پس درهيچيكازحوادثه 
اتفاقاتی که براین کشوررخ‌داده ازهر نوع که باشدمستسی نتواند بود. ازایتحاست 
که نا گزیرم مقدمه راازاوضاع سیاسی و اجتماعی و مدهبی ایران در اواحر عهد 


ساسا ی سحنی جند باحمال بنویسم؛ تاخوا ده رد نداز کجاست که مردم آذر بایجان 


۱۰۹ 


0 ۳ ۰ ۰ و ۰۰ ی 
در بر پر حدیقفه )۱( وساهیان وی نحو استند یا نتو | نستند اقضاد ک فستق و حگونه 
اش وا قبیله‌ی حند براین مردم انبوه و متمدن دنبای حود یا 9 خنق از [۴ سالها 


حا کم درامور آ نان بودند . 


کلیاتی ازوضع سیاسی واجتماعی ومذهبی ايران دداواخرعید 
ساسانی وفتحآذر بایجان 


اوضاع سیاسی در آن هنگام که خسرو دوم‌پرویز» بتخت شاهنشاهی‌ساسانی 
تکیه‌زد . کشور اودجار اعتشاش وس کشی‌بهرام چو بین‌سردار نامی پدر خو د گر دید 
بپرام ازسا بقه ر نجشی که‌داشت‌سر بورش برداشته با لشکرهمراه‌خود بجا نب‌تیسفون 
میآمدخسرو ازدرمسا لمت ود لجویی در آمدو لی‌جواب‌تندوتوهین آمیزشنیدو نتیحه‌یی 
ازاین استمالت‌نگرفت. ناجار بجلو گیری پرداخت وهزیمت یافت واز بیم بهر ام۰ به 
مریس (۲) امیراطور روم پناهنده گشت تا بحمایت وی و مساعدتهای باطنی اعیان 
مملکت توانست‌تحت‌وتاج ازدست رفته‌را دو باره بدست ی ۵٩۱(‏ م . ) . 

تا مریس درقید حیات بود پرویز با رومیسان نجنگید ولی بعد (5۰۲ .) 
انقلابی درروم شرفی پدید آمد. مریس بقتل رسید و فکاس (۳) بحای‌وی نشست. 
وه 9 از مدتپا پیش در صدد حمله به روم بود . بهانه‌یی تست ور 


و بعنوان انتقام از دشمنان دوست و حامی حود مرس > بروم <مله 3 ۰ 

۱ داستان آن بیا ید ۰ 

۲- ۷]9۲166[ مودیئوس ویاژن[۱۷]2۱0۳ ر. 2 . بتادیخ مسودی چاپ مص 
۳ ود کان خسرو ابرویزبن هر هر ۰ .. لما هز مه ‌پهر آم ۰ لجاء الی‌مودیق 

۲- 099ص چون فکاسی از خسرو شکست خودد و اضطرابی درمما لك‌روم‌پیدا 
شد هرفل ازافر یت با کشتی‌هایی بعسطنطنیه آ مد و باهمر آهی‌مر دم زمام‌اموررا بدست گر فت 
برای تفصیل ر . لك . پایران باستان ازص۳۴۳ ببعد دالثنبیه والاشرافص۱۳۳ 











۷۰۷ 


وجانشین وی «فکاس» رابه امپراطوری‌نشناخت(۱).واوراهزیمت‌داد, گر چه فکاس 
پسب‌این‌شکست و ازسوء رفتاری که داشت‌خلع وهرقل(هرا کلیوس) بامپراطوری 
روم پر گزیده‌شد ولی‌جنگك بحال‌خود باقی‌ما ند که مدت‌بیست‌وجپارسال همچنان 
امتداد داشت (۰۰۳ تا۱۲۷) . 

در آغان کفایت و کاردانی دو سردار نامی « شهرور از »(۲) و « شاهن » 
وورزید گی سیاهیان‌ایران که آنرا ازدوران گذشته بذخیره داشتند» هر قل‌راوادار 
به پیشنمادصلحهیکرد. وهم نخست‌پیر وزی باخسرو بودواوتقریباً توانسته بودوسعت 
شاهنشاهی ساسانی‌را پوسعت ممالك ایر ان‌درعصر هحامنشی پرساند . 

وهنگام آنرسیده‌بود که‌منتی برهرقل نباده پیشنهادصلح‌اورا بپذیرد ولی از 
غروری که‌داشت‌تن باین کاردر نداد. هرقل‌تا آن زمان که خسرو ب‌حاصرهقسطنطنیه 
پردازد وبکرانه «بسفر » در آید فارغ ازچنین ماجرا خاطر آسوده‌داشت . چون 
سپاهیان ایران‌را نزديك پایتخت‌دید. خطرراحتم‌دا نست وبرای دفاع آماده گشت 
وشروع بحمالات شدید کرد(۶۲۷-۸۲۲)تاساه‌شاهنشاهرا با پس‌راند و بآذر بایجان 
در آمد وشهر گر را نسخیر (۲6- ۲۳ج)و آتشکده بزرگی آذر گشنسرا ویران 


ساحت وی بفتوحات حودادامه‌میداد حندا نکه حرگه را بداخله ایران کشا تبث نا 


۱- د . 2 . بالتنبیه والاشراف چاپ مسرص۱۳۳ . . . فوقای۰۰۰ ولما ملك 
تتبع ولد موریقیس حموابرویز وحاشیته بالقتل ۰ فلما بل‌ذلك آبرویزحفظه وسیرالجنود 
الی‌بلادا شام و مصرفا حتوی علیها وقتلوا من النصاری خلفاً کثیر 1 وخربو الکناگس بایلیا 
دغیرها «توجه‌شور بر آزفی جیوش کثیرع كثيفة نحو السطنطنیه فحیموا علی الخلیج بازائهم 
و اشتد حصارهم ایاها وکان هرقل ... یختلف من .۰. الی التسطنطنیه با لزادفی| لبحردهم 
محاصرون قفبانت شهامته  .‏ واحبه اهلا لتسطنطنیه فخلا با لبطارقة وذویالمراتب فاغراهم 
بُوفای ... ودعاهم الیالفتك به‌فاجا بوه الی‌ذالك‌فتتلوه ونیزص۱۳۴ دیده‌شود . 

۲- شهرورازیا شهر براز ( گر از کشود) همان فرخان است که اور دومیزان( کذا) 
نیزمیکنتند د . 2 . ترجمه ایران درزمان‌ساسا نیان_بزر گترین سرداران لشکرایران 
یگی شاهین وهمن زاذکان ... دیگرفرخان‌که او دا وووق‌جور۲۵] داودادای لقّب شهر 
داز (خوك کشود) - مار کوارت ایرانشهردیده شود . 








۱۰۸ 


















ذینوا پیش آمدو«تیسفون»رام‌ورد نود یف فرارداد. )۱( ۱ 
و 3 

شذفت است با نکه سیاهیان جسرو درا ین جنگکا یستاد گی‌میکردند 1 ولی 1 

وی ازهراسی که داشت نتوانست استقامت کند از برا بررومیان‌بگر بخت براثراین ۱ 

فرار کقتن عده‌یی از سرداران و قصدحان‌شم‌روراز سرداز نامی حویش )۲( و از 1 

لحاحیکه درادامه‌حنگک داشت هوود مرت فر ار کر فتاه سران‌سیاه ی اغعاز 


15 ۰ عمج ۲ 
نراد ند وشیرویه با ۱ نان درفتل بدر همداستان کشت خسرورا که گر یختنه بود ۱ 


گیر کرده‌درخا نه‌یی‌مو سوم به« گذك‌هندوه» (حا نه‌هندو) که انبار گنج‌محسوب. 


د سد 
میشد جای دادند وهمانجا بقتل رسید (۶۲۸) (۳) شیرویه (قباد) (۴) ثش ماه | 


سس ازم رگ بدر در گذشت وحانشیسن هعت سالا-هی و عا ار دشیر (0) نیز | 


۳ 
/ 


ان طفیان یو زار ون و از میان رفت و این سردار هبور 


۱ ایران در زمان ساسانیان ص ۰-۴2۶۸ ۳۹۵ و نیز رجوع کنید به « التنبیه ‏ 
والاشراف س۱۳۴ ... ولماملك هرقل جد فی‌حرب‌الفرس فکانت لامعهم حروب کثيرة ... 
فخرج هرفل فی‌مرا کب کثيرة فیا لخلیج الي‌بص الخزر وسارالی طرابزنده و ابواب لاذقه | 
واستنجدهناك ملولالاعاجم من‌اللان والخزر والسریروالانجاز وجرزان والادمن و غیرهم | 
حتی صارالی بلاد آدآن و البیلقان و اسان فا اهانت مو اوش ال وات یرف | 
پارض‌العراق ۰۰۰۰ 

۲- شهر بر اذجون بشنید که خسروازاو بد گمان شده و کسی‌را بکشتن‌وی گمادده است ۱ 
شرابط احتیاط بجای آورد و گردن اذ ذیر پیمان خسرو کشید ۰۰۰ ایران درزمان ۱ 
اسان فنه وخ ۱ 

۳- التنبیه و الاش اف ۰۰۰۰۸۹ خسرواپرویز بن مرمزملك ثمانیو ثلائین سنه‌دفتله ۱ 
ابنه‌شیرویه و نیز طبری« کشته شدناو ( خسرو بفرمان‌شیرویه ) درماه آذر دوز ماه‌بود - : 
اواسط اسفند سال‌ششم هجری‌شمسی »۰ ۱ 

ع- و نیز مسعودکس۰۸۹ ۰ شیرویه‌بن ابرویزقاتل ابیه واسمه قباذملك ستةاشهر ۰ 

۵- وهمو گویدس٩۸‏ جاپ‌مصر ۰۰۰ اردشیر بن شیرویه ملك‌سنة وستة‌اشهر - طبری | 
گویددر کشته‌شدن شیرو یه بر مان شهر بر از : سال‌دوم‌ماه بهمن‌ش‌روز آ بان بود > نهم‌اددیبهشت | 


ماه سال نهم ازتادیخ شمسی ۰ 








۱۹ 


روماء(۱) سلطنت‌نا کرده بدست‌زادان‌فرخ بقتلرسید. بلافاصله پس‌ازقتل‌شهروراز 
هرج ومرج عظیمی بر سراسر شاهنشاهی افتاد حندتن اززن ومردساسا نی بسلطنت 
رسید ند. بدینسانازسال ٩۲۸‏ (ششم‌هجری) یعنی تاریح قتل خسرو تا سال جلوس 
پزد گرد سوم (۲) ۶۳۶ میلادی (۱۲ هجری) در مسدت شش‌سال حپارده‌تن بتخت 
زنهسته از تخت فرود آمدند مر گی‌خسرو,غلیان هوی وهوس و طغیان‌حرصو آزو 
ببار آورد و قدرت دودمان ساسانی بعلت سلطائت بی‌دوام ومستعجل جانشینان | 

عیف وبی‌مایه گشت. با توحه باین حوادث‌پیداست که جنگ پیستو حمارساله او 
رومیان نه‌تنهاسودی بحال شاهنشاهی‌ساسا نی نداشت بلکه | نرا دچارضعف وا نحطاط 

بعنلیم نمود. این خودیکی ازعلل مممی است که ایرانیان نتوا نستند درمقابل حملات 
عرب استقامت کنند. ازقصرهای رفیع وحرمسرا وتجملات در باروی نیز حکایتها 
نقل کرده| ند. ازاین‌داستانها خوب‌برمياید که چنان تجملات نه سابقه داشت و نه 
بعدها نظیری درایران پیدا کرد.عده‌ی زنان‌او راسه‌هزار و بیشتر نوشته‌اند طبری 
از ده تادوازده هزارتن مینگارد. غیراز اینان جند هزار کنیزد برای خواندن » 
نواختن درحر سرا نیز بوده‌طبری مورخر| نشمند و بنام‌است | گراین سخن بگزاف 
نباشد نيك استنباط‌توان کرد که مخارج جنین درباری سربکجا خواهدزد باوجود 
حنن حرمسرای بزر گ وهزینه های هنگفت در بار و لشکر کشی های‌ممتد همو 
هنگام حبس‌در مق ممد | فعه ازخود گفته بودء که هزینهر | حهار برا بر کرده است‌این 
امرحکایت روشنی‌استازظلم وتحمیلات او برمردم‌ایران. بااین مقدمات توان گفت 
خسرو چه‌ازحیث ایجادمحیط فاسددر در بار وحه‌ازجپت خودسری وظلم‌و استبداد 


ری رجه از لحاظ حنگهای مممّد بیحاصل حجود» دو لت ایران رابا سرعت نعجت 
سس سس 
۱- التنبیه‌والاش اف ص٩۸.‏ شهر برازملكادبمین یوماً_طبری شهر بر از بدست‌زادان 
فرخ کشته شد «اینکار دراسفند ارمذماه دوزدیبدین بود» سد ۲۱ خردادماه سال نهم شمسی . 
۲-سر.لگ. التنبیه‌والاشرافص۹۰. یز دجرد( . مك عشر ین‌سنةوهو آ خرملو کهم( للشرس) 
دا لمتتول بمرو من بلادحراسان سنة۳۲ فیخلافة عثمان‌ین‌عفان 





۱۷۰ 


اوری بطارف: | تحطاط سوق‌داد» واورا در حقمقت‌هسمب انقراض دو لت داش نی با ید 


شمرد. ظرور اسلام ات با هتشر اف (صلعم) ۰ ۰ و هحرت ۱ ن‌حصرت امه 


پمدینه ۱۲۲ میلادی و آغاز فتوحات مسلمین(۱) متوالیاً مصادف بادوران پادشاهی 
خسرو دوم برو دز و بموازات همینا تفا فات زا ان میبود. پیداست که حگونه راه 
برای حمله اعراب بایران هموارشده بود وحه‌ما نعی | تتظارمیرفت که از این پس 
حلو فتوحات مسلمانان را ار 


این‌را نوشتم پس‌از خسرو هيحيك از حا نشینان وی کفایت نگاهبانی تخت ۱ 







وتاح‌نياکان خودرا ندأشتند وهر نو ع فتور و تز ازل درشگون آبن شاهنشاهی عظیم 
بدیدار گشته بود. حون بو گر شوم (۱۵4-۳6) نی از این‌خاندان بر 
آن‌ایوان کهخالد دراوسجده گاه شاهان وپاسبان آن‌ماك بابل 0 
قدم ناد (۲) وخودرا جانشین کسری انوشیروان خسواند اوضاع سیاسی و دینی و 
اخلاقی این‌مردمهمچنانازهرسوی‌رو به‌اختلال‌میر فت که اراس | 
عقاید وافکار بن‌مردم هرچه کاملش رواح‌داشت ۱ 


این‌بادشاه نون بحت وارث‌يك وع غیرعادی و آشفتاش کشت که ابحاد 3 





۱- التنبیه‌والاشراف:ذ کر السنها لسابعه»... ص۵ ۲ ۲ فبعث (دسولا 

حذافةا لسهمی‌الی کسریا برو یز .۰۰ وهو یومتذ با لمداگن‌من ارض‌العراق فمزق(شقه‌ورمی) کتاب | 
رسول| لله‌صلعمو کتبالی باذام عامله‌علیا لیمن‌ان یشخصها لیه فبعت‌البه اسرادین(الاسوادایضاً ) 
والاسوار: الا بت‌علی‌ظهر | لفرسالررامی با لسهام عندا لفرس: الق گدمنحد.‌قاموس)وهم فیروذ بن 
الدیلمی‌و خر خسرو و قیل بابویه وقال تاتونی به‌فقدما! لمدينة علی التبی صلمم فأخیر‌ها اث .۱ 
شیرویةبن ابرویزملکهم قدقتلاباه فی‌تلكا لليلة فرجعا الی‌باذام فا خبراه فکان الامرکما ‏ 
ذکر‌صلعم فاسلما واسلم باذام ..البهاية والنهایقج۴ ص۲۷ ذکر بثه| لی کسری ملكث! لفرس. 
ان سول| لله‌صلعم بمث بکتا به مع‌رجل الی کسری. فلماقر أء کسرعمزقه.. تاص۲ ۲۷ ۰ 


لل‌سلم)عبداللدین | 


۲- این‌هست همان| یوان کز نقش‌دخ‌مردم خاك در او بودی دیوار نکادستان ‏ 
این‌هست همان در گه کوراز شهان بودی دیلم ملك بابل تیه هه من تسا تا 1 


ازخاقا نی «معرودفست» ۱ 


1 





۱۲۰ 

آرامش دا خلی‌ورفع‌مشکلات سیاسی واصلاح وضع درباری بس‌دشوار می‌نمود.وی 
نهتنرا حون گذشتگان اخیرخود لیاقت حنین کار بزر گی را نداشت, بلکه شروع 
حملات مسلمین بسرحدات ایران ووقو ع جنگهای بزرگی»هر گونه فرصتی را از 
وی واز همه‌ی ایرانیان برای اعاده شاهنشاهی درهم گسیخته, سلب کرده‌بود. در 
سالهای ۲ ۱۳ هجری (ایامعلافت! بو بکر) مسلمین بطرف ایران هجوم آورد ند. 
بس‌اد |اندك محار باتی خودرا بیایتخت ایران رسا ندند و در روز گاز خلافت عمر 
فتح‌هما لك مختلف‌شاهنشاهی ساسا نی‌شرو ع‌شد. مسلما نان درجنگ قادسیه(ع ۱ه .) 
و حلولا (۱۰ه) ونهاوند(۲۱ه) قفون خسته و بیروح ایرانر! شکستهای سخت 

دادند تا بسال(۲۲ه) فتح آذربایجان کردند . 
بزد گرد تبره‌روز از آغاز هجوم‌اعراب تادمو | سین ازاین‌ولایت بآن‌ولایت 
میدوید وبرای‌جمع سیاه, کوثش‌میکرد اماجنگمای بی‌فاید» خسرو وفساداخلاق 
مردم و نفاقپا و خلافمای‌باطنی» او د ابدفاع درمقا بل مسلما نان تازه‌نفس قویا لقلب 
قادر نمی نمود. و پیا بی‌شکست میخوردو بنقاط دوردست‌تر پناهنده‌ميشد. عاقبت‌دره‌رو 
بدست آسیا پا نی کشته شیو آفتاب دو لت‌ساسانی برای‌همیشه غروب کرد. (۲۵۲) . 
موضوع شنت آراء وعقاید؛درامورمذهبی یکی از بارزترین 
اوضاع مذهبی مشکلات احتماعی این‌دوره است. ذین رسمی‌وعمومی یعنی 
مذهت زردشت خود بچندین شعبه منقسم میشد وهر شعبه از 
آن باشعب دیگرسرستیزو جنگ داشت علاوه, مذاهبی دیگر پنام آیین‌ما نی ومزدك 
وجز آنهادراین‌میان قامت راست کرد بود که آ نیم بئو به خودمزید بر نفاق وتفرقه 
میگردید واداین رهگذر تعلیمات عجیتو غریبی‌میان ایرانیان شیوع بافته بود.در 
تنیجه, خلاف و نفاق داخلی افزون گشت وفساد عمومی‌رو بازدیادنباد. چون در آن 


زمان دین و سیاست ازهم مجزا نبود. همین اختلافات دینی؛موحد کشمکش های 


۷۲۷ 


مرم سیأسی نیز گردید. موبدان (۱) وهیر بدان (۲) زردشتی نفوذ فوق‌العاده‌یی‌در 
امورحکومتی داشتند.علاوه برریاست مذهبی* منصب‌قضا» نیز با آ نان بودومو بدان 
موبد؛ قاضی‌القضاة خوانده میشد.(۳) که دراواخر عمد ساسانی از هر نوع تحمیل 
وفشار به‌ردم دريغ نداشتند این نیز بنو به‌حود یکی‌از موحبات تفر وانزحارطبقات 
عادی اجتما عاز مذهب بشمار میاید . 

حکومت‌در طبقا تیکه ازدیر بازدرایران وجود داشته‌دراواخر 
اوضاع اجتماعی عهد ساسانی بشدیدترین و نایسندترین‌صورتی‌جلوه هیکرق 1 

طبقات از حیث مراتب اجتماعی درجاتی داشتند وهر کس 
رادرجامعه‌پایه‌ومقامی ثابت‌بودو کسی‌را یارای آن نبود که خواهان درجه‌یی باشد 
فوق [ نجه‌بمقتضای‌نس بروی تعلق میگرفت. بالاترین و با نفوذ ترین این‌طبقات 


روحانیان شمرده‌میشدند(ع) نجباواشرافرانیز لباس‌ومر کب وسرای و بستان وزن 


۱- موبد- پهلوی )8 داع 1۷]2 اذمغ - ماع ۱۷12 وید 61و ع- در اوستایی 
17 عنوان روحانیان زردشتی است . 
۲- هیربه -- دراوسنا . 41زوجو ۸۱ بمعنی آموز گادومعلم (بدع ۳۵161 


جزء دوم درهردو کلمه بمعنی مولی وصاحب ودار نده‌است) د.2. به‌مهر یشت‌بند ۱۱۶ 


فروردین یشت‌بند ۱۰۵ یسنای ۲۶ بند ۷-کربستن‌سن ساسان ص ۴۱۷ پود داود دشتها. " 


۲ص ۰۸۰-۲۷۹ 

۳- مسبودی چاپ‌مصرص ۰٩۰‏ و کانت للفرس مراتب‌اعظمها خمس‌هم وساثط بینا لملك 
وبین‌ساشر دعیته فاولها واعلاما «الموذ» تفسیره حافظا لدین لان‌الدین بلغتهم (مو) و(بذ) 
حافظومو بذان موبذ هورگیس الموابذه وقاضیالقضَاة ومر تبته عندهمعظيمة نحومن مراتس 
الانبیاء وا لهرا بذه‌دون الموابذه‌فیالرگاسة والثا نیا لوزیر۰۰.. والثالث الاصبهبذ. و الرایع 
دبیر بذ. والخامس «هوتخشه بذ» تفسیره حافظ کل من‌یکدبیدیه کا لمهنة والفلاحین والتجاد 
وغیرهم و رژیسهم ومنهم من‌یسمیه «واستریوش» 

ع- ساسانیان ازيك خاندان روحانی بر خاسته‌اند و بادشاهی‌این‌سلسله جنبه روحانی 
داشته| ست‌مو بدان‌مو بد پسآزشخ‌شاء‌تو|ناتر ین‌مردان کشورمحسوب‌میشده ناچارروحا نیان‌را 


اختیاردات واحترامات فوقا لعاده‌یی بود- کسی که مو بدزاده نیو ده نمی‌توانسته است تمقام 


موبدی بپرسد . 





۷ 
1 
1 








۳ 


وخدمتکار ازعوامالناس ممتازمیکرد(۱) و آ نچه سپاهی‌بود در آسایش ورفاهیت بسر 
می‌برد و آمن‌ومطمکن برسرزنو فرزند فار غ‌می‌نشست. ازاین‌امتیازات | گر بشمریم 
فر اوان‌است‌و کتا بهایی‌در این بازه‌دردست داریم.طبری گوید(۲)فقط نجباورهاقین(۳) 
وسرباز ان وروحانیان ودبیران واشخاصیکه درخدمت‌شاه بودند ازپرداخت‌ما لیات 
سرشماری‌معاف‌می گشتند. تمام‌مقامات‌منحصر بطبقاتاشر آف‌ودها قین‌وروحا نیان بود 
و بطقات دیگریعسنی پیشه‌وران و روستاییان جز پرداختن ما لیاتو حضوردرجنگیا 
وتحمل مشقاتی‌از این قبیل کاری دیگر نداشتند. روستاییان مجبور بودند همه‌ی 
عمر در قر به خودسا کن باشند. بیگاری ودر بیاده نظام خدمت کنند ۰ کروه گروه از 
این روستاییان‌پیاده از پی‌سیاه‌میر فتند گویی‌تاجان در بدن داشتند محکوم به‌عبودیت 
بودند. بریجوحه‌مزدی و یاداشی بانان داده نمیشد.اشراف خود را صاحب اختیار 
جان غلامان ورعایا میدا نستندوهم این‌تیره بختان بودند» که‌گاه بامیران و گاه 
باشرافو گاء‌به‌هردوما لیات می‌پرداختند ودرظل رایت خداوندان خوددرجنگا 
حاضر میشد ند .| بو ا لفدا(۴) گوید : «یادشاهان‌ایران هیچ کاری‌از کارهای دیوانی 
رایمردم‌ست نزادنمی‌سردند». تحصیل دانش ومعر وت تهمامتحصر بطبقه روحانیان 
واشراف ومر کزعلم ودا نش نیز آ تشگاهها بودحتی کسانی ازطبقات فرودیناجتماع 
که به تحصیالانی نایل میآمد‌ند؛ بیج‌روی حق وصول به‌قامات دیوانی و نظایر 
آنرانمی یافتند .. 

پوشیده نیست این‌مایه‌افتراق طبقات, تاچه حد بغض‌و کینه نسبت بطبقات 
بالاتر دردل طبقه فرو دین یعنی‌دیشه وران وروستاییان ایجادمیکند » 


انگاه گر نهضتی بما نند نهوصضت اسالامی‌در این‌میان ظاهر گردد که شعار ان 








۱- نامه‌تنس (چاپ‌مینوی) ۲۳ 

۲- تادیخ طبری ص ۹۶۲ . 

۳ دهتان --دهگان درقدیم بمعنی ملاك یادادنده ده 

۴ ر در . ل , تاریخ ابوالفدا (البدایه والنهایه) تألیف ملك الموید عمادالدین 
اپوالفداء اسمعیل متوفی ۷۷۴ چاپ استانبول (تادیخ پیش‌ازاسلاژ ۱۵۹) . 








۷۱۹ 


بر ندا حتن تفاحر نوژادی و امتیازات پیمورد و | تن آین صلح وودادواخوت 
باشد و ندای .«آن ار هکم عددا لله انقیکم»(۱) «وانما المو منوناحوة» (۲)آن 
دلهارا بلرزا ند پیداست 0 حهیا یه این‌مردم سود بده حان یکف باستقبال آن‌خواهند 
شتافت وبرای کیال راد وفرار از تعدیات» لبيكث گویان ویای کوبان تا کیدا 
خو آهند رفت ۰ 
آذر بایجان اذاین اوضاع مستشنی‌نبود 

این نز بگويم سر زمن‌مورد مطا لعه ون بعنی‌مررو بوم قوم مأدجون قطعدیی 
ازایران رمین و بحشی ازشا هنشاهی‌ساسا نی میمود.همان حال ووضعی راداشت که 
1 بحشهای ایران؛ در شیحه ازاین عوامل تباهی‌و فسادوضعف وا تحطاط هسئثمی 
نمیتوانست باشد. تاخرده نگیرند که تو در آذر بایجان بودی چگونه از مداین 
سردر آوردی . 

میفا نیم کشور بهناورساسا نی (ایرانشهر) (۳) که از حبال ففقاز تادر یای‌هندو از 
رود فر ات ۳ سیون 5 بود بچم‌ار حا نب با باصطللاح بچسهار ناحیه 
منقسم میشد که هر يك از ان نواحی‌را کوست(ع) میحوا| نده| ند ۲ ۳۹ بءایحان و 

1 ‌ كِ ری 
۱ _ سودهالحجرات س ۳۹ به ۱۳ باایهاالناسانا خلقنا کم من‌ذکروا نثی‌و جعلنا کم 


شوباً وقبائل لتعارفواان| کرمکم عندال اتقیکم ان ال علیم‌خبیر . 
۲-همان سوره‌مبار که؛یهه ۱ انماا لمومنون اخوءفاصلحوا بین اخویکم و انمو االه 


لعلکم ترحمون . 


۳ - درعهد ساسا نی بکشودایران ۰ ٩0*2۲‏ میگفتند شتر یأشهر بمعنی کشود 
ومملکت بنا بر اینایر| نشهر مملکتایر ان‌معنی‌میشوده َ را ! دب شهر بمعنی‌سلطنتب 


کشورر . 2 ایران کوده جزوه ‏ ص ۵٩‏ . تادیخ عمومی (وحیدا لملك شیبانی - حدود 
ایران‌ساسانی ص ۳ . 

۴ _ کوست 08[ دریهلوی بمعنی‌پهلو , سوی ۰ جانب و کناد ات ووز 
فارسی نیز کستی‌و کشتی‌آذاین ماده مشتق‌است ۰ داهن ر . 2 . فهرست شاهنامه و لف 
ص۰ 161781107۷ در پهلوی‌بم‌عنی‌خردکردن . کوپیدن ( فرهنك دشیدی) ۰ لفت شاهنامه 
دکترشفق دیده شود ," 








۱۹۵ 


ارمنستان ایران و گرحستان واران وحبال قفقاژودر بند وعیر هم نیزسومن ازآن 
کوستمامیبودوسه حانب دبگررا کوست خراسان وحور بران و نیمروزنام میب ند. 

استادمار کوارت (۱)ازيك متن پهلوی این کلمه را که برسرنام آذربایجان 
بوده وشاهد برمدعای فوق الذ کر است حنن یادمیکند: 2 په کوست‌تی آتورپاتکان 
شترستان‌گی گنجك فراسیاك ی‌تور کرت » یعنی درجانب آذربایجان شم-رستان 
گنجه راافراسیات تورانی ساخت . 

گذشته ازمنابع کثیر ی که (۲) بزبانهای مختلف ودراد وار متفاوت نوشته 
شدء‌وا کنون دردست است‌وحملگی آذربایجان رایکی ازاین بخشپای حسهار گانه 
ذکی کرهاند شاهد زنده تر » شاهنامه فردوسی است (۳) در داستان « بحشیدن 
کسری بادشاهی رابچهار بپر ...» 


۰ ۰ عمج 0 ۰ 
شرنشاه دانند گان را یحو ند سخنهای گیتی سر اسر برا دد 


حهان را بحشید بر حپار بر 
نخستن خراسان از آن‌یاد کرد 
دگر بر ه زوقم بد و اصفهان 


وزان بهره ای آذر آبادگان 


وژو نامزد کرد [باد شهر 
دل نامداران ید و شاد کرد 
نهاد بزر گان و جای مپان 


که بخشش نهادند آزاد گان 





ور ارمینیه تا در اردبیل بییمود بینا دل و بوم گیل 


سوم پارس و اهوازو مرزخزر زخاور ورا بود تا باختر 


حبارم عراق امد و بوم رو حنین پادشاهی و آباه بو م ۰۰ 


۱- د . 3 . مجله مهرسال هفتم شماده (۱) ص۷ ونیز مقالات کسروی تبریزی . 

تأریخ طبری درحوادث دور ساسانیان » جفرافیای موسی‌خورینی ازمو لفان 
معروف ارمنی (درزمان ساسانیان يا نزديك بآن زما نهامیزیسته) کتاب ایرانشهرمار کوارت 
آلمانی دیده شود . 

(موسی خورن مورخ شهیرارمنستان متوفی‌بسال 4۸۷ میلادی) . 

۳ سس شاهنامه فرددسی نسخه و ولرس جلد هشتم ۴ مطبعه پروخیم و نیز 
دجوع کنید: بتاریخ‌عمومی‌قرون وسطی: عبدا لحسین‌شیبا نی‌ج۱ ص ۵ ۳ منطبعه مطبعه 

روشنایی‌تهر آن . 





۱۹۹ 

حال که جنبن است و ان گفت برحی ازاین عوامل فا سا تا حتّی 
حلوه بیشتری داشته چه میدا نیم که کدی سار مهم آذر کشسب (۱) در شیز و 
آتشگاههای بنام دیگر نیزدر آن پیرامو نبا پر با بوده است. قهر این آتشگاهپا بدست 
روحا نبان اداره میشده وهما بای .اه زر شت ومذهب رسمی وعمومی مردم نیر 
زردشتی میبود پس موبدان و هیر بدان نفوذ بیشتری در امور حکومت و قضا 
داشته اند. تحمیلات وفشار آنان ورزمیان بدوش ذاتوان طبقه بیشه ور وزارع اف 
سامان کمتر از حاهای و در شحه انز حاراینان ازطبقه اشرار وروحانیان 
واشراف وتنفرشان ازمذهب زردشت نمایان تربوده است ومردم آذر بایجان نیسز 
بهما نجامیرفتند که مردم دیگرایران زمين . 

چرامر دم 7ذر بایجان باعرب صلحکردند ؟(فتح آذد بایجان) 

اینجايك مطلب دیگر نیزجلب توجه میکند. که شاید در کارفتج اسلامیان | 
ده است . آا ان برای آنان حای دور دستی بوده در ۲۲ هجرت 
بدا نجاراه یافته‌اند. اینموقع عربان تاهمدان و قزوین‌رسیده بودئد ودیگر‌رشته‌ی 
استقلالابران ازهم گسستهو آوازه‌فتح سپاهیان عری‌همه‌جارافرا گرفته‌بود.مقارن 
همن احوال یا اند کی پس از آن درمحلی بنام دستبا (یادستوا) (۲) که ظاهراً در 


جنوب فزوین بوده وا کنون در فشه ها نامیاز ان نمست اهل دیلم پاسیاه عرتب 


۱ - هلوی . وحفحصطونع ۸۵۲ مر کپ ازه آتور» بمعنی آذرو « گشن » 
بمعنی‌فحل ونرینه و «اس» که معروفست‌واینآتشکده بشهر بادان‌ورزمیان اختصاص‌داشت ۰ 
۲ - دستبا(دستوا) . درزمان خلفای اموی مر کزضرا بخانه بوده واین‌نام برولایتی 
اطلاق مشود کادهمترن قریه آن یزدآباداست ۰.. درزمان خلفای اموی دستوايك قسمت 
ازتوابع ری ويك قسمت اذتوابع همدان محسوب میشد ... درزمان خلفای عباسیازتوابع 
قزوین بشمارميآمه د.ك جغرافیای تادیخی ۰ معوم5 م1 ۰ ت62 
توجمه محمود عرفان س ۲۳۸ وبرای تفصیل این جنك‌به‌تهریاران گمنام نیز 


بپاددفی صفحه متا بل رجوع شود 0 














۱۷ 


زد و خورد میکردند. عده ای از مردم آذر بایجان بیاری آ نان شتافتند درواجرود 
(۱) که حایی بوده میان همدان وقزوین شکست سحتی یافته و تلخی کارزار را 
دانسته بودند . طبر ی گوید : سختی‌این جنک ازجنک معروف نیاو ند ودیگر 
حنگهای بزر گی کمتر نبودوازایرا نیان بیرون‌ازشماروا ندازه کشته شد.از آن آوازه 
وازاین نا کامی‌هراس‌وخوفیعظیم در دلپا نشسته بود جنانکه‌در تاریخهامی نویسند 
در آنموقع که سراقة بن عمروازجا نب خلیفه دوم در کارفتح در بند و آذربایجان 
وباب الابواب بود مر کی وی‌فرارسید عمر؛عبدالرحمن‌نامی رابجای سراقة نامزد 
کرد وی تازمان عثمان در آن بیرامو نهامیزیست ازهول و هربی که دردلسم-ابود 
کسی آرژوی جنک با آ نان‌نمیکرد. وبی آنکه شمشیری کشیده شود یامسردی 
بمیرد کار بصلح انجامید.و آن نواحی جملگی درتصرف اسلامسیان در آمد . نکته 
ایتجاست‌مینو یسند که یکتنازلشگر یان عبدا لرحمن بنزدعمر آمدعمر ازوی برسید 
که جگو نه این بلاد را گشو دید و حنن سپل از آن همه محافت بسلامت 
ببرون شدید. گفت‌در آن بالاد کافر ان بودند حون مارآدیدند گفتند شمافرشتگان 
آسما نید وحنین می بنداشتند که ماهر گز نمیر یم از اینروی کس جنگ مسا 
در نیامد ومابهمه جاعبور دادیم (۲) ازاین‌قبیل افسانه ها در کتا بها بسی-ارمی بینیم 


مآخذیکه دراین باره من با نپادسترسی دارم جندان طرف اعتماد نیست و من هم 

۱ - شهر بادان گمنام ص ۸ ۰ تادیخ طبری ج ۳ ص ۳۳۰ » ر‌جمه طبری (خیام) 
ص ۳۳۱ ۰ ۳۳۰ راح دود ( روستایی ازهمدان ) تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۲۹ (نعیم 
بن مقرن بهمدان آمد درآ نجامردی بودبنام خسروشنوم ازسپاه آذربایجان مدد خواست 
عجم پسیا راز آذر با یجان بمدداو آمد ند , وبا نعيم‌جنك کرد نددر روستایی‌ازهمدان بنام‌واجرود 
#حربی عظیم کردند سه شبانه روز خسروشنوم کشته شد وعجم بهزیمت شدند) فتوح البلدان 
بلاذدی ص ۳۲۹ ... و کانت‌دستبی مقسومة بین الری وهمذان فتسم یدعی‌الرازی وقسم 
بدعی‌الهمذا نی ... 

۲ م ناسخ التوادیخ - کتاب عمرص ۴۱۸ نیزدیده شود . البداية والنهایه جزء ۷ 
(مصر) ص ۱۲۲ . 





۱۹۸ 


نمیدا نم صحت این داستا نبا تاجه‌پا یه است و درپی آن‌هم نیستم.ولی اینگونه مطالب 


نان میدهد علاوه برعو امل دیگر اهریمن هراس نیز بر این‌مردم استبلاداشته و 
| گر جنین باشد اند تسمتتو رن وموثر ترین‌عاملی‌بوده است که بشکست 
نپایی مردم آذر بایجان‌جامه‌ی‌قطعیت پوشانده تا آنان دربرا برحذيفة بن الیمان 
ایستاد گی تتوا نستند وزینهار خواستندولی کینه‌ی‌دشمنان همیشه دردل آنان بود در 
هر عیام که فرضنت بت هی هکره جوبی برمیحو استند.روح نرضت با بك خرمی 
اه از وی میکردند اگر بدقت بنگریم از اين قبیل بشمار 
است (۱) ۰ 
۱ این بود وضع نا پسامان ما که نتوانستیم در 
پر یشانی برابر تاخت وتازهای بی‌ددبی عر بان که ۳ 
نقیجه جنك خسر وبارومیان ۰ کشی‌برای‌آنان هزینه گزافی‌نداشت وباسانی 
میتوا نستندبپر سولشکر بفرستاه تاب‌بيآوريم. 


و کاز ان شاهنشاهی بر أثر ان ربتک ممئّف و بیحاصل و ان مداد ها و 






نفا فا ,حنان بشو لیده وپریشان گشت که باهیچ نیر و پی‌مقدور نبودر اه عارت و تاحت 


وتازاین ذوم راپر بند ند .و این‌فوم در سایه قر ان و تعا لیم با مسر اسلام ملل مغلوب 


3 
لا 
1 
۱ 





را بهمه جپت و ازهرحیث بکام‌خود فروبروند. و نفوذ دینی آ نان چیزی نسبود 
که ملتی باهمه ثبر ومندی ونم‌دن پتواند در برا پر ان افشاد ک ورزد. مردم انین 


۰ ِ ۰ عمج ۰ 
سررمین (س‌فو ی بود که بازتوا نست کلیم خودراازاین سیل‌دمان که دنبارایکاره 


باقوتی‌عظیم فرا گرفت.درست بیرون بیاورد وچون ملل دیگر یکسره خود را دد 


دامان‌عرت نیتداحته وببای حود با ید ۲ 


ت- سس امس ی و 





-.- بر ای‌تفصیلرجو ع کنید به «با بك حرم» دین‌استا دسعید نفیسی._خرمیه فرقه‌ای 


بود دینی دسیاسی که مدتی بعد از کشته شدن ابومسلم بر خاست . ص۳۱۵ داد 





۱۹۹ 


بهر حال بقول جرجی زیدان (۱) این‌جنگ ۲4 ساله خسرو و فرسود گی 
حاصل از آن؛ معروفتر ین حجتی است کدا کثرمورخان محقق‌درعلت پیشر فت‌اعراب 
اقامه کرده‌اند.ولی باید نيك توحه داشت که‌یکی ازعلتما است نه‌جمله‌ی‌علتها پلکه 


فت آنان را حرات ۶مده‌ی دیگری‌بود که متعلق بخود أ نانست 


پوشر 
جرپات پیشرفت اعر آب 
یکی از آ نهاو حدت کلمه و اتحاد یست که دغعوت تاره اسللام 
اتحاد و وحدت کلمه درمیان شىایل برا کنده عرب که درعین حال از شجاعت 
و قوه مقاومت در مقابل شداید پی برد نیز نود ند» ایحاد 
کرد.این رامیدانیم که پیغمبرا کرم صلی | للهعلیهو ۱ له‌وسلم‌در اغاز امرمسلما نان‌را 
باهم متحد ساخت و درسال اول هحجرت آنان را بر ادر نمود )۲ و از آن دبس لین 
همواره‌خلفا و بزر گان اسلام در خطبه‌ها وبیا نات‌خود مسلمانان راباتععاد ووحدت 


دغوت میکردند. علاوه اجتماع مسلمین روزی نج بار برای ادای نمازدر مسحل. 


وپیروی آنان ازامام‌خویشتن»روش است که تاحه بایه‌تمرین از اتحاد و اطاعت 


۱-جرجی زیدان- مولف تادیخ تمدن سلام وموّسس مجلها لهلال معردفست وی در 
اکتبر ۱۸۱ میلادی دريك‌خا ندان مسیحی‌عرب درشهر بیروت بدنیا آمد ودرع ٩۱‏ ۱میلادی 
درقاهره بدرود ذندگی گفت. گوید: «مشهورترین حجت اهل انتتاد آنست که علت اساسی 
پیشرفت اعراب درایران و دوم‌برای آن‌بوده که این‌دو کشود دراش زدوخورد بایکدیگر 
ناتوان شده‌بودند بقسمی که باحمله وهجوم اعراب از بادد آمدند» نقل‌از ج ۱ همین کتاب 
ترجمه ونگارش آقای جواهر کلام ص۵۸ موّسسه مطبوعاتی امیر کبیر . 

۲- بسالاول‌هجرت‌بعداز پنج‌ماه یاشش‌ماه دسول‌خدا۰ء يا ۵۰ تن‌ازا نصاد دبهمین 
شمار نیزاز مهاجرین را اختیار کرده‌ودرمسجد میان‌هردوتن بدوتن عقدمواخاة بست خطی 
نیزدرشرط برادری نگاشته‌شد که بایکدیگر معاونت ومواساة کنند وازیکدیگر میراث بر ند 
تا بعدازغزوه بدر ؛ پدین آیه که خدا فرستاد «واو لوا الارحام بعضهم اولی ببعضش (س٩‏ آیه۷۴) 
حکم مواخاءدراخذ میر اث نسخ‌شد (ر. لد شرح‌صحیح بخاری ابن‌حجر و نیز ج! ناسخ‌حالات 
پیغمبرا کرم ص۴۸ چاپ تهران). 








۱۳۰ 
میباشد. بلاذری گفته است | بوسفیان (۱) ی از آنکه اسلام آورد روزی بمد‌ینه4 
و اردمیشودمی بیند که‌هساما نان با پیغمب خود نمازمیخو | نندو باوی‌ر کو ع‌وسجودوفیام 
وقعودمیکنندجنین شبکو یناه «بخدانا کنون مردمی را ندیدم که این حنین از رفتار 
پیشوای‌خودپیروی کنند نه‌شاهنشاهان بزرك ایرانو نه‌امبراطوران روم هیچ کدام 
جنن‌پیروان مطیع ندار ند»(۲) این‌قوم» باایمان واعتقاد کامل بصحت مبانی اسلام 
وبلزوم رواح‌آن وازمیان بردن یامطیع ساختن کلیه مردم غیر مسلمان میجنگید 
و بنحوی مسحور تعالیم اسلامی بود که | گررستم(۳) سپپسالار ایران آزدر استهز| 


بمغیر ۰( ) سود ار عغر وف غری‌هبگفت: شما باحر حان‌خودرا سراین کارمیگذار ید 


۱- ابوسفیان صخر بن حرب‌ن‌امیه (بدرمعاویه. معارض حضرت‌مام‌حسن‌علیها لسلام) 
تولدوی ده‌سال قبل‌از عام|لفیل ومر‌گه اوسال۳۰ هجری, درعام‌الفتح قهر اسلام آودد د 
با نفاق همز دست برای‌تفصیل رجوع کنیدبه دتتمةا لمنتهی فی‌و قایم‌ایام خلفاء» نیمه اول جاپ 
اردیبهشت۵ ۱۳۲ ص۴۳ والتنبیه‌والاشراف چاپ‌مصر ص ۲۶۱ ذکرایام معاویه‌پن اپی‌سنیان 
و نیز پنتوحآلبلدان بلاذری چاپ اول - قاهره ص4۵ - ۱۳۱۹ جرجی زیدان جلد اول 

۲- بلاذری ص۵ ۰۰۴ فدخل(بوسفیان)علیرسولاله صلعم فلما کان عند صلاةا لسبح 
تحشحش (حشحشو او تحشحشوا: تحر کوللنهوض. المقوم: تفرقوا)وضواً للصلوء فتال! بوسفیان 
للعباس‌بن عبدا لمطلب ماشانهم بر دون فتلی وال لاو لکنهم قامواالی | لصلوتفلما دخلوافی- 
صلاتهم‌ر آهم‌آذا کم رسول‌الله صلعم رکموا و اذاسجدسجدهافتال‌مادایت کالیوم ( لطواعیه: 
الطاعه) طواعبة قوم‌جاوّامن هاهناوهاهنا ولافارسالکر ام ولاا لروم‌ذات‌قرون ۰ 

۳- سرداد معروف ایران که درجنك قادسیه (۱ ه ) بدست تازیان کشته‌شد(ظاه را 
ددست مردی موسوم بهلاگ بن علقمه ص ۳۸۵۹ پاودقی از تاد یخ‌عمومی ج۱وحیدا لملك‌شیبا نی 
نیز دیده شود) 

۴_-مغیرءبن‌شبه ازهمکاران معاویه‌است ومردی کاردان وباهوش بوده ودر باره وی 
گفته‌اند . «امامفیره! گر شهرهشت دروازه باشدو ازهیچ دروازه آن بدون‌فریب وفسون کسی 


بیرون آمدن نتوا ند مغیرهازتمام آن‌هشت‌دروازه ,آسانی بیرون‌میجهد» وهموست که معاویه دا 
تشجیم کرد که سلطنت دا ارثی کند. 











۱۳ 


سید. باایمان و اعتقاد راسج جوات میشنود که هر کس ازما کشته‌شود 


(۱) ولی کشتگان شما در آتش خواهند بوروا گر یکتن از ماباقی 


و پمقصد ذمیر 
ره بزوشت میرود 
۱ . ک ه ۰ ۱ ۲ 
رما ندبر شم جیره حواهد شت . بعصی ازاین‌مردم رای نبل بشهادت در میدان 
۱ عم ۰ مر 

حجنگ‌زره ودیگر جامه‌ها را که‌ما نع ۳ دیر بیز ه وشمشیر دشمن شمر ده مسشد ازتن 
بیر ون‌مبا وود ندو از خداه یحو استندشهادت راروزی | نان بگردا ندو ۱ نانر از نده وس ورب 


ندان و کسان جود باز نفرستد. توحه‌وی به پیش بود کسان وفرز ندان را 


زمین وخا 
بخدا سیرده تو کل بالّ میکرد (۲) دربرابر این فاتحان باحسارت آدمی چون 
بیاد سیاهیان یزد گرد ورجنگک ذاتالسلاسل (۳) میافتد وراست یا دزوغ چون 
میشنود که لشگریان را از فراربازمیداشتند ؛ برخود میلرزد (4) 

سیاهیان اسلام : چون برای کشور گشایی از مر کز خود (مدینه) بیرون 
میآمدند توشه‌ی راء ‏ نان بندو| ندرز بزر گان‌در باره‌حسن‌سلول بازیردستان ومغلو بان 


حود دود (۵( بخصوص کسا نیکه آیین آنان مییذیر فتند. چه‌اسلام آ بین‌صلح و داد ۳ 


٩-ولاتحسبن‏ الذین‌قتلوافی-بیل‌الله‌امواتاً بل‌احیاء عندر برم پرزقون" 
آیه ۱۶۹س۳ 

۲-: ومن بت و کل‌علی‌الله فان‌الله عز بز حکیم به ۴۹س۸ 

۳-اين‌جنك بسال ۱۲ه (۶۳۳م) بس کرد گی خالدبنو لید... 

۴ بنابر نوشته طبری ایرانیان برای‌اینکه اسیران‌مسلما نان راز نجیر کنندز نجیرها 
باخود آورده بود ندبدین جهت‌این جذك بذاتا لسلاسل‌معروف گشته است البدابه والنهایه 
ص۲۷۳ غزوه ذات! لسلاسل 

۵- علیعلیها لسلام توصیه‌فر مود: گاهیکه بردشمنت دست‌یافتی !زاو بگذدواین بخشش 
داشکرانه چیر گی براو قرادبده اذاقدرت‌علی عدوك‌فا جعل العفوعنه شکراللقدوءعلیدج» 
۱۰۸۲ نهح‌البلاغه باهتمام فیض_ وقتیکه آن‌حضرت زیادین‌ابیه دا به ولایت فارس و 
نواحی آن دوانه میکردفرمود: بامردم بدل وداد رفتار کن وازبیراهه دفتن وستم کردن 
بر حذر پاش تأمردم آواده نگردند 
دقال علیه‌السلام لزیادابن‌ابیه-وقداستخلفه تعبدالله ابن‌العباس علی 
ثارس واعمالپپافی کلام طویل.. استعمل العدل واحذر العسف والحیف فان 
العسف یعوبالجلاء .. ص‌۱۳۹۴ج" 























۷۱۳۲ 

احوت است و گرامی‌ترین مردم نزدخداو ند, پرهیز کارترین آن مردم‌است بنده و 
مولاء درحضرت اویکسان است موّمنان‌از هرملتو مملکتی که‌باشند. باهم بر ادر ند 
چنانکه دررفتار مقام‌نبوت باالرافیان خویش که‌برخی از آنان ازعناصر غیرعرب| 
میبود همین اصل‌عالی اخلاقی وجود داشت و برابری درمقابل اجرای احکام از 
اصول مسلم بود. پاهر کس واز هرطبقه بطورمساوات رفتارمیشد . ۱ 
حکومت اسلامی برای مردم مغلوب بار رک ی نبسود ودرا 

مدار ا بیشترمواره آ نرابر< ومت حود تر حیح‌میداد ند. .زیر اامر ای 

فاتح عرب‌بیش از اه هام که میات 

میگذرا نیده! ندتنها تحمیللات نان آموختن نماز و آداب اولیه اسلامی بطریق ساده! 
و گر فتن‌خراج بود. سایر مردم بعداز دادن جزیه وخراج زمین؛ از دیگر چیزها| 
اف که هام ها ارت 
ناحیز مینمود . 
عالم اسلام آ نروز با نتخاب فرما نده‌سیاه‌اهمیت شایا نی‌میداد. 

فرمانده سیاه و با کش ازهر حیث: ات نداشت بفرما ندهی انتخاب 1 
نمیشد . خلیفه ( فرمانده کل) خودحانشن پیامبر و 3 

آن‌موقع‌فرما ندهان آنال‌رجال نیرومند وشجاع و پا کدامنی بودند که زیر دست] 
پیغامبر اسلام تربیت يافته ومانندآن حضرت مردان شجاع وبا اراده وطرفدارحق | 
وعدالت و مومن بعقیده خویش بودند . 
ابتدای مقال نوشتم برمن فرض نیست که تاریخ چنان‌بنویسم سخن بدرازا 
کشد.وا گر فرض است آن نهتاریخ فتوحات عرب!ست. دراین‌باره کتابپا نوشته‌اند۰ ۲ 


| کر کسی بخواهد باسانی میتوا نآ نهارا بمیندواز آن میان‌در این موضوع‌ها کتابی ِ 


۱-. الله‌اعلم <یث یجعل ر سالته. . س ۶ به۱۲۴ بعتیده شیعه ائنی عشری مقام ْ 
خلافت منصوص‌است یعنی‌پیغمبر | کرم(صلعم) بامرخداوند علی(ع) داخلیفه (جانشین) خود ا 
تعیین فرمود دهم‌چنین است بقیه‌امامان . ۱ 








۱۳۳ 
س پزرلك و گرانبها فراهم آورد.من بمناسبتی که پیش آمداین مختصر را دراین 
محموعه بیاوردم‌وازاین پس‌دامن‌سخن فراهم‌چینم.تا بیش‌ازاین موجب‌ملال‌نگردد. 
ایر انیان زیر بار حکومت عرب رفته‌اند - بابك خرم دین 

واین‌نکته رانیز دراین میان بعنوان معترضه بگوی مکه منظور من ازاین 

حمله مداحی قوم عرب‌نبود. بلکه‌نمایاندن استواری پایهو بنیان اسلام وبرخی از 
عظمت بیشوای بزرگت آ نست که‌چگونه‌جنان عشیره‌های ز بون ویرا کنده را توانا 
ساخت که برجنین‌مردم|نبوه‌متمدن بتازند. و گر نه‌خودواضح است که‌نزد نیا کان 
ما اسلام باعربدو چیز متمایز بود. یعنی‌درست است که‌ایرانیان دعوت بحقیقت اسلام 
را ازلحاظ محسناتی که آن‌راست.غالباً پذیرفته و بتدریج‌خود در آن آیین مقتندای 
مسلما نان شده‌ا ند و لی ازآن ابتدا هر گز زیربار حکومت عرب نمیرفته‌اند زیرا 
همواره خویشتن رادارای تمدن وفرهنگگ وفرمانروا وعرب رادست شا نده‌خود و 
مطیع غیر متمدن دیده بودند آایست که‌باتمام آن‌علل تباهی و بحرا بای بی‌ددبی 
که‌برشم‌ردیم بازتاسر‌حد امکان در برا برتاخت وتازعرب مقاومت وسخت جسانی 
کردها ند واز آن پس‌نیزهرجا ودر هرزمان فرصت منادبی | گر بدست آوردها ند؛ 
سر کشی آغاز کرده‌ا ند. از این‌قبیل است نبضت بايك‌خرم دین؛ در آذربایجان که 
بقول بلعمی .۰ که ندر آن (مذهت حرمی) هیچ مقالت‌نبود حزدست باز داشتن 
مسلما نی۰.. وهر حه پمسلما نی اندرحرام بو د اوحلال کرد ... ماا گر بدقت‌دراین 
جنبش‌ملی بنگریم وخوورااز تعصب وارسثه بداریم وتاریخ رابنفس‌تاریخ ببینیم باید 
اعتراف کنیم که‌این مرردهم یکی ازجندین مرد ایرانی دیگری بود که اندیشه‌ای 
جزرهایی ازیوغ‌بیگانگان درسر نداشته وهمداستا نی مردم آذر بایجان باوی نیز جز 
پایداری در برابر ساطه تازیان‌ورهایی ازقیدجانکاه آنان‌نبوده است" وازسال2۲۰۱ 
که‌خرم‌دینان در آذر بایجان برخاسته‌اند تابسال ۷۲۳ هجری که بابك کشته شده 


است‌این‌مردم‌دلیز برای‌رهاپی‌خودهمو اره پافرستاد گان‌بغداددرزدو حورد بودها ند 


۱۳ 


جهات دیگر 

باری برسرسخحن آیم‌عالاوه بررحپاتی که مذ گور افتادموحبات دیگری‌نیز 
بود که راهرا برای اعراب هموار میکرد. واین مردم‌تنگدست رابرمیا نگیخت از 
آن‌حمله است سرعت‌عمل آنان درطی صحاری و کنیا رو بنه ومهارت آنان در 
تیراندازی وسواری وتحمل‌بر شداید وپایداری و بردباری البته عر بان میتوا نستند 
چنین باشندچه بخورالسادهو پوشالك کم‌قا نع بود ندوا گردرمیدان نبردتوشه‌ی آ نان‌تمام 
میشدشتر‌های‌خودرا نحر 9 د ندومیخورد ند ویامشتی گندم بدست آو رده سد جوع 
میکردند وبز ند کی‌سخت هت روا کرک وتشنگی بیم نداشتند 
گاه‌میش که خورا کی‌هم باخود نمی بردند وهرحه درراه می‌یافتند میحوردند . 
: عمده مطلبی که بنظر من در کار فتوحات این قوم و پیشرفت 
تنگی معیشت ۷ 
هت اور انان عامل موم بشمار میرود و مجر 
شک کت آ تاز رشق عاها ی ا وان موی در اور باسان س وس مسفرته 
است چه این مردم در بیابان های سوزان و بی‌حاصل عر بستان که تنها واحات(۱) 
دا خلیو بعضی سواحل آن, دار ای‌مخثصر وسائل معیشت بود در نهایت شدت وسختی 
بتهیه خوراك و بوشالگ مییر داختند ها ارام وسایل حیات‌مرفه بی بهره بودند 
در حالیکه پیرآمون این بیابان های خشك را کشورهایی مانند سوریه وعراق و 
اف کر فتابودنم. دنه بای ری کون رسای و خرمی‌وو فور نعمت‌وبر کت 
ازعا لیترین قطعه‌های حپان معلوم آن‌عصر بشمار همآمد وبه چنن جاهایی ازرمان 
باستان چشم طمع‌دوختهو بهحسرت‌مینگر یستندو پیوسته دسته‌هایی از آنان ازسزمین 
خوددر آمده‌ازاین‌سوی‌بآن‌سوی میرفتند و آن مقدار که این‌بنده ازتاریخ هاییکه 
دیده ام استنباطمیکنم: قبایلی ازاین تنگدست‌مردم‌در قر نبای اول میللادی بدین‌منظود 
بحشورهای‌همجوار خود کوج کرده‌وسکونت گزیده| ند و بایر ان نیز پیش ازاسلام‌ودر 


۱ - الواح والواحدواحده (الواحات) : وهی اراض خصیبه فی‌صحاررملیه . 











۱ 

ووران ساسا نیان‌روی آوردها ند . وچند طایفه رز آنان در نواحی گره‌سیر نشیمن 

کرده| ند (۱) این‌جایبا مراتع و تعمت وبر کت فراوان داشت آنان در تنگنای 

ز ند کی دسر میسد ند و روز پروز بررسحتی کارشان میا قزود اگر دنبال يك نهضت 
کاملتری بود ند حق‌داشتند که دری ازاین‌راه بروی‌خود باز کنند . 

قرنبا درسرزمینی‌زند گی‌میکرده| ندتا آ نجا کهچشم کارمیکردجزریک های 

سیاموزمینم ای‌شورهز اردیده نميشد. اینست که‌درسایه‌قر آن‌وس برستیو پیشوایی‌پیامپر 


اسالام پيك‌چنیش» در | نداگ زمانی نزديك بيث نیمه حهان آنروزرااز ان خود کردند. 


۱ - رجوع کنیدبکتابهای . ترجمه تادیخ طبری باهتمام دکتر مشکودجاپ تهران 
۷ س ۱۰۷ «.ءء شاپور درملك پنشست وعرب بز تهادوی آمدند وخلتی راز نهاردادا کنون 
هر جه در کرمان عرب است اذقبایل تغلب و بکروابیل وعبدالقیس‌اند و همه عرب کرمان 
شا پور فرستاد . 

و تاریخ طبری (تاریخ‌الامم و الملوك ) ج ۲ ص ۱۷ چاپ اول مطبعه حسینیه‌مسس 
دمم شاپوره,: طوایفی از آ نان (اعراب) داددایران‌نگهداشت گروهی اذبنی‌تغلبه گروهی 
از بنوعبدا لیس و بئو تمیم وبنوبکربن وائل‌رادد کرمان و پنوحنظله رادردمیله (۶) از خاك 
اموازسکونت‌داد - وباز درج۲ص۰ ۷ ۰برخی اذقبیله‌های‌تغلبوعبدا لیس بکر بن وائل 
رادر کرمانو توج (توج : شهری‌درفارس‌در نزدیکی‌کازد ون‌بود) واهواز پنشانه , 

هم‌در تر جمه طبری ص ۰ ۰ ۱فصل درذکر [ نکه‌ملوك ازهر جای‌قصد عجم کر د ند ۲ 
وازهمه کسان بدین‌ملك اعرابیان بیش طمع کر د ند که ایقان گرسنه‌تر بودند وجمعی‌بسیاراز 
عرب گرد آمد‌ند از بحرین اولاد عبدالقّیس وازهرحی وحدوددربا پبارس آمد ند وخواستهاء 
هر دم بستدند .., وشهرها بکررفتند.., وسالی‌چند بماندند ... تا شاپودبزرلشد . 

نیز تادیخ طبری ص۰ ۰.۰۴٩‏ من ناحية بلادعبدا لیس وا لبحرینو کاظمه حتی‌اناخوا 
علی‌ایر | نشهر (ایاقام به‌منجد وقاموس) و سواحل اردشیر خره واسیأف فادس (ج سیف ۰۰۰ 
کل ساحل 1 - ونیز ترجمه طبری ص۲٩ظاهرآمطالبیداین‏ باده دارد و تعیین محل«حضر » 
ددص٩۷‏ است دنیزهمان کتاب‌ص ۲‏ و خودتاریخ‌طبریص۹ ۲۶ داستان! لراش‌بن‌قیس درزمان 
منوچهر ظاه را مطا لبی‌دارد, نیزدیده‌شو دتاریخ| بن خلدون_چاپ»صرج ۲ص 6 9۱۷ ۰ ۳۰ و نیز 
دیده‌شودفارسنامها پن‌بلخی .. بنوحنظله دا ببیا با نهائیکه میان‌اهوازه بصره بود تادریا پنشا ند 
(شابود) ص ۵۶ (چاپ‌سیدجلال تهرانی) _التنبیه‌والاشراف چاپ‌سرس ۲۰۷ : 





۱۳۹ 

و خداو ندان بترین ودلکشتر ین‌س‌زمین ۰.های وف کی گشتند. این‌حیش اسلامی 
در آغاز کارا گر بر ای‌پیشرفت‌وترو یج‌دین بود(و قطعی‌است ت که بدین‌منظورهم بود)ضمناً 
پر قامت آرژوهای دیرین عرت هم حامه‌ی بس زیبایی‌ پوشید. حنا نچه‌درهمان اوان 

دسته‌های انموهی ازاین عازیان رات کوقه و آنگوشه ایران حای گر فنند . 
دراین‌میان آذر بایجان رادرسایه حمن‌های سبزوحرم و و مرغز ارهای« آراسته 
با نوا ع نبا نات و اصناف ریاحین» و آبپا ی‌روان بیشتر سندیده وس کوات گر فتنق و 
رشته کارها | :۱ دو یست سیصد سال بدست آ نان مینود. حکومت وافتدار عرت درأین 
مدت با نیرومندی و استواری تمام در این سر زمین همچنان ببا بود تا یس از آن 
فرما نروایانی او یانش اه رم کم بساط این مپمانان ناخواننه را 
بر جید ند وهنوز قرن‌جمارم به نیمه نارسیده سراسرایران پاستقلال خودبا از کشت 
ی از بغداد بحکمرانی بدینجا میآمد ونه‌دیناری خراج‌ازاینجا بحزانه 

بغدا درو | نه میشد وازخلیفه نیزحز نامی درمیان نبود . 

۱ از کتابا بیکه من بدانها دسترسی دارم چنین ترهتبا بد که 
عشیره‌هاکا عر مرچایی راکه مجاهدان‌اسلام فتح میکردند. بی درنگگ 


در ۲ذر بایجان ۳ 
عشیره‌ها یی از آ نان‌بابنه و بارخود از عربستان روی بدانجا 







ی می‌نهاد ندو کمترشهری‌ازا پران‌بوده که بخش‌عمده‌ی آن ازما جر ان‌ترتب نباشند.(۱) 
روشن‌است آذریا یجان ونواحی آن‌هم از این امر مستشنی نبود. بلکه بعلتی که گذشت ۱ 
توت ۷ زاره ن باین سامان بیشترازجاهای 5 بود . ۱ 
ن شواهدی حند ۱ بپا گرد آوردهام 9 نجه ؛ باسر‌زمین‌موردمطا لعه‌من 


8 وازمطا لب 9 


بستگی دارد اینجا مینویسم تا سخن برپایه وبنیانی استوار 
له صر فنظر میکنم 197 اولا با کار من‌ارتباط ندارد وخ نياین کا ر و قت موسع ثر و 1 


مقالتی درارتر ۳1 ۱ 


۱ د ریخ و هو ی پلادالاسلام نی لفتوت‌ا: ِ" 
یبق لهم‌فی تلك! لبلادذ کر و 











۷۱۷ 


بعقو بی (۱) ازمولفان‌قرن سوم هجری در کتاب خود. علاوه براینکه اغلب 
شبر های ایران‌رادر آميخته ازعرب وعجم‌میدا ند. در باره آذربایجان‌صر بحأمینویسد 
حون بسال ۲ هجری بدست مسلما نان فتح شد عربان بدانجافرود آمدند . 
۱ بلاذری (۲) می‌نویسد چون اشعث بن قیس‌درزمان عثمان ( ۲۳ - ۳۵ ۵ ) 
ولایت آذربایجان یافت. مردمی ازعرب وازاهل عطا(۳) ودیوان رادر آ نجا بنشا ند . 
۲ بآ نان فرمود که مردم راباسلام دعوت کنند . همین‌اشعث در خلافتامیر المومنین 
علی 22 باردیگروالی آذر بایجان بودمیگوید چون بدا نجاوارد شدد ید بیشتر مر دم 
آن بسلام گر ویدیو خوا ندن قر آن آموخته اند. از آن پس جماعتی از اهلعطاو 
دبوان را در اردپیل‌فرود آورد ومسجدی در آ نجا پنانپ‌اد.(ع) وهمواز قول واقد 
اردبیلی نقل‌میکند که چون عرب بآذر بایجان فرود آمد عشیره های آنان از 
کوفه وبصره وشام‌روی بدا نجا نهادندتا آن‌اندازه که در امکان‌داشتند و بهر که و 


بپرحه دست بافتند جنگ جود فرو بردند و برحی دمین ها را از ا نان جر داد 
۰ هه ئ 


۰۱ - البلدان احمدبن ابی پعّوب ص ۲۷۱ و اهل مدن آذر بیجان و کورها (کوده 
شهر) اخلاط.... اصحاب مدینه‌البذ. نز لنهاالعرب‌لما افتتحت وافتتحت اذر بیجان‌سنه. سنة 
۱۵ 


آثننین‌وعشرین. (اين کتاب‌ضمیمه مجلد ۷ اعلاق الثفیسه و بشماده ۳ 


در کتایخانه مجلس‌است) 

۲ - فتوح البلدان چاپ بریل ص ۳۲۷ - ۰۳۲۸ ففتحها ( اشعث اذدبیجان ) 
علی‌مثل‌صلح حذیفه - واسکنها ناسامن العرب‌ومناهلالعطاء وا لدیوان‌وامرهم بدعاء النای 
الی‌الاسلام . 

۳- اهل عطا و دیوان کسانی بودند از بیت المال باصطلاح امروز حقوق 
ددیافت میداشتند . 

4 - همان کتاب ص۳۲۸ . ثمولی‌علی بن بیطا لب الاشث آذر بیجان فلما قدمها 
دجد اکثرها اسلمواوقرء و االقرآن فا نزل اردبیل جماعة من‌اهل العطاء والدیوان من 
العرب ومصرهاو پنی مسجد ها . 








۱۳۸ 














ودیه نشینان, نا گزیر با نان پناهنده گشته مزدوری و بر زگریآنان پذیرفتند(۱) | 
وهه‌چنن شهرهای آخززانجان را يك يك نام مییر د . 

مر ند داهت وق 2 دیه کوحکی بود حلیس بدر بعمث [ نحا فرود آمد ! 

سیس هتکس آن حصاری دشید ومحمد پسروی کاخ هأیی دز انا با کی 0 ۱ 

رورش کل ای وهی( ۲۲۲ هه واوزم ۱۲۸ ی 

۷ 

علی ۳ مردم آ سا جنک 3 

وغال بآمد. بعد وی و بر ادرانش 

ور آنجا کوشکهابی ساختند (ع) 


تمریزرامینویسد نحست‌روادازدی 


وسیس سروی وحناء فرود اش 





وی وبرادرانش کر ان شهر بناها 


کرد ندوهمو باحصاری‌استوارش - ارگه بریز 


۱ وهموص ۳۲۸ گوید : قال الحسین‌بن 
لمانز لت اذربیجان نزعت الیهاعشاگرها من المصرین (کوفه و بصره منتو- 
3 ۴ ) والشام وغلب کل‌قوم‌علی‌ما امکنهم واتباع بعضهم من| لمجم الادین‌وا لجشتا لبهمالتری! 
للخناره (خنره : امنه وحماه . سوده یقال « هوفی خذر ال ای فی‌ذمته.الخفیر:ا لمجیرد ! 
الحامی‌وا لمحافظ منجد) فصادا هلهامزادعین هم و نیزا بن‌فقیه‌ص ۰۲۸۴ لما نز لت آذر بیجان | 
نز عتالیه عفاًرهامن| لمسریین‌وا لشامیین وغلب کل قوم‌علی‌ماامکنهم فصاد! هلهامز ادعین !۵ | 

۲ - ان خردادبه ص ۱۱۹ - ابن‌فقیه ص ۱۱۹ ففتوح البلدان ۰ ۷۷ . وامامر ند] 
نها لبعیث مم اینه محمدین البعیث وبنی ] 


عمسر 3 اخبر نی واقد انا لعرب | 


ی الارب 1 


فکانت قربة صغيرة فنز لهاحلبس ابوالبعیث ثم حص 
بها محمد قصورا ۰ ۲ 
۳ - اورمیه - اوردرلفت عبری بمعنی مکان و جا استعمال شده است چنانکه دد | 


۰ ۲ ۳۹ 
اورشلیم ومیه نیز درعیبری بمعنای اب است یس اورمیه صحیح است نه‌ارومیه و مجموعا ۳ 


ولفتاً بمعنی‌مکان‌پ ر آب است (ما خذی ندادم). 
۴ - ابن فقیه۲۸ و بلاذری‌ص ۳۳۱ واماارمینیه. و کان صدقة بن‌علی بن‌صدقة بن۰ ۰۰ | 
حارب املهاحتید خلهاوغلب علیهابنی واخوته بهاقصوداً . ۱ 








۱۳۹ 


ساخت ومردم با او بدا نجا فرود آمدند )۱( 

میانه و خلبا ثارا مي‌نویسد حایگاه همدانیان بود ( ظ : قبیله‌ای از اهل 
یمن بودند ) و عبدالٍین جعفر همدانی در آنجا محله خودرا بصورت شهری در 
آورده است (۲) 

برزه )۳( از آن اود» و کرسی این کوره در دست یکی از اودیان است که 
مر درا بدا نجا گرد آورده و با بارویی استوارش کرده است () 

نریز(ه) رامیگوید دیپی‌بود. کوشك‌درهمر یخته‌ی‌ویرانی داشت.مر بنعمرو 
موصلی طائی بدانجا فرود آمد و آبادانی کرد وفرزندان‌خوودرادر آنجا جای‌داد. و 
اینان کوشکپایی ساختند و آن‌دیهرا بصورت شهر در آوردند و بازارجابروان را بنا 
کرده و بروسعت آن افزودند وخلیفه این‌بازاررا با نان وا گذار کرد و آنجا را بی 
آنکه عامل آذر بایجان دخالتی کند اداره میکنند () وهمچنین سرآب را مینویسد 


۱ - بلاذری ص ۳۳۸ ... واماً تبر یزفتر لهاالروادالازدی ثمالوجناءبن الروادوبنی 
بهاواخوته بناء وحصنها بسورفنز لها الناس‌معه . و نیزر جوع کنیدابن‌فقیه‌س۲۸۵ .- المسالك 
والدمالك ابن‌خرداد به جاپ لیدن‌ص۱۱۵۹ . 

۲ - فتوح‌البلدان همان‌صفحه .. واما لمیانج وخلبائا فمنازل الهمدانیین و قدمدن 
عبداله بن‌جعفر الهمدا نی محلته بالمیانج (خلبائا -- جیلبایامعلوم نشد کجاست) و نیزدجوع 
کنید مختصرا لبلدان ص۲۷۵ 

۳ - نام کوره‌ای‌بودکه اکنون بنام‌افشارصاینقلعه مشهوداست ۰ ۳۱2۲2۵1 

ء ‏ پلاذدی ص۳۳۱ واما کورة برزه‌فللاوده وقصبتها لر جل منهم‌جمع الناس|لیهاو 
نی بها حصناً و نیز مختصر کتاب! لبلدان ص ۲۸۵ _ ابن‌خردادبه ص ۰۱۱۹ 

۵ - جایی نزدیکیهای اردبیل بوده . 

۶- بلاذدیس ۳۲۹ ۰۰۰ فکانت قریةلپاقصقدیم‌متشث(تشث. پراکنده وپریشان 
۰ وبرهم‌دیگر نشستن ۰ «منتهی‌الادب) فنر لهامر بن»مروا لموصلی الطائی‌قبنی بهاواسکنها 
دلده‌ثم انیم بنوابها قصوراً ومدنوها د بنواسوق‌جابروان و کبروه و افرده السلطان فصاروا 


ِتو لو نه دون‌عامل| ذر بیحان ۳ و ابن‌فعیه ص ۲۸۵ - اپن‌خرداد به . 








۱۳۰ 
جماعتی از کنده در آ نجا مقیم هستند (۱) 
تأثیر آن 

باری‌چنان مپاجرت وسکونت‌را که منجر باختلاط و آمیزش و تسلط است و 
نتیجه‌ی آن‌دو از بر فتن‌رسوم و آدان وتحمیل دین وزبان قومی‌بر قوم دیگر است. 
جنین ناجیز نتوان شمرد واز نظر یك‌تاریخ نگار محقق» نتوان‌دورداشت.این‌بنده‌ی 
0 را نه‌س‌مایه علمی و نه‌وقت‌کافی هيچيك‌نیست ۳ موضوعی بس‌فابل 
بحش و تدقیق است ادمی از خودمییر سد. این تساط جگو نه بود واین نفود معنوی تأبچه 
حدوددراعماقد لها نشسته‌واین| نبوهی‌سا کنا ‌ بکجاعا سر میز ده‌است که‌مذهب‌وز بان 
وخط همه‌ی سا کنان‌این‌مما اك وسیع یکسره‌تغییریافت . بعضی ازاین مردم زبان 
نیا کان خودرا ازدست داد ندو بعربی‌تکام کرد ندجنا نچه هم| کنون نیز بز بان‌عر بی 
سخن میگویند (۲) وباحروف عربی کتابت میکنند و دین آنان آیین پدران خود 
نیست. أین‌ملت نیرومندایر انست که‌دراین میان ز بان‌خود را تا حدی نگیداشته و 
باصطلاح دست‌بعصا راه میرود. این‌است‌قویترین حجت‌ما» برانبوهی عربان دداین 
سرزمین ها زیرا برای نشردین وزبا نی‌در‌رزوبوم بیگانه‌یی جناختلاط با بومیان 
جه‌راهی بپتر از اتف رمیاید . 

در تاریخ بخارا (۳) چنن آمده است « ... وایشان ( اهل‌بخارا ) اسلام 
بیذیر فتند بظاهر ,و بماطن بت‌پرستی‌میکردند وقتیبه جنان صواب دید که امل بخارا 
را فررموديك نیمه‌ازخا نه‌های‌خو یش بعربدادند تا عرب با ایشان باشند و ازاحوال 
اشان باس باشتف ها بش ور هسامان باشفر بو رده سای اشکار کر 


اصطخری وابن حوقل در یمه‌اول‌فرن حپارم غر یی وپارسی. هر دو را زبان 


۷ سب همان کتاب‌صی۳۲۹ فاما سراة فان‌فیهامن کنده‌جماعة اخبر نی بعضوم انه من ولن 
من کان مع‌الاشث ابن فیس الکندی - و مختصرالبلدان ص ۲۸۵ ۰ 
۲ - مانند . عراق - مصر - سوریه - شام - افریتا . 


تن تادیخ پخارا جاپ‌لیدن ص ۸۵ ۴ بیعدد دده مود [ 











۱۳ 


اذر بایجان وارانو آرمنستان‌می‌شمار ند.(۱) نخستین؛در کتاب(صو رالاقالیم)مینویسد 
زبان آذر بایجان وارمنستانوالران‌فارسی‌وتازیست. بجز آ نکه‌مردم. بیل‌وحوالی آن 
بز بان ارمنی سحن میگویند ۰ (۲) دوهی میگوید زبان مردم آذّر بایجان و ببشتر 
اهل‌ارمنستان‌فارسی آمیخته بعربی است و کم کسی از آنان هست که بفارسی‌سخن 
گویدوعر بی‌رانفهمد . (۳) ناصر‌حسرو فبادیانی نیزدرسفر نامه‌ی خوددر باره زبان 
شبراخلاط چنین مینویسد : « ... و در این شهراخلاط بسه زبان سخن گویند : 
تازی و پارسی و ارمنی وظن‌من آن بود , که اخلاط بدین سب نام آن شهر 
نهاده‌| ند» (ع). 

ازاین نوع مطالب که گاهی در برخی از کتا بهامی بینیم"خوب توان استنباط 
کرد که عربان دراین پیراموتبابحدیفراوان بوده و بانداژه ای بامردم آمیزش 
داشته اند واین اختلاط بقدری در آنان موثرواققم شده‌است که عربی را از زبان 
مردم این سامان حدانمی شمر ند ودرواقع آن, خوداززبا نهای بومی بشمارمیر فته 
است . واز تتیجه‌ی‌همین سکو نتهاواختلاطها است که می‌بينيم اسللام؛ بت-دریج دردلها 
شیرین میشود ومردم بخواندن عربی و و آموختن و حفظ قر آن وحدیث وفقه می - 
پرداز ند ودرقر نهای حبارم وینجم هجر ی یکباره ادب عرت برادب پارسی چثیر ه 
میگر ددودز آذر با یجان گر چه پیار سی آذر ی» سخن میگفتند وتافر ن‌دهم‌هم کما پیش 
دراين گوشه و آن گوشه‌روان بوده‌است ولی‌بالین مقدمات دیگرداعیو باعنی برتکلم 
یاتحصیل آن زبان‌درمیان طالب علمان نبود ومحقق است ترویجی هم والیان و 

۱- چنانچه ازکتابهای قدیمبرمياًیه این ولایات دا یکی‌میشمرد ندويك‌والی برای 
آنها نعیین میشد . 

۲ - کتاب بابك خرم دین ‏ « آقای سید نفیسی » ص۳۴ . 

۳ -المسالك وا لمما لك طبح لیدن‌ص۸ ۳۴ فا ما لسان‌اهل آذر بیجان وا کثراهل‌الادمینیه 
فا لفار سية تجمعهم والعر بیه بینهم مستعمله وقلمن بهاممن یتکلم بالفادسیه لایفهم بالعر بية . 


۳۹ سفر نامه باهتمام غنی‌زاده طبع بر لین ص ۸ ۰ 





۱۳۲ 


گماشتگان عرب از زبان آنان نمی‌بایستی بکنند . 
بنا براین یگ رچیز تازه‌یی نخواهد بودا گر بگوییم درفرن‌ششم هجری پایه 
لغات‌عر بی‌در گفته هاو نوشته های کته کان تشد کان دوره‌یی که مادرمطا لعه 
آن هستیم بصدی شصت ای بصدی هشتاد رسیده و بسااصط لاحات ولغت های 
پارسی,جای خود را با اصطلاحات ولغات عربی تعویض کرده است وهر گز تعجب 
نخواهیم کرد ا گر به بینیم که خافا نی شاعرتوانای آذربایجان بشعرای نامی‌عرب 
توحه خاصی داشته ودرموارد عدیده هم خویشتن رانافب حسان خوانده باش در 
این‌باره در کتاب (تاریخ ادبیات درایران) (۱) چنین آمده است : «...ب-رای او 
(خاقانی) استفاده ازلغات عرب در شعرفارسی هش ات ی | با ۸5 
برای فارسی زبا نان غرابت نی شوت که تسام ار کاوین 
اشعارخود را ثامنه اشعارمعلقات سعسه میسداند (۲) تفصیل این مطالب بموقع 
وا وق اقام ی 
تا ورن گفتار بمناسباتی که قهر پیش آمد. 
آذر با یجان خافای راشدین کمابیش ؛ حچگو ۳ فتح آذْر با بحان‌وولاة آن 
در دوران خلفای‌چهار گا نه اسلاممعلوم گر دید. 
ولی‌برای 9 این‌موضوع هم کی گنه | موم تحت غتوانی‌فرار کموه باردیگر 
مختصری از نچه تاریخهای بنام دراین باره ذ کر کرده اند میآورم. تارشته سخن 


ّ 
0 ها باری دون حنان حالو تحت حدئین شرایط و عواملی که يث يك 


بر شمردیم درعمد خلیفه‌دومعمر بن| لطاب بسال ۲۲ هجری‌سیاه اسالاماین‌سرزمین را 


۰ - ر.گ تاریخ اد بیات درایرآن جلد دوم صس ۰ ۷۸۳ 


۱-۳ لصبو الصبو کامد کار النخارالنثار کامدیاد. 6 3۷ : ان خاقا دز ناهتما 
‌ ح‌ پاد. ص بو ی باهنمام 
دکترسجادی . 














۱۳۳ 


رکشود )۱( وداستان آن به‌احمال حنین‌است : 

حد بفة پن‌الیمان در نهاو ند بودعمر»اورا مأمور تسحیر و تصرف آذر بایجان 
کرد. حذیفه با لشگر ی بس‌انمو م رو بأذر بایجان نهاد جون‌بارد بیلرسید. مرز بان‌از 
هرسوی سیاه گرد آورد وحند رور بمقا بله اسلامیان پرداحت‌و مصافی سحت بداد. 
پیشازایناشاره کردیم که مردم آذر بایجان درحنگ دیلمیان (۲) بااعراب؛ بیاری 
آنان‌شتافته و نا کامی هادیده بودند وهراسی پدلما نشسته پوداز این روی باعربان 
بیمان صلح بستند و هشتصد هزار درهم بداد ند که دست از فتل و نرب بردارند و 


آتشگاها ویران نسازند و | نان رادر احرای ادا مدهبی‌خود آزاد بگذار ند.از 


آن‌یس موغان (۳) نیز بدین سان فتح گردید . 


۱ در . ۵ فتوح البلدان چاپ .111 (1866) ص ۳۲۵ فتح آذربیجان 
...انا لمفيرع بن‌شبه‌قدم الکوفه‌واليًمن قبل‌عمی.....و معه کتاب‌الی حذيفة الیمان بولاية 
آذر بیجان. ...حتی|تی‌ارد بیل. .. .و بهامرزبا نماوالیه‌جباية خراجها (ای‌جمعه‌جبا جبوا . 
وجبی جبایة) و کان‌المرز بان قد جمعالیها لمقاتله من اهل باجروان دمیمذ صس ۳۲۶ . 
فتا تلو لمسلمین قتالاشدیداً ایامائم ان المرزیان صاح حذيفة عن‌جمیع اهل آذربیجان علی 
ثمان مأية الف درهم وزن ثم نية علی‌انلایقتل‌منهم احدآولایسبیه ولایهدم بیت ناد. ولایمنع 
اهل الشیز خاصة من‌الزفن (رقص. وضرب برجله کمایفعلالراقس.منجد) فیاعیادهم‌واظهاد 
ما کا نوایظهرونه ثم انه غزاموقان وجیلان فاوقم بهم وصالح بهم علی اتاوه (تاه- توهاً) 
ملك‌وذمب) . و نیزا بن‌فقیه.۰. ۲۸۴و افتتحهاا لمغیرة بن‌شعبه‌فی‌سنه۲ ۲ عنوةووضع‌علیها | لخر اج 
(عنایمنو عنوةا خذا لشیتی‌قهر اوقسر|.| خذه‌صلجامنتهیالادب_-شر ح‌قاموس)-ونیزد ۰ 2 یاقوت 
حمویج ۱ص ۱۷۳ . وقدفتحت اولافی‌ایام عمربن الخطاب. - و ر.لکتاب البلدان یعقوبی 
ص۰۲۷۱. ظاهرا اختلاف‌دارد ( وافتتحت آذر بیجان سنه‌ائنتین وعشرین‌و افتتحهاا لمغیرةبن 
شبه‌الثقفی فی خلافة عثمان . 

۲ _حدودالما لمص ۸۷دیلم :قومی‌سا کن‌دیلم‌ماد کوادت (۷]۵۳۵۵۱) شهرستانهای 
ایران ۷۵۹۱:۵۲۳۱ متفرقا دیده‌شود. 

۳-د .لك م۰۸٩۸‏ ج ۴معجم‌البلدان وس۱۸۸ ترجمه لستر نج‌ص۳۲ بابك خرمدین 
موقان (منان امروز) و۳۲۷ فتوحالبلدان . 





۱۳۶ 


بعد از این‌امر ,عتبةین فرقدا لسلمی, بجای حذیفه, در کار آذربایجان بود و 
نواحیی چند که سراز فرمان برتافته و نقض عمد کرده بودند سامان داد (۱). 

عمان سال دوم خلافت خود و بسال ۲۵ هجری و لیدبن عقبهین ابی‌معیط. 
نامیر ا بجای عتبه ولایت آذر بایجان دادوی باسیاهی انبوه بسرداری عبدال‌ین ۲ 
شبل‌الاحمسی در آن‌پیرامونها بتر کتازی پرداخت تا کار بصلح انجامید» (۲) دراین 


کارزار.اشعث‌بن قیس (۳) نیز باولید بود.وی ولایت آذربایجان را باشعث داد 


۱- بلاذری ۳۲۵ قالوائم عزل‌عمرحذينة وولی‌آذر بیجان عتبه. فلما دخل اددبیل 
وجداهلهاعلیا لعهد وا نتقضت علیه‌نواح‌ففزاها فظفرو غنم و کان‌معه عمروین عتبةالز اهد . - 
المعجم‌ص۱۷۳ج۱همین مطا لب‌است بمینها _ ونیز ر.ك تاریخ بلعمی باهتمام دکتر مشکود 
می ۳۳۵ .. ددخبر آمده عمر بن‌الخطاب نمیم‌بن‌مترن دانامه فرستاده بودکه سمالبن 
حرثبه (طبری ج۳سی۲۳۵ سماكبن خرشالانصادی) رابآذر بایجان فرست و آنجا عصمین 
فر قدوعبداله(طبری ج۳-همان صفحهعتبةین فرقدو بکیر بن عبدا لله)رافرستاده‌بود...پس‌این 
عصمته‌بن فرقد از یکسوی اذرپایجان دفت و بکیربن عبدال از دیگر سوی . سمالابن 
حر ثمه بیامداز پیش نعیم بمدد بکیرو آن‌شهرها که گردا گرد بود گشاده بود.۰... يك‌تن‌ازدهقا نان 
آذر با یجان بهرام بن فر خزادسپاه جمع کرد چون‌سیاه آورد بکیر باععمه‌پيك‌جای گرد آمدند 
وحرب کرد ند.... بعداز آن پکیر بعسر کس فرستاد پخبر فتح ۰ عمربن| لخطاب نیز نامه کرد 
بعصبه (عتبه طبری) و نيك و بد آذربایجان بعهده او نمود. (و نیز صفحات‌بعد, ازالبلدان 
دیده شود) . : 

۲- وهم پلاذری ازقول مدائنی آورده. قاللماقام عثمان.. استعمل الولیدین عقبه.. 
فعزلعتبه‌عن آذد پیجان فنقضوا فغز اهم الولید سنه۲۵ وعلی‌مقدمته عبدالهبن شبل الاحمسی 
فاغارعلی اهل‌موقان (ای‌هجمداوقعبهم)..وسبی‌وطلباهل کود آذد بیجانا لصلح فصالحهم‌علی 
صلح حذیفه_ معجم‌البلدان ج۱ ص۱۸ چنین است‌جزاینکه بجای شبل دراینجاشبیل آمده 

۳-فتوح] لبلدانی۲۸ ۰۰۳ قدم! لو لید بن‌عقبة آذر بیجان ومعه‌الاشث‌بن قیس‌قلماا نصرف 
الولید ولاه آذرپیجان فا نتقضت فکتبالیه یستمده فامده‌بجیش‌عظیم من‌اهل| لکوفه.. ففتحها 
علی مثل‌سلح حذیفه وعتببن فرقدواسکنها ناسا من‌العرب.. دامرهم بدعاءالناس الی‌الاسلام 











۱۳۵ 


وخود (ط : یکوفه) بر گشت وسیاهی عظیم» از کو فیان‌رابیاری اشعث فرستاد. واو 
بما نند حذیفه وعتبه همچنان در کار فتح بود ومردمی از عرب را در آذربایجان 
بنشا ند که مردم را باسلام بخواننه و سبس امرولایت را بسعیدین العاصی وا گذار 
کرد. این‌یکی یز باعل آذر بایجان بجنگ پرداخته وبموفان تاخت؛تاجمع 
کثیری از ارمنستان و آذر بایجان در ناحیت ارم که‌بقول یسافوت از اصقاع (۱) 
آذربایجان بو ده‌است بر ای‌حنگکو مدافعه‌سعید گر د آمد ندوی‌جر یر بن‌عبدا لها لبجلی 
رابجنگک آ نان فرستاد وجریر آن جماعت را هزیمت داد وفرمانده آنان رادرقلعه 
باجروان بدار آویخت(۲) بلاذری گو ید(۳)همین اشعث کهد کر آن گذشت‌در خلافت 
علی‌امیر المومنین(ع)(۳۵-*6) نیز بدستور آن حطرت همچنان عامل آذربایجان 
بود . آن زمان دیگر بیشتر مردم اسللام آورده بود ند و قرآن خوا ندن‌میتو | نستند 
هموحای دیگر گوید پیش ازوی سعیدبن ساریةالخزاعی رافرستاده بود(ع).ایسن 
رانیز درضمن یاد آوری کنم که درپاره نام سرداران عرب و درتاریخ این فتوحات 
میان مورخان اسلام خلاف‌بسیار است. ظاهر آ آ نچه ازتاریخ های بنام برمیآیدو 
اعتماد راشاید حنین است که نوشتم . 


۱-همو گوید: ثم‌تولی سمیدبن‌العاصی فنزاامل آذربیجان فاوقع باهل‌موقانوجیلان 
وتجمعله بناحیه‌آرم و پلوالکرح. (؟) خلق من‌الادمن وامل[ذربیجان فوجها لبهم‌جزیربن 
عبد الا لبجلی‌فوزموم وا خذرئیسهم فصلبه‌علی قلعةباجروانص۳۲۹. (صقعج.اصقاع: ناحیه) 

۲-منی لفغوی باجروان بازار گاه‌است . 

۰-۳ تمولی‌علی بن! بی‌طالب (علیها لسلام) اشعت آذد بیجان فل‌قدمها وجدا کثرها قد 
اسلمو اوقرعواالقران. (دراین‌قسمت ترجمه‌تادیخ طبری-ناسخالتواریخ مجلدخلفاص4۶۷- 
۸ چاپ‌تهران- مرات‌البلدان گنج دانشرباضالسياحة دا نیزمیتوان دید ولی هيچيك 
از آنها قابلاطمینان نیست‌ظاهر[) 

۴-فتوحا لبلدان: قالابنا لکلبی ولی‌علی‌بنا بی‌طالب (علیها لسلام) آذر بیجان سعیدین 
ساریةا لخزاعی ثمالاشث بن قیس| لکندی . 





۱۳۹ 


حون‌زمان خلفایر اشدین بنهایت رسید وامررخلافت بمعاویه 
7ذر با یجان (۱ه) وا گذار شد. امیراطوری اسلام‌وسعت پیشتری یافت. 
و امویان وخلفای اموی باتمام تیرومندی وشدت حکومت هیک وفق: 
عاملان خود رأبهر وهای هه بت و ند. آنان‌یت جهت 
معیع خلیفه بوده وفرمان‌وی راواجب الاجرا می‌شمردند کسی‌رانه خاراغاشی کشوم 
و نه| ند بشه ی بود وفرما نروایی آذر بایجانو ‏ موی ان نیز بعمال بنی‌امیه 
(۱۳۲-۶۱ ۵( انتقال‌یافت دراین‌زما نها این نواحی: بالگ تحت‌سیطر هاسللام و 
بودو آذر بایجان‌خوداز مهمترین کشورهای اسلامی بشمار میرفت . 
ازسال۱۳۲هحجر ت مما لو سیع امویان؛ نصیب خلفای‌عىاسی 
آذر بایجان‌وعباسیان شد. در دوران اینان‌وسعت ممالك اسلامی بمنتهی درجسه 
رسید(۱) و لی پیداست که جنینهملکتو سیعی نمیتوا نست‌مدت‌مدیدی در تحت يك 
اداره بما ند حنا نکه طو لی‌نکشید که رو بتجزیه نهادو درخلافت بنی‌العباس فتوری 
شانرن قه رال ار ازور باز که‌مامون؛ «تقلدامر خلافت عظیم عباسی گردید. 
رو ماوت کار از لحاظ دوره‌یی که | کنون در مطالعه‌ی آن هستیم» ارج کر 
دارد. حذدرین وا ات 5 خنیش های‌ضد عرت و بایجان وبیر امو نهای 
آن‌رخداده. مردانی از ایرانیان ازین فتور که خلافت رابود ویا از نفوذیکه در 
در بار بغدادداشته‌ا ند سودحسته توانسته! ند استقلال گو نایی ات آ اد نت ومروح 
آدان قومی ملت‌خود گردند . 
میدا نیم مادرممون (۱۹۸ه) از کنیز گان‌ایر نی‌ووی‌خودنیز بدست‌ایرانیان 
بمقام امیر المومنئینی رسیده بودو کارهای‌او بدست همن‌مردم‌فیصله می‌یافت با لنتیجه 
تفوذ ایرانیان روز افن و مس فجن تون آسان:طا هن 
۱-مما لك‌اسلامی درمنتهی بسط خوداز اقیا نوس اطلس تاشطسند وازدریای مازنددان 
تا شلاله (ا(شلالات: مواضع هبوط میاه‌الانهرا لعظيمة واحده شلال) های نیل امتداد داشت 
(لین پول0001 6,]) مرحوم اقبال ص ۵ 











۱۳۷ 
پوالیمینین(۰۴ ۷۲ه)رایت استعلال بر افراشته بودوا گر تالا له او با سلسله‌هاییکه دعد 


از آ نان‌درولایات‌شرقی‌ایران وماوراعا لنهر بالاستقلال-لطنت کرده و ازجلیفه حز نام 


وی بخاطرها نبو د. در آذر بایجان نیز » حکومت مقتّدر مرر بانو نهضت با يك (۱) 





نمایی کلی آازقصس با بك خرم دین برفر ازقلجه‌هود 


سس سس سس 
۱ دجوع کنید مجله‌اد تش سال ۸ شماره های ۰.۹۸ ۱ بقلم د کترصفا و نیزر 
بکتاب‌الانساب‌سمعا نی کلمه «با یکی» که مردی‌بود درزمان مأمون درشهرهای آذربایجان 
خروج کرد ۰۰ وافشین سیهسالادمعتصم بر او پیر وزشد واوراسامرا بردومعتصم فرمان داد 


زنده اورابدار کشیدند . 








۱۳۸ 


(۲۲۳-۲۰۱) را که‌خودطلعیه‌ی‌جنبشهای‌ملی ۹ ر دود ازدیده نیا بددورداشت 9 






فصاوتهای _ نایجای‌بر خی ازمورخان‌متءصب‌را کنار بگذاريم و بدیده| تصاف ۳ م» ۱ 
روح این نبضت جز برای کوتاه کر ردن دست تازیان از این مرز و بوم‌چیزدیگری ۱ 
نکم آنگ»: 
مأمون ازخلفای دیگر نرم‌تبود. وبایرانیان تمایل خاصی داشت.دردولت | 
ار افته بودند که زندگی خود را ازس گیرند وبالین وضع ۱ 
هیچ بعید تمیمود که دوره وی مقدمه‌ی دوره‌یی باشد که / یات کزن نزادایرانی ۱ 
روزی یکبار » جامه‌عمل بیوشد و دولت عباسی که اصولاخود مخلوق آن نژ اد.لیکن ‏ 
مخلوقی‌مز احم ومنافق بود بر حیده‌شود » ۱(۰) 
این عوامل موحب آمد که نفوذ ایرانیان بتدریج براقتدار سابق عری | 
کین تیجه سران بزرگی لشکر و امیرالامراها درولایات بر قدرت خود | 
افزودند: کار استقلال‌وسر کشی آذان کم کم با نجا کشید که مأمون وجانشینان او | 
۱ ۳ مقتّدری‌چند» درایسوی و 1 نسوی ۱ 
کگوو پیداشد ازاین‌سلسله‌ها هم آنها که‌مذهب تسنند اشتند ظاهر 1 از خلیفه‌اطاعت ۱ 
میکردندو لی‌برخی‌دیگر چون آل بویه که بمذهب شیعه گرویده بودند زیراین ۱ 
بارسيك نیز نمیرفتند . ۱ 
سلسله‌های ایرانی و آذر بایجان ۱ 
باری تا اختلاف وفتور در دولت خاندان عباسی رخ‌نداده‌بود. حکمرانان | 
همه‌ی ممالك اسلامی ازحمله آذر بایجان و پر امونهای آن‌ازطرف‌خلیفه ویانایب | 
خلیفه وا ده هیشد . ۱ 
ولی ازاواخر فرن‌دوم که جنین تر لزل وفتوری در بطن بایه‌های‌تخت لرزان 
فرزندان عباس پدیدار گشت. در آذر بایجان‌واران وشروان نیز گردنکشا نی‌قدعام | 


و پنیاد حکمر | نی مستقلی اد نی از همان عشیر ه های عرب که در 1 


‌- از تادیخ ادبیات درایران 








۱۳۹ 


اوایل اسلام بعللی که بیش ازاین گفتهام بآذر بایحان آمده و نشیمن کرده و صغه 
ایرانی بخود گرفته بودند و مروج آداب قومسی این‌ملت‌میبودند. مردانی رایت 
سر کشی برافراشتند و خاندانهایی از نان‌درا ین‌سرزمین فرما نروایی کردند. پس 
ررواقع ازاوایل‌قرن سوم‌هجری فرما نروایی آذر بایجان و نواحی آن بدست همین 
گردنکشان بومی‌بوده و خلفای‌بغداد تسلطی براین‌حایها نداشتند. وبازییش ازاین 
ازقول‌مورخانی چون طبری ویعقوبی و بلاذری وجز آ نان‌تا آ نجا که توانستدام از 
يكايك اینءشیره‌ها که‌چگونه ودر کجا سر کشی آغاز کرده و بنیان‌استفلال خودرا 
گذاردها ند نام برده‌ام 
یکی ازاینان» روادبن مشنی‌الازدی وسران وی (۱) بوده که بنوشته‌یعقوبی 
در زمبان حلافت متصور (۱۳۰ ه ) یزید المپلبی والی 
روادیان آذر بایجان اورا با دیگر قبایل پمنی از بصرء بآذر بایجان 
آورده و واحی تبریز تاید (۲) را بدو سیرد که نخست 
فرمانروایی همین قطعه زمینی‌راداشت که بوی اختصاص داده شده بود ولی پس‌از 
انقراض مسافریان ( در حدود۳۷۳ ) تاحمله‌ی‌سلجوقیان ( 24۲۵ ) افرادی از آن 
خاندان پادشاهی همه‌ی آذر بایجان را پدست آورده وسلسله اصلی شهریاران آن‌سر 
رمین راتشکیل دادند . 


پسران رواد وجناء (۳) درخلافت‌هارون الرشید . (۱۷۰ه)محمد؛ در زمان 


۱ - د.ل تادیخ‌یعموبی جزء ۳ چاپ بیروت ص۰٩‏ ۰.۰۰ وانزل الروادین‌المثنی 
الازدی ‏ تبریزا لیا لبذ . 

۲ .ظ : حوالی قره‌داغ کنونی بوده - ره بکتاب‌بايك استادنفیسی ص ۱۷۵ ۰۰ 
موضع آخیر (بذ) ۰۰۰ در نزدیکی کوه هشتادس دربر آمد گی شرقی قراجه داغ‌بود و اهر 
( که اکنون نیزحا کم نشین قراجه داغ‌است) دراندرون این‌منطته بوده‌است ۰ 

۳- فلماعاث (ای‌فست) الوجناء‌الازدی وصدقة بن علی‌مولی‌الازدفافسداوولی حزيمة 


بن حازم بن‌حزيمة ادمنية و آذر پیجان فی‌خلافة الرشید بناسودها ... ص۳۳۰ بلاذری. 





۱۳۸ 


(۲۲۳-۲۰۱) را که‌خودطلعیه‌ی‌جنبشمای‌ملی ی ازدیده نبایددورداشت.| گر 
قضاوتبای نابجای‌برخی ازمورخان‌متعصبرا کنار بگذاریم و بدیده|تصاف بنگریم بت 
دح این نبضت جز برای کوتاه کردن دست تازیان از این مرز و بوم‌چیزدیگری ۱ 
نبوده‌است . 
مأمون ازخلفای دیگرنرم‌تر بود. وبایرانیان تمایل خاصی داشت.دردولت ۱ 

او ایراتیان محال آن را یافته بودند که زند گی خودرا ازسر گرند وبااین وضع ۱ 
هیج بعید نمینمود که دوره وی مقدمه‌ی دوره‌یی باشد که 2 تبیاست کپ نزادایرانی ۱ 
روزی یکباره جامه‌عمل پیوشد و دولت عباسی که اصولاخود مخلوقآن‌نژاد.لیکن ‏ 
مخلوقی‌من احم ومنافق بود بر چیده‌شود » ۱(۰) 
این عوامل موجب آمد که نود ایرانیان بتدریج پرافتدار سایق عرب 1 

جیره گشتدر تنیجه سران بزر کی لشکر و امیرالامراها درولایات بر قدرت خود ۲ 
افزود ند: کار استقالال‌وسر کشی آ ذان کم کم خاشعا یت که ما موی فتجاتعتان .او ۱ 
د‌ یر ازعده‌ی ین مر دم بر نمی آمد ندو سلسله‌های مقتدر ی‌چند» دراینسوی و ات ۱ 
کشور پیداشد ازاین‌سلسله‌ها هم آ نها که‌مذهب‌تسنن‌داشتند ظاهراً از خلیفه‌اطاعت 1 
میکردندولی‌برخی‌دیگر چون آل بویه که بمذهب شیعه گرویده بورند زیراین | 
پارسيكك نیز نمیرفتند . ۱ 
سلسله‌های ایرانی و آذر بایجان 

باری تا اختلاف وفتور در دولت خاندان عباسی رخ‌نداده‌بود؛ حکمرانان ۱ 

همه‌ی ممالك اسلامی ازحمله آذربایجان و پیرامونهای آن‌ازطرف‌خلیفه ویانایب ۲ 
خلیفه ی هیشد . 
ولی ازاواخر قرن‌دوم که چنین ترلزل وفتوری در بطن بایه‌های‌تخت لرزان ۱ 
فرزندان عباس بدیدار گشت.در آذر بایجان‌واران وشروان نیز گردنکشا 7 ۱ 


کرده بنیاد حکمرانی مستقلی گذاردند.حتی از همان عشیره های عربکه دد | 


- از تاریخ ادپیات درایران 











۱۳۹ 


اوابل اسلام بعللی که پیش ازاين گفتهام بآذر بایجان آمده و نشیمن کرده و صفغه 


ایرانی بخود گر فته بودند و مروح آداب قومی این‌ملت‌میبودند. مردانی رایت 
سر کشی برافراشتند و خاندانهایی از آ نان‌دراین‌سرزمین فرمانروایی کردند. پس 
درواقع ازاوایل‌فرن سوم‌هجری فرمانروایی آذر بایجان و نوا ی آن بدست همین 
گردنکشان بومی بوده وخلفای‌بغداد تسلط ی براین‌حایرا نداشتند. و بازپیش ازاین 
ازقول‌مورخانی چون طبری ویعقوبی و بلاذری وجزا نان‌تا 1 نجا که توانستدام از 
يايك این‌عشیره‌ها که‌چگونه ودر کجا سر کشی آغاز کرده و بنیان‌استقلال خودرا 
گذارده‌اند نام پردهام 
یکی ازاینان» روادبن مشٌی‌الازدی وپسران وی (۱) بوده که بنوشته‌یعقوبی 
در زمان حلافت منصور (۱۳۹ ۵ ) یزید المهلبی والی 
روادیان آذر بایجان اورا با دیگر قبایل یمنی از بصرء بآذربایجان 
آورده و نواحی تبریز تسابذ (۲) را بدو سیرد که نحست 
فرما نروایی همین قطعه زمینی‌راداشت که بوی اختصاص داده شده بود ولی بس‌از 
انقراض مسافریان ( در حدود۳۷۳ ) تاحمله‌ی‌سلجوقیان ( 4۲۵ه ) افرادی از آن 
خاندان بادشاهی همه‌ی آذر بایجان را بدست آورده وسلسله اصلی شهریاران آن‌سر 
زمین راتشکیل دادند . 
چس‌ان رواد وحناء (۳) در خلافت‌هارون الرشید . (۱۷۰ه)محمد؛ در زمان 
۱ د.ل تادیخ‌یموبی جزء ۳ چاپ پیروت ص۰٩‏ ۰.۰۰ وانزل الروادین‌الشی 
الازدی تبریزالی| لیذ . 
۲ .ظ : حوالی قره‌داغ کنونی بوده - د 2۰ بکتاب‌با بك استادنفیسی ص ۱۷۵ ۰۰ 
موضع اخیر (بذ) ۰۰۰ در نزدیکی کوه هشتادسر درپر آمد گی شرقی قراجه داغ‌بود و اهر 
( که اکنون نیزحا کم نشین قراجه داغ‌است) دراندرون این‌منطته بوده‌است ۰ 
۳- فلماعاث (ای‌فسد) الوجناءالازدی دصدقة بن علی‌مولیالازدفافسداوولی حزيمة 


بن حازم بن‌حر یمه ارمنية و آذر بیجان فی خلافة الرشید پنأسورها ۰ ص ۰ ۳۳ بلاذری. 





۱۶۰ 

مأمون (۱۹۸ه) ۰ (۱) ویحیی» درحدود ۲۳۵ درعید متو کل(۲۳۲ه) ۰ (۲) مانند ۱ 
بیشتر سران اسان که دراین زمانها سر بشورش برداشته بودند هر يكث چندی 1 
پادر بار بغداد مخالفت ورزیده وحکومت مستقلی برای خود ترتیب دادند و یکی 1 
ازافراد معروف این خاندان بنام ابوالبیجا(۳) (۳۶ - ۳۷۸) آذربایجان وار آن 1 
وارمنستان را ازدشمنان خود صافی کرد ومملان (۳۷۸)()پسر ابوالهیجا نیزیکی | 
دوبار باارمنیانو گرجیان‌زد وخوردی کردو بفتوحاتی‌نایل آمد پسروی ابومنصور ۲ 
وهسودان(4۱۱ - ۵()44۶) معروفترین بادشاه این خاندان وممدوح‌قطران؛شاعر أ 
بنام آذر بایجان‌درحمله‌ی‌طغرل بر آذر بایجان‌ازمیان رفت‌ودیگر خبری ازاو دردست ۱ 
نیست واورا سه پسر بود ابونصر مملان - ابوالهیجاء منوچهر - ابوالقاسم‌عبداله. ۱ 
و 7 
بد ربرتخت حکمرانی آذربایجان نشست و دوپسر دیگراو را جندان معروفیتی | 
نیست ح<ز یله حند قصیده درستایش آنان دردیوان قطران می بینیم (1) ۱ 
این کمترین؛ نام بر خی ازچنین فرما نروایان و شهریاران را در بخشهر بوط 


1 


بار ارزد شروان آوره‌دام و حابی نیز 1 مناسیتی بیش بیا ید خواهم آورد. ایتجا 1 


۱ - یعقوبی چاپ بریل ج ۲ ص۵۰ 





۲ سو نیز یعقوبی جزء۳صع ۱۷ داستان‌شورش | بن پعیثو گرفتاری او بدست‌حمدویقت 1 
ق ما دبفه شوش این بی انش سا ای اه مر آتویشاق ما۵ ۱ 
(می‌ند) فنافیم. حمدوبهابن علی.غامل آذزبیهان..:. ۱ 

۳ ابن حوقل اودا پسررواد گفته ص 6 ۲۵ ؟ 

۴- لهجه ایست ازاسم محمدوهم | کنون نیز درجامای‌تر بان معمول به است ونر 
مولف شهریاران گمنام که «محرف محمد است» قاطم میباشد. 

۵-آمبروهسودان ابن امیرمملان‌همزمان با | لقادر بان (۲ ۲ 6 ه)والقائم پامر ال( ۷ ۴۶ه) 
عباسی بوده واو دا با وصسودان مسافری ووسودان جستانی که دیلمی نژاد بودند نباید 
اثتباء کرد . 


<- برای‌تفصیل دجوع‌کنید به «تادیخ ادبیات‌درایران» یع 4 وشهر یاران گمنام . 








۱2۱ 
منظور ازئذ کار این داستا نهاایضاح این مطلب است که‌چنن نه‌پنداریم که‌منحصراً 
در شرق کشود ماه نرضت‌های صد عرب رخ‌داده‌است وسرزمین اذر بایجان فی المثل 
خواستار حنین ازادی نبوده یا ازاین ذپضتا بحود ند یده است‌ومن بیش از این‌در نگ 
دراینجا جایز نمی‌شمرم . ازيك دوخاندان بنام دیگر نیز باختصار نام‌برده گفتار 


جود را دراین باره‌خاتمه میدهم . 


یکی ازسلاله های دیگریکه درمقاببل خلافت بغداد ع 


۳ 
ساجیان استقلال برافراشت دودمان ساحیان بود. که راجع بآنان 





بر جح معروف درمراغه 


۱ 


اخبار متفرقه ی در تاریخها دیده میشود ( ۱ ) ولی آنچه محقق است. اینست . 
که از سال ۶ تا حدود ۲۱۸ هجری (۲) در آذر بایجان واران و ارمنستان 1 
پالاستقلال حکومت کرده و همگونه نیرومندی داشته‌اند . و پایتخت ایسن 
خانواده درا بتدای امرمراغه, واز آن پس باردبیل|نتقال‌یافته است . موسس این | 
شوه محمدین‌ابی الساح دیوداد (۲) ( - بن دیودست - طبری ) که ابتدا حا دم 
حجازوسیس والی انباربود تابسال۲۷ ه ازدربارخلافت امارت آذربایجان‌یافت ۲ 
ودرضمن بسال ۲۸۵ ارمنستان را هم بحوزه امارت خود اف-زود. پس از مرگی ۱ 
محمد؛ بر ادروی؛ دوسف که ازسال ۲۱۷۱ حکومت مکه راداشت بسال ۲۸۸< بگفته 1 
طبر ی(4) درو لایت « مراغه ها » و بقولا بن‌الاثیر(ه) « نیزدر ارمنستان » ۱ 


۰ - د.ل طبری - فهرست اسماء الرجال والقبایل وغیر ذالك ج ۱6 . 
۰( ام دتفطه] یفوتم فمدل) عماموو۸ 

1 ۰.۱۳111 [ .,۰-۳) 18 ۰ فمع:۳0] مز606 6۰ ۷۲۰ :0:0 

طبع دخویه مستشرق 

ص ۲۱۸ سطر ۱۵ ابوالساج دیودادین دیودست [[1 ۱۲۲۲ ۱۷۲۸ ۱۷۷۶... 
۷ سطر ۱5 ابنا بیالساج انارمحمد ( ص۵۱۳ محمدبن‌ابیالساج 111 ۱۸۳۷ 
۰۱ ۲۲۰۲ (افشین) ۵ - دنیزروزنامه آسیاگی فرانسه دوده چهارجلد ۵ ص,۵. چ 1 
مقاأله دفررمری 05 نیز کلمه ساجیان 0114 و ٩‏ 0 
اتسیکلو پیدی اسلامی - و نیسز طبقات سلاطین اسلام تررجمه محقق فقیسد عباس اقبال 

۲ - آر‌جمه تادیخ تبرین ۷]1۵0۳۵6۲, ۲ ص۱۰ از سال ۲۷۶ تا ۳۱۷ ه 
نوشته است . 

۳ - ابوالساج دیودادپدرخاندان بنیالساج اوحکمران کوفه واهوازبوددر ۲2۶ در 
گذشت‌وفرز ندان اوبفرما نروایی آذر بایجان دسیدند - فرهنك دهخدا . 

ء - طبری ج۴س ۲۲۸۴ و ج م۸ ص ۴۲ ر. ۰ ۲ 0۵ ۲۷ 
«بودجه در آمد‌های ۶ هجری » 


306 متطوژ همع هه صطمممن۲ وم( 
چاپ ۱۸۸۷ ص ۲۹۹ . 














۱:۳ 


رحای برادر نشسته‌ودیوداد (دوع) دسر محمد را برا نداخت.میان‌این دوقسول, مسلم 
این‌است که اذربایجان واران و ارمنستان هرسه بریوسف مسلم گشته واو ب-اتمام 
قدرت‌دراین نواحی‌فرما نروایی‌میکرده‌است.جون این حوقل نیز تصریح‌میکند که 


من و آنا نکه پیش آزمن بود ند همیشهاین‌سه حار | بدست يث پادشاه دیده ایم جرا نکه 


مرسه بدست یوسف بن ابی‌الساج بود (۱). 
این پوسف باخلیفه مخالفت ورزید و ازدادن خراج خود داری کرد.حتی‌قزوین 
وز نگان وابپروری (۳۰) رابتصرف خویشتن در آوردلیکن‌سال بعد بدست مونس 
نام, سردار لشکر خلیفه که برای‌س کوبی وی بآذر بایجان آمده بود گر فتارشد. 
ومدتی جند عمروی درز ندان بغداد گذشت. تابسال ۳۱۰ ه باردیگرازطرف خلیفه 


بحکومت سا بق خود گمارده شد واامقتدر نا گزیرفرما نروایی‌اورادر ان نقاط که 


نام بردیم وهم در آذر بایجان تصدیق نمود.سر انحام بسوسف درحنگک قرامطه )۲( 


۱ - ر.ل بکتاب ابن حوقل چاپ لیدن ص ۲۳۰ -کامل‌جزء ۸ ص ۳۱ ذکرآهر 
پوسف بن|بی‌الساج . 

۲ - ازشب فرقه اسماعیلیه است ووجه تسمیه آن چنین‌است : مردی بنام عبدال بن 
میمون القداح منشاء قدرت اسماعیلیه وتشکیلات آن ازاهل‌اموازدعوت نبوت کرد در نتیجه 
مجبور بوداذاین‌سوی بآن سوی فراد کند تاسرانجام بسلمیه نزديك حمص در سودیه فراد 
کر ددراینجاشخصی بنام حمدان‌بن الاشث ازاهل‌قس‌بهرام )٩(‏ دعوت اوداپذیرفته ویکی‌از 
مبلنان بزرگه آن فرقه شد وچون باهاواندام وی‌کوتاه بود « قرمط » لقب گرفت دپیروان 
فرقه‌یی‌اواز آن پس‌قرامطه یاقرمطیان خوانده شدند . 

برای تفصیل بیشتررجوع‌کنید به تادیخ ادبیات‌درایر ان‌مجلد اول چاپ اول۲۱۲- 
۰ دراصول عتاید فرقه اسماعیه شب آن خاصه قرامطه - و نیز پر فسورادواددبروث ۱6 
(ترجمه) چاپ دوم‌تهران ۱۳۳۵ص۸ ۵۶ - ۰۶ ترجمه تأدیخ پاول‌مرن 1۱0۳0 ۱1و 


ص +۵ - مقدمهآقای تقی‌زاده بردیوان ناصر‌خسروج تهران ۱۳۰۷ 





۱:۶ 













حست (۳۱۴ه) وبدست آنان مقتول گشت (۳۱۵ه) (۱) و بعد از او ریب ۱ 
یکسالو نیم نوه اوابوالمسافر بجای وی‌حکومت کرد و آخسرالامر حنانکه ابن ۲ 
حوقل گفته (۲)ذر ما نروایی هر سه و لایت( اذر با یجان‌واران و ارمستان) نصیت ‌غلام 1 
او مفلح قن (۳ 0 اینکه سالاله بی الساج رو بصعف رفت واند کی رعد بدست ۱ 
خلفای عداسی رن ۰ 
هم ابن حوقل گوید «سپس‌دیسم ابن شادلویه (4) برهمه‌ی | 

د سم ان سرزمین ها دست ی فت ؟ داستان ان باختصار حنن‌است ۱ 
که‌ازپس‌مر گک پوسف‌وازمیان رفتن سرداری جنین نیرومند | 

۱ ۳ ۱ 7 ۳۹ ۳ 1 یر 1 

و بنام,دربار خلافت ثرفتار دفع قرمطیان و از طرفی سر کرم دیلمیان بود که | 
بنٌدر یج بولابات ۳ راه‌حسته و بتصرف خودمیآورد ند. در خلال این آمور فرصتی 
بٍس مناسب حودنمایی وب و . در اذر بایحان؛ دیسم نامی این حنین فرصت را 1 
مغتنم شمررده رایت استقلال برافر‌اشت ودر میان‌سالهای ۲۶۶ ان بایجان | 
۰ 5 5 ۰ ۲1 ۳۹ 7 4 ِ 0 ۱ 

را بعصرف <ویشتن در اورد وحاأ نشن بمی الساج دشت . 


هارون الشاری‌خارحی‌معروف بود ویس ازهارون(۱) ( که‌در نواحی‌موصل کشته 1 


۱ - بین ۳۱۵ ۳۱۸۱ -کامل‌جزءا لا نی‌ص۵۳ذ کر حوادث(۳۱)- وصول القر امطه 
کرد ال اقحفتل برتشی آنی اساغ» 

۳ - المسالك والمما لك ص ۲۳۹ درذیل صفحه قبل. 

۳ -در۳۱۹-طبقات‌سلاطین اسلام ۰ 6 ۱۱۲۳-۱۱یکی ازدا نشمندان‌معاصی این‌خاندان 
را از لحاظ اسامی آنان ایرانی دا نستها ند فمسقط الرآسشان را اشر‌وسنه نوشته‌اند ظاهراً 
سای تام ات 

ء - ص ۲۳۹ - تجارب الامم‌جزء سادس ص ۳۳ مادردیسم از اکراد آذر بایجان 
پود فاصطنعه (دیسم‌دا) این ابی الساج وادتقی معه‌الی ما ارتتی الیه . 

دنفسا وان نام 

7 -این‌هارون درمیان سالهای۲ ۲۸۳9۲۷ بکوشش‌وس کشی‌وزده خورد پرداخته‌بود 
سرانجام بدست المعتضد (۲(۹ - ۲۷۹) گرفتار شد . 








۱:6 


1 شد ) بآذر پایج بدان گر بحت. ودختر یک ی‌از بزر گان کرد را بزنی اختیار کرددیسم 
از این دن متولد گشت و بعدها بیوسف الساجی پیوسته و یکی از سران سیاه 
او بود (۱) . 

پیداست چون دیسم کیش خوارح(۲) داشت. بخلافت وخلیفه عقیده‌مند نبود 
وازطرفی کردان؛ آن زما نها در آذر بایجان فراوان‌بودند. ازاینرومیتوا نست‌با بغداد 


مخالفت کرده و باستظمار کسان زن خود یحکمرانی بردازد 


| پوالقاسم علی‌بن حءفروزیر» که‌ازمردم اذر بایجان ومردی 


علی بنجعفر کا فی و کار دان بو دبا بگفته ابن‌حو ۲ (۳) تحست بحدمت 
آ]ذر بابجانی بو سف بن | ی ا! ساج رسد وگ سارباج ومالیه آذر با یجان 


واران وارمنستان را داشت ویس ۳ ز ی بحدمت درسم خارجی در آمد (ع) ۰ ابن 
مسکویه (۵) مینویسد : این‌مردازداعیان فرقه باطنیه بود () . شاید ازاینجاست 
که میان وی ودیسم خلاف افتاد (۳۳۰) واو بررحان‌خود بیمناك‌شده بطارم‌بگر یخت 
و به محمدین مسافریناه برد,وجون بدا نحارسید مرزبان ووهسودان پسرآن‌محمد 


بباری یکدیگر بر بدرشوریده و بتفصیلی که هم اکنون مینویسم سمیران (شمیران) 


۱ - ابن مسکویه ص ۳۱ جزء ۶ ... لان دیسماً کان بری دای الشرا(خوادج: 
منجد ) و کق‌لك کان ابوه . 

۲ -ر . 4 (درباره خوادج ) به بحث اوفاگیکه در کتاب « تاریخ ادبیات‌درایران » 
صنحات ۱۴۵ و ۱۶ م۱ ج ۲ و صفحه ۳2 - ۲۵ مجلداول همین کتاب شده است 
ابن مسکویه جزء سادس : ص ۳۱ ۰ ۰ . هرون الشاری (ظفربه الحسین بن حمدان‌فی‌سنه 
۳ «طبری ۳ : ط ۳۱۵۹ اعنی اباء فلما قتل هرب الی اذر بیجان وتزوجالی‌دئیس‌من 
اکرآدها فولد دیسم . 

۳ ص ۲۵۴ چاپ لیدن 

4 - کتاب ابن‌حوقل ص ۲۵۴ طبع لیدن . 


۵ - اپن‌مسکویه جله دوم ص ۳۱ . 
۶ - باطنیان ر.لگ . بکتاب تادیخ ادبیات درایران . 





۱:۹ 


را که تخت گام وی بود بدست ان )۱( جون مرزبان هم از معروفان 
باطنیه بود ابسوالقاسم بدو پیوست و پایه وزارت یافت ومرزبان رابر آن‌داشت 
که آذر بایجان راازچنگ دیسم پدر آورد خنانچه ابن حوقل‌نیز گوید ۰ پس از 
وی «دیسم» مرزبان بن‌محمدفرما نروای هرسه« آذر بایحجان -اران ارمنستان» شد(۲) 
مرزبان پباین وذبر محال رش بود که بی مایا عقاید جویش را تبلیغ 
کین وعه لمز بباران دیسم نا نکه کیش باطنی‌داشته ومعنآرشمن این و / ازطرف 
مادر) حارحی شتا ر عنبا دا وف وبا کتا ی را که میدا نست او وصع حود نا حشنود 
هستنددر حفا نامه‌هافر ستاد ودلهای | نان پسو ی مرن بان‌جلب کرد وزمینه ور اهساعن 
ساخت.مرز بان را دل قوی گشته هن آذزبا یجان کرد )۳( ودیسم نیز در صدر 

۰ - آبن»«سکویه حوادث سال ۰ ۳۲۲ ص ۲۱ دفی‌هذه السنه (۳۳۰) استولی 
الدیلم علی آذد بیجان ۳ ان دیسم بن براهیم لماتمکن آذر بیجان ِِ 

کان معظم جیشه الا کراد (چون اینهاقدد تی پیدا کردند ترسید ) فاجتذب جماعة فی 
| کا برهم‌منهم صعلوك بنمحمد پن‌مسأفر فلما قویت‌شو کة دیسم. .. کان متولی وزارته ابوالتاسم 
ابناه منه وهسوذان والمرزبان وملکاعلیه قلعه المعروفه بسمیر آن ... ۳ 

(صفحه بعد مینو یسد) فلماوصل علی بن جعفر ۳ اعتصم با لمرزبان و اطعمه فی 
آذر بیجان فضمن له ان یملکه ایاهافیوصله الی‌اموال جلیله وقلده وزارته . و اتفقامع 
لك علی عصمة فی‌الدین و ذال ان علی ان جعفر کان من دعاة الباطنیه و کان المرزیان 
معهودآفیهم فاذن له المرزبان ان بدعوا لی‌هذا لمذهب ظاهر 1 فاجتمع له کل‌مااراده , 

۲ -ص ۲۳۶ 

۳ - ایضاابن‌هسکوبه دنباله مطالب قبل. و کا تب‌عسکردیسم, کان یعرف من استوحش 
من‌دیسم ومن‌هو غیرد اض‌عنه من لایر ضی‌مذهب دیسملان‌دیسم کان بر‌ی رأی الشراة (خوادج) 
ص ۳۳ فلماوثق المرزبان بذلك من‌ثبات اصحاب دیسم سادالی آذربیجان وسادالیه دیسم 
فلماصافه الحرب قلب! لدیلم تراسهم (تر اس‌وار تاس‌صاررئیسا.) فیو جهه وصارواالی! لمرزبان 
و کانوانحو الفی‌دجل واستاًمن‌معهم کثیرمن‌الاکرراد وحمل‌علیه المرزبان ففر غ عنه من بقی 


۳ انمز موا و هرب قی طائفة یسيرة الی ادمنیه و اعتصم پجاجیق بن الدیرانی لمودة 











۱:۷ 
دفع پر آمدولی انبومی‌ازسپاهیان اوبمرز بان‌پیوست یاازمیدان کارزار فرار کرد 
دیسم دا یارای مقا بله نه‌اند. ناجار پارمنستان گر يخته و باین الدیرانی ( در نيك ) 
ارمنی (۱) (ارتسرونی) که حکمرانی واسپورا کان داشت پناه برد (۲) ۰ مرزبان 
نیز آذر بایجان راهسخر خودساخته بی‌ما نعی بر تختگاه این‌سردار خارجی نشست(۳) 
گذشته ازخاندا نهای مذ کورفوق نیزسلاله های دیگرایرانی دراین زهانها 

برخاستنه ودربرابر گماشتگان عرب که سرزمین آذزبایجان را درتحت قذرت 
و تسلط خود داشتند قامت مردانگی راست کرد ند. گاهی‌ازطریق جنک و گاهی 


از در صلح در راه ازادی مرز وبوم خود یجان توشیدند و بدربار مغرور عرب 





شان داد ند که ابران ازوحود رهبران خالی نگشته وچراغ آن هنوز نمرده است. 
مقدمة بحاطر میاوریم که دیلم بادیلم‌ان بقسمت کوهستا نی 


و ۲ ۷ ‌ وج ۳۹ ‌ ۷ ۷ ۷ ۲۱ 
مرر با نیان گیلان گفته میشدومرددیلم بسیاررشیدبود ندو ازروز گاران 


قدیم دردیار خودحکو مت مستقلداشتنه و بعد از تساطاعران 
را خلفای اسللام و حنی پا سران دو لت ساما نی هم از در مخالفت در میا مد ند )4( 


دراواخر فرن دوهجری حا ندا نی بنام سا نیان»(۵)ازاین کوهستان سر بر اورده 


۱ - کذاا ین حوقل وابناثیر - ۲۹ سال‌برقطعه کوچکی‌ازادمنستان حکمرانی‌میکرد 
مر گ‌اورا۲ ۳۳هنوشته| ند.پسر ان الدیرا نی‌حکمرانانو اسپورا کانه ازخا نداناد تسرو نی| ند 
نیز بشهریادان گمنام مراجعه شود . 

۲ - نزديك دریاچه وان بوده قدامه بسترجان (واسور کان) نوشته د.ك ص۲۶ 

۳ - تجارب الامم حوادث سال ۳۳۲ - ۳۲۰ . دملك المرزبان آذربیجان وجری 
امره علی‌سداد پتد بیر کاتبه علی‌بن جعفرالی‌ان افسد ما بینهو بنیه . 

۹ حکومت‌دیلمیان ر . ك 

2 ه ۲۵۱ ,هرمن ۰ ۸ , فونتصدانه مع(۱ مت مودصم( ۲ 
دص ۲۲۸ فابوس وشمگیر زیاری باهتمام مرحوم اقبال - برلین 

۵-درباده چستا نیان ر . 4 بشهریاران گمنام - نیز ترجمه تادیخ پادلهرنی ۱۱۴ 
(فهرست ) - جها نگشای جوینی باهتمام علامه مرحوم قزوینی ذیل ص۲۷۱ - ۰۴۳۲ 
آل جستان سلسله‌یی بوده! ند ازملوك دیلم که درقرون اولیه اسلام الی ادایل قرن چهارء در 
نواحی‌رود بادالمون. ۰ ۰ امادت‌محلی‌وموروثی داشتند» » ون کرایشان‌در کتب‌تواریخ۰ ۰ ۰ 
پسپار آمده . 





۱:۸ 


وتااوایل 3 رنه حپارم باستقلال در میان‌دیلم‌یان و شا نروایی نمود از آن پس‌شکوه 
و تیرومندی 1 پعدر یج کم کا و رو بان براض نهاد لیکن ۰ هنور ز چراغ دو لت 
حستانیان نامرده خاندا نهای ییاز آعات ان سوه آنسوض‌شربر آوزدن: 
ودرا نداء مد تی‌باردیگر قدرتی تحصیل کرده حیات خود را ازسر گر فتندوهريك 
بیخش بزرگی از جهان اسلام حکمرانی کردند . 

درمیان این خاندانها ستاره بخت نخسنین آنان که درتاریخ ها بنام جد 
3 و (مسافر) بمسافر یان‌یامرزبا نیان(۱) معروف گشته‌اند بفاصله کمی درخشیدن 
ی ر آنان از طارم (طرم) بود وهما نجا بنیاد فرمانروایی خود گذارده 
بودند بعدولایات آذر با یجان‌وحوالی آنر اتصرف کردند ودرهمان‌پیر آمون‌ها مستثر 
شده وحپلو اند سال حکومت کردند . اولن‌این خاندان » محمدبنسافر حداو ند 
قلعة(۳] شمیر آن: (۳) بوده وخود این «مسافر » معلوم نیست که چه کسی بوده 
و باحستانیان نیز حه زسبتی‌داشته است همینقدرمیدا نیم که‌جداعلای مرزبان ,ودو 
ین حا ندان هم درتار بخبا بنام او معروف شده است . (( 

یاقوت از قول مسعر بن‌مپلهل سیاحمعر وف عرب‌وهمچنین! بن‌مسکو یه مینویسد 
محمد مردی بد سرشت و درشتخوی بودپسروی وهسودان بجان خویشتن بیمناك 
قد با كمك مرزبان برادر خود و بم‌مدستی مادر (ظ : خراسویه) دژ شمیران را 


۰ عمج ۰ ۰ ۲1۳ 
یا ۳۹4 | ندوحته و گنجین‌بی 9 داشت بتصرف در اورده در طارم بحای بدر 


ا- ان 3 0 فهرست خلفاءوامرا ۰.. آقای دکترشفق 

۲ علامه قزوینی (جهانگشا) ۰۰۰ محمدبن مسافردیلمی موسس شعبه‌دیگری‌ازماوك 
دیلم معروف بآل مسافر - تجارب الامم جزء سادس ص ۳۲ - ۰۱۵۱ ۱۵۲ 

۳- معجم البلدانج ۳ کلمه سمیران دیده‌شود ۰ ۰ اعلم‌یاسیدی ان سمیران لیست 
بقلعه وانماهی مملکةو لیست‌هملكة وا نماهی مما لك ۰۰ ۰ولاسمیران کخباشك» ۰۰ ۰(قلعه‌ای 
در گر گان)اذاین عبادات معلوم میشود قلعه معظم‌ومهمی بوده است . 


۴ -شهر‌یاران گمنام -قز وینی(جها نگشا) تاد یخا پتدا ظهوداین خا ندان‌واینکه نخستین 
ایشان که نوده بهیچو جه معلوم نمست 0 

















۱4 


بفرمانروایی پرداخت (۱) محمد نیز تهی دست‌وتنبا بقلعه دیگری پناه بردواین 
حارثه بسال ۳۳۰ هجری اتفاق افناد (۲)مرزبان با مقدماتیکه شرح آن گذشت 
بآذربایجان تاختهو بدانو لایاتاتاارن وارمستّان‌دست یات ؛ اردبیل را تشگاه 
خود قراردادومر کز باشکوه دستگاه سابق اسلامی یعنی بردعه (برتو) (۳) بدست 
وی افتاد ( همین جا بود که حملات متوالی روسها را دفع کرد 4()۳۳۲) . 
مرزبان مردی دلیر وهوشیار ویکی ازفرما نروایان بزر گگ و بنام روز گار 
خود بود حه میدانیم هر بت ازاین سرزمین‌ها حایگاه سر کشان و نشیمن نژادهای 
مختلف بوده پیداست که حکومت مقتدرانه مرزبان بر چنین جاها بخردمندی و 
هوشیاری وی بستگی تام‌داشت ۰ حنا نک گفتم بیش‌ازمرر بان‌سرد|ران‌سر کش‌دیگر 
دراین پیرامون ها پیدا شده و بسر تا سر آذربایجان و نواحی آن باتمام قدرت 
فرما نروایی کرده اند ولی مرزبان ازلحاظ تاریخیکه ما مطالعه ميکنیم اهمیت 
بیشتری دارد زیر این سردار بزر گگ بخود متکی» از نژاد اصیل ایرانی بوده و از 
هرحیت آزادی و استقلال‌داشت وما نند سالفین خود نیز دست‌نشانده در بارخلافت 
نبوده است . درست است که پسران ابوالساج‌هم در آذر بایجان استقلال وقدرتی 
بدست آوردند و باخلفا مخالفت میورزیدند . لیکنلا حرم ازنژادعرب بوده و بهر 
حال‌فرستاده و گماشته آ نان‌شمرده‌میشد ندودرا بتدای امر بنام‌خلیفه بدین‌سر زمین‌ها 
دست‌یافته بودند. | بن‌مسکویه. گویدمرزبان‌درسال۳۳۷هبه‌ری‌تاخت و بار کن لدوله 


حسن (ٍن دو به (۴۲۰۰ ۳۳۸۲۰ « ( مصاأف داد ویس‌از کششو کوشش بسیاردستگیر 


۱ - تجارب الامم سال ۳۳۰ نیزدیده‌شود درهمه اینمطالب . 

۲ - پسرانش‌اورادردژسیسجان (سیسکان)محبوس کردند » 

۳- این شهر در کناررود«ترتر_ثر ور»در نزدیکی‌جائی بودکه امروزاین رود برود 
کورمیر یزد وحاکم نفین اران بوده و عربان برذع وبرذعه وادمنیان پرتو نامیده‌اند . 

۴- شرح این‌جنگهادامیتوان ددج۲ ص۰۲ ابن‌مسکویه دید( سنه۲۳۲) شرح | خباد 
الروسیه وما آل الیه‌امرهم . 





۱۹۰ 


شد و باسارت افتاد ودرقلعه سمیرم محبوس گشت (۱) . 
این‌هنگام که مرزبان دراسارت میز یست بریشا نی‌های بسیاررخ داد حندتن 
از فرماندهان علم استقلال در آن پیرامون ها بر افر اشتند دیسم کرد باردیگر 
۳ آتاشان نایدا گت ور کن | لده له قل تا ۳ بایحان دخالت کردو تال 
۹ محمد بن عبدالرزاقرا که یکی از دهقانان‌بنام طوس بودبآذر با یجان‌فرستاد 
وی سال ۲:۲ بری باز گشت (۲). 
سر انجام مرزبان بپر حیله وتدبیر که بود خود را از بند خلاص کسرده 
تفت رشته درا تفای درا انا ار تفر ی ره کاز وا 
کند (۳) وی باآذر بایجان بر کشت و شورشیانی را که در نواحی باب الابواب 
(ریه از ات ضقان وه مرش آون خه دند گوشما لی بسز ادادهو آهنگدیسم 
ط د» چون‌دیسم شکست خودرا مسلم میدید و توان مقا بله نداشت‌بارد ان بدوست 
دیرین‌خود درواسپورا کان(بسفرجان) پناه برد ولی آ ندوست ارمنی بدیسم‌خیانت 
نموده و اورا تسلیم مرزبان کرد(4) وجنانکه‌از تاریخ‌ها برمیاید گویاوی بدست 
مرزبان مقتول کشت (ه) . 

۱- تجارب‌الامم ج۲ ص۱۱۵ وقایم سال ۳۳۷ ۰۰۰ فحادبه ( السلاروهوالمرزبان ) 
رکن الدوله واسء ۰۰۰ وحمله‌الی القلعة السمیرم وحبسه . 

۲- همان کتاب از ص۱۱۹ ببعد دیده شود - (ظ:این همان دهتان است که‌شاهنامه‌را 
برای او ازپهلوی ترجمه کرده‌اند؛ یعنی مبنای شاهنامه فرردوسی) . 

۳ - همین کتاب‌ص ۱۴۵۹ 

۴ - تجارب الامم جزء ۰ ص ۱۵۱ ۰۰۰ دقصداین الدیرانی و ابن جاجیق للثقة 
کانت به . . .فاوقم آبن الدیرانی | لحیله علی‌د یسم حتی‌قبض‌علیه فحصله عنده‌فلما فعلذ(ك 
کتب الیه المرزبان یلزمه حمله الی حضرته ناقضا الشرط فدافعه مدة ثم اضطرالی تسلیمه 
فحیسه‌عنده ثم سمل عینیه فلما توفی المرزبان قتله بعض اسبا به‌خوفا من غالته - نیز کامل 
ص ۱۶۵ سنه ۳۴۲ ذکرهرب دیسم عن ادربیجان . 

۵- شهر یاران گمنام وابن مسکویه س ۱۵۱ 








۱۵۱ 


مرزبان نخستینه آ خرین‌فرما نروای‌توانا » ازاین خاندان » در آذربایجان 
بود. که بس از ۷۶سال‌حکمرانی‌دررمضان ۳ هجری‌چشم ازاین حپان ست.واز 
او چپار پسر «حستان - ابراهیم - ناصر و کیخسروه باز ماند (۱). 

پس‌ازم رگ وی‌میان فرز ندان‌ووهسودان» برادرمرزبان» بررسر‌جا نشینی نفاق 
بر خاست (۲) جندی جستان؛ پسر بزر گترجا نشین‌پدر گردید» وهسودان‌بادلی پر 
کینه ازاردبیل بطارم جایگاه موروثی خودبر گشت و «دیو کینه دردل وی بیضه 
نهاد » دنبال‌حاره میکشت سرانجام میان دو برادر (حستان و ناصر) آتش حنگگ 
برافرو خت وخو آن آتش رادامن میزد تا آنان براثرزدوخورد» سخت تهیدست و 
بیجاره گشتند سیاء بر آنان بشورید وحون‌درهای‌جاره ازهرسوی‌بسته دید ندبیمن 
عمویناه بردند یعنی «ازباران بگر یختند وبناودان افتادند » وی بیدرنگک برادر - 
زاد گان خودرا بر ندان سیرد وامارت آذر بایجان رابسر حور اسماعیل‌داد ۱ 

ابراهیم» مقارن‌این احوال در ارمنستان‌میزیست چون گر فتاری برادران و 
آمدن اسماعیل بدا نست بآهنگ‌حنگ بمراغه آمد ولی‌کاری‌از پیش نبرده‌بارمنستان 
بر گشت.دراین میان و هسودان حون‌این حبرها بشنید, بر آشفت؛ و بناهندگان 
زندانی‌خود را بیرحمانه بکشت . 

ابراهیم باردیگر تبیه سپاهی دید و آذر بایجان راتحت اختبار خوددر آوردواز 
آ نجا آهنگ‌طارم کردو لی‌پس از کششو کوشش بسیارشکست‌سختی‌خورد وسپاه وی 
جملگی پر | کنده‌شدسیس خوداو تنهار اری‌پیش گر فت و بقول| بن‌مسکویه(۳)ابر اهیم 
تما با اس وتاز یا نه یی که‌داشت‌بری رسید و بر کنا لدو له (6) بناهنده شد . وچون 
دخترمرزبان زن ر کنالدو له بود بحمایت وی بایستاد واورا بهمراه وزیر کاردان 


معروف خودابن‌عمیدروانه آذربایجان کرد . وی نیز ابر اهیم‌را برسر یرحکهرانی 








۱ - ابن اثیرس ۱۷۲ حوادت سنه ۳۴۹ ذکر موت المرزبان . 

۲ - ابن‌اثیر ص۱۷۵سال ۴۹ ذکر استیلاء وعسودان‌علی‌بنی‌اخیه وقتلهم » 
۳ - تجاربالامعم‌سال (۳۵۵) م۲۲۱۸ وس۲۹ ۲ تاس۲۳۱ وشهریاران گمنام 
۳۶۶-۰۳۲۳6 ۱ 


۰ 








۱5 


آذر بایجان شا نده‌خود بری باز گشت . بایان کار ابراهیم معلوم نیست ول ی آنچه از 
نوشته‌های| بن‌مسکو یه برمیاآید وی مرد مشنعم و تن آسان دود وعمر خودرا با زنان 
وه‌سخر گان» بس‌میکرد. بکار نظم و سامان مملکت نمی‌پرداخت. این‌علل واسباب 
مو حب آمد و۳ ان طمع‌در شهرهای او بسته‌یخی‌پس ازدیگری‌ازجنگک وی بدر 
آوردند تا آ نجا که‌خود اور نیزدستگیر نمود ندودردژی محبوس کرد ند (در حدود 
۰ ۳۷۷۲ - 
ه وید کاشیر ی . حپارمین بس مرزبان هنگام مرگ پدر کودك خردسال 
بوده و بعدهادرری پیش فخرالدوله دیلمی میزیسته است . 

باری چنانکه دیدیم قدرت وشکوه این خاندان در زمان خودمرزبان‌بود. 
پس‌ازمر کی وی‌فرزندا نش» بااین‌تیره‌روزیها سربگریبان بودند. وشکوهی نداشتند 
ودیری‌نباییده ازمیانر فتند ودولت‌مستعجل‌این خاندان از آغازتاا نجام بیش‌ازچپل 


ویکسال دوام نکرد (۳2وفات مرزبان‌بن محمد ۳۸۷وفات| بر اهیم) ۰ 


( آلسالجرق. اتایکان ) 
و آذر بایجان 

دراوایل قرن‌پنجم هجری» دسته‌یی‌ازتر کما نان‌غز» که‌دردشت‌قرقیزسکونت 
داشتند» بقیادت ریس خود سلحوق بن دقاق (تقاق) بما نند 
سلاجقه دیطرمایلفزه: از توا قر کستان وویماوز اعالنبر تیاده :در 
حنذمقام گر فتند. و اسللام پدیرفتند و بتدریج قوت و کثرت 
یافته توانستند مسعودین محمودغز نوی رابسال 2۳۱ نزديك‌حصار دندانقان مرو؛ 
بسختی‌شکست دهند وبا یه‌ی‌حکومت‌مقندری رابگذار ند(۱)ودولتهایی که درداخل 
ایران‌حکومت میکردند, برانداخته ومهمترین دولت‌ترلدرا حایگزین آن سازند 


که‌خوددرجهان اسلام وخاصه درایران ولاجرم در آذربایجان و پیرامو نهای آن‌از 


۱ - تادیخ‌بیهقی ص۶۳۲ ببعد 











۱۵۳ 

عظایم وقایع ومقدهه‌تحول بزر گی بشمار است ۰ ودولتآنان بجهت نام مقدم‌خود 
ریلحوق» بدو لت‌سلجوق یاسلجوقیان معروف است . 

ریس این قوم » دراین هنگام‌یکی ازاعقاب‌سلجوق, بنام‌طفرل نود . وی 
۶۰سی‌سلسله‌ی سلاحقه ایرانست. که تا 46۷ هجری بتدریج امپراطوری عظیمی 
تشکیل داد ودر فتوحاتی که نصیب او ميشد آذر بایجان نیزدرقاه‌رو او در آمد (۱) 

بعد ار کن‌الدین طغرل بيك‌محمد )4۵۵-6۲9٩(‏ بموحب وصیت او سلطنت 
سالاحقه بهپسر برادروی | لب‌ارسلان جغری بيك (4۶0-40۵) انتقال‌یافت وجون 
ارسلان در گذشت پسرش جاال| لدین‌ملکشاه (4۸0-45۵) جانشین پدرشد . 
امیر اطو ری‌عظیم سلجوقی دردوره سلطنت‌این دو پادشاه مقتدر ودرسایه درایت‌وزیر 
کافی وکاردان آ نان خواجه نظام| لملك بحداعلای رفعت رسید . ملکشاه را حهار 
پر بود : بر کیارق - محمد - محمود - سنجر. خواجه همواره سلطان را تشویق 
میکرد که بر کیارق رابو لایت‌عمد بگزیندولی‌تر کان‌خاتون (یکی‌ازز نان‌ملکشاه) 
میکو شید که محمودفرزند جهار ساله‌اش بدین‌سمت انتخاب گر ددهمن‌امر عاقت 
موحب‌عزل خواجه ازمقام‌خود گر دید . وبعد ازاین نیزطولی نکشید که اورا در 
رمضان 4۸۵ کشتند. ملکشاه نیز نمایید ویکماه‌دیگر در گذشت . بعد از این واقعه. 
ضعف و تجز یه‌ی‌دو لت آ ل‌سلجوق آغازشدو نای »جنگ میان‌طر فداران سلطان‌محمود 
(4۸۷-6۸۵) و ابوالمظفرر کن‌الدین بر کیار ق (۴۹۸-۸۷) زبانه کشید.دراین 
ثثا محمودمرد وبر کیارق رسماً جانقین پدر گردید وسنجررا حکومت خراسان 
داد . جندی‌نگذشت که‌میان او ومیحمد که‌درا ین‌هنگام حکو مت گنجه داشت نزاع 
در گر فت. بعدازچند کر ت‌زدو جو رد بسال*٩2‏ کار بصلح انحامید وه‌ما لك‌سلحوقی 
بین‌دو برادر تقسیم شد .یعنی آذر بایجان وموغان وارمنستان درقامروسلطان محمد 
در آمد وبافی ممالك را؛ ر کیارق در اختیار گر فت. بعدازمر گی پر کیارق (454۸) 


ساطنت به پسرش‌هلکشا ها نی‌هیرسید که‌طفلی پنجسا له له بود > ‌محمدو یو 4 5 ویاهرمحا ف 


سس 


۱- تأدیخ‌ادبیات‌ددایران 





۱۵ 

دیگررا ازراه خود براشت و یگا نه فرمانروای تمام تیان روت 
جون محمددر گذشت(۱ ۱) پسروی محمود دوم کهداعیه‌ی‌سلطنت سلاحقه ۱ 

پرسرداشت بجنگگ ى خود سنجر شتافت. که او نیز خویشتن را وارث تحت وتاج ۱ 
بر ادر میدانست و لی شکست‌خورد واژ در اعتذاردر آمد سنجر اورا بخشید و نیابت ۲ 
سلطنت عراق را بدووا گذار کرداین بار آذر بایجان وپیر امو نهای آن بحیطه تصرف ۱ 
محمود در آمدو نیز بدین‌تر تیب سلسله‌سلاجقه آذر بایجان (وعراقو کردستان) پدین ۲ 
گشت که از سال ۵۱۱تا بسال ۵۵۰ هجری باقی بود (۱) . 
سنجر که تااین‌هنگام ازجانب‌برادر امارت خراسان داشت بعد از غلبه بر | 

محمود سلطنت سلجوقی بر او مسام شدوازسال۵۱۱رسماً جانشین برادر گردید , | 
چنانکه « خطبٌ او ازحدکاشنر تا اقصی‌بلادیمن و مکه وطایف و مکران وعمان | 
و آذر بایجان تاحدروم‌برسید وبعد ازوفانش زیادت ازیکسال خطبه‌اطراف بنام او ۱ 
میکردند» (۲) وی‌ازشاهان نامدار وفضل دوست وشاعر پرور ایران‌است وشعرای " 
و فا اورا‌دح گفته! ندو«علمای‌دین‌را نیکواحترام فرمودی و تقرب‌تمام نمودی ۱ 
و بازهاد وابدال نقسی‌تمام‌داشتی‌وباایشان خلوتها کردی» (۳) ودوره سلطنت اواز | 
حهت ترقی ادبیات حقا شایسته توحه است . وی بعداز لت اسان و ملکشاه ۱ 
بزر گترین سلطان‌سلجوقی است‌ودر ۱+ سال‌دوران سلطنت‌خودجنگمایی که‌با امرا ۲ 
وسلاطین مقتدر وایلات زورمند اطراف کرده همواره فاتح‌بوده است لیکن‌دراواخر 1 
عپد بسال ۵4۸ ازطایفه غز که یکی‌دیگرازقبایل مهاجهم اورال آلتائی بودشکست | 


۳ 8 ۳ رم 
حورد و باسارت افتاد و خرالامر بسال۵۵۲بدرووحیات گفت . 


9 تادیخ ادبیات درایران ج ۲ص ۲۴. 

از این سلسله بعدازسلطان‌محمود بن‌محمد ۱۰ ۰۵۲۵-۵۱ داودین محمود «۵ ۵۲۶-۵۲ 
وسلطان‌طفرل بن‌محمد ۲۹-۵۲۰۰ :» وسلطان مسودین محمد ۷.۵۲۵۰ ۵» و ملکشاه‌ین 
محمود ۵۴۸-۵۴۷ ومحمدین محمود ۰۵۵۴-۵۴۸ وسلیمان بن محمد « ۰۵۵1-۵۵۴ 
وارسلان بن‌طنرل <۵۷۳-۵۵۰» و طغرل بن‌ادسلان ۰۵۹۰-۵۷۳ سلطنت کردند ۰ 

۳-۲ راحهةالصدور ص۱۷۱ 





ی بت ۳ سس رس سس سمه؟۱] 











۱0۵ 

ازاین ببعد امپر اطوری‌سلجوقی تجزیه بسلسله‌هایی گردید وامررای‌سلجوقی 
بر اثر تقسیم مما لك دحار | تحطاط وفتور گردیدند و صعف در کار | نان نمایان‌شد. 
برلاحقهعر اق هم براثرقدرت و استه‌داد امر ؛ و تسلطاتا بکان یعنی حامیان وللگان 
خود بر آ نان‌ودر نتیجه‌ی نانوا نی نتوا نستند کاری‌ازپیش یر ندحنا نکه‌طغرل بن‌ارسلان 
ور ری مغلوب اتابك آذر بایجان وحوارزم‌شاه شد. وبقول راوندی بیست وحهارم 
حمادی‌الاخر (یار بیع‌الاول) سنه۵۵۰ ازاسیش بیفکندند وسرش برداشتند وحرمت 
سلطنت فرو گذاشتند بدینترتیب دولت سلجوقی بنهایت رسید ۰ 

درخاتمت مقال‌باید گفت‌اطاعت این‌قوم بدوی که ابتدا درعداد غلامان و 
بندگان بشمار مر فتند جون‌دین اسلام بدیر فته بود ند ودر آن‌تعصب میوررید ند: پر 

۰ 5 ۷ عم ۰ مره ۰ 
مردم مسطمان این‌سرزمین که این ۱ نان‌هر گو ره تفاحر نزادی را ازممان برداشته 
وه‌ساما نان‌را باهم بر آدر خو | نده بود چندان‌مستبعد نمی نمود و احتللاط ایرانیان رابا 
آنانممکن میساخت این‌امر ازطرفی وازطرفدیگر تسلط واقتداروزیران کاردان 
وهوشمندی دردستگاه آل سلحوق جون عمیدا لم(ك کندری )۱( وحواحه نظام ت‌ 
الملك که مملکت را بافکر بار يكث اندیش خود و سیاست ایرانی اداره میکر دند 
دست یم داده موحب آن‌شد که این‌قوم ازصللابتو بداوت خود کاسته صبعه ایرانی 
بخود گیر ند وقنول مدثیت کنند ومدافع ایران درمفا بل‌تر کان دیگرو حنی‌مر وج 
شعر وادب پارسی کردند ودر شبحه در عداد سلسله‌های نيك نام تار یخ اپر ان بشمار 
ایندجنا نکه‌سلاجقه‌یعر اق بخصوص به‌پرورش شعر | و تر بیت أ نان اشتهار دار ند ۰ 
وبعضی از آنان خود بفنون ادب آشنا بوده| ند دراین میان ازهمه‌مم‌متر سلطان 
طغرل بن‌ارسلان میباشد که ابیاتی از او در کتابها نقل شده از آن حمله است 
این رباعی : 
در ید عمم گره کشا یا میسنت وین کاهش‌حاه؛ حان فزابا هیستد 


سار سس , 
۱ - راحةالصدود ص۳۷۱ 








۷۱۵۹ 



















وزبنده و بنده زادءٌ حندین طلم برخواحه خویشتن خدایا میسند(۱) 
(در آنموقع گفته‌است که بدست قزل‌ارسالان گر فتار بوده‌است) وعلاوه‌براین 
دو پیت «اوراابیات لطیف بسیار است». با تمام این !حوال فسادو تیره‌روزیمای‌حاصل‌از 
استیلای این‌قوم درشتوصلب تراك برایرانعظیمتر از آن‌است که در بادی‌امررمیشو 9 
و کت ات ما برای‌هجوم‌ترکاندیگرهموارساختند. ودرواقم 
حملات پیایی غزان و خر لحیانو ختاییان و خوارزمیان‌ودرتعقیب آن هجوم خون 


آشامان مغول وتاتاررا باید نتیجه‌هسلم غلیه | لسلجوق برایر ان‌دانست ۰ 


اتابکان 


دآتا» در بمعنی بدر و«بگت: بیگك» بمعنی بزر ی واین دو کلمه بحال 
قن گنت و به‌عنای محدود تر درست مرادف «لله» و 
ات بك وادب آمو زنده کودلاست.ولی‌بعدها معنی عالیترووسیع‌تری | 
پیدا کرد ودرردیف عناوینی‌چون صدراعظم و امیر وحتی‌شاه 1 
قرار گرفت چنانکه فی‌المثل ابوبکر بن سعدین زنگی ا گرانابك‌است «خداوند " 
جپان و قطب‌دایرهژمان وفايم‌مقام سلیمان» است نله مودب‌اطفال. رسم سلاطین 
سلجوقی ازابتدا چنن‌بود که فرز ندان‌خودرا بر ای‌تر بیت ومراقبت بیکی‌ازامرای ! 
در باری یالشگری آز موده ومورد اعتماد میسرد ند و بچنین کسی لقب!|تا بك‌میداد ند. 
اینان‌در آغاز؛خود پااجدادشان. مماليك وغلامانی بودند که تفر | زاو سالاحقه 
بهمراه‌خودازدشت قفچاق آورد, وعده‌ی‌ازاین بند گان‌را که‌نست بمحدومان‌خودبا ! 
وفاتر بود ند بمقامات‌عالیه‌لشکری یا بامارت ولایات ارتقاء داده بودندحون| نحطاط ] 
وفتور دردو لت آل‌سلجو قافتاد. این‌امیران نوخاسته باعنوان|تابکی که‌داشتند نفوذ 
۱ - لبابالالباب ج ۱ م۴۱ - تادیخ ادبیات ددایران چ ۷مر۵؟ دوضتالصنا ۲ 
ص ۸۵-۸۴-۹6 ج۴ - داحةا لصدور _ سلجوقنامه - طبقات سلاطین‌اسلام _ ابن الاثیر 
۱۰-۲ حوادث ۶۳۲ 





۱5۷ 

وقدرت بیشتری بدست آوردند وهريك درقسمتی ازاین‌مما لكپپناور ببها نه حمایت از 
رك‌شاه‌سلجوقی ویا سرپرستی ازيك شاهزاده جوانی که تمشیت امور ویر بعبده 
داشت سلطنت‌خاصی در بطن سلطنت‌حه-ایت‌شده خوو تشکیل داد که درو ا قع سلطنت 
حقیقی‌همان‌بود وجون منصب‌اتابکی موروئی بود سلسله‌هایی بناع اتابکان ترتیب 
داده‌شد که بر خی تا او ایل‌قرن‌هفتم حکومت‌میکردند. یکی از اپن حمله سلسله! تا بکان 
آذر بایجان میباشد کسه بسبب‌داشتن مداحانی چون نظامی و ظهیر فاریا بیو پاره‌ی 

خدماتی که | نجام دادها ند. شهرت آ نان بیش از آن‌دیگران است. 
سلسله اتابکان آذر بایجان بازما ند گان‌مردی‌بنام «ایلد گز» 
شمسا لدین ایلد گز بوده| ند که نودو يك‌سال(۲۲-۵۳۱+) بر آذر بایجان‌و پیر امون 
های آن و گاهی نیز بر عراق فرمانروایی داشته‌اند (۱) 
وازتلفیق دوروایت ابن اثیر (۲) بااقوال بعضی از مورخان دیگر چئین برمیاً ید 
که این ایلدگز برخلاف آنجه که اشتهاردارد از آغاز بسلطان مسعود بن محمد 
سلجوقی (۵۲۵- ۵4۷) تعلق نداشته اسی (۳) بلکه پیشتر از آن و درایام محمود 
بن محمد (۵۱۱- ۵۲۵) او را که غلامی کریه منظرو حقیر حثه بودبا غلامان 


چند از رشت قفچاق برسم آن‌زمان جبت فروش بعراقعجم آوردند (ء) و کمال 








۱ - تاریخ‌ادبیات درایران ج ۲ص ۲۷ - معجم الانساب زامباود س ۳۳۹ -طبقات 
سلاطین‌اسلام ص 6 - ۰۱۵۳ 

۲-کامل التوادیخ‌ج۱۱ - ص۱۴۵ ۰۰۰ و کان‌ایلد گزهذامملو کا للکمال| لسمیررمی 
و«زیرسلطان محمود فلما قتل الکمال». ۰ سادایله گزالی| لسلطان محمود ۰.۰ وص ۱۰۰ 
۰ وکان ایلد گزهذ! احدمما ليك! لسلطان(مسعود) وامراگفی اول‌امره۰ ۰۰ 

۳ - سلجوقنامه ظهیر الدین نیشابودی ( ۵۸۲) چاپ خاود ص ۷۵ و ۵۴ - راحة 
السدور س ۲۰۳ ۱ 

۴ - حبیب السیر چاپ خیام ج۲ ص۵۵۷ ددابتدای حال‌ایلد گزحکایتی نقل‌میکند- 
طبقات ناصری ج ۱ ص ۳۱۶ ایلدگز بنده سنجر بود . 


۱۵۸ 

سمیرمی وزیر محمود او را خرید و بنده خاص او میبود با کمال. کشته شد (۱) 
ایلد گن بخدمت ساطان محمود افتاد و پس از این چون ساطان مسعود بیادشاهی 
نشست وی در شمار غلامان دربار او در آمد بدین ترر تیب بحقارت روز گار 
میگذاشت. لیکن از اين پس بجپت کفایتی که داشت و خدمتبای ‏ پسندیده‌یی 
که میکرد اندلگ انداك کارش بالا گرفت امارت یافت و سلطان بچشم التفات 
و عم وت آذر بایجان و اران داد (۲) و بدان پایه رسید که 
مسعود زن‌برادر خود(زن‌طغرل بن محمد)را که‌مادر ارسلا نشاه بود پحبا له نکاح‌وی 
در آورد (۲) ای اه تیش از تین اهمت ابا کر اور وه واو را ازاتابکان‌دیگر 
با واه 

ایلد گز.ارسلان راچون‌پدری‌مهر بان‌دردامن‌تر بیت خود می‌پروردوهمواره 
دراین فکر بود که اورا به تخت‌بنشا ندوعراق رانیزه‌درزیر نگین بگیرده تاسلطان 
محمد بن محمود (۵۵6) ازدنیابرفت رای امرای عراق‌بر آن قرار گرفت سلیمان 
بن محمد پن‌ملکشاه را - (۱۲, بیع الاول 6۵ درهمدان هی 
و برای استمالت ورعایت‌جا نب‌ایلد گن که‌«درتاسیس ملك ودولت ر کن معظمترین 
بود » () ارسلان را که پیش او بود و لیعید کنندولی حندی بر نیامد خلاف‌میان 1 
امر ای عراق پیدا شد واز رنجشی که میان آنان و سلیمان شاه‌افتاده بود باتايك ۲ 

۱ - مختص‌تاریخ دو لت آل سلجوق عماد الدین‌حامداصنهانی چاپ مصرص۰۱ ۱دد 
باده سمیرمی مطالبی دارد .۰ - ممجم الانساپ «ایلد گز» مملوك السمیرمی وذیر السطان 
محمود پن محید؛ ۰۰ 

۳-۲ آبن الاثیر ج ۱۱ ص ۱۰۰ ...فلماملك(السلطان مسعود) اقطعه اران و بش 
آذربیجان وعظم شانه و قوی امره وتزوج بامالملك ارسلانقاه ۰۰۰ 

تاریخ ادییات درایران ج ۲ س ۲۷ ۰۰ و او دا بحکومت آذربایجان منصوب کرد 
سلجوقنامه ص ۷۵ ۰۰۰ وولایت‌ارانیه باقطاع بوی داد - این الائیرس ۰۰۰۰۰۰۰۰۵۹4 
ایلدگز صاحب‌ارانیه وا کثر بلاد آذر بیجان - مرات البلدان‌صت۰۰۰۳۸2 وموغان وشزوان 
حبیب السیرج۲ ص۵۵ آذربایجان . 

6- ازسلجوقنامه . 











۱۹۹ 
یلد گز کس فرستاد ند و او را بر آمسدن و آوردن ارسلان تحر یبص و تسرغیب 
کرد زد (۱) وسلیما نشاه رانیز بروایتی درخانه مجدالدین علوی ریس همدان باز 
واشتند و در ر بیع‌الاخر ۵۵ ایلد گز ارسلان.ر| باخود ببه‌دان آورده بسلطنت 
نها ند(۲) و باقدر تی تمام زمام امورعراق رانیز بدست گرفت‌و ارسلان راهیچگو نه 
اختباری نبود»مقرری میگرفت واسماً سلطنت میکرد (۳) وجنانکه رسم‌اتابکان 
بود وقبلا اشاره کردیم سلطنت حقیقی‌خود رابر آذر بایجان وعراق بنام ارسلانشاه 
مستقرساخت و بار زوی دیرین خودرسید وهمچنین مدت بیست‌سال بدولت و اقبال 


روز گار میکذاشت تابسال ۵٩۸‏ در نخجوان سپری‌شد (4) . 


۷-۱ ساجوقنامه 

۲ کامل التوادیخ ص 4 و فی دبیم الاخر ( ست و خمسین و خمساثه ) قتل 
سلیما نشاه , .و حبس سلیمانشاه فی قلعة . .و قیل‌بل حبسه فی‌داد مجدالدین العلوی 
رئیس‌همدان وفیهاقتل وقبل بل ستی‌سماً فمات.. وادسل الی‌ایلدگز صاحب ادانیه وا کثر بلاد 
آذربیجان یستد عیهالیه لیخطب للملك ارسلانشاها لذی‌معه .۰. ومعه (ایلدگز) ارسلانشاه‌بن- 
طغرل بن‌محمد ین ملکشاه فوصل‌الی همدان.. وا نز لهدار الملكة و خطبلادسلان شاه با لسلطنة 
لك لبلاد ... تاریخ از یده پاهتمام برون‌ص۴۶۶ تا ۴۷۳ مطالبی درباره ایلگز دارد 
ابن‌اثیر ج۱ اص۰۱۴۵.. فاماو لیا لسلطان مسعودا لسلطنه‌ولاه (ایلدگز) ادانیه فمضی الیها 
ولم‌یعد بحضر عندا لسلطان مسعود ولاغیرء ثم‌ملك اکثر آذر بیجان و بلادا لجبل دهمدانوغیرها 
واصنهان دالری وماوالا همامن‌البلاد و خطب با لسلطنه لابن‌امراته ارسلانشاه ین طغرل .۰ 
داتسع ملکه من‌باب تفلیس الی مکران دلم یکن للسلطان ادسلان سک نما کان جرا 
تصل الیه‌وبلغ من‌تحکمه علیه . 

زامباور؛ و اصبح رایندگی) حول سنه ۵1۰ صاحب ا لکلمه الاولی فی امیراطوریه 
السلجوقیه 

۳ - عمادالدین حامد اصفهانی ص۲۷۲.. و کانالساطان (ادسلان) تحت سلطا نه 
(ایلدگز)... 

4ترین کید ص 2۱۷۲ و درسنه‌ثمان وستینو خمسائه و| لده‌سلطانادسلان در گذشت 
واتايك ایلدگز بعداز او ماه نا ند مات للدان ص۸۷ ۳- سلجوقنامه ص۸۲- ك_ 
دولت آل سلجوق جاپ‌مصر ۰۲۷۹ فاتفق وفاة شس‌الدین ایلد گز پیخجوان ... شاهد 


صادق ,۵۹۵ مینویسد . 





۷۱-۰ 


ایلدگز را از مادر ارسلانشاه (۱) دو بسر بود یکی محمد ‏ 

انابك جان پپلوان معروف بجمان پپلوان و دیگری عثمان مذمور بقزل ] 
محمد بن ایلد گز ارسلان )۲( تاایاد گز زنده بود بیمن اهتمامو بحسن النفان ۱ 

وی مملکت آبادان و کارها بسامان بود و برادران مادری | 

ارسالانشاه دیوسته در دقع مدا اغان تا ار می‌گوشید ند(۳).جمان‌پهلوان سامت ۱ 
حاحبید اشت‌تا بعد از فوت ی (۵5۸) تا ولگ شد و بلقب پدر یعنی‌شمس | لدین ۱ 
ملقب گردید (ع)و لی‌حندی بر نیامه که‌از اطاعت ارسللانشاه سر بیچید وبی رای او ۱ 
با استىداد و فدرتی تمام فرما تقف ای میکرد ئ ارسلان بسال ۱( در گذشت (6) 1 


بعدازا دنل < حاد ثه پسر ارسالان؛ طغر ل( " جر دنا | دشاه سلاحقه‌عر اق)ر | که برواد ۳ ی‌هفت ۱ 








ساله بودبر تخت سلطنت نشاند (<) ولی این نیزهیچگونه قدرت واختیاری نداشت ۱ 
وهمه‌ی کارهای مملکت بدست خودیهلوان فیصله مییافت شپرها و امرا و اموال ۱ 
حمله بفرمان او بودند (۷) وی در کفال استقلال مت امعرماات ومال‌پرداخت ۱ 
عراق قا شا توا آنچنان مضبوط ساخت که مما لك اطر افازوی‌حساب‌میبرد ند 


)۲۸ او مردی عادل و پا تدبیر ونیکو اعتقاد بود جندین ملحد و مدذرسه بنیاد نپاد ۱ 


۱- پنوشته معجم‌الانساب ص۳۳۹ نام‌وی «موّمنه خاتون» بود 
۲-ابن‌الاثیرج۱ اص ۰۰.۱۰۰ و تزوج(ایلدگز) بامالملك ارسلانشاه فو ندت‌لهاولاداً ۲ 
منهم | لبهلوان محمدوقزل ارسلان‌عثمان_سلجوقنامه ۷۵ ۱ ۱ 
۳_حبیب‌السیر ص۳۸ 
ع- یادداشتهای علامه قزوینی ج۱ص۲۰ بنابتحقیق آن مرحوم محمد درحیات پدد ۱ 
لب نصرء الدین دبعداز ماو واستقلالیافتن بقمس‌آلدین ملقب شده‌است . ۱ 
۵-عمادا لدین‌حامد اصنها نی‌ص ۲۷۶ ( بعدازایلد گز تم ره 1 
هواخو ارسلان من‌امه فاراد الاستبداد دو نه بحکمه .. ۱ 
۷-۰ تاریخ ادبیات درایران ج۲ ص۲۷ ی ج۲ ص۵۵۷- حامد اصفهانی ۱ 
وغل ( یراق واه (اساات) ال ها ای الا سورع اه 
ولیس‌له (طذرل) من‌الامرشتی وا نما البلاد والامر! والاموال بحکما لبهلوان . 
۸- حبیب‌السیرج۲ ص۵۵۷ 








۱۹۰۱ 


ودر روز گار اوشپرها امن و مردم در رفاهیت بسر میبردند (۱) ویس از ده سال 
فرما نروایی در اواخرسال ۱ بدرودحیات گفت (۲)ازوی چپار بسر ماند دقتلغ 
این نج(محمود)و امیر امیرانءمر که‌هردوازدختر این نج(۳)والی‌ری‌بود ند(این‌والی 
بمخا لفت‌ار سا نشاه بر خاست ودو بار بجنگ وی‌شتافت بالاخره‌بسالعه بدست با 
بتحر و ایلد گز کشته شد ) (4) - فتلغ اینانج پسال 6۸۸ علاءالدین تکش 
خوارزمشاه را بتسخیرعراق و بیرون آوردن آن‌ازچنگطغرل آخرین‌سلجوقی 
دعوت کرد طغرل دراین معر که بدست او بقتل رسید بدینطریق دولت سلاحته 
عراق‌منقرض گردید ۵٩۰۱,6۸۵(‏ ) وخود او هم‌دراوایل ۵۵۲ بدست خوارزمیان 
بامقدماتیکه دحتر این طغرل حبت قصاص خون بدر فر اهم آو رده بو د کشته‌شد 
(۵) و دوفرزند دیگرمحمد, نصرةا لدین ابوبکرومظفرالدین‌اوزبك نيزهريك از 
مادری‌جدا گانه بودند که‌ت۲۱ ٩۲‏ منحصر أ در آذر بایجان‌حکومت کرده‌اند (د) . 
۱- طبقات ناصری ج۱ص+۱ ۳-ذیل‌سلجوقنامه ص۸۵- ابن‌الاثیر ۱۱ص ۱۹۸ ۰۰ 
و کان (البهلوان) عادلالاحسن السیره عاقلا حلیما ذاسياسة حسنةو کانت تلكا لبلاد فی ايامه 
آمنة والرعایا مطمئنة . . 
۲-زامباود.. توفی فی‌ذیالحجه سنه۸۱ه وذیل سلجوقنامه ص ۸۵ و حبیب السیر 
مختص تادیخ دولت آل سلجوق ص ۲۷۶ .. الی ان توفی بهلوان فی اوایل سنه ۵۸۲ 
ابن‌الاثیر ص۱۹۸ ۳ نام این‌زن‌را . قتیبه , اینا نج‌خاتون وقتلبه خا نون نوشته! ند . 
-یاد داشتهای قزوینی ج۱ م۲۰ ۱۶49 تا۱۶- حبیب‌السیر ۳۸۶ علامه مرحوم 
اینانج‌خاتون‌را که درتاریخها قتیبه‌خاتون‌هم مینویسند به‌قتلبه, مخفف قتلوا به قتلغ‌ابه‌تمحیح ‏ 
کرده‌است ص۶۰ ۱-ابن‌الاثیر س۰ ۱۰ ج ۱۱... وامااینا نج صاحب‌الری فاما ایلدگز داسله 
لاطفه فاصلحا و تحالفا علی الاتفاق و تزوح البهلوان ایلدگز با پنة‌اینانج و نقلت الیه 


بهمدان .. 


۶۵ تاریخ ادبیات درایران ج۲ ص ۱ ۳-راحةا لصدود ۳۸۰-۱ 


ند 


وی تا بسال ۵۸۱ که‌محمن حان‌بپلوان ژ نده بود: حکومت 
مظفرالدین قزل آذربایجان داشت بعداز برادر در دولت طغرل این ارسلان 
ارسلان عشمان منصب اتابکی یافت (۱) در این اوان از خلافی که میان 
امرای‌عراق وطعرل رخ داده بود سلطان بدانان بی عنایت 
گشته اثر آن بظهور رسانید این امرحوادثی ببار آورد امرا ون دشکیری طفر ل 
باهماتفاق کردنداتا بك‌ر بهمدان‌خواندند او باش‌وشر ار الناس‌را بسرراهها گماردند 
که ساطان را هلاك کنند و صاحب اغراض رابدور خود جمع کرده بشورش وا - 
داشتند بدینطریق‌بر کثرت عددآ نان بیفزود ازطرفی بنی‌اعمام نیز با آنان هم آوا 
شده عام طغیان بر افراشتند لاجرم وضع مملکت طغرل سخت بشولیده و پریشان 
گشت و کارها از نظم بیرون شد . 
قرل ارسلان که‌مردی پرداعیه بود وفکرجپانگیری بسرداشت انتهاز فرصت 
8 | بحنگک طغرل برخاست (۲) ساطان حون ویک دلها بدو 
میل دارد وقدرت او بآن پایه نیست که باندك مایه مدتی یر و قلع توان کرد 
بضرورت بآذر بایجان گریخت. ات بك‌از عقاو بتاخت‌«بر بنه‌سلطان‌زد و آ نراغارت 
وم( )نفلت فری دا هت ان با شدای روهار ۲ ی کرد آرواه 
بآذر بایجان آمد. انابك‌در خودئوان‌مقا بله ندید, قفچان‌ر! بوی وا گذار کرد چون 
سلطان‌ایمن شد " اتايك براوتاخت واور اهزیمت داد. (4) 
س از این امر چندی گذشت سلطان بم‌مدان بر کشت که 3 شهیی 9 ند 
۱- تاریخ مختصر | لدول -|بنا لعبری (تولد ۱۲۲ میلادی) ص ۳۸۳ وفی‌سنه| ئنتین 


ثمانین و خمسائه. . توفیالبهلوان محمد بن ایله گز صاحب بلاد | لجبل والری و اصفهان و 
آذر بیجان واران وملث بعده| خوه قزل ار سلان واسمه عنمان .. 


۳۹ لك فی صفر سنه 0۸۵ یل ابی حا مد بنقل ازراحة | لصدود 


۳- تاریخ ادبیات در ایران ج ۲ 
۴-سسلجوقنامه ص۸۸ 











۳۰۳ 


لیکن امرای۶ راق که دددی دستگیری وع) بود ند با شارت اتايك برمدان آمد ند و 
او را گرفته تسلیم زندان فزل ارسلان کردند (۵۸۷) )۱( : 
۰ جاگ ام ۳3 1 ۲ ۰ ۵ 1 ۰ ۷ 
بعدازاین حأد ثه | بث بممدان مدو بر ال‌سشد نسچر بن‌ملکشاه را بر تحت 
ینش ند در این انا از بغداد فرمان بر سیث ( که و را حود بر تحت ساعطنت میباید 


و 


زشست و بدیگری چه صرورت » بدین موحجب ببادشاهی او مسلم شد لیکن دیری 

نماییدیس از یه میج ال‌حکمرا / ی در همین‌سال(شعد شعبان ۵۸۷) و بدست همین امیران که 

طغرل را گرفته بودند چون بجان خود ازوی‌می‌ترسیدند وهم خودرا با اوهمپایه 
میدا نستند کشته شد (۲) . 

بس از فتل و ل ارسالان؛ پسر بر آدروی ابو بکر ملقب به نصر و 

انا بك نصر ةالدین الدین‌در مر دز ب‌سندحکو هت نشست (۳) گویند وی درهمان 

ابو بکر شب‌حاد ثه نشا نهاوانگشتریعم خویش‌فرو گر فتو بآذر بایجان 

رفت قلاع و ذخایر و خزاین آنجا را ضبط کرد و ولایت 


اران و آذر بایجانرابتصرف حویش در آورد. عراق را نیز برادر اوقتلغ اینانج در 


۱- ابن‌الاثیرج ۷۲ص ۳۰ ... واستولی(فزل ارسلان) علی السلطان طغرل‌فاعتقله 
فی بعضا ملاع درحوادث‌سال ۵۸۷ - عمادالدین حامد اصفها نیس ۲۷۶ ... ففن‌السلطان 
ان یقصد قزل ارسلان بهمدان . اخماداٌ لثیران الافتتان فقبضه یوم قدومه واعتقله فی‌بمض 
المعاقل . 

ابن الاثیرایضا ج ۱۲ س ۳۰ ... ثم انه دخلليلة قتل الی‌منزله لینام و تفرق 
اصحا به تل الیه من قتله علی فراشه ول پبرف قاتله فاخذ اصحابه صساحب باپه ظناه 
تخمیناً . 

ابی حامد اصفها نی ص+۰۰۲۷ فوجدليلة من اللبالی بهمدان مذبوحاعلی فراشه... 
ولم بعلم من الذی دم ع1 ی قطع راسه لك فی شعبان سنه۸۷ ۵ کذاز امیاود-حبیبت السیر ‏ 
شوال ۵۸۷ بدست امراء حسود یافدائیان کشته‌شد . 

۳ ۷۲۵1601 مرطمز ٩‏ تاریخ سرجان ( ملکولم ) ملکم‌درزمان فتحعلیشاه 
بایران آمده وتاریخ ایران تأ لیف کرده‌دن۱۲۲۵- بعدمیرزا اسماعیل حیرت نامی آنرا 


بفادسی تر جمه‌کرده ۳۹ جاپ بمیئی ص ۱۷۵ در باره اتابکان واه وجنین مینماید که 


او بآذر بایجان قناعت کرد تبریز دا دادالحکومه خویش قرارداد . 








۷۹ 


اختیار گرفت‌و چندی‌بر نیامد که‌بجنگ برادر بآذربایجان شتافت‌لیکن اتابك‌سخت 
مقاومت ورزید بعد ازسه حپار مصاف قاتح شد . 

در آغاز فرمانروایی این اتابكك گرجیان وبسال۰۲٩‏ نیز حکمرانان‌مراغه 

واربل بسر‌زمین او تاختند ولی وی این دشمنان را نیز ازملك خود براندومراغه 

را (۰6<) تصرف کرد . و بسال ۰۰۷ پس از بیست سال حکومت در گذشت(۱) . 

او از اتایکان بسا شی هد نارای اوتشرت 

اتابك مظفر الدین و مدت پانزده سال فرمانروای آذربایجان و اران میبود 

اوز دك تاسال ۲ حلال الدین خوارزم‌شاه بسرزمین اوتاختوی 

که یارای هیجگو نه مقاومتی درحود نمیدید بقلعه النجق 

بنزديك نخجوان (۳) گریخت و منکوحه او باسارت افتاد گویند جون خبر این 


و اقعه شید «بعلت فحاء» در گذشت ودو لت انا تیان بدو منقرض کشت 8 


۱ تب حخبیت السیر ج۲ ص۵۱۷ - تادیخ‌اد بیات درایران ۲ ص ۲۸ - راحة الصدود 
ص ۳۳ - تادیخ‌طبر ستان ص 2 ۱۵-ذیل‌سلجوقنامه صس ٩۰‏ - مرات البلدان ص ۳۸۹ - 
لغتنامه دهخدا ص ۳۸۱ اتکی 

۲- بادداشتهای قزوینی ج ۱ص ۱۰۷ النجق 1۳906 کلمه ادمنی است (علی 
ماد کر مینودسکی )-نزديك نخجوان بالای رودخانه « لنجه‌جای» 6 تخحجوان و جلفای 
ایران ۰ 

- جهان نماص نمره ندارد(ص۱۹۸)- درجها نگشای جوینی ج۳ ص ۸٩‏ اشاده‌یی 
هست که مظفر الدین اوز يك پادشاه اران و آذر با یجان دوده است . 


ماخ دیکر‌هما نست که ذکر آ نها بکرات آهده است . 















































۱۹ 


گفتارچهارم 


لپجه‌های ایرانی در آذر بایجان و نواحی وحگونگی آنها تادوره‌ی مطالعه. 
۱ - زبانای دیم در آذر بایجان 

۲ - زبان مادی 

۳- یاد گاری اززبان قدیم آذربایجان 
ء - زبان مادی در آذر بایجان 

ه - زبان پپلوی در آذر بایجان 

- هحه ی 

۷ - دراین اواخر 

۸ - ترك و آذر بایجان 

٩‏ - مغول و آدر بایجان 

۰ مب شافاسما یل صفوی نو _آذر بایان 
و 

۲ اوه اروت کون وا 


۳ - | نون 











۱۹۷ 


لیجه دای (یرانی در آ ذربایجان ونواحی 


در گفتار نحستن نوشتم , که آر باه 

زبانهای قدیم در آذربایجان علی‌الظاهر از اواسط هزاره دوم پیش از میلاد 

مسیح بسب سرمای سخت وپیدا آمدن ارواح 

اهریمنی‌با ببرعلت‌وسببی" ازسرزمین اصلی خود « اثیرین وئجه » (۱) که اغلب 

مستشرقان آ نرادرخاور ایران و بعضی خوارزم قدیم داسته‌اند (۲) بیرون آمده 

بکدسته از آ نان‌راه هندپیش گر فتند و اندله | ندلدراین سوی و آنسوی پرا کنده 

گشتند. دستهیی دیگر نیز پنج.د ایران فرود آمده‌سکو نت تیا ر کردند که پنو به 
حود پسه‌سته‌«ماد.پارس-پارت»منقسم گردید ند. 

بارس‌ها؛ بقسمت حنو بی این نجدسر از بر شد ند. ومادهاء درشما لغر بی وقسمتی 

ازمفرب وم رکز آن اقامت گز یدند(۳) که‌بنام خود آنان به سرزمین ماد معروف 


گررید ینمی آذربایجان ک سم ‌شما لغربی آ نر |تشکیل‌میداد.ماد کوچك 


۱ ۲ - طوز۵0ه۷ - ووونتز - حماسه سرایی درایران چاپ ۱۳۳۲ 
ص ۲۲ ج ۱سبك شناسی - ایران باستان ( پیرنیا ) مطبعه مجلس ج ۱ ص۱۵۲ ۱۷ 
فرهنك ایران باستان ( آقای پورداود ) ص ۲۸۵ . 

۳ _ سخنرانی استادصفا اذ دا دیوایران ( بتاریخ ۲۵ د ۷ د ۳۸ ) ۰ قبایل ماد 
بتدریج س‌زمینی را که ازری شروع ميشده و بطرف مفرب تا ارتفاعات زا گرس وبطرف 
شمال وشمالفرب تارود کوداپیش میرفته است مسکون ساختند ۰ 








۱3۹4۸ 


تیم 


۱ 


۱ 


م لب جِ 
| شدم که مردم آذر بایجان ازنژاد آریاوبا دیگرمردم ایر ان‌ازيك تیره‌میباشند . و 


سم 


ن بحش دیگر(عراقعجم) ماد بزر گی خوانده میشد (۱) وحم مشرو حا یاد اور 


مادهااین طلیعه‌ی‌مهاحر ان بافوم پارس حه درروز گاريك ونیم قرن حکومت خود 
(حدود۷۰۰ - ۵۵۰ ق ۶۰ . )وجهدر دوران دوقرن‌فرما نروایی ( ۲۲۰سال‌تقر یباً) 
هحامنشی‌ها ( ۲۳۱۰ ق .۶. ) باهم زیست وحکومت کرده اند (۲) و بهمه 
جهت یکی بوده آند واین 3 بحدی از نظر نار یج روشن و مستدل شاوی کم 
اش لاخای ادن نیست درا نتقال سلطنت ازقوم ماد به پارسیان مینویسند يك ساسله 
ایرانی جای سلسله ایرانی دیگر را گرفت و با « برچیده شدن دستگاه خاندان 
ماد تغفییری بایران روی ندادجه, فقط پادشاهی‌ازایرا نیان مغر بی‌بایرانیان‌جنوبی 
رسید » (۳) . هرودت در کتاب جود کفتوان و قدیمتر ین تاریخ در حپان 
محسوب میشود وخوشبختانه بغارسی هم ترجمه شده است مکرر بجایپ-ارسی, 
مادی بکار برده زیرایو نا نیان میدیدند که قوم پارس وماد ازهرحیت يكث ملت اند 
بحدیکه تايك قرن پس‌ازانقراض دولت ماد همچنان‌این امرمیان مور خان‌بو نانی 
متد اول بوده است وایثرانیز میدانیم جنگهای داریوش و خشایارشا درس‌زمن 
بونان راهنوزهم«جنگهای‌مديك » خوانند وبتمام ایشا « مد 4 وت( مووورخ : 


۱- ايران باستان (پیر نیا )اس۲۰ ع-ع ۳ ص ۰ ۲۶-آذری یازبان باستان 
آذر بایجان (مرحوم کسروی) صه - تذکره جنرافیای تادیخیایران - تا لیف و. پار تولد 
(ترجمه حمزه سردادور) ص۲۶۷ چاب تهران ۱۳۰۸ - تادیخ ایران - تألیف سایکس 
انگلیسی (ترجمه فخرداعی) ج ۱تهران ۴ ص ۰۵۰ - ۱۴۹ - حماسه س‌ائی‌در 
ایران ازس ۲ بیعد - تاریخ ملل شرق و یونان تألیف آلبیماله وژول ایزاك (متوفی 
درسپتامبر ۵۶ 1886 - از - افص وا( 

۲ - ایران باستان ج ۱ ص ۱۶۸ وببعد وج ۲ ماد _ هخامنشی در برمان قاطع 
بنصحیح آقای دکتر‌معین - شاهان کیان و هخامنشی در آثارا لباقیه (د کترمعین) ص۲۸ 
دوره تاریخ عمومی‌مررحوم اقبال ص ۷۸ - آذربایجان و وحدت ملی ایران بقلم کاتبی 
۸- سبك شناسی 6 ۱ - مرزهای‌دانش م٩‏ ]لبرمالهص۱۲۳قوم‌مد . 

۳ - فرهنك ایران پاستان تألیف استاد پور داود س ۱۰۶. 








۱3۹ 


پر که (۱) گوید : امیر اطوری ماد بدست کورش منهدم نشد و فقط تغییر شکل 
رافت يك قسمت دیگر مردمان ایران و يك‌ساسله دیگردر رآس‌امیراطوری ایران 
و اقع شده.. امیر اطوری بارس چه بعقیده‌یو نا نیاو حه بعقیده عبر یهاد نبالهامیرراطوری 
ماه بود (۲) | کنون‌باید افزود علاوه براین وحدت نژادی واشتر الدرحکومت 
وززه گا نی‌زبان آن دو؛ تین یکیو ازيك بن و اصل‌بوده است یعنی جمله بز بان آرین 
بیان مقصودمیکر ده! ند ۱ 
3 هم آلبرما له دراین باره حنین گوید «اقوام مد و بارس ده ملت از يكث نژاد 
بوده وقرابت نزدیکی داشته اند ۰.. وهردوبزبان آرین تکلم میذمودند» (۳) 
نظراستاد نولد که, خاورشناس معروف براینست که هر گاه کتیبه هایی از 


شاهان ماد بدست أبدخط و زبان آأن کتسه ها شاهت تامی بخط وزبان بادشاهان 
ن 1 1 و رپان آن دب ۰ ی بان د ن‌ 





بارس و اهد داشت )۳۴( برون نیز تا بید میکند اینکه مادیهااز ناد ایرآنی بو وف 
و بيك زبان ایرانی که بیارسی باستان خیلی نزديك بوده است بیانقصود وتکلم 


میکردند (۵) . 


۳۲۵۲ ۰ 1۳ ۰ ۷۵106 ۰ ِ‌ 

۲ - تادیخ ایران باستان(مر حوم‌مشیرالدوله) ص ۲۰ وص ۲۰۷ مجلد اوذوص 
۳ - وتاریخ هرودت ج ۱ ص ۱۸2 مادهاو پارسها( بامتمام دکترهدایتی) و نیز بند۵ ۱۲ 
اذ س ۲۱۰ وذیل صفحه دیده شود - نیزص ۱۵۱ همین کتاب .(ینده۹تا۱۲۳) 


۳ - تادیخ ملل شرق ویونان (آلبرماله) ص ۱۲۳ ۰ 





810616۳106۰-6 ۳۵۲۵ ها جه ومموندمافنط مملت ۰۳ معامل ۵1 

۳۸۲1۱81896 0 ۰ 2 

۵ - ر.ك. ایران پاستان ج ۱ (پیرنیا) س ۲۲۰ - تادیخ ادبی ایران - برون 
(ترجمه علی پاشاصالح) ص ۳۶ ۰ ۰ 











۷۷۰ 


هم هرودت (حدود 4۸6 - 4۲۵ ق .م. ) بطور غیر مستقیم واسترابون (ه) ۲ 
بطور مستقیم برصحت این فرابت گواهی داده اند . هرودت در داستان تو لد 
کوروش بزر گی (۵۵۵ ۵۲۹ ق .ع.) سردودمان هخامنشی‌واینکه چگونه یکی از 1 
معتمدان آستیاژ (۲) بنام هارپاگ (۳) اورا بیکی‌از گاو چرانان سیرد که ۱ 
در ند گان سازد وزن اوممانعت کرد و آن طفل را شیرداده دردامن خود ۵ 
حنین گوید او ( گاوجران ) زنی داشت ... نامش بزبان ماد سیا کو(ع) بود که ۱ 
بزبان یونانی کینو ( ۵ ) یعنی‌سگ ماده معنی داشت زیرا مادهاسکی ماده را ] 
سیا کو مینامند » (<) همین کلمه است که درفرس هحامنشی «سك» یا « سك» و ۱ 
دراوستا « سین > در سا ین یت « سون » خوانده شده و بصورتهای : سیه - اسیه ٌ 


اسیف | سا -ا سا در بسیاری از لرحات ادر ا ی‌هم اکنون د دده میشود حمله ۱ 





اشت در لرجه‌در (لبحه ررتشتتان) کیر‌ففی ( ریت کاعان ا: جوا ساری: آهتبا نی؛ 
ماسو له ی / فد ار ( ی نی )۷ وهرزن ارزین : ۱ از پحشم‌ای تابعه استان ۱ 
آذر بایجان ) (۸). 


٩۳۵۱08 - ۰‏ رن 7 ق م - 82 و و له 
کتاب « الجغر افیه» فیه تعلیمات علی بلادا لعرب لمیسیته فیهاغیره من المو لفین - منجد . 

2917328668 0-۲ 

۲۱۵۲۳۵۵۵ - ۳ 

808۵)0 -۴ 

۵ - 70ک1 

۶- تادیخ هرودت ج ۱ بندهای ۱۱۱۱۱۰۷ 

۷ بردن ج ۱ ص ۴۲ - سبك شناسی ج ۱ ص ۵ - ایران باستان (پیر نیا)س 
۱۲۰-۱ فرهنك برهان قاطع (آسبه) - فرهنك ایران باستان (پورداود) بخش۱ ص 
مس سس هید مالبلدان (اصبهان)-یکسال درمیان ایرا نیان‌صس۵ ۷۸۰ « سك »فادسی 
در کهرودی« اه »ودری یزدی « سایاه » 

.۰ گویش گلین‌قبه ازیحییذ کاع تا تی‌وهرزنی‌از کار نك ذیل ص‌ ۲ سك شناسی 

ج۳-ذیل ص ۵-لفتنامه‌شاده ۰عء ص ۲۱ . 














۱۷ 


واین فول استرا بون است که درروز گاروی پارسیما ومادیپا زبان یکدیگر 
را بخوبی میفر‌میدند. وهمه تقریباً بيك ز بان سخن میگفتندوهم او کمال مشا برت 
زبان مادیها را با پارسیان تأْیید میکند (۱) عده‌یی بر آنند که | گر « زبان‌مردم 
ماد که بخش بز رگ ایرانیان و مهمترین شهر نشینان آریایی آن زمان بوده اند 
بافار سی‌هخامنشی تفاو ی میداشت کتیبه‌های‌هخامنشی که برای قم عموم بز با نهای 
متداول آن عصر (۲) نوشته شده زبان مادی را نیز میافزودند » (۳) و ازاسامی 
شا هان‌ماد که دارایر بشهو بن بارسی است بر فا بت این دوز بان استدلال‌حسته| ند(ع). 

بالجمله بحث در این باب از گنجایش دفتر حاضر بیرون و بدا نستنیهای 
دیگر (علم الالسنه ) احتیاج دارد که این بنده را آن مایه نیست؛ عرص عمده از 
نقل این حند قول بر آنست که باین حقیقت برسم که مادهای آریایی‌سا کنان 
او لبه آذر بایحان بوده و بزبان ایران سحن میگفتند و جنا نکه نظر متشعان است. 
«زبان آنان خود؛ بعینه زبان پارسی‌قدیم بوده یاجز گی‌تفاو تی با آن‌میداشت»(۵) . 
البته تاامروز گویا کتیمه‌ییازمردم ماد بدست نیامده‌و| کتشافا تی‌نشده است‌تا بحقایق 
والاتری‌رسید. مىنای نوشته ما پرنقل و تواثر است, باشد که ازین دس آ گاهیهای 


ارز نده‌یی بر معلومات بشرجهره گشاید ئ بدلایل قطعی تر ی بر سند )1 ۲ 


۱- ۳۲24 ۹00 ص۱۱ ج۱ (برون) -تادیخ‌ایران سایکسج۱ص۱۵۸ 
تاریخ ایران قدیم (پیر نیا)ص ۶ 

۲- (فادسی_ آشوری_عیلامی) 

۳_نقل‌ازص۴ ج ۱ سبك شناسی 

۴ ر.ل. سبك‌شناسیج۱ صه 

۵و2 - ازهمین کتاب نقل‌شده‌است « زبان مادی‌خود بعینه زبان فادسی قدیم نزديك 
بدان و لهجثاز آن بوده است » ص۵_ برون ج۱ ذیلس ۳۵ نظر به آقای دکتریارشاطر ۰ 





۱۷ 


جود همین امر که ود مستقلی از مادیپا بدست نیامده است ۱ 

زبان‌مادی .... لاجرمما خذ اطلاعی در بارمی؟ نگی‌زبان آنان نيزنخواهيم | 
داشت. جزحند کلمه وحند‌نام ازاین‌زیان درربا نهای بونانی 

ولائینی با اس در کتیبه‌های شاهان هحامنشی بحای مانده است کدرا ننةمندان 


فن‌از آن‌باد ق تن ار تیاه است ۶ 


همه مردم ؛ از قنته کون مردمان قصمج وم موز ۲۷ 

شاه 22 مهر من , - ۱:۲9 
بزر گه هرز ۱۷ پالیز ؛ فر دوس ۱(۳) ۳۵۲۱-۵2 
باختر» بلخ ۱۳۹99 سگگ که( 
زرنج_سیستان 169 73۲۵۳ همه ۷۵2 
سنگگ 282317 (20817808 درزبان‌فارسی‌باستان) 


ابرت:زبان دوم کتیمه‌های هحامشی را ( که بسه زبان کنده کاری شده و 
بحش اول آن فرس قدرم وسومی اور است ) زبان مادی میداند ( ولی امروز 
محققان‌نظر وی را باطلو آن زبان را عیلامی ومادها را دسته‌یی از آر یا های‌ایر انی 
میدانند ) (۲) . 
یکی از تاریخ نویسان نظرش‌اینست که اینزبان فقطدرسخن گفتن بکارمیر فته‌است‌ودر 
ات ازان اه نمیکر ده| ندجنا نکه‌در | فغا نستان با اینکه وسیله تخاطب رشتواست 
و لی بغارسی مینویسند. بعد اضافه‌مي‌کند وهم‌ممکن است که زبان کت بت‌ماد, آشوری 
بوده باشد (۳) دراینجا بی فایده نیست اگر بدانیم که برخی نیز زبان کردی‌را 


از بقایای زبان مادها می بندار زد ۱( ببرحال آنچه مسلم میداريم اس زبانا 


۱ بنقل ازلغت نامه دهخدا (مقدمهاس ۰ بقلم د کتراحسان‌یارشاطر - پرهان قاطع 
بتصحیح د کتررمعین اص۱۴ وهمین‌مواددرهمین کتاب. 
۲ تون عمااژ 7 ۱۷۲۵068 068مبام 12 8 6۶ ۳۵۲016 ور[ 
(۳2۲۱818719) 
نیز بر ان 7 ص۳۷ دس ۷۰۱ پیر نیا ص۱۵۷ 
۳ - تادیخ ایران ‏ س‌پرسی سایکس ج ۱ص ۱۵۷ 
۴ سبك شناسی 6 ص‌ه- ایران‌باستان (پیر نیا) ص۲۱ ۲۲۰-۲ قول دارمستتر 











۱۷۳ 


با لبجات متعددی که درعرد باستان دراین‌سر‌زمین شیو ع داشته زبان مشترك این 

افو ام و جمله را ریشه‌و بن آریایی بوده است که در نزد اهل فن بزبان آریایی 

۳ ین (۱) معروف میباشد لیکن کشا کش روز گار آثار کتبی ومدون وجامعی 
از آن بافی نگذارده و سا دستحوش فنا گشته است 

دراین میان زبان مادها نیز «حز آن زبان که اوستا بدان نوشته‌شده»چون 

کنا بتی از آن بجای نمانده معلوم نیست چه بوده‌است همین اندازه‌ازاین گفتارها 

توان دریافت که قدیمترین زبان آذر بایجان مادی‌و ازریشه آریایی بوده است(۲). 

و گویا نمون‌یی از آن رانیز زبانشناسان زبانیدا نسته‌اند که 

یاداریازذبان ‏ اوستابدان‌نوشته‌شده است | گردر باره زبان‌اوستاپیش زاین 

قدیم آذر بایجان اختلافی میبودکه برخی آنرا ازخاور و بعضی دیگر از باختر 

ایران‌می بنداشتندامروزه بر حی ازمحققان را تردیدی‌نیست در 

اینکه‌اینزبان متعلق‌به بخشی ازایران است (شمالغر بی) که آذر بایجان در آن‌قرار 

دارد (۳) و محققان را طن غالب اینست که زبان اوستایی يك لبجه مادی است 

ومردم ماد با آن سخن‌میگفته اند (4) . 


دارمستتر (۵) زبا نشناس معروف‌احتمال مدهد اوستا زبان مادیبا بوده‌وهم 





۱- ۲۳0۵۲10۲ تاریخ مشیرالدوله ص ۲۲۰-۱۸۹۹۰۱۵۸ کاتبی (۰)۳۲-۳۱ 
۲ گاتهاد ۵ بر »تا لیف وترجمه آقای‌بود داود - ازسلسله انتشارات انجمن 


زد تشتیانایر آن بمبثیو اير ان ایگص۴۹4 ۰ 

۳ - فرهنگ‌شاهنامه ص‌۵... زبان آذر با یجان‌درقدیمایرانی مأدی‌بوده .. 

۴ - ایران‌قدیم (حسن‌پیر نیا ) مطبعه مجلس‌ص ۲۷۸ -مقدمه برهانج۱صعس ۱۳ - 
ص۲۶۲ ج۲ تاریخ ادپیات آقای‌همایی (بصفحات ۱۱۸ - ۱۱٩‏ کتاب‌مز دیسنا نیز توجه‌دادم 
که بنتل از یادداشتهای آقای‌پورداوداین نظیه رامردوددا نسته| ندولی‌چنا نکه می‌بینیمایشان 
دوبادیکی درمقدمه برهان‌ودیگری‌در گاتهاصء با لصراحه تّبید کررده| ند که «ز بان اوستا 
يكلهجه مادی‌ومتعلق بمفرب‌ایران‌است». 

۵ ۰10,12 بمعماهم۳عنآرآرآه ۷ ,عمصصء‌زو مع] معتاار[ 





۱۷ 
فان ره نوشته شده است (۱) وبرخی نیز باوی‌همداستان گشته اوستا را 
يك اثر مهمونمو نه‌ی کاملی ازادبیات آذر بایجان‌دردوره‌مادیها دا نسته اند(۲) بااین 
مقدمات وباتوجهبقول مورخان واتفاق محققان درواقع| گر ما تردید نداریم که 
زاد گاهزر تشت و گاهو اره‌ی کیش‌وی در آذر بایجان بوده‌است‌نا گز بریم‌بپذيريم که 
زبان خود او وزبان تعالیم و کتابت دینی وی «اوستا» نیز ازهمان سامان بایدباشد 
3 خوداو ازهما نجا بر خاسته وزادو بومش بشمار است‌و گر نه معتول نیست‌فی‌الثل 
هر بیم کسی در کاشان چتمبجمان گشو ده ودرهما نجا نشو ونمایافته ولی‌بز بان 
چینی صحبت میکند و چیز مینویسد بخصوص گانها ( نع سا ) که قطما 
ازس‌ودهای (۳) مینوی پیامیر باستانی آیر آن‌وپیروان نخستین اوبوده و کهنترین 
وپرارجترین قسمتی‌است‌از اوسنا که‌از آسیب‌زمانه رهایی یافته و چند پاره از آن 
ما رسیده بی تردید ازسرزمین آتروپاتن( آذر بایجان) وشهر گزن در کناردریاچه 
حنچسته (4) «اورمیه» نغان پافته است (۵) . 
تاریخ آذر بایجان ازیدو شروع. تا آغاز اسلام بترتیب شاهد 
زیان مادک دد ‏ مراحل حکمرانی مادها, هخامنشیان. اسکندر,سلو کیان ؛ 


۲]ذر با بحجان اشکا نیان وساسا ان بوده‌است. مادها تاحدی که‌اطلاع بیدا 








۱ - برون ج ۱ص . ۲-۴ و ابر آن باستان‌ج ص۲۱۵ 1 سایکس ج ۰۱۵۸۱ 

2 مختصر آذر بایجان ادبیاتی تاد یخی«پر و فسورمکائیل رفیعلی‌با کو ۱۵۹۳ 9 میدیا 
دورینده‌بار ادیلان اذربایجان ادبیا تنین ان‌قدیم و عظمتی اثری اوستادر ۰ بنقل ازتاتی 
وهرزنی. « آقای کار نک » ۳- سيك شاسنی ج۱ صه 


۴ ۲ ی ۲ نم فو مب (چی‌چستا) نام دریاچه ارومیه‌است در آذربایجان 


۵ - ونیز ر.لد. به ص٩2‏ - ۵۰ برون«نتیجه مطالعات جکسون - گاتها ص ۳1 
(پودداود ) لفتنامه‌دهخدا ( گاتها) فر‌هنگه ابران باستان (پورداود) ص ۳۵ - ۷۵ ب 
دینکرد (محمد جوادمشکور) ص۱۴ وص۸ ۵ حتمال‌دادها ند که يك‌جلداوستادر آذر بایجان 
ددشهر شیز محل آتشکده آذر کت موجود بوده است (نقل از بشتها ص ۲2٩‏ - 
۷ بت افی. الفدا: یل آ وان الباقیه. طبری چاپ‌اسکنددیه ص۰ ۳۳ درمحل‌زردشت. بیوك 
تاریخ عمومی ج ۱ ص ۳۰۳ ۳۷۰ (ایرانیلر) بیوك تادیخ عمومی - بر نجی فصل - ایران 
ومدیا ص ۳۹۰ مدیا لیلر ص۳۱5 - مدلیلر لك مدنیتی . 








۱۳۵ 
کرد یم قدیمترین ایرانیانی بودند در سر زمینی ۰ که‌آذر بایجان کنونی نیز 
بخحشی از آن بوده است » سکونت گزیدند و در پایان قرن هشتم پیش از میلاد. 
نخستین بادشاهی را در ایران بوجود آورد ند و هگمتان (همدان) (۱) پایتحت 
آزان گردید . حال زبان مادی هرچه میخواهد باشد ولی انکار نتوان کرد 
که زبان دسته‌یی از ایرانیان آنزمان بوده که مردم سرزمین مورد مطااعه ما را 
وکیل میدادوهم‌در آذر با یجان بدان زبان سخن میگفته‌اند که درهکمتا نهپایتخت 
مادها,پس آذر بایجا نی از قدیه‌ترین عبد تاریخی بز بان ایرانی تکلم میکرده که 

جززبان برادران دیگر حود نمی‌بود ۰ 

از آن تاریخ باز که دوره‌ی‌بادشاهی‌مادها بدست کوروش سرساسله بادشاهان 
هخامنشی برچیده شد (۵۵۰ ق.م) وباشکست داریوش از اسکندر وقتل فجیع وی 
(۳۳۰ ق.م) خاتمه یافت (۲) نهبابرچیده شدن دستگاه خاندان مادتغییری‌بایران 
روی‌داد نه‌باشواهد ی که آوردیم زبان‌این دوقوم آریایی تفاوت معتنا بهی بایکدیگر 
میداشت ونه‌دراین امیراطوری عظیمی که از راحل نیل تا تر کستان تشکیل شد 
آذربایجان ازایران مجزاو مستثنی می‌بود (۳). سیس چون اسکندر و جانشینان 
وی سلو کیان وارث سیاست هخامنشی بشمار آمدند تغییری در اصول و اساس 


تشکیلات دار یوش کمیر نداد ند () در زمان این پیداد گر مقدو نی ماد صغیر 








۱-بیادسی باستان 9189و 5]]- اکباتان بند ۸ج تاریخ هرودت‌محل‌پیشین 
همدان کنونی - ایران وایرانیان بقلم سردنیس‌راس انگلیسی (ترجمه شایگان ملایری ) 
ص۱۷- ۱۸ 
۲-تادیخ عمومی استاد فقیداقبال ازس۸۰ ببعد- سبك‌شناسی ج ۱ص۱ ۸۲-۷ 
۳-فرهنك شاهنامه آذر آ بادگان نام‌س‌زمینی است که‌دزدوره هخامنشی با نضمام‌ممدان 
تاحدود اصنهان وری وقنتاز شهرستان مادایران داتشکیل‌میداد 


ع-کریستن سن ص۳۰ 





۱۷ 










ان بایجان) در لحت حکومت یکی‌از سا 


که نام ۳ بایحان (آتوریاتین) از آن مشق و فا وه اشبت در آمد. کوا 


رایهای )۱( ایرانی‌موسوم به« | توریات | 
احلاف وی درزمان اه کیان واشکا نیان عمحنان فرما ثروایان آن سامان بود نی 
و این کلمد علاوه بر اینکه حود نمو ندیی‌از زبان کار بابحان توا ندبود, 
بتفصیلی که گذشت .میرسا ند پیش آمدی که زبان مردم آ نجارا ۱ سار رخ 
ی 

پارت (پهلو» پهله: پرئو) نامیکی دیگر از تیره‌های‌ایرانی است که‌باتاسیس ؟ 
سلسله اشکا نی (۸۲۲۰-۶۲۹) بقایای تفو اخلاف اسکندر را ازایران پرانداخت ۲ 
و در سراسر ایبران دولت ایرانی حدیدی باحفظ اصول و سنن عزسد هحامنشی 1 


تشن داد ۲ 


زبان آنان نیزیکی از زبانهای ایرانی و وابسته بپارسی باستان بوده که به ۲ 
«یپلوی» معروف اسک (۳) تا تال ۳۳ میالادی درایران انقلابی بوقوع 


> 


یز متحاوز ازحهار 9 


پیوست‌و : 


و مت از بار تهای اشکا نی‌هنتز ع و ددست ی هآ نی افتاداین‌قوم ی نی ۱ 


رن براین مرز وبوم فرمان رانده‌اند همچنان بزبان پپلوی | 


و مقس وق (( 


زبان هلوک دد _ بااین تفاوت که این‌یکی رایهلوی سا.انی و آن‌دیگررا که ! 
۲ذر بایجان در قسمتی ازسو احل‌غر بی بحر حزر (وارمستان نیز) متداول 


و۳ همین کثاب یل ص۱۵۷ شهر بان 5939۳3۲ دیده‌شودقبلاچندبارذ کر آن آمده‌است 3 


۲-کتاب آذری کسروی ص۷ - ایران کوده شمارءاند ۵ - ۲۲۱۱۵ 9 ۷ 


وفر هنك شاهنامه د کثر شفق‌ص ۴ و۵ آذر آ باد گان) 
۳-تادیخ مرحوم‌اقبال مقدهه برهان‌قاضع. لفتنامه دهخدا (بهلوی)- کر یستن‌سن 
ص ۰ ۳-سبك‌شناسی جص۰ 6- ایران دایرانیان ص۰۳ 


6-مرزهای دانش ص۱۷ ۶-(۲۲۱۵۱ ۲۱ ۵ ۶)ستادیخ اقبال ایر آن‌و ارو با 








۱۷۷ 
بود (۱) وبالهجه و خط مخصوصیکه داشت سالیان دراز خاص‌مردم آذربایجان 
) وخراسان ) (۷) می‌بود پهلوی اشکانی‌خوانند. وخواهیم گفت که لهجه آذری 

خودیکی‌از متفرعات همینز بان بشمار است(۳) 

کلمه بپلوی‌صور تی یگ راز همان کلمه بر واست (۵۳)۳۵۲۵) که‌اد م قوم 
پارت ببارسی باستان بوده‌ودر کنا بها ییکه‌از لپحات‌محلیایران( که بنیادقدیمی‌و بازبان 
بپلوی‌قرا بت دار ند ) بحئی رفته‌است بهلفظ مفرد «فهلویه» و بهیغه جمع«فپلویات» 
اصطلاح کرده‌انه (6) زبان بهلوی در روز گار اشکانیان و ساسانیان زبان رسمی 
کشه ری بوده (۵) که آذر با یجان بخشی از سرزمینهای شمال‌غر پی آن (مادصغیر) را 
تشکیل‌میداده‌است‌و از آغازتا ریخ‌هه و اره‌پیوستکی‌دیر ین خودر ابا با بالات دیگ رایران 
حه‌ازحرت نژادوحه از حنه‌زبان محفوظداشته وحرءلایشکی ازایر ان‌بوده است . 

زبان پهلوی آ نجنانکه نظرمحققان‌است درقر نمای‌او لیه اسلامی(۲) درمغرب 
وشمال» زبان عامه مردم بشمارمیرفت کتا بای دینی وافسا نه‌ها در آن حدود بدان 
زبان نوشته شده اشعاریکه درحبال‌و آذر بایجان و آن‌پیر امونها میسرودند تا دیری 


بهز بان 1 بهلوی ۳ یا لبحات نزديك بدان بوده‌است(۷) پرفسور مار کوارت 


۳-۲-۱ سيك‌شناسی ج۱ ص۰۷ ۱۰ص ۲- جزوه شمارء۷ ایران کوده(۰. 
حجندفرن پس ازساسانیان نیز گروهی ازایرانیان باینز بان آشنا بودند وبآن می نو شتند . 1 
ص۵-سبك‌شناسی ج ۱ص ۷ ۰ ۱۰ از بهلوی‌اشکانی آثارقا بل 5 ر دردست فوست آنچه که دره‌جمل 
التوادیخ ص۴-۹۳٩‏ از کنابهای این دوره نامبرده امروزه دردست نیست 

ع-تادیخ ادبیات استادهمایی (ج۲ )صفحه ۰ بیع لغتنامه_ برون‌ج۱ ص۱۲۴ ۰ 
جزوه شماره ۴ ایران کوده ص۲ و ص۷٩‏ شماده ۷ 

۵- مرزهای دا نش‌ص+ه ببعد. کرریستن سن‌ص۲ ۰-۶ جزوه شماده۷ ایر آن کوده‌ص‌۵ 
ازد کتر محمدصادق کیا . 

"ستادیخ ادبیات ج۲ (استادهمایی) ص۲۹۰«.. دوره وفورو رواج زبان پهلوی‌هم 
درتلفظ وهمدر کتابت تافرن سوم هجری امتداد یأفته.. 

تاریخ ادبیات درایران-د کترصنا ص۲۸ ۱ ۰ تداول خط و لهوحه پهلوی درمیان 
ایرانیان.. تاحدود قرن‌پنجم آزمیان نرفت 


۷ _سيك‌شناسی ص۱۴۵ -تادیخ ادبیات ج‌آ( 3 ای هماٌ بی)ص ۲۲ ص۲۹ آذری 
کسروین باد گاد زربران ودر خت آسوريك‌در آذر بایجان نوشته شده‌است ۰ 








۷۱۷۸ 





زبان حقیقی پهپلوی عبارت بودهاست از زبان آذر بایجان که زبان کتبی اشکا نیان ۲ 
بوده است» واو ازم‌ستشرقان فاضل و نقاد است ناچارسخن وی بی‌ماخذ و دلیلی 1 
نتواند بودوهم بشم‌ادت برخی از نویسندگان قدیم بمانند ابن‌الندیم (۱) و حمزه 
اصفهانی (۲) و خوارزمی (۳) مردم آذر بایجان در آن روز گاران به پپلوی سخن 
میگفنه| ند(ع) 

اگر براین شواهد قول‌حمدا لله مستوفی رانیز بیفز آییم آنجا که در باره 1 
مرراغه مینویسد. «زبانشان پهلوی معرب» است (۵) گشتاسفی را «زبانشان پهلوی 
بجیلانی بازبسته است» (ج) و زنگان را گو ید «زبا نشان پپلوی راست است» (۷) ۱ 


پا ید اعتر اف کنیم که چراغ این‌زبان هنوز دراوایل فرن هشتم نمرده پرد ۰ 


۱-الفهر ست ص۱۸ الکلام علی الما لنادسی‌سطر ۱۳ از صوحه (٩‏ لیبز يكث ص ۱۳ 
16۵ ) 

۲-یأقوت ج۳صد ٩۲‏ فهلو 

۳ مفاتیح! لعلوم چاپ‌مصر ص۷۰ لفصل السادس ۷۹ 

۴-نقل از بیست‌متا لهقز دینی‌ص ۱۸۳-۱۸۴ -بادد اشتهای‌قز وینی ج ۱صفحه ۳ازمر کوارت 
تداهر | نشور ص ۵۱۲۲ نمّل کر ده| ند بعداضافه میکنند «یعنی ظاهر ا زبان فصیح رسمی که 
در آن ذماأن‌می نوشته| ند» 

۵-نز هة| لقلوب ص ۸۷ 

۶ همان کتاب ص۳٩‏ 

۷- نز هةا لقلون ص ۲ 

سخنرانی آقای د کثر ذ بیح|له‌صفا بقاریخ ۸۹ « تادیخ دوهزارو پانصد ساله 
شامنشاهی ایران از دادیو ایران (مرزهای دانش ص 9۶) - لغتنامه دهخدا پهلوی.- تادیخ 
تمدن‌ایر ان بهمکاری‌جمعی ازدا نشوران ایرا نشناساروپا-تر جمه جوادمحی-مر آتالبلدان 
ص۰۶ ۲-آذر با یجان و وحدت ملی‌ایران حسینتلی کاتبی : 

ایرانیان در گذشته وحال - ا.س.و ولفسن (تر جمه میر زاحسین‌خان انصاریاز 
نشر بات موسسه خاود_تاتی وهرزنی تا لیف کار نك, 
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نقل) ین‌شواهد, مسام‌میدارد» که بعداز اسلام‌پپلوی یعنی‌زبان 
لریجه آذری ‏ بومی آذر بایجان, لبجات مختلفی که ازمتفرعات آن شمرده 
۳ شد یکباره ازبین نرفت. بلکه تادیر گاه ادامه داشت ظپوراسلام و غلبه اعراب 
هر چنددرعلو 9 وآداب وز بان‌همه‌ی‌ایر | نیان از آن‌جمله مردم آذر بایجان‌تاثیری‌بس 
عمیق کرد و لی بمحض استلار یشه‌یز بان راازبن بر تینداحت و نمیتو | نست‌بر | ندازد. 
زیرا این نشدنی‌است که زبان قومی براثر چیر گی قومی دیگر بنا گاه و بالمره 
نابود گردد. برای‌این کار گذشت زمان لازم است.چنانکه دیدیم درقرن چپارمو 
پنجم‌هجر ی هنوز بسیاری ازاین مردم باخط وزبان پپلوی آشنا بودند وتادیری در 
قسمتهای مختلف | بران‌تکلم به لرجات محلی‌همچنان‌معمول بود وهبسا که‌مپاجران 
عرب وملل دیگر برای زیستن درایران محتاج ترجمان و يا نا گزیر بفر ‏ گرفتن 

لپحه‌ی عمومی بودند» (۱) . 
اپجاتی جند که در فرون اول اسلامی در نقاط مختلف آذر بایجان, بااندك 
احتلافی مردم بدان سخحن میگفتند بی‌تردید ازشاخه‌های زبان‌بپلوی بوده ور یشه 
آریایی داشته است و یکی از زد یکترین ارحات فارسی و بقو لی «شا ید تردیکترین 
همهی آ نیا بوده‌است نسمت بز بان بپلوی» (۲) که‌میتوان بمجمو ع آ نهالبجه «آذری 
ایرانی » اطلاق کرد و اين اسم بعید نیست که از نام خود آذربایجان ماخوذ 
بوده باشد زیرا حنا ن؟ه در مباحتث متقدم دیدیم این سرزمین تا روز گار اسکندر 
(۳۲۳ٍق۰م) جزء مملکت عظیم مادبوده ودر آن تاریخ فرمانروایی آن‌نصيب‌يك‌تن 
سردارایرانی بنام ‏ توریات گردید و از آن س بنام‌وی آتورپاتگان (آذر بایجان) 


حجو | نده‌شد . بعد‌ها نیزربان وگاه‌خود مردم اذر بایجان را درحال تحقیف و اسبت 





۱- تادیخ ادبیات ددایرانص۲ ۱۳-ص۰ ۱ 


۲-بیست مقاله قزوینی ۱۸۴۱۳ 
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ا ذر بی»ا ذری اذ ری و آذری-اذ ری گفته! ند(۱). نا نچهیعقو بی‌در کتابالبلدان 
(در حدود ۲۷۸ ۶ ) اهالی شهرهای آذربایجان و بیرامونهای آنرا ایرانی آذری 
«العجم‌الاذریه» مینامد و گوید: «.. اهل مدن آذر بیجان و کورها اخ لاط من 
العجم الاذریه .۰ »(۲) ودر آغاز بمنی‌بسال۱۳ه صوف «اذربی» یا «اذری» آ نجنانکه 


ازقول حلرفه اول‌درهالکامل المرد» تقل شده که در «ستر مر گی بعىدا آرحمن بن- 


تا لکاهل‌فن نله والاف تشازمد انیا ماس یبن بت بدا لمیر وف بای دا لوق 
المتوفی‌سنه ۵ -لجز عءالاول (طیع‌مصس ۵ ۰ ق)صهس۷ (قالابوالعباس)وممایوثرمن 
حکیم الاخبار و بار عالاداب‌ما حدثناعن‌عبد| لر حمن بنعوفوهوا نه قالد خلت‌یوماعلی| بی بکر 
(تاآ نجا که‌میکوید) ولتالمنالنوم‌علی| لصوف الاذربی کمایالماحدکما لنوم علی‌حسك! لسعدان 
ددص #۶س ۳ باأین‌طر یق‌معنی‌میکند. وقوله علی الصوف الاذدبی فهذامنسوب الی اذد بیجان 
و کذاك تقول‌العرب قالا لشماخ . 

تذکرتها وهذاوقد حال دونها قری اذد بیجان المسالح و الجال 

وقوله‌علی حسكث لسعدان فالسعدان نبت کثیرالحسك (خار ) تا کله الابل‌فتسمن علیه 
ویغذوها ولایوجد فی‌غیره 

- مصباح المنیر فیومی (چاپ مصر ۱۳۱۵) الجزء الاول ص۷س ۱ الالف مع| لذال 
اذربیجان- بفتحالهمز» والراء وسکون الذال بینهمااقليم من‌بلادالمجم وقاعدة بلاد تبریزو 
منهم‌من یقول آذر بیجان بمدا لهمز » وضم| لذال‌وسکو ن الراع-نهایها ین ثیر(طبع‌مصر ۱ ۱۳۱) 
الجزءالاول ص۲۲ س ۱۱ للشیخالامام| لعا لم| لعلامه‌مجدا لدین! بی| لسعادات) لمبار ك! بن‌محمد.- 
بن‌محمد الجزری المعروف بابن الاثیر-باب! لهمزهمع لذال. اذدب(فی‌حدیثا بی بکر) لتا- 
لمن‌النوم‌علیا لصوف الاذرپی کمایالماحدکمالنوم علی‌حسك السعدان الاذدبی منسوپ الی 
آذد بیجان علی‌غیر قیأس‌هکذا تقو لها لعرب‌و القیاس‌ان‌یقول : اذری‌بغیر باء کم یقال فی‌النسب الی 
دامهرمزدامی وهو مطرد (جاری‌وساری‌است و کلیت دارد ) فیالنسب الی‌الاسماءالمر کبه . 

۲ -البلدان‌ص۲۷۱- لفت نامه دهخدا_ آذری. منسوب بهآذربایجان (درة النواس 
حریری)- نام‌جامه که در آذر با یجان بافتندی (محمود بنعمر دبنجنی)- زبان آذری لهجه‌یی . 
ازفادسی قدیم که در آذر بایجان متداول بوده وا کنون نیز درپضی قراء این ایالت وبعضی 
نواحی قفقاز بدان تکلم کنند ۰ 








۱۸۱ 


عوف گفت ولا لمن‌النوم علیالصوف الاذر بی (الاذری) می بینیم حنین تحفیف 
و نسستی متداول بوده است . پس به لرجه ایرانی مورد تحاطب مردم آذربایجان 
ااگر (آذری) اطلاق شود بی‌منطق نیست . 
معلوم نیست در این اواخر بعضی از نزدیکان بی بصر(۱) 
دراین‌اواخر و بتیع آنان برخی ازمستشرقان(۲) بچه علت وسببی آذری 
راشاخه‌یی از بان‌تر کیدانستها ند و نام این لرجه‌اصیلایرانی 
رابيك لهجه بیگا نه که بعد ها بمردم‌این‌سرزمین تحمیل شده است اطلاق کردها ند 
بااینکه همه میدا نیم‌ومن نیز به نوبه‌خود دراین ناحیزدفتر نوشته‌ام مردم آذر بایجان 
با برادران ارانی خود از تاد آریاهستند. آن بآذری ایر ا نیو این بلهجه ار"انی که 
خود یکی از لبحات متنوعه متکثر ۵ آذر ی بود سحن میگفت ( گر حه این لهحات 
شهر بشمرومحال بمحال اندگ اختلافی با هم میداشت و تحت شرآ یطمحلی» وضعی 
خاص بخود میگرفت ولی ارتباط کلی‌خودرا بایکدیگرهحفوظ میداشت) . واین 
نکته ازاشارات کتب جغر افیایی که درقر نبای نخستین هجری تأْلیف شده است 
بوضوح وصراحت تمام برمیاآید : 
مقدسی در باره اران میئویسد فارسی آن مفیوم و ازحیث حبروف نزدیك 
بخر اسا نی است (۳)ودد باب لمچه آذر با یجان نوشته| ندفارسیاست و البته‌مراداژفارسی 
لرجه‌خراسانی با لرجه‌ی‌متداول‌در فارس نیست بلکه‌رر اینچا از «فارسیه» مراد ایرانی 


است‌درمقا بلعر بی(۴). مسعودی‌در لنبیه و الاشر اف(۵) آذری‌رالبجه آذر با یجان نوشته 
سس 
۱ - ترکان سابق‌عثمانی . 
۲ - لستر نج( پیست مقاله قزوینی‌ص ۱۷۶) 
۳ - ۴ - تادیخ ادبیات درایران ج ۴ - احسن التتاسیم فی معرفة الاقا لیم 
( نیمه‌دوم رن چهادم) ص ۳۷۳ - صورة الارض‌لاین‌حوقل (اواسط قرن 4 ) ص ۳۴۸ ۰ 
۵ -التنبیه‌والاشراف (اواسط قرن چهارم) چاپ قاهره‌س ۶۸ . 








۱/۸ 

است‌در الانسات سمعانی (متوفی ۵*۲ )در داستان | بوز کر یا (یحی بن‌علی بن‌محمد 
الخطیب)(۱) تمریزی شا گردایوالعلامعری آمده‌است که‌ویرا بایکی ازهم‌سایگان 
تبریزی خود درمسجد معرة النعمان اتفاق ملاقات افتاد و بایکدیگر بآذری 
(الاذربیجیده) که زبان مردم آذربایجان بود گفتگو کردند (۲) وهمیاقوت درقرن 
هفتم گو ید :مردم آذر بایجان‌به آذری(الاذریه)سخن گویندوجز؛ خود آنان ار 

آنرا درنمی یابد (۳) . 
صحیح‌است که ازمدتی‌بیش ز بان‌محاوره‌ی قسمت عظیم, از 
تر لگ ایو تیان آحز نا یجان شاخه‌یی اززبان تر کی‌است و در عرف 
و آذد بایجان هم به لبحه تر ۳ متداول در آن نواحی تر ی ی گفته 
شده است ولی نحستین, دلیل‌ترأ نژاد بودن نان نتواندبود ودومی را نیز بااستناد 
بوثایق تاریخی‌نشان دادیم که اصطلاحءلطی است . گویاازتلفیق‌همین دومقدمه‌ی 
غلط است که يك نتیجه غلط گر فته و بعصی تو هم کر ده اند که از کلمه‌ی « آذری » 
مصطلح در کتب قدما باید منظور ابجه‌یی اززبان تر کی بوده باشد آنگاه همین 
راهم نشانه‌ترك بودن وم یا داز پنداشته اند . و لی باچنین منطق بسیار تعجب 


اهرهش کت انگیری وان کفت که این مردم ترك ناد بوده یا از آغاز بزبان 


۱- ولادت بسال ۴۲۱ وفات بسال ۲ - وی درتبریزمتولد شده بعد بیفداد 
وشام ومسررفته است وشا گر دا بیا لملاء معری(۴۴۹) بوده ویکیازفحول فنون ادب وائمه 
لفت عرب است‌سمعانی گو ید : قبروی درتبریزاست ولی‌علی‌الاشهرباید قبروی دربفداد 
باشد برای تفصیل ر .لگ : تادیخ ادبیات ددایران ج ۲ ص ۱۰۳۸ ودانهمندان آذربایجان 
ص ۰.۱۳۸ ۱ 

۲ کتاب الانساب لاپی‌سعید ... وکانت ولادته پمرو ۵۰5 وتوفی‌بمرو ۵۶۲ ص 
۰ التنوخی ۰ وحکی تلمیذه ( ابوالعلاء ) ابوذ کریاالتبریزی انه‌کان قاعد؟ 
بمعرة النعمان . 

۳ معجم البلدان ۳ ص ۱۷۲ . ولهم لنة یقال لها الاذرية لایفهمهاغیر هم.... 


فی مسج 











۱۸۳ 
تر کی سیخن میگفته اند چه‌مر کس کمترین آشنایی بوقایع تاریخی آذربایجان 
راشته وبا ندلگ مطالعه‌یی دراین باب کرده باشد؛! گر تجاهل نکند تصدیق خواهد 
کرد آن زمانها که در نظردار ند (۱) آذر بایجا نی به لبجه‌یی ازتر کی‌تکام میکرده 
است»اصولا اثری ازترك وزبان وی دراین بیرامو نهانبوده بس‌بی‌شك ازسازچنین 
نومات» مقصودی‌درمیان‌بوده است وتا کنون‌دراین‌باره مقالات ورسالات محققا نهیی 
چند وشته شده (۲) که ازمجموع آنپااین مساله به شون میرسد : 


اولادر ان روز گاران که موردنظر است پای‌مماحرت ترکان به آذر بایجان 
باز نشده بود پلکه ازفرن سوم هحری است که ما گاهی فقط نامی ازامرای ترأ 
در آذر بایجان می‌شنویم که نخستین وبزرگترین آنان افشین بود که ازسال ۲۲۰ 
تا ۲۲۳ یعنی سه سال بابابك خرم دین می‌جنگید (۳) ومب-اجرت قبایل ترك 

- یعنی| زذما نهای بسیار کهن‌اصولا مردم آذربا یجان ترد ناد بوده ونژادایرانی 
دهد متکلمین بز بان ایرانی بعدا با نجا راه‌یامه (مجله یاد گار) 
وبز بان تر کی‌تکام میکردند یکی‌ازدلايل‌مهم آ نان وجود شعرای تر کی‌گوی است که‌اشعاد 
شبر ین واستواری سروده اند که آنرادلیل برسابقه بسیادقدیم زبان تر کی در آذربایجان 
میدا نند ومیگوینه در قلیل مدتی نمیتو اند این‌اشار بدین پایه از بلندی بر سد ۰ 

۲ - رساله‌آذری ص ۱۳ ۲۵ - مجله با د کارشماده ۳ سال ۲ بقام مرحوم اقبال 
محله آذر با یجان شمار ه ۵ سال اول بقلم محمدسعیدارد وبادی قفتازی ص ۴ . بر بیست 
متا له قزوینی تأتی‌وهرزنی بقلم آقای عبدا لعلی کار نك فصل دوم ص ۲ دلایل کسانی را 
که مستتدند زبان باستان آذربایجان همریشه باز بان ترکسی است بنامو نشان و بشرح 
نوشته است . 

۳ - افشین لب پادشاهان اسروشنه بود. اسروشنه که بصورتهای سروشنه وستروشنه 
نیر نوشته‌| ند شهریست درتر کستان وماوداء النهر که هنوژهم از آ بادیهای‌ددجه دوم جمهوری 


از یکستان شمادمیرود نام وی خیدربن کاوس‌بوده احمدین‌ابی‌خااد (وزیر طلحة‌بن‌طاهر 


بقیه باورقی درصفصه بعد 





۱۸ 


نیزازاوایل قرن پنجم واواخرقرن چهارم آغازشد. است (۱) پیش‌از آن | گر نامی 
ازاینان در تاریخ برده شده جزمعدودی نبوده اندوهر گر آن تواناییر) نداشته| نی 
که پتوانند کمترین اثری اززبان خود بحای تداذ ان واين ازمسلمات تاریحی 
است از فرن‌ششم پبعد بحرت تسلط تبره‌های مختلف بوک کم کم کوش بر بان و ی 
9 وتازمانی دیرتر که اززمان‌ماجندان دور نیست یعنی‌تاپیداشدن‌او لین 
ساطان صفوی مردم آذربایجان همچنان به لبجه اصیل ایرانی خودبیان مقصور 
و تکلم میگر ده اس 

مضافا میدانیم زبان علامت نژاد نمیتواند باشدیسا.میان ایندو هیچگونه 
مناست‌وارتماطی نیست وزبان ر احکو متا تحمیل میخنندوهم ممکن است براثر 
علل تاریخی یامپاجرت و استیلای نظامی وجز آن رن وهی 
تبدیل گردد.وهمین امر در سیرتاریخ وقایم آذر بایجان‌بحوبی مشپود است چه. 
آینیا تا مدتهاعرصه تاخت وتازمپاجمان غزومغول وتیمور و آق قویونلووقره 
قویو نلووغیرهم بوده و زمانی بس درازنشیمنگاه تر کان شمرده ميشد وبشم‌سادت 


بقیه پاورقی از صفحه‌قبل 

ذوالیمینین ) درزمان مامون بماوداء النهر تاخت خیدر باپدر و برادر دراین‌جنك باسارت 
افتاد ند 2 آنان دا بیندادهرستادند کاوس در بفداد مردواین‌دو برادر نز دمامون ماند ند و کم کم 
ازمقر بان شدند جنا نکه خیدردردر پارمعتعم از بزد کتر ین امیران بود تامعتصم بسال ۰ ۲۲اورا 
بجنك با بك حرم دین به آذد بایجان فرستاد (برای تفصیل ر.ل به‌کتاب با يك خرم دین- 
مجمل التوادیخ وال#عمص ص 2۸۰ افلیم دابع ص ۳۵۶ _آنند راج اسروشنه - استر نج 
صحایف > ۰۵ه) - پیوك تاریخ عمومی‌احمد دفیق ص ۰ ۵ وج 6 ص 
۹ بواردو نك قو ما ندا نی‌تور کار دن‌حیدرایدر (ولن خیددصحیسح است)-اطلس تادیخ 
اسلامی ص ۸ ماوراء النهرتا ۸ ذیرفرمان‌تر کهاوس کرد کان هیاطله درسال رم تا 
۷ قتيبة بن مسلم آنجاراتصررفکر دوزده :۱ یه شوو. : 


۱ - طبرکاج ۷ ص۲۲ این‌اثیروقایع ۴۴۰ چاپ مسر. 








۱۸۵ 


تار یخ هر گن ازفتن وحروب وقتل وغارتهای شعوادمسی نمی آسود (۱) پیداست 
حنین داهیه های عظیم و حکومتهای مستو لی تاچه حد در تضعیف زبان قومیو 
تحمیلز بان قومی برفوم دیگرموٍ ثرخواهد بود . در رساله آذری ( یازبان‌باستان 
آذربایجان ) باشواهدی مستدل ثابت شده است (۲) که « اولین دسته از تر کان 
یاغز ان درروز گار فرما نروایی‌وهسودان درحدود ۶۱۱ هجری‌باً ذر با یجان‌رسیده 
است. بعد بادسته دیگری که درسالهای ۴۲۸ و ۲٩‏ بأنان پیوسته از آذربایجان 
ر انده شده اند » واین گروه همیشه درمیان عنصرغالب آذر بایجانی مستحیل‌بوده 
واثری اززبان خود باقی نگذارده اند . 

تا ازنیمه قرن پنجم هجری که دوره تسلط سلجوقیان است زبان تر کی 
بامم‌اجران فبایل تر گ از ماوراه النهر به آذربایجان شرو ع شده است ز بان بومی 
مردم نهاین‌دوره؛ بلکه‌لااقل تا اواسطفرن‌هفتم هجری(حتی‌مدتها بعدنیز ) همچنان 
آذری بوده پس‌ازآن در فاصله‌ی‌میان پر افتادن مغولان( بامر گت | پوسعید در ۷۵۳ 
هحری) وقیاماسماعیل‌صفوی(در ۰ ۹۰٩ه)‏ یعنی‌درعهد تیمور.قر اقویو نلو واق‌قویو نلو 
ت ر کی بتدریج‌در شهرهای آذر بایحان انتشار یافته‌واندگ اندك توانی گرفته‌است . 


و لی دراین بحث جیزی که درخور دقت میباشد ایست که 


مغول و او لا تسلط وم مغول وحکومتایلا نان راآنجنا نکه شرت 
آذر بایجان دارد نباید موحب تغییر لوجه آذری ایرانی در آذر بایجان 


بنداشت و عقا نیز نمی با یست جنین باشد زیراهسلم است که اینان حزازترك بو د ند 


وز ۳ نشان نیز بار بان تر کی مشا بهتی نداشته )۱ نحا که تر لك ومغول زبان‌یکدیگر 








۱ - وهی بلادفتنه وحروب « ماخلت قط منها» فلذلك اکثر مدنهاخراب فقراها 
.. یباب (یاقوت). 
۲ص ۱۵ - ۱۶۰ 








۱۸۹ 

۰ 

رانمی فم‌میده| ند وشاید تا ثیرزبان مغول بیش‌ازاین حد نباشد که مقداری لغان و 
اشطلاخای ار خودیاد. کاز ودافتة اند که هم | کنون درمحاورات ما و یادر کتان | 
هاییکه دران اوان نوشته شده بجایست (۱) فعلانیزد لیلی هل ازاین نار 1 
نداریم. جر اینکه ن یم در آن‌هنگام که مغولان‌حینر اترك کرد و بای شو هب مفز ۱ 
تر کان سرراه با نان پیوستند (۲) ناجار بهمراه سیاهیان مغول بوده‌اند. ازایسن 1 
رهگذر ممکن است بطورضمنی وغیر مستقیم آناترا اند تا ثیری در اشاعه زبان 
تر کی بوده باشد. حتی بشیادت آثارالبلاد فزوینی تااوا خر فرن‌هفتم» یک 


آذربایحان اراین ام غیر مستقيم هم مستئنی بوده سرت زیراوی در کتاب <ود تحت 1 


۰ ‌ ۳ 3 
ح ان« 1 ۱ ‌ 
وان #لعن ان مهو( 1 


از جمیع بلاد آذربایجان 
هیچ‌شهر ی ازدستبردتر کما 
محفوظ نما ده است جر 


و 7 





رقص‌محلی 
ثانیا نمیتوان گفت که ال سلجوق زیان تر کی راراسا در آذربایجان رواح داده 
است و گناه این امرراهم یکجا تباید بگردن‌این‌قوم نادزی ر امیدا نیم زبان رسمی 
در با سلجوقی پارسی بوده و ۲ هم حکومتم‌ای ۳ بع آنان یا حکومتهای ایا یبکان 


وسیله نشراین زبان‌درقامرو حکومت خودشد ند( >)احتی بعضیر اعقیده براینست که 


۱ - مانند جامع التوادیخ رشیدی . تاریخ وصاف . ظفر نامه ها ر.ك مجله یاد گاد 
س ۲ شش ۳ص ٩‏ سبك شناسی ج ۳ س ۹۸ . 

۲ - ر.ك تادیخ مختصر‌ایران تألیف پاول هرن ترجمه دکتررضا زاده شنق ص۶۷ 
۳ _ بنقل اذبیست متا له قزوینی ص ۱۸۳ .۰ 

۴ - تاریخ ادپیات درایران 








۷ 
اینان نه تنهاعامل رواج تر کی نبوده اند بلکه کمترین‌اثری اززبان تر کی در 
ایران نگذاشته اند و گفته اند فی| لمثل سنجر اصلاتر کی نه‌یدا نسته است (۱). 
سلاحقه عراق‌به پرورش‌شع راو تر بیت آ نان‌شهر ت دار ندشاعرآنو نو بسن د گان 


بزر گی در حدمت ان ساسله دسر پرده اند برحی حود نیز بفنون ادت اهنا بود ند 





۱ وازطغرل (6۷۳ - ۵۹۰) آخرین سلاجقه ایران و کیقباد یکی ازسلاجقه روم و 
بسیاری دیگر ازافراداین خاندان ذوق ودلباختگی وعلاقه شدیدی نسبت بشعر 
پارسی می‌بینیم که آنهاراازحیث زیبایی وبلاغت در ردیف اشعاراساتید توان قرار 
داد وقریباً خواهیم گفت که زبان دری بوسیله حکومتهای تایع آل سلحوق و 
دولتهای موّتلف آنان است که در آذر بایجان انتشار بیشتری یافت . 
بااین کیفیت‌میتوان‌ادعا کردمغولانو آ ل‌سلجوق‌وایلات‌تر کی که‌تیه‌ورمقيم 
آذر بایجان کرد یافرما نروایان آق‌قویو نلو وقرء‌قویو نلوا گرزمینهناس‌وه‌ساعدی 
برای نفوذ وتوسعه‌زبان‌تر کی قراهم آوردند نتوانستند آنرا عمومیت ورسمیت‌دهند 
آذری همچنان زبان رسمی و عمومی‌مردم آذربایجان بودتاقیام‌شاه‌اسماعیل‌صفوی . 
این اسماعیل‌سر‌دودمان صفویه‌است که کویا لبحه آذری را از 
شاهاسماعیل‌صفوگ عمومیت بر انداخت ويك زبان بیگانه را زبان رسمی 
و آذربایجان ‏ آذربایجان کرد جنانکه درفصول متقدم اشارت رفت اکثر 
مردم شپرهای این کشو ر پیرو مدهب تستن بودند اسمعیل 
موّسس_ خاندان عظیم صفوی (۲) که گوشه عزلت خود رادرلاهیجان ترك گفته 
بعرم جپانگیر ی قدم درمیدان گذاشته بود میخواست مدهب تشیع را تنهامدهب 


ازاد و رایج ایران سازد در این راه کوشش نیرومندا نه میکرد عقیده‌داشت که 


۱ - ازافادان استاد نفیسی‌آمرداد ۹ ./. 
۲ - تواد ۸٩۲‏ جلوس ٩۰۵‏ دفات ٩۳۰‏ . 





۱۸۸ 








وی راباین کار کمارده‌اند و حدای عالم وحضرات ابمه معصومین همراه ویند ( 
از اینرو بریك‌عده‌ی‌بزر گی از ایلات‌تر کمان که یاازپیروان جنیدنیای ویو یازا 
مر یدان پدرش‌شیخ حیدر بو ندو بو لی‌«ما ند حدایی اور امی پرستید ند اعتماد کردواز ‏ 
آنان‌استمدادجست کم کم بو اسطه‌منقاد کردن‌هفت‌طایفه‌از آ نان(معروف بقرلباش) ۲ 
(۲) که بمدهب شیعه تعصب میورزیدند و براثر تبلیغات پدر واجداداوباین خاندان | 
ندیود قوف شین سای کیت کرو کار لشکرخود را از میان آنان | 
کون بدین ترتیب بسال ۹۰۸هجری فرمانروای مطلق شیروان وجبال و | 
ابا شارت شد وجون این پادشاه درپیشر فت مقاصد و تبلیغ‌عقیده, حود را باین ۱ 
قبایل سخت محتاج میدید چاره دراین دید که بنحوی آتشتعصب دیرین وم ۱ 
دا تیز تر کرده و بیشتر بخود راغ سازدبااینکه تبارا و وجمله مرحم آذربایجان و ۱ 
و نواحی آن با ندلگ اختلافی به ی تکلم میکر دند وی حرت مصا لح مذهبی ۱ 
وسیاسی بر آن شد . بر بان آنان‌بیان مقصود کند.واصول واحکاماین‌مذهبی را که ۲ 
برای ترویج آن بررحاسته واعلای لوای ۳۱ راو جهه همت وسیاست خود قرارداده 
بود بزبانی بگوش آنان‌پرسا ند که جمله دریا بندودراین‌باره تعصب تمام میورزیر ۲ 
تاجاییکه بگفتن اشعاردینی وتبلیغی بزبان تر کی پرداخت وخطایی تخلص کرد 
(۲) در حالیکه تا حدودیکه ما اطلاع داریم و تواریخ و تذ کره هانشان میدهند 


مهم ۳ 
بیش ازاین ازشاعرا ن اذر بایجان کسی به کت تم است دهم سرث اشعاری 


۱ - تادیخ ادبیات ایران از آغازعي‌دصفویه تازمان حاضر, 

ی بکس تین لفظ تر کی بمعنی‌سر خ‌س نامسپاهی ان‌شاه|سما عبل است و گوینداز 
عددتر لك کلاه که‌دوازده| ند عدداکمه اناعشر علیهم السلام منظوراست . این لّب‌دا بطود کلی 
بهفت‌قبیله ت رل یعنی بهار لو واستاجلووشاملوتکه وافشار ودوالعدروقاجار نیز اطلاق کر ده| ند). 

۳-کلیه اشعار شاه ونام‌اين هفت‌قبیلهو نام رسای اردوی صفویه ووشمار جنکی آنان 


.جمله پتر کی است‌ازاینجا توان دریافت که‌تاجه پایه زبان‌تر کی دسمیت داشت . 








۱۸۹ 


که گو یند گان آذربایجان دراین دوره بزبان تر کی سروده اند خود مویداین 
مدعاست جه پیداست این اشعار راپایه و اساس دیرینی نبوده و آثار ادبی يك 
زبان حوانی است که جندان لطف وذوق در آ نپادیده نمیشود (۱) این‌امر ازطر د 

و ازطرف دیگر حون این تر کان بدوی به نیروی کثرت عدد وقوت اسلحه همه 
گونه اسنیلاو قدرت‌پیدا کرده و نفوذوتقرب آنان درپیشگاه سلطان صفوی بنمایت 
رسیده بود ومدتبا کارهای لشکری و در پاری بدست آنان حل و فصل میشد دست 
بم داده وموحب این شد زبان تر کی دردر پارصفو یان رسمیت واهمیت فوقالعاده 
یافت و بتدریج بر لرجه آذری حیر ه کشت تا تابدان . دایه رسید که زبان معمول و 
متداول آذر بایجا ان گشت. بعبارت دیگر پس ازاستقرا ر اسماعیل در آذر بایجان وبر 
اثر مونورخالت این طوایف بدوی وبی نمدن تک مان لد ۵ آذری | نداک ا ندک 
روبه زوال نراد وجای خودرابز بان ترکی‌داد وهر جا آ نان را قدرت و نفوذبیشتری 
بود راسخ تر گشت.ولی‌بااین وصف گمان آن‌نرود که‌اسماعیل ویاران‌یاجا نشینان 
وی باهمه گو نه کوششی که دراین راه کردند توانستند این لبحه کپن رابا لمره‌از 
آذر بایحان نا بو د ساز ندبلکه تأحندی بعد آذر ی همحچنان‌درمیان‌عامه‌ی‌مر دم‌متداول 
بوو. حنا نکهرر اواسط قرن یازدهم‌هجری مسافر و مورح معروف ترا او لیا محمد 
ظ 


ی‌بن درویش‌معروف باو لیاجلبی که‌ازرجب +۱۰۵ تاجمادی الاخر ۱۰5۰ به‌دت 


جپار سال در آذر بایحان سیاحت برداخته در کتات جود 2 بنام تاریخ سیاح یا 


۱- مثلااین دوبیت از « حبیبی » متوفی(بین و ٩۲۶‏ ) ملك الشعرای ش؛ه 
اسماعیل . 


سندن اوز که یاریم اولسه‌ای پریوش سیمتن گوروماو لسون اوقبا | گنمده پیراهن کش 
جخمیاسو دایز لفو نك با شدن‌ای مه گر یوذایل استخوان کلم ایچره توته عقر بلروطن 
مقایسه شود باغزل ذیرین بمطلع . 
«ای گوزل نقض عهد پیوندی بو گل اوزلرده سندن اور گندی » 
«منی مجنون صفت سنون عشقون گز دورور کوه ودشت و پیوندی » 


دیوآن‌هیدجی‌ص۱ ۳۷ جاپ‌تبر پزدو بار»حبیبیر دا نهمندان آذر با یجان‌ص ۲ ۱ ۱شوآهد 


دراین باره پسیاراست ومجله یاد گارسال ۲ ش۳ نیزدیده شود . 





۱۹۰ 


سیاحتنامه » صریحاً میگوید که زبانهای دیگری دراین سرزمین بجززبان تن کین 1۱ 
رواج داشته وزبان‌تر کی اورا مردم آذربایجان در نمی یافته‌اند (۱) با این دلیل ۱ 
تون کشت که طع دز وور روم ی هنوز معمول ووسیله تخاطب بوده است ۲ 
قرمیده‌اند . 0 


که مردم زبان اورا نمی 


موه 

ای وتو ایا نم و نش آ ذری‌دروست است‌فصولی ازرسالمی" ۱ 

روحی انارجانی‌است ۰ در «اصطلاحات وعبارات| ناو اعیان 

آخرین اثر واجلاف‌تبریز» که‌درحدود هار هجری تالیف یافته وحمله ۲ 

به‌لپحه آذر ی‌ایرانی است . يك‌<مله وشایه بت زر ۳ ۱ 

هم درسراسر آ نبا دیده نمیشود. این‌حندفصل اهمیتی که از لحاظ کارمادارد نمونه‌ی 

موجودیست ازچگونگیسخن کفتن‌هردمتبریزور آنمان‌ومه ان میتاژه باتیام اد ۱ 

زمینه‌هایهساعدی که‌جبت‌رواجزبان‌تر کی ف راهم‌شده‌بود بازز بان آذری همچنان تا 

اوایل‌روز گار شاء‌عباس کبیر (۲) بحیات‌خود ادامه‌میداد و مردم تبریز دراین عهد 

ازهرطبقه وصنف بهمین ز بان بیانمقصو د میکردند ومر کز آذربایجان که‌علی| لقاعده 

فا شنت نیقی از پیشن رایناز ونفوذ تر کی واقع‌شده باشدهنوزه‌ردم آن‌درددلبا و 
شوحیهای‌خودر | فا ور ک از میکردند ِ 

این‌رسالهرا نخستین باردا نشمندفقید استاداقب-ال درشماره سوم‌سال دوم محله 

واه ان معرقی نموده ودر تاو رخ مستوفی کرده‌است راز ان نیزیکی دو پار 

با اضافات وملحقاتی مجدهاً طبع ونشر شده است که میتوان برای تفصیل بآنا 


مراجعه کرد (۲) . 


۱- فرهنگ ایران ذمین ۴۲ ص ۲۲۹ : 
۴ (۱۰۳۸-۰۹۹۶) . ِ 
۳- نشریه دا نشکده آدبیات‌تبریز - فرهنگ‌ایران ذمین . 














۱۹ 


روحی‌ازشاعران نیمه دوع‌فرن دهم آذربایجان است که در تبریز میزیسته و 
خودرا درهما نجا بیایان رسانیده‌است وی‌را استاد نفیسی همان روحی حکاك 
تمریزی رانستهاند که صادقی کتا بدار (متولد ۹6۰ه) در تذ کره مجمعا لخو اص از 
۲ پاد کر وه‌است ونام| نارجان‌زاد گاه‌شاعردر کتا ببا نیامده است احتمال‌داده‌اند یکی 
ازویه‌های ناحیه انار باشد که بضبط فرهنسگک جغرافیایی ایران هم امروز میان 
اردبیل ومشکن‌شهر قراردارد؛ وچون‌در خطبه رساله سلطان محمد خدا بنده ٩۸۵(‏ - 
5) بدرشاه عباس بز رگ وپسر بزر گتروی سلطان‌حمزه میرزا (مقتول۹۹6 ) 
را مدح گفته بنابراین» این‌رساله بایستی بن سنوات ۹۷۵ - ۹۵6 تالیف شده 
باشد ۰۱۱ 
جزاین : یاد گارنفیس که دلیل قاطعو برهان زنده‌ایست براینکه دیر زمانی 


در مر یز یعنی مر کز آذر با یجان وتختگاه سلطان صقوی 


اثری از همچنان مردم ب4لرعحه دیردن حود سجن می‌گفتند. بعصی‌از 
دیگر که ویند گان نیز پیش از آن گاهگاهی تفئن کرده‌و بزب بانمحلی 
گو بن دگان و اجه آذری شور حود اشعاری سس سروده و9 1 ثاری ازحود 


بیاد گار گذارده| ند. که‌باقطع نظر ازتحر یفات ی که براثرمرور 
زمان و بدست اساخج عمدا باس‌وا در آن‌راه یافته و ان‌راببارسی دری که ازحندفرن 


پیش موردتوج-ه‌شاعر ان وسحن سنجان آذر بایجان بود نزدیکتر ساخته است حود 


۱ - مجله‌یاد گار س‌۲ش۳ (آبا نماهء۰)۱۳۲۴ فرهنكایران‌زمین۲ - 4۳ ص۳۲۹ ۰ 
(رسا لهروحی |نارجانی بات تصحیح ومقدمه سعید نفیسی) - محله‌باد گاد س۲ ش۳ ص۴۳ يك‌سند 
مهم , بقلم استاد فقیداقبال - ایران کو ده‌جز وه‌شماره » ۱سع دبک سندتاریخی ان گویش آذدی» 

ول کرک بز نت کیشهر نت !ها سماعیل‌استادبیات: ت رکی‌درقرن‌دهم پیداشده است 

۱ تر کهای عثمانی که بهآذر بایجان آمدندز بان اذربا یجا نیهارا" نمیفهمید ند . مثر جم 
هیگر فتندتر کی راصفو هدر [ذر با یجان نتشارداد ند. سلاجقه‌تر کی‌را| نتشار ندادند ۰ از افادات 
سا نفیسی(۳ ۲ تهرماء,۸ ۳)_دا نشمندان آذد بایجان‌مر حوم‌تر بیت ۱ ۱۶-نشر یهدا نشکده ادبیات 
تبلاایز س ٩‏ رش ص۲۲۱ وبعد. فرهنگ جغرافیایی‌ایران زمین ج ۴ص‌۳۲۵ - مج 
الخواص ص ۲۷۶-۲۷۷ . 











۱۹ 


راهنمای دیگری‌است برایاثبات مقصورما. باتمام احوال فراموش نباید کردبییه" 
در باره این لهجه و لغاتختلفه‌ومبداء اشتقاق و قواعد صرف و نحو آن و سرانجام! 
تعیین تلفظ صحیح کامات‌وتمام خصوصیان و تطوراتی که از آغاز تا کنون بر آن | 
فارد امه واثبات اینکه لبجه آذری روز کار ربان‌سقداون اج بایجان بوده است ا 
کاری‌بسدشوار وراعی سخت‌پرمشقت ودرعین حال در کمال‌اهمیت‌است. این‌راء پر 
مشقت‌را بر خی از محققان عصرمارفتها ندودر این بای تا کنو ن‌تحقیقاتممتعی بوسیلهی | 
ریا اسان صوزت کرفه وا از آن‌جمع وطبع شده‌است ولی بایداعتراف کرد | 
هنوز تحقیقات آنان بجایی نر سیده‌است که مار اکامالابتمام‌جزگیات آشنا ومحیطسازو ‏ 
درحالیکه این‌موضوع» خودبتنهایی درتاریخ ادبیات ایران درخور آ نستکه افکار ۱ 
اهلفضل ومتتبعان‌باريك بینر امتوجه خودساخته‌دراین باره نه مقالات؛ بلکه کتابرا 7 
نویسند. اينك من بقدروسع ونا آن‌حد که درخورمقام است از آن آثار التقاط کرده ۲ 
ذیلا میآورم : ۱ ۱ 

۱- در کتاب صفوةااصفاتالیف تو کلی‌بن اسماعیل‌بن‌حاجی * مشپور با بنبزاز ۴ 
اردبیلی (۷۵۹ه) که درشرح احوال شیح‌صفیالدین.مرشد بنام‌قرن هشتم(۱) وجد ‏ 
اعلای خا ندان‌صفوی است(۲) یکی دوجمله‌وسه‌دو بیتی ازاطرافیان شیخ‌بهلپجه آذری 
ایرانی آمده است.فیاامثل درضمند استان‌ملاقات‌شیخ‌صفی| لدین اردبیلی باخواجه 
علیشاه حوشکا نی این حمله « گوهریفر ژاته»یعنی سحن نشف کوخ روت رسید(۳) 
جای ی داستان دیگری : 


۰ شیخ‌صدرالدین (خلداله بر کته) فرمود که از شیخ (صفی‌الدین پدرش) ۲ 

۳ تادیخ ادبیات برادن (آذعهد صفویه‌تازمان حاضر) ص۳۰ وذیل - عالم آرای 
عباسی ص۱۰ 

۲ - تادیخ براون ص۱۸ 

۳ - صفوعا صفا ص۰۷ ۱«متالات‌شیخ‌صفی| لدین قدره» خطی؛ | لعبدا لراجی‌تو کلی‌بن 
اسماعیل‌پن حاجیالادد بیلی| لمشتهر با بن‌بز از کتا بخا نه‌ملك‌شماره ۸۹۴ ۳- جاأپ بمبنّی‌فی‌شهر 
محرم الحرام فی سنه‌تسع وعذرون وثللمائه بعدالالف . آذدیص۱۸مجله آموزش وپرورش 
سال۸ش ۰ ۱ص ۷- نش‌بهدا نشکدهادبیات تبر ی زسال ۷ش۴ص۵ > - 





۱۹۳ 
سوال کردم وقتیکه بحضرت‌شیخ زاهد رسیدی ازدل‌خبرداشتی شیخ‌قدس‌سهفرمود 
بز بان اردبیلی «کار بما نده کار تمام بری» یعنی ای‌خانه آ بادان کار تمام بود اما تنبیه 
مرشد و اما نده بود(۱) ویکی‌ازآن دو بیتییا 
« ... خواجه آغا گوید عورتی بود طالبه و کار کرده باغبانی کردی روزی 
آنش ذوقش زبا نه کشید ودرخاطرش افتاد که‌شیخ‌مرا یادنمیآورد وز بان بگشاد واین 
بپلوی انشاد کرد : 
دیسر کین سر بسودای تو گیجی 
دیره کین چش چو خونین اسره ریجی 
دیسره سس باستا نه اج تسو دارم 
خود نواجی کو ر بحتی حجو کیجی 
«دیر یست که این‌سر باسودای ت و گیج است - دیر یست که این حشم اشکی 
خونن میریزد - دیرریست که س بآستانه تودارم - خود نمیگویی که بدبخت چه 
کسی‌هستی » (۲) 
۲ در کتان سلسله| لنس‌صفویه که درروز گارشاه سلیمان صفوی شیخ حسین 
پسر شیخ ابدال پیرز اده زاهدی بسال ۱۰۵۹ هجری آنرا تالیف کرده یسازده 
دو بیتی به لرجه آذری مین شیخ صفی الدین اردبیلی نسبت داده شده یکی از آن 


دو بیتیها : 


صفیم ص فیم گنجان نمایم بدل درد ژرم (۳) تن پیدوایم 
کس بهستی نمرده‌ره باویان از به نیستئی حومردان خاکيايم 


۱ - صفوةا لصفاص۵ ۲-,آذدیص۳۵.صفو:جای‌دیکرص ۰ ۲ - آذدیص۳وص۳۷ 
نشر یهد | نشکدهاد بیات تبريزس۷ش ۴ص ۷ ۸-۴ 5۶ 

۲ - آذری ص ۳۷-نشربه دانشکده ادبیات تبر یز س۷ ش۴ ص 6۸ ۰ ایران 
کود,شماره ۱۰ 

۲س درد جروزقه جر بمعنی‌هميشه دردمند وجاییکه همواره آبناك و لجن زار باشد 


اکنون در خمسه متداولاست (جر جاد : ظاهرآپسوند اتصاف‌است ) 

















۱۹ 


یعنی‌صفیم که صاف‌دلم ودلیل و راه نماینده طالبانم بگنجهای اسرار حق پا ] 
وجودآن همه بدل دردمند بیچاره‌ام زیرا هیچکس پعچب وپندار راه بعالم وحدن ٍ 
نبرده ومن‌از بی‌تعینی و فرو تنی‌خالیای درویشانم .(۱) 1 

۳- در دو کتاب روضات الجنان (۲) ومزارات تبریز (۳) در من داستا نی 1 
از زبان زنی عارف بنام ( ماماعصمت ) که در دوران تر کمانسان قره قویونلو " 
(4()۸۷۹-۷۸۰)در تمریز میز بسته است يت حمله ره له آدری نقل‌شده که کر 1 
آن ای اراهمیت سک ۱ 

نوشته‌اند وی ازخاندان با بافقیه اسیستی است و اسیست دیپی است میان‌سزد 
رود و اسکویه و «. . . صاحب مقامات عجیب و حالات ریب حللالت بر مشرب 
ایشان غالب بوده‌روزی برز گر ایشان تخم میافکند . ماما رسیده و فرموده که 
تخم را خوب نمی‌پاشی برز گر گفته که شما عورتانید بحال خود باشید چه خبر 
دارید ماما ازروی‌حلال گفته که «چکستا نی‌مپسندیم»یعنی‌ای بنا گاه‌مرده نمییسندی 
مرا همان لحظه برز گرجان داده ۰ . . (۵) 

ء - حمداله مستوفی در نزهت القلوب این نمونه را اززبان مردم تبریز 
بدست میدهد : «از میوه‌هایش (اورمیه)ا نگورخلوقی ۰ بغایت خو بست‌و بدین 

۱- آذدی س۱-۲ نیز نشریه دانشکده تبریز س/شوس ۱ 

۲ نشریه س۸ ۳ ص۲۴۲ -نسخه ای از روضات الجنان درتصرف آقای سلعان 
القراء تبر پزی است. 

۳ - تاتی وهرزنی آفای‌کار نک ص ۱۴ این کتاب ظاهرا درعهد صفویه نوشته‌شده 
و نسخه خطی آن‌دراستا نبول‌موجوداست و آقای‌مجتبی مینوئی‌فیلمی از آن‌برداشته| ندوایشان 
نیزاز آن نقل کرده| ند . 

تاریخ‌عمومی اقبال ص۵۳۲ 

۵- تأتی دهردنی صس ۱6 سنشریه دانشکده ادبیات تبریزس ۷ ش ۱ص ۲۴۲ایضا 
نذریه س ۸ ش۳ نقل ازروضات لجنان«چکستا نی‌مپسندم»درذیل بنقل‌ازمزارات«چکستانی 
مپسندیم»و جمله| خیر ای بهشتی مرآنمی پسندی‌معنی شده‌درص۷ 4 ۲همین‌شماره|ز نشربه «ماما 


عصمت.کود کی جها نشاه را درك کرده وسلطنت‌جها نشاء» از ۸۶۱ شرو ع‌میشود. 








۱۹۰ 


رس تبارزه (تبریزیان) | گرصاحب حسنی را بالباس ناسزا یا بند گویند « انگور 
خلوقی بچه در درسوه اندر» (۱) یعنی انگور خلوقی است درسید دریده (۰)۲ 

ه - اشعاری حند از اشخاص غبر معروف بنام معا لی و آدم و خلیفه صادق 
(خلیفه آستان صفوی ) وراجی وممان کشفی (۳) دررساله آذری ازجنگی نقل‌شده 
که از نطر خصوصیات زبان شناسی به لرحه آذری بی‌شباهت نیست‌و لی بعصی احتمال 
واده! ند بگویش طا لشی بستگی‌دارد(۴) 

+ در هفت اقلیم‌امیناحمدراز ی‌از یعقوب‌ارد بیلی نام‌میبردو مینویسد : 

«با فرط فضیلت و آدات سیاهیگری را نيك میدانسته و بجندین زبان شعر 
میگفته از آن حمله است : 

رشنه دستت بلا گلگو ن‌ کر یته تو بدستان هزاران حون کر یته 
در آینه نظر کن تسا بویشی کهو ینمز ند گا نی‌جون کر ینه(۵) 
دستترا ای بلا ! گلگون میکنی تا با دستان هزاران خون کنی در آینه 


نظر کن تا «خود را» به‌بینی تا بمینم حگونه زندگا نی خواهی کرد ؟ (یعنی‌شیفته 


حود میشوی وز ند گی برایت مشکل میگردد (0) . 


۲۱ - دررساله آذرکس عء ۳انگود خلوقی بچه درسبداندرین - ومقاله سوم نزهت 
| لتلوب‌چاپ گیپ‌ص۸۵ سدر نسخ مختلف : انگور خلوفی بچه درسیوه‌اید دراو پوشیده| ند 
انگور خلوقی بچه درسبدا ندرین ر.ك نزمه القلوب بکوشش دبیر‌سیاقی . 

۳ کشفیاهل نمین از نواحی|ددبیل وازبزر گهه‌زاد گان آن‌حدودبوده که‌در باده‌وی آقای 
ادیپ طوسی تحقیقاتی کرده اند بشماده ۳ س۸ از نشریه‌دا نشکده ادبیات تبریزص ۲6۶ - 
مراجعه شود . 

۴ - رساله آذری گفتارششم نمو نه‌هاییکه شایدآذری است ص ۵۴ - و بشماره.۱ - 
ایران کوده‌مر اجعه‌شود . 

۵ - بنقل از کتاب دا نقمندان آذدبایجان تا لیف مرحوم تر پیت ص ۴۰۱ 

٩‏ - نشریه دا نشکده ادبیات تبر یز س ۷ش 6 صفحه ۴۹۵ معنی بیت از آقای ادیپ 


طوسی است ۰ 








۱۹ 


۷- دريك مجموعه خطی بعنوان «تذ کرةالشعرا با سفینه اشعار» که ظاهرا 
در نیمه ال رن هشتم نوشته شده (۱) هما کنون در کتابشا نه مجلس شورای ملی 
ضبط است )۲ بت رل ملمع ده اذری وپارسی دری‌ازخو احه‌همام اادین تبر یزی 


) متوفی ءِِآ۷۳ ( نقل شده ما ۳ آنجنا نکه در ان محمو عه کت دت شده است 


عیسا می نو سیم : 

بدیدم حشم مستت رف از دست 

۳ 0 

دلم خوذ رفت و می‌دانم که روژی 
9 ٌ و ۰ ِ 

بانب رنه کی ای وش عمارت 

دمی برعاشق حود مهر بان شسو 


بعشغات ۳ همام از ان بر ایذ 


کوام و و دلی کوب بتّی مت 
بمبرت هم بشی خو ش کیا نم‌آژدست 
لوانت لاود حمن دیلو کیان‌بست 
و م‌رورزی کست ی کت 


مواژش کان بوان برت وارست 


جارس 
کرم جا و‌ِ اپری بشم بو ینی بسوبت حته بامژاهنام‌سررمست(۳) 


ِ ۳ ی ۰ 9 ِ 
همین عزل بصور لی دی از رودی سحه خطی ان درسال هفمم نشر یه 
دا نشکده ادبیات مر دز نقل‌ومعنی شده‌است برای‌استفاده پیش پاید بان مر‌احعه 
کرد (4) وهم این بیت به آذری ازوست : 


اوی باران مره ول یامه وهاران(۵) 


۱ - درصفحه ۱۵۷ فهرست کنا بخا نه‌مجلس‌مینویسد. این نسخه بشهادت نگارش‌و کاغذ 
و تذهیب ازخطوط اوایل قرن هشتم هجر ی‌میبا شدجمم آور نده بگفته اوددقرن هفتم‌ز ند گانی 
هینموده ودر نیمه او‌قرن هشتم دراین جهان بوده‌است . 

۲ - پشماده ٩۰۰‏ وشماده دفتر ۱۳۷۳ 

۳ نقل‌اذص ۸۷ همان‌تذ کره- ایزد. 2 به‌جله آموزشو پرورش سب۸ش * ۱ص ۰۷| بر ان 
کوده جزوه ۱۰ کلیات عبیدزا کانی بتصحیح مرحوم استاد اقبال ص۶٩‏ 

ع- نشر یه دا نشده ادبیات تبر‌یزس ۷ش ۳ص ۲۰۰ بقلم آقای ادیب طوسی ۰ 

۵-نقل ازتاتی وهرزنی‌ص۱۳- درعشأقنامه عبید زا کانی بتصحیح استاد اقبالص۱۰۵۹ 
این بیت چنین است: 


۰ وماران ده‌جانان دیر خوش نی )٩(‏ اوی امانمه دل یامه دماران (؟) 








۱۹۷ 


ای‌اینکه نمو نهیی نیز ازلپجه آذری (تبرین) که روحی|نارجا نی‌بیاد گار 


- بر 
بنقل این‌اشعاراو که‌در فرهنگ ایران‌زمین(ج۲ص- 


گن‌اشته است بدست داده باشیم 
ببس تهران ۱۳۳۳ خورشیدی) مندرج است ميپردازيم: 

فصل اول در تواضعات اناث 
بالا را 


(«) آن کلا را آن قدو آن 
مرسام ان رو را طبق شفتا (-و را 


من 


مزبوام 


قربان شوم )۲ ابرو را کمان چهار پپلو را 
نسام ان بیمی را ان زنسق سیمین را 


مما 


بمی.ر ام آن دها زا آن لب ه‌ِ دذدا نا 


آن در یکدانه را 


صدقه شوم حانه را 
2 ‌ 7 ِ 
حا دم بح ست | لوده همچو عسل یا لوده 
جانم بجا ثت وررده همجو قفل‌رومی ودرزده(۳) 
قطعی تلفظ صحیح این کامات امروزه که جند قرن بر ان 
ک ی ثباشد و لی‌درعین‌حال 


ی مقدور دس 


بنظرمن تعیین 
و سم 
گذشته و پيك‌بار متروك گشته است‌شاید با سا 
ی زلفظط | نپارا بی‌شباهت به تلف باره‌یی ازشپرهای شمالی ایران وخراسان یا 


بعص. 
از ا بادیهای اطرراف تپران ندا نستها ند (۴) 
درخانمه این مقال با ید افزود هفت واژه«| نین- حارق-جرا عینف شم کام 


۱ آقای ادیب طوسی مزیوام سد مر‌سام حد مما نام را دمعثی قر بان شوم داسته است 
ولی اسناد فقید اقبال درص ۰ ۵ مجلهٌ یاد گاد س ۲۷ ش ۳ بثر تیب : زنده نما نم- ثررسم نم‌انم 


معنی کرده است. 
۲-شوم تج شوام 
۲ در نشربه دانشکده تبر یز ور زده و ور:طسرف وپهلو ورزده یعنی پهلو زده و 


یکی ده 
۴-مجله‌ی باد گارس۲ ش۳ 





۱۹۸ 
دهاش که وی آشق نوف (۱) و بعد درلغت برهان قاطع (۲) آمده است 
بنظر استادان فن‌قدیمتر ین لغتی است که ازاین لرجه بحای مانده است و نیز کلمه 


«ایمه» بمعنی | کنو ن‌دراین دوبیت ازخاقانی شروانی 


غلط گفتم دایمه» کدام آشنایان کههیچ آشنابی ریایی نه بینم 
ایمه نه بغدادجای‌شیشه گر انست بر ثلاب‌طرب‌سرای‌صفاهان(۳) 


کشکل قدیمتر آن در سنگنشته بیستون (ایمم: این را) آمىده از آذری 

دا نسته‌ا ند (ع) 
| کنون ازلمجه کین آذری, جزدربعضی ازنقاط آذربایجان 
اکنون از فتل: وه رشان در محال دیزمار (ه) و 
پیر امونهای آن وخلخال(د) و خوئین درشصت کیلو متری 
۳ ۰ و ۳ ی 

جوب عربی زنگان(۷) وهر ر ند ۳ قیه(۸) اذری بحای نما نده و بیکبار تابود 
گشته است و نمو نه هایی از آن وس حمعی از ار بان فصل‌جمعو تدوین کردها ند. 
و لی در حور هسی تست اش لرحات خسن نواحی که باه کار از زان دبرین 
آذر بایجان وازيكریشه‌ی آریایی بوده‌ودست توانای مرورصدها سال همراه باهجوم 
وایلغارتازی وتر کیو قتلوغارتهای شعوا نتوانسته بوداین لهجه اصیل ایرانی را 
از ريشه وین براندازد.! کنون‌بسرعتی عجیب رو بزوال میرود تا[ نجا که قراین 

۱سشمارء ۳ ایران کوده_ جروه شماره ۰ ۱یران کوده ۳ 

۲-بتصحیح آقای دکتر معین‌ذیل س۷۹ج۱ 

۳سدیوان خاقانی باهتمام د کتر سجادی ص ۲۹۳ ص۲۵۵ 

کت تادیخ ادبیات د کتر شفق 

۵-د..تاتی وهرزنی تالیف عبدالعلی کار نك 

۶-آذدی ص۳٩‏ 

۷-فرهنك ایران زمین دفتر ۴ج زمستان ۷ اذص؛ ۳۲ تاص۳۲۷ خوئینی 

۸- گویش کرینگان - گویش کلین‌قبه (هرز ندی) از بحیی ذکاء - اشر به دا نشکده 
ادبیات تبریز- دوده ششم ش ۳ ص۳۰۴ نکته‌ای چند اززبان هرزنی ازمنوچهر مر تضوی 
۲ دوره پنجم نشر یه ديك‌سند کهن» بقلم د کتر نوابی . 











۹۹ 
نشان میدهد شایدطولی نکشد درمدنی خیلی کم زبان تر کی جایگزین آن گردد 
چنانکه‌سال پیشین‌مرا با برخی ازاینان اتفاق ملاقات افتاد و تاحدیکه فهمیدم نسل 
حوان این‌روستاها اززبان نیا کان خود بیگانه گشتها ند و بزر گسالان نیز بحفظ 
آن خود را مقید نمیدانند بسا بدست فراموشی سپرده میکوشند بتر کی سخن 
گویند (۱) . 


۰ 


بر خی ازاین مطا لب که بر شمردم بلکه کثر آ نهارا برای اولین‌بار درایر ان 
مرحوم کسروی تبریز ی دررساله کوچك و بسیارسودمند « آذری یا زبان باستان 
آذربایگان»جمع و جدا گانه طبع ونشر کرده و در اطراف آن تحقیقات علمی و 
فاضلانه‌خودراتمی کز داده است بعد ازوی نیز حمعی ازار باب‌فصل» مباحث دیگر 
بر آنها افزوده وتتبعات محفقان‌یی کرده‌اندکه میتوان دنباله وتکمله آ نپاشمرد 
ومن‌دراین قسمت ازرساله باصطلاح خودوی «از آ نباسودجسته‌ام» ودرذیل صحایف 
حابجا راده گذاشته و نشان داده‌ام که کدام صحیفه از چه کتاب یارساله‌یی الَقاط 


شده‌است خواننده باید برای کسب اطلاعات بیشتر باصل مر اجعه کند. 


۱- در تاستان ۱۲۳۱ که این بنده برای گذراندن ایام تعطیل به‌زنگان و تبریز 
رفته بودم براهنمایی یکی ازدوستان باعده‌یی ازاهالی دداش هرزن» و چندبار با امالی 
خوئین که در کاروا نسابی اقامت داشتند گفتکو کردم و بسخنان آنان گوش دادم بیشتر 
بتر کی سخن میگفتند مگر بنا بتقاضای من‌بز بان خودشان تکلم میکرد ند ۰ 











۴ 


تار 


2 


۰ 
بسک 
9 


تفود زبان‌ادد - رواج شعرپارسی (دری) در آذر بایجان, علل‌واساب آن 
۱-پارسی دری و آذر بایجان 

۲-لهجهٌ دری و آذری 

۳-دری و آذربایجان 

6-نخستین شاعران پارسی کوی و آذربایحان 

۵اسدی طوسی و آذربایجان 

+ اواسط قرن پنجم 

۷-سدر بار های محلی 


۸-اسدی وناصر حسرو حه گفته| زد 








۳۰۱ 


نفوذ زبان ادبی- رواج شعر بارسی (پادسی دری) 
در آذر بایجان » علل و اسباب آن 
در مقالت شین نو شنم که لغت بپلو ی را بدو قسمت 
پارسی‌دریک و منقسم‌ساحته| دل. یکی لفت متداول‌درشرقوشمال وشما لغر بی 
آذر بایجان ایران که‌زبان رسمی در بار پارت (خراسان) بود و به‌پپلوی 
ایکا نی‌معروف است. دیگری لغتی که در جنون و جنونب 
غر بی» تداول‌داشت که بپلوی ساسا نی یایهلوی بارسی حوانده ده وزبان رسمی 
در بار شاعان‌ساسا نی بود . 
نوشتها نداین‌دو لغت از حیث خطوهم از لحاظ لفط تفأو تهایی باهم داشته‌اند. پاوصف 
این حون ساسا نیان.حانشین بارتیان بود ندو لبجه‌ی | نان از بحش اهحه‌های‌شما لی 
بود کثیری از لغات رسمی و افعال آن‌زبان‌باین یکی‌راه یافت. واین دوزبان را 
باعتبار اینکه زبانی بوده است در فاصله‌ی‌میان پارسی باستان (زبان رایج روز گار 
هحامنشیان) وبارسی حجد دد (زبانی که دس از اسلاه درایران رواج یافت) پارسی 
میانه خوا نده| ند که هريك بنو بت خود در دوده‌یی زبان رسمی وادبی وعمومی‌این 
کشور بوده‌است ۰ 
باتداولی که لبحات معنلیی رادراین ایالت وان ولایت بود همچنان رسمیت‌داشت 


مملکت ۱ شتا 


یعنی چه فارس و چه آذر بايجان‌ياهريك از ایالات دیگر: علاوه بر لپجه محلی که 





واز آن سس رهم ااکنون نم پارسی حجد ید زبان‌ادبی واداری ورسمی 


مورد تحاطب مردم انست حمله پیارسی مینو پسند وشعرمیگویند ودر موافع رسمی 





۳۰ 












زان مهف رها ین اهجات راسا بقه‌ی دیرینی است. بعصری بسیار کهن‌می‌پیو نر] 
کنمنشآهمثی آنها آریایی وازيك مبداء اشتقاق بافته‌است و ازه,مترین آنبا کهرر! 
عهدساسانی واوایل ء)داسلامی متداول‌بوده بما نند لیحه های‌طبری. خوزی. آذری) 
ودری وجزاینها از نویسند گانقدیم اطلاعاتی بمارسیده است که برشمردن همه‌ی ۱ 
۳ ازموضوع بحث خارج‌است. ازمیان این لهجات بیشمار از آذری نام بردم 1 
گفتم که یکی‌از متفرعات زبان‌پپلوی است و گفتم تازمانی که از زمان ماچندان | 
دور نیست بعنوان يكلهجه محلی کلام عادی ومعتاد مردم آذر بایجان بود . 
ا کنون توحهما بلرجه‌دری است» که‌از تشکیل در بارهای‌مثرق 1 
لهجه‌درکو آذرک ‏ درعید اسلامی کم کم قوت واعتبار یافت وپس‌از پیداکرون ] 
شاعران‌و گویند گانی چند در همه‌ی بلاد ایران لاجرم در ۱ 
آذر بایجان نیزراه پیدا کرد ویدان‌بایه رسید که شاعری‌مسلم بما نند حکیم قطران ٍ 
که بقول‌عوفی (۱) کهد... همه شعرا قطره بودند او بحر» آثار فکری‌وذوقی خود ۱ 
رادر لاس آن‌زبان بمعرض ظهور در آورد ولی لهجات دیگررا این اعتبار و حیثیت 
نصیت ی ۰ 
دراین باب همیتقدر کافی است اشاره‌شود که باتفاق محققان ۰ زاد گاه این لهجه 
مشرق ایران یعنی حراسانوماوراء النهرو بلخو بحارا بوده است وباراول ازجاف 
مشرق انتشار یافته و آثارادبی آن نز ازخراسان بسایر بلدان راه جسته‌است . 
مقدسی گوید : زبان بخار! دری است « ۰ .و این زبان و زبانهایی ازقبیل 
رارف وی وا که زبانیست که رسایل سلطان بدان نوشته میشود و 
عریضه‌هایی که بپادشاه تقدیم میدار ند بانز با نست‌واشتقاق آن‌از «در» است‌بمعنی 


وک ۳ م ئح ۰ اه 
پات بعبی ربا ی اسنت که‌بدان دردر گاه‌بادشاه سجن دو یند(۲ )و مشابه ایسست نو شته 





۱- لباب لالباب ج۲ چاپ لیدن ص۲۱۴ 
۲- ص۱۵۷ تادیخ ادبیات ددایران ج ۱ 








۳۰۳ 

خوارزهی در مفاتیح العلوم (۱) و حمزةٌ اصفهانی درالتنبیه(۲)ویا فوت در معجم 
البلدان (۳) که > رحمله‌یآ نها ازما نحن فیه حارج وموحب تفصیل‌خو اهد بود . 

حون درمجمو ع| ین اقوال بنگر « یم معلوم‌میدارد که‌این لرجه ر! از باب‌تداول 
آن دردر گاه سلطان «دری» گفته اند واقوال دیگرهرجه باشد فاقد ارزش است. 
در باره‌ی آین لرحه و خصوصیات و تطوراتیکه تا کنون برآن وارد آمده است 
اخبار مفصلی دردست نیست بخصوص | گر در نظر بیاوریم که سیر وتحول زبا نی‌از 
صورتی بصورت دیگر تدریجی‌است دشوار است که‌بگوييم این لهجه ازچه‌تاریخی 
آغازشده وحگو نه با یتصورت فعلی در آمده است . عده‌یی معتقد ند که لو ی بس 
از اسلام بتدریج‌تحول يافته وبپارسی دری منقلب شده است گروهی‌دیگر بااستناد 
پشواهد منقولة تاریخی ازدورة پیش ازاسلام واوایل اسلام گویند که پارسی‌دری‌از 
روز گاران بسیار قدیم همچنان بموازات بپلوی‌پیش‌میآمده ولی چون پپلوی زبان 
رسمی کشور بود کتیمه‌ها و کتابها بدان نگارش یافت و آثار آن بجاماند.و دریرا 
که‌لرجه‌یی بیش نبود تحت‌شعا ع‌خود گر فت. از قرن‌سوم‌وچهارم‌هجریو پس ازتشکیل 
در بارهای‌مشرق‌درعرداسلامی ببعداست که‌این لرحهحا نی بخود گرفت و بصورت‌يك 
زبان‌رسمی‌در آمدپیش از اسلام| گرهم آ ثارمکتو؛ بی‌از آن‌بوده‌اسناد آن بما نررسیده‌است 
وشایدهم درقرون اولیه‌ی‌اسلامی درفسمتمای شرق‌ایران علما وادبایی بوده‌اند که 
حیزی باین زبان نوشته اند اما | کون ما از آنا بکلی ی خس یم و از روی 91 
باقیما نده آن که در کمال استو اریست استدلال کرده‌ا ند که‌این زبان درطول مدت 
دوسه فرن‌هر گن نمیتو آندبدین بایه‌از پختگی و فصاحت برسد. حز اینکه بایه و بنیان 
آن ازقر نبا بیش ازاسلام گذارده‌شده باشد . 

حال این دو نظربه هرحه هست باشد. ما بیش از این‌در نگ نتوانیم کرد. 

نچه مسلم است مجه دری» ابتدا خاس‌مردم خراسان ومشرق ایران بوده‌و چون 
۱2 ث" 


۲- التنبیه علی‌حدوث التصحیف ص۱۵۷ 
۹ معتم البلدان‌ذیل کلمه فهلو قول‌حمزءرا نقل‌میکند. 








۲۰ 

چنین است پتر تیبی که گفتيم ناجار دنبا له بپلوی بدا ی خواهد بو د 3 بر ار 
گذشت زمان و تحول وتکامل واحتلاط با" عر د ی بصورتیکه نمو نه‌هایی از ان در ۰ 
قد یم رثن اشعارو کتب پار 5 ی که ازفر نهای سوم وحهارم هحری بدست ما رسیده 
است‌دبده میشود. ماندد نغمه‌های حاو دا نه حیط له )۱( و بوحفص ( ۲ ( و مبحمد ِ 
وصیف ( ۳ ) وبسام کورد ( 6 ) یا کتا بهای منثوری‌ازفبیل ترجمه‌ی‌فارسی تاریخ | 
طبری ۵۸( و تسیر طبر ی() و مقدمه‌ی‌شاهنامه| بومتخصوری(۷) وحر اینرا که حمله 
پزبان قصیح واستوارو بحته دری است . 

هن در ین ت بحتی تت کافوز آغازحکومت اسلامی. بهلوی‌همچنان 
زبان رسمی‌وعمومی این ی بوده ودری ما درد نکن ازصدها لریحه یی که 
این ادالت و آن‌ولایت, مردم بدان سجن تیان هش دورن ويكثز بان 
فرعی پیش نمودومثل همه‌ی این لبحات‌شا جحهیی از یك‌اصل قدیمتری بشمار ها مه 
مستهی ۳ مانند لرحه ما جون قاود وا بلیت علمی وادبی بود در تسه مرور 

۱- حنظله بادغیسی ) صاحبان کتب و ادبو تر اجم اورا ازمعاصران دو لت آل طاهر 
شمرده‌ا ند ,) 

ات ابو حفص حکیم بنأحوص‌سندی سمر قندی موسیقیدانوشاعری‌بوده دراواخر 
قرن سوم واوایل فرن ۴ 

مت محمد ین وصیف أز دبیران یعتوب‌بن اش و ده نخستین شر اوظاهرا بعذ از ۱۳۲۵۱ 
ساخته شده‌است . : 

۴ پسام کورد خارجی نیزازشی‌ای یموب بود. تادیخ تطودشعرفادسی| زمر حوم بهاد 

سح تاریخ بلعمی > این کتاب را ابوعلی محجمد بن‌محمد بن‌عبدا لبلعمی وذیر معروف 

منصور پن‌نوح ساما "۳ بفرمان آن‌یادشاه‌ازسال ۳۵۲ پعنوان ترجمه از تاریخ الامم وا لملود 
طیری آغاز کرده ۰ 

ثر جمه 4 سیر طبر کتر جم‌ایست یست ازجامع البیان فی تفسیر | مر ان | زهحمد پن جر بر 
الطبر ی بثرمان اپوصا لح منصور بن توح (۳۹۲۹-۳۵۰) که‌عده‌یی ازعلماء ماوراء النهر آنرا 
بیارسی تر جمه کر ده| ند 


۷ -د.ل. به‌پیست‌مقاله قزوینیج۲ ص۲۰ تادیخ تا لیف هجری 











۲.۵ 
زمان ووفوع حوادث گونا گون دستخوش تغییر وتحول شد و بسا بيك بار نا پدید 
شت.دیگری چون دری؛ کم کم آماده‌ی آن‌میشد که دارای ادبیات وسیعی شود 
ودر پابان قرن سوم هجریبصو رت يك زبان مستقل در آیدسرانجام زبان‌فردوسی 
و سعدی گردد وتا روز گارما بعنوان يك زبان رسمی‌وادبیو سیاسی‌شناخته شود . 
ا کنو ن‌فاید زاید باشد از خودبیرسیم که‌دری‌ازچه‌ع‌دوزما نی 
لیجه‌و ادبیات‌دریک بآذر با یجان راء حسته است؛ وهم شاید غیرمم‌کن باشد تعیین 
و ]ذر بایجان تاریح قطعی آغاز اد بیات‌دری در آذر بایجان. ولی نشرورواج 
آن‌را با مدار کی که دردست است و هم| کنون بان اشاره 

میشود باید درفرن بنجم هچری دید : 

آن سوّال ازاین لحاظ زاید بنظر میرسد که مردم این کشور» همیشهو در همه 
حال‌در تمام‌مدت‌طول‌تاریخ» دولت‌مشتر وف رهنگک مشتر * داشته| ند. این‌در ست‌است 
که درهر ناحیه یی از نو احی‌مختلف» بالپجه‌بی که خاص‌مر دم آن بوده‌تکام میکرده| ند 
ولی‌همگیر از بان رسمی‌وادبی یکی‌بیش نبود. چنا زکه|شاره‌شددرروز گارهخامنشیان 
پارسی باستان ودروورغاشکا نیان وساسا نیان‌پارسی‌میا نه, واز آن پس‌تا با مروز همین 
یارسی‌در تمام نقاط ایر ان‌بثز بان‌عمومی,ر سمی‌و اد بی‌شنا حته‌شده است. یعنی‌فی المثل 
۱ گر در آذر بایجان دیروز آذر ی مورد تحاطب بو ده ویا امروز پيك اجه دیگری 
عوام الناس و افراد خانواده‌ها درزند کسی معمولی سخن میگویند. آنروز لااقل 
فرزانگان قوم وفضللابز بان‌رسمی وعمومی کشور خود آشنا بوده| ند و امروزچنانکه 
می‌بینیم‌همه‌ی‌مر دم آساها ن آشناهستند یعنی ببار سی‌مینو یسند؛شعر میگو بند؟ تدر یس 
میکناد وحتی روی سنگکت قبرهای مردگان را بدان‌زبان نقر میکنند و بپم+حجوت 
وحدت حغر افیا یی‌وتاریخی ومذهبی وسیاسی وادبید نژادیوسر | نجاموحدت لسانی 
رابا دیگرایالاتاین‌سر زمین محفوظ نگهداشته | ند , روح نوشته‌های ماهم تا اینجا 


هرچه بود در بیرآمو ن‌همین مطلب دور میزد و تا ! نحا که مقدور بود با اطلاعات 


دست‌دومو ناقصی کهازاینسویه [ سوی! لها ط کردیم‌همین‌موضو عر امیخواستیمثا بت 


۳۰۹ 


کنیم .جگونه‌توان پذیرفت که آذربایجا نی‌فیالمثل ازغز لهای‌نغزودلاویز شاعری ‏ 
مطلق چون شبید (وفات در حدود ۲۲۵) (۱) وسخن آفرینی چون رود کی ( وفات ! 
) (۲) وازشیرهای حماسی استاد همه‌ی گویند گان‌فردوسی طوسی (متوفی : 
۱ 2۱۰۱) که آثارآنان از آثار بسیار زیباو گرانبای دری است درهمان‌عپن ۲ 
2 اطلاع بوده باشد بحصوص این ایت فصاحت و بلاغت‌و قر آنعجم‌یعنی‌شاهنامه‌ی 
فردوسی را که ازهمان آغاز دردنیای اسلامی شهرٌشهر بود وهرصاحبدوقوهرفرد 
پاسوادی آ ثرا میشناخت" نخوانده باشدوبقول علامه‌شبلی نعمانی (۳) در آن ِ ۱ 
که ازخراسان گرفته تابغداد, از کوچه و بازار واز در ودیوار آوای شاهنامه بلند 
بود و از همه جازم مه‌یاشعار فردوسی‌شنیده میشد وجون مردم‌از کار روزانه فراعت ۱ 
مییافتند.دورهم گرد آمده یکی از آن‌میان بآوازخوش شاهنامه میخوا ند و مردماز 
شنیدن‌شجاعت ودلاوری وحب‌وطنوجا نبازی‌و فدا کار ی‌وغیرتو حمیت‌ودیگر خصایل 
و صفات استقلال طلبانه نیا گان خود عظیم خرسند میشدند . چگونه توان تصور 
کرد که آذر با بیحا نی‌از این امر مستئنی بوده و جنین‌شیمدیی نداشته‌است‌این کتابعظيم 
ازحیث احتوای افکار گونا گون حماسی وغزلی وحکمی و از حیث اشتمال (4) 
بر داستان های فخر یه اسلاف ایرانیان و بیان مفاخر نژادی وملی و دارا بودن 
بلئدترین وعالیتر ین‌وشیواترین‌سخنان پارسی بدان‌بایه‌ازشهرت رسیده‌بود که‌همه‌حا 
وهمه کس حتی سلاطین وامرا تاجندین‌قرن‌سخنان خود رابا اشعار آن‌میآراستند. 
پس بچه دلیل آذر بایجانی بالمره از آن بی اطلاع بود آی. معقول است بپذیریم 


که دراین سرزمین که همیشه حاه ان پاره‌بی ار حاله ناور ایران بوده و هست 


۱- بو | لحسن‌شهید بن حسین بلغی. 
۲- | بوعبدالّه جعفر بن‌محمدرود کی‌سمرقندی : اولین کسی‌نیست که‌بفادسی‌شی‌سر‌وده 
#لی نخستین شاعراست که‌شعرهای بخته بسیار گفته وشرفادسی بتوسط او کمال یافت 
(ج۲ سخن‌وسخنوران‌ص ۳-۴( 
۳- شعرا لعجمج ۱ 


و حماسه سر‌ایی درایران 











۲۰۷ 
ومردم آن جنا نکه‌بتفصیل گذشت‌از نژاد اصیل آریایی میباشند کسی زبان‌فردوسی 
یعنی زبان ادبی ودایج مملکت خود رانمیدا نستاودرسر گذرهای بغداد شاهنامه 
میخوا نده| ند و لی آذر بایجا نی آ نرا نشنود و نخواندوتاظهور شاعرتبریز (قطران) 
خبری اززبان ادبی کشور خودنداشت! و بیکبارزبان بسته بود ویا منحصرابزبان 
بهلوی وی بعر بی‌مثلا بیان‌مقصود میکرد! آنگاه بی‌مقدمهوسا بقیی چنین گوینده‌یی 
پیداشد وقصاید ومدایحی حنین استوار باهمان پارسی‌دری گفت"ممدوحن ومردم 
دیگر نیز بی هیچ آمادگی ذهنی آنرا فهمیده وفرا گرفتند!اصحیح است که دری 
لبجه‌ی خاص‌مردم خر اسان بود ودرسرزمین‌موردمطا لعه‌مادر آغاز بهلوی‌رسمیت‌داشت 
وتادیری هم جنا نکه گذشت بآذری سجن میگفته! ند.ولی بعد از نشر آ ثار ادبی‌اد 
خراسان بنواحی دیگر. آنان نیزا زاین‌شیوه‌ی‌زیا پیروی کرد ندو گویند گان آ نجا 

تابع سك و لرجه‌ی شیرین دری گردید ند . 
بعید نیست‌در آذر بایجان نیز پیش‌ازاسدی وقطران تبریزی کههم| کنون‌شرح 
آنان خواهد آمد کسانی‌بودهاندکه بیارسی دری آشنایی داشته‌وچیزی بآن‌زبان 
گفته یا نوشته باشند . مگر فی‌المثل پیش ازرود کی زبان شعراو در نواحی‌شرق 
نبوره است و آن حزالت وسختگی که آ نرراست‌بنا گاه برزبان»»,جاری‌شده‌است. تا 
پیش ازقطر ان نبوده باشد. ناچار آن آ ثار بتاراح‌حادثاتر فته است‌و مااز آ نبااطلاع‌نداریم 
وا کنون‌هم نمی‌شناسیم ,چنانکه‌ديديم در باره‌ی آثار باقیما نده‌ی‌دری از تاحیه خراسان 
نیزاحتمالی جزاین نداده| ند وازسرك تحر یرو پختگی و انسجام آ نراست که استدلال 
بسابقه‌ی دیرین آنها کرده و گفته‌ا ند که ناشدنی‌است که این نو عتحریر(۱)مو لود 

قلیل مدتی باشد باید با یه وبنیان آن لاقل از آغاز اسلام نهاده باشد 


به به 4 هه 


۱- با کرد ن کلام از زواید حشو . 


۱ 
















جون این مطالب احتمالاتی بیش نیست پنابراین تعیین ۱ 
نخستین‌شاعران ‏ تاریخ قطعی آغازپارسی دری در آذربایجان بامعلومات فمله ۲ 
بارس ی گوی ماغیر مقدور بنظر میر سد. و لی بحث در نشرورو اج آن‌توآماست ۱ 
و ۲ذد بایجان با بیحث‌در باره‌ی نحستین شاعران‌پارسی گوی ۲ ۳ بایجان. 
او لین شاعر پاش کوش و فقط خبر آن پما رسیده است و " 
اثری ازاشاراوجایی نمی‌بینیم کسی است بنام محمدین البعیت ین حبیس(حلیس؟) ۲ 
که اخبار وی از سال ۲۲۰ هجری باینطرف در تاریخ‌ها آمده است (۱) از کنته ۲ 
بلاذری بر باق وی پس‌ازیدر بفرما نروایی مر که ون 9 قح فر یه‌ی 9 چکی ٍ 
پیش نبود نشست وبا خلیفه متو کل عباسی سرمخالفت برداشت و سرانجام گرفتار ۲ 
شد واور! بس‌من‌رای ( سامره) روانه کردند (۲) و در تاریخ‌الامم وااملوك طبری ۱ 
دروفایع سال۲۳۵ گوید این محمد شاعرو ادیب بود جون متو کل بقتل وی‌فرمان 1 
داد ابیاتی چند در مدح او انشاد کرد وبدان سبب از مرگی نجات یافت واشعاری ۲ 
بغارسی هم داشته است بعد مینویسد : حد ثنی ... انه‌انشدنی بالمراغه حماعة من 
اشیاخها اشعارآ.لابن البعیث بالفارسیه ویذ کرون ادبه . 
چنا نکه‌صریح این عبارنست وی درشاعری دست داشته وحزعربی اشعاری 
هم بغارسی گفته که پیران مراغه‌آنها رامیخوانده‌اند طبری مورخی فاضل و نقاد 
حگو نه با بد توحیه 


۳ - ۳ ۳ 
است سجن نات نگوید درمن معلوم میت ده این معنیر | 


۱- فتوحا لبلدان معجما لبلدان (ذیل‌مرند) -کاملابن‌الاثیر- ابن خلدون -مروج 
الذعب (درخلافت|لمتو کل‌علیالله)- درداستان با بك واذما خذیکه آ نداستان در کتاب با بك 
خرمدین نقل شده‌مکرردرمکرر نام‌محمدین لبعیث وشرحاو آمده‌است‌بآن کتاب‌وما خذیکه آن 
کثاب‌ارائهمیدهدم اجعه‌شود ۱ 

۲- فتوحالبلدان ص ۳۳۸ واما مرند فکانت قریه صفیره فنر لها حلبس ابوالبعیث 
ثم حصنها | لبعیت ثم بنه محمدپن| لبیث وبنی بها محمدقصوراو کان قدخالف فی‌خلافه امیر 
المومنین! لمتو کل علی‌اله فحار به بفاا لصفیر مولی امیرالمومنین حتی‌ظفر به وحمله‌الی‌س‌من 
رای وهدم حاثط مرند وذلك الصروالبعیث من ولد عتیب‌بن‌عمرو بن وهب! پن‌افصی‌بن‌دءمی 


بن جديلة بن اسد بند بیعه‌ویمقال| نه‌عتیب بن عوف‌بن سنان والعتبیون یقولون ذاك وال اعلم .۰ 








۲۰۹ 


کرد جون ذکر این‌محمد در کتب تاریخ آمده لیکن در هيچيك از آنبا یادی از 
شعر فارسی اونشده است حزاین نتوانم گفت که اگردر این عبارت مراد طبری از 
«فارسیه». «ایرانی » درمقابل عر بی نبوده و حقيقة این اشعار پیارسی دزی بوده 
باشد جای بس تأمفاس ت که آن‌اشر گرا نما بکام حوادثات ایام‌فرورفته و بما نرسیده 
است والا همین یکی کافی بود که ادعا کنیم که ادبیات دری‌خملی زودتر از آنچه 
میدا نیم وشاید خیلی دیشتر ازگر گان و قومس‌و ری که گفته| ند نخستین ولایاتی 
بودها ند که این لپجه بدا نجا راه یافت. تفوذ پیدا کرده وشعری هم‌بدان زبان گفته 
شده است . 
پنجاه و هشت سال پس ازنظم شاهنامه فردوسی که گفتم باور نا کردنی است 
که‌ازهمان آغازلا|قل فضلای آذر با یجان با آن | نس نداشته باشند 
اسدی و آذر بایجان | بونصرعلی‌بن احمداسدی طوسی (متوفی4۳۵) (۱)همشیری 
آشوب‌خراسان که متاع‌سحن را کس خریدار نبود رو باًذر بایجان نهاد و بشمس - 
الملوكا بودلف‌بن صقرارانی (۲) شاه نخجوان‌پیوست که‌بیگه‌ان دراین‌روز گاران 
شعر پارسیپیش‌شهر یار ان وامرای آذر بایجان رواجی بسزاداشت وچنانکه‌ازمدایح 
خود اسدی وهمزمان وی قطران برمیآید حمله مشئوق شعروادب بودند والنته ما 
بدان اشاره‌خواهیم کرد . ابودلف ازرادان وخریداران سین بود وی‌حکیم رایس 


گرامی‌داشت وسرش راازهم پیشگان برافراشت (۳( و به‌تشویق این‌بادشاه و اشارت 


۱ - مجمع| لفصیعاء ص۱۰۷ جاپ تهران 
۲ - ر.ك مجله‌ی مهر سال‌۵شمادهعء ص ۲6 . شهر بادان گمنام س۲۲۰ 
۳ اسدی گوید : 
ز رادان‌همی شاه مانده است و بس خریدار او بهترم نیست کس 


که همواده من بنده را شاد داشت سر م را ز هم پیشگان برفرآشت 








۳۰ 


دستور آوست که امدی کز‌شاست نامه را(در۵۸ع) برشته‌ی نظم‌در آورد. بااطلاعاتی 
که دردست‌است ایسن‌اولن شاعر بزر گیست که در قسمت شمالغر د بی ایران یعنی 
آدراتاشان و او ان بظم‌و ررسید واثر<اویدان اودر نشرز بان سحت مو در ثرافتاد. 
مقارن‌همین ایام قطران, نامی‌ترینو بزر گترین شاغرفید حو وفر او بایجان؛ 
نیزدراین‌خطه بسخن سراپی‌شهرت یافت که زند گانی ادبی واولن اشتهار او از 
زمانامیرا بوا لحسن علیلشکری‌شد ادی‌بادشاه اران(۲۵-44۱) شرو عمیکند(۱) 
و ضوی ار شاه قهرآعسور اسان 3 تتبع دیوانهای آ نان ۳ ابداع طر یه 
خاص ی از سیگ بود درفصاید متین وحزیل خود استادی نشان داد در 
فنون ادب قویدست گشت حتی بشررهای حراسان وعراق موف کرونت )۲( 
پیش از این‌تاریخ ازدری گویان این‌سرزمین بالفرض | گر کسی‌هم بوده چون خبر 
آن بما نرسیده‌است قطران راباید نخستین گوینده‌یی ازمردم آذر بایجان بدانیم که 
بگفته خود درشعریارسی بر گویند گان دار ودیاررخویش کشوده 
ورم را برشعر گویان حران رشكث آمدی 
من در شعر دری بر شاعران نحشادفی 
ار ان من هقههای شیر ای آ وربا سان گشته‌است . دیوان اوهم| کنون در 
دست‌است! گر ازاو لین آثارپارسی‌در یدر آ ذر بایجان‌تلقی نشوداولن|ثره‌دون‌موحود 
ازقدیمترین‌شاعر آن ساما نست که ازدستبردحوادث با زجسته‌وهم سرمشق گویند گان 


وسخنوران بعدازخود قرار گرفته‌است . 


او اسط قرن پنجم هجری 


پس‌بااین معلومان‌باید گفت که شعر پارسی ازاواسط قرن‌پنجم‌در آذر بایجان 
رواج داشته وازاین پس‌جنانکه می‌بينيم | ندلگ اندلك درمیان گویند گان روبکمال 





۳۳9۹ رد به‌شهر یاران گمنام ص۷۸ ۲ ۶ دعد 
۳۹9۵ جنانکه خود گوید 
پشهرهای خراسان وشهرهای عراق چو آفتاب‌زدافشان عریر دمشهودم 











۳۹ 


رفته است وتا اواخرقرن ششم بدرجه‌یی از کمال رسیده که شاعری مانند نظامی 
کنجهیی (۵۳۰۱۴) که بيفكازسخنورانی است که اور ادرشمار ار کانعرپارسی 
وازاستادان مسلم اینز بان بایدشمرد توانسته است ظهور کند واین امریعنی اینکه 
پارسی دری دردودهیی که مادرمطا لعه آن هستیم باچنینوضع مطلد بی‌در آذر بایجان 
ونواحی انتشار و توسعه یافت خود معلول عللو اسیابی حند است که مور ترین و 
قاطع‌تر ین همهی آ نار اطهورهمن‌شاعران بارسی گوی‌بایدد| نست؛چه‌رواج این لغت 
در آر بایجان, تا ثیر آن‌درز بان و نوشته‌ی مردم آن‌نواحی»جز بوسیله‌ی گویند گان 
و خداو ندان‌شعر کحم موردتشویق وع3۸هی‌شاهان وحکام محلی وهم‌موزد توجه و 
احتر ام سایرمردم بودند صورت نمدیرفته است یعنی این سخندانان وسحنوران از 
لحاظط معره فیتی که داشتند و نظریکمال‌بلاغت وفعاح ت که آ نان را بود واعتمادی 
که دیگران بفضل آنان داشتند توانسند به نیروی سخنان موزون ومطبوع خود 
لوات والفاظ وتر کیبات دری‌را بتدریج برقلمها وزبانها جاری‌ساحته ومردم‌دیگر 


زا در دو شَّذها و گفتارها آبدنبال‌خود یاو ر ند ۰ 
در بارهای محلی : 


در بارهای‌محلی وامرای آذر بایجان نیز در این‌دوره بئو به‌ی‌خودحر کتی بز بان 
بارسی دادند زیرا آنان بنابر تبعیت ازستتیکه عموما درتمدن اسلامی آ نروزجریان 
داشت؛ در نیکو داشت وتشویق مردان فاضل و نویسند گان وشاعران‌میکوشیدند. 
وداشتن آ نان‌رادر دستگاه‌خوداز لوازم حکومت میشمرد ند. از خریداران سحن بود ند 
وبی شك خودهم ازدر ‏ آن ببره‌ی کافی داشته اند ازهمین حاست جنا زکه گذشت 
اسدی بحطورشاه نخجوان شتافت و گرشاسب نامه را که از شاهکارهای استادا نه 
شعر پارسی‌است بفرمان‌اوو بنام او بحلیه‌ی‌نظم‌در آورد و با توضیح‌پاره‌پی لغات (در لغت 
فرس) که خاص نواحی شرق بود؛ برواج اجه دری درمیان گویند گان آن دیاد 


افزود 3 شا عر هر دز بعنا ی‌شا ها ن زبا ن گشودوچندین صیده وَمّط در مدحج ۱ بومنصور 


۰ 


۳۲ 


وهسودان بن مملان وفرزندان وی (۱) سرود. در وهله‌ی آخر از این نکته غفلت 
نداریم تاحدود نیمه‌ی‌فرن پجم هجری که‌تقر یبآشروع دوره سلاحقه است ادبیات 
دری در آذر بایجان آنچنا نکه درعمد آ نان داز آن‌پس میبينيم هنوزعمومیت ورواج 
کامل نیافته بود. امکان‌این تکامل راشاید بتوان چنین توجیه کرد که جسون 
کثیری ازدبیر ان وحکام وعده زیادی ازسپمسالاران دولت آل سلجوق بخصوص 
عمیدا لملك کندری (۲) ونظام الماك (۳) و فززندان وی جمله ازمردم خراسان 
بودند زبان زاد وبوم خود یعنی دری رازبان رسمیانتخاب کردند . 

امورمملکت بدست توانای این دو وزیرلایق ودانش دوست فیصله می‌یافت 
نظام الم(ث.یکی از وزرای کافی و کاردان واز بزر کترین رجال تاریخ ایرانست 
کب بت ودانش وسیاست وتدبیرو از بسیاری جپات‌دیگر درمیانوزرایایران نظیر 
ندارد. کتان سیاستنامه ازبزر گترین أ ثارخواجه‌است که بفارسی نوشته شده‌ویکی 


ار ترفن ثار 9 ۰ میشود ۳ عمید تیز‌خوداهل عم وادت 


۱ - .لك 1 کننا ص۱۶۶ وبعد ص 4 ۱۷ وابومنصور وهسودان (۱۱ 
69 ). 

۲ - اویکی ازدبیران ومنشیان‌بزرك است وزادت طنرل اول (دد ۴۲۵۹ بسلطنت 
تست ) داشت کسی است که فرمان داد دیوا نهاودفا تردولتی دااذعربی بفادسی بر گردا نند . 

۳ نظام الملك ازسال ۵ تا ۴۸۵ و زارت آلب ارسلان(۴۵۵- 4+۵) وسرش 
ملکشاه (۴۶۵- ۴۸۵) داداشت ۰ یکیازفدائیان اسماعبلیه خواجه رانزديك نهاو ند کشت 
(1۸۵) نیز د.ك. مقدمه‌ی « شفر» مستشرق فرانسه‌یی پرسیاستنامه . 

_ سیاستنامه یاسیرالملوك یاپنجاه فصل تالیف قوام الدین ابوعلی حسن‌بن‌علی‌بن 
اسحق ملقّب به نظام الملك - مدت وزارت وی از 4۵۵ الی ۸۵ درددباد الب ارسلان 
وسلطان‌ملکشاه دوام داشت و بتول شفر در آخرفرن بازدهم عیسوی که ایامی پی آشوب 
دانقلاب بود این تصنیف راپسرعت قلم تحریر نموده است . برای تفمیل ر.۵. بهمتدمهی 
شفر ومقدمه‌ی فاضلانه ایکه آقای مر تضْی‌مددسی چمآردهی‌بر این کتاب نوشته است (۱۳۳۴ 
۳۷۵ )- 











۳۱۳ 


بود و بقأرسی گو یان تعلقی‌داشت نظم و نثر پارسی که‌ازعهدصفاری (۱) ودر دوره‌ی 
سامانی )۲( روحی بکالید آن دمیده ودرزمان ۶ از نو یه ۳( ودیالمه )4( بحد رشد 
۲ رسیده بود دردوران سالاحقه و ال بکان باعلادر حه بسطت و قوت ار یا بافت ۲ 
استادان بزر گی‌دراین دوره پیداشدند که از بسیاری حپات نظیر گویندگان دربار 
مجمود محسوب میشو ند گفته ایم غالب سلاطین این سلسله خود شعر میگمتند 


و بذعر علافه‌ی تمام داشتند وبلکه بقول ل صاحب حپارمقا اله 2 آل سلحوق همه شعر 


دوست بودئد ؟ (۵) وا کثر أ انان دردستگاه حودشعرای متعدد داشته اند . میدانیم 


بیش ازاين کلینه دف اتروتوقیعات و فر امن بعر ی نوشته ممشد الب‌ارسلان(۵۵ ۳ 


0)جون برتحت نشست فرمان داد 1 نبارابفارسی بر گر دا نند؛ عصررسنج ر(۵۱۱ - 
60 ازرحیت رونق بازارشعر بارسی و گویندگان متعدد از درحشا نثرین عصر ها 
محسوب میشود نوازش وقدردانی و صالات وی در باره‌ی‌شاعران زبانزد خاص وعام 
۰ است.عر فارسی‌دراین دوره تقریباً درتمام ایران رواج ورونق یافت وشاعران این 
دوره هريك رکنی‌از ارکان شعروفرهنگ ایران بشمارمیرو ند . 

سرا نجام کوششهایی که در حپا نداری محمودحرترسمی کردن‌این ز بان‌شده 
بود درزمان سلحوقیان پثمررسیدو جامه‌ی‌عمل بخودپوشیدقار سیز بان‌عمومیو اد بی 
کشور گشت بهه‌ین‌سبب بود که حکومتیا یا ٍ ا بم آل‌سلجوق‌ودولتمای»تلف| آنان‌ازآن 


حمله اتایکان آذر با یجان‌وشر وا نشاهانو جمله فرما نروایان محلی درهمین راه‌قدم 


تست ات سس سا دس سس 7 ام سس 


۰-۱ ۰-۲۵۳ ۲۹۱ 
۲۷۹۰۲ - ۳۸۹ ۰ 
۳ - محمود ( ۳۸۷ ۴۲۱ ) مسعود (۲۱ - 44۱) ۰ 
- دیا لمه آل زیار ۳۱٩‏ دیالمه آل بویه ۳۲۵ - 5۷ 
چهارمقاله‌ی عردضی سمرقندی (بکوشش مس آقای دکتر محمد معین|ستادد نشگاء 
ی عمر بن علی نطامی درحدود .وم مه . ق  .‏ ررل. مقاله دوم (شفر) ص۱۹ 
وذیل (۵) آن . 











۳۹ 
برداشتندو خود وسیله‌ی‌مو ثری‌برای نشر پارسی‌در قلمر و حکومت‌خویشتن‌شدند و نظر 
برقا بت‌ادبی‌وشعری: کهما بین ین شاهان‌محلی بودهر يك بقدرهمت خورشعر ار اجلی 
مبکرن لوصا( افو پز هم ان تفر ار تکارت که ما,درحلقه‌در پا اینان نیز گرو هی‌از 
شاعران نامدار را می بیدیم که هر رك رام تست و اعتبارمحصوصیاست (۱). 
بدین ترئیب آدان وتمدن ایران که تااین تاریخ در اتحصار مشرق ایران 
بود روبسوی ولایات غیر شرقی ناد و کالای ادب و فرهنگ خراسان با 
قافله‌ی‌شاعر ان بطرف آذر با یجان سرازیرشدیخصوص‌ازقرن ثشم تقلید گویند گان 
دراین سامان افزايش یافت تا آنجا که حوژه‌ی ادبی میمی در سر زمین 
مورد مطالعه ما برای ادبیات پارسی تشکیل شد و کون کان قوید ست در انا 
بظپوررسید‌ند که ماازم‌شاهیر آنان نام خواهیم برد . 


اسدی در مقدمه‌ی لغت فرس که از مم‌مترین و 


اسدی و ناصر حسرو قدیمترین لت مو جود لغت‌شناخته‌شده و 7 ۱ 
عم 7 ‌ 
چه‌گفته اند ٩‏ جنانکه خود گوید بخواهش یکی از شاعران 


( بایحان و ی بایجان نوشته است جنین 

و «دیدم‌شاعرانر | که‌فاضل بودندولیکن لغات‌پارسی کم‌میدا نستند وقطران 
شاعر کتابی کردو آن لغتهابیشتر معروف بودند» (۲). 

حکیم ابومعین الدین ناصربن خسروقباذیانی درسفر نامه‌ی مشپورخود که 

تألیف آن‌بسال ۵ هجری,فمری پایان یافته است مینویسد : « ودرتبریزقطران 

نام شاعری رادیدم شعری نيكث ی اما ز بان فارسی نیکو نمیدا است پیش من 

آمد دیوان منجيك و دیوان دقیقی بیاورد وپیش من بخواند وهرمعنی که مشکل 


۰ - که‌دررآسآنان بیلقا نی ( مجیرالدین 6۷ فادیابی ( ظهیرالدین ابوالفضل 
طاهر بن محمد ۵4۸ وفات)اخسیکتی (اثیرالدین درحدود ۵۷۰ یا ۵۷۷ وفات) . 

۲ - د.ل. مقدمه‌ی « لفت فرس اسدی » درحدود اواسط قرن پنجم هجری تا لیف 
شده باهتمام استاد فقید عباس اقبال - چاپخانه مجلس ۱۳۱5 شمسی . 








۳۹۵ 


بود ازمن درسید بااو بگفتم شر ح ان بنوشت و اشعارخود برمن حواند :6 )۱( از 


این دوعبارت دو نکته مهم استنباط میشود : یکی اینکه اسدی « شاعران » بصیغه 


جمع اورده است معلوم میدارد غیر ازقطران و درهمان زمان وی شعرای پارسی 
گوی دیگری هم در آذر بایجان بوده‌ا ند که مااز نبا بی‌خبریم وفقط این یکی را 


می شناسیم ۰ 


دیگر اینکه این دو حکیم متفق القو (زی که شاعر ان همزمان آنان در 
1 0 ۰ َ. و ۰ 
اذر بایجان. فاصل بو وه وشعر نيث میگفته| ند بس‌نتیجه‌توان گرفت که در ادبیات 


بارسی دزی استاد دو ده اند . 
ولی درعن حال مدعی‌هستند که شاعر ان آذر بایحان پارسی کم میدا نستسدف 
یاقطران دارسی نیکو نمیدا نست ومعا نی‌مشکل دیوان منجيك (۲) ودقیقی (۳) را 
: از ناصر مییرسید اولااین مطاب را نبا ید بر عدم‌اطالاعآ نان از زبان ادبی کشور باعدم 


نشر آنز بان در آذر بایجان‌حمل کرد زیرانیکو ندانستن یا کم دانستن‌زبانی دلیل 
ندانستن آن نمیتو | ند باشدبی گفتگوست که‌شاعران اذر بایجان بااین‌دوحکيم پز بان 
بار سی گفتگو میکر د‌ ه اند و الاحگو نه ممکن بود سحن بکد یگر ر ۱ در ی پند وشکی 


نیست که شاهانو امر اودر بارپان وبزر گان؛ أ تراخوت درك میکردند و بسا بدقایق 


۰ ,۲ ۰ ۱ ۰ :۰ ۱ ۰ ۳ 
زبان هم پی می‌برده اند و پارسی زبان رسمی در بار آنان بود وحتی دیگر مردم 


ات مت سس سس سس 


۱ _ سثر نامه‌ی ناصرخسرو (کتاپفروشی نداد ) ص۶ ۰ 

۲ - منجيك |بوالحس‌علی محمد تر‌زی ۱ متوفی ۲۷۷ یا ۳۸۰ ) از شرای 
هزل گوی قرن چهارم است . منسوب به تررمذ شهررکه بر ساحل جیحون و در درباد 
جنانیان بوده . 

۳ دقیقی (ابومنصود) معاصر منصودبن نوح ( ۳۵۰ ۳۶۵ ) دنوح بن منصود 
۳۶۵۱ - ۳۸۷ ) داستان او مقهور است . سال ولادت اورا اواسط نیمه اول فرث ۴ 


دا سته اند . 








۳۹۹ 


بخصوص اهل فضل ودانش پارسی راخوب میفهمیده اند یالااقل آشنایی داشتها ند 
و گر نه تمویق شدر ابشمر گفتن وراتبه ووظیفه جبت آنان برقرار کردن وذ کر 
محامد خود بافواه عواء افکندنو بد.بنوسیله خودرا] بسند رده حاص‌وعام جلوه دادن 
چه محملی‌هیتوا نست داشته باشد؟! 

تات که از رگن زبانی رانيك نداند چگونه شعر نيك تواندگفت و 
بقول موّلف جغر افیای‌مظفری« مراعجب آیداز گفتار ناصر بن‌خسروقباذیانی0(»1) 
هس این قصیده زلزله تبریزرا بافصاحت وحزالتی که ار است که کته است !۱ 

اک شاف مه لغاتی‌چند از ناصرخسرو پرسیده نه لغات روزمره ومستعمل 
است ما نند درودیوار آب ونان بلکه پاره‌یی ازلغات واصطلاحات وترا کیببی است 
خاس‌مردء خراسان وازلهجه محلی‌شاعران که آنان ازدیار ومحیط خوش وارر 
شعن در وق تاه 
این لغتپار | نه تنهافطر ان در نب یز نمیدا نسته است با حمال قوی‌شعر ای نواحی‌دیکر هم 
0 زودتر از آذربایجان بالرجه دری ایک قته بودند نمیدا نستند و ماهم اکنون 
تما لغتهای‌ماوراء البروخراسان‌را بکار نمی‌بر یم فی‌المثل کسی‌ازما بجای برهنه, 
عوشت. وبحای قر رود هر نی بای کرد اوه ۰ عند. و پجای‌مر دمك چشم 
کیك. وبجای پژمرد گی‌وچین پوست»انجوخ.وبجای ساییدن . پرواسیدن وجز 
آن نميگوييم (۲) . 

همین اسدی که میگوید شعرای همزمان وی در اران و آذربایجان برای 
توضیح الفاظ دری یکتاب لغتی احتیاج داشته اند و کتاب لغت خودرا بخسواهش 
یکی‌از آنان (حکیم جلیل اوحدارد شیر ین دیله‌سپار النجمی الشاعسر که دا نسته 
نیست که بوده) و است آفز اوقت به بینید جر معدودی از لغات محلی 
سمر قندو بخاراو فارسیمصطلح شعرای دری‌زیان بلخ وماوراء النپرو خر اسان نیست. 

ناوضر و دم 

۲ - لت فرس‌اسدی . 














۳۷ 


آفتارششم 


شعرای معروف آذر بایجان دراینعهد باشرح حال و آثار آنان 

٩-قطران‏ : مولد . وفات؛ آثار. ممدوحان »سبك وهقام شعری . 

۲-ابوالعلاء گنجه‌دی ۴۳_فلکی شرو افی 

۴ خاقانی : نام , لقب؛عنوان‌شعرییدر ؛ مادرجد » عم-مولد,شروان 
با شیروان؛ سال‌تو لدسالاطین‌معاص . اخستان‌بااختسان »امرای اطراف وشاهان 
دیگر ,روا بطخاقانی با بعضی از بزر گان‌وفقهای عصر ,روا بط او باشعر ای‌همزمان‌خود. 
مسافرت_حس - سوا نحزندگی- گوشه‌ی عزلت» عر فان وزهد » مدهت - آثار, 
تحصیلات ووسعت‌معلو مات واطلاعات‌وسك , استفاده از آیات قر آن کر یم احادیث 
واخار ۰ اصطلاحات طبیو نام داروها ۰ اصطلاحات ادیان مختلف , نجوء‌وهیتت » 
موسیقی » نردوشطر نج-ترا کیب‌مخصوص*تشبیهات , توصیفات » التزام ردیف‌های 
مشکل- کلیاتی درمقام شاعری خاقانی وسبك شعر او . 

۵-مجیر بیلقانی 

+ نظام ی گنجه‌ یی : نام » پدر . مادر , حد , خال , زن » فرزند- مولد 


سال تو اد «سال و فات؛ مدفن- ثار-عر فان "مذهب.- سمث» ا ختصاصات‌سك نظامی. 


۳۹۸ 


شاعر آل‌محر و ف(ین‌عرد 


قطر ان تبریزی شعرای اتران ند کت بخ و نحستین‌شاعر استادوسخن سرای 


بابونعر مملان گوید : 
1 ی دهقان بدم شاها شدم شاعر ز نادا نی 


مرا از شاعری کردن تو کرداندی‌بدهقانی 


گشتهو ناجار شده است نیروی باطتی خود را بکار نطو و بمدیحه‌س‌آیی بردازدواز 
ادن و دو باره‌توانگر گردد عناو ین‌مختلفی که ازقیل عصدی ۰ حبلی »جیلی 
دی الاجلی الامیر بعضی از ند کره نو یسان مانند عوفی ) ۲ ( و موّ لف شاهد 
صادق(۳) ودو لتشاه‌وساحب مجمعا لفصحا وحر آنان بی رسیم دلیل وشاهدی‌برای 


وی اوردها ند بر اساسی نیست حیزی که مسلم است قاغردرژوز کار خود و ازهمان 


آغاز بنام «قطران» معروف بوده زیرا علاوه برراینکه بعضی ازمعاصرینش ازحمله 


اسدی طوسی وناصر حسرو علوی اورا بدین نام حوا نده| ند خود شاعر نیزجایی 


۱ س مقالات کسروی ص‌ ۱ تادخ ادبیات درایران ۲ 

۲ - محمد عوفی درلباب الالباب نام‌وی رادرسلك شرای‌عراق درزمان آلسلجوق 
آورده و«الحکیم شرف الزمان قطران العضدی التبریزی » مینویسد وتصریح میکنه که از 
تبر پز بوده است اما سبت عصّدی معلوم تیست ازچه راه بوده است فقط در مین ممدوحن 
وی کسی بنام امیر عضدهست که شید بوی منسوب بوده‌است‌و نیز ممکن است این کلمه‌تحریفی 
از « ازدی » بوده باشد که نسبت است‌بسوی «ازد» یکی از طوریف انصار از افادات استاد 

۲- مجله‌ی‌یاد گارسال ۱۳۲۴ سال ۷ شماره ۰ 


ت‌ 


بلیغ آذر بایجان‌در قرن پنجم‌هجر یست . وی‌چنا نکه‌ررخطان ۲ 





۱ 
۳ 


کون در آغاز از دهقان و وان بود ضیاع ‌ عقار )۱( داشت سیس پی‌دست 1 


ً 
1 








۳۹ 


۳۳ 
و 


مردمان پی خرد گویند قطران کود کست 
و انکه او را سال کمتر دانشش کمتر بود 
مود درزاد گاه‌شاعر نیز اختلاف است‌حاح‌خلیفه در کشف لفلنون(۱)اورا 
ازمردم اورمیه ودو لشاه ز۲)ترمذی‌دا نسته است‌وهدایت گو ید(۳) اصل‌قطر ان‌دیلمی 
حبلی بوده و در تبریز میزیسته است این گفتارها بنیانی ندارد بی شك قطران از 
مردم تبریز است چه میدانیم برخی ازم [غان قریب العهد بشاعر (4) نسبت وی‌ر| 
به تبرین دادم ند وخود نیز اشاره‌ی‌صریح دارد که زاد گاه او «شادیآ باد »‌تبریز 

است ( ۵ ) . 

خدمت‌توهم بشهر اندر کنم برجان‌غم گرجه یزدجان‌من‌درشادی آ باد آفرید 
واینکه دو لتشاه اورا « ترمذی » میخواند ظاهرا با شاعر دیگری بدین نام 
ومنسوب به‌ترمذاشتباه‌میکندزیرا که‌او استادا کش شعرای بلخ وماواءالنهر بوده و 
در آغازدر بلخ میز یسته‌است . وامیر محمدبن‌قماج والی آ نجارا مدح گفته‌است . 
و نسخه‌یی ازقوسنامه رابنا‌وی نظم کرده سرا نجام‌در اواخر حیات خود نیز بعراق 
انتقال یافته است ازاحوال واشعار چنین شاعری اطلاع دردست نیست مگرآنچه 


۱- کشف الظنون طبع تر کیه ۴۳۶ 

۲ - تذکر؛ دولتشاه طبع تهران ص ۷۶ 

۳ - سخن وسخنودان ج ۲ ص ۱۳۳ - مجمع الْصحا ج۱ ص 1۶۶ 

۴ درباره مولد شاعر دجوع شود به مقالات کسروی بخش نخست ص۱۴۷ 9 بعد 

ه - بنابنوشته آقای محمد نخحوانی دد ص ی مقدمه دیوان قلران . شادی آباد 
دهی است دردوفرسخی‌تبری ز که فعلادوةسمت‌است و بشادی آ بادعلیا وشادی [ با دسفلی‌معر و فست 
وشادی آباد مشایخ هم مینویسند وجای بسیادخوش آب وهوا است وازقرار معلوم دد قدیم 
خیلی آباد بوده وسکنه بسیاد داشته است ونوشته کسروی‌را « کها کنون محله‌ایست‌دد تبرریز 


ونام دهی است دد بیرون شهر» اشتیاه میدانند . 








۳۳۰ 














بااحوال و اشعار قطر ان مورد بحث ما ات شده باشد )۱( 


وقات و قات قطر ان بضبط شا هدصادق و هد ایت بسال۲(45۵ )روی دادهو بش تام ۱ 


گ دمح ال صفا ممئو رسد در دیوان او شو اهدی بدست تانق که حبات | ۱ 
د ردیح و و سل و را 


بعدازاین سال‌هم معلوم‌میدارد 
آثار مممترین‌اثری که ازحکیم قطر ان‌باقی‌ما نده‌دیو ان‌اشعار اوست که نسحهی ۲ 


آخرین آن ازروی چند نسخه خی قدییمی درسال ۱۳۳۳ سی واهتمام‌مردی‌دا نش | 


دوست (۳) در تبر یز بحلیه‌ی‌طبع آر استه گردید ودردستر س‌علاقمندان قرار گرفت ۲ 1 
آن‌مشتمل است بر قصاید : ترجیعات , رباعیات وغز لیات که بردویهم بیش آزهشت ۱ 
هزار بیت‌ر! حاوی‌است. عده‌ا بیان دیوان‌شاعر را۰ ۵٩۰‏ (4) ده‌هزار(ه) تا دوازده ۲ 
هزار(ح) هم باختلاف نوشته! ند ولی محققان‌درصحت| نتساب این مایه بیت‌بقطران | 
تردید کرده وتعدادی‌از آن راازرود کی‌سمر قندی دا نستها ند که بدست نساخو کاتبان 1 


عجول بدیوان قطر انر اه‌حسته است‌جنا دیوا نی‌هم که‌ازرود کی بطیع رسیده‌حاوی ۱ 





ادف :هبل ص۱۳۳ مجلد دوم ازسخن دسخنوران . ۰ . شاید قطران ترمذی هم 


وجود داشته ودو شاه او دا باقطران تبریزی اشتباء کر ده وموید این سخن اشعادمتفرقی 
است که در تذ کر هی‌هفتاقلیم بنام قطر آن‌ضبط شدهو اسم قطر آن نیز در آناشارهست ومیچگو نه 
شباهتی بسيك‌قطر آن تبر یزی پلکه شرای قرن پنجم ندارد 

۲ کنخ دانش مجلد اول ص ۱۷۲ - احوالواشار رودکیتا لیف فلعتا رقم 
دوم ارصفحه ۷۷۴ ببعد . 


ی‌مجلد 
۳ دیوانحکی قطر آن تبر یزی بسعیواهتمام [قایمحمد نشوا نی ۲۳۷۳ ۱شمسی‌درچا بخ نه 

شفق تبر یز بچاپ دسیده‌است. و بر استی‌جمع‌دطبع دیوان‌شاعر نامدار آذر بایجان خدمت‌عظیمی 

باحیاء آداب ملیو تادیخ آنو باشان وز بان و ادبیات پادسی 
۴ - احوال واشاررودکی مجلد دوم ۷۸۳ 


۵ _ تادیخ ادبیات آیران ۰ دکترشفق طبع اصفهان س ۱۵۵ 


است 





۳۳ 


امعاری‌ازقطران است و بعیدنیست‌علت این تخلیط نابجا همان اندك مشابهتی باشد 

کهمیان نام‌ممدو حرو د‌ کی « نصر پن‌احمد » با «] بو نصر مملان»ممدو ح‌فطر ان وحود 
۲ شته است‌علت‌هر حه میخو اهد‌باشد بی‌شت اشعار این‌دو گوینده‌یبزر گی نزداهل‌فن 
ازهم‌مشخص وممتاراست زیرا قطران دراشعار خود بتکلف وتصنع تمایل خاصی 
شا نداده درصور تیکه سخنان رود کی درساد گی و نزدیکی معانی به طمیعت‌وعدم 
تکلف کم نظر است . 

وهم‌اینجا بی‌مناسبت نیست| گر بگو بیم ازوحجو »اهمیت‌د یو ان‌قطر ان‌اینست که 
رگا نه‌سندی است که بجاما نده‌است ازتاریخ تار يك آن دوران آذر بایجان واران و 
بسیاری‌از اسامی‌و بساحالات فرما نروایان آن‌پیر امو نها که جز اشارات‌بسیار ناچیزو 
هی از آنبارا درزوایای بعض یکتابها نتوان پیدا کرد . : 
گوباشاعر کتابی نیز در لغت فارسی‌نگ‌اشته‌است. زیر اچنا نکه گذشت‌در بعضی از نسخ 
فر هنگک اسکی طوسی که درست معاصر قطران بوده وهردوباهم در آذربایجان 
میز بسته| ند حدین‌عبار تی از قول‌وی نقل‌شده‌است «... وقطران شاعر کتا بی کرد 
(در لغت )و آن لغت ها بیشتر معروف بودند ...» پس بصریح این‌عبارت شاعراغاتی 
از پارسی جمع وفرهنگی گو نه‌یی تر تیب داده بود که اکنون دردست نیست . 

همین ادعارا حاج خلیفه ور کشف الظنون بانسبت دادن کتابی درلغت باسم 
«تفاسیر» پوی تا ییدمیکندومینویسد: «تفاسیر فی‌لغة الفرس لحکیم‌قط ران‌الارموی» 
وحمال‌الدین حسین انحو موّ لف قر هنک حرا نگر ی حنا نکه خود مدعی‌است این 
فرهنگک یکی‌ازمآآخنش بوده است ولی| کنون | گرازمیان نرفته باشد لااقل‌ما از 


آن‌اطلاعی نداریم )۱( امین احمد رازی(۲) مینو یس اورا حند مشوی است که هن 
سس سس 
۱ - .لد بهص ۴۲۲ تاریخ ادبیات‌ددایران ج ۲ کشفا لظنون بند ۴۲ . مقدمه 





دیوان قطران بسعی آقای تخجوانی ص‌ط 
۲ ۳۳ ص۲۱۵ و ص۲۱۷ 





۳۲ 


علت وهمچنان تاریخ مسافرت قطر ۵ ده جاییذ کر نش دم ولی میدانیم ۱ 
که ۵ 6-سال بتحت نشسن له ]یت ودردیوان شاعر وی نخستین پادشاهی است ۱ 
ازسلاله شتدادیان که ذ کر او رفته پس‌نا چار بایدبپذیررم که بعدازهمین‌سالمااستک ‏ 
شاعو تین وه زا اف وبه‌داحی امیرابوالحسن وسی‌سالاراو پرداخته ات 
و درحدود 4۳۰ یعنی پس ازچهارپنج سال توقف دردر بار این امیرو ببره مندی از 0 
همه گونه بخشش و نوازش دوباره بزادگاء خود باز گفته است ودر این هنگام 
حنانکه وی ون بر ناپی| ندلگ سال بوده که حسودان و دشمنانش بحردسالی وی 
طعنه میزدند . 

۲ - امیر‌سیفالدو له وشرفا لملها بومتصور وهسودان بن‌محمد روادی (مولی 
.امیرا لموّمنین) (۱) معروفترین پادشاه روادیان است که میان سالهای 4۱۰ و۵۰ء 
یا۶عء فرما نروا ی تبریزداشت قطران درباز کشت از گنجه بخدمت اوپیوست وتا 
آخرروز گار وی دردر بار او میزیست ومدح او و پسران اورا میگفت که چندین 
قطعه وقصیده که شمار آنرا بعضی ازشصت متجاوزدا نسته|ند. هم| کنون بجایست و 
بسیاریاز حادثات عمده آنز مان‌را که در کتا بهای دیگر نتو ان دوف با کم توا زوین 
درقصاید شیوای خود یاد نموده است گو یا بدان روز گار که قطران در گنجه بس 
میبردوهسودان بان دیارمسافر تی‌میکندو شاعررا باشاهاتفاق‌ملاقاتی‌میافتد ومود تی 
فیما پین‌حاصل میگردد تا بدانجا که‌پس ازباز گشت رز راو ماودان 
میپیو ند دو بستایشگری وی‌مییردازد. 
در مدیحه‌یی خطان بو کو ین 
شهر بار | بر نگویم جز تورا هر کز تفه 
ای حداو ند میرا مر مرا معذور دار 
۱ - ناصر خسرومیکوید (ص۶چاپ زواد) .. پادشاه ولایتآ ذربایحان‌دا (دد بیستم 
صفرسنه‌ثمان و ثلئین داد بعماگه. ۰ در خطبه‌چنینذ کرمیکرد ند : «الامیر الاجل‌سیف لدو له 
و شرف‌المله | بومنصوروهسودان بن‌محمد مولی‌امیر المومنین». 











۳۳۵ 


۱ کویم مدیح و کرد گار باك را 
زانکه روذیم ازتواست وجان‌باكاز کر دگار 


من ثر 


عا ام اختبار من و ی 
زانکه‌یزدان ازهمه عالم‌ترا کرداختیار (۱) 


از همه میرآن 


۳ ابو نصرمحمدیسر این بومنصوروهسودان‌معروف به «مملان» یکی‌دیگر 
از ممدوحان قطران است که خودشاعر نیزاور! مملان‌میحوا ند . 
یکی بگیردجندا نکه داشتی مملان ‏ یکی بگیردچندانکه داشتی‌فضلون 
جای دیگر گوید : 
سر شاهان ابو نصربن وهسودان بن مملان آن 
که‌چون جستی رضای او دل ازسختی‌جهان کردی 
ومن پیشتر حاأ بی بمناستی گفته‌ام که‌مملان يك نام مستقلی نیست بلکه جر یف 
کلمه محمداست و این آمرهم ااکنون نیزمیان عوام مردم بخصوص دربرخی از 
نواحی آذربایجان تداول دارد و از پعضی ابیات شاعر که او را بنام « محمد » 


مبخواند پیداست که مملان همان محرف محمداست حنا نکه حایی گو ید : 
بو نصر محمد که بمردی و بر ادی انگشت نمای است جو ماه ش‌شوال 

ص ۱ ۰ دیوان 
میر | بو نصرمحمد که سردو لت‌او هست‌جون‌دین می<مد‌همهسا له بفر از 

ص۱۸۱ دیوان 

سا ل‌مر گی‌ممالان نجاموحگو نگی کار اورا بطورقطع نتوان‌معلوم کردولی ۳ 
بگفته‌ی| ین| ثیردرسال۰ ۶۵ طغرل بيك اور به حای‌پدرش حکمرانی آذربایجان داد 
قطر ان را بااین‌امیر ازرو ز گارحیات‌پدرارتباط‌بودو تعلق بیشتری‌بوی‌داشته‌است واودا 
نا میگفت وصلا تگرانبها میگرفت و بقول خودخداوندش اورا جفت ضیاع وملك 


وعقار کرد . 


۱ دیوان ۱۶۰-۱۵۹ 








۳۳۹ 


دلم چون بوستان کردی زبس شادی خداوندا 
مرا جفت ضیاع و ملك و باغ بوستان کردی 
- دیگر فضلون‌بن) بی‌السوار شاوورمکنی با بواله‌ظفر ازمعروفترین‌شاهان 
شدادی بوده است . از زند گانی این‌فضلون وپایان کار وروز گار او اطلاع کاملی 
دردست نیست آ نچه برخی نوشته| ند جنین است که ابوالسوار بسال 264 در گذشت 
و وی پس‌آزراین تاریخ در گنجه‌پادشاهی‌یا فت‌و بسال6 6۸ در بغداد باتنگدستی بسیاردر 
مسجدی بکناردجله جان‌سپرد (۱) . ۱ 
قطران چنا نکه ازدیوان او برمیآید کسان بسیاری را مدح گفته واز بخشش 
آنان‌بر خوردار بوده‌است ولی گویا این بادشاه بشاعرعنایت خاصی‌داشته‌وازهر گونه 
بخشش‌در باره‌ی وی‌دریغ نمید اشته‌است وازوفور صازت بتن آسانی‌روز میگذاشته تا 
اینکه فزونی عطای‌ای شاه اورا نقرسی کرده است جنانکه جندین جا باین امر 
اشارتی دارد : 
نقرس (۲)ازمال‌بودهست‌درست اینکه‌مرا 
نقرسی ی عطا های شه از انوم 
موه 
بو المظفر که خداو ند جهان فتح و ظفر 
وقف کرده است بر او با نعم روحانی 
خ شاه 
ملکا نقرسم از حدمت تو باز 1 فت 
نقرسی جودتو کرده است مرا خود دانی 
وشایدهمین عنایات خاص وعطایای وافر شاه بوده که شاعررا بر آن میداشت 


که‌مدایحی‌در باره‌ی‌وی‌میگفت نادادسخنر | بدهدوسحان‌ازدل بر آمده گویدیعنی‌بی 


۱ - شهریادان گمنام صحایف۳۰۳-۵-۸- ابن‌الاثیر حوادث ۴۹۲ نیزدیده شود. 
۲ ند نقر س کز برج ۱ آماسی‌است در بند‌شتا لنك و بند انگشتان پای! کثر اهل نعمت را 
عأرض شود _- آ نندراج ۰ 














۳۷ 


اغراق‌توان گفت اشعاریکه قطر آن‌دره‌دح فضلون سروده است در باره‌ی هيچيك از 
ممدوحان خودنگفته واین‌اشعارازشیوا ترین اشعار اوست . 
۵ - ابو رلف شاه نخجوان یکی‌دیگرازممدوحان‌قطران‌است . از بدایت‌حال 
و کیفیت شهر باری و اندام کار او اطلاع درستی در دست نیست نا بگفته اسدی 
طوسی این‌امیر از نژادعرب وازخاندان شیبانی بوده‌است . اسدی گر شاس‌نامه را 
یال 6۵۸ هجری بامر او وبنام او سروده است و در دیوان قطران نیز فصاید 
متعددی درستایش وی می بینیمجنا نکه‌درضمن یکی از آن‌قصیده‌هاازو حنین‌یاد میکند: 
تاج شران | بودلف آنکه بکف‌او هم نازش گر شد وهم کاهش گهر 
منگام‌حودخامه‌ی او آفتاب‌خیر هنگام حرب خنجر او آسمان شر 
ص۱۳۱ دیوان 
پیداست که ازصلات پادشاه نیز بر خوردار بوده و بگفته خود مدتی را که‌در 
حدمت وی‌میز یسته کیسه‌اش براژ زر ودلش تهی‌از تیمار بوده‌است.(۱) 
مرا بود در خدمت او ( ابوولف ) همیشه 
تبی دل ز تیمار و پر کیسه از زر 
ص ۱۲ دیوان 
بیشتر گفته‌ام که این شاعر در حدود اطلاعاتیکه تا کنون 


سك مقام شعری یدست امده است ٍ اگر نحستین شاعری نراشد که 
قطر ان در سرزمین مورد مطالعه‌ی من بلپحه‌ی دری و بطریق 


و ۳ مه ۰ ۰ ۰ 

گویندگان مشری ایران بسحن گفتن آغاز کرده است » 
بی‌شك قدیمترین شاعر بلندبایه وارحمندیست از آذر بایجان که بیارسی‌دری‌شعرهای 
بس بحته واستوار گفته و بسك شاعران‌خر اسان‌وماور آء النپر طبع ازمایی کرده 


سخن رسیده است که بتوا ند مقتدای شعرای آذر بایجان گردد وبدان درحه شهرت 


۱ سخن‌وسخنورانج۲ 








۳۸ 


ف ت یافته که تفا دوز اون ودر نواحیی که و ق دم است‌عر بز 
ومشهور کردد ۰ بلکه نیم قرن بعد ۰ معز ی نیشا بوری (۱) از وی یاد کند و یا 
رشیدا لدین و طو|ط(۲) که‌درماوراء الثیر وخوارزم‌میزیست» صدوانه سال پس از 
در گذشت شاعر از ابیات وی در کتان خود بعنوان شاهد مثال بیاورد . حنانکه 
بعدها هم هرجا تامی از قظر زیر کتا یا آ منزد است اورا باستادی‌ستوده| ند . همین 
رشیدالدین گوید که «من درروز کار خود قطران را درشاءری مسلم میدارم و 
باقی را شاعر نمیدانم از راه شعر نه ازممر علم . .۰ . ۰ ».دولتشاه او را در 
علم شعر ماهر میدا ند . 
عوفی (۳) استادی و لطافت و کمال صنعت اشعار قطران را میستاید . 

حکیم روحی ولواجی 4۱) از شاعران قرن‌ششم این استادر اهم‌سنگ‌فر خی 


نپاده ودر مطلع ومقطع قصاید ‌ خویشتن راسوم اندو شمرده است‌وچنان گوید: 


پیش اراش نیست کازسخاوسخن حواحه مسعود سعد ش مم 
مطلع و مقطع صا ول 3 ۱ سبو 8 فر حی و قطر انم 


عبدا ار حمن حامی (۵) که شاعری بزر کی و محققی‌دفیق و هم عارفی صافی 
است والبته قول اوراقاطعییتی‌با ید باشد, قطران‌را جنین میستاید : 
بود قطران و دانی سح<ر ساز قطر یی از کلك او دریای راز 


ودراین اواخر مر‌حوم هدایت ثیز اورا شاعری قادر واستادی ماهر دانسته 


۱ ابوعبدال محمدبن عبدالملك معزی نیشا بوری شاعر در بادملکشاه متوفی ۵4۲ 
۲ - وطواط ازافاضل شعرای عصر‌خویش بوده متوفی ۵۷۳ 

۳ - لباب لالباب چاپ لیدن ج ۲ ص۲۱۴ 

- اذولواج ماوداءالنهر بوده ووی‌درهزلیکا نه زمان بود . 

۵ - تولدوی بسال ۸۱۷ درخر گردازولایت‌جام خراسان است ودد ۸٩۸‏ درهرات 


وفات یافته است . 











۳۹ 


گوید بر عم من از هيچيك ازفحول شعرآای مشهور کمتر نبوده است. باید گفت ۳ 
حدوسیعتری هم حق باآن بزر گانست . زیرااین استاد باهمه‌ی علاقه‌واصر اری 
که در بکار بردن صنایع بدیمی دارد و با چنین تمایلی که بتحسین ظاهر کلام 
و بیرایه‌های لفظی از خود نشان میدهد ودراشعار مشکله‌یی مثل مر بع و مخمس 
وذوقافتین وج زآن میکوشد ولاجرم جمله تكلفاتي که اوراست باز سخنا نش‌رویه 
طبیعی دارد و بی دقت نظر باین تکلفات دیر توان رسید : معانی جمیل ومضامین 
دلبذیر است . خوا ننده‌ی‌دیوان‌او ۰ بطبع توانا و لحن سحر | نگیزوسلاست وروانی 
عبارت ولطف بیان وحلاوت کلام اوپی‌توا ندبرد . 

آنگاه‌همین امر از طرفی » وتتبع اودردیوا نهای‌استادان عرد ساها نی ازطرفی 
دیگرو بخصوص عنأیت وی درافکار ومعانی بفرخی و عنصری ومپارتی که درین 


فاتی که‌در اسلوب‌قصا ید کردموحب آم دکه فصل‌نسبة جدیدی 


پاره پدست آوردو تصر 
در کتاب نظم بگشاید ودارای‌طرزخاصی درشعر گرددو کسانی نیز ازشعر ای‌متکلف 
ومتصنع از آن‌پیروی کنند : 

اکنون تر کیب بندی را که‌ظاهرا] ازحمله‌ی مصنوعی ترین اشعار مدیحه 
سرای تبریزاست و آن راورستایش شاه ابو الخلیل جعفر گفته میآورم تا خواننده 
در یاپ بااینکه این‌مرد سخنور سخندان انواع صناعات بدیعی معنوی و لفظی دا 
(ازفیل موازنه؛ مقابله ترصیع ۰ تجنیس؛ تشبیه. استعارهو کنایه‌واغراق..۰)دراین 
يك‌قصیده بکار برده‌است بازهم‌چنان حلوه طبیعی دارد و عبارات بامعانی متوازن 
وزیبایی آن دلنشین‌است وجنان‌این کلمات بر گزیده و مفیدمعنار | باحسن انتخاب 
وصفای قریحه‌یی که‌داشنه است بهم تلفیق کر ده که نه تنها ملق و بیچیده نیست 
بلکه آن حملهصنعت وتکاف راپس ازتأمل احساس توان کرد. سلیس وروان است 


والحق زيك ازعمده بر آمده است ۰ 


۳۳۰ 


یافت زی دریاد گر بار» ابر گوهر بار ؛ بار 
با غو بستان‌یافت دیگر ؛زابر گوهر بار» بار(۱) 

چونکه از بار یدنش هر دم زمین خر م شود 
برزمین گوهر زچشم خویش گو؛ هربار بار 

هر کجا ان بود اندر حپان کار قق 
مرغ نوروزی سرایان برسر گل, زارزار(۲) 

باد پفشاند همی پر سنبل و عبپر عبیر 
ابر بفروزد همی بر لاله و گلنار, نار (۳) 

با غ‌همچون لعبتی زیباو د لک گشته شد 
پیش‌اوازهر گونه گون گل لعبت‌فر خارخاد(۴) 

لاله اندر پوستان جون طوطی خفته ستان 


بر سر‌منقار حون و بر بن منقار قار (ه) 


۱- این‌تر کیب بندجون دوقافیه پهلوی‌هم دارد «ذوقافتین»است. وچون سخن‌دا از 
آغاز بنوعی شروع میکند که‌ازهمان! پتدادرشنو نده | ث‌مطلوب می‌بخشد دادای «حسن‌مطلع» 
میباشد که ازصنایع زیبای بدیمی وازشرایط بلاغت سخن است. ضمنا دداین بیت کلمات باد 
(دفعه) و بار (بادنده صفت فاعلی). بار (اجازه) وبار (ثمر) از نوع تجنیس تامند وامثال 
زیادی درقصیده دارد . 

۲ کلزانه کل از يك‌مثا لی‌است دراینجا ازجناس ناقص. 

۳- عبهر ؛ نر گس که درمیان زرد باشد بخلاف شهلاکه سیاه‌باشد . 

۴ فرخار: نام‌شهر یست(درماوراء! لنهر )منسوب بخو بان وصاحب‌سنان د.ك برهان 
قاطع درپاورقی همین لفت- باغ‌چون لعبت...تشبیه مطلق (مشبه ومشبه‌به وادات تشبیه و 
وجه شبه در آن معلوم است) 

۵- قار .قیر:ازلفات‌اضد|داست بمعنی سیآه‌وسفید هردو آمده‌وظاهر[ٌ قاد بمعنی‌سیاه, 
عر بی باشن که بقیر نیز گویند. تشبیه_یکی‌از صنایع معنوی است که شاعر اذاقسام آن. در 


بقیه پاددقی درصفحه بعد 














۳۳ 


ناشمر شد از صبا بر چین حویر باز, باز 
باغ پفروشد همی چون‌لعبت طنا ز ناز(۱) 
چون بطرف باغ بنماید گل خودروی» روی 
دست دلبر گیر وحایاندر کنار حجوی.حوی 
برده از مرجان بگونه لاله‌ی نعمان سبق 
برده از مطرب بدستان بلبل خوشگوی گو ی 
بسك از بافوت و بسد لاله و گلنار ر نك 
یافت از کافور وعنبر خیری و شب‌بوی بوی 
ازنسیم سنبل وگل گشت چون خر خیز باغ 
وزدم زلف بت‌من گشت‌چون‌مشگوی گوی(۲) 
حشم من‌جون چشمه‌ی آموی گشت از هحر و 
تن بخون در جون‌میان چشمه‌ی آموی‌مو ی(۳) 
بقیه پاورقی ازصفحه قبل 
این قصیده بکار برده وتوانایی نشان‌داده‌است ما نندتشبیه لاله بطوطی خفته‌ستان که سرمنقارش 
سرخ بن آن‌قیر گون باشد. یادر بیت بعد تشبیه شمر پر چین به پر باز و نظایراینها که دردیوان 


اوفراوانست ددنوع خودتازگی ولطافتی‌دارد. واین دو بیت 


جونیل ».جشم مذست‌از گر یستن‌شپودوز جراست‌جای نهنك| ندر آن دوچشم کحیل 
۱ 
شیره بارد همیشه دیده‌ی من از عم ان دو خوشه‌ی انگود 


را که در تذ کره‌ها و کتابهای بدیج ازتشبیهات بارد وی‌مثال میا ود ند در برا دن آبن 


جمله تشبیهات بدیع وبلیغ ناجیز است . 





۱- شم : آبگیر 

۲- خر خیز. نام‌شهر یست از ختاو ختن که‌مشك خوب از آ نجاخیزد نیز ر.ك حدودالعالم 

۳ - در ابیات این بند صنت مبالغه بکاد برده شده و آن‌یکی از درجات اغراقامت 
جون وصنه‌اییکه میکند داشتن آنها برای‌کسی یاچیزی تلا وعادتاً ممکن است . چشم؛ 
جشمه وامثال آن تجنیس ذاید است . دنیز این بیتپاازصنعت مواز نه -ممائله عادی نیست 


که امثال زیادی درتر کیب پند دارد . 











۳۳۲ 


برسر گل مشك‌تر از زلف عنر بیز بیز 
خون‌عاشق‌خی ‏ و از آن‌غمزهی‌خو ن ریز یز 
این ان ای ی تقی ی 
مردم از پبس آوری‌بر وعده‌ها تأخیر حیر (۱) 1 
۳3 تین در بیر زلفین ترا بیند پخواب ۱ 
بر عبیر و عنیرش گردد که تعبیر بیر (۲) 
از که اف میس تا راز 
۳1 از من یافته زردی بماه تیر تیر (۳) 
هست مردم را شب و درد روی و موی تو 
موی را شب دان مدام و روی را شبگیر گیر 
غمزه‌ی توعاشقان را دل بدوزد بر چگر 
همچو خسرو برجگر دورد بزحم تیر بیر (۴) 
بوالخلیل آنکو بگیتی زوشده موجود جود 
جعفر نکش چوب گشت ازطالع مسعود عود 


تشه , هیر . تجنیس مکرداست . دراین‌نوع چون دو کلمه هم‌جنس پهلوی‌هم 
تکراد میشود آنرا تجنیس‌مرد دومزدوج نیز گفتها ندممکن است یکی از آنها يك یا چند 
حرف زاید بردیگری داشته باشد ما نتد گلنار» نار آموی « هوک شب» شبگیر - بستان؛ 
ستان مثا لش دراین‌قصیده زیاد است . 

ی ۶ ینت اول‌وس رن ثانی . جامه‌ی خواب‌دا گویند مانند نهالی وتوشك 

و آنچه ۳ بجهت خواب‌خصوصاً ‌ً نندراج) دداین بیت غلواست و آن یکی‌دیگر 
ازدرجات صنعت اغراق می‌باشد . چون عثلا وعادتا ممکن‌نیست که کسی ذلفین معشوق‌را 
بخواب به‌بیندوسپس گاه تعبیر ر ختخوا بش‌پرعبیر وعنبر گرردد . امثال‌دیگری‌نیز دراین‌قصیده 
دارد ولی اهل فن بلاغت ۰ صنعت غلورا ناپسند شمرده! ند . 

۳ - ازمعانی «تیر» یکی حصه وبهره‌وقسمت باشد 


6 سس ین » بین تجنیس خطی 














ایکه دست رادتو یخشد بر امال مال 
ایکه بر سر گستراندت طاير اقبال بال 
ایکه یاد تیغت ارس بحر عمّان بگذرد 
گردداندر بحرعمان‌بی‌روان زاهوال وال (۱) 
زال زد اندر ازل زلزال شمشیر تو دید 
درازل شد خنگسار ازهول آن زلزال زال (۷) 
پدسگال از بیم تو حون نال شد باريك وزرد 
از عم تممار سال و ماه تالان نال نال 
گر بشب باد آورد حیبال هند از کین تو 
باز نشناسد بروز از قامت حندال دال (۳) 
حان خصمانت زیان در غم بطمع سود » سود 
و دل پارانت سود خترمی بز‌دود دود من 
موّلف حغرافیای مطفری مینویسد : « قطران بگاه خود حکیم زمانه بود 
وحکامه گوی نامدار ...۰ » سیس قصیده‌ی معروف‌اورا که‌دروصف زلز له‌ی تمریز 


سر‌وده است بمطلع : 


۱ - وال ح بال : ماهی بزرگ معروف است عنبر از ما نه‌ی این‌جانود ددیایی 
گرفته همشود * 

۲ - رد العجز علیالصدد (حقیتی) ۰ کلمه‌ی «زال» یعنی آخرین جزء از مصراع 
دوم (عجز) عیناً در نخستین جزء ازمصراع اول (صدر) آمده‌است ۰ این بیت دادای صنعت 
جناس نیز هست در بیتهای دیگی اذاین نو عو نوعهای‌دیگر روا لمجز علی| لصدد بازو جوددارد. 
وهم‌چنین صنعت نر صیع بخصوص آخرین بیت بند ششم . 

۹ چیپال : نام پادشاه لاهور بوده است . چندال : بمعنی نگهبان - خدمتکاد 
/ کلمه‌ی هند یست ر .لک برهان‌ذیل قول بیرونی ) دال : مرغیسث سیاه بزرگی شکاری که 


پراوداً بر‌تیر نصب کنند و بس‌بی عقاب گویند . 








۲۳۳۳ 


بود محال مراداشتن امیدمحال بعا لمی که نماشد همیشه بريك‌حال | 





عنوان‌میکند و را ره نیکو یو حرالت میستا دید وعیمی‌در ان ده ی بیند(۱) . / 


الب انا وان کرد که شاعر تبریز ازاستادان مسلم‌قصیده پردازوم‌دیحهگوی ! 
زبان بارسی است . متانت سبك وحزالت ه اسلوت وتوانایی اورا در سحن از همین . ۱ 
وكث صیده » نيث توان دریافت وازین حنس فصایدهم دردیوان او کم نیست " ولی 
باید گفت که حمله‌ی نبا درستایش شپریاران آذربا یجان وار آن‌ورجال دربار آ نان 
وسرانجام در حصار 0 محصورومحدود میباشد چون چنین است لاجرم معا نی 
موضوعات شعری محدود خواهد بود و طیعا ابداعی صورت تخواهد گرفت و 
همین امر که وی جزراه مدیحه‌س ‌آیی نه بیم‌وده‌وعمری بدیسان شین در وها بدتا 
مجال آن را نیافته که بتوا ند راهی ازعوالم‌ظاهر بحقایق معانی بیا بدوبجای‌جلب 
خاطر ممدوح یا خود بجای بازی با کلمات, بدیگر چیزها نیز ببردازد و دردقایق 
و لطایف معنوی حندان که میا دست‌غور وتا اما کنو . وهمین توحذ وی بمحسنات 
ظاهری کلام‌ورغیت او بصناعات لفظی‌و تکاهتاتی که درسخن‌روامیداشت غالب فرصت 
| ندیشه درمعا نی‌فلسفی ومبانی اخلاقی راازوی ر بوده‌وافکار اورا بهعورت‌ساده‌تری 
در تست ۲ ف ال ارت چندان‌معا نی باريك! خلاقی وحکمیو بندو عبرت‌و تشویق 
بخوی خوش وا ندیشه‌ی‌بلند ورفتارو گفتار ار حمند و کارسازیومردم نوازیوتن,هی 
که هم ولایتی وی نظامی راست دردیوان اونتوان یافت جزیکی دو مورد آن هم 
تقایت منوا توعد هیا ان معا نی وسیع وعلوی قابل مقایسه نیست . 


از آ تجمله است : 


فراز و نشیب است روی زمین متازای برادر کشاده عنان 
مر اه ورس و ار بز بکو ره راست بشناس و بی غم بران 
بر نج ار بکاهم تثالم .زغم ز چرخ ار بمیرم نخواهم امان 
و وت کش طاشن اراشر چو کذرست گردونجه‌سودازفغان(۲) 


ج مه 2 


ص۱۶ ۲ دیوان ص۴۹۲ 








۱۳۵ 


ای دوست با تاره دیگر گیريم وازارو حفاها ز میان بر گيريم 
مود درگر را خود ببراندر گيريم   *‏ کينه‌پنبيم وصحبت‌ازس گیریم (۱) 
موه با 
رای سییج مم‌مان را دل نبادن بمسکی نه رواست 
زیر خا اندرو نت باید حفت گرجها کنو نت‌خواب بردیباست 
با کسان بودنت چه سود کند که‌بگور | ندرون‌شدن تنماست (۲) 
جو ناه 
ای گشته به‌بیداد وبدی کردن چیر هر گز نشود دلت ز بیدادی سیر 
دبر بست که من شنیدم از اهل دلی کز بدنر هد هر که به بدهستد لیر (۳) 


باری بااینکه لین فصاید بلند و اسئو ار در اساس متوحه بمدح است ؛؟ غالبا 
بذ کروقایع‌وحوادث‌طبیعیو بشرحو | تفاقأت‌تاریحی نیز ممتاز است حنا نکهدر بحهای 
متقدم ندشت از همین حاست که دیوان قطران را بك سند ارزنده‌یی از تاریح و 

نم او ّ ۲ ۳ ۰ ۷ 
حوادث ان روز گاران اذر با یحان با ید شسمرد ومطا لعه ودفت نظرو بحث و عوردر 
ان‌رادر خوراهمیت دبس با بدا نست‌زیرااخباریکه درحدود خودمیدهددر کتا بهای 
دیگر کمتررتوان‌دید. 

وهم ان حمله مدایح راباوصف‌بدایع طبیعت شروع کرده ه از تصو بر مناظر 


وفصرل واززیباییهای آفررینش غفات نورزیده‌است. در بسیاری از آ نما تغز لات‌ملیحی 
دارد ودراین امرفدرتی نشان میدهد گاهی ازروی دلبر وحمال معشوق . گاهی 
ازفراق یارو بلای غر بت سخن گفته , گاهی زیبا ییهای بهار ونسیم آن ,ابر*خزان؛ 
زمستان و بر آمدن آفتاب را توصیف کرده است آنگاه بمناسبتی لطیف و بیانی 
گرم و گیرا که از يك نیروی ذوق و تخّیل شاعرانه حکایت میکند سخن را 


۰۱ - دیوان ص۵۳۷ ۰ ۰ ۲ -دیوأن 4۵۷ ۳ دیوان ص ۵۳۱ 














۲۳۹ 













1 


۳ ممدوج معط و ف‌میدارد ۰ اينك تغتزلاتی برای مغال از جند قصیده‌ی ۱ 


برهیگزینم )۱) 


کوه و صحر ا 
۷ روا اتمان سر لول ان کنر 
۱ و و صحرا را صبا بر لاله‌ی نعمان 
بوستان پیراهن از پیروزه گون دیبا کند ۱ 
کیان یه تا کین مرجان ک.] 
باد نوروزی بشاخ گل بر آید بامداد ۱ 


لو لو مرحان بستان اندرون ربزان کند؟ 


حون سحر گاهان بفشه دور لاله بشگفد 


۲ 
1 


از هوای ان بفشه دشت جون جو گان کند! 


0 


این پر نك خویشتن بافوت را خواری ده 


آن ببوی خویشتن کافورومك ارزان کر 
باد هر ساعت صنوبر را در افغان آورد ۱ 
ابر هر ساعت بگریه باغ را خندان کند | 
هر نگاری کان بچین, مانی همی دشوار کرد 1 
پاد نیسان در میان کلستان آسان کند 1 
هر رمان بستان‌و صحرا رابه نیرنك ابرو باد ۱ 
ر نك کین کرو فزاید نقش دیگر بتان: کی 

هر که راباید برشت آشکار اندر زمین 


خانه را ماند بجای و روی زی بستان کند 

پس خوش آید بانك بلیل بامداد از بوستان 
ور حوشی ی ‌ ۳ مدح ملك حستان کف 0 
ای ی مد سیسات با ور نت۳ 


- معدمه‌ی ممتعی که آقای‌محمد نحجوانی بردیو ان قطر ان نوشئه اند نیز دبده‌شود 


۳۳۷ 


آن امیری کآسمان در گلستان از بهر او 
بلبلان را آفرین گوی وستایش خوانکند(۱) 
وجنه 
ءشق آن دو زاف 
صبر من کوتاه گشت ازعشق آن زلف دراز 


ک و گهی باگل بسیر است و گهی بامل براز 

تا ندیدم زلف او کژدم ندیدم گل سور 
تا ندیدم حشم او ث ر گس ندیدم مهره‌باز 

آن همی آزاردم دل , کش خر یدارم بحان 
وین همی رنجاندم جان کش بپروردم بناز 

او مراشیرین جوجان‌است و گرامی حون‌جپان 
از حپان وجان ندارد کس پبازی دست پاز 

گر چه غمگینم ز عشق آن دو زلف سرنگون 
شادمان گردم ز مدح شهریار سر فراز 

میر بونصربن وهسودآن‌بن مملان که هست 
۱ روز کین لشکر شکن روز طرب مجلس نواز 

يك زمان خالی نباشد مجلس و میدان او 


از سواران حئُل وز ماهرویان" طراز (۲) 


میبر دلپذیر 
چون‌روز ان کشیدسزقیر گون‌حریر بر کوهسار زر بکسترد حون زریر 
ون زرد گون‌حریرشدازعکس او بلون یافو ت زردر بحته برز"ر گون <ر یر 
جو شنبلید زار میان بنفشه زار از گوشه سپپر؛ روان مپر دلپدیر 


سس 





۱- دیوان ص٩۸‏ 
۲- دیوان ص۱۸۶ 





۳۳۸ 





۷ 
یاچون‌غدیر بود پراز آب نیلگون از زر زورقی زبر آب آن غدی 
گویی نشسته خسروچین برسریرژر زرین‌سر بداشته درپیش آن سریر 1 
وه ازفن و غ آن‌شده برتوده‌های زر دشت ازشعا ع این‌شده‌پرچشمه‌های‌شیر 1 
ازماه تا بماهی! گر حه تفاوت است بگرفته است‌از او زثری نورتااثیر ۱ 
آتفن. انبداندیيم خوفی. تافته واندرحمل نیافتم ایدونش مستنیر ۲ 
و وا نی 6 وه وال سوزنده درزمستان‌چون در ی 
کی کافتيم نه کارت ماه وز نورد ادنش نه‌حدیثی است‌خیر خیر ۲ 
از عف‌او: جدا زین مفلسان. اضر وز نوراو بخوا ندی نقش‌نگین‌ضریر 
ما نا سعدحسروی و سال‌مشتری دروی نشاط رهره وتدبیر رای یر 
ایزد بکاست‌دیده زبهر خزینه بخش؛ پزدان فزود عمر شهنشاه شیر گیر 
چو ن‌مهر چرر خو یش نهان کرددرزمین از وت سیر پر هن مه منیر 
نزديك زی میا نش دوصدتیر تا بناك چون‌در کمانز رین‌سیمین نیاده‌تیر 
اندر میان حوزا تاینده ماه نو چون‌در کمر ناده نگونتاج‌اردشیر 
چون‌موی بندحوراچون یاره‌ی‌یری چون ناخن بریده جوا بروی‌مردپیر 
حون نیم طوق فاخته از ز رساخته یادر کنار ماه درخشان درفش میر 
قط‌وقر ارملك‌حمان‌میرا بوالخلیل آکزروی‌اوست شم ملوك جهان‌قر یر 
از تف‌تیغ شاه شراریست آفتای ورن دشمنانش بخاریست زمپریر 
شاه سر در اگر بکشد سر زطاعتش گر ددسریر بند گر ان برشه‌س‌یر۱(۰۰۰) 
ثر گس‌مخموراو 


را من دو زلف خویش بسیارد. یمن 
مك سایم من بکیل و غالیه سایم بمن 

جان من دایم دژم باشد پسان چشم او 

زلف او دایم بحم باشد بسان بشت من 


۱ دیوان ۱۳۹ 








۳۳۹ 


سنبلست آن زلف و یازان گرد سنبل سنئبله 

انجمست آن روی ودر گل گرد کرده انحمن 
لاله حون روش نروید هر گز اندر بوستان 

سروچون بالای او هر گر تباشد در حمن 

بح 8 

قامتم | ندر فراقش ذشت جون در ین کمان 

رویم از تیغ‌عدا بش گشت چون سیمن مجن 
آن لب ودندان چون لول صاف و نا ردان 

آن رخ و بالاش چون گلنار سرخ و نارون 
زلف او مشکست وسوده در میان غالیه 

روی او لاله است و رسته در میان نسترن 
ز‌ آب دیده پر رخم هردم بروید زعفرآن 

۳ آتش دل بر تنم هر دم بسوزد پیرهن 
ثر کس مخمور او تن را کند خالی ز جان 

شکر مصقول او فارغ کند حان را ز تن 
آن جو روز حزنگی تیع شاه شاهان زمین 

این جو روز جود دست شمع میران ز من 
خسروار"ان ابو منصور و عسودان که هست 


تیع ودست او که مردی ورادی ی سجن )۱( 


وج 
برف 
کا قور بارشد فلك و کوه سیمر نگ وز کوه کر دروی‌سوی‌دشت‌غرمود نگ 
درسار سیمر نگ شدوچرخ‌سیمگون أ ی زریر گون شده باده عقیقر نگ 
چرخ کبود مانده بروایر حای حای جون پرزدوده اینه بر حای‌جایز نک 








۰۱ -دیوان ص ۳۱۵ 





۳۹ 


از توف وق هسار شده پرسیاه روم وز زاغ مرغزار شده پر سیاه زنگ 

چون‌روی‌دوستانملك گشت‌سر خصیب چون‌روی‌دشمنا نش‌شده زرد بادر زگی 

میرستوده بوالحسن آن آفتان جود شاه برد لشکری آن آفتان جنک 

بادش همیشه دولت یار و نشاط حفت بادش‌همیشهر وی بیارو قدح بچنگه(۱) 
روکد لبر 


۹ کن روی ان دلبر جو نقش لعیت بر بر 

دو گلنارش بهبین پر مارودومارش به‌بین پریر 
لش ما ننده مرجان برش ماننده مر مر 

دخش پیرايةٌ کشمیر و قتدش فتنه کشمر 
لبا نش بردهر نگکاز می رحا نش برده نور از خور 

بشب بردورحش خور بین بروزازده لش می‌خور 
بچین زلف چون سنبل بتاب جعد چون عتبر 

جوجو ان بستهدرچو گان‌جو جنیر پستذدر جنس 
۹ د بسّدش لول بکرد نر گسش نشتر 

زییکان زخم این برترزشکر" طعم آن‌خوشتر 
دل من گشت جون‌نیلی بسان بر گی نیلوفر 

جومن سوی هوا پويم شود پایم بسان پر؟ 
ایا ازجان گرامی‌تر ز بخت نيك. فرخ‌تر 

مرا دایم ر‌ عشق تو دو لب حشكث ودودیده ثر 
من ازلب زمپریر آرم زچشم آب و زجان آذر 

وی از دورخ گل آزار و از دولب می آذر 
من آزعبیر همی بارم برخ‌هر گونه گون کوهر 


و بر من گو نه گون‌بیکان همی اندازی‌ازعمهر 


۱ - دیوان ص ۱۹۷ 











۳۶۱ 
ر‌ گل بر سوسنت پرده زسنبل بر گلت معجر 
خم‌زلفا نت جون‌جو گان‌سرمز گا نت‌جون‌خجر 
زبانت مپربان با من روانت باز کن آور 
یکی بیداد گر مر است و دیگر داد گر داور 
حگر سوزی بدو ثر کس‌دل افروزی بدورحبر 
جو کك و نیزه‌ی استاد درایوان و در لشکر 


مر ده بو المعمر کوست حمله خلق را باور 


هیا گشت زوملك ومعهمتر گشت زو کشور )۱( 
خزان 

تا خزان آورد روی خویش سوی باغ وراغ 

ابر يك ساعت نجست از تعبیه کردن فراغ 
از دریا بر آمد بامدادان خیل ابر 

و آسمان از وی شود پر خیل گرد ودود وداع 
سرخ شد در کوه از بس لاله حید منقار کرك 

سم آهو سن شد از بس_ گرازان شد براغ 
ارفروغ لا [۵ وگل مشود رنگن دو چشم 

از شمیم بان و سنبل میشود مشکین دهاغ 
تاسحر گه بشکند در بوستان نر گس خمار 

لاله از ژاله بود حونان که پر از می اباغ 
برق هر ساعت بتابد همچو داغ تافته 

آب ریزد از سحاب اندر میان دشت و باع 
تا حواصل عرض کرده طوطی وطاووس کوه 


کهر ۲ کرده بعرض سد و پیروزه باغ 





ِ- دیوان ص۱۷۳ 


ت 


تلل‌ارشیان رشان کاشان دس کرت 

حای‌این نار نگ بستد حای آن دی زاغ 
طرف ستان گشت پر قندیل ز رین از تر نج ۱ 

0 ۳ بود بر روی زمین قعوین جرا 
تانثار زر بشاخ سرو سر زی زاغ کرد ؟ 

حون پر آمد ماه روی رایت حسرو ز باغ 
حسرو پیروز ّ بو نصر مملان آنکه نیست 

از سخا وجود او را ازد گر شغلی فراغ (۱) 


جو یه 


نوروز 
آمد نوروز و گشت مشك‌فشان باد 
چون دل تیمار دیده بر گت بنفشه 
جون برح دوست بر فناده سر زلف 
دشت بصدد همعی لاله سیر آب 
وشت بحندد همی <و جهر شیر بن 
کو هجو حر حیز 8 دشت جو ثست 
چرخ بجهسار هدیه 9 ستاره 
دشت شد از باد بر ظرایف عمان 
لاله بصحر | شکفته چون فدح می 
جر قدح می منه بوفت جنین بیش 


در طرف حجوی رسته تاره بنفشه 


۱- دوأن‌ص ۱۹۱ 


ساحت باغ از نسیم باد شد آباد 
چو زره زنکكک خورده حوشه‌شمشاد 
برگگ بنفشه برد لاله بر افتاه 
باع بنازد همسی بسوسن آزاد 
ایو یی یف نله فر‌هان 
با غ چوفرخار گشتوراغ‌چو و 
دریا گوهر بباغ تحفه فرستاد 
باع شد از ابر ۳1 طرایف بغداد 
کرت جو مطرن نپاده دست‌بفر یاد 
جز طرب دل مکن بروز چنین یاد 


پیش هه سر جو دشمن‌استاد 











شمع بزرگان ابوالمعمی کو کرد 


چار هیور اق 
بلای غر بت و تیمارعشق وفرقت‌پار 
همیشه بود نشاط د م زدیدن دوست 
برفت یارومراغمگرفت‌جای نشاط 
بری‌ندیدموهمچون بر ی گر فته‌شدم 
بب زحسرت آن‌روی‌جو ن‌ستار‌روز 
مرا بز ار ی گویدچکارت آمدپیش 
زدوست‌دورم‌ازین‌زار ترجه باشد حال 
میان آتش و آب اندرون گر فتارم 
ز بر آن رخ رنگن چو نقش بردیبا 
گمان‌بری که دور خساراو نیا فته باز 
زآب دیده ندیدم کنار خویش تهی 
همی نذا نم حاره‌فر اقو نیست عجب 
یکی زمان زدلم عاشقی جد انشود 


خدایگان‌جپان شهریار | بومنصور 


۰ - دیوان ص ٩۳‏ 


۲ - دیوان ص۱۲۷ 


۳۰۳ 


جا و1 


حان ودل‌ماز بند دردوغم آزاد )۱( 


شدندبا من‌دلحسته این سه آفت یار 
همیشه بود فرارتم پصحمت بار 
برفت یارومراتب گرفت‌جای قرار 
زدرد فرقت آن لعبت پری دیدار 
ساره بار دوجشهم بود ستاره شمار 
هر آ نکسیکه به بیند اکه‌من بگر یم‌زاد 
زیارفردم ازین صعبتر چه باشد کار 
که حا نم تش کا ست‌ود بده‌در با بار 
بما نده ام متحیر" جونقش‌بر دیواد 
سرشگدیده‌همی باز کردمازر خسار 
از آن گ یکه زمن آن تم گرفتکناد 
که‌هیچعاقل‌خود کرده را ند ندجار 
حنا نکه مردمی ازطبع‌شاه گیتی داد 
که‌اختبارملو کرت و افتخار تبار (۲) 


جون منظور|زا نتخاب این‌قطعات نشان دادن نمو نه‌یی‌از تغزلات شاعر است پنابراین 


برای هر قطعه‌یی عنوانی که مناسب بنظر آمد » | نتخاب شد و گر نه دردیوان موجود هر 


يت ازاین قصاید را ءنوان ازشهر بادی است که قصیده درمدج اوسرود شده است ۰ 








۳۷۳ 


الحکیم نظام الدین (۱) محمود (۲) کنیت وی ابوالعلاوبی 
آبوالعلاگنجوی تردید آرمرجم که بوده‌است جنانکه حود شاعرو ره 
بدین‌معنی اشارت صر یح‌دار ند . 
انا که وه ید : 
دروغ ترسخنی آ نکه شاه‌را گفتند ابوالعلا که تراهست سیدالندما 
شمه چه 
بچون‌منی که‌ازاقران‌خودسق‌بردم گراهل گنجه تفاخر کنندرواست 
خاقانی گفته : 
ازلگد حادثات سخت شکسته دلم ‏ بسته خیالم که هست این خلل‌ازبوالعلا 
چا ضانه 
ان علعد. ابوالملی. سافل حون وحش و ببیمه غفل و غافل 
این بیت از هجویه‌یی است که در آن بگنجه‌یی بودن اوهم اشاره‌میکند . 
ان قصیده یی که ازابوالعلا بجای مانده حنین برمیآید که 
وی مدعی است از اقران خود در سخنوری سق‌برده ومقتدای و و 
قدوه همه‌ی شاعران زمان بوده است و علیالظاهر در سحنوری جویشتن را وارت 
عمادی وسنائی‌میخو | ندمن‌شاعری بنام‌عمادی‌جز يكاتن ازشاعران نمیشنادم‌وی‌چنا نکه 
ذزراهها تضقفر افو داشت در آغاز ستایشگر عمادالدوله فرامرز شهریار مازندران 
بوده‌استو گویااین‌همان کسیست که‌بعضی ازتذ کره نویسان عمادی شیر یاری نوشته 
اند(۳) وبروایت تقی‌الدین کاشی مدتی دربلخاقامت داشت و نزدسنائی علم تصوف 
خوا ندومر ید گشتو «اوراشناختیو کمالی‌دست‌داده‌ازد نیاوی‌ودنیوی معرض گردید» 
و نوشته‌| ند درفنون‌ادت وشعب‌حکمت تبحری‌داشته ودرزمان‌خودشهر تی بسز‌ایافت. 
اماحکیم سنای که خودمستغنی ازهر گونه تعریف‌است‌هماز گویند گان واستادان 
کی » عرفات ۲ دانشمندان آنربایجان - مجاس‌التهامی ۳ 


۳ مد راحةا لصدور بلصحیح مر حوم اقبال 





۳۴۵ 

بینظیر زبان‌فارسی است‌و بی‌تردید ازجمله گویند گا نی‌است که‌در تغییر سيك‌شعر فارسی 
وایجادتنوع وتجدد ور آن اثرتمام داشت‌درسخنان‌اولفظ ومعنا بدرجه کمال وقدرت 
طبع وقوت فکر او مسلم است استحکام و سلاست و صفای کلام اورا کم کسی 
تواند داشت . ۱ 

پس چنین ادعاییکه ابوالعلا میکند دربرابر اندك اطلاعیکه از اشعار او 
واحوال اومادردست‌داریم بیش‌ازاین تتوان پذیرفت که آن‌ادعا باید نوعی ازغلو 
شاعر | نه باشد " 

گرجها پوالعلاشاعری‌است که‌نام وی‌درتذ کره‌ها آمده استو با لنسبه شهرتی 
دارد ولی این شهرت بسبب شا گردان وی خاقانی و فلکی است وشاید | گر 
این دو بزر گی نسودند امروز کسی نام او را نمیدانست و او نه حنانست که 
ادعامیکندشرف عمادی وسنای سنائیر | دروی بتوان دید و نهجنا نست که از نکتش 
عقل بوعلی دقاق (۱) ببالد و بسحنش حان بوعلی سینا بنازد جنا نکهگو ید : 
جو شد روان عمادی‌بمن گذاشت‌شرف جو رفت جان سنائی بمن بمانه سنا 
پبالد از نکتم عقل بوعلی دقاق بنازد از سخنم جان بوعلی سینا 
| کنون‌ازحندبیت و يت قصیده‌یی که ازو بجای‌ما نده وامن احمد رازی آن صیده 
رابتمامی دراقلیم‌پنجم از کتاب خود آورده‌استاین‌مقدارمی توان احتمال‌داد که 
شاعر اشعار یخته وروان میسرود و بگویندگان خر اسان نیز التفات داشته‌وسحنش 
ساده و پیتکلف است و ازهمن‌جا میتوان بروقوف گوینده آن بزبان ادبی پارسی 
استدلال کرد و گفت بر خلاف بعضی از گویند گان زمان مانند خاقانی در ادرالك 
معاأنی و مقاصداشعار او بغورودقت نیازی نیست . 

با اینحال چندان لطافت وتاْروطراوت ندارد وهم معلوم نیست که ازعلوم 

٩‏ ابوعلی‌حسن‌آبن محمد ابن‌دقاق تیشابوری معروف با بوعلی دقاق اذ عرفای بنأم 
است صاحب نفحات وصاحب‌حبیب| لسیر وقات اورا در زیقعده (۴۰۵) وابن‌اثیر درحوادث 


۲ نوشتداست . 











۳۹ 
متداول عصراطلاعاتی داشته باشد.درضمن این‌قصیده که ازساعیان و نمامان سخن 
رفته که بخون‌اوشنا میکرده| ند ۳ احتیاح یابررسم زمان و یا بهر ع(ت‌وسبیی 
ستایشی هم از شه زمان فخرالدین ابوالهیجا و سرملوك منوجهر شروانشاه 
کرده‌است که‌خودثنا گوی وسیدالند ما و ملك‌الشعرای این سلاله بود (درفرامین 
ومناشی اور استادا لقع را.مینوشتند عظیم| لشآن و صاحب جاه بوده‌است (۱) ...) 
ولیالحق جانب‌اعتدال رامراعات کرده درمدح ممدوح ازتشویق اوپبخشش 
واحسان» بحلم وجود وبعدل‌وداد بازنایستاده و آستانه اوراملجاء ضعفا واوراپشت 
ویناه فتاد گانو پناه‌ممدوح‌رار جای‌خایفاند| نسته استو بدینوسیلت‌اورا بسوی چنن 
کارهای نيك] نجام فراخوانده . در جاپلوسی ومسکنت بسته‌داشته است و درمبالغه 
گامازحدهعمول فراتر ننهاده‌است عجب‌نیست که‌خاقا نی در آغاز کار بوی‌گروید 
وبقا کروی اون دز دادو لیا فسوس‌استاد درمواردی‌جا ب‌عفت مرعی نداشت‌درهجو 
خاقانی‌راه مبالغه پیش گرفت از آوردن ر کيك ترین کلمات خودداری نکود. 
ودرشرح‌خاقا نی‌خواهیم گفت که ابوالعلا استاد خاقانی در شعروادت بود 
واورابعدازتر بیت دخترداد و بدر بارشروا نشاه برد و پجای وی بسیار نکویی کرد . 
بجای توبسیار کردم نکویی ترا دختر ومال وشهرت بدادم 
حافا نی چون جاه وشررت یافت همچوسروبن ازنازس کشید نخوت آغازید 
و باستاد التفات‌نکرد وبروی استاد دوید " 
در قطعه‌یی گوید : 
از آب دیده تخل قدش پرورش گرفت 
چندان که همچو سرو بن از ناز سر کشید 
چون طفل اشکک عاقبت آن شوخ بیوفا 
ای اش اه و رون 


سر نجام کار این‌استادباشا گرد بنقار وهجومنتپی گشت ومیان این‌دو بزر گی 


۱ - تذکره دولشاه ۳ 

















مپاجات و بدا ندیشی بنپایت ر سید تا نجا که فصلا خر تحفةا لعراقن متصمن ابیات 


نده هه 


ار ورمدذمت | پوالعء‌لاست لاحرم استاد این خفت بر خودهموار نکر دودر حق‌خاقا نی 


محایای ركيك گفت و سپس گویا از باب اعتذار اين قطعه سرود : 


راز آنگه کی از ماذر عقل زاذم 
« مراشست سال است وازخالك اران 
دغریبی ضعیغم _ثنا گوی خسرو 
2 ولیکن ز نسل کریمان عصر ۴ 
رتو ای قرة العین فرزن-د مائثی 
دجو رغست نمودذی بشا گردی من 
« بستم میان ت-] بتعلیم و شفقت 


‌ حوشاعر شدی نزد حاقا نت بردم 


بفضل و 
بوذ شانزده تا بشروان 
نگویم کی کیخسرو و کیقباذ ِ 


از انروی فرزانه و پاک زادم » 


هس در حپان داد دادم 6 


فتادم » 


ترا هم بدر حوا زده هم اوستاذم 6 
تسرا حخلعت وصلت و حجیر دادم 4 
زبان _ تو در شاعری بر گشاذم » 


لقب یز خاقا نیت بر نهادم ‌ )۱( 


تولدا بوالعلا راما بین سنه 2٩۰‏ و۵۰۰ ووفأت‌اورا 6 نوشته‌اند (۲) ۰ 


ضمیرم | بروستخن گوهرست ودل دریا 
بپر دیاری گفتار من غریب و شریف 
بچون منی که زاقران خود سبق برد 
زلفظ و مسرتبه و قوت و صضا نظمم 
اگرجو آتش و آب روانلطیفوفویست 
سخنوران پمن ار اقتدا کنند امروز 
چورفت حان‌عمادی‌بمن گذاشت لطیف 
پبالد از نکتم عقل بوعلی دفاق 
بپر دیاری بر چرخ قدر چون قمرم 


۱ - نقل‌ازدانشمندان آرذبایجان 


زبان منادی و دل گوهر و زمانه با 
بر بلادی اشعار من روان و روا 
گراهل گنجه تفاخر کنند هست دوا 
گمان‌بری که زبادست‌وخالشو آب‌وهوا 
حوخاك و باد کند هر کسم ذلیل جرا 
روا بود که منم ودوه‌ی همه شعرا 
حوشد روان سنایی بمن گذاشت سنا 
بنازد از سخنم جان بوعلی سین 


درین دیار جرا گفته‌ام ‏ بقدرسها 





۲ _ در بارء تولدا پوالعلابسخن سخنودان ذیل‌سحیفه۲۲۳مر اجعه‌شود 


۱ 








پتارك پنجاه و پنج پشمردم 
بعز تی و مرا با خدایگان بودست 
سرملوك منو من جر شاه کرو 
هر ار و مرا حاسدست از هر نوع 
نماند نقلی کز من نمیکننه دروغ 
۳ پشعرمن اندر همی 5 د حجو ل‌ 
دروغ ترسخنی آنکه شاه را گفتند 
مخالفانرا تير نو میکند اعلام 
بدان خدای که‌جان حبانیان بنگاشت 
بحق عرش و بقدر قلم برتت لو ح 
با ریش یی با مان ور رم 
بحق گریه‌ی داود وحق کربت نوح 
بحق حسرمت انجیل و آیت تورات 
بعارفان حقایق ععالمان علوم 
کزان دروغ که برمن محالفان گفتند 
منزه‌ام حو محمد ز طعنه 9 
مروریست عجب جیره دست دشمن‌من 
زا و حسد آن منافقان فرباد 
بهارعدل قيامت کحاست تا مالك 
خدایگا نا 


امروز شا ۰4 راخ 
جو دانش است زروصیر فیست همت تو 
صفای خاطر و بازوی همت داند 
فتاد گان حان را سری و پشت ویناه 


۰ ۰4 ای اس ۰ 
مین زر سطدت خلق دو میرد بای 


۲۶:۸ 


دص ناشده بشتم حجو ی شش و تا 
شه زمان و زمین فحردین ابوالهیجا 
وک معا واه نم 
هزاه کوژه مراخصم حانست از هرحا 
نما ند هزلی کز من همی کنند انشا 
- بحو ن من‌اندر همی 3 
ابوالعلا که ترا هست سیدالندما 
معاندانرا حال تسو میکند انا 
منزه‌است وجودش رجون‌و جندو حرا 
بدان فرشته که او راست رتست اعلا 
بحسق خلت او بحوهر صهوا 
بحق محنت آیوب و عصمت یحیی 
پسر صحف ‏ بر اهیم و قدمت طاها 
بعابدان مساحد بقاصدان غزا 
بپرمحافل ومجمع بر خلا و ماا 
مقدسم چه مقدس حو کعبه از ترسا 
که و نادیده صورت عقا 
نه شرمشان ز پیسر نه پیمشان ز خدا 
پنفشه و ارزبانشان برون کند ز قَه-ا 
خه ابتان: ها ملع یه ها 
نیاورند بر تو نقود بیهده را 
که زر صفت و آهن ز قدر رویها 
13 خایفان جپان را پناه تست رحا 
بالا 


فلك ‌ 9 مت ر‌ ۱ یو میبرد 








۳:۹ 


مگر که‌قرصه‌ی حورشید بیزوال‌تویی که‌خرحملکت وملت‌زتو گرفت صییا 
تو اگر بر جهان کنم دعوی ‏ مرا کفایت باشد دو دست تو دو گوا 


پبحشش 

مگر موافق تدبیر و تیغ تست قدر مگر متابع حکم و رضای تست قضا 
که تیع تو جو قدر میرسد بهر معدن کهحکم تو جو قصا می رسد بهر مأوا 
اگر حسود تواز آفتان سازد جشم پسر در آید هرساعتی حو نا بینا 
نر فته دستت ‏ هر گز تهی برستی مگر بساقی درجام دادن صهبا 


ه هیچ خلق بدیدار تو بی‌خطا زخمی مگ فلم که ببری سرش نکرده حخطا 
بگاه حلم‌تر | کوه خوا زد می گر کوه ی شارت دادی بحایگاه صدا 


رگاه سح دد ۱ (<2 ۳۰ اند ‌ ک رح< 1 وت ‌ ن؟ دی سیاست ۹ عا 
7 تود برا بجر جر ی "زر کر و ۳2 9 و و 

نهر ای و پتزور نه عدل و فا ق‌ نعلم و بتکلف ن‌حود نو بر با 
ژلطف و بحشش دست‌توخاره گرددموم ر‌ یم ضر بت تیع و حون شود خارا 
ا گر زاطف نو بوبی بتحل بیوستی بوقت بر همه ی خارش مدی خرما 


بزر گو ارا اینكت بهم بپیوستم ۳ بحر مدح تو عقدی جو لو لولالا 
زشاعران حمان کم کسی بود امروز بقطع آرد حون این قصیده‌ی غرا 
همیشه تا که بود بعد ماه دی سردی همیشه تا که بود بعد ثیر مه گر ما 
جنان شرف بادی که عالمی گویند که‌هر کحا که برد یای تو بود سرما 
سزای حصم تو دوزخ ندیم او مالك سزای فست پرشت و ندیم تو حورا 

از شاعران بنام اواخر فرن ششم و نامش حنانکه خود 

فلکی شروافی گوید محمداست : 
بنده محمد پمد‌یحت‌شها گوی‌سخن برد بشعر دری 

ملقب به نجم‌الدین یاافصح| لدین و کنیتشابوالنظام وتخلصش چنانکه دراشعار او 


صراحت داردفلکی است 


۲5۰ 
گرچه دردایره عشق تو حان در خطر است 
سس ۳ ۰ 
« فلکی » را کس اذاین دایره بیرون نکند 
و خاقانی نیز اشارتی دارد : 
عطسه سحر حلال من « فلکی » بود بود بده فن‌زراز فلك | گاه 


واین تخلص از آن سبب‌است که در اوایل‌امر بتحصیل علم نجوم‌می‌پرداخت 


وجنا # تذ کره نویسان آورده| نددرین‌فن مپارت 9 مو لداصلی آوشهرشماحی 


وین شروان و مستقر شروانشاهان بود و طاه, ] شاعر تمام دوران حیات خود 
زاتود ان تا و وتان اف مان ی هو سا ی بان وه ات 
بخصوص‌معاصرخاقان! کبر فخرالدین| بوالبیجا منوچهر بن‌فریدون ویسراواخستان 
بوده منوجهر فلکی را میئواحت و زر کا نی و مکنون می پحشید حنا نکه 
حود گوید : 
جزتو کس دست‌ول‌ما بسحاوسخن پرژر کا نی هروه موز نکند 

و مکرر در قصاید خود» اورا سنوده‌است‌ولی اقسوس رك‌چندهم این‌شاعرما ند 

خاقانی بسعایت دشمنان که اورا به‌بدنیتی وافشاء اس‌ار متهم کرده بودند زندانی 


کشت ونا کامی کشید وجاره‌یی جر صبر نداشت . 


هیچکس جار 3 ساز کار ‌ ثبست جه و بحت 4 م‌ نیست 
کشته صبر و انتظارم و باز جاره جر صبر و انتظارم تیست 


واه کی ملك ومال‌خود بداد وشروانشاه را برسرلطف آورد تاجانش 
بازداد وازبند رهایی بحشید: 
لطف شروانشاه جانم باز داد رغم آنکو گفت من بحبی العظام 


و لی درضمن اشعار یکه از فلکی دردست است نامی ازا حستان درده نشده . 


معلومات وسيك اسیاه ِ د کتر ذیمح له صفامینو پسد : «فلکی فن ادتو شعر 
شعری را مانند خاقانی از ابوالعلاء گنجوی آموخت بنابراین 


۳ نکه اورا استادخاقا نی‌می‌شمر ند باشتباهند ».وفات اورا 








۱۲۵۰ 


آذر بسال۵۸۷ نوشته‌ودر کتای‌شا هدصادق نیز ۵۷۷ آمده‌است. فلکی در سخن‌خویشتن 
را سوم بوتماوا بو نواس‌میشمارد آ نجا که گوید: 
چه زاری ای فلکی زین‌نواف ایام که در سخن سیوم‌بوتمام ونواسی 
وخط نيك مینوشته 
مگر مایه روحند حط و شعر تو زانكث 
بپر دو محبی کلك و دوات و قرطاسی 
و بروایت تقی الدین کاشی ددفن نجوم کتابی داشته‌حنا نکه از اشعار موحود 
او تین بر میا ید از علوم ریاعی او را بهره‌ی کافی بوده است فیا لمثل تأآنروی از 
مطا لعات‌عامی خویشو بخصوص ازعلومریاضیو نجوم در قصیده‌یی که باین‌مطلع‌دارد: 
داد گرا مك راهم فلك و هم قوام تاجورا بخت را هم شرف و هم نظام 
بخو بی‌محسوس است ۰ دیوان فلکی را هفت‌هزار پیت نوشته‌اند ولی آنچه 
دردست است بدوهزار بیت نمیرسدوازاین هایه شعر‌توان‌دد یافت که وی‌طبعی ظر یف 
واندیشه‌ی باريك دارد وسخنش دلیذیرور وا نست واشعارش نسمت باشعارمعقد بعضی‌از 
شاعران‌سر زمینخودما نندخاقا نی بس‌سادهو آزاداز تعقیدواغلاق‌میباشد بخصوص در بین 
اشعارفلکی آ نها که‌درحبس سروده ازصنایع وتکلفات ادبی بدوراست وتا ثیر خاصی 


۰ 


درشنو نده دارد وحتی درمیان آن اشعار یکه گاهی بشیوه‌ی‌معمولزمان نکات‌صنعتی 
ت م 
ودفایق‌بدیعی در آن بکارر فتهتا ثیر سك خراسا نی محسوس‌مییاشدولی حا نب ایتنکار 
صعیف‌است و ظاهر | بمسعودسعدهم علاقه‌بی داشته و بهبیر وی از اوتمایلی نشان داده 
۰1۰ ۰ ی 
است اماجنا نکه میبایست ازعهده پر نیامده ۴ به‌تفین درصنایع‌بدیعی گرویده‌است ۰ 


سودا زده‌ی فراق پارم بازیچه‌ی دست روز گارم 
تا حجیده گلی ۴۳ گلن وصل صد گو نه نهاده هر حارم 
بی | نکه شر آد. وصل حوردم از شر بت هحر در حمارم 


آنسدیشه‌ی دل نمیگذارد يث لحیله مرا که دم بر آرهم 


نتوا نم گفت کزن غم دل 
از بر خسدایرانگ ی 
مکنازه: شیاه کشت رورم 
این جامه‌ی صبر چند پوشم 
کارم همه اتتظار و صبر است 
دل دارم و رفت دلنوازم 
عید 7 وشد حدا زمن بار 
ای اک بیم خشم نامت 

۱ 


جن نقش حیال تو نجویم 


دریات زر بهن روز فتردا 


یکی ۳ از قصاید روان وسوز ناگ او 


هیچکس حاره‌ساز کارم نبست 
زین صمر وانتظارم و باز 
عم ۰ ۰ 
چه عجب گر ز بخت نو میدم 
9 
باغ عیش مرا حزان دریافت 
غر قه در آهنم جو دیوانه 
حند حواهم ر‌ هر کسی‌پاری 1 
د ین دیارم نژاد بود و ليك 
زان میی ۳3 ی نشاط حور ند 
با همه ر نج ومحنت این بتر است 
با دل 


اه و دردا که شبریار م 


رنجه وئن رنجور 


را 


بش 


مه 


چگونه میگذارم 
اتدل. 4و نت توحه دارم 
بکنازه تساه وت کارم 


وین تخم امید چند کارم 


ایام 


من کشته صس و انتظارم 
عیدم چه بود چو نیست پارم 
گفتم رز بان همی تبار م 
برهمرچه دو دیده بر گمارم 


امروز مرا که سحت زارم 


این حمسیه است : 


حاره جر صر وا نتظارم تیست 
د لکی پبس امیدوارم نیست 
نظری سوی روز گارم نیست 
آ اف نو بپارم نیست 
گرحه بادیو کارزارم نیست 


که کند یاریم » چو ارم نیست 
هیچ یار اندرین دیارم نیست 
ره <ر محنت خمار ۵ تست 
که غمم ی م فیست 
طاقت بند شهریارم نیست 


خبر از نالهای زارم نیست 








خسروا زینهار کن عالم 
گر بترسیدم از سیاست تو 
بار عبرت ‏ نمای من تیغ است 
این یکی بار ۰ عذرمن‌بپدیر 
خود گرفتم که با غم زندان 
کشتنم را بس اینقدر پاری 
بیشتر زین مدارم از خود دود 
نیست شب کن سرشك خونینم 
از بی حرزجان حود در بند 
رنجم آنست کز تو مپجورم 
محنت من زماك و مال منست 
هم دراین قلعه خانه فرمایم 
کن ترو ماده جر من و طفلی 
دردل از پس ندم که هست مرا 


عرقه گشتم به محنتی که در آن 


۳5۳ 


جز بنرد تو زینهارم نیست ! 
ال عقل 


و 
گر ازین پار اعتبارم تست 


یر عارم 


۰ 
هه ۰ 


گرجه خودروی اعتذارم یست 


محات بند اسئو ارم نیست 
که برت گاه‌بار 1 بارم سست 
دا نوی لعل در کنارم نیست 
حز دعا گفتن تو کارم نیست 


ورنه با از حنین هزارم نیست 
هردو گر عاقلم بکارم نیست 
که برین حای اختیارم نیست 
هیچکس زنده در تبارم نیست 
طاقت آنکه دم بر آرم نیست 


عم ۱ بن ر نج بیکنار م8 نیست 


ید بست ریرین لیس از قصیده‌نی است که شوه شعتن حر اس ی در ان 


محسوس است : 

ناراست شعله شعله , رخ دلبرم زتاب 

زین شعله‌غعله , شعله آتش نرفته‌روز 
حون نا فه نا فه, مشك‌دوزلفش بر نگو بو 

زین نافه‌نافه , نافه مشك| ندراهتمام 

از بوسه‌پوسهُ دهدم راحئی بروج 


دین بو سه پوسه » پوسهُ او داي روان 


و صنعت تکراریکه در این قصیده / 


ماراستعقده‌عقد» دوزلفش بر آفتاب 
ز آن‌عقده‌عقده عقده‌تنین گر فته‌تان 
ور توده‌نوده عنبر تر برده‌ر نگ و آب 
زآن‌توده‌توده توده‌عنیردرا کتساب 
وزغمزه غمزة خردم را کند خراب 


.۰ ۲ ۰ ۲ ۰ 
دین عمر هعمر ه 1 عمزةٌ اومایه عداب 


کاررفته ار نوع تکریرات‌متکلفی است 


1 


که بیش ازاو عسجدی تکار نفد جزاین گاهی‌صنایع دیدر اه وحتی التزام ۱ 
ردیفای‌مشکل‌هم در برخی از قصاید وی دیده‌میشود وشاید از اینجاست که مولف / 
مجمع | لفصحا اورا درصنایعو بدایع شعری‌مسلم زمان‌میشمارد وامین احمد رازی 3 
فلك‌جهان بلاغت‌وقمر آسمان فصاحت‌میدا ند ودو لتشاه‌قدرت‌طبع اور امیستاید آنگاه 
قصیده‌ی مطو لیکه درحدود ۷۷ بیت‌است است‌و در مدح منوحهر پن‌فر بدون‌شروانشاه ِ 
سروده برای‌دعوی‌خوودشاهدمیآورد : 


اس حند ست از آن‌فصیده است : 


سجر محد معا یی محیط نقطه عا م حهان حجود وعوا ی چراع دوده آدم 


جم دوم 3 اعظم ایا معط 


خجد‌یو کشو ر پجم یگ نه ۳ هر ا نجم م‌ 


رحل محلو فلك‌عز. قدرمرادو قضا کین 
عدوشکاررچورستم» جهانگشای‌چو آرش 
سپهر مپرمئوچهر ۰ گوچومهپر به‌چهره 

تین که ادهم کت » به‌بند آوست‌مقید 
شا و شهر کشا با , نموده‌اند بحضرت 
قسم بخالق خلقی که خلق کرد مهیا 
بنعمت تو که هستش وحود بر همه لازم 


که‌من بخلوته جلوت‌جز آنکه پیش تو گفتم 


شمال قیض‌وصا فر »هسیح نطق‌وملك دم 


حردیرست‌جودستان؛ هر نمای جو نیرم 


زدود » دود مظالم " رز روی عالم مظلم 
مپ ی که‌اشپب گردون؛ بدا غ‌اوست‌موسم 
و رب گذاشت مهمل وهبوم 
قسم برازق رزقی , که رزق کرد مقمم 
بحصرت و هشن سجود بر همهملزم 
نه نيك گفتمو نید نه پیش گفنمو نه کم 


حسان!لعجم افضل| لدین بدیل(| بر اهیم!) بن‌علی خاقا نیحقایقی 


خاقانی شروانی 


شروانی نامی ترین شاعران أذر بایجان و ازفحول قصیده 


سرایان‌ایران است‌بخصوص مسدایح وی را آخرین نمونه‌ی 


فصاحت و بلاغت کلام فار 


سی توان‌شمرد ۲ 








۳۵۵ 


نام نام اورا بعصی ازتف کره‌نو یسان(۱) و دراین او اخر نیزیکی 
دوتن ازمستشرقان(۲) « ابراهیم » ضبط کرده‌ا ند و احتمالا 


ابیت ست : 
درد ادب ۰ 
بحوان معنی ارائی براهیمی دید امد 
۰ 1 ۰ ن‌ِ 
ر دشت اذر صععت علی تحار شروانی 


تعریصی بنام حا فا نی دا نسته| ند(۳) درصورتیکه او خود نام خویشتنر | «بد.یل» 


گفته ودرمواردی بدان صراحت دارد از ان حمله است 


بدل من امدم | در حهان سنأئی را 
بدین دلیل در نام من « بدیل » نراد 
ج شه 1 


ور حن در ست سجده جایم دس‌من نه «بدیل» پوالعلایم ( 
ولی | گر بقولاین‌عده‌ازتف کره نویسان که تعداد آ نان کم نیست اعتماد کنیم 
۱ - مجالس‌المومنین چاپ‌تهران۲۹۹ ۱مجلس ۲ ص۵۰۹ - طرائق| لحایق ج‌تهرآن 
۱۳۱۹ مجلدالنانی وصل‌ششم ص ۲۸۰ - ریاضا لسیاحه در بیان ار باب کمال شیروآن‌ص 
- تذکره دو شاه از نما رات کتا بفر وشی بادانی ص #۱۸ ۳ مجمعا لفصحا چ‌تهران 0 ۱ 
لی‌بردیوان خاقا نی _تذکرهمراتا لخیال بمبتی‌ص۲۹- 


صس ۰۰ ۲ ۰ مقدمه‌مر حوم عبدا لر سو 


آنشکده آذر کَ هند ص ۳۲۵ ۰ 
۲ - خانیکوف پنقل‌ازتادیخ الادب‌فی ایران ۰ ۰ ص ۳۹۵ 
مجله آسیایی 111 ۳6۳22900 ۳۵۵۱6 » نصق ۳۵ ۲و ۵601۲۵ ]۷ 


۳ _در رد این نطردرجله دوم سخن وسخنوان‌ص۱ ۳۰ 

و گویا حجت [ نانکه نام‌خاقا نی دا ابراهیم‌دا سته‌اندهمین پیت باشد بااینکه مقصود اذا براهیم 
لازم‌عرفی معنی یعنی بت‌شکن ویاء وحدت‌قرینه آنس تکه بآ خر اعلام متصل نگردد . 

آن تّلیف صدر بلاغی‌ص۲۸ و بعد - 


ل ۴ چنین آمده است . 


در بازه ابراهیم پیامبرد. 2 به قصص‌قر تادیخ 


یعقوبی ج ۱ صع ۲ ۰ 
_ تحفهالر‌اقین باهتمام دکترقریپ می۱۷۰س ۱۳ در نفحات‌الانس چ بمیثی 


ص۲۶ ۵ نیز بدیل است ۰ 








۵۶ 





السته «بدیل» اسم بعدی وئانوی خاقانی خواهد بود . (۱) 


لقب لقب (۲) او حسان العجم یاد شده و این لقبی است کدا 


حون دید که در سحن تمامم حستان عجم نهاد نامم )۵( 
حافا ی حند بار حویشتن را بدین لقب خوانده است . 
حصطفی حاضر و حسان عجم دح سرای 


پیش سیمرغ خمش طوطی گویا بینند (ج) 
ماو 
فرزند معحجمث عرتب آوست بان ی ورا خغا کوخ )۲( 


ودر مواردی نیز خود رانایب حسان و ئ نی حسان مینامد (۸) و لی تن کرم 


نویسان اتفاق کردها ند(۵) که «افضل| لدین» لق‌دیگرومشمور تر وی بوده‌است‌وهم 


- تاریخ اد ییات درایران 

۲ - لقّب( بفتحتین) نامی که دلالت برمدح وذم کند 

۳ - بردت ص 44۵ میرزا کافی‌بن‌عنمان . 

۴ و نیزعوفی لقب‌خاقا نی‌راحسانا لعجم ذکر نموده ومعتةهاست‌این لب داپدرش‌بوی 
داده است . لباب‌الالباب ج۲ چ لیدن ص۲۲۱ 

۵ - تحفه‌العراقین ص ۲۲۱ س ۶و 

۶ - تحفها لمراقین 

۷ - تحفه ...اص ۲۲۱ 

۸ - جون ز دراه مکه خاقانی به یثرب داد روی 

پیش صدر مصطفی ثانی حسان دیده‌اند 

۵ شیر : 

خاقا نیی که نایب حسان‌مصطفی است مداح بار کاهعو ون نکوتراست 

٩‏ - آثادالبلادچ‌بیروت‌ص۱ ۰ #وینسب‌الیها (شروان).... افضلالدینالخاقا نی.... 
ند کرةا لشعراءچ بادا نی‌ص۸۸ ریاض‌السیاحه صع ه چاپ قدیم - طرائق‌الحتایق ج 
تهران ۹ ص ۲۸۰ ب مجالس‌المومنین ج تهران ۱۲۹۵ مجلس ۱۲ م۵۰۵۹ 
شلی ج ه م۱۷ بنقل از مخزن‌الفرائب - مجمع الفصحا ج ۱ س ۲۰۰-نفحات . 
الانس ص ۵۳۶ 








۳۰۷ 


معاصران شاعر او را بدین لب حوانده| ند رشیه وطواط (متوفی بسال 2۳ 0)#2 
درمدح او گوید :۱ 


افضل الدین امیر ملكث سحن شارح رمزهای یزدانی (۱) 


و 


افضل‌الدین بوالفضایل بحر فضل . فیلسوف دین فزای کفر کاء (۲) 


امام مجدا لدین‌خلیل یکی ازبزر کان معاصرشاعر گفته است : 

افضل‌الدین امام خاقانی 

| پوا لعلاء گنجه‌یی راست : 
توای‌افضلا لدینا گرر است‌برسی 


ونیز همین لقف‌است که گاه شاعر خویشتن‌را افضل میناد 


ازادان را نه‌بینی افضل 


تاحدارمها لك سحن اوست 
بحان عز یزت که اژ دو نه‌شادم 


از آزادی دوحرف اول (۲) 
درصمن مر ثیه‌ی‌عمادا لدین |بوالمواهبا بهری گوید 1 
تا آخر دم ز روز اول بودی‌بز با نش | فضل افضل (4) 


دردیوان نیز گاهی‌بدین ام راشاره مه مد 


افضل ارزین فضولما راند نام افذل بحن اضل منهید (ه) 


۹ حدائق| لسحر پاهتم‌ام مر‌حوم اقبالمطیعهم جلس معدمه ص‌‌ لج- امین احمددازی 


ح ۳ ص ۲۷۲ پاهتمام مرحوم فاضل این بیت‌دا اذ ابو التضایل امام نجم‌الدین 


سیمگرمیدا ند . 


احمد 


۲ _ حدایي ص لج - ریاض‌السیاحه ص ۵۴ 
۳ تحفةالعراقین ص٩۵‏ س۲ 
۴ - تحفةا لعراقین ص ۳۰ س ۷ ددمرثیه عمادالدین . 


۵ - دیوان خاقانی پتصحیح دکترسجادی ص۱۷۳ س ۷ 


7 








۳۸ 


عنوان شعری او در بدایت حال حقایفی )۱( زوده است 1 

عذو ان‌شعری جون پوسیلت سازی‌استاد خود نظام| لدین | بوا لعلا گنجه‌یی 

بدر بارخاقان | کیرابوالپیجا منوچپربن فریدون شرواناء ۲ 

(پین‌سالهای۵6۰ - ۵9۰) (۲) راه جست در نزد این‌بادشاد قر بت ومکا فت‌یاقت 

2 حافان )۳( اور امنصب حجا فا ز اور داشت 4 و ازاین سس «حافانی 4 تخلص 
دایمی و قطعی و گردود که در تمام اشعارش دیده میشود 3 : 

دو لمشاه سمر قندی عنوان «(حو ایقی» را قزر ای او 0 ات (۵( وحود نیز 


صُمن‌غز ۳ ان اشار تی دارد حنا # نگ 1 
2 بحقایقی 3 رد ی که سگی درمنی ( ۳( 


و هم در مقدمهی منئور تحفةالعراقین (۷) لب و تخلص خویشتن راجنین 
۱ _ دولتشاه .ه و دراول‌حاندحقایتی تخلص‌داشت . مجمعا لفصحا ج ۱ ص۲۰۰ 
دیاالسیاحه ص ۵۴ - خانیکوف کان‌بعرف اولاپاسم «حتایقی» ثم تلتب بعد لك 
با خافا نی» برونص۴۹0 
۲ - سخن‌وسخنودان ج۲ص۳۲۳ - وص۴۹۶ تاریخالادب فی‌ایران 
۳ اند کرعا لشتر | سمرقندی ص۰٩‏ که مینویسد خاقان کبیراورامنصب خاقا نی‌ارذانی 
داشت ظاهرا اثتباء است گویا نویسندگان میان خاقان اکبر با خاقان کبیر فرقی قائل 
نبوده اند . 
۴ تادیخ ادبیات درایران 
چو شاعر شدی بردمت پیش خاقان بخاقانیت من لب بر نهادم 
(ا بوالعلاء گنجوی) داجع باینداستان‌وهجویا تیکه‌ما بین خاقانی وا بوالعلاء رد و بدل 
شده است د.ك به‌مجالسالنفاگس (تذکره شعرای قرن ٩‏ ه) تالیف میر نظام‌الدین علیشیر 
نواگی بسعی واحتمام آقای علی‌اصفر‌حکمت ص ۳۲۸ 
_ تذکره دولاشاه ص۸۸ 
٩‏ - دیوان ص ۶۷۷ 


۷ ص ۵ س ۸ 








۳۵۹ 


ذ کر میکنه : 
د مگر ناظم این‌تحفه حسان‌العجم الخاقانی الحقایقی وقتی خدمت این 
سلطان دریافت.. ۱۰ 
بدر- مادد - جد - عم نام پدر خاقانی « علی » و مردی درو گر پيشه بود . 
حنا نکه‌بارها ازاو نام‌میبرد و به تحار گوهری خود 
اغاره میکند : 
صا نع زرین عمل پر صناعت علی 
کن ید بیضا گذشت دست عمل ران او 
م ال 


شیح مم‌ندس لقّب فین درو گرعلی کازر و افلیدسند عاحز پرهان او 


و 

نجار گو هر م که نجیبان طبع من حجز زیر نیشه‌ی‌پدر خویشتن نیند 
۹14 

و ر سوی بدر درو درم دان استاد سحن تراش دور ان 
و 


ور د گر سو جون خلیل ال درو گر زاده‌ام 
پو د خواهر گیر مریم مادر ترسای من 


و مادرش نیز عیسوی نسطوری (۲ )و کسدب‌انویی طباخ بوده است 


۱ - چند سطرپائین تر ارالدا ای خاقانی حبا اثهای حقایقی ایدثذاثه‌ای 
حسان المجم . 

۲ -ورمز۲۳ 0و6[ منسوب به « نسطود م36۵0 (<0اهع) » استف 
قسطنطنیه متو لد مزم‌زوو 6 ( سودیه ) در۳۸۰ و متوفی در لیبی درحدود 56۰ 


(ر.گ بداگرا لمعارف‌الاسلام) النساطره و الاشودیون , طاعفة من المسیحیین ینتسبون الی 








۹۰ 


2 در 
(۱) که ازروه باسارت بایران اوردها ند وسرانحام از انحیل و صلیت پر گشته 


۷ 
و بدین اسلا گرویده‌است . 


هستمز ی غذای حا تور طباخ سب زسوی مادر(۲) 
نسطوری‌ومو بدی (۳) نژادش اسلامی و ایزدی نبادش 
مولد بده‌خاك دو غطابش(ع) فیلا قوس (۵) کبیر بابش 
کی ده نت بعقل والیام کي ۱ دیدن اسالام 

بقیه باورقی از صفحه‌قبل 


نسطود بطر یر التسطنطنیه قطنو | فی کردستان مت لموصل وادمینیاالی ان نید شملهم بعد 





حرب ء ۱ فدفرقوافی بلدان شتّی . آزدهرت عندهم الحياة الرهباً نیه فاوفه والمبشرین 
الی‌اسیا الشر قیه منذفجر القران ٩‏ ومنهم انتشرت اللصرانیه فی‌فادی والهند والصین ر.2 


به معجم‌الاعلام درا لمنجد ص ۵۳۳ وهمین ماده در آنندراج وبرهان 


۱- وکان ابوه‌نجاداً و کانت امه‌مسيحية من‌اللساطره اعتنتت الاسلام و کانت تشتغل 
طاهية (طاهی پز نده هر نوع خوددنی ۰۰۰) برون 

۲ تحفةالعرافین ص ۲۰۷ 

۳ - صفت «موبدی» ظاهر | اشاره‌است با نتساب او بخا ندان کشیشان عیسوی 

دوغطاب ( نسخه بدل اوغطاب . درتحفةا لعراقین ص م ۲۱ ذوعطا بش در ذیل 
صحیفه ذوالعطایش) مینودسکی مینویسد : 

‌ بنظر میا ید که ین کلمه‌ادمنی با شدو درز بان‌ارمنی‌اسماء امکنه متعددهست که به بسو ندم 3] 
بمعنی مسطح وهمواد ختم می دد . این نام ممکنست در اصل 12۳ ۱ 19۵ بوده 
باشد و آنرا میتوان با ( لمع کنونی ) )۲۷۰۲۲1۵ ۲و اتطبیق 
کرد که دره‌ا ی کوجك‌است درشرق 111918 . 

۵ - فبلاقوس کبیر ممکن است یکی ازمشاهیر عیسویه‌در آنزمان بوده است در کتابی 
که بنام تاد یخ‌مختص ادبیات سریا نی 102۲6 11]672 مه 0 8)0۲۲ظ و۰۹ 
- بسال ۱۸۵۹۶ منتش کرده‌است نتوانستم اطلاعی در باب این شخص پیدا کنم ( فرهنك 
ایران زمین ص۱۵۶ مقاله مینورسکی ) 




















۳۹۰ 
بگریخته از عتاب سطور آویخته در کتاب مسطور 
از روم صلالت اوریده نخاس(۱) هدیش(۲)پروریده 
ددده زا نجیلوصلیب دررمیده (۳) 


تا مصحف و لاله 
وحد وی‌جولاهگی میکرده است در تیجفةا عراقن گوید : 
در صعت من کمال | بحذ (( 


حولاهد نژادم از سوی حل 
ودوة الحکما کافی الدین عمر بن عشمان مردی دا نشمند و 


عم خاقانی 

طبیب بود. 

از سوی عمم طبیب گوهر بقراط سخن برفت کشور (ه) 
مجبه 

افلاطن وارسطو عیالش )٩(‏ 


بره] نی و هندسی مق لش 
وجون تاسنین حهلازعمر خود بی‌اهل‌وفرز ند میزیست (۷) از این جت فرز ند 
برآدررا زیرب رگرفت و دردامن عطو فت پرورش‌داد ۰ 
افگند مرا جو ز الراسام 


مسکین پدرم ز جور ایام 
- ناس کشداد بازاری که‌در آن‌غلامان واسبان ودیگرحیوانات فروخته شوند 


ما خوذاز نخس بمعنی‌سر | نگشتان بکسی‌فشر دن است.. .۰ که برای 





برده فروشد بها یم فروش . 
دریافت‌قر بهی درجسم‌حیوا ناتسا نگشتان میخللانند (آنندراج) ۰ 
۲ - بضم اول وفتح‌ثانی . وقربانی‌که‌بحرم فرستند ۰ آنندداج 


۳ - تحفةالعراقین ص ۲۱۴ 
۴ - تحفةالعرآقین ص ۰6 س ۱۲ یعنی‌بزد گی وهنر نزد من بمنز له ابجداست 
که اول مرتبه کمال است یا اذا بجد مطلق علم را خواسته یعنی با آنکه جولاهه‌نژادم‌حالا 


کمال من علم است . 
تحفه ص‌‌ ۳۷۶ مب وکان حجده - کمایخیر ناهو با لصرا حة تامه ساجات برون ۰ 
۵ - تحفةالمراقین باهتعام دکترقریپ س ۷.۹ س ۲ 

کرده چنین گوید 


* - همان کتاب ص ۲۱۷ س ۶ 
۷- همان کتاب ص ۲۲۱ درذکرالطاف عمر که در حق دی 
بقیه پاورقی در صفحه بعد 


۳۹ 


اوسیمرغی نمود در حال درزیر پرم گر فت‌چون‌زال (۱) 
معدت هفت سال از 1 و آتش اورا نگهداشت و 5 حمایت خویش 
حافظ بده از پی کمالم _ از آتش و آب هفت سالم (۷) 
مقدمات علوم رابوی آموخت و بقول خود اورا بکوه‌قاف دانش آورد : 

آورد بکوه قاف دانش پرورد شا رشان 
با من په یتیم داز آن هد از ره کهعم بمصطفی کرد(۳) 


و بحقیقت هم‌مر بی بود وهم معلم 
خود بوده برفق دایه‌ی من پرودده مرا بزیردامن (ع) 
و شاعررا قرو غ فکر وصفای ضمیر آزعم بود ولی‌جون تیان سست وینج از 
عمر خودرسید قدوةا لحکما در گذشت واورا درحیا نی‌ازعم و آندوه فرو گذاشت و 
اتش آنهمه فروغ وصفا بمرد . 
حنا نکه در قصیده‌ای که در جوان رشیدالدین وطواط گفته بدین امسر 
ا شا اش دیق ۳ 
بسال عمرم ازو بیست و پنج بخریدم 
+ ‌ د ده ۳ 
شش د گر را شش روز کون بود با 
حیات بخشا در خامی سخن منگ 
که سوخته شدم از مرگ قدوةا لحکما 
بقیه پاورقی از صفحه‌ی قبل 
انجاش ( در داد آخرت ) نکاح بسته حورا 
جل تال عرب. ‏ شسته اتسوخ جتا 
آنکس که چنان عروس پینه بس حق بود اد عسزب نشیند 
و نیزمقدمه مرحوم عبدالرسولی ص ج چنین است . 
۱- تحفةالیر‌اقین ص ۲۱۸ س ۸9۷ 
۲ - همان کتاب ص ۲۱۵۹ س ۵ 


۳ ب تحفه ... ص ۲۱۸ س 4 و ۱۰ 
۴ تحفه ص ۲۱۵ س ۲ 








۱۶۳ 


۱[ نجا که گوید : 
فروغ فکر و صفای ضمیرم از عم بود 
چو عم بمرد ؛ بمرد آنهمه فروغ و صفا (۱) 
جای دیگر گوید : 
خاقانیا_بماتم عم خون گری نه اشگ 
کاین عم بجای تو بدری ها نموده بود (۲) 
هم درین معنی‌است که غایت تأٌثرشاعر را میرساند : 
خاله برسرپاش‌خاقانی و درخون‌خسب از آنك 
زیر خا است آنکه ازخا کیت مردم کرده بود 
دعوی نسبت ز عم کن نز پدر زیرا ترا 
عم پدید آوردا گر نی خودپدر گم کرده‌بود ۳۱ 
تردبدی نیست که زا گاه استاد شهر شروان بوده که 
مولد درسرزمین اران قرار داشته است و خود قطعهیی ازقسمت 
بر بادرفته‌ی آذر با یجان‌میباشد که بخش‌معتنا بپی‌از ثروت‌ادبی 
زبان شیوای پارسی‌نیزازسخنوران آن سامان بما ارث رسیده است ۰ و این قولی 


است که‌حمله‌مورخان وتذ کره‌نویسان جزیکی‌دو تن ازمستشرفان (( در آن‌اتفاق 


۱ - دیوان بامتمام دکترسجادی ص ۳۰ ش ۱۷-۱۵-۱۲ 

۲ دیوان ص ۸۷۲ س آخر 

۳ دیوان ص‌ ۲۳-وفی سن ميکرة تر که اوه - اما لوفاته او لهجرامه (برودن 
خاقانی ) ۰ 

> - خانیکوف ]1201160 زادگاه اورا گنجه ( الیزا بت پول‌حالیه) دا نسته است 
و گوید که 2 ماپین سالهای ۲ و ۰ ۵ که‌عجائی در یاده | بوا لعلا گنجه‌یی گفت و گنجه 
یعنی زاد گاه خودراترك کرد و بدر پاد منو چهرشروانشاه رفت که این بادشاه در آ نوقت بایتخت 
خودرا از گرشاسب بآذر بایجان انتقال داده بود » تار یخ‌الادب‌فیایر آن ص ٩۵‏ 5 


بقیه باودقی در صفحه بغد 








۳۹ 


دار ند (۱) دردیوان شاعروهم در تحفةالعراقین اوشواهدی درشروانی بودن‌وی‌توان 
دید ادا لاس ین بیت . 
ی متعلمی سخندان میلاد من از بلاد شروان 
که درجواب ملكالوزراء گفته وقتیکه ازمولد ومنشاءاو پرسیده است (۲). 
هه است . 
عیب شروان مکن که خاقانی حست از آن شهر کابتداش‌شراست (۳) 
خایتدی یر تن بآدم وشن 
ولکن بشروان داعی الپوی جری العهدلی کیفابفی خلافه (ع) 
و 


احسن الی شروان لالنفوسا ولکن لاصدآیها کان راحتی(ه) 


بقیه پاورقی از صفحه‌قبل 

چاپ مصر- ویوخذمن بیت من‌قصیدله (خاقانی)., وانه ولدسنه. ۵۰ ه فی‌مدینةه گنجهه 
التی تعرف‌الان باسمالیز اقتبول 01 و مکذا دای «خانیقوف» ولکن‌یبد ولی 
من « تحفةا لعراقین‌انهو لدفی مدينة شروان » .. 

- دهمچنین سر‌پرسی‌سایکس مولد شاعرراگنجه نوشته است د.كگ به ترجمه فخر 
داعی گیلانی ج ۲ ص ٩۱‏ . مرحوم تر بیت‌در کتاب دا نشمندانآذربایجان چنین‌مینوسد: 
پر حسب‌دوایت مر لف گلستان ارم مولاناخاقا نی در قریه ملهملو واقعه در بالای شماخی درد 
اوایل‌قرن۶تو لدیافته «و لی‌چنا نکه میبینیم هيچيك‌دلیل و شاهدی‌برای‌این مدعا تیاورده| ند» ۰ 


اه ار رت آثارا لبلاد ص ۰۱ 
۲ - تحفةالعراقین ص ۴۲ معالمت نمودن وپرسیدن ملك‌الوزاء خاقانی‌دا ازمولد 


ومنشا :۰ 
گفتاچه کسی‌وچیست نامت اصلت ز کجا کجا مقامت + 
گفتم متعلمی سخندان میلاد من از :لاد شروان 
۳ - دیوان ء - دیوان ص ٩۶۱‏ ی 


۵ - دیوان ص ٩۰۱‏ سب 




















۳۹۵ 


بعضی خاقا نی‌را بحطاشی روا نی نوشته| ندوظاهرآاین اشتباه درعصرصفویه برأی 

اولن‌بار ازنظیری نیشابوری (۱) سرزده است آنجا که گوید : 
رشك مك شیروان‌امروز شادرو ان‌اوست 

فه به از خاقان نظیری به ز خاقانی نشست(۲) 

و بعدمعدودی‌ازصا حبان‌تذ کرهیا بعماً از نظیری‌بیروی کرده| ند باحود رأسا 

بجنین اشتباهی‌دست پاز یده| ند ۰ و لی بنظرمن بپرحال‌اینان ته‌مدی‌در کار نداشته| ند 

و این‌اشتباه بی‌شك‌در تلفظو کنا بت کلمهر خداده‌است نه در محل آن بدینمعنیکه‌شروان 

را شیروان( با یاء ‏ خوانده‌اند نه‌چنین‌است که‌خاقانی‌را ازشهروان روستای‌بخار ای 

شیروان‌ازتوا بع‌قوچان‌ولرستان دا نسته باشند (۳). صاحب‌طر ایق| لحقایق‌مینو بسد: 

«قال‌فی| لمراصدعندفصل| لشین والراءشروآن مدینة من نواحی پاب‌الاپواب 

و قصتها الشما حی قرب ‌بحرا لعزروقال عندفصل| لشین والباء شروان بعدشیرو او 

وااف و تون من‌قری بخارا .راقم گوید بین فوجان و بحنورد قصبه‌یی نین هس ت که 

نامش شروان است و مر کز تلگر افخانهآن خط است و خاقانی شروانی میباشد 


نه شیروانی » (4) 





٩‏ - محمدحسین نلیری‌نیشا بوری بسال ۱۰۲۱ قمری‌ددا حمدآ باد گچر ات‌دد گذشته 
است ر.ك شعرالعجم شبلی ج ۳ ص ۱۱۸ 

۲ - مجله ارمنان سال ۲۳ شمارء اول < شروان وشیروان» بقلم استاد سعید نقیسی 

۳ - سهآبادی‌ددایران بنام‌شیروان بوده‌است‌یکی شهر کوچکی است ازتوابم قوچان 
درخاك خراسان که در کناررود ات * ساخته‌شده و درشمال غر بی قوجا نست و ناحیه اطراف 
آنراهم ک۲۳۹۵ روستا داردثیر و ان‌مینامند و ثال‌های آن معروفست دوم آبادی کوچکی که 
امروز درلرستان در ناحیه کبیر کوه درشمالغربی سیمره‌است سوم روستا ی که‌درذمان‌قدیم 
ازتوابع‌بخارا بوده وشاید هنوزهم بهمین نام باقی باشد ویاقوت درمعجما لبلدان ذکری اذآن 
کرده است . (مجله‌ادمنان سال۲۳ ش۱) 

6 سطرایقالحقایق‌چاپ تهران ۱۳۱۹ مجلدثانی ص ۲۸۰ دصل ششم این مطلب 
درحاشیه کتاب نوشته شده معلوم من نشد که سقطی است ازمتن یاشارحیآنرا نوشته بهرحال 
چون ازمراصه الاطلاع نقل‌کرده سندش معلوم است 








۲۹۹ 


و من پیشتر نوشتم که بتصریح‌مقدسی و نویسند گان‌صاحب اعتبا ردیگردرسو بق ایام 1 

شرو ان‌شهری‌معروف‌ازاران بوده است درو خعط لعای من‌بناحیتی گفته میشد که ‌ 

درشمال‌رود کوراتادر بند (باب‌الاپوان < دمرقیو) ومغرب دریای خزرقرارداشت 1 

وخاقا نی نیزازهمین ناحیت‌است(۱) ۱ 

۲ حنا نکه گذشت لفط صحیح ان بح سمعا ان )۲( ۵۰۲-۶ شروان 

بعتح شین (و بدون یاء) است‌و در کتا بای مورداعتماد دیگر 

شروان یا شیروان ‏ ازقبیلمره جالذهب‌مسعودی (۳) وتاریخ یعقوبی(4) و آثار 

البلادفزوینی (۵) و معجم لبلدان‌حموی («) حمله شروان‌را 

بدون‌یاءضبط کرده و بفتحاعر اب گذاشته| ندوچنین است‌در کلیه‌مراجع‌وماخذ معتبر 
ود یم راو نش : 

1 


عیب شهر ی چرا کنی بدوحرف کاول‌شرع واخر بش است (۷) 
حون اول کلمه‌«شر ع» و آخر کلمه «بشر» یعنی«شر» رادر نظر آوریم‌ص احةً 


۱ - صحیفه ۸ همین دساله . 

۲ - الانساپب ص ۳۳۳ ج اوقاف کف در ضبط نسبت پشروان 

۳ - مروجا لذهب ومعاأدنا لجوهر مسودی متوفی سنه ۳« جزء اول از ج اول. 
ج مصس ص ۱۷۰ .. وببعد .. ممأیلی الاسلام من‌بردعه «لكیتال‌له‌شروان ومملکته مضافة 
الی اسمه‌فیقال له‌شروانشاه و کلملك پلی‌هذاا لصفع یقال‌له شروان .. (صقم: کرانه گوشه 
زمین ) . ۱ 

"6 - تادیخ یشوبی ج ۲ چ پیروت صحایف ۱۰۸ ۱۲ ۳۱۸ س ۲- 

۸ سش ۶ . 

۵ - آنارالبلادوا خبارالباد ج بیروت ص۰۱ #مینویسد » شروان ناحية قرب باب 
الاپواب ... و هی ناحیة‌مستقلة بنفسها , 

۲۸۲ معجم‌البلدان ج ۳ شروان ص‎ - ٩ 

۷ - وهمچنین این بیت : 


عیب شروان مکن که خاقا نی هست اش ان شهر کابتداش شر است 








۳۹۷ 


معلوم میدارد که « شیروان » تلفط نمیشده است .و چنین است تلفظ معاصران 
خاقانی (۱) ۰ 
جمالالدین محمد عبدا لرزاق اصفهانی پس‌ازهجای خاقانی قصیده‌یی مبنی 
برمعذرت برای اوفرستاد و جنین گفت : 
کیست که پیفام من بشپرشروان برد 
يك سخن ازمن بدان مرد سخندان برد 
امام مجدالدین خلیل درباره‌ی خاقانی گفت : 
کاب حیوان ز بحر خدمت او پنده‌ی خاک بای شروانست 
افضلالدین ساوی راست : 
رسول باز پسین را هزارگونه قسم بجان پاك دسول شروانی است 
نظام ی گنجو ی گوید : 
بدهلیز رهگنر های سخت زشروان‌جون شیر آن‌همی‌بردءرخت 
و نیزدرسکه‌هایی که از شاهان شرو ان بجای‌ما نده همه « شروان» شاه نوشته" 
است (۲) این مطالب حمله دلیلاست باینکه صحیح کلمه « شروان » است . 
دراینجاپی مناست نیست که باد آوری کنیم که بعضی از نو بسند کان بیشن 
جنا نکه‌رسم آ نان بوده‌است‌بنایاینشهر راهم بحسرواول نست دادها نف . 
و چون وی در تاریخ بلقب « انوشروان » و «انوشیروان » معروفست 
بنداشته اند نام شهر از لقب‌او اتخاذ شده و تحفیف یافته آن است و بجهت 


رولت استعمال «انوه را انداخته شیروان گفته‌انه (۲) ولسی این 


۱ 2 این اشخاص بیا ید 
_ مجله کمیته باستا نشناسی آذربایجان ش اول‌سحایف ۷۴-۷۰۵ مقاله 


روا ناما بقلم ۱ پاخولو مستشرق شوروی مجله ارمنان ش ۱۲۳ 
۳ - غالب مو لفا نیکه از آ نان نام پر ده‌شده| ستب قزوینی.. .. قالواعمرها آنوشردان 
کسریا لخیر... ص ۰ ۶۰ 














۳۹4 


استثباط تباید درست باشد زیرا صحیح این کلده ب‌لوی «ا نوشگروان»(۱)وجز ‏ 


[ 


اول آن‌در اوستا مگ ی ِ و پپلوی لا هت (اوش,هوش ) بمعنی‌م رگد 1 
قّ ۵ 3 
هلا کت با * نفی: ره وه و 0 ۱۹ (ا نوشات) است که درپارسی 
آنرا باید «نوشین» نوشت (۲) و يك کلمه بیش نیست «نوه جزو لاینفك آنست و 
نمیتوان آ نرااز کلمه‌ی‌نوشین‌حذف کرده‌وازا نوشك‌روان یا| نوشیروان‌یاا نوشروان, 
شروان با شیروان‌ساحت . 
درتذ کره‌های معروفیکهمن دسترهدی دارم بسال تولد شاعر 
با ل تو اد اشاره‌صر یح نشده است پس تاریخ ولادت او را به تحقیق نتو ان 
تعیین کرد و لی‌درعن‌حال بر خی از محققانمعاصرءسال ۰ ۵ 
گاهی‌سال. 0۰ را تاریخ‌تو لد او نو شته| ند )۳( 
دو لتشاه ین : وفات حافا نی در شهر تبرین بوده فی‌شهور 
سالدفات- مدفن سنا ئنین‌و نما نینو <مسمایه(۵۸۲) ودر سرخاب‌تبر یز آسو ده 
سس هگ یسیو دوس مر کدی و ی 
کرهتام سن ص۳۸۷ ۲۱0۷۵۲-طم ۸۱۵۵۵ (پهلوی) یاوق تایآ و ون و ۸ 
(برهان قاطع باهتمام آقای دکتر معین) 6۵۳91 ۸ بمعنی جاو ید جزء اول علامت 
نفی- و20 بمعنی‌مر کی نیستی_هوش جمعا بمعنی بی‌زوال وزوال نا پذیر نیزفرهنك 
شاهنامه تا لیف د کتر شفق . 

۳ ایران کوده جزوه شماره ۶ دکتر معدم ص ۲ -۴۴- محله ارمغان تال ۳۳ 
استاد نفیسی عفیده دار ند اصل کلمه «شتروان» با باملای تأزه تر «شهر وان» بوده 
«تا» یا «ها» از میان کلمه افتاده و «شروان» بفتح شده‌است ولی دلیلی ذ کر نکردهاند- 
قرهنك شاهنامه س ۲۵۷ 

۳ - سخن و سخنوران ج ۷۲ص۳۳۷ذیل- تادیخ ادبیات‌د کثر شفق چ اصفهانس ۲۱۳ 
خانیکوف (۱۱۰۶- 6۱۱۰۷) ۵۰۰ هجری دا تاریخ ولادت دانسته است ص ۴۵۵ 


تاریخ‌الادب ین ایران بت هقدمه عبدا ار سولی (مرحوم) بردیوان خاقا نی ی ولاد تش از 
۰ حتما نمیگذرد 





۲۹۹ 


است و مرقداوالیوم (اواخر سلطنت تیموریان در حدود ۸٩۲‏ کتاب خود را تألیف 
کرده) مشهور و مقرر است (۱) امین احمد رازی مینویسد : «... پس از 
معاودت (از سفرمکه) در تبریز بشیوه عرلت اقامت اختیار کرده .... تا در سال 
۲ درجه حیا تش از بوستان بقامنقطع آمد ودز سرخاب‌مدفون گردید»(۲)صاحب 
طراق| لحقایق مینویسد : و فات عارف ربانی و حکیم خاقانی چنانکه در تاریخ 
گزیده و تذ کره دولتشاه و محالسالموّمنین مسطور است در سال ۵۸۲بوده و در 
سرخاب‌تبریز آسوده.۳(۰۰۰۰) 

و ریا ض السیاحه وفات حکیمرا ۵۹۰ و تعحات الانس۵۹۵ و ریاض‌العاشقین 
۵۲۵ نوشته است ۰.. تحقیق آنست که‌خاقا نی در سنه ۵۵۵ حنا نکه‌در نتایج‌الافکار 
مذکور است در گذشته شبلی درشعرالعجم گوید... بالاخره‌درتبریزعزلت‌اختیار 
نمود و در هما نجا هم وفات یافت و در محل سرخاب مدفونگردید . سال‌وفاتش 
را !کر تذ کره نویسان۵۸۲هجری نوشته] ند . لیکن از حبیبالسیر معلوم‌میشود ‏ 
که سال ۵۵۰ هجری (۴) حیات داشت تذکره نصر آبادی سال وفات وی دا 

سب 
۱ - تذکرة الشعرای سمر‌قندی چ تهران ص۲٩‏ 


۲ - هفت اقلیم ج ۳ ص ۲۷۱ 





۳- طرامقالحقایق ج۲ وصل۶ ص ۲۸۰ 
پازاینکه‌تادیوفات خاقانی دا ازتادیخ گزیدهنقل میگندمیگوی 


علیا لظاهراین‌رق اشتباه‌وسهواست‌بنا بر که با تفاق‌مور خان‌تکش خال‌سال» ۵۹عراقواصفهان 


۴ جبیب | سیر 


رافتح کرد وخاقانی قصیده‌یی درمدح او گنته دو بیت‌او لش آینست : 
مزده که خوارزمشاء ملك صفاهان گرفت 
ملك عراقین‌را همچو خراسان گرفت 
مساهچه چتر او قلعهکردانگشاد 
مودچه تیغ او مك سلیمان گرفت . 















۳۷۰ 


1 


با کلمه«بی‌مثال» تطبیق کرده‌است(۱()۵۸۳)و بنقل‌مرحوم‌تر بیت‌عبدالر شیدبا کوی | 
سال مرگ استاد را سبه ۱ در س‌یز نوشته است )۲( وعده‌یی وی نیز با اعداد 1 


خی نقل کرده‌اند (۳): 


ف‌‌ 


ولی درمیان‌این گفتاررها فول موف 0 ره‌ی‌نتایج‌الافکار (۵۵۵) رامقرون 3 


بصواب پایدشمرد . ۱ 

3 نیزهمین سال را مقرون بصحت دانسته و وق حون‌اخستان 8 
در سال۵۸۳ درقید حیات بوده و خاقانی ازوی سخن‌رانده‌فلذاسال ۵۹۵ صحیح‌تر ۱ 
است(4) و هم بروایت صاحب نتایج الافکار خاقانی درتبریز وفات یافته واورادر 
مقبرة الشعرای سرخاب نزديك بمزار بابا حسن دفن کرده‌اند (۵) .بهر حال ۱ 
چنانکه می‌بینیم خلافی نیست در اینکه شاعر اواخر عمر در تبریز بسر میبردهو 


در هما نش در گذشته است و مدفن اه کووستان معرروف به مقبرةالشعرا )2( است 


۱ - تَذ کره‌نصر [ بادی چ‌مجله ادمغان بخش‌سومص ۵۵۰- مقدمه‌دیوان خاقا نی‌ص ۵۱ 

۲ - دانهمندان آذربایجان ص۱۳۰ 

۳ - تادیخ ادبیات در ایران ج ۲ ص ۷۸۰ و نیز د.لك به ریاض‌العادفین هدایت 
(۵۲۹) - مجالسالمومنین ص ۵۱۱ (۵۸۲) - مجمعا لفصحاج۱ ص۲۰۰ (۵۸۲) -تادیخ 
گز یده چ لیدن ص۸۱۸ (۵۸۲) - مقدمه مرحوم عبدالرسولی بردیوان_مفتاح التوادیخ چ 
هندس ۵۰ این بیت : سال تادیخ نقل اورضوان -گفت «طوطی جنت حق» خوان- که سنه 
(۵۹۵)میشود . 

۴- ... ولکن هناگ (تاریخ وفاة خاقانی) اقوالا اخری اوردها «خانیتوف» 
فی‌مقا لته تجعل وفاته بعه ذلك‌الی سنه 2۵۹۵ (۱۱5۹۹-۱۱۹۸ع) ویلا حظ «خانیقوف» 
ان‌التوادیخ‌المتاً خره‌اقرب الی السوابلان المسروف ان‌خاقانی عاش بسد اخستان وان 
اخسثان توفی سنه ۵۸۳ ه فلا یعقّل آن یتال ان «خاقانی» مات فی‌سنه ۵۸۲ هص ۵۰۵ 
پردن ج ؟ 

۵ - دا نشمندان آذربایجان ص۱۳۰ 


- جون در محله سر‌خاب هن بل جمعی از شاعران مدفو ناد اد[ مقبرة| لشعرراء 
نامیده| ند ۰ 





۳۳ 
که در محلهی, سرخاتب واقع بوده است | کون از این گورستان اثری فیست . 
خا نیکوف در سال ۱۸۵۵ عیسوی (مطاأ بق ۲ کمترین نشا نهیی از این‌مقبره 
نیافته است ولی از دومرد سالخورده شنیده است که گور خاقانی و مقبرةا لشعرا 
را بیاد داشتها ند (۱) مولف حغر افیای ملفر ی گوید : این گورستا نی معروف‌بوده 
بکوی سرخاب اکنون (سال ۱ رما نیکه عباس میرزا در سین بوده) بدین 
کوی گورستا نها باشد کوچك و بزرگی ندانیم این مقبره کدام باشد (۲) 


اقا ز بی قسمت عمده‌ی عم حود را در شروان یعنی‌زاد گاه 
ازشر وا نشاهان خو رت کندا دده ودوتن‌آزشزر پاران‌بنام آن‌دیار را که‌هردو 
باسئاد اقبال وعنایتی خاص داشتند و وی رابعطایا وصلات 

گران میتواختنه مدح گفته است . 
نحستین خافان اک مر ابوالرییدا فخرالدین منوجهر ( نی) بن‌افر ددون 
شروانشاه است این پنده پیشتشن نوشتم که برحی از محققان ۳ روا نشاهانراازاحفاد 

ی ۰ ۰ 

بپر ام دور ۳ بهر امجو بین(۳ )شم رده | ند و بعصی دیگ رنیزجدا نان را برو ات( (بهواد) 
سر جاماس‌شاه ساسا نی دا نستها ند )۶( وا کنون با ید افز ود که‌در اشعا ر‌ خافانی 


‌ 
نیز اشاراتی‌هست که نتلر تخستین‌را تا یید میکند مانند: «مدح اخستان‌بن موجه ر» 


ص ی 





سب 





۱- برون-ج ص۰۵ ۰.۰۵ انه‌استمع «خانیقوف» من‌دجلین‌عجوزین من‌اهالی‌تبر یز 
فی سنه ۱۸۵۵ مآن منهالمتبر» کانت قاممة و معروفة قبلما یحطمها الزلزال الشدیدالذی 
ی یبق علی شم من آثادها ... 

ِ و جنرافیای دارا لسلطنه تبریز ص ۱۳۳ 
. آد ص۳٩‏ همین کتاب 
3 میختصر ایران ]لیف پاولهرن ترجمه آقای دکتر شفق ص ء عذیل ۲ 





۳۷۲ 


شاه مشرق آفتاب گوهر بپرامیان 
صبح‌عدل ازمشرق‌این‌خاندان انگیختد! 
هه 

فرمان‌ده‌اسلامیان» دار ای‌دوران اخستان 
عادل‌تر بیرامیان؛ پرویزایران اخستان" 
خ موه 


نطام دو لت بپرامیان رشیدا لدین 





فك توئی و رمین ماوذره‌ناهه ۳ 

11 1 : ۱ ۳ ۶ 

واین| تتساب‌موردتا یید گروهی‌ازه‌ورخان‌نامدارما ند بوریحان بیرو نیو مسعودی‌است 1 

وهم نوشتم که‌دوره‌ی‌فر ما نروایی‌این‌منوجهر وچند تن‌ازجا نشینان‌وی درخشا نترین 

دوره‌ی‌سلطنت شر وا نشاهان است ووی جراغ دودمان سالاطین‌شروان بوده شعر اوعلما 

رامعززومحترم میداشت.جنا نکه‌خافا نی‌خود نزدخافان بسیار‌قرب ومکرممیر یست 
و اژْ بار عطای شاه دشت خم کرده پود . 

من که خاقانيم بپمت شاه پشت خم کرده‌ام زبار عطا 


۱ - دیوآن س ۳۵س ۲ 

۲ - ص65۱ 

۳ - دیوان ص ۴-۸۱۲ رد . 2 به ص۶٩‏ همین کتاب - مینورسکی میئویسد... 
استعمال این نسبت و لقّب برای شروانشاه امری محقق و قاپل قبول است (یعنی بهرامی 
گفتن به‌ا خستان وسلسله‌اد)....اما اشاره‌دیگری را که بازدرپاب نسبنامه ا خستان‌است اورا 
«داودیان بکوهر» میخواند چگونه باید تعبیر کرد؛اخستان از جانب‌مادرذادة یك‌شاهزاده 
خانم گر جی است و همین امر ممکن است موجب انتساب او بخاندان داود پیغمبر شده 
باشد ر . 2 ص ۱۷۲ فرمنك ايران زمین - سخن و سخنودان ج ۲ ص۲۸۸ ذیل 
ر.ل به آثارا لباقیه‌س۳۹ 


- دیوان س۸۱۲سه 











۳۷۳ 


و بقول صاحب هفت اقلیم (۱)«...هرقصیده که بحضرت پادشاهی فرستادی 
هز ار دینارصله‌ی آن بودی وتشر یف و انعام فراحور آن یبافتی» 

دولتشاه گوید «و از لطایف خاقانی یکی آنست که نوبتی این بیت : 
و شقی (۲) ده که در برم گیرد یا و شافی (۳ ۳) که در برش گیرم 
بخا فان‌فرستاد پادشاه از وی رنجیده خاطر گشت که چرا هردو (وشق و وشاق) 
با هم نخو استه است بعدمینوسد : « ناز کی آنست که خاقان ازخاقا : یر نجیده که 

حر | را هردوطلب نکرده‌مگردرهمتمن ن صوری‌دید.. ۰ ناه میگو یدهمت بزر کان 

آن رور تا رچنین بوده ۰ وا کنون‌شاعری‌از ممدوح خحود دوحروار شلغم طلب کند 
حقیر تدانند... (6)دیگر ی گفته : 
از آن عطا که زخاقان بیافت‌خاقانی بزیر خالستاید هنوزخاقان را (ه) 

این‌همان‌حکمرا نست کهدر بدایت‌حال خاقا نی بوساطت! وا لعلای گنجه‌یی(۳) 


استاد حود بدر بارو ی راه‌یاقت ‌ ین سثه ۵۶۰ - ۰ ۵۵۰ ( و مورو عنایت حاص 


ارگ 


رار درفت . حنانکه | بوالعلا گوید ۰ 
حو شاعرشدی بردمت زد خافان بیحا فا ست من لب دسر نهادم 


خا فاد ی درهواردی نام و کنیه )۳( ولقب ادرا صر یحاأ ذکر میکند : 


۱ جلد . سوم ص ۷۰( چاپ‌اخیر) 

۲-وشق : حانوری شبیه رو باه که از پوست وی پوستین دوز ندپوستین 

۳- وشاق : تر کی است بمعنی طفل ۳ امرد (دشیدی) خدمتکارفتیر ان ودرویشان 
و بمعنی کنيزك یبا هم بنظر آمده است (برهان) - بضم اول (آنتدراج) 

٩۰-۸۸ ۴ص‎ 

۵- کتات سمطالعلی للحضر:ةا لعلیا لیف ناصر الدین منشی‌کرمانی دريك مورد 
از عطا و بخشش خاقان در باره خاقانی اینطود یاد میکند (مقدمه‌ید کثر سجادی بر دیوان 
خاقانیس۶۴) 

۶ همین کتاب‌ص 6 ۲ 

۷- کنیه پم اولوفتح‌سوم نامی که‌در آن اول لفظ داب» باشد بنصب یا بجر ؛ ت 
یا ابن یا بنت باشد چون ابوالحسن ابی‌پکر ‏ اباهریره - ام کلنوم و بنت‌الکرم ( شراب 


| نگودی) و گاهی لفظ کنیت درفادسی بمعئی مطلق لقّب هم استعمال هیشود . 





۳۳ 


شه شه نشان منوچهر » افق سیر ملکت 
کهز نه‌سیپرچون او ملکی نت رف )۱( 
وج 
حام است یاحو ز است‌آن‌یا خود ید بیضاست آن 
یا تیغ بوالهیجاست آن در قلب هیجا داشته 
و جه چه 
خاقان اکبر کز دها بکشاد نیلی پرده ها 
دید آتشن هفت اژدها درپرد ما واداشته (۲) 
جوتبه 


جلال ملت . تاج ملوك فضر السدین 
سیر مجد . منوحزر مشثری اخلاق (۳) 
خه شوه 
آدریس خانه , ۳3 منوحهر صفدر است 
عیسی کده » حظیره خاقان اکبر است 
این‌پادشاه با المقتفی با لله (۵۵۵-۵۳۰) سی ویکمین خلیفه‌ی عساسی‌معاصر 
بوده و مینورسکی راعقیدت بر اینست « حاقانی درحدود ۱۲۰۰ میلادی‌وفات 
یافته باشد خدمت او باید درحدود ۱۱6۰ میلادی آغازشده باشد واین‌معنی‌نشان 
میدهد که‌در حدودسال۵۵۵هجری ۱۹۰ ۱میالادی‌هنوزمنو جر سلطنت میکرده‌است. 
خاقانی دوازده قصیده درمدح ويك‌تر کیب بند بسیار سوزنا کی‌نیز بمطلع : 
ایدل ز دام گلخن تن‌در گذشتنی‌است ‏ ای‌تن‌ببام گلشن جان بر گذشتنی‌است 
در رثای منوچپرسروده واورا تاح سلاطین و نوشین روان وقت وپرویزعهد 


حوانده ودر آن از حکومت سی‌ساله بادشاه سجن میراند ۰ 


۱ - دیوان ص ۱۲۱ 
۲ - دیوان‌س۳۸۴ ۳- دیوان‌س۲۳۵ 














۳۷۵ 


شاها سریرتاج کیان جون گذاشتی سی‌ساله ملك‌وملك‌جهان‌چون گذاشتی 
برو یز عمدبودیو نوشین روان‌وقت ایوان نیم کاره‌جنان‌جو ن گذاشتی(۱) 
دومین- دومین کس ازین‌خا نداناصیلایرانی خاقان کبیرحلالد ین ابوالمظفر 
اخستان بن منوچهر است وی نیز ماأنند بدر نسبت بخافانی عنایت خاص مبدول 
میداشت استاد در دولت او قبولی یافت و اقبال دید چنانکه خود در ضمن 
فصده‌یی پمطلع : 
صبح وارم کافتا بی درنبان آوردهام آفتابی کزدم عیسی نشان آورده‌اع(۲) 
گوید هرحه دارم ازتر وخشك‌جمله از نعام اوست . 
هر حه دارم تروحشكث من همه | نعام اوست 
کاین گلابو "گل‌همه‌زان گلستان آورده‌ام (۳) 
وبگفته شبلی نعمانی (4) علاوه برصلتها وجوایزی که در مواقع مختلف 
میگرفت مقرر بود که هرقصیده‌یی هزاراشرفی باو داده شود وخود نیز اشازه‌یی 
دارد باینکه رهم‌سا لیا نه‌او به سی‌هز اردرم بالغ‌میشده است . 
گفتی از رسم سی هزار درم کم زسی نیزه گیر نتوان یافت (0) 
در عین‌حال‌این همه اقمال وعنا یت‌بادشاه همیشه بدین با یه نمی‌ما ندو«رشته‌ی 
این مایه‌مود ت‌مي پیوست‌ومی گسست»دلیل این‌امر گذشتهازسعا یت حاسدان‌وه‌ضیق 
حادثات شاید یکی هم‌این باشدکه استاد غیرازشروا نشاهان با امرای‌اطر افرا بطه 
داشت (٩)و‏ آ نان‌رانیز میستود و بدین‌ترتیب خشمه‌مدوحان خودرا نسبت بحویشتن 


سس 


۱ - دیوانسی 0۳۰‏ ۲ - دیوان‌ص۲۵۴صفت خالشر یف که‌ازبالینمقدس‌خاتمالنبین 
(صلعم) آورده بود . ۱ 

۳ - دیوان‌ص۲۹ ۵ 

۴ شعرالعجم ج ۴ص‌۱۱۵ ۱۸۵3 
۵ -دیوان‌ص۴۷۱ 

بو... ولاكانه‌سمم کثیر آعن‌جود «سنجر»فشوقه خاك‌الی‌الالتحاقی بخدمنه ت_ 


(خانیکوف) 

















۳۷۳۰ 


بر میا ی حنا تیا پارها در اشعارشاعر می بینیم که راتبه وحامگی‌وی اژ حا لب 
شر وا نشاه قطع با ی میشده وقتی همین رهم سا 9 نه پا 4 هگا نه فطع میشو و 
ورشته‌ی آن ما یه ه«ودت تن جنین جواب منیا( ل میشنود 0 


لکن از صد هزار نیزه‌ی تو لین قلم را نظیر نتوان یافت 


اتف - دشر لامج تاطت اه کامسال کمتر است‌قبولی که بار کرد 
میگفتم از سخن‌زروزوری یکت کنم امید ز روزورمراذیروزار کرد(۱) 
باشاه گرانسراقطاع وبرات شاعررا قطع میکرده : 
قرب دوسه سال هست._ کر شاه يكث حرمت و نیم نان ندیدست 
اقطا ع وبرات رفت و از کس يك پرسش غم نشان ندیدست 
شام | 0 سرار<ه رنجی زین بنده‌یجان گران ندیدست 
کته سس ی خدمت! کنون کا نعام خدایگان ندیدست(۲) 


فان هیودا منوت بارش اس اون ۵ 
شاه را تاج ثنادادم نخواهم باز خواست 
شه مرانانی که داد ار با زمیخو اهدرو است(۳) 
وخواهیم گفت سرانجام بامرهمین شهریار بزندان افتاد . 


استاد پنام و کنیه و لقب‌او نیز بارهااشاره کر ده‌است: 


مان نی ات رت ماما . وت 
به وه ج 

کورازت بو المظفری بین آ نك اختر کاویان ندیدست(ع) 
هچ ج 


۱ -دیوآن‌ص۱۵۱ 
۳ دیوانس> ۷ نو ۳ دیوان ص۸۷ حست‌حال وشکایت از استراداد ملکی 


که بخا تا نی داده‌بودند . ۴ دیوان‌ص ٩‏ 











۷۷ 


باد حلال] لدین کنم تا سنکت حیه ان گرددم 
خالددرش بالین کنمتاجوب تعبان کرددم(۱) 
به به له 
دعوتم کردی‌باشکر گام خاقان‌الکسر حیذالشک رکه‌خاقان اکبرحبذ (۲) 
ورن سالانت اخستان بطورتحقیقمهلومنیستقولیدرسال ۹۲هفرمافروایی 
شروان داشته و بین سالبای ۵٩۷۲۵۹۰‏ در گذشته است و بقولی‌دیگردر حدود ۵6 
به حکومت رسیده ودرحدود ۵۸۳ باا ند کی بیش ازسال۰ ۰ وفات بافنه‌است(۳) 
این شهر یارم‌دوج عمده‌ی خاأفا نی بو وه که پیست‌و سد قصیدهدرستا یش وی‌سروده‌است 
(ع) و او راداورا" مت و خلیفه‌ینز ا لحلال و شاه مشرقد قاهر کفا ار و دامع اشرار 
حو انده است . حنا نکه درقصیده‌ی مر رف با نگیخته حنین گو ید : 
داورامت حلال الدین خلیعه‌ی ذرا لجلال 
گو هر قدسی ز کان کن فکان انگیخته 
شاه مشرق ۰ آفتاد گوهر بهرامیان 
صیح عدل از مشرق این خاندان انگیخته 
فاهر کفار و باج از قاهره در خواسته 
دامغ اشرار و گرد از دامغان| نگیخته(ه) 
در بعضی ازفرهنگراو گاهی در مواردی این کلمه بصورت 
اخستان اختسان( پتقد یم‌تاعبر سین) نیز دیده میشود ولی بی‌تردید 
صحیح آن احستان (بتقدیم سین برتاع) است . بدلیل| بیاتی 


حند از خافا نی و نظام ی که آن‌رابا کاستا ن‌قر ینه آورده| ند » پیدأست وفتی اخستان 








صحصصصصسسسست. 
۱ ص۴0۵ ۲ص۲۲.  .‏ ۲- ر.ك‌همین کتاب ص۸٩‏ 
۴- فرهنگه‌ایران ذمین ص۱۳۴ 


۵-دیو انس ۳۹۶ / 


۳۷۳/۸ 


با ان تاش اوه ینه‌تواند بود که «سین» را بر«تاء» مقدم دار ند(۱). 
وهم صورت‌چپار عددم‌سکوك باقی ازاین‌شهریار درموزه‌ی‌ارمیتاژلنن گراد 
. ا حستان بن‌منوحهر»است(۲)و محقق‌دیگر یر اعقیدت بر اینست کلمه‌ی خستان 
کلمه‌ی گرجی است‌ودرتاریخ گر جستانو تاریخارامنه(هردو از )همه حا 
احسرتان ط اشتقاقو معنی کلمه هم بروی‌معلوم نیست (۳) 
دراین میان‌مینورسکی نیز بحثی‌در پیدایش وتطوراین کامه داردو گویسد: 
« کلمه‌ی ۲ 3 کهدرضمن تاریخ حوادث کرحستان قن کر ات در منا بع 
اسلامیو نیزدر کتیبه‌ی‌خوداو (متعلق به۱۱۸۷ 2۵۸۳) بصورتاقس‌تان بن‌منو جهر 
یادشده است..... اسم|قسرتان درهیچ يك از نقاط دیگر عالم اسلام مسمایی نداشته 
است‌و بطور تحقیق این کلمه بایدمخفف گونهیی از کلمه‌یدخیل اقسرطان باشد که 
هیّت کامل آن‌معنی مناسب و خجسته‌پی نداشتهاست ..۰.. ریشه‌و بنیاد این نام‌خارجی 
را بایددرزبان مادراین پادشاه.... که از نژاد گرجی‌بوده است‌جستجو کرد....در 
زباناوست‌ها۵۵۲ ۸ یا) ۸8۵۲ بمعنی قدرت‌میبا شد. طمق روا یات‌مر بوط به‌پهلوا نان 
مید می‌در ناریتای کبیردو قمیلهز ز رگ ی‌میکرده| ند :| خسرواحسر تث, ۰ دومین‌شوهر 
۱- در کتاب‌سخن وسخنوران ذیل ص۳۳۲ _ استادفروزا نفردراین باده بحث اوفایی 
کرده واين دوپیت‌را شاهد آورده‌اند : 
او پلبل‌است ای دلستان طبعش جو شاخ گلستان 
ای ها ری وه 
بادو لت شاه اخستان منسوخ دان هر داستان 
کز خسروان باستان در صحف اخبار آمده 
ومظم له صورت سکهدیی که اذزمان اخستان بدست آمده دیده‌اند همچنان‌است که‌در 
دو بیت مذ کود . 
و نیزدجوع کنید به گنجینه گنجوی ص۸ بدلیل این بیتاز نظامی 
اگرشد سهی سروشاه اخستان تو سرسبز پادی دد این گلستان 
۲ - یاداشنهای قزوینی ج۵ ۳- تعلیقات‌هادی حسن بدیوان فلکی شروانی 











۳۷۳۹ 


ملکه‌یکی‌از مردم اوست‌بود.....دایگانی که از نز اداوست‌بوده| نددر گر حستان... 
در خانواده‌ها بدیر قنه میشد ند میتوان‌حدس‌زد که‌ازطر یق نفود وتأیردایگان بوده 
است که اساطیر رایج در شمال تفقاز در اسماء واعلام گرحی .... تأثیر بخشیده 
است۰» (۱) 

معنی این کلمه هر جه‌میخو اهد باشد وازهر راه و بپرعنوانی که‌بدان‌سرزمبن 
راه‌یافته‌است بحثی نداریم وازاین تحقیق گر چه‌منظورمینورسکی چیزدیگری بوده 
ولی توان استنباط کرد که صحیح کلمه باید همان اخستان باشد نه اختسان 
(بتقدیم‌تاء) زیرا دراین‌دو کلمه‌ی خسرواخسر تك» که میکوید نیز بعداز « 
بلافاصله «س» آمده است 

وچند قصیده نیزدر ستایش صفوةاله ین زوجه اخستان دارد 

روزن اذاین خاندان که اورا بانوی شرق و غرب خوانده در زهد چون آسیه و 
درماك ما نند زلیخا میدا ند و گوید: 


با نوی‌شرق‌وغر بکه‌چو ن‌خوان‌نهدببزم عنقا مس مثال طفیلی خوان اوست 
هست آسیه بز مد وزلیخا بملك از آن ‏ تسلیم‌مسروقاهرهبرقبرمان‌اوست (۲) 

و چندین قصیده‌ی‌دیگردر مدح با نویی بنام عصمت‌الد ین دارد که‌وی نیز 
خواهرمنوجپر بوده است (۳) اورا صفوةالاسلام و افتخار دین و دنیا نامیده و در 
زهد و صفا چون خدیجه (۴) و حمیرا(۵)دیده و تگاه با آسیه و سارا مقایسه کرده 


۱- فرهنگ‌ایران‌زمین ص ۱۳۳ تر‌جمه از دکترزدین کوب 

۲ - دیوان ص ۷۳ ۳ . مینودسکی ص ۱۳۴ اورازن اخستان نوشته 
وظاهر آاین خلاف نوشته‌ی کلیه مور خا نست علاوه براین فحوای ابیاتی اذین‌قصیده نیز تأیید 
میکندکه عصمة الدین دختر فر یدون و خواهرمنوچهراست دد نتیجه وی طبعاً عمه‌ی اخستان 
خواهد بود نه ز نش‌توان‌قطع کرد که‌این اشتباه غیر عمدی ویاازنساخ است خدیجه 
بنت خویلد توفیت فی‌ثهردمضان قبل| لهجرء بثلات‌سنین - تادیخ یسوبی ج ۲ص ۲۵ ۴ - 

۵-عا مه بنت ابی‌بکر بن ابی‌قحافه تزوجها ( رسول‌اله ) به‌که و دخل بها با لمدینه 
تاریح| لیعقو بی‌ج۲ س ۸۴ 








ام | 1 : 


عصمت السد بسن صفوقالاسلام را افتحار ددن و د نبا دیده‌ام 
از سر زهد و صفادر شخص او هم حد بحه هم حمیر ا دیسدهام 
و اه )۱( توفیق و ساره سیر ست وی ۵ سیاره سیما دیده‌ام 


ممدوحان و معاصر ان دیگر 
خافا نی‌غیر از شروا نشاهان باامرای اطراف وحتی سلاطین 
از امر ایاطر اف دوردستی ما نندخوارزمشاه نیزرابطه داشت و آنان‌ر | مدح 
وشاهان دیگر میگفت‌وازین ممدوحانند : 

۱- عللاعا لدین انس بن‌محمد حوارزه‌شاه (۵۲۱ - ۵۵۱) : خوارزه‌شاهیان 
ازاولاد | نوشتکین غرجه غلام بلکانکین (۳) ویکی از امرای‌ساطان‌ملکشاه‌سلجوقی 
بودها ند. پس‌از مر گه انوشتکین پسرش قطب‌الد"ین محمد (6۵۱- ۵۲۲) و بعداز 
اوآ (ع) بامرسلطان سنجرسلجوقی بخوارزم‌شاهیرسید,وی مورد توجه خاص 
سنحر بود ودربین امرا پیش ازدیگران احترام داشت و در اغلب جنگیا در ر کاب 
سلطان بود؛ اما پس از حندی علم طغیان بر افراشت و سلطان ناحار بخرارزم 
اکن کشید وی عمچنین گاه‌بگاه سرمخالفت برمیداشت وسر و بی میشد, سمس 
ازدرعذر خواهی میآمد تا بسال ۵۵۱ سیری گشت . 

ی وطواط شاعرمعاصر وععارض خاقانی در واقع دبیر آتسز بود و 


بگفته‌ی‌خود مدتن سی‌سال تناخوان او (-وده است (۵) حافا در #صیده‌ی بسیار 


۱- ذن فرعون بنت‌مزاحم-یعتو بیج ۲ص۳9 . ۲سذن حضرت ابراهیم‌پیامبرزمان 
نمرود - یعقوبی ج۱ ص۲۱ ۳رد . #جهانگشای جوینی‌جاپ‌رمضانی ج۲ص 9۳ بعد 
کر است بمعنی خوش تر کیب وذیبا شکل (جفتائی۲۱۷)و دد تر کیب اسماءاعلام 
آید همچون : البتکین پاک کدی ۰ (برهان قاطع پاهتمام د کثرمعین) 

۴ - جهانگشا درشهور سنه‌ائنین وعشرین وخمسمايه‌قايم مقام اوشد . 
۵ب می‌سال شد. که دهع ال ون بوده‌است مدح‌خوان وتو بر تخت‌مدح‌خواه 

مد 


خدایگا ۳ سی سال مدج خوان توام زسدحت و دم در همه جهان مذ کود 











۳۸۱ 


شیو اه ۳ ی که بمطلع: 
هین که بمیدان حسن رخش درا فکندیار بیش پهاتر زجان نعل بهایی بیار 
درستایش اوسروده است ۰و ک6) راش اه د ریدون لوا و انسز مم‌دی شعار و حضصر 
۱ 


سگندر با ۵ و حسرو وامت بناه میخه | ند کد زیرر کابش آسمان حلقه بگوش است و 


و 
همچنین تناهای ما [خوه 1 مین دیگری گو رد مانند 


‌ 1 ی ‌ 1 . /۷ س ۰ 
حون نوبراری حسام پیش تو اردسحود گنید صو دی لباس بر قدم اعتدار 
ص ۱ ۲ سح ۱ 
امر دهد کرد ار کای ملکوت احتیاط پنددهدروز کار کای ثفلین؛عتبار(۱) 


ونیز قطعه‌یی درمدح شاهدارد کهیر آن‌اورا خراج‌خو اه چمار شپر خراسان 


خوانده و آفاق زیر نهین اوست 


افاق زب خانم خوارزم‌شاهی است ما ناز بحت یافت نگین دیمیر ی 
بیش‌سممر مر هی قدرش ربون تراست از با زلگ دشذدمدمه‌ی کوس سنحری 
تیش زحارشهر خر اسان‌حر اج حجو است ازجارشهر حه, که رنه جرج چنبری 
شمشیر گوشت‌خو اره‌ی‌او ۱ ن مزوردست کا نکس که خورد؛رست‌زدست مزوری 


گر دون مگر مصحف نامش شنیده بود کا بشر نوشت نامش بر تاج مشتری(۲) 

۲ - نصرةالداین اسیپید اعظم ابومظفر کیالو اشیر (لیالواشیر )از دوره‌ی 
فرمانروایی وی اطلاع درستی دردست نیست ظاهراً خداو ند طبرستان بوده و پیش 
از سال ۵۵٩‏ نیز در گذشته است ( ۳) ولی قصیده‌ی شیوایی که خاقانی بردیف 


( بر افکند» درمدح اسبپید سروده حکومت وی رادر ماز ندران وهمحنین ردو خورد 


۱ دیوانه ص 3 این قصیده‌را بسال ۴ سروده‌است و۲۴ سال از عسروی 
گذشته بود (دراین باده‌به‌سخن وسخنوران مراجعه شود) 
۲ دیوان ص ٩۲۱‏ - ظاهراً خاقا نی پس ازاینکه آنسز دعوی استتلال کرد با وک 
ارتباط یافت ‏ ۳-زیراگوید : 
ای‌جمال! لدین جو اصفهود نما ند حصن‌شندانو ارجو. ان بدرودباد . (دوان‌ص۷۷۰) 
وفات حمال‌الدین ۵۵٩‏ بوده و بمفاد این‌بیت مرگی اسپهبد قبل از آن‌رخ‌داده‌است 


(سخن وسخنودان) 

















۱۸۲ 


اورا باتر کان مسلم میدارد آ نجا که گوید 


تاحوسریر خسرو مازندران زرك خورشید را گداز همانا برافکنر 
به به هه 

روزار نه تیغ خسروماز ندران شده‌است جون پشکند نپال ستم یایرافکند ؛ 
ی 


ملكث عجم حوطعنه‌ی تر کان اعجمی است 
عاقل کیا پساط تمنا بر افکند 
ودرهمین قصیده‌از نام و کنیت ولقب وی حنین یاد میکند: 
روزار نه‌عکس تیع ملك بوا لمظفر ۱ 
پس چون کمین بلکر اعدا برافکند 
اعظم سبید آنکه کشد تیغ زهرفام 
زهره زییم شرژه‌ی‌هیجا بر افکند 
۰شمشیر تصرةا لد ین‌چون‌بر جبر ئیل 
خسف سا (۱) بکشور اعدا بر افکند 
فصت لها لو 1 شر ار به فا گت 
سایه بپشت حنت ۳ وا بر افکند 
لیا لو | شیر نسیت باستاد محبت وبخذش داشت چنانکه درازای‌همین قصیده 
دو هزار دینار ( ۲ ) صلت بخشید وحاقانی هم ازین رفتار کریمانه اسیپید چنین 
شکر گر اری میکند . 
اع اسپپبدا _ بخاقانی گنج خاقان عطا فرستاد 
۱1| 


۱ حسف ؛ فرو بر دن زمین کسی را.. ۳ سیا: : نام شهر بلئیس شت هدهاد در بلادیمن 
دیمنع ۱ نندراج). تسد مجمع| لبحر ‏ بان ص ۷۶ ۳: : یق خسف ال به‌الارضش خسف ای‌غا به قیها... 
دص ۴ویق‌ان‌سیا مدینة بلقیس با لیمن‌وهی‌ملکةسبا . 


۲سر 2۰ بمقالات کسر وی بخش نخست ص۱۱۸ ارزش دینارو تومان درقرون مختافه 














۸۳ 


بدره‌ها دادی از نبان و کنون حلا بر ما فرستادی 
۰ .من بجان کشته‌ی‌هو ای‌توام کشته را حون با فرستادی 
۰ عع ۰ مهم ۰ ۰ 

حون با گر هز‌ار دیذار است تودو حندان»ر افرسنادی(۱) 


ودرهمان‌قصیده‌ی او ل می بیمیم چشمش نظر بمجلس اعلای اسپرید دارد و 


آرزوی وصال آن در گاه میکند : 


دارم نیاز جنت بزم تولاحرم عم دوزخی براین دل دروا بر افکند. 
ری حشمهی حیات رسم‌خضروارا گر حشمم نظر به‌مجلساعلی برافکند )۲( 
تن 2 
وهم درز تای اوست که ازغایت تاثر کوید : 
اگر با صفیود و فا کردمی بهحرآن او خویشتن کشتمی )۳ 


5 غیاثا لدٌّین محمد بن محمود پن‌ملکشاه ازسلاحقه‌ی‌عراق (۵6۷ ۰ ۵06) 
بگفته راو ندی درمحر ثم سنه ۵6۸ دز همدان تاج شاحی برسر ناد )( ۳ خافا نی 
درسقفر <ّ نحستین بعراق آمد ودر همین شور حدمت اورادرك کرد.دردیوان‌خود 


قصایدی حند در ستایش وی دارد ودر تحفةا لعر افین نیزاز آوحنین یاد میکند: 


پرجیسر کاب و اسمان رحش سلطان حمان سئان حان بحش 
بیشا نی ملث با فت مقصو د‌ از داغ محمدبن محمود 


بر‌گوهر تاج او فرشته ما اعام حرمتك نوشته ( ۵ ) 

- سلطان | بوالمظفرر کن‌الد"ین ارسالان‌بن‌طغرل (۵۵۵ - ۵۷۱) نوشته| ند 
وی پادشاهی سحی و صبور بود و در دوران فرما نروایی خود طریق عفوو اغماض 
می‌پیمود (+) خاقانی تر کیب بندی درمدح‌اودارد که مطلع آن اینست: 
سب 





۱ دیوان ص ٩۲۲‏ 

۲ دیوان ۱۳۹س۲ ۱۳-۱ ۳ - دیوان ص۳۰٩‏ درمررثیه‌ی اسپهبدلبا لوآشیر 
۴ راحةا (صدود ص ۲۵۹ 

۵- تحفةالعراقین ص ۸۵ 

٩‏ راحةا لسدود ص ۱ -حبیب| لسیرج ص۱٩‏ ۱-دوره‌ی‌تادیخ عمومی مرحوماقبال 


ص ۱ 








۱۸ 


س_ شم 


کانات‌بوی‌بپشت»یدمداز کامسبع(و) ۲ 





-[ 


و تن او را <سرو اقلیم بحش 9 اج ستان ملو لگ میحو | ند 3 حا نوی 1 


۲ ۰ 3 ۰ 2 ب ۳ ِ" : 
اهریدنان زير و زبر کردو با!بغازیان جنگید 3 صررصر #پرس بردر ابحاز (۲)و 


روم ی ۶ 


۶ 


خسر و اقلرم پاج ستان ملره رستم‌حورشید رخش ما اك حان ملو 
به هه 


تیش جر با 


۰ : 
حس بل ر دلگ باد؛ سر از 0 و دصر 


حانه‌ی اه بر هرا قرش رز 
باه مه 
وهی را ها 
چون دوورق کردشان يك‌بد کر درشکست(۳) 
۵ یت متلفرا لد ین فرل ارسلان عثمان‌بن آنلک گر (۵۸۰- ۵۸۷) نا نکه 


دیدیم فرمانروای اذر پایعان بود( 6 ) ح قا ی در حدوو 3 ۳-2 (۵) بدو دیوست . 
تج ۰ ۰ 

دو ۳ بافق مرو تعلق حاطر دیشر ی داشت و تادر او میدید نمیجو است ده در 
۳ 


ی 0 3 ۳ ۳۳ ‌, ۰ 
دیبجر ۳۳ دعر سین وحر او ۳ راستایش سل : حنا نکه‌ایندو دست: 


۳3 ۰ 2 .۰ ّ 
نادرن 82 پدیحر حجای ۳ ۳ رت یز دودح مطهر ساحخشد 


۱-دیو آن۵۱۸ ۲-ولایت| بخاس باا بعازمجاور تفلیس و بگفته‌ی مقدسی 


جروجیال قبق بعنی جیال نار بوده و دز آ و قرن ۸اسلام پذیر فتنه (لستر نج ص ۱۹5) 


۴ دیوان ۵۲۱-۲ ۴-همین کتاب ۱۶۷ 


0۵- درقصیده‌بی گوید: 


امید بطا 2 است بز عمر هیلاج با جشان به بینم 
کاندرسنه ون اختر سعد از طالع کامر ان ده بینم 


( بقیه‌ی پاود قی‌در صفحه بعد) 








۲۸۵ 


عم 
کود کی‌راسوی بستان حرا ند عم کودجه گفت 


گفت روبستان ما ستان مادر ساختنیه (۱) 

کمال علاقه‌ی‌شاعررا باین ممدوح میررساند و توان گفت مدایح غراییکه 
خاقانی درباره او سروده ازقصا ید درحه‌ی‌اول دیوان وی بشماراست . فزل ارسلان 
نبزار بدل صا/ وت ؟ ران ِ استأد دد یم م نداشت ودر تعرد و نیکو داشت وی میکوشید. 


۳ سر الدیناتا بل م.صور رها نروای شماحی _ با او ای درصدن عیده‌ی 


مرا صبحدم شاهد حان نماید در عاشقو بوی حانان نماید 

از کسی بدین نا‌یاد میکند واوراسیهدار اسلامعیخواند. محل فرمانروایی» 
آغاز وا نجام کاروی نیزمعلوم نیست (۲) 

۷- سیف‌الدین مظفر وارای در بند- هنگامی که خاقانی ازسفر نجستینحج 
باز گشت بخدمت اوباریافت وصللات وجواین وهدایا بستد درقصیدیی که بمطلع : 
جو ن آه عاشق آمدصیح آتش معنبر سیمان آتشین زد در بادبان اخضر(۳) 

در مدح وی سروده است از لقب و نژاد او واز دن‌صالات و ابادی جنین 
باد میکند : 
هست اعشی عرب را ازمن سر‌شك خیحلت 

حون سیف ذوا لیزن‌را ازسیف‌دین مظفر. 


۳ 


شاها عربت نژادی ۳ تمد ی بحلق وِ خلقت 


شاه دشر حو احجمد ور عرب جو حیدر 


مهمان عز بز دار ند اهل عغرت بسدات 


کردی ودادی کمال او فر 
۱ 


زا نم عز بر 








( مقیه‌ی باودقی از صفحه‌ی‌قنل) 
2 سك ثون» نی ال وه ۵و بعداذین‌انقران کوا تب ومدح‌قزل ارسلان سخن میگوید 
(سخن وسخنودان ص۳۴ ذیل) 


۱-دیوآن‌ص ۱۱۵ ۲- ر.ك سخن وسخنودان ص ۳۳ ۳ دیوان ص۱۹۰ 








۲۸۹ 


رومی فرستی اطلس ومصری دهی عمامه 
ختلی براق ابرش و تر کی وشاق احور (۱) 
اش فرکا شزو ال بقمامه ار 
آیرش‌جو پادنیسان دی بسان تندر . 
ه 9 یااقامت وی درخدمت‌سیف! لدین‌طولی نکشید وبزودی ازدربند ومردم 
آن پیازرد ودیری نگذشت که بشروان بان وش بر 
قوب نوشن کر منه نوس (۳) - خاقانی در قصیده‌یی بمطلع : 
فلگ وروت است:اخظ یا مرادارد مسلسل ‏ راهت آننا 
از شخصی بالقاب کف لحو اری » مخلصاله‌سیح » عظیمالروح وعزا لدوله 
نام می‌برد واورا میستا ید و این مسیح‌خصلت وقیصر نژ ادر! بکلیه‌ی اموریکه‌در آین 
مسیح‌مقدس شمرده‌شده است ویفال وتاًثرستار گان , سو گندمیدهد که ازشاه دنا 
(یعنی‌شرو انشاه) بپردیدن بیتا لمقدس برای وی فرمان بخواهد . تاحندی‌معلوم 
نبود که منظورخاقا نی‌ازاین‌شخص کیستو تن کره‌نویسان ویاشارحان‌دیوان‌خاقانی 
نیز چیزی دراین باره ننوشته| ندتا این‌اواخرولادیمیر مینورسکی خاورشناس‌ومحقق 
معروف کهدرتاریخ وادب ایران‌تبحردارد نظرخود رادر باره‌ی‌هویت این ممدوح 
خافا نی‌حنین | نتشارداد : ۰ «جای‌هیچگو نه تردیدوحلاف نیست ممدو ح‌من بورجن 


بش ی 
۱ تدر تین واه نوس معروف که دوق‌عشق وحنایتهاوماحراهایز ند گی او حنی 








۱ ختلی :بالفتح 1 آور ندو ختل (با لفتح) ولایتی‌است از بدخشان.. 
اسب خوب در آنجا پیدا شود... (غیات) ِِِ ۶ 1۷6۵1 

ابرش: دنگ سرخ وسفید د .. اسبی‌که مخالف رنگ او براو باشد 
(برهان باهتمام دکترممین) 

۲ - نیز دجوع کنید پمقدمه‌ی دیوان خاقانی (باهتمام د کترسجادی) 


8ص من فسام 0ص شرع 








۲۸۷ 


ورمیان‌غرایباتفاقات آن‌رو زگار بوزنطبا (۱)شگفت | نگیزومو جب حیرت و اعجاب 
بوده است کس‌دیگری تیسست. ندرو نیکوس (متو لددرحدود۰ ۱۳ امبرلادی) یکی 
از بتی‌اعمام مانوگل(۲) امی‌اطور بز رگ بوز نطیا (۱۱۸۰-۱۱6۳ع) بودودرحدود 
سال۱۱۵۰ بعوان قهرمان يك داستان بی‌سر انجام عاشقانه بایك شاه اده حا نم که 


خواه راو نیز بعأورغیر مشروعتر بازدواج دسر عم وی ما نوئل در امده بودز با نزد و 





مشرور خاص‌وعام گشت.» 

اندرو نیکوس با بادشاه گر جستان‌قرا بت‌داشته‌وپادشاه باوقلاع و بلادی‌و| گذار 
کرده‌است‌و ‏ نجه‌میتوان گفتا ندرو نیکوس نبا یدقبل ازسال۱۷۰ ۱بدر بار گیور گی 
وهمحنین بشروان آمده باشدهنگامیکه وی بشروان آمدخاقا نی درحبس بود ودو 
قصیده‌از حبسیه‌های خاقا نی با ندرنیکوس اتحاف شده است (۳): 

۱ حافانی در دیوان خود و هم در تحفةا لعراقین نام عده‌یی 
اد از بز رگان‌وعلما رابرددو آنانراستوده است.اینك‌برای مزید 
دبیران ‏ فقمهان ) اطلاع نام چند تن ازآنان رامی‌بریمو روابط آ نان بااستاد 

مختصرا بیان میکنیم از آن‌حمله است : 

ِ.- صدرا لد ین محمده دو بر آدر اوحمالالد ین‌محمودوهارون علی -خافانی 
را مدایج مبالغه آمیز ی‌در باره‌ی آ نان‌است. جایی در تحفةا لعر آقین‌در خصوص محمد 
که نام رسول | کرم (صلعم) رادارد چنین گوید: 

از مبتدعان سخن نرانم کاحرام دو کعبه یافت جانم 


از قدوه‌ی‌حبل یاد نارم حون سوی دو قدوه قبله دارم 


۱- مدز وم 2 را مورخان قدیم پوز نطیا خبط کردها ناما امروذآنرا بمتامت 
از تلفظفر | نسه‌پی‌ها پیز ان گویند. بیز نطیا 60جوه 13 د استا نبول حالیه (منجد-اعلام ) 

۷۵۱۱061 -۲ 

۳ خاقانی و [ ندرو نیکوس کومنه نوس اثرمینودسکی تر‌جمه وتعلیتات از د کش 


زرین کوبو نیزمقدمه‌ی دکترسجادی پر دیوان خاقانی . 





۲۸۸ 


ان قدوه‌ی ی وین قله‌ی‌اهل هفت ۳ 
هه 

وال رن در وان بش ۱ برترز سه بعد و حار علت 

2 فایل مغزوحی مغزش و آن‌قا لت سر حدیث نوزش 

دین ازدومحم‌داست بر جای 3 هدی‌از دو قطب برپای 

گفتندجهی است درصفاهان دحال در حجه است ینهان 


عقل‌این کلمه درد غ دا مست کایناتمردی راما نست(۱) 
اور ! مر‌د.ی ی در اصفهان» و پیامسر بزر گی وین محمد هر دو را قدوه و 
قبادی خود میخواندوجایی از بر ادر آن‌او نامی‌برد وسیس بستایش آنان می‌پرداژه 
۹ ّ ۱ ۰ و ۰ 
ودرساحت سر قی (عرتب اسللام یکی رامپر پلندو دیگری راماه تمام معر ی هم مدو 


ان در حون احمدوحس یل همدم مید | ند: 


موسی قدم است‌ و مصطفی ود هارون علی وحمال محمو د . 
وه الحق دو بر ادر ملكث فر جون جوز یکدل‌ودوبیکر 
حون احجمد و حبرئنل همدم حون عسی و آفتان با هم 
درساحت شرق ۴ غرب اسالام این مهر بلند و آن مه‌نام. ۲(.۰) 


مجمد ی بصدر! لدین ححندی از اولاد ملب بن| بی‌صفره اهل اصغمان و 
ر میسن 0 شیر ومردی فاصضل ودا نشمند بود... و بوزرا دش ارعلما شاهت داشت‌و 
وفات‌او سال ۵ 3 داده است. محمده و فتی ببغدادم‌سافرت کر دو تدریس مدر سه 


3 ۳ 
نطامیدی بفداد بوی محول گردید. عمادالدین کاتب‌می تو دسد صدرا (دین محمد و 


برادرش حمال! لدینمحمو دهنکامیکه مدرسه‌ی ایشان را در اصفیان عارت کردند 
بجمال) ادین موصلی بناهنده شد ند .. حمالالدین محمود یهن ۰۲« 0 رفقت 


و برادرش همچناندرخا نه وزیرمتوقف بود. (۳) 


(۱) تحفقالعرافین ص۲۳۷ ۲۴۰-۰ 
کب تحفه ص ۲۴۱ ۳ - برای تفصیل ر.كگ طبقات‌الشافميهچ مس ج ۴ص ۸۰ - 
اپن‌الاثیر چ مصر جح ۱ص ۰.۶۸ 


(بقیه‌ی پأود قی‌در صفحه بعد) و 














۲۳۸۹ 

۲-جمال | لدین‌موصلی -| بوجعفر محمد بن‌علی بن! بی‌منصورملقب بجمال لدین 
و معروف بجواد اصفهانی » چون اتابك زنگیب نآق سنقر متولی امور موصل و 
ولایت اطرافآن گردید»جمال‌الدین را پخدمت طلب کرد واو را مقرب گردانید 
ا بسال ۵۳۹وزارت یافت و از ندمای خاص آتابكگردید و بعدازاتا بك زنگی‌وزارت 
پسوی سیفالدین واز آن‌س وزارت برادر ویقطب! لدین مودود یافت و کارهای 
کشورو تدبیر آمور مملکت‌بوی مفّوض گردید. نوشته‌اند جمال| لدین نرم‌خو و 
خوش‌محضروشیر ین‌سخن وظر یف‌طبع بود ودست‌او با نعام‌و احسان گشاده بود و پیوسته 
عطا میکرد ومال می‌بخشید ودرا نفاق و بحشش بحدی مبالغه کرد که اورا«جواد» 
خوا ندند و بدین نام معروف خاص وعام گردید. 

هموست که درایام حج ا براازمسافت بعید بعرفات(۱)روان گردا نید و سور 
مدیثه رسول رابنیاد نراد وخرابی مسجد پیغمبر(س) رامرمت نمود و هرسال مال 
وحامه‌های بسیار برای فقرا وزهاد, بمکه ومدینه میفرستاد که بر ای‌خر جیکسا هی 
آنان کفایت میکرد. دراین وقت حمال‌الدین صاحت اموال واقطا ع فراو ان‌شده 
بود. این‌امر بر قطبالدین گران آمد.دررجبت سنه۵۵۸ اورا گرفت ومحبوس‌ساخت 
وی همچنان‌درز ندان بودتا دردهه‌ی آخرماه ره‌ضان‌سال ۵04 در گذشت آن روز 


انبوهی ازتهی‌دستان وبیچار گان و یتیمان گرد حنازه اورا گرفته بودند و نوحه 


بقیه با ورقی از صفحه قبل 
تادیخ دول آل سلجوق - عمادا لدین‌محمدبن حامد الاصنها نی چ‌مصر ۱۳۱۸ هص ۴ 
۳ ۰۰ واستوزر (سنجر) بعده ولده صددا لدین‌محمدین فخر | لملك فکنی المهم... 
وسفیا لملم و نظم | لمنگوروضم لمنشورقتل ببلخ غدات الا پعاءلسبع بقین‌من‌ذی| لحجه سنه۱۱٩‏ 


۳۹ عرفات ( بفتحات) : نام جای استادن حاجیان پروزعرفه ( ۵ ذی| لحجه ) که 
روزحج است و آن صحرایی‌است فراخ بفاصله نه کروه از مکه حاجیان در آنجا ایستاده » 
لبيك وادعیه خوانند ونماز ظهی وعصر [ نجا گذاد ند و بمکه باز گرد ند (آ نندراج.غیاث) 














۷۹۰ 


سرایی مبکردند وسخت میگ یستند ۱(۰) خاقانی در مثنوی تحفةالعراقین چندین 
باراو راستوده است جایی چنین گوید : 


حجود تو که اسان تناست تاراج ده ینیم دریاست 
ای حون عنقا 7 ینیم درور تاراج دم بجر ۳ 
و تست تست ابوالیتامی عارت جه کنی ینیم در یا 
صیت کرمت‌چو کمبه‌شدفاش با کعبه چه کردی‌ای کرم پاش(۷) 


ودرقطعه‌یی که در مرئیه‌ی حمال‌الدین سروده است او را سوم جعفرو بحق 
سلطان حود خوانده بق که وی 
حهان را همین يك جوانمرد بود فك هم حسد برد و نگذاشتش 
حنان سوخت خاقانی از سوك او که با شام بر میزند جاشتش (۳) 

خاقا نی‌را بسال (۵۵۱) که نحهتین سفرحج‌او بوددرموصل بااین وزیراتفاق 
ملاقات افتاد. هززاردیناروخلعتی ازوی دریافت (ع) 

۳-اماما لدین حافط -قدوةا لمفسر ین! بوا لعلاحسن بن احمد(4۸۸ه) ازمردم 
همدان ودر نحوو لغت وعلوم‌قر آن وحدیث وزهد و نیکوطریقتی و تمسك بسنن, امام 
وقت خویش بود. گویند وی‌پسریکی ازتجار بوده است و آنچه ازارث بوی رسیده 
بود در طلب علم صرف کرد چندین بار به‌بفداد واصفپان مسافرت نمود و در این 
سفرها کنب خود رابه پشت حمل میکرد. و بخراسان‌از(| بیعبدال لقراوی)حدیث 
شنودوحفاظ وبزر گان حدیث ازویاخذ روایت کردند.سیس بمسقطالرأس‌خویش 
همدان باز کشت وتابایان عمروقت خود بقر آن و حدیث ای کرد و ۱ 
حفاظ عصردرا نساب وتواریخ ورجال برتری داشت ودرانواع علوم تصا نیف کرد. 

یافعی گوید اورا درقرا آت وحدیث تصانیفی است در مجلدات کفره.از آن حمله 

۱ - درك تادیخ مش تسیا اد کی چ مصر ص ۱۹۲ ابن‌الاثیر ۱۱ ص 
۵ ج مصر - ابن خلکان ج تهران ج"ص ۱۸۶-۷ - ترجمه‌ی تادیخ‌ادبیات هرمان اته 
(آقاید کترشفق) ص۱۱۵ ۲ - تحفه ص۱۸۵وتعلیقات دکترقریب برین کتاب ص ۴۱۱ 

۳- دیوان ص۲٩۸‏ ۴ شرح آن بیاید 











۳۹۰ 
کتاب‌زادا لمسافر است که پنجاه‌مجلددر باب حدیثوقر ات است. تولدامام,در چهاردهم 
ذی| لحجه سال برع ووفات او در ۸۱ سالگی شب پنجشنبه ۱ حمادی‌الاول سال 


۵ ۵ اتفاق افتاد )۱( حا فا نی در تحفةا لعرافن او راچنن میستاید: 


ور ایه‌ی‌شر عامام حافط تلقن ده اصمعی و حاحظ 

در مدرسش از پی بیانی بوعمرو , کمینه‌عشرخوا نی(۲) 
تبث باوحی بجان گر فنه پیو ند باشد سخنا نش وحی مانند 

دین‌پایگه ازپناه اویافت وزحاه‌علای دین علویافت(۳) 


۴ - بپپاءالدین محمدبن موّیدا لبغدادی دبیر علاء| لدین تکش خوار زمشاه 
(۵5۸ -۵۹۶) _ وی‌از نویسندگان بزر کی زمان خود واز مشاهیر کتاب‌ایران در 
قرن ششم بود. وا لتوسل‌الیا لترسل که محموعه‌ی منشات اوست درزمره‌ی‌بپترین و 
عالیترین منشات مترسلان فصیحقدیم است. مولد او بغدادكخوارز‌بوده سال ولادت 
ووفات او معلو م نیست عطا مك جوین ی گوید: «هدرشهور سنه‌ثمانو ثم نین و خمسمایه.۰. 
سلطان (تکش) ازخوارزم روان شدو بهاعا لدین کاتب بغدادی در آن وقت در خدمت 
سلطان بود» پس ناجار بهاءالدین محمدتا ۵۸۸ درحیات بوده و بعید نیست که‌جند 
سال دیگرو تااواخرعهد عکش نیززنده مانده باشد (ع) وخاقانی راقصیده‌بیست در 


مدح او بمطلع : 


میم 


طفلی و طفیل تست آدم خردی و زبون تست عالم 
بر 
۱ فرهنك کبیردهخداص ۶۳۴ ونیز ر.ل شذرات لذمب جزء چهادم ص۲۳۱-۲ 
وتعلیقات دکترقریب به‌تحفةالعرافین ص۴۱۰ 
۷- عفر خوان : طفل نو آموذقران خوان... قاری قران ... دراصطلاح شخمیکه 
بر‌گودمرده قران خواند. ‏ ۳- تحفةالعرافین ص۸- ٩۷‏ 
۴ تاریخ‌ادبیات درایران ج۲ صحایف ٩۷۲۳۵‏ ونین د.گ به حداگق لسحرفی 
دقایق‌الشعرو طواط به تصحیح مر حوم اقبال _ مقدمه‌ی جهانگشای جوینی چاپ دمضانی 


ج ۲ ص۲۸ ص‌ه ه ۲ جزء دوم بیست متاله قز وینی 








۳۹۲ 
که در صمن آن وی راشحنه‌ی شش حپات عالم ومصیاح امم و امام اکمل و 
مفتاح همم حوانده نام ولقب اورا حنین آورده نت2 ِ 
کزفیض بهاء دین کشدنم(۱) 
۵ - امام الائمه‌محی الدین محمدین یحییابن منصور العلامه ایوسعد (۲) 


ذوا لفخر بهاء دین محمد 


ترآ نو و آب‌رست سروی 


نیشابوری فقیه ورا نشمند بزرگی شافعی‌پیثوایی‌ایمه عسراق و خراسان و ریاست 
فقهای نیشایور داشت وازشا گردان غزالی بود ؛ گسویند سلطان سنجررا او بحرب 
غزان اغوا کرد . کافران غز بعد ازاستیاری به‌نیشا بور در رمضان سال ۵۴۸ بقول 
راو ندی «بدهانی که حندین سال مطلع علوم شرعی و منبع ءلوم دینی بود » خاله 
آ کندند. وطیلسان بر گردنش پیچیدند وخبه کردند (شوال۵ع۵ه) (۳) قتل این 
مرد بزر گی درعا لم اسلامی 3 بس عمیق بحشید و درمر گی او نه تنپا خافانی 
بلکه فستبا و تن )ء( استاد درضمن قصاید وقطعاتی جند که درر ثای‌این 
فقیه شافعی سروده است قصاید بسیار شیواو موّثری دارد از آنجمله است بمطلع: 
ناوردمحنت است‌درا ین تنگنای خاله محنت بر آی‌مردومردم بر ای خال(۵) 
ازوی چنن تاک و 


گفتی ی محمد بحیی بما تم اند از قه‌ی ثوایت تا منتمای جاک 


اه کوخ علم بود که بر خاست‌ازجهان 
در ملت محمد مرسل نداشت کش 
دید آسمان که دردهنش خالمیکنند 
ای‌خاله برسرفلك آخرجرا نگفت 





بی کوه. کی قرارپذیردبنای خالك 
فاضلتر از محمد یحبی فنای خالك 
و آ گاه‌بد که نیست‌دها نش‌سر ای‌خالد 
کاین چشمه‌ی‌حیاتمساز یدجای خا(ك 


۱- دیوان ص ۲۷۶ ۲-کنیه او دا گاهی ابوسعید نوشته‌انه 


۳ یادمشان ۸ ابن خلکان ج۲ 


۴ انا لفزفی وقعتهم‌مع! لسلطان سنجر 


قداعذ وا محیالدینودسوافی‌فیها لترابالی‌ان مات فر‌ثاه جماعه وه ص ۸۲ ۶ ۱/۸۳۱ 
راحةا لصدور وحواشی آن که عبارت (الوافی با لوفیات لصلاحالدینا لصفدی) رانقل کرده - 
سلجوقنامه ظهیری ذ کر جاوس سنجربن ملکشاه بخصوص. ص ۵۰ دیده شود 


۵ - دیوان ص ۲۳۷ 











۲۹۳ 
در قصیده‌ی‌دیگر بم طلع: 
آن مصر مملکت که تو دیبدی خرآب شد 
و آن‌نیل مکرم ت که شنیدی سراب‌شد(۱) 
کمررفتنه‌ی‌غزان وقتل امام سروده‌است‌چنین گوید : 


گردون سر محمد بحیی به باد داد منت رقیب سنحرمالث رقات شد 
وی‌مشتری!ردا بنه‌ازس, که‌طیلسان در گردن محمتد بحیی طنان شد 


ای ذوا لفقار دست هدی زنگک گیر؛ زنگی 
کان بو تراب علم بزیر تراب شد 
و نیزدر قطعه‌یی گوید: 
های خاقانی ترا جای شکررین است و شکر 
گر دهانت را بآب زهر نالک آ کنده| ند 
محیی|لدین کو دهان دین بدر آکنده بود 
کافران غز دهانش را بخال آ کنده‌اند (۲) 
- ابو منصور محمدملقب بعمدةا لدین‌معروف بحقدة فقیه‌شا فعی نیشا بوری. 
وی واعظي فصیح وفقیپی‌فاضلو اصولی‌بود. بسال۸ع۵ درفتنه‌ی‌غزاز نیشا بور بعراق 
گریخت .واز [ نجا بآ ذر بایجان والجز یره‌وموصلرفت سرا نجام به تبریز باز گشت 
ودرهما نجا ر بیع الاخر سال۵۷۱ بدرود حیات گفت (۳) خاقانی‌قصیده‌یی بمطلع: 
آن پیر ما که‌صیح لها ی است خضر نام هرصبح‌بو ی‌جشمه‌ی خضر آیدش زکام 
در رثای او گفته که درضمن آن از آمدن وی‌به‌تبریز چنن یادمیکند : 


پس جونر کاب اوزنشا پوردر رسید تبر ین شد هزار نشابور از احتشام 
.2 
۱ دیوان ص ۱۵۵ ۲- دیوان ص۸۷۱ 
۲- بعضی رجب ۵۷۳ گفته| ند (غزالی‌نامه) لنت نامه‌ی‌دهشدا ص نم د.به 
وفیات الاعیان! بن خلکان‌ج۲ص ۵ جتهر ان سدرسال ۴۸۶ درطوس‌متو لدشد ۳ بعضی م رگه 


اورا دردجب ۷۳ج _نوشتها ند و گوینددد تبریزهم مدفون‌است . 





۳۹ 


آب ریزهای بدعت تبرین بر گرفت تبریز شد ز تربت او روضة السالام 
من‌خا لك خالداو کهز تبریز کوفه‌ساخت خا کیست کاندرو اسدالهُ کند کنام(۱) 


و نیز در قطعهد ی که‌درمر ثیه‌یامام 0 اورا سلطان ایمه‌ومراد روز گارخود 
خوانده وخویشتن ازمر کی وی سو کوارمیدا ند : ۱ 
سلطان ایمه عم‌دةالسدین و بود مراد روز گارم(۲) 

حافا نیر ابا چندتن‌از شاعران معاصر حود روابطی بدوستی 
ازشعر ا یادمنی بود. باپرخی‌سرمعارضه‌داشی‌چنا نکه گاه کار بنقارو 
هجامیکشیدو , با بعضی قو عددوستی‌فی‌ما بمه ن‌ستحک م بودمکاتبه 

ومشاعره دوستانه میکرد | کنون ازمشپور ترین آنان نام می بر یم . 

۱- نظام الدین ابوالعلای گنجه‌یی : : نخستین وقدیمترین معارض خاقانی 
است حنانکه بتفصیل گذشت وی‌شاعر دربار منوچهر واستاد خاقانی در شعر وادب 
بود وهموست که او را بدر بار شروا نشاه‌بردو لقب «خاقانی» برای وی گرفت. ولی 
معلوم نیست بچه علت ین‌رشته‌مودت گسست‌وسرانجام» کاراین‌دو بزرگه‌بنقارواهاجی 
قیما بن‌رسید ۰ خافانی بروی استاد خود دوید » بسا در اشعار خود و بخصوص‌در 
تحفةالعر اقین نسبتهای ناروا بوی داد جنا نکه‌در اینابیات می‌بينيم گاهی نسبت 
الحاد و شرك وبیدینی باو میدهد اد بیمایه ؛ منکر منحوس ۰ کرد کوهی 
و استا هیا ردو زو 


آن ملحد ابوالعلای سافل چون وحش وبیمه غفلوغافل 
آن حاحظ وقت را بدی خواه آن حاحد دین اباده ال 
بطریق زمانه باب . بطروس صدره به آزین جحود منحوس 
خواهیش جهود ملحدان خوان ور خواهی ملحد جمودان 
او جر پی نفی حق نبوید این از اب واین وروح گوید 
او ءشرد واين معطّل از دل هم مشرلك بهتر از معطتل 


۱ -دیوانصس۳۰۲ ۲- دیوان صحایف ٩۰۱ - ٩۰۲‏ 














۳۹۵ 


حون از در دین ستوه ‏ گردد گرد در کرد کوه گردد 

گوید که حسن پیمبری بود کیال و بزرگ مپتری بود 

گوید که محمند ای برادد بدمرد حکیم کیمیا گر...(۱) 
۲- مجیرالدین بیلقانی : دومین ازمعارضان خاقانی وشا گرداودرءلمادب 


وشعن بود. در پدایت حالاستادر امدایحی گفت ومحنت ورزید از | نحمله‌است : 


کلیم وقت وهسیحج زمانه خاقا نی که عور حضرش باداوعصمت‌یحیی 

خرد بمجلس اوهمچوطفل درمکتب هس رحدمت اوهمچو قطر هدر دربا 
خه جه لب 

زهی شرمشه صاحبقران که چرخاورا برو زگارقرا نات کس‌ندیده‌قرین(۲) 


ولی‌این‌محبت دیری نباییدویازمکتب استادی که‌بر آمده بودبروی‌اوایستاد 
وبا ید زبانیهای حود خاطر استاد را بیازرد وحق‌تر بیت‌مرعی نداشت. جنا نکه‌پاداش 
آن‌ناساسیپا که خاقانی با بوالعلا رواداشته بودءاز شا گرد خود بدید. لاجرم کار 
میان این دو نیزهمچنان بسخنان‌زشت‌وهجاهای رکيك | نجامید (۰)۳ علت‌این‌امس 
را تذ کره‌نویسان حنین گفته اند: 

که مجیر را «بجمت تحصیل‌و حوه ازدیوان اتابکی باصفران فرستادند» () 
افاضل اصفهان پروای اونکردند وی‌درهجو اصفهان رباعییی گفت‌وموجبات خشم 


مردم آنسامان را فراهم آورد شرف الدین شنروه (۵) اوراهجو کرد . 


۱ص ۲۳۵-۰ ۲ مقدمه‌ی‌مرحومعبدا لرسولی بردیوان‌خاقا نی 
۳ -- قصیده‌یی ازمجیر ألدین بمطلع 
«تردامنی که ززنگی وجود است گوهرش دریا نشسته خشگ لب از دامن ترش» 


را مو لف‌مجمع| لقصحا درهجوخاقانی میدا ندر  .‏ پمتدمه‌دیوان خاقا نی باهتمام‌د کتی 
سجادی م_ تن کره‌دو لتشاه ص ۱۲۸ 
هم - اهل شر وء اصفهان اذشعرای قرن‌ششمر. تاریخ ادبیات دد ایرانج؟ 











۱۹۹ 


وجمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی (۱) بتصوراینکه این هجویات‌بتحریک ۴ 
خاقانی گفته شده‌است استاد و مجیر هردورا هزل کرد (۲) خاقانی برای دفع # 
توهمدر قصیده‌ی‌مردف به «اصفهان» که ازقصاید بسیار شیواومعروف اوست درضمن 


اعتدار, مجیر را دزدبیان ودیو رجیم‌خوانده و نفرین در باره‌وی میکند : 


دیو رجیم آنکه بود دزدبيانم گر دم‌طغیان‌زدازهجای‌سفاهان 
او بقیامت سفید روی تحیزد زانکه سیه‌بست پرقفای صفاهان 


وازمحتسب شرع میخواهد که دست‌وزبان دزدرا ببرد وشحنه‌ی انصاف,وی 
را بسردار کشد : 
دست وزبا نش جرا نداد بریدن محتسب شرع و پیشوای صفاهان 
يا بسردار بر جرا نکشیدش شحنه‌ی| نصاف و کدخدای‌صفاهان(۳) 
۳ - رشیدالدین محمد و طواط (۴) : دیدیم وی در دستگاه خوارزمشاهان 
صاحبدیوا نی رسایل‌داشت. دبیروشاعرفاضل بوددر آغازامرمیان اووخافانی قواعد 
دوستی‌مستحکمو بایکدیگر مشاعر همومکاتبهداشتند گویندچون آوازه‌ی‌سخن خاقانی 


بحراسان وحوارزم رسید رشید قصیده‌یی بمطلع ۱ 


ای‌سیر قدررا خورشیدوماه وی سریر فصلرا دستوروشاه 
مشتمل برسی ويك‌بیت گفت و نزدخاقانی فرستاد واورا چنن‌ستوو : 
افضلالدین بوا لفضایل بحرفضل فیلسوف دین فزای کفر کاه 
وخاقانی نیزدرضمن قصیده‌یی بمطلع ۱ 
فشحت کش قفا ند روم رف که‌هیچ) نس نیا مدزهیچ | نس‌مرا(۵) 
چنین پاسخ داد : 
از آن‌زمان» که‌فر وخواندم آن کتاب کري, همی سرایم یا ایپا الملاء بملا 











اس تادیخ ادبیات درایران 2 ص۷۳۱ 
۲ - تادیخ‌الادب‌فی ایرانچمص ص۵۰۳ ۳ سدیوآن‌ص۳۵۱ 
- متوفی ۵۷۳- دو لنشاه‌س ۰۳ ۱ سنه ثمان‌دسبعین دخمسمائه 


۵ - دیوان‌ص۲۵ 





۲۹۷ 


بهار عام شکفت و بپار خاص رسید دو نوبهار کز آن‌طبع‌وعقل یا فت‌نوا 
بهار عام حبان رازاعتدال مزاج ببار خاص مرا شعر سیدالشعرا 


ودر ستایش‌آو مبالغه بافراط رسانید(۱)ولی‌ازغرور وعجبی که این‌دواستاد, 
درحق سخن خویشتن داشتند و بکلام دیگران خرده‌میگر فتند, ناجاراین دوستیو 
مناسات دوامی‌نیافت . «رشید مردی تیززبان وفصیح بودو برسخحن شعرای اطراف 
ایراد وتخطلئه گرفتی وبیشتر شعرا با اوخوش‌نبودها ند » (۲) ميدانیم خافا نی‌نی 
خویشتن‌را حسان عجم‌مید | نسته وعنصریو فردوسی ورود کی راریزه خوار خوان 
سخن خودمیینداشته‌است ووی مردیست که سخن‌خودرا حنن‌میستاید : 
سخن گفتن بکه ختم است میدانی و میپرسی 

فلك را پین که میگوید بخاقانی بخاقانی 
دهم درمباهات خود گوید. ۱ 


تست اقلیم سحن را بهترازمن‌بادشا درحپان ۰ ملك‌سخنر | نی‌مسلم‌شد مرا 
مریم بکر معانی را منم روح القدس عالم ذکر معانی را منم فرما نروا 
عقد نظامان بحرازمن‌ستاند واسله قلب ضرابان شعر ازمن‌پذیرد کیمیا 


المته آخ رکاراین دوبز رکه بپجاو بسخنان نپایت‌درجهر کيك| نجامیدچنا نکه 


دردیوان خاقا نی قطعاتی در هجورشید می بیتیم (۳)دریکی ازآ نبا چنین گوید : 


رشید کا! ز تبی‌مغفزی وسث حردی بری پیوست ؛ همی دان گرانجانی 
قیاس‌خویش بمن کردیاحمقی باشد که ابن ار بدی امروزتو زه حسانی 
دلیل حمق توطعن تو در سنائی پس که حمقی است‌سر کرده‌های‌شیطا نی )4( 








۱- چنانکه این‌بیت : 
بسال عمرم ازو پیستهپنج بخریدم شش دگررا شش دوز کون بود بها 
صراحت‌دادد خاقانی این قسیده‌رادر ۲۵سالکی گفته است 

۲ - دولشاه ص۰۹۸ 

۳ - آقای دکترسجادی درمقدمه‌ی‌دیوان خاقانی نوشته‌انه خاقانی «قطعه درهجو 


رشید دارد . ۶ دیوان ص ٩۳۱‏ 


۲۳۹۸ ۱ 
دراین قطعه بعدم اعتقادوی بسنا ی نیر که‌خاقا نی خودرا بدل‌اومیدا نست خرده ۲ 
میگیرد و نوشته| ند این‌امر از جمله‌عللی است " که‌فیما بین ایجادخلافو نقار کرد (۱) : 
4 - نظامی گنجه‌یی - نطامی نیز یک ی از آن معاصران خاقانی است که پا 
وی رابطه‌یی بدوستی داشت‌ومودت‌بین آن‌دو بر قرار بود مشهور است که این‌دوبزرگی ۱ 
درسفر حج همراه بوده| ند»چنین قرارمیگذار ند که هريك‌زودتر بمبره ی 
اهر کو ید ۰ چون‌خاقا نی‌زودتردرمیگذرد نظامی دررثای اواین بیت‌را گوید: 
همی گفتم که‌خاقانی دریغا گوی هن باشد 
دریغا من شدم آخر دریذا گوی خاقانی 
و لی درصحت این‌قول بعضی تردید کرده و بدلایلی آ نرامردود دا نسته| :د(۲) 
۵-فلکی شروانی- یکی‌دیگرازشی راییست که باخاقانی معاصر بوده است. 
چون در گذشت . خاقانی این قطعه را در ریای او گفت : 


عطسه‌ی سحر حللال‌من فلکی‌بود بو د به ده‌فن زراز نه‌فلك وا 
زودفروشد که عطسه دبر نما ند آه که کم عمر بودعءطسه‌من آه 
جانش‌یکی عطساد ارو چسم پیرداخت هم‌ملث|لموت گفت‌یر حمك ال 


<س اثیرالدین اخسیکتی_شاعر بنام اواخرقرن ششم ونست او باخسیکت 
ازاعمال‌فرغانه بودهاست وی‌باعده‌یی ازشاعران‌بزر گی عهد خوداز آن‌جملهخاقانی 
سرمعارضه داشت(۳)واز آ نجا که خودرا برتراز خاقانی یاهمبایه‌یاومی‌شمرد بقصد 

۱- بیأن عللاختلافر. کبه‌سخن‌وسخنوران ص ۳۴۶- مقدمه حدائُقا لسحر باهتمام 
مرحوم اقبال . 

۲ مر‌حجوم وحید دستگردی‌درمقدمه‌ی گنجینه کنو ان کاهتتم سیخ ۳ خاقانی در 
جوانی نظامی‌پیر بوده وچهل‌سال کمابیش اذاو بزر گتر بوده‌است‌این رثا از کسی‌سزاواداست که 
باخاقانی هم‌سال باشد.- مرحومعبدالرسولی درمقدمه دیوان مینویسد : باقی‌این‌مررثیه داهر 
چه تفحص کردم بدست نيامد . 

۳ - چنانکه گوید : 

تادرخوی خجالت جیحون کنند خا خاقانی ثنا گر و خاقان شعر خوان 
سخن‌وسخنوان ذیل س۱۸۸ 











۲۹۹ 
معارضه پاوی از خراسان آهنگ شروان کردولی گویا سخنگوی بزرگه‌شروان 
درصدد جوآب پر نیامد . 
علاوه براین گروه که برشمردیم استاد باجمعی دیگر ازعالمان زمان که 
بشاعری شهرت نیافته| ندرو ابط نزديك ومکاتبه داشته‌است و بسا بشعر» یکدیگر را 
ستوده| ند (۱)بااین طریق بایداذعان کرد که کمتر کسی‌ازشاعران‌راتوان یافت که 
در عمدخو دبه آن با یه ازاشتهاررسیدهباشد که خاقا نی رسید . 
ازاشار ات‌متعددی که‌دراشعار خاقا نی‌است‌جنین بر میاید که‌وی 
بشرحبس _ پس‌ازچندی بعللی که گفتیم از در بارشروا نشاه آزرده‌خاطر 
گشت و از خدمت. سر باززدو بعراق که آن رابیت‌المعمور 
و نعمتکده‌ی برشت میدید وخراسان‌را که‌مقصدجان ومشتاق آن بوداشتیاق‌مسافرت 
پیدا کر د حنا نکه گو ید : 
ای عر اقا جارك نيك‌معشوقم بتو وی‌خر اسانعم رل السخت‌مشتاقم بتو 
هه 
از شط و بال بحر شروان جستم بعراق مقصده جان 


وت 


۱-ماننه: افضل| لدین‌ساوی فیلسوف که درئنای‌خاقا نی| بیاتی گفته‌و خاقا نی نیز قصیده‌یی 
باین مطلع‌درتنای او گفته : 
گنج‌فضایل افسشل ساوی شناسو بس کز علم مطلق آیت دوران‌شناسش 
امام مجدالدین خلیل که قطعاتی در ثنای‌خاقا نی گفتهه او نیز قصیده‌ی‌فدحیه بی بصع : 
الصبوح ای‌دل که جان خواهم فشاند دست مستی بر جهان خواهم فشاند 
(دیوان‌س۱۶۰) 
در باره‌ی‌امام‌دارد ۰- امام تجم‌الدین حجةالاسلام احمدسیمگر قطعه‌یی‌در باره‌ی خاقا نی 
گفته و خاقا نی‌نیز جواب آنرا باقصیده بی‌بمطلع : ۱ 
الامان‌ای‌دل که‌و حشتزحمت آ وردالامان زین منبلانگاه غولان بر کر آن‌شوبر کران 


داده‌است. 





چون راه عراق در کشیدم نعمتکده‌ی بپشت دیدم (۱) 


هه 
خا کش همه خالء آن حهاً نیست ی همه ان ژنف کاتست 
با مه 
شد خاك عراق چرخ اکبر شد چرخ‌برین: عراق اصفر 
شوه 





بیت المعموردان بلادش بیت! لمقدس شمر سوادش(۲) 

وبر آن شد که دراطراف جبان بگردد واوصاف مردان ودربارهای مشرق 
به‌بیند برین عزم سفر خراسان کرد و تاری شتافت لیکن لقای ری عقرب‌تن‌وی 
کشت ور نحورشد وتبهای گرم اورا پیازرد: 
عقرب نبند طالع ری من ندانم آن 
سرداست زهرعقریب و از بحت‌من‌مرا 

والی دی بندبرعزمش نهاد واور! بسوی‌خراسان شدن‌رخصت‌نداد: 
زانکه جان بود آرزومندش‌مرا 


دار که بش نا 


دانم که عقرب‌تن من شدلقای ری 
تبهپای گرم زاد.زرهر حفای‌ری(۳) 


من‌بری عزم خراسان داشتم 
والی ری بند بر عرمم نراد 
در همان حال بود که خبررحادثه‌یحبس‌سنجر (ع)و قتل امام‌محمد ین یحیی(ه) 


۲-۱- تحفةالمر‌اقین ص۴ 6-۴ و نیز 


طوبی لك اگر کنی تجشم ذی دوضه‌ی‌کشور چهارم 
ان 
مه قعده فلك جنیبه سازی دو اسبه سوی عراق تازی 





۳- دیوانس ۳مطلع : 
خالد سیاه بر سر آب وهوای دی 
۴ راحهةا لمدورس۸۵ ۰۰۱ متو لدنسع‌وسبعین‌واد بعما گه. 


۵ داحةا لسدورص ۱۸۱ 


دور از مجاودان مکارم نمای دی 








۳۰۱ 


وفتنه‌ی‌غز(۵4۸) )۱( پدورسید وشاعر را ازرفتن بغر اسان نومید ساخت‌وعزم سفر 
درهم شکست. جنانکه درقصیده‌یی کهدرر ثایامام مد<مد بن حبی وحادنه‌ی خسن 


منجردرفتنه‌ی‌غز گفته بعداز اشارت باین‌حوادث گوید: 


عر مت که‌زی‌جناب خر اسان‌درست بود برهم شکن که‌بوی‌امان‌زان‌حناب‌شد 
پوطاق نه حدیث سفر زانکه روز گار چون طالع‌تو نامزد انقلاب شد (۲) 


سرا نجام‌جون‌ازسفرخراسان که در اشتیاق آن بیت ها گفته بود (۳) نومید 
گردید مجبور به باز گشت به«حبسگاه» شروان‌شد. 
درحبسگاه شروان بادرد دل بساز کان دردءراه توشه‌ی‌یوم| لحساب‌شد 

و بسال ۵۵۰ که خاقان اکیر منوچهر شروانشاه سد باقلانی رامی‌بست 
بدوییوست ودرقصیده‌یی شر ح و نیت آن‌اقدام گفت(ع) لیکن چیزی ازتوقف‌اودر 
شروان نگذشت یعنی یکسال بعد (0۵۱)(ه) بقصدزیارت خانه‌ی خداودیدن‌امرای 
عرراقیناجازت سفر خو است وازراه بادیه بزیارت مکه‌ی‌معتظمه نایل آمد.دراین‌سض 
مورد احترام حمعی از بزررگان عالم اسلامی گردید» درعراق (همدان) بخدمت 
سلطان محمدسلجوقی‌رسید و جنا نکه گذشت‌درموصل» حمالالدین محمدبن علی 
اصفها نی وزیررصاحب‌موصل را دیدار کرد ۰ این وزیر بود که خاقا نی‌را درباز گشت 
ازمکه ببغداد بخدمت المقتفی‌باله خلیفه‌یعباسی (۵۳۰ه) (۶) رهنمون‌شد. خلیفه 


-راحةا لصدورص ۷۷ ۱ودر [ خرسنه‌ثمان‌و اد بمین(و خمسماثه) حادثه‌یغز بود. 


۲- دیوان‌ص ۱۵۵ ۳ مانند: 
بخراسان شوم انماء ال آن‌ره آسان شوم انشاء ال 
پر سس دوضه‌ی معصوم رضا شبه رنوان شوم انشاء ال 
گرد آن‌روضه چون‌پروانه‌ی‌شمع مست جولان شوم انشاء اه 


۴ دیوان‌ص ۴۵-۱5 
اس در باده‌ی این تادیخ بذیل ص ۷سخن‌سخنورآن رجوع کنید. 
٩‏ دراین سال سلیلان محمدسلجوقی بفداد دا محاصره کرده بود و خلیفه‌ی‌عباسی . 


المقتفی باله سر گرم مدافعه ازشهر بود ۰ 








۳۰۲ 


مقدم‌اورا گر امی‌داشت‌و باعزازوا کر ام دروی‌نگریست و گویا اقامت‌در بفداد و کار ۲ 
دبیری فرمود: 
خلیفه گویدخاقا نیا دبیری کن که پایگاه ترا بر فلك گذارم‌سر 

ولی او که ازبغداد و بغدادیان آزرده‌خاطر بود نبذیرفت . قصایدی که‌استا. " 
در این‌سفردر باره‌ی‌خا ندی کعبه و جر حمرت رسول و مدح پیغمبرا کرمسروده 
از نمو نه‌های عالی وازشاهکارهای پرارجادبیات فارسی است که نظیر آن رابندرن 
توان دید بخصوص قصیده 0 پیش بالین مقدس مصطفی صلی الهعلیه و آلوسلم 
انشاد کرده بمطلع : 
شب‌روان‌چون رخ‌صبح آینه‌سیما بینند کعبه راچهره‌در آن آینه‌پیدا بینند(۱) 
و ان زیمایی لفظرا با کمال‌معنی آمبخته وبالاتر ین حدفصاحت‌رارعایت کرده 
است وازاین نوع است قصیده غراییکه دروصف بیت‌الها لحرام وراه آن‌ساخت که 
مطلع آن جنین است: 
صبح ازحمایل فلك آهیخت‌خنجرش کیمخت کوه‌ادیم‌شداز خنجرزرش(۷): 

وحواص مکه آن‌قصیده ر ابه آب‌زر نوشتند خود نیزجنین بدان اشاره‌ميکند. 
پارم بمکه دیدی آسوده دل چو کعبه . رطب لسان‌چوزمزمبر کعبه آفرین گر 
شعرم برر نوشتند آنجا خواص مکه بر بی‌نظیری‌من کر دندحاج‌محضر(۳) 

باری ازاین سفر به‌وطن‌باز گشت سال ۵۵۲ بدر پارشروا نشاه پیوستو بازهم‌در 
رشته‌ی‌جو اص‌وی‌منسلك شد واورا همچنان میستود لیکن میان اووشهر یار بعلتی‌یا 
بعللی که تاحدی.! کنون برماپوشیده است وشاید سعایت دشمنان دیرینه و آتش 
حقدو کینه‌ی آنان‌در آن ار نبوده باشد تیره شد و کار بحیس شاعر انحامید 
ولی یکسال ق ‏ بر نیامد که‌بشفاعت عزالدوله از آن حبس نجات یافت 4(۰) 

۱- دیوآن‌ص۵٩‏ ۲ آهیخت: کشید- کیمخت (بروزدمی‌پخت) : پوست‌دباغی شده 
بنوع خاصادیم * چرم موج‌دارودنگین 

۳- دیوان ص ۱۸۷ ع- دیوان ص ۲۳ 














۳۰۳ 
غالب تذ کره نویسان‌این بند را معلول داعیه‌ی سفر دیگری دانسته‌اند که پس از 
باز گشت دراو پیدا شد و نوشته‌اند شروانشاه مانع گشت.وی خواست ازخدمت و 
ملازمت کناره کیرد میسر نشد,لاجرم بی‌رخصتی فرار کرد تا به‌بیلقان رود براثر 
آن دستگیر آمد وخاقان اورا درقلعه‌ی « شابران» ازاعمال اران‌بندفرمود وقرب 
هفت ماه درر نج حیس پسر برد (۱) از آنجمله موف آثارالبلاد علت آ | جنین 

حکایت میکند : 

خداو ند شروان باشارت‌وزیررخواست‌حکیم‌را بیکی ازمشاغل دیوانی‌بگمارد 
او تن‌در نداد. سرانجام برای‌اینکه بتوا ننداورا ناچاروراضی سازند, بزندان جانیان 
روانه کردند.ازمجا لست ناحنس»؛سحت بیازرد و براین ر نج تحمل نتو | نست بیام‌داد 
کدبه‌اراده ملك تسلیم است (۲) . 

باهمه‌ی این احوال شاعر بلند همت و آزادمنش نمیتوانست باتنگنای شروان 
وخودرایی شروا نشاهان بسازدهمچنان ازیربار آ نان گر یزان بود ويك لحظه‌فراغت 
را بدوعالم نمی‌فروخت . 
گفتی نکنی خدمت سلطانی نکنم نی . يك لحظه فراغت بدو عالم نفروشم 

و ازخدمت‌سلطا نی کرانه می گرفت. بازقعدعراق و آهنگک خراسان بسر 


داشت. جنا نکه‌وقتی ازممدوح‌خوداخستان بن‌منوچهر اعراض کرد وبه آهنککزیارت 


۱- تذکره دولتشاه س ۸ - مینورسکی این‌نظردا مردوددا ند و گوید : 

« شابران آزطرف اخستانوتنها بکمك همدستان مسیحی اودو بادهتسخیر گردید. در 
این قصیده (فلك کج ره تر است ازخط تسا مراداردمسلهلراهپ آسا)هیچ‌آشار تی‌به تسخیر 
مجدد شابران که درحوادث‌محلی آ نزمان اهمیت داشته‌است نمیشود. این نکته بیشتر احتمال 
داردکه خاقانی دادرشماخی یا با کوحبسکرده‌باشند که طبق قول خانیکوف مقر سلطفت 
گاء یاه بین آن‌ده بلده تغییرمیکرد». فرهنگ ایر ان‌زمینص ۱۳۴-۱۳۵ ترجمه‌ی دکشس 
زرین کوب - مقدمه‌ی دیوان ص۲۱ .۰ 

۲- آثارالبلادةزوینی ص۱ . #تر جمه بحذف و | ختصارد. ۰۰ فحبسه‌مع | لسراقو العیادین 
فیا تیه احدهم یتول : علیای ذنب حبست ؟! و یاتیه الاخریقول انشدنی قصیدة افلما دای 
شدها لحال ومتاساءالاغیاد یوماً واحداٌ » بت‌الی‌الملك : انی دضیت بکل مااددت.» 








۳۰۶ 
بیتالله, ازشروان بیرون آمد.شهر یار بخط خویشتن بوی نامه نوشت که‌باز گردد. 
لیکن او نبذیر فت و بمقام زاد وبوم مراجعت نکرد (۱) و بر اثرآن چنانکه از 
قصیده‌یی بمطلع ۰ 
سر ,فا شاه ام ذات سیمرغ آشکارا دیده‌ام 
برمب‌آید عصمةالدین خواهرمنوچهررا وسیله‌ی‌شفاعت فرار داد پس‌از مدح 
اغراق اس ی باتوره کقا ره کندهای سخت از وی خواست تا شفیع گردد واز 


شاه رجحصت حج‌اودر یا ند , 





پیشت آرم دات یزدان را شفیع کش عطابخش و توانا دیده‌ام 1 
پیشت آرم جان‌فخرالدین شفیع کز شرف کسریش مولا دیده‌ام 1 
کز پی حج رخصتم خواهی‌زشاه کاین سفر دل را تمنا دیده‌ام 
دل درین سوداست يك لفط ترا چون‌مفرح دفع سودا دیده|ع(۲) 


9 سیب سازی ووساطت ویو بسال ۹ هار اخستان احازت سفر حج یافت(۳) 
یات مووقا ببتا لله رهسیار گشت و گت در این سفر بود که دزدان مال او 
بر بود ند وباتن حسته ودل فر سوده ودست ی و بی‌زرومال بنغداد رسید و بآن‌همه 
شوه وحلال یر ری که ای دوز نود پحسرت نگر پست وازماه‌پیکران 

مت نامه‌یی که‌خاقا نی درجواب‌نامه‌ی| خستان‌نوشته‌موجود است (سال‌ششم وشماده۲-۱ 
مجله‌ی ارمغان) در آن میئوسد :< ... و بیحکم آ نکه بنده‌رادرجناب مکه حفهاالله با لعدل 
والاحسان در بیشه‌ی‌غر اوغره بیضا عظم | لله قدرها نذری بلیخ رفته‌بود که سفرشام و سفرقدس 
پرنیادد بمقام زادوبود مراجعت نکند .» 

۲- دیوان ص ۲۷۵- جزاین؛ چندقصیده‌ی‌دیگرددستایش عصمةالدین دادد . 

۳- سخن وسخنودان ص ۳۳ «... پس‌اززیادت کنبه وا نجام مناسك حج‌هم در این 
سفر وحج نخستین بزیادت مرقدنبوی درمدینه سر‌فراز آمد ودوقصیده... برس با لین‌پیشمبی 

| نشاء کرد»ودر باده‌ی سال ۶۵ نیز که شاعراز خاقان اجاذه سفر گرفته است درجوع شودبه 


بحث او فا بیکه استادفروزا نفردرذیل همین‌صنحه کر ده ند. 











۳۰۵ 
کشنی شین دحله وار تمتعات پیکران مر کز نمتع حهان بظاره دسنده کرد و 


نا کامی دید . 





سقر کته رسانید بفداد مرا بارل) له همه سال این‌سفرم بایستی 
قدر بغداد حه داند دل فرسوده‌ی من بر بغداد دلی تازه ترم بایستی 
ليك بی زر نتوان یافت بغداد مرا پری‌دجله به بغداد زرم بایستی 
نظری خواستم از دور نه بوس‌ونه کنار . آخر از دولت عشق اینقدرم بایستی 
۱ بر لب‌دجله‌پسی لب‌بو دازچشمه‌ی نوش بار ب‌آن حجشمه‌ی نوش آ بخو رم بایستی 
۱ ماه در کشتی و کشتی زیر دجلهروان ‏ اثك من وید کشتی زرم بایستی 
۱ مال‌من دزدبسرد و دل من عشق ربود وقت را زین دویکی م‌احضرم بایستی 
۱ جگرم خشك‌شد ازبس سخن ترزادن سحن آر چکنمزر ترم بایستی (۱) 


دنبال این سفر بغداد وپس ازاین‌ماجراها بود که شاعر باريك بین‌ودل نازلد 
بشهر تیسفو ن گذشت وازمشاهدات آثار خرابه‌ی آن درساحل دجله سخت‌متأشر 
گشت و با تحسر تمام قصیده‌ی‌معروف‌مداین را که الحق از عالیترین و پلندترین 
قصایدرثاگی‌است در آ نجا بسرود ودرهمین مسافرت, هنگام باز گشت باصفهان آمد. 
وحنا نکه گذشت»دروصف آن‌شهر واعتذار ازهجوی که‌مجیر الدین بیلقا نی‌در باره‌ی 
اصفمان سروده و بخاقانی نسبت‌داده بود فصیده‌یی گفت. تا کدورت فیمابین بصفا 
مبدل کشت ۱ 

پس‌ازاین سفر نیز بکیفیتی که گذشت باز بسوی شروان‌بر گشت‌ولی‌همچنان 
هوای‌خر اسان بسرداشت حه میقاتگه جانو بوی‌رل‌ور نگکوفا ر ادرخراسان‌می‌یافت. 
این پار.ازراه ری به آن‌دیار نمیرفت‌جون درسفس نجستین لقای‌ری عقرب حان‌وی 


گشته ور نحبا آزموده بود میحو است سوی در بارود وازراه طبرستان حود را بدان 





ناحیت رسانه . 


گرجه احرامگه‌جان زعراقست مرا ليك میقانگه حان بخراسان یابم 


۱- دیوان ص۸۰۴ 








۳۰۶ 


آ نچه گویی بیمن بوی‌دل‌ور نگ‌وفاست بخراسان‌طلبم کان بخراسان یایم 
از ره ری بخراسان نکنم رای د گر کهره‌ازساحل خزران‌بخر اسان‌يايم 
سوی دریا روم وبر طبرستان گذرم کافتخارطبرستان بخراسان‌یابم(۱) 

تمنٌای‌جنین‌سفری بسال ۲(۵۸۰)در او پیدا شدو گویا آهنگک خوارزم وهوای 
دیدار تکش بن ارسلان خوارزمشاه و دبیروی بپاءالدین محمد راداشت ولی این 
تمنا هر گز تحقق نیافت . 

لاجرم آن اعراضا و گریزپاییپا وخواستهای دل‌جنانکه دیدیم وقتی بحبس 
و آزار استاد منتهی شد.تا بشفاعت عزالدوله از بندرهایی‌یافت ۰ اما دراینکه‌زندان 
فان نی با پاش ربمم اش اه اس یی خیلفی چن کم 
نویسان وغالب کسانیکه دراین‌باب چیزی‌نوشته‌ا ند متفقند که بفرمان منوچهر 
روانه‌یز ندان گشت, لیکن سخنان خود شاعرویاره‌یی ازاشعاراو حبس‌وی رابعداز 
سفر نحستین وحج دوم درزمان اخستان و بامرهمان شهر یار مسلم میدارد.(۳) 

در گوشه‌ی همین زندانست که‌خاقا نی‌قصاید حبسیه‌ی جند ازخود بیاد گار 
کات اور ادن ی ی مان اش و ردان بو وهای 
شعر فارسی بشمار میآید واین قصایدجا نکاهدر گله وشکایت ازعذاب‌حبسو گرانی 


بندور نجیر بوده وحمله شرح دردها ور نجپا وک فتازیا ماه درز ند نست واینکه 


۱- دیوآن‌ص ۲۵۹۴-۵-۷ ۲- این‌بیت: 
چند گو یی که‌دوسالد گر است آفت خسف دفع دا آیت دحمان پخراسان یابم 


ازقصیده‌ی فوق معلوم میدارد که منظود حکیم‌سال قران یعنی‌سنه ۵۸۲ بوده و دو 
سال پیش‌از آن سال ۵۸۰ است . سخن و سحنود ان ذیل‌ص ۵ ۳۳ 

۳- مینورسکی‌هم زندا نی‌شدن خاقانی رابامی اخستان دانه و گوید منوچهر چهاد 
پسرداشته و آنکه نسبت بخأقا نی‌ستم رانده بایداخستان باشد. 

2 . چایکین «1عا وعطم.16 ازفضلای دوس باحتمال نزديك به‌یقین‌تاریخ ذندانی 
شدن‌شاعررا حدود سال4 ۵۶هجرکمتادن با اوایل‌سال ۱۷ ۱میلادی ویاشایدچنا نکه کو نيك 


حدس‌زاده‌واخر سال ۱۱۷۳ میدانه ص۱۳۰ فرهنگایران ذمین. 








۳۰۷ 
روز گار.چون او سخنوری‌را درز ندان مقید ساخته سخت الیده وخون کگریسته 
است ۰ زنجیر گرانی را که در غارغم بپای گیاآسا و نحیف او نپاده چنین 
توصیف میکند : 
مار دیدی در گیاپیچان کنون در غار غم 
مار بین پیچیده در ساقی گیا آسای من 
ادها بين حلقه گشته خفته زیر دامنم 


آن‌نه‌جنبم‌ترسم آ گه گردداژدرهای‌من(۱) 


حای دیگرفرماید: 
ساقم آهن بخورد و از کعم سیل خونین بناودان بر خاست 
بل که آهن زآهمن بگداخت ز آهن آواز الامان بر خاست(۲) 
خوجهنه 
بردو پایم فلك دو آهن را حلقه‌ها حون دهان مار کند 
این دهنهای تنگ بی‌دندان بردو ساق من آن‌شعار کند 
که به د ندان بی‌دهان‌همه‌سال اره باساق میوه دار کند(۳) 


ولی گمان آن‌نرود که‌خاقانی درمیان این اله‌هاوسوز گدازها مناعت‌طبع 
ازدست بداد پادر عین بد بختی و گر فتاری‌در پنجه‌ی‌قهرد یوصفتان.ز بون | آنان گشت 
بلکه ه رگن دقیقه‌یی ازعزت نقس وصیر و شکیمایی فرو نگذاشت و بضعف نس 


وتملق نگرایید ۰ 


باه که گر به‌تیرگی‌وتشنگی بمیرم دثدال آفتاب و بی کوثری ندارم 
1 
به پیش کس از ببريك خنده‌ی خوش قدحویش جون ماه نو؛ حم ندارم 
وت 
دهان خشك‌ودل‌جستهام ليكازخلق تمنای جلاب و مرهم ندارم 
سس 


۱-دیوان س ۳۲۱ ۲- دیوان ص۶۱ ۳ دیوانص۱۷۲-6 








پبا زهر کس ننگرم گرچه‌برخوان یکی لقمه‌بی شربت سم ندارم(۱) 





دعث از از وگ م1 رک وارزه حجه محد ممد اند نت | ات 
1 ین و قن 9 ور یر اری < 


ومرد تو کل‌شدو [ نان را دیگر شا ستهی هیک بسا بشی دد ید : 


نیاز.! گر بدرد پیکر مرا ازهم نه بیبی از بی ساز نیاز پیکارم 
هش ۹ 
هزار شکر کنم قیض فصل یزدان‌را که داد دانش ودین 1 دینارم 


رخلق گوشه گرفتم که تاهمی ساید واه گوشه‌ی همت‌بچرخ‌دو ارم (۲) 
مرد تو کلم دز نم ذز که ملوك حاشا که‌شك به بخشش‌ذوا لمن‌در آورم(۲) 
وخویشتن را بالاتر از آن یافت که‌بهردو, نان‌ستایش دو نان کند و گردن 


بفرمان اینو آن ند 


گفتم بتركمدح‌سلاطین مسین‌در ۱ زگ سر مین بشعر مبین در انم 
کوشه‌طغان(ع) جود کهمن‌بهراتمکی پیشش زبان کف سن‌سن‌در آورم 
ی دو نان ستایش دو نان کنم مباد کات کپ تشک شماهی(ه اد اورم(+) 


بهرحال بعداز باز گشت ازاین‌سفر | خیرو پس از گذرا ندن‌عمری 

سوانح زندگی بچنین نا کامی ومشقت ازقبیل محرومیت از نوازش پدر در 
عمد کود کی ومحروهیت ازس‌پرستی عم در اوان جوانی و 

سعایت ساعیان وحسدورزی حاسدان که‌هر آن‌درپی آزارشاعر بودند و نداشتن‌یاران 
صدیق‌وهمر نگ وسرا نجام گر فتاری‌درز نداننو امثال آن که حمله بر شمردیم‌سحت 
ترین‌ین ودردنا کترین مصائب‌بدو,روی‌نمود درسال ۵۷۱میوه وذخیره‌ی‌عمر خود 
یعنی‌فرز ندش رشیدا لدین را که نزديك پیست‌سال‌داشت ازدست‌داد. در قطعه‌یی گوید: 


۱-دیوان‌ص ۲۸۲ دنق ات ۲۸2 ۳ ص۲۶۲ 
۴ طغانشاه : نام یکی از پادشاهان ت رگ (| نندد اج فرهنگ نفیسی ۸ 
۵- خماهن : سنگی‌سیاه که‌سر خی زند ... چون‌بسایند سرخ شود کنایه از سیاهی 


شب و آسمان ۰ ددظرف خماهن‌هر چه شراب بخود ندمست نشو ند. 


*- دیوان‌س ۲۲ 








۳۰۹ 





سم 


دریع میوه‌ی عمرم رشید کزسرپا به بیست‌سال بر | مد بيك نفس بگذشت(۱) 
در مرگ فرزند مرائی سوزنالك بسرود(۲) دنبال م رگی پسر در همین سال 
عمدةا لدین محمدبن اسعد حفده‌ازایمه‌ی‌شافعیه (۳) ( کهذکر آن گذشت ) بدرود 


حیات گفت خاقا نی‌مرثیه‌ی‌امام وپسررا بسزا نظم آو رو؛ 


خاقانیا سوك پس داشتی کبود بر سولشاه‌شر عسیه پوش بر دو ام(؟) 
حود بردلم حراحت مرك زشید او د ازمر (خواحهر فت‌حر احتز التیام(ه) 


دبری نگذشت‌مادر رشید ازداغ رز ند رشته‌ی حیاتش بر ید )۳( 
بدرد بسرمادرش چون فرو شد بخااك آن‌تن‌درد نا کش سبردم (۷) 
و براثر او یا پیش‌از او نیز دختر خردسالی ازشاعرسردر نقان‌خال کشید.در 


۳ و 
مررثیه‌ی‌او گوید: 


بیش بین دحشر نو آمد من دید کافاتش از یس است‌برفت 
تحنهی تازه کامد |زره غیب دید کاین‌منزل‌خس است برفت 
گهر خرد بود نك شناحت کاین‌حهان بد گهر کسست بر فت(۸) 
۱ ص۸۳۶ ۲ ماننه این مرثیه که ازذبان فرز ندخود گفته‌هوسخت موّثراست : 
دلنواز من بیماد شمایید همه بهر بیمار نوازی بمن آیید همه 
پدرو مادرم از پای فتادند ذغم بشما دست زدم کاهل‌وفایید همه 
آء کاموزتبم تیزوز بان کندشده‌است تب به بندید وذبانم بگشا :یدهمه 


۲ شافمیه: پیروان طریقه| بوعبدالْمحمدبن ادریس بنعباس‌بن‌عثمان بن‌شافع شافمی 
هاشمی قرشی مطلبی (۱۹۹-۱۵۰) طریقه‌وی ازارکان عء کا ن‌مذاهب اهل سنت‌است وپس 
ازطر یقه‌ی‌حنفی‌درمیان مسلمانان بیشترازهمه رواح‌داشته. 

6- دیوان ص۳۰۲ ۵- دیوان صع ۳۰ 

که در تبریزدد گذشت‌هرمان اته(تر جمهد کترشفق)سع ۱۱ ۷ دیوان ص۰۲٩‏ 


۸- دیوأنص ۸۳۵ 





۳ 


رنج زندان و تلخکایپای چنین و گذشت روز گار سر . 
گوشه‌ی‌عز لت انجام شاعر زود رنج مغرور را بدارالملك عزلت وانزوا 
رهبری کردواو را که‌بقول خود دراوج انالّمی‌پرید(۱) 


وس پد نیا وعقبی فرود نمیاورد» برضا و تسلیم وادار ساخت 


ضمان دار سلامت شد دل من که‌دارالملكعز لت‌ساخت‌مسکن(٩)‏ 
هه به 

ول را یر فعرر کرت بر آن‌ستفگاهرا به‌ازاین نر بان‌مخواه(۳) 
ه چه 

نهم چار بالش در ایوان عزلت دنم چند نوبت چو میر مطاعی 

جو پوسف بر آیم بتحت قناعت در آویزم ازحپره زرین قناعی )( 


لاحرم ازامور دیوانی منعزل گشت و تحت قناعت بر آمد 

زهد - عر فان و پحویشتن پرداخت. جندا نکه داعیه‌ی جر ید در او بیدا 

شد و سی سال اواخسر عمر جند حله تشست . ازین سس 

۲1 ۳ ۳ 1 ۳ 

می‌بيسیم سحنان‌وی تشک ی بخود گرفته است شاط وطغیان در ۱ نها احساس 

نمیشود دیگر ان اشعار تند و آتشین و باالفاظ برطه‌طراق‌را ندارد. مج نمی‌گوید 

و یی ان را بنارو | نمیستا ید او ویک در طریق زهد است.حتی در دین تعصب 

میورزد و از ملاهی و مناهی متفر اسیت/ با وم را بررحرد عالب و آن و را 
حجان عقل نمیسازد ۳ 





باده را پس خرد مکن عالب دیو را بر ملكث مکن سالار 
فیض ماء السحان خور جو صدف حیض بنت العنب بجا بگذار 
یه سس ری وم 
۱- تخت و خاتم نیو کوس رب هب لی‌میز نم طود و آتش‌نی ودد اوج اناال می‌پرم 
ساختم ۲ نه دل » یافتم آب حیان گرچه باور نایدت هم‌خضروهم اسکنددم 
(دیوان ۲۷) 
۲ - دیوان ص ۳۱۷ ۳ - دیوان ص ۳۷۰ 


۴ - دیوان ص 1۳۹ 








۳۸ 
زاب رنگین حجاب عقل مساز شعله‌ی ناریيش شیر میار (۱) 
تعصب وی در امر مسذهب جچنا نست که فلسفه و علوم عقلی را بدان راه 
نمیدهد وطریق نجات و رستگاری دا در آن میجوید در برابر گنج قرآن و نس 


حدیث: فلسفه را سفپی و حکمت یو نا نی را یو نی بیش نمیدا ند و در نکوهش آن 


چند ازدم فلسفی شنودن نه فلسته بل سفه نمودن 
با نص حدیث و نظم قرآن یونی نرزدحدیث یونان(۲) 


هدایت از اهل دین مبخواهد فلسفه رامورد طعن قرار داده‌مایه‌ی گمراهی 
میدا ند و پاعراض از فلسفه و به‌تحصیل علم دینو باحرای فرایض وسنت وسرانحام 
بطرف دین این چنین دعوت میکند : 
تویی خاقانیا طفلی که استاد و دین بهتر 
حجه ح.ای دین و استاد است يا زردشت و حر انش 
هدایت ز اهل دین آموز و ز اهسل فلسفه مشنو 
که طوطی کان ز هند آید نجوید کس بخزرانش 
فرایش ورد وسئت جوی اصول آموز و مذهب خوان 
مجسطی (۲۳ حیست واشکالش قلیدس کیست وافرانش 
فقیپی را بیتر از افلاطون میداند و آنرا میستاید : 


سم 


فقیهی به ز افلاطون که آن کش چشم درد أید 
یکی کحال کابسل به ز صد عطار کرمانش(4) 
وور صف النعال فقیهان می‌نشیند از صدر شاهان اعراض میکند و تمایسل 
خویشتن بحدیث و فقه چنین بیان میکند : 
مدب شوم یا فقیه و محدث کا حادیث مسئد کم استماعی 


۱ - دیوان ص ۱۹۸ ۲ - تحفةالعراقین ص ۱۵ 
۳ مجسطی ( یکسراول وفتح ثانی ) درعلم تجوم رساله‌یی‌است تصنیف بطلمیوس 
قلوذی ... برهان باهتمام د کترمعین . ۴ دیوان ص۲۱۴ .۰ 








۳ 
بصف النعال فقییان نشینم که درصدر شاهان نماند انتفاعی 
خاقانی ازهمین‌طریق زهد آخرالامر بس‌منزل تصوف و عرفان رسید « درد 
طت دامن گیر او گشته ومشرب فقر دریافت » (۱) وی غنای حقیقی و ساطنت 
واقعی‌رادر درویشی تحتفتشان را اراد از افت گرانباری مید| ند . 
حه 9 درویشان از آسیب گرانباری 
حه محناحند سلطانان پاسیان جپانبانی 





پس‌ازسی‌سال‌روشن گشت برخاقانی‌این‌معنی 
که‌ساطا نی است‌درویشیودرو یشی است‌سلطانی(۲) 

عقیده داردصوفی نبایدپا بند بظواهر باشد , صوفی‌طلبی بجامه‌ی کبودد اشتن وبا 

خر فه پوشیدن تحقق نمییا بد. صوفیعار ی‌ازر نگکو ریااست‌و بیر 1 نگ‌صو فیا نست 


ون پدو لت فقر نرسد رن عالم بيكك دم سه طالاق گوید و دست ازتعلقات 


پشوید : 
معنی طلب از لبایس بگذر دیبا پوشی ز کمبه حوشتسر 
.کان تاممازنه تفن حرفه زدرون نفس پوشند 
صوفی طلبی برون زرنگک است رنگ‌از خم‌این‌جپان‌تنگ است 
جامی‌زخمی گرفته دردست تن نگ‌صفاست گیرمارهست 
این رنگک زفقر بی نشانست بی ر 0 نگ صوفیسانست 
فقرت ندهند تا پیکدم ندهی‌سه طلاق‌هردوعالم (۳) 


آنا تک دلق‌هز ارمیخ ساخته وظواهری آراسته دار ند و لی‌درعین‌حال‌در حار 


میخ‌حرصو آزوهو اجس(4) نسا نی‌ووساوس‌شیطا نی گر فتار ندبحقیقت‌صوفی نیستند . 
۱ - تذکره دولتشاه صس ٩۰‏ ۲ - دیوان ص ۴۱۴ ۳ تحفه العراقین ۱۵۹۵ 
۴ هواجس : خطرات شیطانی که در دل‌گذرد وجمع «حاجسه است و آن بمعنی 
چیزیکه در دل گذردوازمنتخی و کشف یاازهجس بعضی آداز نرم که شنیده شود و بفهم آید 
پس ازین وسوای مراد باشد (غیات - آنندداج) مجس الامرمن باب قتل وقطع خطرفی 
باله مجمع البحرین ص ۳۱5 








۳۳ 

افکنده‌ی چار میجح آزی پس دلق هر ار میح سازی 

يك میخ هوی زسینه بر کن پس لاف هزارمیخ میزن 

صوفیی که گوهرش راصفا باشد و بذات او ن-.وری رسد همه گونه تعینات 
ظاهری در نظراو بی‌ارزش است نه سرمی‌شناسد نه با : 

صوفی که سفاست گوهرش را چه کفش‌چه تاج زرسرش را (۱) 

چنانکه می‌بینیم استاد در اواخر عمر بطریفت عرفان نظری داشته و از افکار و 
اصطلاحات صوفیان درسخنان خود بکاربرده است وبقول قاضی نوراله شوشتری 
بجزشعروشاعری وعلوم ظاهری و«ورای‌این اطواراوراطوری دیگر بوده و بتوحید 
حق وفنای خو ددرو جودمطلق اشعار کرده است»(۲)اما نه‌چنا نست که در مرتبه‌ی 
اعلای تصوف مقام گیرد وفی المئل اورا بانظایرسناگی وعطاره‌قایسه توان کرد . 
ازاین گفتارها تا بحقیقتعرفان‌و تا پای عمل فا صلهزیاداست‌و براستیجای تاأمل‌است. 
آوردن مصطلحا نی از صوفیه درشعر وبیان برخی از روش عرفا و گفتن سخنانی 
بطریق متصوفه آنرم نه حندان که متضمن معانی (طیف عرفا نی ومطالب سودمند 
وحقایق تصوف باشد. و کر انه گرفتن از خدمت‌ومدح‌شاهان وبر گزیدن عز عزلت 
وسرز نش از باده گساری؛ 1 یااین‌جمله دلیل تصوف تواند بود ؟: وهمین کافی‌است 
که کسیر اصو فی‌خواند ؟ جنید (۳) تصوف را از امور شرودی ودر یا فتنی‌میدا ند 
نه شنید نی وگفتنی . بای ید گفت ا گر نینین مردی سجاده بر آن اگستر ده و درهوا] 


هر بیع دشسمه تا اعمال اور دراوامر و نواهی نه بینید قریب نحورید. ۰ (ع) 


۱- تحفة العراقین ص ۲۰۰ 

۲ - مجالس المومنین مجلس‌دو آزدهم ص ۵۰٩‏ 

۳ مصباأح الهدایه باهتمام استادهماییس ۸۴ > _تاریختصوفد کترغنی‌س ِ-- 
استاد فروذا نش نوشتها ند و ..., واز آنجا که وعظ وزهد در نظر خاقانی جزوفنون شری 
محسوب است .... و پواسطه تناقش دعاوی اوباعملش درمدتی‌از زندگانی .... نگادنده دا 
در تحقّق او بدین‌معا نی‌تردید بسیاداست واگر توافق آراء تذکره نویسان نبود اودا 
عملامتصوف نمی‌شمرد (سخن وسخنودان ذیل ص ۳۱۰) ۱ 








۳۹ 

آمر دین‌از امور باطنی است. بنا بر این تعیین‌قطعی دینومذهب ِ 

مذهب مررم کاری بس‌دشوار بلکه بلحاظی غیر مقدور است بخصوص ز مان 
طولانی نیز بر آن گذشته باشد. با این وصف یکی دوتن از 

نویسند گان اهل‌تشیع» بااستناد بپاره یی از اشعار خاقانی بدون اینکه جواب 
کارراازهمه جهت بررسی کنند سعی کردها ند اوراشیعی‌مذهب قلمداد کنند, از آن 
حمله است قاضی نوراله بن سید شریف المرعشی الشوشتری (۱) که در مجلس 
دوازدهم از کتان خودجنین گو ید: «محفی نما ند که همجن نکه‌مشرن عذب توحید 
داشته ( خاقانی) نقش مذهب حق‌اهل‌بیت علیهم السلام برلوح اعتقاد می‌نگاشته, 
اماچون در روز گارحکیم خاقانی حکم اسم‌الباصن در جمیع مواطن جاری بوده 
و بلیه‌ی تقیه‌درطا یفه‌ی علیه‌ی‌شیعه‌ی‌مر تضو یه ساری"لاجرم بعضی ازعقاید خود را در 
قطعه‌ی‌مشرور کهمذ کور خواهد شد بطر یق کنا یه آدا نموده و طر یقه‌ی‌تعمیه‌و الغاو 
در آن‌پیه‌وده وتاغایت صورت مضمون آن ازا نظارا بنای‌زمان محجوب‌ومستور بوده 


و قطعه‌ایست : 


قطعه 
خط مجپول دیدم در مدینه بدانستم که آن خط آشنا نیست 
در آن خط اولین سطری نوشته که جوزانزد خورشیدشما نیست 
بجان بادشه سو کند خوردم که نزد پادشا حزیاد شا نیست 
چوخاقا نی نداند کین‌چه‌شر است جوانب این‌سخن گفتن روانیست 


۱ -از اجله‌ی فتها ومحدئین شیبه‌یامامیه‌وصاحب‌تا لیفات عدیده‌است که از آن جمله 
«احقاق لحق»ومجا لس اامومنین ( که حدود سال ٩٩۳‏ ۵ ۱۵۸۵ م تاریخ تألیف آن‌است." 
فهر ست دیو ص۳۳۷) درعالم‌تشیع معروف ؛ درزمان اکبر بن همایون‌به‌هند رفته و بقضاوت 
شهرلا هور منصوب گردیده درزمان جهانگیر به‌تممت «رفش» درسال ۱۰۱۵ ه بقتل‌رسید 
وبه «شهید ثالت» ملقب گردیده مزارش‌هم اکنون درشهر «ا گره» مروفست (اين قسمت از 
برون ۷۲۷ ترجمه آقای حکمت نقل شد ) ور ص ۰٩‏ مجالس المومنین چاپ تهران 
۹ ۱ مطبعه علیئلی خان قاجاد . 











۳۵ 
حاصل بیت اول آنست که درمدینه خطی دیدم که خط آشنانبود بلکه 
خط رحال الغیب یاملانکه بی‌عیب بود و دربیت دوم جوزا که برج دو پیکراست 
کنایه از ابوبکر وعمر داشته وخورشید گفته وحصرت رسالت ناه خواسته یعنی 


ابوبکر وعمر نزد ان حصرت نیستند حنا نکه زعم اهل‌ست وحماعت است ومراد 





۱ پیادشاه اول ودوم دربیت سوم حضرت رسالت است یعنی بروح شاه ایوان رسالت 
سو گند خوردم که نزد آن‌پادشاه دیگر که شاء ولایت یامانند اوازاهل‌بیت رسالت 
وولایت پاشد ثیست ... ومو ید توحبه مذ کوراست | نکه در تحفة العراقین درمقام 


ستایش‌مر قد معظم و ثر بت مکرم حضرت رسول / صلعم ( از ان حصرت به شمس 





و ازدو خلیفه پحوراتعیر نموده . 
بینی حرم محمدی را دیوانگه سر سر مدی را 
او شمس وحظیره مغرب باك نه حجره‌ی خاص اونه افلا 
پیشش دو خلیفه رخ نرفته جو زا بکنار شمس حفته 
هرسه شده يك نهاد و يك راه جون‌يكا لف‌ودولام ال » ۰ (۱) 
راستی بحق بود آنکس که قاضی‌راشیعه تراش نامیدوازاین نوع است‌استدلال 


صاحب طرایق الحقایق دروصل ششم ازمجلد ثا نی (۲) کتای خود آ نجا که گوید: 
«آ نجنان (خاقا نی)....در کتاب تحفةا لعر اقین‌درستایش حضرت‌حیدر گفته : 
سرها بینی کالاه در پای در مشد مر تضی زمین سای 
ودر قصیده‌یی که‌اظهارشوق باستان بوسی سرحلقه عرفا علی‌بن موسی‌الرضا 
علیهماا لسلام نموده میگو ید : 
بخراسان شوم انشاء ال این ره آسان شوم نشاء الّه.. 
ونیزاین ابیات دلیل برحسن اعتقاد وی است : 


علوی دوست باش خاقا نی کز عشیره علی است فاضلتر 
سس 
۱ تحفه العراقین ص ۱۴۴ ۰ 
۳۹۹ تألیف معصومعلی شاه‌عروف بحاجی‌میرزامعصوم نایب الصددچ تهران ۱۳۱۹ 


ص ۲۸۰ ج ۲ ۰ 





۳۹۹ 
بدشان به ز مردم نیکو نیکشان از فرشته کاملتر» 
درمواردی این بنده اشاره کرده‌ام که‌در دوره‌ی اخیر مورد مطالعه‌ی ماغالب مردم ۱ 
این کشورازمذهب سنت وحماعت پیروی میکرد ند. وشاهان زمان نیز در ترویج ِ 
واشاعه‌ی آن‌مذهب کوشاوخود: نیز جزو معتقدان ومتعصبان همین مذهب‌بودند. 
بخصوص سلاحقه مذهب ابوحنیفه (۱) داشتند وخلفای بغداد راحانشینان حقیقی 
پیغمبر اسلام میدا نستند.درمقا بل باشیعه (۲) و باطنیه (۳) که خلفای بغداد رابحق 


نمیشناختند دشمنی میورزیدند . با این اطلاعات و با نداشتن دلیل قاطعی برای 





شیعی بودن شاعردر باری بمانند خاقانی مشکل‌است تصور اينکه وی مذهب تشیع 
داشته باشد بخصوص اماراتی نیز بریروی اوازتسنن در دست است پس‌ناحار باید 
از نظر ظاهرمعتقد بود که استاد همچنان چون ا کثر مردم زمان تبعیت از مذهب 
اهل سنت وحماعت میگرده است . 

۱- پیردطریته‌ی| بوحنیفه نعمان‌بن ثابت تمیمی بالولا" کوفی که اذزنژاد ایرانی‌بوده 
ودر سال ۸۰ ولادت یافته و در بنداد در سال ۱۵۰ در گذشت وموّسی طریقه‌ایست که از 
ارکان چهار گانه‌ی‌مذاهب‌اهل سنت بشمار میرود و وقتی اکثریت مسلمانان بدان معتقد 





بوده‌ا ند . 

۲- شیعه نام عمومی‌همه‌ی‌فرق اسلامی است که‌علی بنابیطالب (علیه السلام ) دا - 
جانشین بحق ووارث علم دسول و پس‌ازمر کی اوپیشوای‌بحق مسلمانان دانسته اند و نخست 
ایشان دا «شیعه‌ی‌علی»مینامیده| ندوسپس‌«شیعه» مطلق گفته‌انه ودرهما نروز رحلت‌رسولاکرم 
که عده پی‌از اصحاب معتقد بخلافت علی(ع) بودنداین اسطلاح‌درباره‌ی آنان گفته شد و 





نیز ر . 2 شرح المواقف ج ۲ 

۳- باطنیه : پیروان عتیده‌یی که بطنو باطن قر آن رابیشتر از ظاهر آن مفید معنی 
می‌دانستند . و بجای‌اینکه‌معنی ظاعری الفاظ دا ملاك قرار بدهند برای آن معنی دیگری 
قایل بودندکه آن‌دا تأویل میکنتند . بسیاری اذفرق دوده‌ی‌اسلامیاز آن جمله خرم‌دینان 
یا خرمیه وقرمطیان بافرامطه و اسماعیلی‌ر! باطنیه دانسته‌انه وحتی مزد کیان دا باطنی 
گفتها ند در خراسان پاطنیه راتعلیمیه و ملاحده میگفتند - برخی صوفیه دا هم باطنیه 
گفتها ند . 




















۳۷ 


ازمیان چهار مذهب اصلی : مالکی,حنفی , شافعی وحنبلی که در ممالك اسلامی 
پذیر فته شده بود؛دومذهب حنفی‌وشافعی درایران طر فداران‌متعصبی‌داشت. نا گزیر 
وی نیز تحت تأثی را فکارو عقاید مردم زمان‌خویش بر طریق تسنن میرفته و بیرو 
شافعیه بوده است . دیدیم که برخی از ایمه‌ی‌شافعیه‌مانند محمدبن بح و محمد 
اسعد حقده وحزآ نان راستوده یادر رئای [ نان دادسحن داده وسحت متا دراست. 

ودراشعارش حای بجای دیده میشود که به شیخین کمال‌ارادت رامیورزیده 
است وهمینابیاتی را (۱) که قاضی نور ال اشاره بدوری شیخین از نحضرت دا نسته 
ودلایلی پیش خودبرای آن ذکر میکند (۲) خود در مدح شیخین و دلیل تقرب 
آنا نست وبا اند دفت معلوم میشود که این توحیه وی دود ازذهن است وحنین 
استدلالی‌رابسپولت نتوان پذیرفت . 
زیراعلی| لظاهرشاعردراین بیتها از تحادویکی بود نآ نان سخن میگوید و هرسه آن 
را بيك نهاد ودريك طریق میداند . 

خلفای راشدین را باهم وبا اصطلاح د حمپاریار » که اطلاح مخصوص 
نویسند گان اهل‌سنت وحماعت است دراشعارخود ذ کرمیکند و خلاصی از ششدر 
فنارافی المثل منوط بمپر آنان میداند : 

بی‌مهر چار یار در این پنج روزعمر ‏ نتوان‌خلاص یافت‌ازاین ششدرفنا(۳) 
واین‌بعید می‌نماید که از علماو گویندگان شیعه کسی جنین فکری داشته 


۱- ص۵ ۳۱۴-۱ همین کتاب 

۲- و گوید د. .. . حاصل آنستکه ایشان درآنمقام از آنحضرت دورنه ورد 
ایشان از او نهفته است و در آنکهگنته جوزا بکنار شمس‌خنته اشعاد است بفایت کستاخی 
ایشان درقرب جواد آنحضرت وتقبیه ایشان بدولام رمزاست بدوری ایشان از آ نحضرت 
بحسب میت چهالف را که عباد تست از آ نحضرت داشته در کثابت از دولام جداست و چون 
این دولام بصورت«لا» تنی واقع است اشاده میشود به‌نفی و بطلان ایشان » ۰۰ ۱۰۰۰ ۱ 

۳ - پیشت آرم چار یارش دآشفیع کز هدیشان عز والا دیده‌ام 

مقدمه‌ی دیوان خاقانی باهتمام آقای دکتر سجادی ص ۲۷-۲۸ 





۳۸ 

یاچنن اصطللاحی در سخنا نش بکار پرده باشد و شاید هم بتوان گفت که قطعی‌است ۴ 
و ۱ 1 
وا گر نظر براین باشد که او از امیرالموّمنین علی علیه السلام به نیکی ۷ ۱ 
کردهنا آن تحضویرا شتووه ات این کاو هم به تنبایی دلیل شیعی بودن شاعر ۲ 
نتواند بود زیرا کثیری ازبزر گان وسخنوران پیشین مابااینکه بی‌شك دد طریق, 
تسنن راسخ بود ند علی را باستحقاق مقتدای دین دانسته اند و برفصّل و تقوی و ۱ 
شجاعت وعلم آ نحضرت اذعان داشته اند و بیاس احترام حق و بدوستی حقیقت و 
از صفای باطن که آنان را بوده است بامام اول شیعیان عسلاقه و محبت 
ورزیده اند (۱) وعلاوه بر اینماخاقانی‌خود رأسا یجنگ رافضیان (۲) برخاسته و 
آنان رابی دین وبی‌ایمان و امت شیطان میخواند و از آنان به بدی یاد میکند . 


جنانکه دررباعی دنل وه 5 


این رافضیان که امت شیطانند بی دینانند و سخت بی ایما نند 
ازبسکه خطافهم وغاط پیما نند خاقا نی راخارحی میدانند (۳) 


۱- چنانکه شبخ فریدالدین عطار گوید : 


مقتدای دین باستحقاق اوست مفتی مطلق علی الا طلاق اوست 
چون‌علیازعینها ی‌حق‌یکی است عقلر ادر پیش او خود کی‌شکی‌است 


منطق الطیرج تهران ص ۳۵ 

۲ - ۰ ... وهم فرقة من الشيعة رفضوا ای‌تر کواز یدبن علی حين نهاهم عن الطعن 
فی السحابه‌فلما عرفوا مقالته وانه لایبری من الشیخین دفضوه ثماستعمل هذاا للثب فی‌ کل 
من غلافی هذاا لمذهب واجاز الطمن فی الصحابة ... 

مجمع | لبحرین چ‌تهران ص۳۵۲ 
دا فضه نام فرقه‌یی از مردم‌کوفه واز اصحاب زیدین علی‌بودنه وچون اواز لعن ابوبکر 
وعمر خود داری‌کرد اورا تركگفتند و بهمین جهت دا فضه خوانده شدند . اهل‌تسنن عموم 
فرق‌شیعهر افضه خوانند . 


۳- دیوان ص ۷۱۵ 















۳۹۹ 
7ذارخاقانی 

٩‏ دیوان : قریب به هفده هزاربیت دارد (۱) که متضمن‌قصاید ومقطعات 
وتر جیعات‌وغزلپاور باعیاات است وتا کنون‌جند شرح لین برآن نوشته شده از آن 
میان شرح محمدین داودبن محمدبن محمود علوی شادی آ بادی وعبدا لوماب‌ین - 
محمودا لحسنی| لحسینی المعموری متخلص بغناگی مورد توحه است که نخستن در 
در بار ناصر| لدین خلجی(۰۹-۱۹٩‏ ه)میز یست؛ شرح‌مشبعی برچپل‌وچرار قصیده‌ی 
خاقانی نوشت. ودومی نیز درحدود سال ۱۰۹۰ه شرحی‌بنام محبت‌نامه بر دیوان او 
نکاشت (۲) . 

۲ مثنوی‌تحفةالعراقین - عده‌ی ابیات آن راتا سه هزار و دویست پیت 
نوشته‌| ند (۳) این منظومه راخاقا نی درشرح نخستین مسافرت خودبمکه وعراقین 
(۵۵۱)سروده (4) ووصف جالبی ازس‌زمینهای کوفه و بغداد وموصل وصفت‌بیا بان 
در آن کرده است که درضمن آداب ورسوم واخلاق مردم‌این بیرامو نهارامی نمایا ند 
و برخی ازرا نشمندان وبزر گانی را که درسفر. ملاقات کرده است میستاید و به 
بیان ءشاغل و مقامات آنان می‌بردازد و هم در اواخر کتاب اطلاعات بس‌مفیدی 
ازز ند گانی خودو پدرومادر وعموو پسرعم بدست میدهد . این مثنوی را بموجب 
مقدمهی منثور آن(۵)به حمال‌الدین |بوجعفرمعتمدین علی بنابی منصوراصفهانی 
که ازرحال معروف قرن ششم بوده هدیه کرده است و در بایان آن ۰ منظومه‌ی 


مثنوی خود را بنام « تحفة الخواطروز بدة الشمار » مینامد ۰ پس نا گزیر باید 





۱ مقدمه‌ی‌دکتر سجادی بردیوان خاقانی صر پنجاه وهشت . 

۷- ر.لبمقدمه‌ی دیوان‌ص شصت وپنج(شروحیکه پراشعار خاقا نی نوشته ند)-فرهنگه 
ایر ان ذمین ص ۱۱۴ 

۳ مقدمه‌ی دیوان‌خاقانی ص پنجاه وهش . 

۴- درئذ کره مرات الخیال پس ازبیان چگونگی حپس خاقانی درقلعه‌ی شروان 
بتفصیلی که گذشت مینئو یسد + و.... درآنجا (قلعه) ازغایت ملالودلتنگی تحفة الرافین 
بگفت» . ص,۲۵ چ بمبثی 

۵- تحنةا لمرافین ص ۱۱-۱۰ دنیزد. 2 همین کتاب ص ۲-۲۶۱ 





۳۷۰ 
ببذیریم که این کتاب نام «تحفة العراقین» را بعدها و بدین مناسبت گرفته است 
5 درشر ح و بیان مسافرت استّاد بعر افن میباشد . 
۳ ختم الغر اب کتابی بدین نام نیز بخاقا نی نست داده‌| ند که چند 
صفحه بیش ار ان بافی نما نده و لی صحت این نسست هنوز مورد تردید محققان 
اشت (۱) ۰ 
ع-آثار منثور - در آغاز تحفةالعراقن مقدمه‌یی به نش وچند مکتوب (۲) 
دیگر بطور کامل و ناقص ازخاقانی بجای مانده که به بعضی ازرجال وصدورزمان: 
نوشته است که از آثار منثور اوتوان شمرد . این مکتوبات دارای شواهدی‌از آیات 
قر آن کریم و احادیث نبوی وهم متضمن اشعارخود شاعراست ودر آن از آوردن 
لغات غریب وجملات متکّلف تازی خودداری نشده است وجمله دلیل کم‌ال‌فضل 
واطلاعات وسیع استاد تواند بود . 
آناکه و تفت ار اند 
(قسمتی است‌ازدیبا چه‌یتحفةالعر اقين که حکیم خاقانی خودا نشاء کر ده است) 
2 ۰ بدان خدای که دور زمان پدیدآورد که دور دورمنست وزمان 
زمان منست بس زاده‌ی ارادت و رهس ملکوت از گلشن آسما نی بطارم سه غرفه‌ی 
دماغ‌نزول کرد و گفت : ارالكالله ای خاقانی حیالدالله ای حقایقی ایدلالله‌ای 
حسان‌العجم «اصبت فالزم» ببایه‌یی رسیدی پای بدار دستگاهی یافتی ازدست مده 
همچنین ازمصافحه‌ی ام الخبا ث و آن صهباست محتر زباش وهمچنین ازمنا کحت 
ام الحوادث و آن دنیاست حذر میکن دل از جنابت این عجوز فارغ میدار دد 


سایه‌ی دامنش مباش | گر خواهی که مجروح سینه نباشی که «غبار ذیل المرأة 


۲-۱- مقدمه دیوان خاقانی ازدکترضیاءالدین سجادی ی پنجاه دهشت - متدمه 
احفة العراقین‌ازد کتر یحیی قریب ص‌ دما ۳ نامه‌هایی ازخاقا نی مو حود است‌مشئمل 
بر نامه ....» و نیزر 2 به‌مجله‌ی‌ارمغان س ب ش ۱ س ه ش ۱- تحفة العراقین خطی 


در کتا بخانه مدرسه سپهسالاد بشماده‌ی ۲۷۲- 

















۳۱ 


اف حرة یورث السل» بدرخواجگان مال و آمال مروتا سلطان در خشم نشود و با 
یاو کیان[ زو نیازو آرژو مبیو ند تاشحنه نیازارد بر باط نو آمدگان آخرالزمان‌رخت 
منه تا ازدارالملك دور نيفتي بىاز ار دنیا خاك بیزی مکن تا ازدیگرحواهر خزانه 
محروم نمانی ...۰ (۱) 


(قسمتی ازنامهبی اس ت که استاد بابو اسحاق ابر اهیم با کویی نوشته است) 
سحاده‌ی معلی م‌ مصب معا لی و محأس عال ی خداو ند صدرامام مطاع بر 


قو ام بحر قمقام مقتدی مطلق حاق محق محقق ناست سالك مم‌تدی صدیق متقبل 
ناصرالدین ومخصره ظهر الاسالام و مظهر هم حافظ اعلام الشر د بعة مالك ر قاب الامة 
متبوع الصدیقن ینمو و عا! یقن وارث مشعرالانسیا ء مقتدی زمر الاو لباء امام الزمان 
امین الفرقان فاروق الفرق عدة الحواری الحق سیدا نصارالله فی العالمین اسوة 
السواة الاعظم مفثی الحا تن علامة المشر فن عنصر السعاد تن مستحق الحلافتن 
اول المشایخ الطودالشامخ قطب الاوتاد ابدالاباد کعبه وارمقتدای ناسکان‌حقیقت 
ومقصدسالکان طریقت بادوذات مقدسش بنسبت برآهین براهیمی درست کردن در 
قلع اصنام شهوات وقمعاجر ام شبهات سیارههم وثابت قدم بنده مخلص کهاز آشیان 
ارادت براهیمی یکیست اول کشته امتحان محبت و بآخرزنده کرده‌ی امکان 
قر بت و بلد درزمین مذلت بأسمان رسانیده‌ی آن حضرت‌است...۰» (۲) 
تجه بلات ووسعت معاومات سك 

حنانکه اشاره شدکافی الدین عمر بن عثمان عم خاقانی مردی طبیب و 
فرلسوف ِ بود وشاعر از بدوصباوت در حجر تر بیت وی‌در آمد وتابیست و ینج 
سالگی در کثف حمایت او سر برد و مقدمات علوم ادب , هیکت , لغت و طب 


آموخت و حندی یز آزرهبری وحصّا نت سر عم ومد الدین عشمان (۳) که او نیز 


- ن<2ه ص + 
۲ نقل ازمقدمه‌ی تحفة العراقین ص ما 
۳ جنا نکه گنش شت گویا کافی الدین تابا بان عمرزن نگر فته بود بعضی | حتمالداده| ند 


وحیدا لدین سر عم دیگر او باشد 








۳۳ 


درطبو نجوم وحکمت واللبیات وفتون ادت دست‌داشت 


در طب و تحوم و کرو نان در شیوهوی نظم و ۳ و ادان 
بقر اط ۳ در ج<ممر ۳ 3سطاست صا (ی و خلیل وحاحط أساست 
در نوع علوم جنس او به در علم ای از همه به 


پر خوردار بوده و آنچه از علوم وفنون از عممی آموخت‌به‌وی میحواند تا 
که مک 
من فایده جوی واو مفیدم عم بوده مدرس اومعیدم 
سیس‌جحا نکه گذشت بخدمت ابوالعلاء نخان پیوست و کس فنون 
شاعری کرد . جزاین علوم که برشمرديم خاقانی در آیات قر آنی‌واحادیث نبوی 
واخبارودرعلوم‌مر بوط با نها وامثال وتواریخ‌ورجال وسیر آزموده و توانا بود وهم 
در فنو نی‌ازقبیل موسیقی و شطر نج و نرد اطلاعات کافی داشت اصطلاحات و رسوم 
آین مختلف میدا نست. این حمله, ازمعا نی و مضامین اشعار او بحوبی پیداست و 
اصطلاحاتیکه ازین علوم وفنون بکار برده خودموّید آ نست که ذیلا شواهدی‌چند 
از اراد کوهی‌کنن: 
درمیاحث‌متقدم(۱) اشاره‌شد که درفرن ششم بایه‌ی استعمرل 
آیات قر آن لغات عر بی‌واستفادهازالفاظوعبارات‌قر آنی‌و‌فاهيم احادیث 
در میان شاعران و ی بم‌دارج بالاتر ی رسیده 
بود. اصطلاحات و لغتهای عرربی درمواردی . بالك حای‌اصطلاحات ولغات بارسی 
رامیگرفت. ودراین میان‌خاقانی نیز در بکار بردن‌لغات عربی وحتی در استفاده 
ازلغتهای غریب و کات ناما نوس, خودرا محدو د بحدی نمیساخت وبچنین کاری‌هم 
مباهات میکردو درمقام‌مفا خرهاشعا ر خو یشتنر ا نامنه‌ی‌معلقات‌سیعهو خودر اهه‌سنگث 


شاءر ان بزر گ عرب می نهاد . 


۱- همین کتاب ص ۱۳۱-۲ 











۳۳۳ 


السته ردشه این | ندیشه درقر نبای پیش ازفرن شم دویده بود و تاحدودی 

هم د ۳ می | یت شدو باید آن رامع ل بعلا دانست که م مر در همه آ ا 5 
م درباره‌ی ا؛ و ک #معر ان‌خمه؛ی ام" او 

ازاقال تمامی است که‌مردم مسلمان بقران کریم داشتند واز این جرت‌است که علم 


#ر ان نحستین 5 یه‌ی تعلیمو تعلم دود .۰ زظ هی عروصی درمقا لت دبیری گوید: 2 





پس عادت باید کرد بخواندن کلامرب العزة واخبارعطفی و آثار صحابه وامثال 
عرب ...۰ اماچون قران داند(دبیر) بيك آیتی ازعیده‌ی ولایتی بیرون اید.۱(۰۰۰) 
شا ان و سند گان د‌ ازمکتب و آن 7 آمده بوو ند , آیات [ آن‌راد 
و و ‌ ۱ کل #ل : 2 ر ر‌ 
سم ی 
حوجظ حود داشتد و را ۱ نها سحت ما نوس بود ند [ دا سم ۳ ند سته تحت 5 یر 
‌‌ ۱ ت عصح ۰ ۳۹ ‌ 7 
مستقیم قر آن‌قرار گر فنه بود ند 1 زبان ذر آن کاهی زبان دیوانی و همیشٌه زبان 
دینی و بالتیجه زبان معارف اسلامی‌بود لاجرم برخی ازشاعران و نویسند گان در 
بکار بردن الفاظ وتر کیبات ومعا نی ومفا هیم آن سعی بلیغ میورژید ند و بعناوینی 
برای استشهاد یا تصمین وتلمیح از ان استفاده میکرد ند و بسا پمناسیتی حرتد لنشن 
ساحتن سحنان حود ایه‌یی یافسمتی از ایات فران راعینا در کلام حود مباوردند 
موف ترحمان‌البلاغه جنین استفاده رایکی ازشرایط بلاغت شمرده و أنرا « معنی 
الایات پا لابیات» در کتات خودعنوان کرده است . 
۰ ده 1 ۰ ۶ م "1 ۲ ۰ 
حا فا ی یز علم دین اموخته و تاویل قر ان(وحی) را مطایق هعت رات 


قتراءفرا گر فته بود آ نیدا که گوید : 


پس از تحصیل دین‌ازهفت‌مردان پس‌ازتاویل وحیازهفت‌فراء (۲) 
لاحرم بطرق مخت لاف از آیات کریم استفاده کرده است . اکنون دوه سه 


مورد از ان را که شاهد مدعا و هم مین نجوه استفاده‌ی شاعر از قر ان است 


آن‌شمع جه تور صعغة الله و آن‌باد کدامعطسه‌ی حاه(۳) 


۱- جهادمتا له باهتمام علامه قزوینی ص۲۲ 


۲ دیوان ص۲۵ ۳- تحفه ص۱۳۹ 











۳ 


اشاره بایه : صبغة الله ومن احسن من‌الله صبغة ونحن له عابدون (۱) 
ر رس ام ازسب آ نت قلت للناس(۷) 
اشاره بایه : ء نت قلت للناس اتخذو نی‌وامی البین من‌دون!لله . (۳) 
مات همت یی انرتهاگ آوارداه 
عشق‌باطغر ای‌جاء الحق‌در آمدازدرم(ع) 
اشاره بایه : و من اللیل فتپجد به نافلة لكعسیان یبعئك ربك مقاماً 
تک | (ه) 
ومصرع دوم اشاره بیه : و قل جاء الحق و زهق الباطل ان البالل کان 
زهوقاً (-) 
نه هیچ دل وداع بورش نه بر گ من استطاع بودش (۷) 
عرشیان بانگ و لله علی الناس زنند 
پاسخ ازخاق سمعناواطعنا شنوند (۸) 
شاوی 2 نز ۰ ولله علی‌الناس حجالبیت من استطا ع الیه سیلاومن کفر 
فان اللهغنی عن‌العالمن () 
پرزبان ان نعبد الاصنام راندم تا کنون 
دل بانی لااحب‌الا فلین شد رهبرم (۱۰) 
اشاره بایه : واذقال|ب راهیمرب اجعل هذاالبله آمنآوا جنبی و بنّی آن نعبد 
الاصنام (۱۱) 


و : فاما جن‌علیه‌اللیل ره | کو کباً قال هذا ربی قلما افل قال لااحب - 


۱- :۱۳۸۵ س (بقره) ۲- تحفهص۵ ۱۴ ۳ ۱۱۷۰۸ س (مائده) 


۴ دیوانس۸ع۲ ۵-یه۷۹ ۱۷ + یه۸۱ س ۱۷ (اسری) ۷ تحفه‌صنو۱۳ 
۸- دیوال ص ۱۰۱ 


4- ه۹۷س ۳ ( آلعمران) ۰- دیوادص۲۸۴ ۱۱- یه ۲۵س۱۴(ابراهیم) 








۳۳۵ 





الا فلن(۱) 
تخت وخاتم نی و کوس رب‌هب لی‌میز نم 
طورو آتش ی‌ودر اوج اناالله می‌پرم (۲) 
اشاره بهآیه قال رب اغفرلی وب لی ملکاً لاینیفی لاحد من بعدی (۳) و 
دور نیست که مصر ع دو نیز ناظر به یات زیرین باشد : 
واذره! نارآ فقاللاهله امکثواانی عانست ناراً لعلی اتیکم منها بقبس‌اواجد 
علی النار هدی فلما اتیبا نودی یاموسی-انی انا ريك فاخلع نعليك انك بالواد 
المقدس‌طوی - .وا نااختررتك‌فاسته‌ع لما یوحی- اننیانا اللهلااله الاانا فاعبدنی و 
اقم الصلوة لذ کری (4) . 
ثانیاً ازعنایت کاملی است که باحادیث و اخبار می‌نمودنه 
احادیث - اخباد _ و ورباره‌ی احادیث باید گفت که پس از قر آن کریم 
درنظر مردم مسلمان هیچ سحنی را آن قسدر و منزلت 
و آن مایه ارح‌وعظمت نیست که احادیث نبوی وایمه دین دارد . | کنون با توحه 
باین دومعنی‌در توضیح مطلب بایدافزود که ازاواخرقرن چهارم دین اسلام بردینهای 
دیگرچیره گفت وک م کم سایه‌ی فرهنگ اسلامی بهمه جا گستردو نخستین‌پایه‌ی 
تعلیم وتعلم‌درمدارسی که در تقاط مختلف تأسیس مییافت علم‌قر آن و مبانی دین 
اسالاءو اد بیات عرب‌قرار گرفت ۱ دردو لت آل سلحوق رحال وصدور آن دو ات‌برای 
ترویج مذهبی که پیرو آن شده بود ند و برای! دخار حسنات و کسب تواب احروی 
و نشرعلومدینی‌مدارسی بنا نهاد ند که ازحیث کثرتو اهمیت مشروراست این‌بزر گان 
در تشویق طلاب بتحصیل علوم‌دینی ودر اقا لآ نان بمدارس دینی سحت میکوشید ند 
وهرطالب عام راراتبه‌ووظیفه‌یی معین بودو برای تهیه‌ی وسایلآسایش ورفاه‌خاط 
آنان املاك بسیاروقف کرده بودند . تر دیدی نیست که شعرا و نو یسند گان ازجمله 
سس 
۱ یه ۷۶س4 (الاننام) ‏ ۲ - دیوان ص ۲۴۷ ۳- یه ۳۵س۲۸ (ص) ‏ ۴ - به 
۰ ۱۴-۱۲-۱۱ س۲۰ (طه) 





۳۹ 


کسانی‌بود ند که نا گزیردر این‌مدارس بتحصیل پرداخته وتر بیت مییافتند کتابپای 
حدیت‌را که بعدازقر آنعا لیثر ین نمو نه‌ی کلام فصیح عر بی‌است فرا فته وحون 
آیات فرانی» حفظ آ نا بر خودلازم میشمردند و بدینسان سرمایه‌ی کافی از علوم 
دینی میاندوختند » لاجرم خواه وناخواهءتحت تأثیرات معلوماتی چنن قرار 
میگرفتند. بالنتیجه سخنان خودرا بگفتاررسول | کرم واحادیث مروی‌از آ نحضرت 
و احادیث قدسی و اخبارمعصومان‌می آراستند وازمعنی‌ومفا هیم آنها اتستاتخض ند 
استه حدوداین کار به نسبت معلومات واطلاعات و بافتضای معانی شعری یا عقاید 
دینی ومقاصدباطنی آ نان متفاوت بودوهريك به نسبتی ازالفاظ و معانی و مضامین 
احادیث سودمیجستند وجنانست که اثر آن گاهی درقدیمترین شعر پارسی ویا بعداز 
آن درعهدهای دیگرو دراشعار کسانی جون فردوسی و فخرالدین اسعد گر گانی 
که مواد گفتار آنان داستانهای کین ملی ایرانی بود بخوبی محسوس است )٩(‏ . 
| کنون بادا نستن این‌مر اتب ویاچنین علل واسان وشر ایط وعواملی؛عجب ثیست 
که می‌بینم که‌خاقانی» شاعراستاده نیزجون دیگر گویند گان عصرخویش درموارد 
زارد تفاس اه اسایت وا زه کر تشر ازمفاهیم آ نها 2 


ومعا نی یات و اخبارو ازاقبال‌بامثال واشعارعرن باز ثبا بستاده. ات حند بیتزبرین 


۱- نترسیدند از مردن گه جنك ز نام بد بترسیدنه واز ننك 
فخرالدین گر گانی 

جنین گفت موبد که مردن بنام به از زنده دشمن براوشادکام 
فر دوسی 


«موت‌فی‌قوة وعز اصلح من‌حيوة فی‌دل وعجز » 
هم قخرالدین گر کا نی گوید : 
کر کر دان توبرمن سئم ثیست تو خود دانی که بر خفته قلم نیست 
«أنا لقلم‌دفع‌عن 2 وعن‌النائم حنی بسئیقظ » 
فر دوسی فرما ید 2 
مرا مرگ بهتراز این ذندگی که سالاد باشم کنم بندگی 
دا لمنية ولاالد نیةه . «النار ولا لعاد» 











۳۳۷ 
که ازاشعاروی انتخان‌شده است ازهمی‌موارد و نشا نه‌ی‌چنین تا است . 
هل من‌داع ز حق شنیده مالاعین رأت بدیده (۱) 
درمصر ع اول‌ودوم بترتیب به‌دوحدیث قدسی «ان‌اله تعالی ینزل الیالسماء 
الد نبا یقول‌هل‌من‌داع فا حیبه ...۰ » و «یابن ادم زارعونی و رابحونی واسّلونی و 
عاملونی فانر بحکم عندی‌مالاعین رأت ولااذن سمعت ولاخطرعلی‌قاب بشر ... > 
اشار ه‌شده‌است(۲) 
برونخست طبارت کن از جماع الاثم 
که کس حنت نگذار ند در جذان خدا 
محرد آی دراین ره تازحق شنوی 
ای عبدی , اینجا نزول‌کن اینجا(۲) 
در بیت‌اول « حماعالاثم » اقتباس از حدیث‌نبوی که درجامع الاخبار چنین 
آمده‌است : «الخمرجما عءالائم وامالخبائث ومفتاحالشر» (4) 
بىت‌دوم ناظر باین‌حمله‌ی دعائیه‌است « « یاعیدی‌ارجع‌الی 0« 
امروز کم‌خور ۰ انده‌فردا حهدانی آنك 
ایام قفل پر ۰ درفردا برافکند (۵) 
بمق‌و م قول‌امام‌حسن‌علیه‌السلام نزديك است آ نجا که درحال‌ارتحال‌درضمن 
موعظه‌یی بجنادةبن‌ابی امیه فرمود : 
.۰ اتحمل هم يومك الذی لم یأت علی یومك الذی انت فیه ...»۰ (2) 
و هم ناظر است به وصیت رسول ال به اباذره ... فان‌یکن غدلك فکن فی 
الغد که ۳ ی‌الیوم وان لم یکن غدلك لم‌تندم علی‌ما فرطت فی الیوم(۷) 


رب ارحم به انفس سر شته متا یبن ۰ نگن نو شنه (۸) 


۱-تحفة| لمراقین‌ص ۹۴‏ ۲-چاپ‌تبریزس۲۵ ۳ دیوان‌ص۱۳ ۴-چاپ‌تبریز 
۲ ص۱۷۸ ۵- دیوآن می‌ ۱۳۴‏ ۶ - کنایةالار بنقل از منتهی الآمال ص۱۶۷ 





۳۳۸۹ 


مقصود این حدیت است : فرب ارحموثبٌتناعلی الایمان» 
(مهر حاتم دل دراصا بع الرحمن بمپر خا تم‌وحی ازمطا لع‌الاعران(۱) 
حدیث مشهور « قلب الموْمن بین اصبعین من اصابع! لرحمن یقامها کیف 
پشاء» مقصود است (۲) 
به بند دهرچه ما ندی یمیر تا برهی 
که‌طوطی ازپیاین‌مر گه‌شدز بندرها(۳) 
اشاره است بحدیث: حاسبوا اعمالکم قبل آن‌تحاسیوا وزنوا انفسکم‌قیل‌ان 
توزنوا و موتوا قبل ان تموتوا . در مصرع دوم داستان طوطی به نقل از تفسیر 
ابوالفتوح چنین است که «درروز گار سلیمان شخصی طوطی درقفس داشت وبآواز 
اوستا نس بود روزی طوطی دیگر بیامد وبرقفس نشست و چیزی برقفس او فرو 
گفت آن مرغلث.دیگر با نك نکرد.مرد آن قفس بر گرفت وپیش سلیمان آورد و 
ماقرا وق و ازسلیمان خواست که ازمر غ بپرسد که جرا اول بانك میکرد 
وا کنون نمیکند و سلیمان مرغك را گفت چرا بانك نمیکنی مرغك گفت با 
رسول! له من ازسوز دردفرقت حفت و بچه درز ندان ففس مینالیدم اوازس‌غفات و 
شهوت سماع میکرد واز درد من غافل بود آن مرغك پیامد مرا گفت ای بینچاره 
حند نالی که سیب حبس تواین نا لهی‌تواست من عبد کردم تادرین زندان باشم نیز 
تالم مردچون این بشنید درقفس بر کشید و مرغ را رها کرد و گفت من این را 
برای آواز دارم چون مرا بانگ نخواهد کرد اورا چه خواهم کرد» (ع) باین‌قصه 


حاقانی در تحفةالعر اقن نیز اشاره میکند . 


من مرده بظاهر از بی حست جون طوطی و (مرد وارست 
اجه 
حفت | لجنةهمهر آه برشت ۱ مدخار سس خارستان ی ند (۵) 








۷۹ دیوان‌ص ۰ 0 ۹ میم البحرین (قلب) ص۹٩‏ ۲ ۱ ۳ دیوان ص‌‌ ۷ 
5 باحذف و تلخیص از تفسیراپوا لفتوح ۱ 0۵- دیوان‌ص۸ 











۳۹ 


ناه 
0 ِ ۰ و 5 ۰۰ 
حفت‌النار همه‌راه‌سقر گلز اراست بازخارستّان‌س تاسر صحر ابینند(۱) 
اشاره به حدیث : روی عن انس وابی هریره وابن‌مسعودقال(صلعم)«حفت 


الحنة ۳ لمکاره وحفت البار با لشهوات» )۲( 


از يك صبح آن بمن. رسیده کادم بچپل صباح دیده (۳) 
ون 
تحمیر حهل صباح دیده نشر دف یدا للپش رسیده )( 


آشاره بحدیث: خمر طینة آدم پیده‌ار بعین صبا حا(یا) خمرت‌طینةآدم بیدی" 
اربعین صیاحا (ه) 
مصطفی گوید که سحر ست از بیان من ساحرم 
کا ندر اعحاز سحن سحر از بیان اورده‌ام )۳( 
اشاره بحدیت : عن‌آبن عمرقال دم رحلان من المشرق لیا فتالرسول 
اله(ص)۱ آن من‌البیان لسحرا(او)ان بعض‌البیان‌سحر(۷) 
دین را شرف است وشر ع را فحر بل سید شرع و دین ولا فخر (۸) 
اشاره باین خر است: 
| زا سیب ولد آدم یوم لقيامةً ول فحر و دی لواء| لحمدولافخرومامن" یر 
آدم فمن سواها لاتحت‌لوائی وانا اول شافع واول‌مشفع ولافخر(٩)‏ 
اصطلاحات‌علمی-ار | کیب‌مخصو ص 
۰ ِ ۰ ۰ ۰ 0 ی ‌ ۰ 
هر سحنی‌در فا لب لفاظو کلمات‌نماینده‌ی‌مر اتب‌تفکرات ومعلومات گوینده‌ی 
- دیوان ص۵۷ ْ- نقل از شر موی بو سف بن احمدمو لوی ت‌ جامع 
صغیرج! ص ۱۶۷ 
۳تحفةا لعرآئین ص> ۵ ۴ تحفه ص۱۷۹ 
۵- مر‌صادالعیادص۰-۳۸ ۴ 
‌َ_ دیواناس۲۵۸ وک احادیث‌منوی بجمعو تدوین استادفر وزا نفررص۹٩‏ ۰ 
-۸ تحفةا لعاقین‌س ۲۲۲ 4-مرصادا لعباد ۸۸ 









۳۳۰ 


اش اطلاعات ومعلومات ازهر نوع که بوده در گفتار گوینده خواه موم ۲ 
یامنئور تجلی خواهد کرد . روی این اصل شاعر بارس ی کرو از روز گاران پیشن 1 
دا نشهای علمی خویش را هم‌چون اطلاعات دیگری که داشته در شعرمورد استفاد, ۲ 
قرارداده ويراه طبیعی وساده می‌سپردهاست . ولی از اواسط قرن پنجم و هری ۲۰ 
پیشتر بيايیم ساد کی وصراحت طبیعی این کار روبه نقصان می‌نید کم کم شاعرا 

در قرن‌ششم بکا ی اد این طز یی عدول فیکنیه ار | یاقا : 0 نیز 
و در استخدام | آ نچه که‌میدا نداز اصطللاحا ت وموضوعات علمی معمول زمان در 
خدمت‌شعر تعم-دی‌دارد وازاطلاعات وسیععلمی خودازطب؛ ریاضیو نجوموجزاینا 
هر حه میتواندبرای نشان‌دادن مراب‌فصّل ودا نش خوداستمداد میطلیدو راه افراط 
کر وراه که مونا کر ان زمان چنین کاری را شاعران برای خود نوعی از 
فضل و تبحرمی‌پنداشته| ند وازاین رهگذر ایجاداغلاق وا بهامدرشع ررمیکندس| نجام 
شعراو ازمسیر طبیعی‌خود بر گشده و ارسا ۰ و صرافت مبافند وبجاف‌تکشو 
تصنّم میگر اید و بالنتیجه معانی تازه ومضامین بکر پدید مياید و اشعار اوبکثرت 
الفاظ واصطلاحاتی ازعلوم و فنون وادیان و باشتمال ترا کیب مخصوص و جر آن 
و ری رد اينك‌برای‌نمو نه پنقل دوسه مورد ازین موارد که اند کی از بسیار 


است | ییا میشود : 


طب ۱ بعضی از اصطلاحات طبیو نام‌داروهایی که دز ان موه مق اه [ 
دوده‌است : 
عطر کنند از«یلنک‌مشك» بغداد و آهوی‌مشك آیداز فضای‌صفاهان(۱) 


پلنگمشی - فلنجمعك )۲( نام دارویی است [ وجه تسمیه آن یه پلنکگک 
مشك | نست که گل ۳ دارو پگلا .دی پشت پلنگ وبر نگ آن میما ند و بوی مشث 1 
دهد و پند مخ لك را هم گفته| ند . درشرح قاموس بل لغت سحالاط امن سیتحالاط 


۱-دیوان‌ص۳۵۵ راشتنا یرو و پهلوی 

















۳۳ 


(بزیادتی‌نون) ریحانی است و آثر | بغارسی‌بلنکک مشك گو پند(۱) در تحفه‌ی‌حکیم 
موّمن (۲) گو یدفلنجمشك‌فر تحمشكث است‌فلفل‌در از اسم فارسی آن«دار فلفل»است ۱ 
شاعران رازرشك گفته‌یمن (ضفدع)! ندر بنزبان بستند(۳) 
ضفدع(): حا نسوریست آن‌را بغارسی‌وزغ میگو یند نهر یو صحرایی‌می باشند 
نبری‌از آن»درجویها «مباشد و گوشت بخته شده او باروغن زیتون ونمك تریاق 
است از برای گزیدن‌خز نده‌ها وصحرایی بره او عجیباست از برای کندند ندا نها(ه) 
در بحرالجواهر :۰« .. .. و آنغده‌ی سعدت و محکمی است در زیرز بان عارض 
میشود(ع)در تحفه‌ی حکیم موّمن: «... وبری (قور باغه)ازسموم قتّاله‌ومجموع او 
درسیم سرد ودراو ل خشك‌وشرب افسام او مورث استسقاو کشنده است. ۰وصمادشق 
کرده‌یا و جاذب‌بیکان و امثال‌اووسموم گز ند گان‌وقاطع سیالان‌خونو التیام‌دهنده‌ی 
زخمما خصوصاسوخته‌یاوباز فت‌ترجهت‌داء لعلب نا فع‌وطلای‌پیه‌اوما نع‌سوزانیدن 
آتش وقاطع دندان است‌بیالمی.۰.۰ (۷) 
خس طبع‌را چه‌مال‌رهیوچه‌تر بیت بی‌دیده‌ر اجه میل کشی وحه(توتیا) 
توتیاً: در تحفه‌ی حکیم‌مومن : «توتما معرب ازدودهای‌فارسی است‌و پیو نا نی 
«نمقو لس» نامند.. .و حندین‌فقسم میباشد یکی ازدودمس است کهدر گداختن‌سنگ‌مس 
در کور مدو طبقه برم میر سدقسمی‌سفید بسیار بی تلو قسمی‌ثقیل و کثیفاول ازصاعد 
وثانی‌ازراسباوست ... مفوی‌چشم و حافظصحت‌اووما نع| نحدارموادوجرت‌تقویت 
روح‌باصر هوقرحه‌ی‌چشم ۸(۰۰)در بجر الجواهر: ۰.. همین تفصیل‌است خصوصاً 
توتیای هندی را برای زخمم‌ای دیرعلاح‌حتی برای‌سرطان مفید میدا ند(٩)‏ 
از نوحه‌ی جغدالحق ماییم بدرد س ازدیده( گالابی) کن دردسرما بنشان 
شه شوه 


۱- شرح‌قأموس ص ۵۴۳ ۲ - تحفه حکیم مومن ص ۸ ۱۹ 

۳-دیو ان ۴۸٩۹‏ ۴-بروزن(جعفر) ۵-شرحةاموس‌ص ۶۱۱ 

۶-بحر الجواهر (ضفدع) ۷- تحفه حکیم مومن‌س ۵ ۱۷ 

۸-تفحه حکیم م و من‌ص 1۵ ٩-بحر‏ ا لجو اهر توتیا؛ اکسیدروی از گداختن 
روی‌وسرب‌در کوده‌ها بدست میا ید 





۳۳۲ 


تا درد سرم جو پینداز دور بنشا نداز آن( گلایو کا فور)(۱) 
لاب و کافو ررابرای رفع‌دردسر نافع میدانسته‌اند (۲). 
ر نجورسینهام, لب‌وز لفش‌دهای‌من کاین‌دردر ا(بنفشه) بشکر نکوتر است(۳) 
پنفشه : جهت صداع حاروسرفه‌وخشونت سینه‌وحلق وحرقه مثانه وبول و 
درد گرده ... وذات الجاب وخناق وذات‌اار یه... نافع(6) بوییدن‌تازه‌ی آن نافع 
محرورین و مداومت بر آن منوم و مروح ومربای آن نافع ذات الجنب وذات 
اثریاح.۵(.۰۰) و شربت آن برای سودا ودرد سینه نافع‌و آن تر کیبی است 
از بنفشه باشکر (ج) 
سر اسیمه‌چون صرعیا نست کز خود به پیرانه سرء ام صبیان نماید (۷) 
صرع : بیماریی است که‌از باعث سده‌یدماغی ازخاط حادش‌شود پساعضاء 
نفیسه را افعال وی منم غیرتام نماید(۸) 
ام‌صبیان: نوعی از بیماری صر ع شتا هوالصر عا لصفر اوی(بحرا لجواهر) 
شعری نظراست‌حان‌با کش (دهن| لبلسان) لسان‌پا کش() 
دهن‌البلسان : بلسان(با لتحر يت)در ختی بوده‌درحایی بنام عین) لشه‌س از 
توابع‌هصر ودرطلوع شعرای یمانی ساق‌این‌نوع درختها را میشکافتند آبی‌از آنها 
خارح ميشد و پس ازا نجمادیشکل صمغی درمیامد که همان روغن بلسان است ودر 
طب آن زمان‌داروی بسیار مقیدی بوده و خواص زیادی برای آن ذ کر کردها ند 
از نحمله 0 بول...+خرح‌جنین ومشیمه وتریاق‌سموم هوام . ..مسلین 
صللابات‌ومحلل موادبارده ومقوی‌عصب... و قوه‌ی‌باصرهو آشامیدن آن‌حت 


سر فه و رحشه وامراض دماغی وعصبا نیو ..... نافع است».(۱۰) 


ات تحفةا لعرآفین‌ص ۵۶ ۲زا فادات‌می حوم استادقر یب (عبدا لعظیم) ۳ دبوان 
ص۷۴ . ۴_تحفه حکیم‌مومن‌ص ۵۵‏ ۵-آنندراج #-بحرالجواهر ‏ ۷-دیوانس۱۳۷ 


۸سمنتهی‌الادب ‏ -تحفةا لمرافینی۰ ۲۴ ۱۰-تحفهحکيم موُمنس۵۳ 








ااگرقیصر سگالد راز (زردشت) کنم تازه رسوم (زند واستا) 
۴ 


بگویم کان جهز ندست‌وچه آتش کز آن(یاز ثد و زند) آمد‌مسما 
وت 
بقسطاسی پسنجم راز (مو بد) که‌حوسنکش بود(قسطای‌لوقا )(۲) 


ج وه 


۳۳۳ 
خاقانی ۰ بیش از دیگر گویندگان به اصطلاحات ادیان 
ام‌طلاحات ادبان مختلف بخصوص باصطلاحات دین زرتشتی (۱) و عیسوی 
مختلف آشنایی داشته اينك بر وحه مثال‌حند مورداز آنا حنن‌است: 
۱ 
۱ 


ازاخترو فاك‌چه بکف‌داری‌ای‌حکيم گر(مغ اصفت نهیی چکنی آتش‌ودخان(۳) 
۱ ااستا : این کامه درپپلوی اویستاك يا اوستاك (6) واپستاك (۵) ذ کر شده 
۱ و در کتابهای فارسی وعربی نیز بنامپای ایستا » اویستا , ستا . ابستاق » بستاه » 
استا وحن آن )٩(‏ آمده استو آن عرارت است ازمتن اصلی کتاب مقدس ایرانیان 


وشامل نج بخش‌می باشد » دنما )۷( 1 دشتما 1 و وسیرد 3 و ندیداد و حرده اوستا؛ 


تعیین‌زمان و قدمت این کتان‌ها نندرمان <ودزر تشت تا کنون بطور فطع و یقین 


۱ خاقانی هم مانند دیگر کویندگان دراصطلاح اوستا و ذنه وپازند دچاراشتباه 
گردیده‌است (مزدیسنا تالیف دکتر‌معین ص۵ 4) . 

۲- دیوان ص۲۷ ۳- دیوان ص۳۱۲ ۴- گاتها چاپ اولص۴۹-۷ 

۵ زم نرص بت اپستا : معنی لذوی آن را بنیان و اسای ومتن دانسته‌اند - و 
برخی ازمحتتان نیزاین کلمه داء اعتماد » پناه , کومك » معرفت‌وخردمندی‌معنی کرده|ند. 


نیزر , 2 فررهنك بارتو لمه . 
هی از آ نجمله است : التنبیه والاشر‌اف تب تا یخ‌حمز ه‌ی‌اصفها نی - مجملالتوادیخ- 


مروج الذهب چ پادیس ج۲ وجزاینها . 


۷- شامل «گاتها» کهنترین و مقدسترین بخش ازادستاست . 





سیر مس تست تست تست مم تیا ۰ و ی 





۳۳ 


معلوم تا است (۱) ولی‌برخی از محققان تردید ندارند که اوستا در آغاز 
سینه بسینه میگردید و سپس بخطی نوشته شد وبپرحال اواخرعهدهخامنشی‌مدون 
بوده‌اس ت . 

ز ند: تفسیروشرح اوستاست که نحست‌درعم‌داشکا نیان بلرجه‌ی پپلوی‌اشکانی 
نوشته شده بودوسپس در عهد ساسانیان بلهجه‌ی پپلوی ساسانی در آوردند . و باید 
دانست تفسیریکه ان در دست است ار عصر ساسانیان بحای مانده است . و 
کلمه‌ی ند نیز از نس کی اي ر (از نتی)مشتق است که معنی آن‌شرح و بیان 
و گزارش‌میباش . (۲) 

پاز ند: تفسیر «زند» است بز با نی که واسطه میان لهجه‌ی بپلوی وبارسی 
3 نی باشد » بدین بیان که آ نجه هزوارشن (لغات آر امی) در تقسیر پهلو ی «ز ند» 
تقد اسعای این واژه‌ی پارسی گذاشته‌اند " و این کار, شاید در قرنبای دوم 
و سوم هجری صورت گرفنه ناش ی کلمفاع] «یازند» نیز از کلمه‌ی اوستایی 


زه سری ر (بائیتی ) بدومعنی«ضد - سر پرست»و ند ک ند ۵ قزر ان کت بافته و 


معنی آن تغسیرده باره و در حجمه است ۳۱ 
مو بد: این عنوان بروحا بان زر ثشتی و به پیشوایان دین زر شت اطلاق 
خیم 3 
میشود. دریپلوی ری (مگویت) ۰ حجرء اول آن‌«مغ»وجز. دو)دسو تدریت 3 
«یائینی »ودر پارسی کنو نی «بد»می باشد ۰ 


حنانکه | کنو ن درو اژه‌هایی‌ازقبیل: کیرد (۰)6 بار بد(۵) ؛سپید وهیر بد 


ازافادات آقای دکتر کیا استاددانشگاه تهران 
۲- مسعودی چنین گوید : «عمل زرادشت للاپستا شرحاً سماه (الز ند) و هوعندهم 
کلام الرب المنزل علی‌زدادشت » ثم ترجمه زرادشت من لفة الفهلویه الی الفادسیه . » 
۳- همو گوید : ثم عمل زرادشت للز ند سماه (باذند) ... التنبیه والاشراف ص۸۰ 


خسه گوه صاحب -غازتفین ۵-درئیس‌درر_اد دئیس تشریفات 














۳۳۵ 


وحجز آن نیزدیده میشود ۰ (۱) 

روم (نافوس) بوسم زین تحکم شوم (زتّار) بندم زین تعدا 

ناقوس : چوب بزرگه ودرازی‌بوده که ترسایان بوقت نمازچوب دیگرو 
کوتاهی‌را که آن‌رادو بیل» نامند" بر آن می نواختها ند(۲)-سنجی است‌از جوب که 
آ نوا بای جرس بکار برند - زنگ بزرگی که نصارا در کلیسیا بوقت 
نماز نواز ند (۳) . 

ز قار : کمر بندی بوده که ذمّیان نصرانی درمشرق زمین به‌امر مسلما نان 
محبور بوده| ند داشته باشند تا از مسلمانان بدینوسیله » متمایز گرد ند » حنا نکه 
بودیان مجپور بوده| ند عسلی (وصله‌یی عسلی رنگ) برروی لباس خودیدوز ند . 
وریشه این اکامه از2076یونانی است بمعنی نطاق و کمر بند ومنطقه ۰ (4) 

من و(ناجرمکی)و(دیرمخران) در بقر اطیا نم( کذا) جا وملجا 
ناجرمکی 1 در کتابهای لفت دناحرمکی» را مسوب به «ناحرمث» نوشته 
و«ناحرمك» را نیزنام زاهدی یانام معبدی از ترسایان دانستها ند . 

مینورسکی نو پسد : «من و ناجرمکی یعنی‌من اذاین پس ازه‌ناجرمکی»جدا 
نحواهم بود » از نوع این‌عبارت «من و کنج ویرانه‌ی پیرزن» . 

بعد گو بد نا کنو ن در باب ناحر مکی (۵) هیچ نوع تفسیری نشده‌است» من 
تحست عقیده داشتم که این کلمه راباید «باحرمکی» خواندو آن باید نامیکی از 


روحا بان سر یا نی منسوب باسقف نشین مور( ۳ حرءث»() باشد که شامل حوزه‌ی 











۱- ونیز درباده‌ی (اوستا » زند , پازند + موبد) د ۰ ۵ ۰ به مزدیسنا - بر‌هان 
باهتمامد کترمعین_دینکردنگارش د کتر مشکور.وندهای پادس ی گر دآورده‌ی محمدعلیلوایی 
گاتها- سبك شناسی ج۱-مروج الذهب . 

۷- شرح قاموس ۳ فرهنك نفیسی ‏ 6 برهان - فرهنك ایران زمین 


۰ و۲ ول -13۸ - ۶ ۰ اعاوصن ۸ ۵۰ 


۳۳۹ 

وا تون 

منط.)8موسس دیر » یکی ازسیزده تن آبای سریانی بشماریرود که در 
فرن پنجم یا ششم میلادی به گرجستان رفته|ا ند » ۳ چه خو د وی از مردم 
انطا کیه بود .. 

دراین‌موردعقیده‌ی[۷1 ۲۵118۳ ۸ ۰ بنظر هنم رحح است‌وی«ناجرمکی» 
را.با «ناچ ارمك‌توی» (۱) مق تا بستانی سلاطین بغراطی درفرن دوازدهم-منطبق 
میداند . آن در مجاورت گوری (۲) زاد کاه استالین قرار دارد ۰ و6طهطه ٩7‏ 
آنرابا ناحیه‌ی 168۳01041 کنونی‌تطبیق‌می کند.ممکناست خافانی «ناجرمکی» 
را مانند يكث اسم منسوب ی تن 5 منسون به «ناحرمك» باشد » مثلا سلطان 
« گیور کی» (۳) سوم ۰ بکار برده باشد . و هم ممکن است «ناجرمکی» صرفاً 
مخفف ازز ۵6۵۲9:۸66۷ باشد, دراین‌صورت شاعر آرزومیکند که ازمقرعیش و 
لذت پادشاهان بغراطی که گویا در آن زمان در دربار شروان شبرت داشته است 
خق دعر و :6( 6) 

مخرآن ؛ همونویس مخران (ه) ناحیه‌یی است واقع بین دوشعبه از رود 


« کورا» بنام تصمفک , مه هتفه۸ .12 .7در ۱۹۳۰-۷-۱۲ حنین 


۰ 2۵1 ) -۳ ۰ ۲-1 ۰ 1 ۸6۵۵۲۵8۵۵ -۱ 
, 13505 .و صوصصصم ۸ فصو نموف رولهتمصناا ۲۷۰ 
۰ 2 3۰ , ۳۵۸۲63 , ]2 , ۲۷۵0 
نیزر. لك ترجمه‌ی رساله‌ی مینورسکی از آقای د کترزدین کوب - فرهنك‌ایران‌زمین- 
برهان همین کلمه 


۵ مخران - دراصل مخنار ۲ ممعنی بلوطزار ۰ بیشه‌ی بلوط 














۳۳۷ 
اظپارداشت که «دیرمخران» بایدبا دیرمعروف رز ع] ۷‏ 910 (۱) واقع 
درساحل‌شما لی‌رود« کورا» وتقریباً بفاصله‌ی هفت کیلومتر درشمال کرسی قدیمی 
۵اه ][منطق باشد وهم نوشته‌ا ند «محرآن» بفتح » نام کشیشی از ترسایان 

بوده که دیری با کردهو آن دير بنام وی اشتمهار یافته است . 

بغراظیان : »موز ورع 3 که در دیوان «بقراطیان» نوشته است . نام 
سومین سلسله ازحکمرانان ارمنستان میباشد که ازسال ۸۵۳ تا ۱۰۷۹ میلادی در 
آن سرزمین فرما نروایی داشته‌اند و آشود اول ملقب به کبیر, نخستین ‏ نان‌است. 
اصولا خاقا نی بااخبارو اصطلاحات وعقایدعیسوی انس داشته ۰ بخصوص باید گفت 
جو ن مادر وی عیسوی سطوری بوده به اصطلاحات سریا نی عیسوی که بین 
نسطور بان آن دیارمتداول بوده است آشنای ی کاممل نشان می‌رهد جنا نکه این نوع 
اصطلاحات دراشعاروی کم نیست. بازازهمین قبیل است : 

اسقف (۲): فارسی آن‌سکوبا» (۳) مقامی برای‌روحانیان مسیحی است . 

جائلیق (4) : پیشو ای اسقفان - ممترترسایان دربلاد اسلاع که زیردست 
بطر یق‌است. 

شماس (۵) : گروهی از روحانیان ؛ که کار آنان توحه بفقرا بود و بعدها 
کشیشان را گفتند (<) 


۷۱ ۱و ]۷ پمعنی(د خمه؛ مفال) است‌ودر آن‌زمان درداخل دیرمز بود ,دخمه‌یی 
بود که 6.5۳1 در آن میز پسته‌است(ر. 2 فر‌هنك ابران زمین۲ ۲ ۳ برهان؛.مخرآن )۰ 

۲- معرب ۳18060008( یونانی , از مراتب روحانیان مسیحی است (بالاتر اذ 
قسیس و پایین‌تر ازمطران) ودراصل معنی آن مد بر وملاحظ بوده . 

۹ جه فرمایی که ازظلم بهو دی گریزم در در دس سکو با 

دیوان ص ۲۵ 

۳۹ اژاصل یوتانی ۳01110۵ 1۵ بمعنی عمومی و کلی تعر یب شده است . و به 
پیشوای استفان گفته میشود ۰ آمروزه کا۶و ليك» بفر قهبی ازمسیحیان که پاپ راپیشوای‌دین 
خوددانند » اطلاق میشود , برهان ص ۵۵۲- بیان الادیان ص۵۸ ۱- فرهذك نفیسی 

۵- وخ وور وم و٩‏ لفضی‌است عبری‌بمعنی‌خادمودرزبان فراسه 96۲6 ]([وس‌تبه‌ی 
وی بایین تر از کشیش‌است ٌ- برهانسی۲ ۱۳۹ 





۳۳۸ 


بحیر ا )۱( : نام راهب تصرانی افیت. که علائم بیغمبری را که در دناپپای 
مسیحی خوانده بود.درحدرت محمد دید ومقام نبوت را برای وی‌پیشگویی 
تا 

شلیخا (۷) : درسریانی بمعنی‌حواری (۳) ورسول آمده. - واصطلاحاتی 
حرزاینماما نند: 

اقنوم (4) . چلیبا (ه) بطریق () قسیس (۷) یعقوب , نسطور, ملکا (م) 


۱- در آدامی 01:1۳ بمعنی بر گزیده د . ۵ داثة المعادف اسلامی .- التبیه 
والاش‌اف ص۱۹۷ 

٩01118 -۲‏ در عرپی «سلیح» بمعنی دسول د, 2 , المنجد. در آثار الباقیه 
«...وتجلی| لمسیح لتلامیذه‌وهم | لسلیحون, ۰۰. واول‌صوم| لسلیحین‌وهما لحوادیون عندا لنصاری 
الملکائية ص ۳۰۸ 

۳- یاری‌دهنده , باری دهنده‌ی انبیا ؛ یادان حضرت مسیح (منتهی الادب) و نیز 
د.ك * تاریخ یعقوبی ج۱ص ۸+ 

۴ اصل وسبب هرچیزباشد , نصادا گویند اقنوم عبادت اذظهورات بادیتعالی‌است 
که وجودکل اوست جل‌جلاله واب وا بن‌وروح المّدس اشاره بدوست ؛ واقنوم‌سه‌است »اقنوم 
وجود اقنوم‌علم و اقنوم‌حیاتاینها نه‌ءینذا تندو نه‌زا ید بر ذات( بر‌هان‌متن- فر هنك نفیسی- منجد) 

| 

۶ماَخوذ اذلاتینی ودزمزع:۳۵ که باشراف روم اطلاق میشده‌است (برهان). 
رئیس مذهب‌نصارا (نفیسی) تفسیره ریس الاباء (التنبیه والاشراف ص۱۲۳) 

۷ کشیش . سریاأنی 22۱38( بمعنی پیر» کاهن (پرهان) المسیسون 
روساء النصاری وعلم اوهم واحدهم قنیس و هوالعالم بلغة الروم مجمع البحرین‌ص۰ ۳۱ 

۸- مرا اسف محتق تررشناسه زیعقوب وز سطور وزملکا 

مینودسکی نویسد : خاقانی اینجا دچاراشتباه شده است « اومیخواهد کسانی دا که 
مبدع وموسس فرق‌ثلائه مسیحی " یعنی فرقه‌ی یعقوبی و فرقه‌ی نسطوری و فرقه‌ی‌ملکایی 
بوده‌اند نأم بیرداماتوجه ندارد که ملکایی فقط بمعنی‌ملکی وبادشامی است‌واز نام‌شخصی که 
موس آن فرقه ازمسیحیت باشدمشتق نیست . بیرونی در آثارالباقیه گویدکه ملکائیه دااز 
]یت بدین نام خوانده‌اندکه ملك دوم برمذعب و سیره‌یآنهاست . » نقل از ترجمه 


رتسا له‌ی‌مینورسکی بقیه باودقی در صفحه بعد 














۳۳۹ 


قسطای لوقا ( ۱) برنس (۲) یوحثا ( ۳) عیدالپیکل( > ) صوم‌العذاری (۵) 
هیأت ت‌ نجوم اصطلاحاتی از صورفلکی ۰ منازل قمر ۱ بروج و اسامی 
ستار گان‌دردوسه دممت برای مثال حنین است : 
هستم (عطارد)این دوقصیده (دوپیکر) است 
لاف عطاردت زد و پیکر نکوتر است )۳( 
عظادد : کو کبی است که بفارسی تیرخوانند . 


دو پیکر * برح‌جو زاست .ازحمله‌ی دو ازده برح فلکی و آنراخانه‌ی عطارد 


بقیه باورقی از صفحه‌قبل 

نیزر. ۰ به بیان الادیان ص ۱۴ وبعد - التنبیه چ بنداد ص۱۳۲-در آثارا لباقیه 
( ی ۲۸۸ ) چنین‌است : و النصاری مفترقون فرقا فالاولی منهم الملكائية و 
هم الروم‌دانماسسوا بذلك لانملك الروم علی‌قولهم ولیس پالروم سواهم والثایقا للسطودية 
منسو پون الی نسطورس المظهی لر ایهم فی‌سنة سبعمائة و تیف و عشرین الاسکندر والالة 
اليسوبية ومذه‌سعاظم فرقهم ...۰ 

۱ قسطاین‌لوقا , حکیم ریاضی‌دان معروف نصادا که اذمردم بعلبك بود ودد نیمه‌ی 
دوم قرن نوم میلادی میز بست ترجمه‌ی دساله‌ی میئورسکی ص۱2۶ - یعقوبی ج ۱ ص ۲٩‏ 
اسفاد عهد‌حدید ص۸۲ 

۲ - جامه و کلاه‌پش‌ین گنده‌باش که بیشتر نصادا و ترسایان‌پوشنده برس نهند( برهان) 

۳ - یکی دیگرازحواریان مسیح‌است ر.ك یمقوبی ج۱ ص۷۵ ۰ انجیل یوحنا. کتاب 
عهدجدید چلندن ص۳۹۷ 

- در آمارالباقیه ,القول‌علی اعیاد النساری گوید « واماما وصلته بالمیلاد فکعید 
الهیکل وهویوم الاحدا لذییتلوا لمیلاد صس‌۳۱۴- هیکل: « .....وخانه‌ی ترسایان که دد آن 
پیکرمریم علیها | اسلام با شدو کلیسیای ایشان...»- منتهی الادب ۱ 

- در [ثارالباقیه : «فصوم العذادی فانه یوم الائنین الذی یتلوالدنخ و هولثلاته 
ایام وفطره یوم الخمیس و تستعمله المبادیون وعرب النصادی» س ۲۱۴ 

۶- دیوانس ۷۸ 





۳۶۰ 


دانند.- دو بیکر عطارد ۰ جوزاوجباروبر ج جوزاهم دوپیکر است ۳ 
در ر کابش ( هفت گیسودار) و (ثش خاتون) ردیف 
پرسرش هر (هفت وشش) عقد حمان افشانده| تن 
هقت گیسوداد : هفت‌سیاره(۲) وا کف که سبعذ‌ی سیاره باشدوهفت آسمان 
3 هم گفته! ند )۳( 
شش‌خاتون : یعنی 0 سباره غیر آفتاب (4). 


هفت و شش: کنایه از هعت کو کب ( قمر 0 عطارد زهره [ شمس 


مریح » مشتری» زحل) وازشش حبت‌باشد - سبعه سیار‌وشش جهت (۵) 
حسرو مشرق حلال‌الدین خلیفه‌ی دوالحلال 
کاختران برفرق‌قدرش(فرقدان) افشا نده‌ا ند(ج) 
فرقدان : دوستاره‌پی‌است درصورت دب اصفر که آنبا را نگاهبان هم 
میگویند (۷) 
شیر‌هشیار از سکب دیوانه وحشت برنتافت 


نور (جبهه) شور (عوا)برنتابد بیش‌ازاین (۸) 


۱ درآئارالباقه «حنی‌انهم (اهل خوارزم) عدوا الجوذاء فی جملة البروج مکان 
التوء مین والجوزاء هوصورة | لجیاروقدیسمی اهل خوارزم‌هذا| لبر ج‌داذو بچکر يك» و تفسیره 
ذوالسنمین دهومقتضی معنی التوء مین ص۲۳۸ 

۲- فر‌هنك رشیدی ص۱۴۵۳ 

۳- برحان قاطم ص۲۳۵۱ ذیل : ازجمله چهل‌وهشت صورت فلکی قدما ؛ هفت 
صودت ذیل را «هفت گیسوداد» نامندعواء 4 آداشت عفن , حامل دراس الفول ۰ ممسك 
الاعنه ؛ مراة المسلسل جپار (جوذا۳100()) , سنبله ر. 2 , غیاث 

۴- فرهنك رشیدی 

۵- فرهنك دشیدی -آنندراج # دیوان ص۱۰۸ 

۷- ازلغت اسپا نیو لی 61۵۲076 بمعنی حفظ کردن ووجه تسمیه‌اش‌فوایدی‌است که 
مالاحان‌از [ نها مییر ده| زد ودر کشتیرانی فوق‌العاده طرف رجوع بوده‌است _ تار یخ‌ادییات 
برون ترجمه‌ی مرحوم‌دشیدیاسمی ص۱۲ ۲-تعلیقات آقای دکترسجادی بردیوان خاقانی 

۸- دیوان ص۲۳۷ 











۱۳۶۱ 
جبیهه: منزلی است از منازل ماه و آن چپارستاره است - منزل دهم از 
منازل قمر )۱( 
عوا: نام منزل‌سيزدهم از منازل قمر و آن پنج ک و کب‌است برسینه‌ی 
ستبله وناع شکل پنجم ازاشکال شمالی و آن‌بصورت مرداستاده است ودستها کشیده 
بدست راست عصا گرفته و کو| کیش بیست ودو میباشد - از حمله‌ی‌چرل و هشت 
صورت فلکی (۲) 
زوبین دارت (سماك رامح ) سیاف کمینه (سعد ذابح) (۳) 
سماك دامح : ستاره‌یی است که نزديك‌اوستاره‌ی‌دیگرراست ( که‌به آن رات و 
نیز می‌سمالك گویند) وسم‌الدیگری‌نیزهست که چون پیش روی آن‌ستاره‌ی دیگری 
نیست آنرا سماك اعزل خوانند (ع) 
سعدذایح: منزل بیست ودوم ازمنازل قمرو آن دوستاره است که میان آ نها 
دوری بقدريك ذرا عوبطرف یکیاز اینها کو کبی است خرد که گویامیخواهد آن‌را 
ذبح کند ۰ (۵) 
موسیقی استاد در مو اردی, از اصطلاحات ومقامپا ونام آهنگهای موسیقی 
می آورد ,که خود دلیل اطلاع وی از این فن میباشد اينك 
شواهدی حند از آن‌موارد است : 
لاجرم‌ازسهم آن( بر بط) ناهیدرا بند(رهاوی) بر فت»ر فت بر یشم ز تاب(٩)‏ 


بر بط : مهمترین الات موسیقی‌است که آمروزه یه «نار» معروف‌است )۳۳ ۰ 





۱-آنندراج ۳ التفهیم بیرو ی 
۲-آنندراج_برهان ۳- تحفةالعرافینس۱۹۰ ع- برای‌تفصیل ر.2,آنندداج 
سما کان : نام دوستاره دربای آسد.یکی داهسماك اعزل» و دیگری را «سماك رامح» گویند 
۵- آنندراج . نیزر. منتهی الادب + دیوان ص ۴۴ 
۷- تادیخ ادبیات ایران‌تألیف استاد همایی (ج فروعی)ص ۷ ذیل, بر بط ابتدا 


چپاد تارداشته وا کنون بچپادده دسیده است . 





۳- 


ر هاوی (ر اهوی): نام‌مقامی است ازموسیقی )۱( 


زین‌روی (درای) موی ان ‌ مه بر کوهان) زند همه راه 
فر یاد(در ای) خوش‌صفیر است تاج‌س(تخت آردشیر ) است(۲) 


ماه‌بر کوهان : نام لحن بیست ویکم ازسی لحن پار بد است (۳). 

تخت‌ار دشیر : نام نوایی است‌ازموسیقی (4). 
(شهرزر)و(تحت‌طاقدیس) خسان را پاز مرا جفت کین نوای صفاهان 

تخت‌طاقد یس ۰ کین(ایرج)۵(۰) نو ا(ج),صفاهان(۷) را ازالحان موسیقی 
دا نسته‌اند . مرحوم علامه‌ی‌قزوینی دریادداشتهای خود (۸) نوشته است دراین‌بیت 
خافا نی‌«شهرزر» نیز باید بقرینه نام لحنی‌از موسیقی باشد و لی‌در فرهنگیای معمو له 
عحالة نیافتم 
رود سازان همه در کاسه سرها بسماع 


شربت جان زره ( کاسه گر ) آميخته اند (ه) 
امه ۵ 


تا که (طشت گر) و وه و آن قول که( کاسه گر)ادا کرد ۱۰( 

ِ تکوس سا ی رو سس 

اش هان متن صه ٩۳‏ دص۸۴٩‏ ۰ آ نندداج : رهاوی بروزن سماوی . نام آوازی 
است که آ نرا ددحصن رهاو که ازحصون قد یمه روم بوده صاحب صوتی وضع کر ده‌منسوب‌برهاو 
داشته رهاوی خواند ند ۳ 

۲ - تحفة الس‌آقین ص ۱۱۸ 

۳ بت ۵ - تادیخ ادبیات استاد هه 
آ نندراج : 

نت نوا ۰ یکیازاصطلاحات مو سمه 
متام باشد 1 جنانکه درا لحان قدد 


یی ص ۱۷۳ - برهان جامع چاپ تبریز - 


ی است وجنان می‌نما بد که بمعنی پر ده ی مو سیه‌یو 
م2 نوای جکاود » و و توای خسروانی» - نام مقامی‌از 
دوازده مقأم موسیتی ۰ ۷ پرده‌ی‌صفاها نی : نام شمه‌ی ازموسیقی که در آخرش‌سرایند. 
ر. فرهنك نفیسی. تعلیقات تادیخ بیهقیج ۲ . 


۸- جزده‌ی پنجم ۵ دیوان ۱۱۷ ۱۰- تحفه ص ۱۱۸ 








۳:۳ 
طشت گر کاسه گر : نام نوابی وقولی است از موسیقی - نام مطربی است که‌این 
نواررا اختراع کرد(۱) 
نرد»شطر نج چند مورد از اثاراتی که باصطلاحات نرد و شطر نج در برخی 
ازابیات خافانی‌شده » جنین‌است : 
چرخ آمده ( کعتین )بی‌نقش کس نقش وفا از آن ندیدست . 
کعبتین : دوطاس بازی‌نرد. دومپره‌ی کوچك شش پپاو که از استخوان 
سازند و بر پهلوی هريك از آن‌دوازعدد يك تاش نقش کنند یعنی‌هرپهلویی‌دارای 
یکی ازاین‌شش عدد است وآن را «دهوسین » نیز کویند (۲) . 
هرسوی ازجوی‌جویر قعه‌ی(شطر نج) بود 
(بیدق) زرین نمود غنچه ز روی تراب (۲) 
شطر نج:معر ب « شتر نك پارسی‌است وبازیی معروفی است گویند درزمان 


انوشیروان این بازی را ازهند بایر ان اوردند وحکیم بزر گممردر برابر آن؛ بازی 





«دنرد » را اختراع کرد و بپند فرستاد ۰ (4) 
بیدق: بیاده‌ی‌شطر نج را گویندو آن‌مهره‌یی‌باشد ازجمله‌ی‌مهره‌های‌شطر نج 
ومعر ب«پیاده» است . (۵) 
ر لکه کنون(بیدقی) است؛ باش که (فرزین)شود 
چونک ببایان رسد هفت بیابان او() 


فرزین : آن مره دی است ازشطر نج که بمنز له‌وزیر است 


ی 


ات ظاهر 1 «طشت» و وکاسه» نام دو آ لت‌مو سیقی بوده که نواز ند گان ‏ نهارا «طشتگر» 





و«کاسه گر» مینامیدند (برهانح) . 
۲- فرهنك نفیسی - انندداج 
۳ دیوان ص ۲ ۶ 
۱ ء- نیزر ك به‌شاهنامه چ وواری ج۸. «ا ندرفرستادن رای هندشطر نجدانزد نوشین 
روان » ص ۲۴۶۱- « ساختن بوزدجمهر نرددا . » 
۵ - برمان قاطع 
۶ - دیوان ص ۳۹۰۳ 





۳ 


بر رقعه ی نطم دری ( قایم ) منم در شاعری 
بامن به ( قايم) عنصری (نرد) مجارا ريخته 
قایم : باصطلاح شطر نج آنکه هردو حریف برابر باشند - بازی را قایمه 
0 هر کاریکه شرت واه کته دیگری نبزهمان تواند و ِ قایم ریختن کناب 
ازعاجز آمدن وحنگی نا کردن باشد . قایم انداز , شطر نج باز ونردباز بی نظیر 
را گویند (۱). 
نرد : بازی معروف واطلاق آن برمهره‌ی‌شطر نج و جز آن نیز آمده و این 
مجازاست ومعروف است که اردثیر ین بايك آ نراوضع کرده لاجرم«نرد شیر»نیسن 
نامندش (۲) . 
) مهره‌ی ) شادی نشست و (ششدره) برخاست 
نقش سه شش برسه زخم کام برآمد 
ههیره: قطعهیی است ازسگ‌یافازیا استخوان یاچوب وجز آنباء مثل‌مهره‌ی 
شطر نج وغیره )۳( ٩‏ 
ششدره : تحته ی نرد و کعبتین . و باری‌ششدر. 
(داو) طرب کن تمام خاصه که اکنون عده‌ی خاتونخم (ع) تمام بر آمد (۵) 
داو : نویت بازی‌شطر نج ونردوجز آن باشد - وزیاده کردن حصل مار نیز 
بیش و ان ازهفده زیاده نمی باشد چه‌ازدیاد آن بجز طاق نیست ومراتب اعداد 
منحصر است تابه نه , یس «داو » اول یکی است و دویم , سه وسیم " بنج وهمچنین 
هفت و نه وبازده تا هفده که مر نبه ی نهم اعداداست میرود تاتمام شود . (<). 
( شش نج ) زنان (داو) برده اماهمه نقش يك شمرده (۲) 


شش پیج ۱ نوعی‌ازقمارو نیز کنابه ات است که هر حه دارد در معرض 





۲-۱- برهان - انتدراج ۳ - بپرهان ذیل ۴- شراب خم‌شراب 


۵ - دیوان س ۱:۳ ۶ - برهان ۷-تحفةالس‌اقین ص ۳۸ 











۳2۵ 


تلف آرد » «آنراشش پنج زن » گویند (۱). 


ی ۷ بت 0 
سرمست عشق سس دشی خا کستری در أتقی 





در (ششدر) عدراوشی صد (حصل) عدر اریخته (۲) 
ششدر : خانه های شطر نج . طاس رد و کعبتین . نوعی از بازی نرد که 
مهره های حریف درشش خانه ی متصل و پیوسته بهم و ایس مانده باشد و بیرون 
آمدن نتواند ۰ (۳) 
خصل : بمعنی ندب است که «داو » بسرهفت باشد دربازی رد - و 
کعبتین ۰ ۴ 
(دست‌خون)است‌وهفده(خصل)حریف . آه در ( ششدر ) خطر ماییسم 
در ( تخت نرد ) عشق‌فتادم ( بدستخون ) ۱ 
(مهره) بدست وخانه (مششدر) نکوتراست (۵) 
دست خو ن : آخر بازی نردرا گویند که کسی همه چیزراباخته و گروبر - 
حان بسته وحریف ششدرساخته و «داو » برهفده کشیده‌باشد . در حپا نگیری 
تفصیلی نوشته که حاصل این است که بازنده درچنین هنگام باید بخون خود تن 
دردهد . درفر هنگگ رشیدی و یسد و معنی تر کیبی آن بازیی که به خون خود , 


از بریدن عضویاقطع سر » دستّه باشرد ۰ 


افکنده به ) شهرح ( مقالات شطر نجی چرح را به / شرمات ) )5( 
ج با 
(سه بث ( دوستان (سه شش) خواهم که همه با گرو بکین باشم )۷( 
خوشه 1 
ت‌ ۱۳ 


۱-آنندراج ۲ دیوان ص ۳۷۸ ۳ ۴ _ فرهنك نفیسی . 
۵- دیوان ص۷۵ 
۶ تحفهةا لمراقین ص ۱۳۸ 


۷-دیواناس۷۹۰ 





۳5 


ازاستخوان‌پیل‌ندیدی که‌چوب‌دست هم (پیل) سازدازپی (شطر نج)پادشا(۱) 
مرو 
بهلوایر ان گرفت رقعه‌ی ملکت وزد گران بانگ ( شاه قام ) بر آمد () 


شاه‌قام : همچنین یکی‌دیگر ازمطلحات شطر نج بازان‌است و این لفظ وقتی 
گفته میشود سن خودرا دربازی زبون بیند حریف را پی دربی کشت گوید و 
وی رافرصت ندهد تابازی دیگر گون کند وبازی فایم شود (۳) 
استاد را اصطلاحات وتر کیبات ابتکاری وتعبیسرات خاص 
ترا کیب محصوصگ محلی و تشبیهات تازه و فوق معتاد و استعسارات و کنایات 
عجیبی است که اشعار اورا ممتاز دارد . گرچه بعضی‌ازاین نوع عبارات ومعانی‌را 
یکیو ناش پیش از وی نیز یکار برده‌اند ۰ ولی‌غالب آنمابدیع و تا آن عهد 
سابقه نداشته است . 
و بسازاده‌ی فکر و تنیجه‌ی احساس وقوت تخیل خود اوست وبقول دولتشاه 
سمرقندی (۴) انصاف آنست که خاقانی ازطمطراق لفظ برهمه فضل دارد. وشاید 
همین موحدات است که فهم بعضی‌ازابیات اورا دشوار ساخته تا کسا ۳ برآن شده 


اند که بدیوان آوشرح نو بسند یا تا نی‌جنین توهم غلط کنند که 2 در کلیات او 





تحمینا در با نصد دیت زیاده احتمال معنی را راه ثیست . 632 


۱- دیوآن ص ۱۵ 

۲- دیوان‌سه۱۴ 

۳ آنندراج ت فر‌نودسار 

۶- تذ کرةالشعراء س ۱۳۵ 

۵- عبدالوهاب حسینی درمقدمه‌ی شرحی که بردیوان خاقانی‌نوشته‌این‌جمله راازقول 
عرفی‌شیر اذی (متوفی ۹ 2 درلامود) نقل می‌کند . استادفروزا نفراین‌ادعادا بیرون از 
انساف دانسته اند ومی‌نویسند پس‌از آشنایی بلهجه وطرزتعبیر خاقا نی‌معلوم میگردد که هیچ 


بیت بیمعئی نمی بأشد 











۳۰:۷ 
حند مثال زیرین نمونه یی است از انبوه تر کیبات مخصوص آمیخته با 
کنابات واستعارات شگفت انگیزومبتکرانه‌ی شاعر : 
( زیره آبی ) دادشان گیتی و ایشان برامید 
ای بساپلیل که درچثم گمان افشانده اند (۱) 
جبجن 
خاقانی ازچشم وزبان شد پیش تو گوهرفشان 
توعمر اوراهرزمان ( کیسه بصابون میز نی)(۷) 
اج 


اين ( سه گنج نفسی) از (قصردماغ  )‏ برامام انس وجان خواهم فشاند (۳) 


این یکی ( اکسیر نفس ناطقه ) بر سرصد ر زمان خواهم فشاند (۴ ) 

این ( چپار اجساد) کان کائنات . برمراد کن فکان خواهم فشاند (ه) 

این دو(طفل هندو) اندر (مهد چشم ) بربزرگی خرده دان خواهم فشاند (ج) 
اجه 


سم 


آتش زنیم (هفت علفخانه ) ی فلك حون بنگریم نزل فراوان صبحگاء (۷) 


وه 


هردم هز ار (بچه‌ی خونین) کنم بحاأ حون (لعستان‌دیده) پز ادن در آورم (۸) 


۱- ذیرهآب دادن کنابه‌ازفر یب دادن ووعده‌ی‌درو غ کردن_پلیل در چشم | فشا ندن 
کنایه ازپیدادماندن وانتظار کشیدن 

۲-کیسه با بون زدن ‏ کنایه از خالی کردن کیسه بتمام از آنچه د آنست 

۳ سه گنج نفسی» یعنی‌قوای سه گانه‌ی متفکره‌ومتخیله وحافظه 

۴- اکسیر نفس ناطقه » کنایه‌ازسخن . 

۵ - چهاراجساد : عناصرادبعه 

۶ دوطثئل هندو ؛ برای مردمك چشم 

۷- هنت علفخانه »کنایه اذهفت اقلیم وهثت کشور باشد . 


#- بچه‌ی‌خو نین؛ بر ای‌اشك خو نین و گلگون_و لعبتان‌دیده, کنابه از مردمان دیده 





۳:۸ 


جبهت زر ین نمود ( طره‌ی صبح ) از نقاب 


جوصانه 






( دلق‌هزار میخ‌شب ) آن منست و من 
چون روز سر زصدره ی خارا بر آورم )۲( 
ون ۱ 
ولی بجوشم از این خام جوش يك سبلت 
( قراطغانشه پشمین ) گه طعان و ضراب (۲) 
جا و 
( نکته ی دوشیزه) ی من‌حرزروح است‌ازصفت 
رحاطن. ای انم ی عفن ات ۱ 
م44 
هرلحظه بساحل از میانش ( دندان فکنند ) ماهیانش (ع) 


م1 








۱- عطسه‌ی‌شب, کنایه ازصبح 

۲- هزادمیخ‌وهز ارمیخی +خرفه وجبه‌ی درویشان‌را گویند از کثرت بخیه ووصله که 
بر آنست(انندراج)- در توضیحاین کلمه نوشته! ند :رهبا نان خر قه‌ی خشنی از بلاس‌می‌دو خنندو 
بر آن گل میخهای کوتاه آهنی‌تعبیه کررده ومی‌پوشیدند وهم ز نجیرهای گران براعضای خود 
می‌بستند. دیاضت کشان اهل‌اسلام نیزا بتدااز آ نان تقلید میکرد ندولی سیس این دشواری را 
نتوانستند تحمل کننه مرقعی بهمان تر تیب‌تهیه‌میکرد ندو بخیه‌های‌بسیاد بر آن‌می‌زد ندو به آن 
«هز ادمیخی»می گناند.- دود نپیست اینجا«دلق هزاد میح شب» کنایه از لباس‌ظلمت‌شب باشد 
که هزاران ستاره‌پهیت میخهای درخشان در آن می‌تا بند . ۱ 

۳- صورت قراطفانشاه را... کودکان برای بازی آذپشم می‌ساختند . 

ع- دندان افکندن . ظاهر[ کنابه‌ازا نیومی‌ماهیان‌رودخا نهیی است که در تخفةا لعر اقین 
ص ۳۵ از آن تعریف می کند. و گفته| ند که مامی‌درمز ادسالدندان ميافکند ر.ك به‌تعلیتات 
آقای دکتر قریب ۱ 














۳:۹ 


(عقدنظامان سحر) ازمن ستا ند واسطه 

قلب(ضّرا بان‌شعر) ازمن پذیرد کیمیا 
( شه‌طغان عقل) رانایب منم تعم‌الو کیل 

(نوعروس‌فضل) راصاحب منم نعم| لفتی 


سم 


من همی در ( هند معئی ) راست همچو آدمم 
وین خران در( چین صورت ) گوژچون مردم گیا 
من‌قرین گنج و اینبا (خاك بیزان حسد ) 
من چراغ عقل و اینها ( روز کوران هوا ) 
۱ 
( این صبح ) است مگر بخ لکه پرشه ره عار 
عورش افکنده وعریان بخراسان یابم (۱) 
وه 
بافت ( زر بفت خزانم» علم کافوری) من‌همان (سندس نیسان) بخراسان‌یا بم 
ازاین‌جنس‌تر کیبپای‌بدیع که درهر يك از آ نها استعارات و کنایات دلپذیری 
نهفته است وحمله اطلاعات وسیع شاعر را میرساند در سخنان او کم نیست وشاید 
کمتر بیتی‌ازمیان اشعار وی توان یافت که ازچنین خصوصیات عاری باشد . 
مپارت خاقا نی درتشبیهات تازه ودلنشین ودرعین‌حال‌شگفت 
تشبیهات ‏ انگیزوبی‌سابقه مسلم و چنانکه گفتيم غالباً مخلوق فکسر 
توانای حود اوست ودر یایه یی فوق‌با یه‌ی‌معتاد ومعمول قرار 
دارد و یزجزیکی دومورد (۲) حمله دارای همه‌ی دقایق و لطایف تشبیه میباشد. 
۱ - آبن‌صبح , کنا به‌از خورشیدو کنایه‌ازحرامزاده‌است (انندداج) 
۲- این‌بیت یکی از آن موارداست : 
خم صرع داد آشفته س؛ کف برلب آودده ذبر 
و آن خيك مستسقی نگر درسینه صفرا داشته 
( دیوان ص ۳۸۲) 











۳۰ 


در و حه مثال حنین است : ۳ 
شب روان درصیح صادق کعبه ی حان ددده اند 
‌ 

صبح راچون محرهان کعبه عریان دیده‌اند 
ازلباس نهس عریان مانده جون ایمان و صبح 

هم بصیح از کعره ی حان روی ایمان دیده اند 
درشکرریز ند زاشك خوش که گردون راپه صبح 

همحجو دسته سبرو حون الود و حندان دیده| ند 
در طواف که ی حان سالکان عشق را 

جون حلی دلران در رفص و افغان دیده اند 
ماه و را یمه ی قسدیل عیسی بافته 

دحله را برحلقه ی ز تنجیر مطران دیده اند 
بحتیان جون نوعروسان بای کویان در سماع 

اختران شب بالاس. لح کوهان دیده اند 
روزها کم خور جو شها نو عروسان در زفاف 

رفه هاشان از درای مطرن الحان دیده اند(۱) 
و ام اوه چیست میرانی کف باردار 

باز حجو دایی دو کفه شکل مبز ان ددده اند 
بارداری جون فلكث خوش رو مه وحور دز شکم 

ور دوسوچون مشرفین اورا دو زهدان دیده اند 


جو ن دو دست آند ر تیمم یكث بدیگر متصل 


دریکی محمل دو تن هم پای دهم ران دیده اند 





- زقه (بضم وتشدید ) : مرغی‌است کوجك 





۱۲۳۱ 
بادبه پحراست و بختی کشتی و اعراب موج 
واقصه سرحد بحرومکه پایان دیده اند (۱) 
ماه نو در سایه ی آبر کبوتر فام راست 
جون سحای نامه یاجون‌عین‌عنوان دیده| ند (۲) 
کعبه در دست ساهان عرب دیده حنا زكث 
حشمه ی حیوان بتاریکی گرو گان دیده اند(۳) 
واوشاعری وصیاف‌است , قصاید مفصل و بسادارای تجدیدهطلع 
توصیفات ‏ خودرا غالا باوصف طبیعت یابهاروخزان‌یاجلوه‌ی صبح وطلوع 
آفتای‌یا عشقیاتصویرمجا لس وبزم صبوحی ومناظری حزاینها آغازمی کند ودراین 


یایه‌ی سحن را رجف اعلای حود میرسا ۳ و گرجه در توصرف برخی‌ازاین 


باب ثیز ؛ 
مناظرغالب اینست که ضامین عیناآتکرار گردد ولی باز ازحیث احنوای‌مسر اتب 
فصاحته بالاغت واشتما ل کمال قدرت ومپارت کسی‌رادر ۱ ن روز گاریارای پرا بری 


باوی نموده است ۳ ایك نحبه یی‌از فواتح دو سیه قصیده ی استاد که شا هد ا گفته 





تواند بود نقل میشود ؛ 


صبی 








زدنفس سر بمهر صبح ملمع نقاب 
شد گر اندر گهر صفحه ی تیع سر 
پا قرو کو فت‌مر غ» مر غ‌طرب گشتد ل‌ 
صبح‌بر آمدز کوه حون نخشبزجاه 
نیزه کشید آفتاب حلقه مه در ر بود 


شب عربی وار بود بسته نقاب بنفش 


۱- واقصه : نام منز لی‌است درراه مکه 


خیمه‌ی‌روحانیان کرد معنبر طناب 
شد گره اندر گره حلقه ی درع سحات 
با نک بر آورد کوس, کوس‌سفر کوفت‌خواب 
ماه بر آمد بصح حون دم ماهی زآب 
نیزه‌ی | ینز ر سر حلقه‌ی آن سیم ناب 


۲ : زرد ه کشرد آفتا 
ازجه سب چون‌عرب نیزه (شید افناب 


سس 


۲- سحای (بکسر ): پند نامه, آن درقدیم دیسمانی بوده که بر نامه می‌پیچیدند تا کسی 


دیگر نگشاید 


۳دیوان ص ۸۸ 











۳۵ 1 
بر کتف آفتاب باز, ردای زر است کرده‌جواعرابیان بردر کعبه مأب(۱) ۱ 1 
4 هه ۱ 
شاهد سر مست 
شاهد سرمست من صبح هت رز خواب 
کردصراحی طلب . دید صبوحی صواب 
در برم آمد جو جنگی ۳9 در با اد 
من شده ازدست صبح دست پسر چون ربانب 
داد لبش چون نمك بوی بنفشه بصبح 
تون ام ساختم منردم دیده کیان 
روی <-وصحش مرا از الم دل رهاند 
عیسی و آنگه الم حنت و آنگه عذان 
۳۳ آب حیات خوردم ازآن جاه سیم 
عقل بر آن آب و چاه صرف کنان جاه و آن 
یوسف من گر گی مست باده بکف صبح فام 
وز دولب باده رنگ سر که فشان درعتان 
یات درستی که من تو به نحواهم شدست 
0 جوصبح نحست روی نهان در نقاب 
گفت چرا درصبوح باده نخواهی کنونك 
حجله بر | نداخت‌صبح» حجره پیر دا خت خو اب 
گفت‌ش ای صیح دل 1 ی کارم همر 
ز رو سر » اينك زمن سکه ی رخ بر متاب 
من بتو ای زود سیر تشنه ی دیرینه ام 


دش مکش هم جو صبح تشه مکش جون‌س ان 


۱ - دیوان ص ۷۱ 

















۳۵۳ 


نقب زدم در لبت روی تو رسوام کرد 


کافت نقّاب هست صبحدم و ماهتا (۱) 
دست‌خ زان 


کر د خزان تا ختن بر صف خیل بهار 
باد و زان بر رزان گشت بدل کینه دار 
سنبله‌ی چرح را خرمن شادی «سوحت 


تش خورشید کرد خانه ی باد اختیار 
دست خزان در نشاند حاه زنحدان سیب 

لعت جمن بر کشاد گوی گریان نار 
تا که سر انگشت تال کرد خزان فندقی 

کرد جمن س نگار بنجه‌ی دست حنار 
گر نه خرف شد حریف ارحه تاف می کند 

بر شمر از دست باد سیم و زر بیشمار 
خون رزان ریخته و از بی کین خواستن 

تاختن آورد ابر از سر دریا کنار 
بر بدن نار ماند از سر تیغش نشان 

بر رخ آبی نشست از تك اسش غبار (۲) 

عشق 


سیر 
عشق بعشرد بای بر زمط کمر یا 


رد دلسیت زوست هستی ما را 5 ما 


ماوشما را بنقد بی‌خودیی درحور است 


2 ح 
زا نکه ۳ دحد دراو هستی ۳ و شما 


۱ دیوان ص 2۷ ۲ دیوان ص ۱۸۴ 


۳۵ 

چر خ‌در این کوی‌چیست حلقه‌ی در گامراز 
عقل درافن له کت فضای رام ون 

ی ای از یم که 
بر در اين دار ملث کی شوی ای بینوا 

هست بمعیار عشق وه نو کم عیار 
هست به بازار دل یوسف تو کم با 

دیده‌ی ظاهر ار ۱ به بین 
جوشن صورت‌به _در معر که‌اينك در آ (۱) 

نفحات‌ر بیع 

تا نفحات ر بیع صور دمید از دهان 
ایا وا ۱ و ان ورام 

عاشیه وار است ابر بر کت آفتان 
غا له سایست باد ۰ بر صدف بوستان 

کرد قباهای گل خشتك زرتین یدید 
د علمهای روز برجم شب را نان 

روز به پروار بود فربه از آن شد حنین 
شب تن بیمار داشت لاغر از این‌شد حنان 

عکس شکوفه زشاخ بر لب آب اوفتاد 
راست جو قوس قزح بر ۳-3 کرکشان 

مریم دوشیزه باغ ) نحل رطب بیدبن 
عیسی يك روزه کل ۰ مپد طرب گلستان 

شاخ و اما راد تم یه وان 


فاحجنه | لحیدخواند گفت 3 حاو یدمان(۲) 


۱ دیوان ص۳۵ ۲- دیوان ص۳۳۱ 

















۳۵۵ 
شوانجم 
دوش بر گردون رنگی دگر آمیخته| ند 
شب و انجم جو دخان با شرر آمیخته‌اند 
ماه نو ابروی زال زروشب رنگگ خضاب 
حوش خضاب از ؛ بی ابروی زر آمیخنه| ند 
نرشتر ماه نو و خون شفق و طشت فك 
طشت و خون را ب#م از نیشتر آمیختها ند 
س وشاق آمده و خانگهی بوده و باز 
یاو کی گشته وتن با سفر آمیخته‌اند 
همه ره صید کنان رفته پبمغرت و این 
شاج آهوست که با خون ز بر آمیخننه| ند 
چرخ را نشره‌ی نون والقلم است از مه نو 
کان همه سرخی درباختر آمیخته| ند 
مه طرازیست بدست چپ گر دون ش عید 
نقض آن گویی در شو شتر آمیخته| ند(۱) 
قصاید - جنا زکه اشاره شد قصاید استاد اغلب‌دور و دراز و 
التز ام معمولا مختمل پرچندین مطلع واوزان بس‌طویل میباشد 
ردیفي‌اکهشکل و گاهی درا تدای قصاید پر ای‌مقدمه تغزلو تشمیبی (۳۲( بکار 
می‌برد و آنگاه بمناسبتی لطیف و بیانی گرم و گیرا که 
انگیخته‌ی نبروی ذوق وفو ن‌تخسّل شاعرا انه‌ی کم نظیر خود ادست در آن‌مقدمه 


بمدح‌همدودج و به‌اصل مقصود می‌بردازد 5 یه احپت امتحان طبع ردیفبای مشکلی 


۰۱ - دیوان‌ص۱۱۸ 
۲- آشبیب و نسیب و تفزل , درا صطلاح شاعران هر گو نه مقدمه‌یی است که درقصاید پیش 
از ورود باصل معصود بیا دد خواه موضوعات عاشعا نه با شد خواه‌وصف بسا تین‌ور با حیننو فصول 


ومناظر وجزاینها. نیزرك» په‌حداثق| لسحرص ۸۵-وا لمعجم فی‌مها ییر اشعاد | لعجم‌ص؟ ۳۰ 








۳۵۶ 
از قبیل: «بر نتابد بیش ازاین», «شوم انشاءال»(۱), «خواهم گزیده ۰ «بهخراسان 
با بم 6 «در کشم‌هر صبحدم»؛ «حو هم قشا ند» «ری», «بگشابید» «خاله» .«صفاهان», 
«آفتا» «ر یحته» , «دیده‌اند» . و حز اینپا را بعمدالتزام کرت تابا بیرون‌شدن 
از چنین مضایق قدرت‌طبعو کمال تسلط خویشتن را درسخنوری فرانماید. 
خاقانی را میتوان ازغزلسرایان ممتاز عهد خویشتن شمرد 
غز لیات وی از شاعرانی اش و2 ان زر کار غزلهای برشور و 
دلنشین سروده‌ ند . لحجن قصیده در عز "لیات استاد محسوس 
است وبیشتر آنها ازذوق عرفانی بکلیعار ی نیست ودر جمله نیزيك‌غز لیات سنائی 
را پیروی‌میکرده‌است. ازغز لیات اوست : 
هر روز به هردستی رنگی دگر آمیزی 


لحظه به هر جشمی شورید گر انگیز 
هر 2 ۵ د. تن ین سور ید ۳ ‌ بر یه 





صد بزم بیارایی هرحای که بمشینی 

صد شهر بیاشوبی هرگاه که برخیزی 
هر حا که روی جانم باس تو همی دارد 

تا با که می آرامی 4 تا 2 اهزاین 
چون مار کنی زلفین وز پرده برون آیی 

نا گه بزنی زخمی حون کردم و بگریزی 
فتنه یم بر حود بنهان شوی از حشمم 

حون فتنه تو انکیه ی از فتنه جدبرهیزی 
مژ گان تو حونم را چون آب‌همی دیزد 

تو بر سرمن محنت حون حالك همی بیزی 


۱-۱ ۱۳۲ فصیده‌ی خاقانی تقریباً دوثلث آن‌ردیف‌دارد.- واذاین نوع ددیفهای 
درازی که در یحور کوتاه‌می آورد ۳ ردیف و قافیه از مصر ع دوم استثنا شودجز يك کامه 


بجای نمی ما ند. 














۳۵۷ 
خونر بحته می بید نی گویی کهجه‌خو نست‌این 
از عمزه برس آخ وکا ین‌خون بچه‌می‌ریزی 
بردی دل خاقانی در زلف نهان کردی 
ترسم ببری جانش وزطر"ه در آویزی (۱) 
مد مد 
یارب ازعشق‌حه سر مستم و بی خویشتهم 
دست گیر بدم تا دست بز لقش نز نم 
گر بمیدان رود آن بت مگذارید دمی 
بو که هشیار شوم بر گی ناری بکنم 
نگذارم که حبانی بجمالش نگرند 
شوم از حون چگر برده به پیشش بنهم 
یا مرا بر در میخانه‌ی آن ماه بر ید 
کا شا من از آ نجاست‌هما نجا شکنم 
صورت من همه او شد صفت من همه او 
لاحرم کس من و من نشنود اندر سحمم 
نزنم هیچ دری تام نگویند آن کیست 
جو بگو ید مرا باید گفتن که مم 
نیم حان دارم و حان سا به ندارد بزمین 
من بجان میزیم و سایه‌ی جانست تم 
از ضعیفی که تم هست نهان کشت جنا لك 
سالما هت که در آرزوی خويشتنم 
گو مرا بر سی وجیری بعو آواز دهد 
آن نه حاواد ی باشد که دود ببر هم 


حا فا ز بن قصیده ده که د تست هی تلموعلاوء برغ ام ای‌شوران نگیز 


۱ دیوان‌س "۷ 





۳۵۸ 


که او را درشمار غز لسرایان بنام توب کاز خویشتن‌در میاورد. در«ر باعی»و«قطعد» 
و«مثنوی» نیر قدرتی دارد بدینسان که ربا"عیات وی از لطافت وتأثر بدور نیست 
مثذویاتش(تحفةا لعر اقین) م زیت شاعر انه» هم‌مضامین‌عار فا نهدارد و قطعا تی‌متضتمن 
مفاهیم عالی وحکم ومواعظ بلندس‌وده است وهمچنین اشعاری که بتازی گفته به 
تا با اودر علم ادب ۱۳ 
رباعی 
مرغی که نوای درد راند عشق است 
ی بان غیت داند عشق است 
هستی که به نیستیت خواند عشق است 
و آنچ از تو ترا باز رهاند عشق است 
4 
بر جان من از بار بلا جیست که نیست 
بر فرق من از فبر فص حیست که ثمست 
3 ترا حیست که نالی شب و روز 


از محنت روز وشب مرا حیست که تست 


ون 
امروز بخشكث جان تومهمان منی جان پیش کشم چرا که‌جانان منی 
بیشت بهدمی زدرد تو خواهم مرد دردت بکشم نا 2 درمان مبی 
شاه 
دانی زجهان چه‌طرف ی وژ حاصل ایا 6 چه دردستم هیچ 
شمع خردم و لی جو بشستم هیج آن جام جمم و لی‌جو بشکستم هیچ 


قطعه 
کان‌حرص کاب رح برد آهنگک‌جان کند 





۳۵۹ 
آدم رز حرص گندم نان ناشده حه دید 

با آدمی مطالبه‌ی نان همان کند 
پس مور کو به بردن نان ریزه‌یی زراه 

پی سوده‌ی کسان شود و جان زیان کند 
آن طفل بین که ماهیگان‌جو ن کند شکار 

پر سوزن حمیده جو پکیار نان کند 
از آدمی چه طرفه که ماهی در آب‌نیز 


حان راز حرص در سر کار دهان کند 


جوم 
تس سح 
در قطعه‌بی گوید: 
من وصیت پو فا می کنمت گر جه امروز و فا درعدم است 
دوستی کم کنو جون‌خواهی کرد ۱ نجنان کن که‌شعار کرماست 
بأد در سبلت ۳ اهل مدم ؟ رحه ۳ اهل جر بدا دم است 
و عرورش دهی او حیره شود ظن برد کو نه رده ی» آبن‌عم است 
به ادی ژی که بشمشیر ادب عرت اقلیم ستان عجم است 
حرز حان سازادت کاین کلمه بر سر افسسر کسری رقم (است 
وه تنعم حم.-الا را مستای که سئودن بعلوم و حکم أُ 
از بدان نيك حذر دار که بد کزدم اعمی و مار اصم است 


س از ین بحت محتصر در باره‌ی علوم و اط۶۸ ات خافانی ۲ 
سل ومقام بر < ی ازخصوصیّات شعری او قدرمسلم ایست که این نادره 
شعری‌خاقا نی زمان درهر با بی ازانواع شعر که طبع آزمایی کرده بحٌد 


اکمل ازعمده‌ی ۱ ( بر ۱ مده‌استو بخصوص‌در قسیده فوی‌دست 





۳۹ 
است وی را ازاجله‌ی شاعران قصیده گوی واز جمله‌ی سخنگویان توانا و بلنر 
بایه وصاحب‌سبكث خاص‌درز بان بارسی با ید شمرد. قوت| ندیشه ومم‌ارتی که درتر کیب 
الفاظ وپرورش‌معانی تازه وایداع مضامین جدید وتوانایی که در آوردن تشبیهات 
وتوصیفات خاصو بکار برون استعارات و کنایات متنوع دارد وحمله زاده‌ی فکر 
بار رمث اندیش و فیصّان علوم و اطلاعات مختلف و متعدد اوست؛ اورا از دیگر 
شاعران پارسی گوی مستثنی و ممتاز میدارد . چنانکه مدتها این سيك که‌خود 
از آن به «شیوه‌ی‌تازه»اصطلاح کرده است سرمشق سخن آنان میبود و به آن اقتفا 
مت ود نف تفای بان کم در افع‌استاددباداشنن جنین امتیازاتی ازاختصاصات دوره‌ی 
این حون کف وتو ار کر یی و تکلْفات ادبی ولفاظی ومشکل‌نویسی‌وقدرت 
نماییهای‌شاعرانه بودنیز تبعیت کرده وازاستخداماقسام وانواع کلمات‌وتر کیباتو 
از استعمال‌غرایبلغات‌عر بی‌و فارسی و از بکار بردن‌همه گو نه تصنع و تکلفی نینديشيده 
تبرت و | نا رابه‌غاهیمومصطلحاتی از علوم وفنون در آميخته و آنگاه بالحنی قوی 
و اه و در تن ت‌شعر نمایا ندهاستلاجرما ین حمله خصوصیات‌موجب اختفای 
افکاروی که دراصل ساده ودر خورفرم عامه بوده گشته‌است و کثبری از اشعار او 
را درسطح فوق معتاد ومعمول‌قر ار داده و بشرح وشیین موقوف ساخته است . 

ولی با همه‌ی این خصوصیات وابتکارات نتوان بذیرفت 9 وی با سخنان 
تقد مان انسی نداشته وازرسم باستان ۳ نموده هي ی نز : 

منصغان استاد دانندم که از معنی و لفظ 
شیوه‌ی‌تازه نه ‏ رسم پاس ره ورفهاه ( ۱۱ 

ناچار درخلال يك رشته تأثرات و گاهي تقلید ازسخنان گویند کان بیشین 
است که مبدع سحر آفرین توانسته است بتدریج وبا ایجاد طرز مخصوص بخود 
یکاش که داشتشوضی ارهییاوروو آززین رمیات هقی ره 


وسيك‌شاعران نواحی‌دیگرایران بنیاد تمایزی تمد ۰ 


2۱ دیوان ص ۲۵۸ 














۳۹ 
حنأ نکه میدانیم و ی اشاراتی ره برخی از شاعران جراسان دارد و از ان 
بزر کان‌بوحهی ور اشعار خود نام‌می‌برد(۱ )ومقام‌شعری‌خودر | بالاتر از | نان‌می‌پندارد 
و گاهی حوان معانی رامختص‌خود دا نسته عصری و دود کی را ریزه خور خوان 
یر 
گوید: 


شاع معلد من خوان معا مر است 
ار ی ‌ وال ی #۵ر 


خویش می‌شه‌رد و 


ريره خور خوان من عنصری ورود کی (۲) 
سرا نحام بادشاهی‌اقلیم‌سخن را از آن‌خودمی‌بندارد وسخن گفتنرا بخویشتن 
ختم می نما ید؛ آ نجا که گو ید : 
نیست اقلیم سخن را بپتر از من پادشا 
در حبان ملك‌سخنراندن مسلم‌شدمر ۳(۱) 
وه 
سجن گفتن بکه حتم است میدانی ومی‌برسی 
فلك را بین که میگوید بخافانی بخاقانی (4) 
توان گفت که این تمارض از جلو‌ی عظمت مقام آن استادانست وظاهرا 
بیش ازهمه سحن‌عنصری در نظر اوشکوهی‌دارد و به‌اوحون رقیب توانایی می‌نگرد 


وبا او بمقام معارصه برمیا ید والبته بدا نش اوو قعی‌می نید که حنین گوید 1 


سم 


بدانش بر از عرش گر رفته‌بود بدولت بر از آسمان عنصری 
بدا شش توان عنصری شد و لك بدو لت‌شدن‌جون توان‌عنصری(6) 


واین از مفأخر ات اوست که حود را بدیل و حانشین سنائی میدا ند | نحا 


که گوید : 


جون رمان عم سنائی در ذوشت اسمان جون من سحن کستر بزاد 





- ماننه : شهید بلخی, دددکی؛ عنصری, معزی , سناأیی‌دد این باده تاریخ‌الادب 
فیایر انص ۵ ۰ هم | جعه‌شور کهنامدا بورشید»و«عبدشر وا نی»و«قطر ان‌تبر یزی» دا نیزمیهرد: 

۲ دیوان ص ٩۲۷‏ ۳ -دیوان‌ص۱۷ 

۴- دیوان ص۴۱۴ ۵- دیوان ص ٩۲۷‏ 








۳۹۲ 


۰ گِ عم 
جون بغز نین شاعری شد زیرخاژه حاك شروان ساحری دیگربزاد 


مفلق فرد؛ ار گذشت از کشوری مدع فحل از کگ شور بزاد 
تبئیت باید که در باغع سحن 1 شجوفه فون شد » نو بر بزاد 


آن مثل خواندی که مرغ‌خا ۳ دانهیی درخورد پس گوهر بزاد(۱) 

وی بی تردید از ۳ سخنان شاعر ان‌خراسان قار غ نبوده بخصوص بسبك 
سنایی نظر ی عمیق داشته‌است وغالب قصایدوغز لیا تی که درزهدو حکمتو موعظت 
فو تانق | هه حکیم‌است از حمله‌قصیده‌ی بدین مطلع : 

الصبوح الصبوح کامد کار اسان اسان اه ار 

را درمقابل قمیده‌ی رائیه سنائی منظوم ساخته و آن قریب بدویست بیت 
ذوا لمطالع است(۲) و گوبایکی ازعلل این‌امراز فرطعلاقه‌یی باشد که دراواخرحال 


بعالم تصوف‌پیدا کرده دود. 





۳ حه حکیم بدیسان که هی ینیم ازطریق سخناز شعر ای‌خراسان بیروی 
میکرده ولی‌براستی خود درخراسان وعراق پادشاه نم ونشرواهل سخن را پیشوا 
پوده است . 

پادشاه نام و نثرم در حراسان و عراق 

کاهل دانش رازه رلفظ امتحان آورده‌ام 
موه 

درپایان سخن باید افزود که این گفته و نظایر آن که درمیان-خنان خاقانی 
هآن» رمیحوریم تنها ادعای خود اونیست . اشعاراستاد خواه در حال حیات یا در 

ران بعدازحیات به‌نزدار باب دانش و کمال‌شناخته بود ومر اتب‌علم و اطلاع 

۱- دیوان ص۵۸۵ 


۲- در نفحات‌الانس نویسد: صیده رائیه‌ی‌حکیم‌سنا گی‌داجواب گفته است‌وعدد 
ابیات آن‌ازصدوهشتاد گذشتهو آن‌راسه مطلم نهاده ۰ جاپاخیرصم ۰ بو 











۳۹۳ 
ونقندم اورادر فنون‌فضل کسانی نیزستوده| ند. جنیناست داوری‌دوسه تن‌ازصاحبان 
تذ کره در باره‌وی: 

عوفی(۱) گوید: « .... فصاحت حسّان باسماحت سحبان وی را جمع بود 
وصفوت حدید پاحکمت لقمان مروی را فراهم.... وجماعتی بر آنند که شیوه‌ی 
سخن برخاقانی ختم شده است و بعد از او کس بر منوال بیان چنان نسیج نظم 
شافته ...۰ . 

در تذ کره دو لنشاه (۲) آمده زا ودرعلم بی نظیر ودرشعر استاد ودر حاه 
مشارالیه بود , چنانکه‌استادان ماهر مدح او گفتهاند ... »۰وجای‌دیگر گوید : 
»و حافا نی ازطمطر اق لفط بر همه فصل‌دارد» . در بهارستان حامی(۳) ۲ استادر اجنین 
میستا بد: و« ...وی را پسیت کمالی که درصناعت شعر داشه حسانا لعجم لَقّب 
کرده| نده از همهی‌شعر ادر اسلوب‌سخن ممتاز است, در آن‌شیوه‌ی‌غر یب بی| نبازدرمواعظ 
وحکم طر بقه‌ی حکیم سنایی‌سیرده‌ودر آن‌معنی گوی‌سبقت ازافر ان‌خودبرده...» . 

صاحب مجمع لفصحاء (4) گوید:« ۰.. حکیمی است دانا وفاضلی است بینا 
بلیغی است سخندان‌وشاعری است.حنران...»: 

درتذ کره‌ی ننایج‌الافکار نویسد: «... فاضلی با کمال وشاعری بلند خیال 
بوده ۰ درساحت‌سخن یکنه‌تازاستو بفنون نظم‌پردازی‌ممتاز,۵(».۰) 

شبلی نعمان(<) شاعرو نو بسنده‌ی‌هندی گوید ... بزد گی خاقانی در شعر 


میان تمام شعرا مسلم است‌عرفی (۷)با آن همهغرور برقصاید اوقصیده. گفته است 


۱-لبابالا لباب چ لیدن‌ج۲ ص۲۲۱ ۲- چتهر آنس۱۳۹9۸۸ 
۳- ازا نتعارات کنا بخانه‌ی مر کز ص۱۹۰ 

6 ص۲۰۰ ۵- ج بمبئی‌ی ۰ ۲۱ 

+ شعی العجمج ۲ص ۶۶ 


۷ عرفی‌شیرازی از شمراءغز لسرای قرن‌دهم هجری‌دردر بارا کبر بن‌همایون درهند 





۳۰۹۶ 






نظیر ی(۱) وغیره پادب از او نام‌می بر ند ۰.۰ 
امین احجمد رازی (۲)اورا خافان‌ولا بت بیان 6 مریگ ی کلمات <سان‌میشوا نی 
قشیش, 5و حافا ذ ی مبدع سحن است‌وطر ز کلام وی‌خاص‌است اش زار وم ۳1 


بدینر و ش‌ بسیجی نبا فنه و جنین هنر ۴ پا نی نما فته 


بسیار سخن بدین حلاون ۳ ندارد این طراوت 
هر بیتی آزوچو رشته در از عیب تبی واز هنر پر 


4 
ابوالمکارم‌مجیرالدین بیلقانی یکی از گویند گان‌باذوق و 
مجیر از قصیده سرایان توانای خوش لحن آذر بایجان‌است‌و خلافی 
هه یت 1 وی از مردم بیلقان بوده حنا نکه خود نیز 
بز تاو تام جو پشتن‌حنین اشاره میکند: 
این سخن چون طعنه در خالد خراسان میز ند 
شاید از خالكگ مجیر از بیلقان آمد پدید 
من ب‌شاعری هو 35 بهای تذ کر ههمجیر» و 9 یا مات از ٍِ 
یا اس او بوده‌است . شاعران معاصرش‌هم اورا باهمین‌عنوان یاد کرده‌ ند چنانکه 
اثیرالدین اخسیکه رفن : 
از برای خدای‌خواجه مجیر کاروانهای شعر من جه زنی 
شرفا! لدین شفر و هر است: 
هجو میگویی ای مجیرد هان تاترا زین هجا بجان جچه رسد 
او خود نیز همین عنوان را دراشعارش بارها پرای‌خویشتن آورده است: 
شادم که مجیر را غم تو ارتخد بدذشت قیاه کارست 


مه 


۲ ۳ نظیر ی‌نیشا بودی دو آ گره (هند ) مخوم‌صتا ار عي ا نخا نان‌و پوسیله‌ی او بدر یار 
اکیر رفت مثوفی بسال ۲۱ ۰ ۱۰ 


۴ب هفت اقلیمج ۳ص ۲۷۰ 








۳۹6۵ 


نبست یت روز که از مدح ودعای و محیر 
زیت دفتر و آرایش دیوان نکند 
۰ ۰ ۰ ۰ تک ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۳ ۰ 
اکنون تفصیلی ازز نی گا نی این شاعردردست نیست‌همین مقدار توان‌در با تس 
و ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۳ ۰ 
که وی شا گرد حافا نی بوده وحنا نکه گفتيم دون ادی‌وشغعر را از ان‌استاد آموخته 


مس 


است و این نکنه فطع نظر از تصریح تذ کره نویسان از گفتار حافا نی نیز برمیید 





حبا نکه در فصمده‌ی معروفی ده وی دروصف اصفهان سر وده است چنین گوید: 





حجرم زشا گرد دس عتان براستاد است بداستاد از اصد‌قای‌صفاهان 


مجی رسه‌تن از انا یکان آذر با یجانو نیردو تن ازشهریار ان‌دیگ 


ممدوحان را مدح گفته است ولی اختصاص‌وی بدر بارهای اتابکان‌بوده 
۱ و گاهی عم حشمت ومکا ت ۳ ند است. بدین تفصیل: 


_- شه‌ سا لدین ایلذ گر اتا یلك اعظم (۵۵ ٩۸-۵‏ ) که‌درمدح اوا پر تی لطیف 


دارد و اورا ماگ شش‌جرت» اسکندر ثا نی ویشت ایمان میحواند: 


دشت ایمان حوتویبی سس که کند در عالم 


نکند 


7 : 
گر سر جح تو دشتی ۱ یمان 





ملكث شش مت اسکندر ۳ نی که فاك 
یش قدرش سحن از حاه قدر خان نکند 
و 1 ۰ 4 
و گویا مس از اغاز افتدار وی درعراق بستا یش‌اوس گرم بوده است . 
۲- نصرةالدین حبان بپلوان محمدبن ایلد گز (۵۸۱-۵۰۸) مجیر را بدو 
تقرب حاصی بود وازصلات وعنابات‌وی بر حوردارمیشد ولی حسودان اورابافشای 


اسر ار در باری همم ساختند سلطان را بر وی حشم امد وشاعر را اژ عنا یات جود 
۰ , جح ۰ ۰ ۰ 
محر وم سا حت محیر درصمن سو گند نامفی بسیار قصیح و بلیفی که‌مطلعش اینست: 


زدار ملك‌حپان‌روی در کشیده وفا حنا نکه زو نرسیدهیح گونه‌بوی بما 
اعتذار کرد وظاهرا سلطان نیز ازدر بخشش‌در آمده گناهش ببخشید . 


۳- قزل‌ارسلان عثمان‌بن‌ایلد گز(۵۸۷-۵۸۱) که‌مجیرر ادر آغاز کار بدر بار 









۳۶۶ 


وی تعلقی خاص بود وساطان‌او را زیاده‌ازدیگران شفقت‌می‌نمود. وقتی ازملازم.. ۲ 
استعغا خواست وازاتابك روی برتافت ويك‌حهت بستایش حهان تاو ان ‏ دات 
قرل ارسلان به رغم وی اثیرالدین اخسیکتی وجمال‌الّدین اشهری را بر کشید 
وابواب عنایت برایشان گشو دچنانکه خود درمنقصیده‌یی(۱) که‌ازطریق‌اعتذار 


وه باین امر جنین اشاره‌می کند: 


ی و شاخ حپان از اثیر باد وزاشهری که‌پیشه‌ی اومدح گستریست 
دانه خدایگان که سحن ختم شد یمن ۳ در عراق صعت طبع سحنور پست 


۳ ر کن‌الدین ارسلان‌بن طغرل (۵۷۱-۵۵۵) سلجوفی که مجیر درمدح 
اوحند تفای کوها ناش 

۵ - شهریاری بنام سیف‌الدین ارسالان» محیر را درمدح وی قصایدسادمو 

روانی است که بقصایدمصنوعیکه درپایان حال‌بشیوه‌ی‌خاقانی سروده است‌شاهت 

ندارد ولی از آغاز وانجام زند گا نی این‌شهریار وحتیازمحل‌حکمرانی اواطلاعی 
دردست نیست حزاینکه احتمالا اورا صاحب در پنددا نسته| ند. (۲) 

مجیرالدین باچندتن ازشاعران عهد خود مانند خاقانی و 

شاعر انمعارض شرف‌الدین شفروه وجمالا لدین اصفهانی واثیر اخسیکتی 

وجمال اشهری» معارضه داشت وبا آنان رقابت می‌ورزید . 

حنانکه پیش زاین به تفصیل گفتیم(۳)مجیرر اجهت تحصیل وجوه دیواناتابکی 

باصفهان فرستادند | کا بر اصفمان چنانکه سزاوار بودپروای او نکردند وی‌ازاین 


۱- بدین مطلع: 


شاها بدان خدای که آثار صنم او جان بخشی ووجود دهی و بنده پرودیست 
۲ - وظاهر 1 اوهمان سیف لدین دارای دد بن‌است که خاقا نی نیز قصیده‌ی بمطلع: 
چو آه عاشتان شد صبح آتشین معثیر سیماب آتشین زد دریادیان اخضر 


دا در ستایش او کنته و پنام و لمّب ونژادوی آشاده می‌کند ( سخن و سخنوران 
ص ۲۵۹ ) 
۳- همین کتاب‌ص ۲۹۵ 




















۳۹۲ 


حیتث رزجیده خاطر گشت ودراشعاری اصفهان ومردم آن‌شبر راهزل کرد (۱) از 
شاعران آن‌سامان‌شرف الّدین‌شفروه وجمالا لدین اصفبانی نیز اورا باهجوهای 
بسیار زشت پاسخ بر گمتنه وحمال الدین‌بگمان اینکه این‌هجویه بتحريك خاقانی 
است استاد وا گرد هردو را سخنان ر کيك ب پبازرد دک همین امرموحب آمد 
که کارمیان خاقانی ومجیر نیز عاقبت بنقار ومپاج ت کشید ویکدیگررا بزبا 
شعر ناسزاها گفتدد وجنا زکه ازتذ کره‌ها برمیآید نتیجه‌ی این‌قیلوقال‌ومنافشات 
باینحا منتپی‌شد که شرارالنأس وغوغاگیان برمجیر شوریدندو او بتعصب اهل‌اصفهان 
بقنل رسیدومردم آن شپرصدهزار دینار بخونبهای او بدادند. 
اثیرالدین اخسیکتی نین اورا راهزن کاروانهای شعر خود میخواند و از 
هر گونه معارضهو نسبتهای ذاروا ابا تدارد.(۲) 
محیرشاعریست فاضل و بغایت خوشگوی وظر یف‌سخن, اور 
سبك و مقام. از مدح پردازان وقسیده سرایان بناععر خویش با یدشمرد 
شعری‌مجدر لطلف قر بحهو حسن ذوق‌وساد ؟ ید 3۳ دبری که درغا لب‌سخنان 
وی‌مشپوداست‌اوراازشاعران‌دیگرروز گارخود ممتازمیدارد. 
ازاشعار او پیداست که ازعلوم متداول‌زمان وازفاسفه وفنون ادبی بی‌بهره‌نبوده 
و بتصّوف وعر فان هم تمایلی داشمه است اما تعمّق تق علمی و حقیفقت تصّوف و دوج 
عرفان در آنها کمتر احساس‌میشود . 
دیوان شاعر درجدود ینجبز ار بیت دارد ومشتمل برقصایدوغز لیاتوقطعات 
و رباعیات است ولی آن بیان بین وسحرا انگیزی که در قصا ایداوست‌درقطعات 
وغز لیاتش دیده نمیشود و نیزاد ۳ ثیر برخی‌از روشمای متداول ومنتخب دوده‌ادبی 
۱- ازآنجمله است‌این‌دباعی 
گفتم ز صفاهان مددجان خیزد لعلی است‌مروت که از آن‌کان خیزد 
کی دانستم کاهل صناعان کودند بااین همه سرمه کن صناهان خیزد 
(هفتاقلیم ج۳ص ۷ ۳۰) 


۲ ازبرای‌خدای خواجه مجیر کاروانهای شعر من جهزنی 











۳۹۸ 


ف‌ِ 


خود از قبیل عنایت به تصنعّات و آوردن ردیفهای دشوار و سرودن اشعار هجویه و 
شکو ای و فحر به و نظیر و یی‌حندان بر ان نبوده‌است حنا نکه نک پیهاوستیزه 
حوییهای اور ااز اصفهان وشاعران آن شهروحسارت اورا بحریم استاد حودخاقانی 
و بی‌حرمتی وهجایای ر كيكاورا درقالب آن اشعار لطیف و فصیح‌جملهديديم . 

وهم ازتکلمات اوست که در قصیده‌ی شصت بسّی بدرین مطلع 1 

ریور گردون کیت آینه‌ی آسمان 
سوختزعکسر خش‌طّرهی‌شب درزمان 

کلمه‌ی« آینه»ر | الم ام در دای 

ودر فصیده‌یی بمطلع : 
تادم‌جارم نهفت پر توشمع حمان حیمه‌ی‌زر بفت گشت نو نت 

که دارای حمل‌وهشت بیت می‌باشد کلمه‌ی «شمع» را بکار پرده‌است ۳ 

اعتقادی که‌شاعر نیزما نند غالب گویند گان ایندوره بفضلو کماللو نکته‌دانی 
و تفوق خودبردیگران داشته‌است هروقت که باشدایدو ناملایمات مواحه شده‌زیان 
وه و وازیخت ناساز کاروطعنه‌ی خسیسان و ازاهل زمانه نالیده‌است . و 
اینکه سخن به وی ختم شده و خطه‌ی نم و شرا فهرمانست خوار 0 دیده 
خون‌میحورد وازاینجرت که حقفضل او را نشناخته و دیگران را بر می‌ گزین 


تنل مایت دارد 


»۹ ۰ عم 
حنا # در فصیده‌یی‌درضمن خطاب پممدوح حنین گوید 2 


قاهر کامران تویی در قبل نای تو 
همت کس کر در رسد بشاعری 


بر سر قبه‌ی فلك کس ثر سد ود نردبان 











۳۹۹ 
ژاز بنظم کرده را هم بر سح او منه 
لاشه‌ی‌سال خوردهر اهم تكث‌ر خش اومدان 
خا اه 


متیر 
درصمن قطعهیی به‌فا خرت گوید : 





داد حدا یگان که سخن ختم شد بمن 
ی درعر اق صیعت طبع سحنو ر سست 

هر نکته ز لفط من اندر ثنای تو 
ر شاگ حدبتث فر حی و شعر عنصر وست 

,رعید تو معزی لا نی منم از آ نك 
بردرگه تو دبدبه‌ی کوس سنجریست 

برمن گن ین‌مکن که تیا بد جو من بدست 


در یبای مفکنم که حدینم له سرسریست 


۱ جهجوه 

۱ حای دیگر ۱ 
بی سربزیم چو مردم چشم با مردمی از همه جبان من 
بر بابزنم چو مرغم آزاد از دانه‌ی دل شدم مسمن 
محنت شودم سیر محنت کاهن شود آینه ز آهن 
تا خوار کسان شدم مراسوخت چون‌خاروخس‌این کبود گاشن 
سنگکسخن از مجره بگذشت تا یافت ز طبع من فلاخن 
مرغان معانی آفرین راست از خرمن خاطر من ارزن 
خون‌میحو رم ازخسانو نشکفت گر تیشه خورد گهر ز معدن 


اه 


۳۷۰ 


زما نه راجه کندجو ن‌زما نه نا اهل‌است بلی ز اهل زمانه شکا یئیست مرا 
جهن 
هر شب که سر بجیب__ تفکر فرو برم 
ی قاتا مهب رای سوه مب روم 
| ندر با . ۲ گوهر عالم فزون شود 
هردر ؛ که من ز بحر تفکر بر آورم 
کلکم عجب مدار اد درد سر کشم 
شمعم هت یا کر وال شوم 
را تئور سینه‌ی من دید تافته 
]یف بپیئتی شد از این 3 بر سرم 
همحو ن نمك گداخت تن من‌در ۳1 چشم 
وین دهر بی نمك نزد آبی بر آذرم 
بی آن با زمانه بسازم جو سوسمار ۱ 
آپی که آبروی درو نیست در خورم 
پس بالپاست عمر و لین ی به 
آن جام گوهرین که درو خون دل‌خورم 
از تثیر طعنه‌های خسیسان سرد مهر 
پیکان تفته شد نفس گ م در برم 
اون 
ق ان ان تسام گویند گان پیفین فارغ‌نبوده است گویی‌بیش 
ازهمه بااشعارمنوچهری وفرخی انسی‌داشته و ازسك سخن آن دو بز رگ پیروی 
کرده‌است‌جنا نکه‌دیدیم گاهی‌خودرا معزی نا نی‌میخو | ند و گاهی‌بایه‌ی‌شعری‌خودر | 
بر ترازعنصری‌وفرخی‌می نهدوسخنر | بخودختم میکند. لبته‌چنا نکه گفتیم این از عنامت 


ومقام والای‌شعر ی آن اشتادان انسی یور نظر شاعر جلوه‌ی خاصی بیدا کین 














۳۷۱ 


ودیر فتن‌چنین ادعایی بحصوص در باره‌ی اوستاداستادان(۱)رما نه‌عنٌصری‌جای بسی 
تردیدو تأمل‌است: به‌هر صور ت‌مسلم اینست که‌اشعار سلیسو سلیم‌شا عر که بروشنی‌معانی 
وروانی الفاظ و باطف ظراقت وحسن تأثیر موصوف است همین قسمت از اشعار 
اوست که بمدد لطف طبع‌و قر ی<ه‌ی وقادوتوانای‌خود توانسته است با ندلتصر فی 
پشیوه‌ی استادان متقدم بسراید . 
دربارهمیی ازاشعارمجیر اثرشیوه‌ی استادخود خاقانی نیز محسوس است واز 
اوپیروی میکند ولی این‌قسمت ازاشعاراوازطرفی نسبت بسخنان استادبسیار نازل 
وساده‌تر وازطرفی هرگ تتوانسته است از قدرتی که استادرا در ابداع مضامین و 
ایجادتر! کیب وپرورش معانی واز هر نوع ختصاصات شعری که خاص خود وی 
بوده تقلرد کند ۰ 
درتاریخ وفات مجیرالدین روایات مختلفی است که هيچيك اعتمادر | نشاید 
ولی باقراینی میتوان‌بقین کرد که سال ۵۸٩‏ سال فوت یافتل شاعرمیباشه . اودر 
مقدرة الشعرای تعرین مدوون است (۲) , ازاشعاراوست : 
خوش بخند ند 
وقت آنست که مستان طرب ازسر گیر ند 
تاج زرین مه از تارك شب بر گیرند 
شاهدان شمع زکاشانه برون انداز ند 
قدسیان مشعله‌ی هفت فك در گیر ند 
تیکوان برده پرانداخته دررقص آ یند 
مطر بان هر نفسی پرده‌ی د یگر گیر ند 
نقل خشكت از لب چون‌شکر معشوق بر ند 


گیر ند 


می روشن پسماع عزل ثر دم 


۱- اوستاداوستادان زمانه عنصری عنصرش بی غش‌و دل بیمکر و جا نش بی‌فنن 


۲- سخن‌وسخنودان ج۲ ص۲۶۷ - تاریخ ادبیات درایران ج۲ص۷۲۲ 











۳۷ 
زلف شبگون‌تو ازمهر توشیدای توشد 
5 بدان حديغم عشق تو بر راه شدم 
کهدلم راار غم عشق تو پروای‌تو نیست 
گفته بودی روفا روی حرا تافت‌یی 
کف کافرا کی زای ول رای توتشت 
کدام‌لب 





ره دل زیادشکیید زد هی بسازد بار 


بغم فرو نشود نیز گرسر آرم کار 
مر اچوجرعه گر خون‌دل بر یزددوست 

چوجرعه حالك پبوسم به پیش‌او ناجار 
تحار عشقویم گر جه بر دشمن‌ودوست 

و کل تلو وی درم شیر صقان 
وصال اونکنم که قاعده نیست 

۱ 


کداملب که ازاو بوی جان ‏ نمی آید 


ی 


زبس که جان باب آوردبوی‌فرقت بار 


و 
۰ عم ‌ِ ۰ ۰ عچ 1 
ای ۳ برپریده ببالاجگو ندیی وی د ر باز رونه پدر با حچگو ندیی ۳ 
۱ بنتحا بماتم و حها ثی سیاه شد معلو ما بکن که‌تو ۱ نحاجگو نه ی 
مهن 
هر که او بر کران نشست از ید باوی انصاف در میان ننهند 


کاشکی: ها نقی کاء تفرهی از هثر خویش در هوان ننهند 


تا تثور آتشین زبان نشود نانش الته در دهان ننهند 





۳۷۵ 





تخت حو رشیدا گر نه تیغ زند بر سر جارم آسمان ننبند 

هه 

آن دل که همیشه‌در طرب داشت‌شتاب و آن‌دیده که پدرج تواورا محران 

درهجرتوای نوش لب تلخْ حواب پروانه‌ی آتش است وییمانه‌ی آن 
واه 

رخش امل‌متاز که ایام توسن است بر گی سفر بسا ز که رحلت معین‌است 

بی‌شفقتی چرخ ازین دان که شفق هرشامگه بخون‌تو أ لوده دامن است 

ماك صفا 


پرید عقل ترا کی برد بملك صفا 

که دلهنوز ببازار صورت است چرا؟ 
درین شیب که هست‌ازصفت حوديك‌تبی 

بسان کاسه‌ی دون همتان نشین تما 
زر احت آ نچه دراین من لست حزعن لت 

حو کنجنامه شمر در دهان اژدرها 
فاك چراغ ور انگشت کرده میگردد 

که گنج خانه‌ی عمر توحون کند یغما 
بکش به آه سح ر گه حراعش از پی‌آن 

که دزد سخت‌حر بص‌است وخاأ نهیر کالا 
نه وقت تکیه وخوابست و مار بربالن 

نه حای نزهتوعیش‌است ومر گه بر بالا 
حجر هی حدت 
مسازححر ه‌ی‌وحدت دراین‌مضيق جراب 

که روی صبح سلامت نماند زیر نقاب 
ززهی فقر طلب نوشدار و ازبی آن 


که آب نا خوش‌دریاست جای ز"ر خوشاب 


۳۷۹ 


بزافتاخ جهن <وشدلی‌مجوی نف 
قلث که کیسه برعمر تست شب همه‌شب 

0 ددده . بقصد تو و دو اندر خوان 
تورا ددست توسر می بر د زمانه از ا زگ 

عقان را نتوان حست جر به پرعقان 
رزتکی و بوی حمان صدمه‌ی ۷ حوشتر 

3 آت حوش ثر »هر نشنه اتف گاان 
محور لعات دهان 50 بان کش جه رسد 

که 1 ۶ پیله پمیردبعافت زلعان . 
ابیاتی از قصیده بیست درمدح ار سلان بن‌طغرل: 
بادصبح است که مشاطه‌ی‌حعد سمن یگ 

دادم عیسی دیو ند سیم چمن است 

و 

نگهت نافه‌ی‌مشکست نیس حیست بدو 

۳ ۱ ‌ چگر سو ختهایی همجو من است 
نفس سرد سحر گرم رو از بر حر است 


یادم مد ۰ ۲ ۱ انکه رسول جمن است 


ی 
بآرباین‌شیوه‌ی نو چیست که از جنش باد 
طره‌ی ژا له 1 از ناقه‌ی مشك‌ختن اش 
مر 
باد بادست هی در تاج نت 
و و ۰ 
ابربادا من‌تربردر گل نوبه زن است 
ِ ح 
دیده‌ی مرده‌ی ثر دس مد بی‌حان و 


پسویلاله که اوز نده‌ی اندر کفن است 








۳۷۷۲ 





۱ بیدیاسج(۱) زن‌باغست و صبا حلقه ربا 
ابر ناورد کن و صاعقه زوبین فکن است 
له و گل رازاند بشه‌ی آن‌عمر که نیست 
گر دلی هست‌همه روزه بغم ممتحن است 
کنید گل جوزهم رقت پیادی گروست 
فحف(۲) لا لهجوتهی‌شدبدمی مرتم‌ن‌است 
گل! گر یوسف عهدست‌عجب نیست از آ نك 
رودنیلش قدح وملکت مصرش حمن است 
گل‌چویوسف نبودمن غلطم نيك نرفت 
آنجنان‌غر قه بخون کاو ست‌مگر بیر هن است 
ففس‌خاك پراز زمزمه‌ی فاخته است 
معمر باغ براز لخاخه‌ی (۳) نسترن‌است 
بوی شیراز دهن سوسن ازآن میاید 
که هنوزش سریستان صبا در دهن است 
ده زباً نست و نگوید سحن وحق با اوست 
با جنین‌عمر که‌اور است‌جه‌جای‌سخن است 
حکیم نظام! لدین(ع)| بومحمد الیاس‌بن یوسف بن ز کی بن 
نطام ی گنجه‌یی موّیند نظامی گنجهیی از شاعر ان عالیمقدار و ازفصیحان 
نامبردار آذر بایجان وازاستادان مسلم شعر فارسیاست ۰ اسم 
اورا درتذ کره‌ها ومآخذقدیم (۵) همه‌جاالیاس نوشته| ند وخود نیز در آغاز لیلی 


ومحنون بدان اشارتی دارد : 


کت تیر پیکان‌داد نك قدح. 
۳-تر کیبی‌است ازمك وعنیرو کافود وجزآن ۴-جمالالدین 


۵- کشفا لظنون : ذبل و حمبه نظامی» بش عء ۲ مجمع لفصحا _ریاضالعادفین- 
منتخبات اد بیاث‌فادسی ( بدیع| لزمان خراسا نی)- تاریخ‌اد بیات‌د کترشفق . 





۳۷۸ 


مادر که سیند یار دادم پادرع سپند یار زادم 
در خط نظامی ار نبی گام بینی عدد هزارو يك نام 
والیاس کالف‌بری‌زلاهش هم با نود و نه‌است نامش 
زینگو نه‌هز ارو يك حصارم باصد کم يك‌سلیح‌دارم( ۰( 


محر ۶ 
و کنیه‌یاو در آثارالبلادفزوینی(تا لیف ۶ «.) یعنی‌قدیمیتر ین سندی که 


5 1 ی ۰ ۰ 
دراین پاره پمارسیده است ( بو م<مد» هه | نحا ده دبل کلمه«حنزه» مینو یسد 





ینسب الیپا(جنزه) ابومحمدالنظامی . کان شاعرا مفلقاعارفاً حکیماً. (۷) 
لقب اورا دولتشاه (۳) وعده‌یی‌دیگر از صاحبان تذ کره نظاءالدین (ع) و 

برخی جمالالدین نوشته‌اند(ه) عنوان شعری که‌باتفاق تذکره‌نویسان برای‌او 

آمده «نظامی» است و اینکه باخر(<)مستشرق معروف این تخلص‌را متخذاز لقب وی, 

نظام| ادین ۰ میدا ندقا پل قبول است‌چون این کاردرمیان‌شاعران‌متداول‌میباشد . 


خود استاد نیز مکرر ازاین‌عنوان یاد میکند : 


۳ 1 بر( نظامی) پردرشث نفس ی اه ینت دیده بی‌اشك 
مهن 

جو داد ندش خبر کامد( نظامی) #زودش شادییی برشاد کامی 
امه 


(نظامی) این چه‌اسراراست کزخاطربرون کردی 


۳ رمرت نمیدا ند ربان در کر دز کون 


۱- نظامیح ۱ ۱۰۰ - اسماءاله .الیای افو باء ح ,4۵ -ت اسماء‌حسنی؛پس‌وی 
ازيك‌طرف درحصار اسماعام وازطرف دیگر در پناه اسماء حسنی واز آفات محفوظ است 
( نقل از تادیخ‌اد بیات‌درایران ) دنیز د.. به‌لیلی‌ومجنون‌جاپ ارمغان پاودفی ص۴۴ 

۲- آثارالبلاد ج بیردت - نیزقول «باخره» درتاریخ‌الادب فی‌ایران چ مصر. 

۳- ند کرةا لشعرا 

یه مان رتاش بارش 

۵- کشفالظنون . 

. تاریخ‌الادب فی‌ایران‎ -٩ 








۳۷۹ 





بعضی از تد کره‌نویسان» نظامیرا ۰ برادرو برحی دیگرعم‌«قوامی مطرزی 
گنجوی»دا نسته‌و یاشهرتاور امطر زی‌پنداشته | ند(۱)و لی‌این‌سخن براساسی نیست » 
چها گر استادرا باچنین‌شخصی خویشی‌می بودچنا نکه به تفصیل آن نمی پرداختلاقّل 
بوجپی یادی ازاومیکرددرصورتیکه میدا نیم درمیان‌اشعار نظامی » نامی‌از«قوامی 
کگنحوی» برده نشده‌است . 
حنانکه نظامی خود تصریح میکند نام پدروی یوسف‌وادم 


پدر-مادر-جد خال " 
حجدس ز کی بوده‌است : 





گر شد در ‌ پسنت حد بو سف مس ز کی مو ود 
بادور ؛ بداوری حه کوشم ۹ دوراست نهحور چون‌حروشم؟(۲) 


بنابراین ابی‌یوسف باا بو یوسف که‌بعضی برای او نوشتها ند(۳) باطل بنظر 


میأآید و نیزا گرقول دولتشاه (6) وحاجی‌خلیفه (۵) که‌یوسف رابسرموّیددا نسته. 


۱- تذکرها لشراص۲ 9....<۱ بمطرزی اشتهاریافته. جهت آنکه‌شیخ برادر قوامی 
مطرزی‌است» . مجمع| لفصعا ج۱ ص۰۰«۶۳۷. گویند براددقوامی مطرزی گنجو ی‌بوده.۰.». 
مرحوم تربیت ص۳۰۵ دانشمندان آذربایجان ...بنا بنگارش بعضی ... مشادالیه (قوامی 
مطرزی) برادرصلبیویاعموزاده نظامی گنجوی بوده ... مرحوم وحیددرس یپ از گزجینه 
گنجوی‌مینو سد: 

قوامی معاصر سوزنی وسوزنی اذمعاصران سنائی است‌وولادت‌نظامی تقریبا ۳۵سال 


پس ازرحلت سنائی که‌دراوایل بانصدهجری است‌اتفاق افتاده پس‌هسام‌قوامی درزمان نظامی 





ز نده نبوده | گر نسبتی ولودورترهم با نظامی داشت بیقین پس آزمر گف ازاو نام‌میبرد . چند 
سطر جلو تررمینویسدقوامی گنجوی‌رامطرزیو خبازهم خوا نده| ند.و لی کویاوی امیر پدرالدین 
قوامی داذی( ازشاعران نیمه‌اول‌قرن‌ششم) است که چون در آغاز نانوابوده به خبازملقب 
شده‌است نه‌قو ای‌مطر زی . 

۲- لیلی ومجنون (ادمنان) ص ۴۸ 

۳ ر. 2. مجمم‌الفصحا ص ۶۳۷ ۱2 

۴ ص۱۴۲ ... یوسف‌بن مژّید 


۵- بند ۷۲۴ ایضا یوسف بن‌موید . 








۳۸۰ 







اند صحیح باشد موّ ید نام‌حداعلای نظامی خو اهد وی ی و جر ۳ ۳ 3 
این نظررا تفت درو و معتقداست«ز کی‌موّید» در بیت‌مذ کور اضا فهبنوت(بتقدیم با) 
بوده بینز کی وموید کلمه پسرمحذوف است(۱) . 

مادرشیخ‌چنانکه خود اشاره‌میکند کردنز اد بوده‌است : 

۳3 مادر من رئیسه‌ی کرد مأدر صفتا نه پیش‌من‌مرد(۲) 

از طلمه «رئیس» در این بیت بعصی حنین استشاط 3 که‌زام مادر او 
(ر تیسه» بوده(۳)و بر خیدیگر آ نر اوصف‌دا نسته! ند(ع) در ضورت اخیرمیتوان گفت 
نظامی ازيك‌خا نواده اشرافی بوده ودردامان يك‌مادر اصیلی پرورش یافته‌است این 
موضوعرا نوع توصیفات وتشبیها تیکه درمجالس وبزمای شاهان آورده‌است تایید 
مدنگ . 

وازاین بیت : 

ی ‌ 
از تلخ گواری نواله ام درنای گلوشکست ناله ام ... 


که درمشنوی لیلی‌ومجنون ۱ مده معلوممیشود کقهر نامی نیز حا لوی وی 


اکآ عمر که‌خال من بود حا[ٌ شد دش وبال من بود 


بوده است . 
شاعر سهزن داشته که‌هرسه بیش ارس کت وی در گذشته| ند ۱ 
زن و فرز ند «آفاق» نامی(۵) که نحستین آ نان‌و نوت 
بود درپایان مشوی خسروشیرین ازاو باحسرت زیادیاد میکند ودرهمانجا از این 


راز درده بررمیدارد که قصه‌ی‌حسر ووشیرین فا نه‌ی محض نیست بلکه بیان حقیقت 
۱- گنجینه‌ی گنجوی س؛ و-ز . 
۲- لیلی ومجنون (ارمنان) ص ۵ . 
تاه کنخیته کتجوي مر 
۳ ۰ ك. محله ارمنان ص۲۴ ش ۶-۲ نظامی ( بملم‌سعید فقس 


ی( 





۵- منظورازه [ فاق»درشعر نطامی‌دد بر | بر همهی آ فاق‌است نه نام همسر او (ازتعریرات 


استاد نفیسی ) 





۳۸۱ 


عشقی‌است که‌میاناوومعشوقش ۱ فاق‌وحود داشته‌است. 





ت و کن عبرت بدینافسا نه ما ی حه‌ینداری مگر افسانه‌خوا نی 
درین| فسا نش طمست اشثر | ندن کار بی تلخ برشیرین فشاندن 
بحکم آنکه آن کم زندگا نی چو گل برباد شد روز جوانی 
سيك‌روجون بت‌قیچاق من بود گمان افتاد خود کافاق‌من‌بود(۱) 


واوازترکان قیچاق(۲) بوده که‌امیردر بند(شاید فخرالدین بهرامشاه پادشاه 
ار زنجان باشد ) باتحف و هدایاگی برای نظامی فرستاده‌بودجنا نکه بهدنبال‌همین 
| پیات گو ید: 

همایون بیکری نغزوخردمند فرستاده من دارای در بند 

وحزوی بدوزن دیگر نیزاشارتی‌دارد که‌یکیپسازمرك دیگری بعقد خود 
در آورده‌وهمجنان‌موردعللاقه‌ی‌شاعر بوده| ند ولی‌نام ‏ نان‌راذ کر نمی کند(۳). 

حیزیکه اینیحامورو توحه تواند بود اینست که اینءلاقهیی که استاد نت 


بهز نان خودا بر از می‌داشته و بحصوص عشقی که ده ۱ فاق میورزیده‌است ازطرفی واز 


۱ ص ۴۲۵۹ ۷- قبچاق. خنچاق قبچاق, نام‌دشتی ازماودای‌جیحون‌است 
وطایفهیی ازترکان ۲ نجاراقبچاقی گویند ۰ 

۳- یکی ازاین دوزن دا ظاهرآبمداز آفاق تزویج‌کرده واو دراوایل‌بااواخر نظم 
لیلی‌ومجنون ور گذشته‌است. دیگرید اس اذمر گه‌این همسر دومبز نی اختیاد کرده بعدوی 
نیز مرده‌است جنانکه دراقبالنامه پرمرك اوتأسف میکند ولی ناءاوداذکی نمیکند وچنین 


گوید » 





لك پیشتر ددن که آزاده بود از آن به کنیزی مرا داده بود 
رباأینده جرخ آ نچنا نش دبود که‌گفتی که تا بود هر گز نبود 


ودرضمن باینکه هنگام نظم لیلی‌ومجنون هم‌عر وسی بدست‌ مر سیر ده است جنیسن 
اشاره میکند : 

چوبر گنج لیلی کشیدم حصار دگر گوهری کردم آنجا ناد 

کنون نمز جون‌شدعروسی بسی پرضوان سیردم عروسی دگر 


اقبا لنامه ۱0 - گنجینه گنجوی ص ط 








۳۸۹ 
طرف دیگر تحسرواندوهی که ازمر کی | نان‌دست‌میداده بی‌شكثادر تحر يكاحساسان 
لطیفاو بی نا ذیر نوده‌است. 
نظطامی‌رافرز ندی بوده بنام امد کهانق 2 بیش اروت بدر دز کلشتم 


است واین بیت : 





ار ی ی کت خدایا تر کزادم راتودانی 
از خسرو وشیرین را دلیل گرفته‌اند که مادرش آفاق‌بوده‌است واندرزهای 
تب ری نه‌ی‌نظامی نیزهمه‌راجع به‌اوست‌وی‌در بایان داستان حسرو وشیرین هفت‌سال 
داشته حنا هر بد: 
به‌بین ای‌هفت ساله قرةالعین مقام خو یشتن در قاب‌فوسین (۱) 
و نیز در آغاز نظم لیلی و مجنون‌جهارده‌سا له‌بود؛ 
ای چپارده ساله قرةالعین بالغ نظر علوم کونین(۲) 
وجون این‌داستان بسال>۵۸سر‌وده‌شده, لا بدتوكدمحمددر حدود۰ ۵۷رخ‌داده 


ابیت ودر هفعت پیکرخطان به‌محمی 3 : 


ح ۰ 
ای دسر هان وهان‌ترا گفتم که تو پبدارشو که من حرء 
جون ل‌ باغ سر مدای داری ۱ مر نام م<-مدی داری 
جون محمد شدی ر مسعودی با نگ برزن بو محمودی 


که درابتدای این‌منظومه تبزدر حدود بیست وسه شال داشته‌است ۳( و لی 
دراقبا لنامه اسمی ازاو رده بعضی کوایند این سب ر نجشی بود که در اواخر از 
فرز ند <ود داشت(4). 


۱- ص۳۰ ۲- ص ۵ ۳-بحساب‌اینکه نظم‌هفت گنبد در04۳ بوده 
- شبلی» در شعر العجم ص ۲۳۳ مطالبی دداین باده‌دارد, ازجمله دختری 


به نطامی ذسبت مر دهد » مر‌حوم وحیددر گنجینه‌س« یا ۰ این‌مطا لب‌رد کرده‌است. 














۳۸۹۳ 


مولد زاد گاه نظامی‌را جز یکی‌دو تن‌ازتذ کره نویسا آنو اخیر آمقلدان آ نان(۱) 
عموم نویسند گان ومورخان ومحققان‌قدیم وحدید؛ ایرانیوغ,رایرانی 
در گذشتهو حال‌شهرمعروف و کمنسال گنجه‌ی آذر بایجان‌ایران دانسته‌اند درباره‌ی 
احتیاج بگردآوری مطالب مفصلی‌نیست چون‌بحد کافی ار باب‌فضل ودا نش‌دراین 
موضوع بح و تحقیق گردها ند وجمله نین دردسترس‌است و لی‌ازتقلباحوال گویی 
گاهی تباهی تعصب در تحقمقا تٍ, علمی تین راه‌مییا بل و کسا: نی را وادارمیکند ۳۳ 
حقایقی راوارونهجلومدهندبی آنکه دراین کار سودی‌داشته باشند شا یدازاین « ,هگذر 
است که بر ی توانسته| ند برحلاف نظر عا فا لب محققان و بر خلاف رك‌حقیقت مسلم 
و احتما الا« رخلاف عل مخود ویالااقل ازط ربق‌عدم دفقت وبالات ار ئ نیکه نظاسی 
فرز ند خلف آذْر با بحانر | اهل نف رش‌وثم فم فله دا د کر ده‌| ند یر روی کنند ومطل می‌را که 
متکی بو ثایق تار بحی و مورد اتفاق | کثر موّلفان ومحققان است ندیده ا نگارند 
شایدنظلر آنان باین‌دو بیتا لحاقی ازاقبالنامه : 

حو در گرجه در بحر گنجه گمم ولی از ورستان شهر هم 

پتفرش دهی هست «تا» نام او نظامی از آ نجا شده نامحو(۲) 

باشد که نظامی‌را اهل‌فم وتفرش دالسته‌اند. مینور سکی معتقداست ین بیت 
(یعنی بیت‌اول) دلیل‌صریح بررتولداو درقم‌تتوا ندبود. ازطرف دیگر مادر نظامی 
اصللا کردبود ود رگنحه سلسله‌ی کرد دنام «شدادد به» تاسال ۶۶۸ حکومت‌میکردند 
وهم| کنون نیز درجنون گنجه کردان‌هستند(۳). 
درب سح [ نان مرحوم وحیددستگر دی که در بررسی رند کانی نظ می 3 

تحلیل‌اشعار و آثار اور نجی‌برخود هموار ار کرده وتاحده‌عتنابپی هم‌توفیق یافته‌است 


جنین گو دل ؛: 


۱- مانند غلامحسین دار اب که درمتدمه ترجمه مخزن‌الاسرار بانگلیسی محل‌تو لد 
استاد گنجه‌راقم قلمداد کرده‌است (ج لندن ص۱) ۰ .۰ ۲- معلومنیست ر تا » کجأبوده دد 


کتا بها ی‌مو جودد بهی بدین نأمد: ده نشده‌است. ۳ تحلیل‌هفت پیکر نظامی 











۳۸۶ 
«.. این‌دوبیت به‌ابیات‌نظامی هررچندشاهت‌تام دارد وزبان‌همان زبانست 
اما در نسح کیسان مااین‌دو مت ثمرست بعلاو ءدر حایی و اقع‌شده‌است 9 ار تباطی 


بامطلب ندارد ورشته‌ی‌معنیر | قطع‌میکند» بعنی میا نه‌یْین‌دو بیت: 


نظامی ز گنجینه بگشای بند تا فد تاچند چزد 
برون آر دا افکنده‌یی روان کن! گر گنج هرن 





این جوبنته. کمال! ار شاط معنوی و لفتی‌را باهم دارند وصاحب ذوق سلیم 
میداند که حای دو بیت‌قم و تفرش درمیاناین‌دو بیت‌نیست». (۱) 

ی کی ازتذ کره نویسانر | که نیا کان نظامی‌را ازعراق‌میدا نند 
در نظر بگیریم آذر بایجانی بودن‌اورا نفی‌نخواهد کرد ودلیل قمی وتفرشی بودن 
وی نیز نحواهد بود جهبااین‌دلیل‌باید پذیرفت کذفی‌المثل این‌همه سادات متو لد 
وسا کن اش شور که دارای‌شحره نامه هستند و درسیادت واصلو نسب آنان شدهه 
وتردیدی نیست‌آهل‌حجاز وعرب‌می باشند !! نهایرانی ! وحال آنکه درایرانی‌بودن 
آنان‌نه‌خودشان و نه کسی‌را حای تأمل‌است . 

در مشوبهای نطامی گاهی ابیاتی حند در وصف و ستایش عراق دیسده 


میشود مانند : 


عراق دلفروز باد ارحمند که ان فصضل ازو شد بلند 
ازان بل فا تازهدارد نفس عرق ریزه‌یی درعراق است وبس 
4 هه 
عر اقی‌واربا نگگازچرخ بگذاشت باهنگ عراق این بانگ‌برداشت 
نسیم دوست مییاید دماغم خیال کنج می بیند جراغم 


کسانی نیز ازقیل همین ابیات‌را که شاعر درستایش عراق سروده وبا 
ابیاتی ۵ که رن ان ی اطهار ناخشنودی کر ده‌است دلیل عرافی سودن وی 


شمردها ند ۰ اروت انان دراین باره منتحصرأ 9 باين يك دلیل باشد مردود 


" ک گنجینه گنجوی «یب» - «یج» - «ید» . 











۳۸۵ 
۰ "1 عمح ۰ ِ ره 
است زیرا ۱ زگاه دمیند لبل نا گزیر باید پذیرفت که‌خا ۳ نی شروا ی نیز از مردم 
عراق بوده‌است‌جون‌آوهم, حنا نکه‌میدا نیم | بیاتزیادی در و صیف وستایش عراق و 
هو ۳ ۳ ۰ سح ۰ 
دراشنیاق‌ود لبستگی‌خود به آن دیارسرو ده است و اززاد گاه‌خود شروان‌شکاينم‌ادارد. 
ابنك در تا پید مقال از مولغان مورد اعتمادی که نظامی را گنجه‌یی 
دا نسته‌اند دیلانام می بر یم : 
- محمدعوفی در لباتا لاله اب(۱) و تست «الحکیم 1۱ کامل‌نظام ی‌الگنجهیی 
نظام ی گنجهیی که کنج صایل را ردسمت بیان بر باشید 
۲- ده لتشاه‌سمر قندی درد کر ةا لشعراء )۲( گوید: «د کرشیخ ءارف نظامی 


گنحوی... مو لد شر یف او گنچه است.. ِ« 

۳ز کرباء بن هحمدبن محمود فزه نی در آ ثارالبلاد(۳) دردیل حئزه آرد 
د.. ینس‌الیها (گنجه «حنزه) |بومحمدا لنظلامی 

- جامی درببارستان (ع) ویسد: «... وی‌از گنجه است وفضایلو کمالات 
وی روشن...» 

۵ - محمد عارف لقایی درمجمع | لفضالا( تا لیف 4۵5) گوید: «مولد شریف 
وی از گنجه است در بزر گواری وفضیات و کمال یگانه وقت خود بوده ۰.۰ » 

-درسی الاو لیا (۵) آمده : « مولد ایشان گنحه‌است ...» 

۷ در ند کره عفت آسمان )2( نویسد: «... مولد شر یف او گنجه‌است..» 

۸- درمحا لس النفا کس(۷) آمده:د... شیخ نظامی از گنجه بوده ۰ واز حمله 
حکماء متشر عهاست ودز همه‌عصر شعر اوه‌سلم بود.. 5 
4 موف ریاض| اسیاحه (۸) گوید «ابومحمد الیاس بن یوسف المتخلص 


۱ص ۵۲۹ جچ تهرآن ۲ ص ۱۴۲ ج تهران ۰ 
۳ص ۵( بیر ات ۴- ج دین‌ص ۹۸ 
۵ لیف شاهز اده‌دارا شکوه قادری چ‌لکنهوس ۱۷۵ 


۶ چ کلکته ص۲۵ ۷ - ص ۳۲۵ چ‌تهران 
۸ ص ۲۷۹ چ قدیم 





۳۸۹ 

بنظامی. .. در بلده که من‌بلاد اران‌تو لدیافته ...» 

""- بانج وه است نظامی و ( الیزابت پول کنو نی ( چشم بجهان 
گشود درسنه ۵۳6 هجری(۱). 

۱-مرحوعمحمدعلی تر بیت (۲) نیزاز کتا بپای لبابالالبان و تادیخ گزیده 
و تذ کرغا لشعرای دو لتشاه و بمارستان‌و نفحات الانس (۳) وسفینه‌ی‌خوشگوو خلاصة 
الاشعار و نتایج‌الافکار و خزانه‌ی عامره و کشفالظنون نام برده‌مینو یسداین‌مو لفان 
بانخفعی دیگر بالاتفاق,شیخ بزر گواررا گنجوی نوشته‌اندولی چند تفر ازاربان 
تذ کره که پیشوای آنان عبدالغنی صاحب‌میخانه‌است نظر بيك‌بیت‌مجعول آباء و 
احداد شیح را بغراهان‌قم منسوب داشته‌ومی‌گوید: 

درایام ۳1 بویه پدرایشان ازشهرمذ کور ]مه سنهار پعماگه بدیار اران که 
دازا لمارهای [ توا گنج است در آمد وازاتراك آنجا دختری گرفت . تولد 
شیخ در آ نجاو اقع‌ش . 

"- در گنجینه‌ی گنجوی(4)درضمن بحث در باره‌زاد بوم نظامی این‌هم نوشته 
است کهدلیل مسامی بر قمی‌و تفرشی بودن‌وی دردست نیست وتقریباً تمام تذ کره 
نویسان هر ند تور کت متو لد شده‌است . 


۳۹ درمو لفات احیر ۳ استادانی (۵) دراین‌موضوع جیزی نوشتها ند 


1 تادیخ الادب فیابران مص ص ۵۰۷ ۰ 

۲- ددتذ کره‌ی دانشمندان آذدبایجان ضمیمه‌تتويم تربیت ج تبریز (نقل ازنظامی 
شاعر داستا نس| ص ۱۷) . 

۳- در نفحجات الانس‌اززاد گاه نظامی اسم پرده نشده» ج‌آخیر ص ۶۰۸ 

۴س ص «یپ» - «ید» . 

۵ تاریخ ادبیات استاد, د کترذ پیح الصفا: «مولدشاعرراهمه‌ی‌تذ کره‌نویسان, گنجه 
دانسته‌اند واوخود نیزدراشماد خویش نسبت خودرا بگنجه تصریح کردهاست ۰۰۰ ۲ ص 
۹ - تأریخ‌ادبیات استاد. دکترشفق: «... نظامی درحدود سال ۵۳۵ درشهر گنجه از 
حوالی آذربایجان توله یافت..»- مزدیسنا استاد. دکترمحمدمعین ص۵۶ ۴«...نلامی 
گکتجوی متولد ۵۳۵ تا ۰و درشهر گنجه .۰ 














۳۸۷ 


تصر بح‌شده به‌اینکه زاد گاه نظامی گنجه بوده‌است. 
علاوه براینکه سال‌ولادت نظامی‌را کسی از متقدمان‌متعرض 
سال تو ژد زشده‌است متأخران و مستشر قینی‌هم که‌دراین پاره کوششی 
نموده واستنباطمایی کرده| ند بایکریگر | ختلاف‌دار ندموف 
شعرا لعجم( ۱ مینویسد سال‌ولادت اورا کسی‌متعرض نشده ولی‌چرن تاریخ وفاتش 
پنابقول صحیح ۵۵۶ هحر یست وسنین عمرش‌را هم عموما ۳+ سال نوشته‌اند بس 
سال‌ولادت او باید ۵۳۲۳ هحری‌بوده باشد . 
در« کنجینه‌ی گنجوی»(۲) باذ کر شواهدی ازاشعار نظامی بدین‌نحو استدلال 
میشود:« که چون‌شيخ مخزن‌الاسرارر ادر ۵۷۰ آغاز کرده‌ودر آن‌هنگام‌جوان بودهو 
سن‌جوانی نیز آز۲۵ تا۲۵ منتهی تا ۳۷ سالگی‌است اگر اورا دراین‌هنگام ۰ ۳سا له 
بدا نیم در ۵۰ وا گر ۷ ساله فرض کنیم در ۵۳۳ هجری‌متو لدشده ودرهرحال در 
یکی از سالهای ۵۳۳ ۵6۰۱7 بدنیا آمده‌است.» درحماسه‌سرایی درایران(۲) چنین 
است: «نظاهی علی‌الاظهر بین‌سالهای ۵۳۰ و ۵6۰ درشهر گنچه‌متو لدشد ه« 
دارات مترجم مغزن‌الاسر ار بانگلیسی (۴) با حسابی که کرده سال تولد 


نظامی ۰ ءِ در آمده‌است وباخر(۵) »رییکا(<) »بر تلس )۲( اند )۸( ۵ جر ی 


۱ ۱ ص۰۲۲۷ ۲- گنجینه گنجوی ص - بح. 

۳ تالیف د کترذ بیح لصف استاد دانشگاه ص ۳6 . 

۴- غلامحسین‌دارای استادز بان‌فادسیوعلو مشرقی‌وافر بقایی دددا نشگاو لندن‌مخزن- 
الاساردا با نگلیسی‌تر‌جمه کرده ودره ۹6 ۱منتشر ساخته‌است. 

۵- باخر» مستشرقالمانی ظاهرا اول کسی است‌از خاورشناسان که در باره نظأمی بحث 
کرده‌تاریخ‌الادب فیایران‌ص ۵۰۷ .۰ 

۶ (ژان‌دییکا) 12 ۰1۲ [ خاورشناس معروف‌جکوسلوا کی متنوی «هفت پیکر » 
راخلاصه و بفرانسه ترجمه کر ده ومتدمه‌یی بر آن نوشته است. ۱ 

۷- بر‌تلس خاورشناس دوسی ددسال۰ ۱۹۳ کتا بی بنام« نظامی‌شاعر بزرك آذربایجان» 

نوشت تصطودز۲( صداف1 61 ۰ ۱۱۲۸۵۷۰۲ موم , 9[ظ)۳۰۳۵۲۳ 


ِ_-- تاریخ‌ادپیات هرمان‌اته تر جمهد کتر شفق‌ص ۷۱ 





۳۸/۸ 


را تاریخ ولادت‌شاعردا نسته‌اند. مینورسک ی»هم بحسا پی‌سال ۵4۱ ه و بحساب دیگر 
6 ه را ناریح تو لد وی منظورداشته‌است. 
در کتابدنظامی‌شاعرداستا نسرا».(۱) نویسد:ه. .. قدرمسام آ نست که‌تو لدشاعر 
کف و نات ی او ل‌فرن‌شش‌هجری بین‌سالم‌ای ۰۶ --۵5۰ اتفاقافتاده است». 
ی نی نبز بااعداد هون و لی با ید هن رشد ۰ که دربن بیت: 
پسانصد وهفتاد بس ایام خواب روز بلند است بمحلس شتان (۲) 
ازمخزن‌الاسرار خطاب به‌پیغفس| کرم گو ید و تاریخ‌نظم این مثنوی منظور 
شده‌ازر حلت پیامیر است‌نه از هحرت رش ژیرا معپودنیست که کسی از لفط 
«خواب» معنی «هجرت» اراده کرده‌باشدو جو ن وفاترسول‌خدا یازده سال‌بعد از 
هجرت‌ازمکه پمدینه رخ‌داده اه ان کته مخزن‌الاس ار بسال ۵۸۱ هجری 
۱- نظامی‌شاعرداستا نسرا تالیف آقای دکترشهابیس ۲۱-۷۲۰ نیزص ۱۰۳-۱۰۲ 
۲-در بضی نسخ‌مخزن‌الاسار پجای «پا نصدوهفتاد بسایام خواب» «پا نصدوهشتاد...» 
ضبط است مر‌حوم‌وحید وداراب‌هررو. ۷ب ۰ راسال‌هجرت-<ساب کردهاند نه‌سال‌وفات 
درصور ترکه بحثی نیست که‌منفلور.سال وفات‌پیغمبر است. 
هیئورسکی‌دداین باده‌میتوسن : 
وفات‌پیامیر اسلام بازده‌سال پس ازهجرت از که بمد ینه دخ‌داد. پس‌آزاین نظر بایدچنین 
ون 
22۱ ۰ ۵۸۰۳-1-۱۱ 
۵۷۰۱۱ 
همو نویسد : 
د درصورتیکه اهداء مجدد اقبالنامه بملك‌عزالدین توسط خودنظامی صورت گررفته 
باشد (جلوس عزا لدین بسال ۰۷+ ۶ بود). درملحقات|سکندرنام» ]](دستگردی,]]۲۸۰۰ 
هیک نظا مه ی بز ودی‌ددسن ۳ سالگ ی‌مرد . 
| گرازحدود سال ۷ حساب کنیم, تولدوی حدود۴ ۵۴ه خواهدبود, درصورتیکه 


طبق حساب‌قبلی ۴ - ۵۲۴ تاریخ ولادت او خواهد بود .۰ نّل پاختصار از تحلیل هفت‌بیکر 
نظا م ی‌نگارشد کت رمحمد هعسن .۰ 




















۳۸۹ 


سروده‌شده. ازطرفی درمو اردی‌اشاراتی‌دارد که هنگام نظم‌اینداستان سنین‌جوانی 
رام ی گذرا نیده‌است بحصوص درأین بیت 
طبع ه با عقل بدلالگی است منتظر ند حهل سا اسگی است 
باز کنون بایدت افسون مخوان درس‌چپل سالگی| کنون مخوان 
صر بح‌میگو ید که‌هنو به ند حپل‌سا لکی ثر سیده‌و درا نتظار آن است‌و میدانیم 


۰ 9 که ۰ ۰ ‌ ۳ ۰ ۲ 1۳ 
ازهمان آغاز مبداتاریح هرت سو ی بوده و تعیین‌هر تاز یحی ازروی | دسمت لاحرم 


ِ 


استاددرهمین‌سال (۵۸۱هجری) ازحول سال کمترداشته است. سس با این‌وصف‌طظاهر | 


نظر کسانیکه تاریخ تولد‌نظامی‌را بالاتر از 6۰ هحری‌دا نسته‌ا ند مقرون باحتیاط 
بنظر میرسد . 
تاریخ‌و فات‌حکیم راهم بما ند سال‌تولدش بدون اشکال وبه 
سال‌وفات یقین نتوان‌تعیین کردو دراین باره نیزسخنا نی گفته‌شده‌است. 
در کرهی نتایج‌الافکار(۱) گوید: «درسال‌وفات‌شیخ 
اقوال‌مختلف بنظر آمدند.اصح این‌است کهسکندر نامه رادرسنة ۵۹۷ باتمام‌رسا نیده 
حنا نجه(! !)این بیت خا تمه کتات: 
بتاریخ پانصد و نود هفت سال که‌خواننده رازو نگیرد ملال 
بر آن‌دال استو بعداتمام آن‌پنج‌سال دیگوزیسته‌چنانکه درصبح‌صادق نوشته 
دراین‌صورت وفات‌شیخ درسنه اثنین‌وستماه(۰۲)واقع گشته». 
صاحب خر ینةا لاصفیا (۲) گوید:دو فات‌شبخ نظام| لدین‌درسال9۹هجری‌است 
وقر وی در گنچه‌است». 
در آثارالبلاد که ازقدیمیترین ما خذ دراین‌مو رداست مینویسد: « ...توفی 
(نظامی) بقرب تسعین؟ خمسما به ۵٩۰‏ هحری (۲) ومجمع| [وصسا ۵۷ (۶) دولتشاه 


۳ 


۱ چاپ بمبثی ص ۷۰۵ ۲- چ‌کانپورج۲ص۰ ۲۵ 
۳ ص۵۲۳ ۴ چاول تهران‌ج۱ ص۳۷ 











۳۹۰ 


۷ (۱)شاهد صادق ۵۹۷ (۲) برتلس(۳) وژان,یبکا9۹۵(ع) شلی نعمان ۵5 
۰ ۵(۰) ومو اف کتان‌هفت آسمان 5 () جعفر بنمحمدحسن حعفری در تاریخ 
کبیر ۷(۵۹۷) مرحوم وحید باشواهدی که آورده وفات شیخ رابین ۵45 و ۲.+ 
میدا ند(۸)وحا جی خلیفه ۵۵ ۵5۷( )( ۰ بقل برون‌میان‌سا ۵۹۶ و۵۹۹ همو 
مینو یسده باخر» نیز این‌تار یحاخیر رامورد قبول‌میدا ند و ریاض العارفین ۱۱(۵۹۲) 
و تقی‌الدین کاشی۱۲(۶۰۶) درتذ کره میخانه ۱۳(۵۰۲)و در کتابهایی جر اینا 
باز همچنین با اعداد دیگر نقل‌شده است لیکن| گرولادت نظامی را با قراینی که 
حسان‌شد دوسه سال‌بعداز۰ ۵4 پذیر فته باشیم‌وسنین عمراورا در بایان اسکندر نامه 
چنا نکه‌خود گویدشصت و سسالوشش‌ماه( 5)فرض کنیم بحسب‌ظاهر قول‌تقی‌الدین 
کاشی‌واقوال کسانیکه وفات شیخ را در سالهای اول قرن هفتم تعیین میکنند . 
قابل قبول‌تر پنظر میاید و از سال جلوس ملك عزالدین فرما نروای‌موصل(۰۷+) 
چنانکه در بمضی نسخ هست و خواهیم گفت که گو یااقبالنامه را بنام وی کرده 


۱- ص۱۴۵ 

۲ شاهدصادق کنا بی است که درحدودم۵ ۱۰ . میرزا محمد صادق بن محمدصا لح 
آزادانی اصفها نی درهندوستان تالیف کرده«نتل ازس ۹ مجله کاوه ش ۴سال‌دوم۴ ۱۳۷ 

۳ - داترةالمعادف اسلامی مقأله استادبر تلس‌درباره نطامی 

۳ تصمم ۲ 6 وعوومء‌صندم عام‌وو ومی] 

۵-شعر | لعجمج ۱ص ۴ ۲۳ ۶- چ کلکته‌ص۵ ۲و بعد ۷-فرهنگکایر ان‌زمین 
دفتر ۲و ۳ج+.سال ۱۳۳۷ص۰ ۱۵ رنه گنجوی ص کسب 

کشفا نون تهران-ج ۲۵۱ بندهای ۴ ۵ -جهان آراص ۱۳۴ 

۰" تاریخ‌الادب‌فیایران ص ۰۷ ۵ 

۱ج تهران ص ۱۴۵ 

‌ُ- شعرالعجم ۲ص ۲۳۴ ۳سج‌تهر ان.ص ۱۳ 9۰۰۰۰سن‌هشتاد و چها رسال 

۴ اقبالنامه جاده‌غان ص ۸۰ ۲ 











۳۹۰ 
مدفن بيكث‌نام غیرایرانی (۱) نامیده ميشود و در شانزده فرسنگی 
۲ ۰ ۳ ی رصح 
شمالعر بی بردعه(۲) فرارداشته زاد گاه وسر | نحام‌مدفن 





قطعی نظامی‌است. مقبره‌ی‌شیح درسال۱۲۹۲قمری کههعتمدا لدوله فرهادمیرز!(۳) 
افرت گر ده‌هنوز برحای‌بوده‌است‌ووی أ ن‌مر قدورو اقر از یارت کرده‌است 


ید ۱ ن‌دیار مس 
کهمقبره‌ی‌شیخ‌یالااقل‌خرا به‌های 


مرگ , ۰ 
و گوید ۳ شسحه‌هفت‌ورس فاصله داردیس‌پیداست 
کاردو لتق جارهمچنان باقی میبوده بعداز آن‌رو بویرا نی‌نماده‌است تا 


آن‌تااواسطروز 
ن‌تااواسطروز 
گردیده و برسنگك قبراین‌عبارت 


بعدها بوسیله‌دو لت‌محلی آذر بایحان مر مت‌و هیر 
۹ 
ت[معصمز) زصه12 ۷ 


موه ]دوه وون11 


(0 ۵ ۷12۵) 
۰ ۷ 1,۲ 
599 و535 


بخط لاتین و بزبان ترکی: «شیخ نیظامی گانحالی الیاس یوسف اوغلو 


( تیظام‌الدین ) . 





وفات. توللد . 
644 ۳۵ 
نقرشده‌است که ترجمه‌ی آن‌بغارسی چنین‌است: شیخ نظامی گنجه‌یی الیاس 


۱- همین کتاب ص۸۱ 
۰ 


۱ 0 ایضا ص‌ ۷۸ 
۱ ۳ وی عموی‌ناصر | لدین‌شاه بودودر(۱۳۰۰-۱۲۹۵) ولایت فارس‌داشت . 








۳۹ 


دسر یو سف (نظام| لدین) ۳ 





با کو- میدان نظامی 


ا5 


ون دو لت شوروی ۰ در یرون شهر تیا بسیار محللی برسر رخا نظامی 
ساحته و در شهر با و میدانی بنام وی ابحاد وت است که در و سط ان 


معدسده۹ی نطامی فر اردارد. و3 درحا می ارمیدان نیزموزه‌یی بر با 0 است بنام 


7 موزه‌ی نطأمی» که در ان بارین بوط اه بایجانو نظامی نگیداری میشود. 


آشار نظامی 


عء لب محققانو هو لغعان را ثر دیدی نیست ده نظامی را 
دیوان دیو آنی‌بوده شامل قصاید,غز لیات قطعات ور باعیات, جنا نکه 
حود نیز اشار تی‌دارد: 


روری دمىار ۳1 و شادی سودم دشاط کیقبادی 


۲ برای تصیل دجوع کنید وسه که تدش کج 2 به بعد مت سفر نامه‌ی 


هدایت| لسبیل ص ۰ ۲- نظطامی شاعر داستانسر| تا لیفد کترعلی! کبر شها ای می ٩۵‏ 











۳۹۳ 


متیر 
ابروی هلا لیم گشاده ‌ دیوان ( نظامیم نهاده )۱( 
1 

(۶ زلبای) نظامی را غزالان زده بر زخمم‌ای‌حدات نالان(۲) 

و ی‌| کنون دممه‌ی 11 ن دسر سم ی دمست و ال سمت زیادی از آن‌ازمیان 
رفته است وهمین‌مقد ار موجودهم که ازاو یامسوب به او است ۳ اشعا رعده" ی از 
شاعر ان دیگر که متخلص ره نظا امی ی | زظام بوده] ند در آمیخته‌است. از آن ع ده 
نظامی سر یر یو نظام (ستر أ بادی را نام بر ده| ند(۳)وهمین امر تعین‌فصاید وغز لیانی 
را که بطور فطع بتو ان گفت‌از نظامی است مشکل مسازد 

در بارهوی دیوان نظام هی بر حی‌از تک ر ه‌ئو سدان نیز مطا ال ی نوشته‌| ندا زا نحمله 
دو لعشاه() تو یس : (... ودیوان شیح نظامی ورای حجمسه فر یب پیست‌هر ار یت 

۰ ۳ ۲ ۰ مرج 
داشد غزلیات مطبو ع و موشحات و سعر مصوع بسیاردارد. ۰۰ ۰»عو فی (۵) و بد: حز 
این‌متنو یات (خم‌سد) حیری ازشعر به نظامی سست نداده اند معذ ال من‌در نیشا «ور 
۱ و ۰ : 1 1/ 
از بزر گی شنیدم که میگفت آو را غز لیاتی است‌بعد سه عزل از أ نها رامی آورد 


یکی ایست: 


ای شده همسر خوبان بهشت آنجنان عارض وانکه برحشت 
بردخ عمر سر بردی خوش دوزخی نا شده رفتی به بهشت 
خط نیاورده بتو عمر هنوز این قضا بر سرت آخ رکه‌نوشت 
چه‌عجب گر شود ای‌حانحمان حالداز دیده‌ی من حون آغشت 
سبزه زار خطت اندرخا کست آب کی باز توان داد به کشت 
. لیلی‌ومجنون ص۲۴ ۲ خسرووشیرین ص ۴۳۵۲ 
۲ گنجینه گنجوی ۱۶۲-۴ 


۵ لبابالا لیات ص٩‏ ۲ ۵- تادیخ الادب‌فیایران‌س۰۹ ۵ 











۳۹۶ 






که دررثای‌فرز ندخود گفته است (۱)درمجمعا لفصحا(؟) نویسد:« گویندشيخ 
را حندین هزار بیت سوای خمسه اشعاراست زیارت نه نمودهام.». در آتشکده‌ی 
اخز ای (۴ )۳ کوی بیست‌هزار بیت ازقصاید. غزلیات ۰ قطعات و رباعیات , 
بو امس سفن ها رازن 

صاحت شعرا لعجم نیز می نو دسد که شیخ را عبر از پنج گنج,دیوانغز لاتی 
بوده از بین رفته است‌و بعضی از آ نبا راهم نقل‌میکندو بعد میگوید:غز لیاتش نامرغوب 
وخنك بنظرهياید و درقصایدش نیز چیز تازه ومیمی یافت نمیشود بجنگ سنائی 
رفته اخلاق وتسوف را بهم آمیخته لیکن درین‌قسمت‌ازسناگی خیلیعقب‌است‌بدین 
حرت قصایدش مقول واقع نشده است(ع ) 

الا نیو ن‌مقداری‌ازابیاتدیوان نظأمی دردست‌است (۵) ولی کامل آن 
گویا تاروز گارشاه‌عباس کبیروجودداشته از آن پس‌مفقودالاثر شده است‌وتا امروز 
مارآ اطلاعی ندارد(ج) ازمحتقان اخیرمرحوم وحید توا نسته است‌باتفكيك 
اشعارمنسون‌به‌نظامی آن‌مقداراز غز لباتو قصاید وقطعا تی که‌بنظروی قطعااز نظامی 
بوده دردفتری جمع کند ومورد استفاده‌یعلاقمندان قر اردهد. 

ا#عاری ازدیوان نظامی‌است: ۱ 


0 هر‌حوم وحیی نو پسد«۱ و ان ظاه و ند خود نظام نستز / ۱ وقط رك 
1 نو 7 ات۳ و ی له درا او ِ 
فرز ند هم نام‌داشته وتا ۱ جر عمر نظامی ز نده بوده + ۰ ۰ » گنجینه‌ص۵ ۲۲ 


۲- ج تهران ج۱ ص۶۵ ۲ ج بمبئی ص ۳ ۲ 
6- ترجمه‌ی‌شیرالعجم ج۱ 


۵ - در گنجین‌س بکم و دوم نویسد : اکنون هشت نسخه‌ی مختلف از دیوان 
قصیده و غزل نظأمی دردست ماست ۰۰ و بیست‌وپنج غزل بر فسور رییکا از يك سفینه‌ی 
( استانبول مودخ۷۲۵ه عکس برداشته و پاداره ارمنان‌اهدا کرده - درص«قو»میئو یسد 
هیچکدام دیوان کامل نظامی‌نیست دیوان کامل نظامی‌درعصی صفویه و جودداشته 

ی کلشیها کرستر ی - تحلیل‌هفت پیکر نظامی‌ص ۲ ۳مینو یسد نسخه‌های خطی‌منسوب 


به نمی در کتا بخانه‌مای منچستر, کلکته. | کسنورد ورامپود موجوداست. 
ان 
۳4 





۳۹۵ 


عزل 





حون‌غنچهد لی‌دارم» پر خون‌زجفای تو عمرم‌بکران امد در عهدووفای تو 

هرجا که‌غمی بینی‌خواهیز برای‌من هرجا که دلی‌بینم خواهمز بر ای‌تو 
۰ عحجج ۰ 

گفتی که‌چه‌میبا بددارو »زی‌حشمت؟ گردسترسی باشدخاله کف پای و 

صرد حامه قبا کردم‌در ارزوی وصلت ۳ بر کشمت‌در بر.یکدم‌حوقبای‌تو 


در خون‌دل آ نکستا حند شوی اخر 


۰ عمج 0 
کوازدلوحان گوید همو اره‌تنای تو؟ 


غزل 

باز بنای تو به را عشق خراب میکند 

روزه گشای عاشقان از می نان میکند 
زد بدل من آتشی «عشق بتی» که تام او 

زهره و آفتاب را زهره به آب میکند 
گر چه رسد بپر دلی آتش عشق او ۰ ببین 

تازه نمك‌تر از دلم هیچ کباب میکند؟ 
چشم توام یغمز ه گفت آن توام» توصبر کن 

من بخدا که صابرم عمر» شتاب میکند 
گر کندم عقو بتی ,مصلحت است, گو بکن 


زا نکه ز پیش راندم به ده عذان میکند 


گرهمه جشم اهو یی صمد پخواب مشود 


آهوی جشم او مرا صمد بخواب می‌کند 
گرجچه‌خطا بود» خطا » کشتن‌جوند نظامییی» 


عاشق اوست" گو بکش» تبث صوان میکند 


۳۹ 


دباعی 
عد است که پنیاد طفر ها داشد لت که موحت صر رها باشد 
حودست که پرده‌دارهرعیت بود 2 سر دوش‌هدرها باشد 


قطءه 





خوشا حانی کز اوحانی بیاسود نه درویشی که سلطانی بیاسود 
نکویی بر نکو رویی بماناد ی وه 
مبارك مطبخی فرخنده دیگی رو هم ی نف 
بعمر حود پریشانی مبیناد دلی کز وی پریشانی بیاسود 


حند بیت از صیده‌بی استت. .که در مدح نصر ت‌الدین ابو بکر از اتا بکان 
اه 
سلطان وه را بین بر تحت هفت کشو ر 
دیبای‌سین پر تن » چتر سیاه بر سر 
او زین دز شاهی و حسروان 0 
در ۳ حلقه‌ی او حون آخان مدور 
است تازی اندام وز بپر داستانی 
بر عارض سپیدش خال سیه ز عنیر 
از خال مفرد او آفت جو خال مفرد 
وز حلقه‌ی در او فتنه حو حلقه بر در 
هر حا که‌هست مشکی‌جادر حریر دارد 
آنمدك‌خال از آن شد زیر حریراحض 
دی و احرامیان راهش 
حون‌حر بیان بغوغا ,جون‌خا کیان بمحشر 
در طار م ستونش تمثال شاج طوبی 


در ناودان سیمش نوشاب حوض کوثر 











۳۹۷ 
گر کشتی حبان را سکنان او نباشد 
ملاح دور باشد بی بادبان ولنگر 
از صفوت حریمش روح صفا مصفا 
وز نافه‌ی زمینش ناف زمان معطر 
او بر ساط سنگین شاهین صفت نششته 
نگذشته از سیاست بالای او کمونر 
یارن بود که گردد چشم ودل نظامی 
از دیدن جمالش پیش از اجل منور؟ 
تا در حریم کعبه دیارب کعبه» گوید 
این شکرها که دارد از شاه عدل گستر 
دارای ملك عالم یعنی که نصرة الدین 
هم کار ساز دولت هم پیشکار لشکر 
ازاین‌شاعر استاد حز ازدیوان‌فصاید و غزلیات پنج موی 
بنج نج( خمسه ) بحای‌ما نده‌است که به «ین جگنج» یا«خمسه‌ی نظامی» معروف 
میباأشد وخودنیز آن‌را«گنجینه» نامیده است » بدین ثر ثیب 


که فرماید: 


بسی کنجهای کپن ساحتم درو نکنه‌های نو انداحتم 
سوی«مخزن» آوردم اول بسیچ که‌سستی نکردم‌در آن کرهیج 

ورو جرب‌وشیرینی انگیختم به«شیر ین و خسرو )در آميختم 

وزآنجا سراپرده بیرون‌زدم درعشق «لیلی‌ومجنون» زدم 

وزین‌قصه حون بازیرداختم سوی«هفت بیکر»فرس ناختم 

کنون بر بساط سخن‌برودی زنم کوس«اقبال‌اسکندری».-(۱) 


۱-شرفنامه۷۸ 








۳۹۸ 


مثنوی‌اول ازپنج گنج‌است که نظامی آ نرا بنام‌ملك فخرالدین 

مخزن الاسراد بر امشاه نامید و بخدمتش تحفه فرستاد ۰ وی بسر داو دبن 
اسحاق و نبیره‌ی منگو حكث غازی بود که در روز گار 

غیات‌الدین کیخسرو بن کیقباد از سلاحقه‌ی روم و رک ن‌الدین سلیمانشاه در 
ار تانق (۱) فرمانروایی میکرد و در ۵۹4 همراه سلیما نشاه بغزوا بحاز رفت و 
و ی سیرت‌نیکو وهمت‌عالی‌داشت. بجایزه‌ی‌مخرن‌الاسر| 
پنج‌هز ارزرر کنی بايك‌قطاراستر وانواع اقمفه جهت شیخ فرستاد » و گویاه آفان» 
کنیز قبچاقی که‌نظامی بدوعلقه‌ی بیشتری داشت‌بهمراه این هدایا بوده‌است. (۲) 


درسیا دش شاه کویف: 


شاه فلك تاج سلیمان نگین مفخر افاق ملك فخر دین 
صٍ 
یکدله‌ی شش جرت و هفت گاه نقطه‌ی نه دایسره بیرامشاه 
۰ ۳ 9 د تع 
سلطئت اور نگی حالافت سر در روم ستا ننده و ابخاز گیر 


این مشوی‌را استاد اند کی پیش ازچبل‌سالگی وجنانکه اشاره‌شد باحتمال 
دز 0۸۱ هجری (۵۷۰ بعدازوفات پیفمبر | کرم)سروده‌است. (۳). 

محزن الاب رار قر یب ۲۳۵۰ پیت دارد » در بحرسرریع مطو ی موقوف 
و وزن 1 عبار ست از » مفتعلن تِ مفتعلن " فاعلن ۰ این مشنوی از و 
ترین مشویهای بارسی و نماینده‌ی جنبه‌ی‌عر فا نی واخلاقی نظامی است. در ۳ 

۱- درحدود دویست میلی باختر ارزنالروم درساحل‌راست‌فرات» یعنی شمال آن شهر 

ادزنجان (,رزنگان) واقم بود ... اپن بطوطه کو یدقسمت اعظم اهل آن‌شهردا ادمنی ها 
تشک یل میدهندومسلما نان آ نجا ترگذبانند ( ترجمه لستر نسج‌ص ۱۳۹ 

۲- در ۰ هفت اقلیم . ۰ 2 ص ۱۲۲ راحهةا لصدور باهتمام مرحوم اقبال ذیل 
ص ۲۱۷ - سلجوقنامه باذیل سلجوقنامه‌ی چ کلاله خاور - جهان آرا (منکوجك) 

۳ - در تادیخ شروع و ختم مخزن‌الاسر‌ار بحث واختلاف‌است. ر 3 . نطامی 
شاعر داستانسرا 4 ۰ ص ۱۰۲ - ۱۰ و تحلیل هفت پیکر نظامی : ص بیست وپنج و 


پیست‌وشش . 

















۳۹۹ 


ازذ کر مقدماتی درتوحید ومناجات ونعت رسو ل| کرو بحثی‌در معر اج آن‌حضر ت‌ 
واشاره‌یی بمدح پادشاء‌و فضیلت سخن و توصیفی‌از شب و توجه عمیقی بعالم‌دل, که 
عارفان را آیینه حقیقت‌است شیخ‌راباخود دوخلوت و هريك را ثمرتی است سپس 
بیست مقالت‌دارد مشتمل برمواعظ وحکمو نصایح دینی توأم باعقاید عرفانی وهر 
مقالتی‌را نیز باامثله‌وحکایاتی توضیح داده‌است. 
مثلوی دوم منظومه‌ی خسرووشیر ین است که دراوایل آن 
خسرو وشیرین شاعر سهتن ازحکمرانا ‌ ان روز گارخودرا مدح گفته و کنتا ب‌ 
راینام آ نان آغاز می کند بدین تر تیب: 
سلطان‌طغر ل بن ارسلان(۵۷۳- ۵۹۰) ازسالاجقه‌ی‌عر اقو کردستان(۱)واتا بيك 
شمس | لدین | بوجعفر محمدجمان پهلوان(۲) بن ایل دگز (۵۸۱-۵5۸)وقز لارسلان بن 
ایلد گن ,حانشین‌اتا بيك محمد" (۵۸۱- ۵۸۷).ولی‌ظاهر آبه‌تحقیق نتو ان‌معلوم کرد 
کوا این‌مشنوی بکدام يكازاین‌سه‌نن بایداختصاص داشته باشدو نیز جنا نکه ازفراین 
رمیایدجنده‌ویرانه‌یی بنام «حمدو نبان» تشر د ره ی درحور وصلتی کشا دسته‌ی‌مقام 
رای شا عر آزادمنش باشد ازاین ممدوحان نگر فته‌است. | آ نجا که‌حرا ن بپلوان» 
بدیر نده وخریدار این‌دفتر در گذشته و نو انسته‌است بوعده های خو د ایا کند 


جنین فرمادد : 


حنین مم‌دی که ماهش در نقا بست ر مه بگذر سحن در ۱ ۳۷ سست 
خر یدندش به حندان دلیسنئدی رساندندش به چرخاز سر بلندی 
پدیر فتند حندان ملث و مالم که باور کردنش امد محالم 
بسی حینی نورد ۳ بر دده بجن مشك ازهوا گردی 


۱-_از گفنه‌های خود نظا م ی‌ظاهراً چنین بر می | آیدکسالا نت رل خواستهاست کهاستا «نظومه‌یی 
برای او بسرایه و نلامی این مثنوی‌دا سرودهولی کشته‌شدن طفرل‌در جنكاین کاردا بتعویق 
اندا خته‌است ر.ك بها بیات ص۵۸ ۱ و بعد 
۲- وهم‌معلوم میشود نظامی خو استه است خسر ووشیر ین دا بوسیله‌ی‌همین ات بيك به‌طفرل 


تقدیم کند. . 











تفای ی ی ی سر افساد زر و طوق کیانی 
محر یی ار گنج می‌رفت علام ازده کنیز از پنج‌می‌رفت 
بدیرشها 5 در کار جون ماند 5 سنورم حون‌سقطشد بارجون‌ما ند 
0 زرم حگونه رخت برداشت زمین کشتهرا ندروده بگذاشت 





در تعیین تاریخ قطعی شروع و حتم موی خسر ووشیرین نیز در میان 
تویتسی کان: حلاف‌اشکه :هر تقو عوسین ]فحام ار را چهارسال‌بعدازمخزن‌الاسا 
ودرسنه‌ی ۵۷۶ داسته (۱) داران ره در ۵۸۰ بنظم و است. ربو وامز۳ 
۷۶ را تاریخ محتق‌نظم آن‌میداند (۷) و بحسب تحقیق آقاید کتر شهابی‌خضسرو 
وشیر ین درحدود ۵۸۳ حانمه‌یافته است (۳). 
این‌داستان قصه‌یء2 قوعلاقهی‌خسروو پرو یزوسیس‌معاشقه‌ی فرهاد کوه کن 
داش رین شاهزاده ارمنی است که ان معشوق و سرانحام از زنان محبون 
حرمسرای‌خسرو گردیدو نظامی مدء باسنت که سو ادداستان در بردعه (6) بودهو اصل 
آن از یت وت وصحت این حدیث شیرین آشکار 


ومورد شبولعقل است ] نا ک هگ دو ید : 


حدیث حسرووشیرین نهان نیست ورین شیرین ترالحق داستان نیست 
پباخش در گزارش هست معروف در بردع سوادش هست موقوف 
زتاریخ کپشسالان آن بوم فا ای نامه ففت اوه 
نیارد در وله ش عقل سستی 0 پیش عافلان دارد درستی 
نه پنپان بل درستیش آشکار | ارهاشی ‏ ی فا وی کاراست 


بهرحال اساس این داستان ازجمله راستان‌های اواخرعهد ساسانی است که 


در تار یحرای قدیم از فبیل| لمحاسن و الا ضداد حاحظط وغرراخبارملواها لفرس نعا انوم 


نج کنیسته گنجوی ص عط ۲ - ترجمه مخزن‌الاسراد بانگلیسی س۳۱ 
۳ رد نظامی شاعر داستا نسر ا ص ۱۰۲۲ ۱۴۴9 17 ۱۴۷ 
۴ بردعه همین کناب ص ۱۷۸ 











39 
وشاهنامه فردوسی سابقه‌دارد(۱) و شامل درحدود ۹۵۰۶ بیت به‌بحر هزج مسدس 
محدوف است.پروزن مفاعیلن -مفاعیلن_فعولن . 
سومین‌مثنویر| حکیم نظامی بخواهش شروا نشاه‌جلالا لدین 
لیلیو مجنون ‏ ابوالمظفراخستان‌بن‌منوحپروبنام وی سروده‌است. چنانکه 
بیششر نیز اشاره‌شد » این‌خاندان‌از نژاداصیل ایرآ نیو عموما 


دانش دوست‌وهدر برور بوده ند و نظامی‌در پاره‌ی‌او حنین فر عاید : 





صاً حجب‌جرتو <اا لد تمکن یی که حالا لد 9 لت‌و دین 
نار ملکان بو ۱ لمظفتر زسده‌ی مل‌هفت کشو ر 
۱ ۳ 4 و 
۱ شر وا نشه ۱ بات سا ده کیخسرو دیقاد ۳ یه 
شاه‌سخن | خستان که نامش مهرریست کدمه رشدغلاهوش 


بپرام نژاد ومشتری مر در صدف ملك منو جر 


و دود طا رعه ۳ دفه ۱ ۱ 1 شا مس ده سل درمسلسل 
نب / دشر او سل ؛ 
۱ نطفه اش کهرسیده گاه‌بر گاه ئ ادم شست شاه پر شاه 
۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۲ ی ‌ ۰ 
منظومه‌ی لیلی و محٌون را حنا نکه‌شا عر خود گوید 1 درا کثراز حپهارهزار 


۰ 3 سس ۰ 
پبت( ۲ آدرمدتی کمش ازحهارما ‌ برشته‌ی نم دشیده‌ودرسلخ‌رجب 4 ۸ هح<ر ی پیا یا ن 


برده است: 


این حار هز ار ست | کثر شد کته بچار مأه دمتر 
سس 


ثِ- ۳ ۰ ۳ ۳ ‌ِ ۱ 
ٍ-- گویا این‌داستان بعدازقرن جهادم تادوره‌ی نطأمی و سعه و تغییراتی یافتهو با 


صودئی که در خسرو و شیر دن هی بینیم بنظامی‌ر سیده باشد ۲ تاریخ‌ادبیات درایر ان ۲ 


۲ در خاتمه‌ی لیلی‌ومجنون ص۲۷ (جادمغان) مینویسد:«..۰ چهارهز اد بیت | کش 


منتهاً جهارهز ارو پنجاه داصد یت است درصورتیکه این کتاب اکنون با لتمام چهادهزاده 
شهصدو پنجاه بیت أست پس‌ششصد بیت الحاقی است_در گنجینه گنجوی ص‌مح ۰ ۰ ۴۵۸ بیت تقی یبا 
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من کف حرام بودی درجارده شب تمام بودی 

- 
کار استذشد یه دعر ین حال درسلخ‌ر جب به«ثی>»و«فی»«دال» )۱( 
تاریج عیان که داشت با حود هشتاد و حهار بعد 5 نصد 


پس پا احتسات اینکه داستان را درچهار ماه سروده است تاریخ‌شروع آن 
غر ه رپیم‌الثانی ۵۸6 خواهدبود. 

موضوع این مثنوی شرح داستان عشق حزن انگیزقیس‌بن‌ملوح‌بن مزاحم 
از قبیله بنی عامر معروف«بمجنون» ولیلی بنت‌سعدین ربیعه معشوقه وی ازهمان 
قیله ووصف زاری‌ها و ناله‌های حا نسوزعاشق‌ومعشوق است که باوصفی بسیار عم 
انکتفزن و رخاتمه‌می‌یا بد(۲). این داستان ازداستا نپای‌قدیم‌عرب است(۳) که‌از 
همان آغازدرافواه مردم ایرانافتادموز با نزداد باوشعر| بوده‌است. درقرن‌سوم‌هجری 
این قتیبه دینوری در کتاب الشعر والشعراء فصلی به آناختصاص‌داد؛سپس|بوالفرج 
اصفها نی دراوایل قرن حپارم آن اخبار را بطور تفصیل در کاب معروف خود 
موسومبه « الاغانی » گرد آورد (ع) . از شعرای معروف نیز باباطاهر همدانی 
و منوجپری دامغانی و مسعود سعد سلمان و دراواخر‌قرن پنجم و اوایل‌قرن‌ششم 
سنائی‌غر نوی ودراین‌هیان‌شاعران‌دیگری نیز که‌عده‌ی آ نان کم نیست‌هر يكك|شاراتی 
بدین‌داستان کردها ندتادر قرن ششم‌شهرتفسا نه‌ی لیلی‌و مجنون‌در این کشور بیایه یی 


رسید وتمایل و توحجه‌مردم بحدی بود که پادشاه وفت‌ازنظامی حو است‌تا ۱ نرابتمامی 


۳ اء وفاء ودال بحساب! بجد۸۴ ۵است 
۲-ر .2 به‌اعلام| للساء ص۷۱ ۳ 9۱ بعد 
۳- الفهر ست‌س ۶۲۵ 


6- الاغا نیج مصرج ۱ص ۱ 9۱۸۲-۱۶ ج ۲ص ۱۷-۲ 

















5.۲ 


درطی مشنوی‌هستقلی بنظم اورد (۱) واین منظومه‌اولین کتا بیست کهدر آنافسا نوی 
۰ ۰ و ۳ ۰ 
لیلی ومیسون بطور کامل ومنظم گرد مده است . ۳ براین استاد درابداع اصل 
این داستان هم میتکر نبوده و حون در حمه میکرده ناچار خود ۳ مقرد مرد دذه 
است » اراین حمت ۰ نوان گفت که حندان فروع و حواشی در آن و حود ندارد 
بر ۳ ۲ ۲ ۰ "3 ۳۹۹ ۲ كِ َ. 
مگر در خوافع بث و شکوی و راز و نباز عاشها به و نبایش پدر گاه أفریننده‌ی 
حهانو خطان بستار گان اسمان است که به مضامین لطیف شاعر انه میمردازد و 
این منظومذدر بجر هز ج مسدس اجرب مقب‌وض برورن مفعسول "۳ مفاعلن ت 
فعو ان میباشد 
مر 
نظامی‌این‌منظطومه را که‌باسامی «هفت کنید» و 2 بپرامنامد» 


هفت بیکر 


نیز حوا نده‌است» بسال۳٩۵‏ پا ین بر د: 


از س ۳ دصل و نود سه بر ان گفتم این نامهراچوناموران 
روز بر حارده ر‌ ماه صیام حارساعت زروز رفنه تمام 


ویس ازتمام کردن آ ثر ۱ نمعلء لین کرپاوسلان(۲)ازساسله‌ی‌ت رکان آق 


سنقری کهدر آن عرد بر قسمتی از شمال اذر بایحان ور ما نروابی‌داشتند 3 در آورد 6 


حنا نکه گو رد : 


سجن که گو ید : 
در حال رسیت قاصد از راه آورد مثال حصرت شاه 
بنوشته بخط خوب خویشم ده پانزده سطر نع بیشم 
خواهم که بیاد عشق مجنون رانی سخنی‌چو در مکنون 

۲-از اوچنین نام‌می‌برد : 

عمده‌ی‌مملکت علاء السدین حافظط و ناسر زمان و زمین 

شاه کرپ ادسلان کشود گیر به زالپ ارسلان بتاج و سریر 


سل آق سنتری وید ازو اب و جه با کمال امحد ازد 





ا خمو دسته‌ی کلاه تو بحت زنده دار حپهان پتاج و بتحت 
ای بحضر ی ی مشمور مملکت راز علم و عدل تو نور 
ای نظامی بلند نام از نو یافته کار او نظام از تو 
من که الحق شناختم بقیای کاهل فرهنگ را تو داری‌یاس 
نقش این کار نامه‌ی ابدی در توبستم بطالع رصدی 
جونکه پختم بدور هفت هزار ديك بختی چنین به هفت افزار 


نوشش از دی حان فروزی لش نوش بأدت بحور که روزی است 


و پنام همین باشاه تین . بایان میا بد: 


جون فروز ده شد بعکس و عبار ند این گنجه حیز دومی گ 
نام شاهنشهی بسرو بستنم کات دیرد زنقش او دستم 
ی 
دعثد 3 ۹ 
۱ بسچنین نامه بر و شا بد دست 5 لو حای فلس نامی هست 
جو و شد لعل پسته بر ۳ شش بر و بستم ۳ بیم تار اجش 


در این مشوی نظامی نخست ما نند سایرمشویهای خود توحید حق و نعت 
رسول | کرم(صلعم) را گفته‌پس ازد کر مختصری دردعای کرپ ارسلای,درستایش 
سخن ونصیحت فرزند سخن میگوید پس‌ازآن بشر ح‌داستان بهرام گور(بر امبنجم 
ساسانی 22۳۸-6۲۰ ) که از قصص معروف دوره ساسانی بوده است میبردازد و 
سر گذشت بهرام را از کود کی وجوانی و جلوس بر تخت‌سلطنت‌ودور ان‌شاهی بسزا 
و ات پداستان ازدواج اوبادختر ان پادشاهان هفت!قليم وبنای هفت 
نید تاشجوهاولبریت ستاره‌شناس و بعطبع‌هفت احتر که هريكث بر نگک‌خاص بو ده بدین 


تحو اشاره هم نم 


هعت 1 تمام در عمدش دحتر هفت شاه در مدش 
۹ جح و 2 ی 
کرهش دسر عیر کف برای | زهفت گندحای 


ور نمودار ۳۹ ده تاپفریش ره شاو یت نگروی گنبدخویش 











روز تا روز شاه فرخ بخت در سرای دگر نهادی رخت 
و توصیف میکند که چگو نه_ بهرام ایام هفته را هر روز میهمان یکی از 
ان دختر کان بوده بنشاط و شاد کامی میگذر | نده و قصدیی از هر بك 
می‌شنیده است 1 
بعدار این تفصیل شاعر از نا بساما نی اوضاع مش براثرغفلت بهرام و آمدن 
خاقان جین بحنگت وی وظلم‌وزیر (راست‌روشن ) وا نتماه بپرام و باز خواست از 
وزیر ستمکار سخن‌میر | ندواین‌س گذشت عجیب و تمو نه‌ی بارز ۷ با لیگری وسر اسر 
عیاشی وغفلت رانا بدا نا اد امه ممد‌هد که‌این مرد سر مست در دثبال گور خری 
بغاری‌میرود و ناپدیدمیشود . 
بهرحال نظامی حمعا هفت‌داستان ازقو لآ نان‌روایت میکند کهحقا هريك‌از 
لحاظ فن‌ادب ازشاهکارهای درخشان‌زبان فارسی‌است و درهمان حال که وصف 
مناطرروح] نگیزومجا لس‌شادی‌وسروررا بدرحه‌یاعلی‌رسا نیده‌است‌هر حامناسمتی‌پیدا 
میکند به نتایج‌سودمند احلاقی و بندو نصیحت وعرت من صمن داستان می‌بردازد .۰ 
و ان تقر یا مشتمل بر ۵۱۳۲ ست است در بجر حقیف محسون مقصور 
بروزن فاعلاتن هفا علن- فعلان ۰ 
بسجمین مشو ی حکیم از حمسه یا یج گنج او اسکندر نامه 
اس‌کندر نامه است‌این کتاب را نظامی خود بر دو بحش کر ده‌قسمت نخستین 
را «شر فنامه ) و بحش دومین را // اقبا لنامه « خوانده‌است. 


حنا نکه در باره‌ی شر فنامه گوید : 


ر۵ نعشی که نزد کالان نیست جرد نمودم بدین داستان دستمرد 
از ان خسروی‌می که در حام آوست «شر فنامه‌ی‌خسروآن» زام‌اوست 
«شر فنامه» را فرخ اوازه کرد حدیث کمن را یدو نازه کرد(۱) 


۱- شر فنامه‌ص ۵0-۴۹ 
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بنام اقا لنامه هم حیا نکه در جگو تم ترتیب مشویها دیدیم اشار تی 
کرده بود (۱) . 

بدین شرح‌چونموضو ع داستان در هر ده بخش « اسکندر مقدو نی» و قسمت 
اولی دنبا له و ثتمه‌ی قسمت‌دومی است آزاینرو این‌منظومه دویمم نه افاسکقر نان 
معروف کردانههاست: و پایددانست داستان اسکنتن پیش از نطامی شهرت داشت و 
۳-3 ی تامه‌ها نوشته بودند" حنا نکه فردوسی نیز و | برشته‌ی نم اد 


دود» بی تشك نطامی در | نبا نظری داشت بحصوص دراین باره از دانای طوس تقلید 


‌ 


رن و بقو ل حود آنچه را 5 وی نا گفته گذاشته بنظم در ی است 
حنا و ۱ 


بش توش پیشینه دانای طوس 5( سجن‌جون عروس 
در 0 نامه کان و هر سفتهراند بسی ی ها که نا کفته مات 
نظامی که‌در رشته گوهر کشید قلم ی ها را قلم در کشید 
بناسفته دری که در گنج یافت تراژوی خود دا گهر سنج یافت 


در نسخه‌های‌مختافی ازاسکندر نامه, تاریخ اتمام آن باختلاف آمده‌است 
پثر تیب زیر : 

» ۵٩۰ 

حهان بردهم روز بود ازایار نود دز کدشه زیا نصد شمار 

» ۵۵۷ 


بتار یج 5 اصد نو دهعت سال حپارم محر بو قت وال )۲( 
۵5۵ 


۱- همین کناب ص ۳۹۷ 
)دنت قدرت| ۹ گوپاموی» همین بیت را نقل‌می‌کند و گوید اصحاینست کهسکندر نامه‌را 
درسال ۷ بهاتمام دسانیده ص۰۵ ۷ - در نفحات‌الانس سنه ۵٩۲‏ تاریخ اتمام اسکندر نامه 


است ص ۵٩‏ . 








۳ 3 ۰ 
حبان بردهم روز بود ازایار نود نه گذشته زیا نصد شمار 


ولی پدیرفتن هريك ازاین‌سالها برای‌تاریخ‌اتمام اسکندر نامه بدون اشکال 
بتظر نمی آید » حتی‌سال 4 که در بیت‌اخیر آمده‌است آن‌نیز باجلوسءزالدین 


مسعود(۰۷٩)‏ جنا نکه گفتيم که گویا اقما لنامهر | بنام‌او کرده سا زگار نیست اما 





نسمعت بتار یخهای دیگر و تأحدودی باز بتاریخ‌واقعی ختم اسکندر نامه می‌تواند 


نزدیکتر باشد زیر ا ازاین دوس بت ؛ 


نظامی حواین داستان شد تمام بعزم شدن تین برداشت گام 


/ فزون بودشش‌مه‌زشصت وسه‌سال که برعزم ره پردهل رد دو ال 


که دریایان اقا لنامه گوید ودر ان ازم رگ خود خی ررمیدهد اگر الحافی 
نباشد میتو ان‌احتمال داد که شاعر سس از اتمام اسکندر نامه حند سا لی پیش رنده 


۱ نبوده است. )۱( 
بررحال این‌متنوی‌حا وع) مطاأ لب‌حکمت ۱ مین و نصا نی سودمند و ندرزهای 
احلافی ویندهای دینی است ورویمم درحدود ۰ ببت دارد محر متقارب منمن 
مقصور بدین‌وزن: فعو لن-فعو لن_فعو لن-فعل. 
۳ تظامی این نامدرا پنام | تا يكث اعظم نصرةالدین ابوبکربن 
شرفنامه رام 
م<ه‌دحمان بهلوان‌در اورد, حنا نکه گوید: 


حهان بپلوان نصرةالدین که‌هست پراعدای خود حون‌فلك چیره‌دست 


پا نصاف شه حشم دارم یکی که بیند در این داستان اند کی 


فرستم عروسی بدان بزمگاه کزو چشم‌روشن شود بزم شاه... 


۱- رك , تاریخ‌ادبیات درایران ۲ 














۶۰.۸ 


و آن نزديت ده ۹ مت دارد درداستان اس از که باحدفی و تلخیص 
ور 0 دراین کتات حنین است ۱ فیلقوس )۱ بادشاه تامور ۲ از تاحداران 
رو بود . 


0 ازحمله‌ی تاحداران روم حوان دو نی تقو از انش رو بوم 
شهی نامور نام او فیلقوس پدیرای فرمان او روعو روس 
در سب‌اسکندر سخنان مختلفی گفته‌شده ولی‌وی‌پسر فیلقوساست : 
درست آن‌شد از گفته‌ی هر دیار که از فیلقوس ۳ ۳ 
جون فیلقوس شایستگی و خردمندی فرزند را دریافت نقوماجس (خش) 

دانا پدرارسطورا به‌تعلیماو گمارد : 


جو فرز ند حودرا حردمند یا فِت شد ایمن 1 شا سرخ فرز زد با فٍت 
ئ 5 8 ی ۹ ۳ بو ۷ 
شا ندش بدا نش در اموختن 5 گوهرشودسک از افروختن 


نقوماحس انکو خر دمند بود ارسطوی داناش فرز ند بود 


آموز گا اموختش آنچه نتوان ن 
به مور داری برو 2 برد یموس ۱ < وان سمرد 


ما 1 ۰ ۰ 1 ۳ 1 ۳ ۳ ۳۹ 
استادش, ادان‌شاهی‌وهترهای نفن و آیین‌حرب و ونعشمه بر دسمن وازهردانشی 
بذو ی اً مو حت . 


ادبهای شاهی هنر های تفن که بروی دل‌باشد و تور معز 
زهر دأانشی کان بود در قیاس ورو 0 ند‌دشه معنی‌شناس 
قز ااست آن ی بالگ را حجو انجم که ریق افلالك را 


فیلتوس مرد و یا جء تحت دو نانرا مار نی 3 
ملث فبلتوس ازحمان ۵ حرانر | بشاهشه تو سیرد 
او بعدا لت سلطنت‌میکرد : 


ی 
ولابت زعداش بر آوازه گشت 


بدو ناج و تخت پدر تأزه گشت 








2 00۷08 ۳۲۲11 اسم پدر اسکندد؛ معرب آن فیلیفوس ۰ دد کتا بها غالبا بتصحیف 


«قیلعوس» نوشتها ند . 








5۰۹ 


صر 


ارسطو که از ۱ غاز همدرس وخدمتگروی بود 


ارسطو که همدرس‌شمزاده بود بخدمتگری دل بدو داده بود 
سراتجام دستوردر گاه‌شد واسکندر بتدبیر اومك میر] ند . 

ارسطو که دستور در گاه‌بود بر نيك وبد محرم شاه بود 
سکندر پتدی دانا وزیر بکم روز گاری شد آفاق گیر 


مصریان اززنگیان بیش‌اوتظلم کردند . 


جر برد صاحت جر نردشاه که مشئی ستمد دده‌ی دادحواه 
تظلم ۳۳ ند برشاه روم که برمصر بان‌تنگک شدمرزو بوم 


رسید ند حندان سیا مان زنگی که شد در پا بان گذر گاه ننگک 


اسکندر با لشکرز نار بیکار کرد وبیروز گشت. 


سس سم 
سکندر دشمشیر بگشاد دست بىاز ار زنگی در آمد شکست 
شه ازفتح زنگی و تاراج گنج پر آسود وایمن‌شدازدردور نج 


وچون‌اد این جنک بر آسود. 
که‌چون‌شاه روم از شیخونزنک بر آسودو آمد مرادش بچنگگ 
رد ایران کمر بست : 
کمربند ایرانیان سست کرد بایران گرفتن کمرچست کرد 
از باحدادن بدارا شاهنشاه ایران| با کرد: 
بدارا جرا داد بای خراح کزو کم ندارم‌نه گوهر نهتاج 
و باوی پجنگ پرداخت ودوسرهنکث غدار ازخاصان دارا آن‌درخت کیانی 


۳ 1۳ عمع 
را بخالك در آورد ند شاه‌ایران کشته‌شد وسیاه‌بر | کنده گشت 1 


بدارا دوسرهنگگک بودند خاص باخلاصس ‏ نزديك ودور ازخلاس 

دو سر هنگک‌غدار حون بیل‌مست پر ان بیلتن بر گشاد ند دست 
جوم 

زد ندش یکی تج بهلو گزار کهآ زخون‌زمین گشت‌جونلاله‌زاد 

در افتاد دارا بدان زحم لین زگیتی پر آمد یکی رستحین 


۶۰.۱۰ 
حت کیان در اه شا بغلطید در ۳۹ ن ؛ ره رحمناگ 
در 2 ی 2 ِ ۵ 
بدین رتیت اثر ان ضرف اب‌کندوود آمدویکمشترحّاله‌ی متملق از سران 


غیر محق‌فر اهم آ مده‌پیش اسکندرر فتندو به‌در گاموی سر حدمت نهاد ندو برشهریاریش 





جنین تهئیت گفتند : 


سر تخت جمشید جای و باد ‏ سریر سران خاله پای توباد 

کپن رفت شاه نو ما تویی نه خسرو که کیخسروماتویی 

نبیچد کسی گرف «ارزای و سر ما و پایینگه پای تو 
اسکندد آتشکده‌های ایرآن‌را وبران ساختو آتش‌هارافرو کشت : 

بر حا که او آتشی دید حست هم آتش‌فر و کشتو همر ندشست 

ی | تشن عفد تکز وان بت بسی هیر بدرا دوتا کرد پشت 


ودختر دارا «روشنك»را بعقد خوددر آورد: 
جپانجوی بررسم آبای خویش پریزاده دا کرد همتای‌خویش 
و بر تخت کیان نشست 
باصطخر شد تاج برس نهاد بجای کیو مرث وهم کیقباد 
سپس بچها نگردی وجانگیری پرداخت بجانب مفرب‌رفتوخانه‌ی کعبهرا 
زیارت‌نمود . 
چوملك عجمرام شد شاه را بملك عرب راند بنگاه‌را 
سوی کعبه‌شدرخ‌برافروخته حسان مناك_ در آموخته 
قدم بر سر ناف عالم نیاد بسا نافه کز ناف‌عالم گشاد 
ویکو ه البرز وتماشای دریای‌خزران رهسیار گشت حنانکه گرانمایگان 
سپاه را بخوا ندو به آنان‌حنین گفت: 
سوی روم ازاین پیش‌بودم بسیج عنان مرا داد از آن‌چرخ پیج 
بر آنم که تاأحم(ه‌ی مرز و بوم ورام وه سرم روی روم 


نحستین خر امش دراين کوچگاه بها لمرز حواهم برون برد راه 











وزان کوه فرخ در ایم بدشت 
تماشای دریای خزران کنم 
واز ‏ نجا بدژدر بندرفت : 
جو لشکر سوی کوه البرز راند 
بدهلیزه‌ی ر هگذر های سحت 
در آن تاختن کارزومند بود 
و آنحارا بکشود : 
فر ستاد شه تا بدز تاحتند 
بقلعه‌ی سر پرراند: 


۹ ۰ 1۰ 1 ۳۹۹9 ۳ 
سیه راند از انح به‌ یت سر بر 


سیس هناگ غار کیخسرو کرد : 


برون آمد از دیدن تخت وجام 


نگپیان دز رنج بسیار برد 


ز‌ صیدر | بدر با کنم باز گشت 


زحرعه براو گوهرافشان کنم 
بپر ناحیت نایبی را نشاند 


زشروان‌حوشیران همی‌ برد رحت 


عم 
رهش بر گثر گاه در باد بود 


از ان رهز نان‌دز پیرداحتند 
که‌تا بیند آن‌تخت‌را تخت گیر 


۰ ۰ ۲ عمج 
سوی عار کیخسرو آورد گام 


کمتا شاه را سو ی ان غار برد 


کیلان وری وخراسان را زیریا گذاشت : 


حجِ سم 
بگیلان در آمد بکردار ابر 
ز گیلان برون شد در آمد بری 
به بلخ امد واتش زردهشت 


بمر حراسان در افکند حوش 


و برندوستان وچین و ؟شور روس رفت 


فک 
۳ غز تین در امد بپندوستان 
ز هندوستان شد به ئت رمین 


سوی روسی اورد يكث تر کتاز 


هر یمت در افتاد یبد حجواه را 


سم 


بدا نسان که در سشه ید هرز بر 
بافکندن دشمن افکند ی 
بطوفان شمشیی حون آن کشت 


خراسانیان را بما لید گوش 


باروسیان‌هشت حنك عظیم گردو أ جر 


ره ازمو کیش گشت جون پوستان 
ر‌ ست در امد با صای حین 
جو رد اژدهایی دهن کرده‌باز 


حهان داد شاهی حپا نشاه را 


وف 


سرانجام بظلمات رفت وچون از آن بیرون آمد بروم (یونان) باز گشت: 
چو هك طلمات اد , مت بر مهمات 3 


رد 
عنان کرد سوی سیاهی رها نپان شد حومه در دماژدها 
جو بیداری بخت شد رهنمون ر تار تم ۱ برون 
وز آنجا در آمد بدریای روم برون برد کشتی به آباد بوم 


۱ ۰ 
دس هی موم اسر مدردراین کتان بعنوان‌بادشاهی حپا ز بروفا ی برزز کی 
کر ۳ ۳ 5 تک ی و 
معر فی‌شده است ده دروافع همان داستان حقیقی اومیباشد ۳ 


عمج 1۳ ۰ 1 ۰ ۰ 11 
جرد هر ککحا 5 ی دث ید 5 زام جد| سازد انرا کل 
حدای حرد بحش بحرد نواز همان ناحردمند را جاره‌ساز 


ی کر کی «حرد» در آن بکاررفته‌است و هم بمناست جرد 
نامه‌هایی‌جون جرد نامه‌ی‌ارسطو وافلاطون و نوتاه درصمن داستان این به 
۰ ۰ عمج ۰ ۰ ی ۰ ۰ ی 3 
/ حردنامه نیز معزوف در ویژه ا ان از بر حی از نسح اقا لنامه جنین پر میا بد که 
الماك لقاهرعزالدین ابو الفتح مسعود (ثانی) پسر نور الدین ارسللانشاه / اول ( 


فرما نرو ای‌موصل(۷ ۰ -۱۵)ممدوح‌شاعر بوده‌حنا نکه درستایش او گوید 


هیقر ارانه. کرو فان ملك عزدین قاهرشه نشان 
طرفدار موصل ‏ بفرزان-گی قدرخان شاهان بمردانگی 
جو محمود با فرو فرهنك‌وشرم جو داود از او کگشته بولادنرم 
بطغرای دولت ز محمودیان بتوفیع نسبت ز داودیان(۱) 


۱- چندسطر پایین‌تر نظامی از«پیشکین» نام میبر دوجنین گوید : 


جرا کین خواند او را سیهر که هست ازجنین خسروان فیش‌ههر 
اگر ذو دسند راست بود ی «شمن حرف بروی گواست 


بقّیه پاورقی‌در صفحه بعثك 








«۱۳ 


و باز درختام کتاب در حق اوفرماید: 


مل عز دبن نکه چرح بلٌد بدو داد اور نگ حود را کمند 
گشاینده‌ی راز هفت اختران ولایت خداوند هشتم فران 
نشیننده‌ی بزم کسری و کی فریدون کمرشاه پیرو ذیی . 


و گویا این منظومه را تب بنام وی کرده است ۱ ) که بدنبال آن 


پبایان شد این داستان دری بفیروز فا لی و نيك احتری 
جو نام شوش قال مسعود باد وزین داستئان شاه محمود باد 
همین داستان باد از اوسر بلند هم‌او باد ازاین‌داستان بهره‌هند 


۱ بقیه باورقی ازصفحه‌فبل 

۱ این پیشکین (بیشکین) نصرةالدین| بوبکر بیشکین برادرذاده‌ی قزل‌ادسلان است که 
۱ بعدازوفات اودرسال ۵۸۷ جاععم رادر آذر بایجان گر فته بود. پس‌بدینسان نام‌سه‌تن از امر | 
( نصرةا لدین| بو بکر بن‌محمدجهان پهلوان.- عزا لدین | بوا لفتح‌مسعود - و بیشکینم ذکود) در 
اس‌کندر نامه آمده‌است. «اذاین اسامی سه گا نه‌چنین‌مستناد میشود که‌اسکندر نامه دوسه‌باد بنام 
دوسه‌تن از آمرا در آمده واین اسامی‌وابیات ددنسخ بعدی بهم مخلوط شده و مایه‌ی اشتباه 

اسامی بیکدیگر گر دیده‌است». تادیخ ادپیات‌ددایران ۲ص ۰۸۰۵ 
بنظررمیژودسکی پیشکین ميچيك از آن دوم‌دوحی که در نسخه‌های مختلف اقبالنامه 
ذکر‌شده ؛ نیست» ممکن است آن نام پس نصرت! لدین با شد که‌يك بار نام‌وی‌دروقا بعنامه‌ی گرجی 
(1/1,443, 308861 بط جوا ر مزع6۵۴ع6 2 1118)0170) 
آمده است«بشکندلیر» ...ذکر نام‌فررزند ممدوح ی که منظومه‌بوی تقدیم میشد معمول بود. 
وهم‌مینو سد «با حتمال قویاین‌منظومه‌هم بایدها نندشر فنامه بخص ت‌الدین| تحأف‌شده با شد ۰۰۰۰» 

(2.2.443, ۲۵۲۰3۲11 ,029عظ) 

ٍ- در گنجینه‌ی گنجوی‌ص‌فج: اقا لذامه پنأم‌مك عزالدین مسعود بن‌ارسلان سلعوقی 
۱ وش‌فنامه بنام نصرةالدین جهان پهلوان‌است. کاتبان این دومنظومه دا یکی دانسته‌ودد 
بیت «ملك عزدین قأهر‌شه نمان» عزالدین دا بنصرت الدین بدل کرده‌اند ولی در بایان 


اقبا للامه تصرف ناپجای خود را فر‌اموش کرده وعزالدین دا بجای گذاشتها ند . 








نظطامی بدو تا اوازه باد بنظمی‌حنین نام او تازه باد 






بدو باد فرخنده جون نام او از ار اف اسان ی 
ولی اگر این ابیات بهمین صورت صحیح باشد, حنا نکه و شدتار یحاتمام 
اقب لنامه‌پاسال جلوس‌ملك‌عزالدین که‌شا عر کتابراپوی اتحاف کرده است‌تطمیق 
یکتم باهدانتشی که کوش فرش کنیه کهوی لاقل ور آغاد فرما نروایی 
و حود در قبد حیات بوده و نظم ای نامه نیز بعدارسال ۷ بایان با ود 
ی درصور تیکه دیدیم.سال ۲و ورد اخرین تار یج انمام ید نامه است که در 
نسح‌موجود دیده میشود . 

این بحش لمز قریب ۳۹/۸۰ مت دازد و بهمان‌وز نی است که شر فنامه سر‌وده 


شده است. 
۰ , 1 1 1 و 
و دراین د9مر تما ان شهر یار و تاحدار ولایت‌ستان‌ماجم أ فاق گیر 


دیسیت. بلکه‌دیگر بدا نش‌وهنرعنا یت بیشتری‌دارد, دا نادر پیش او ارحمنداست‌بایگاه 


هیر هد را بالا ۳ 


ی برد : 

اشارت حنان شدزتخت بلند کهدا ناست‌نزديت ما ارحمند ۱ 
نجوید کسی بر کسی برتری مگر کر طریق‌هنر پروری 

رح پایگاهی ی والا بود هنرمند را بایه بالا بود 


وی مردی حکیم ودانشمند است باهفت‌حکیم ( ارسطو » والیس » پلیناس. 
سقراط » فر فوریوس » هرمس وافلاطون) خلوت میسازد وفی|لمثل گفتار آنان‌را 
در بان آفر پش میشنود و آنگاه عقیده خودرا حنین قتاو ات 0 
قوآ نم ان شووق )رت رت ترتی وهای ان تخ 
دانم که هست از درون 
زحون 9 او 9 فاد | نسنژه 


نگاریدنش را ندانم که چون 


ض همان ۹3 کند 


من تو ۱ نستمی 





ازین بیش گفتن نباشد بسند که نقش جبان نیست بی نقش‌بند 


و بدر حهیی از دا نش‌میرسد که میتواند رخنه‌های‌حپلرا بر بندد؛ و گره‌های 
علم و مشکلات حکمت را بر کشا یدو بعلوم نبا نی دست یا بد: 


۳ تعلیم دانش بجایی رسد کهدادش‌خرد بر گفایش کلید 


پسی رخنه‌رابستن آغاز کرد بسی دسته‌هار | گره باز کرد 
بداستن علمهای نهان تمامی‌جز اورا نبود ازجهان.. 





سیس درطلب حبان آفرین گام برمیدارد 6 راه مکاشفه می‌بیما بدومیکوشد 


برده از اسرارنهانی بردارد » تاشی درعا لم جد به و بیخودی سروش حطرت آیزدی 


نو ید بیغمیری‌باو میدهد : 
ید دیعمبری‌ یاو مه 


سروش امد از حصرت ایزدی خبردادش ازخوددر آن بیحودی 


حنین گفت کافزو نتر از کوه‌ورود حپان افرینت رساند درود 
برون د انکه داد او حم‌اأنبا نیت ره دیغمسری داشت ارز انیت 
۱ وحون بدینسان برغمیر ی آومس_جل است . 

که‌چون نامه‌ی‌حکم اسکندری مسحل شل از و<ی بیغمیری 
بادعوی پیغمبری بجپانگردی می‌بردازد س‌ازماحراهایی عرم روم‌میکندو 


,ِ 
دراه پیمار میشود وایام اوسپری میگردد . 





افکار صو فیا زد دراشعار نظامی بحصوص درمنظومه محزن- 
عرفان الاس‌ار وی کم نیست و آنچه کمابیش ازسخنان اوفبه‌یده 
میشود توجهی بعالم باطن داشته که خود از آن به « دل» 

۱ تعنیر میکند : 
۷ تن حه دود ریزش مشئی گل است هم دل وهم دل که سخن‌دردل است 


بنده‌ی دل باش که سلطان شوی حواحه‌ی عقل و ملك حان شوی 


۶:۶ 


وجندی هم 9 شاید مقارن سرودن مخز ن‌الاسر ار فتور کار جوانی 





بود 

بریاضت بدن و تهد یب نس و تصفیه‌ی باطن اشتغالداشت. 

قدر دل و پایه‌ی حان یافتن جز بریاضت نتوان یافتن 

سیم طبا یم بریاضت شمار رن تفای نیت تراد 

وج 

تاز ریاضت بمقامی رسی یش ور کشذاین‌نا کسی 

توسی طبع چو رامت شود سکه‌ی اخلاص بنامت شود 

وروی ازجبان برتافته بود وطریق زهدو تصوف‌می‌سرد: 
منم روی از حبان در 1 3 کفی پست(۱)جوین‌ره‌توشه کرده 
جو ماری بر سر ۳ نشسته زشب 0 __ و روره بسته 


و ۳ 2 ً عم ۱ ۳ 
حله می نشست‌ و خلوت میکز ید بحنا #۹ نگ دبس از جهل‌حله‌وهز ارخلوت 


وریاضت بتر * هد گفتن و بزم افروزمجلس‌شاهان شدن از من دور است: 


حو حله جرل کشت‌وخلوت هز ار بیزم امذرخ دور باشد زا 
جو از.ران‌خود خورد بای کیان جه دم بدر پوزه‌جون اقتان 
۰ ۰ ۰ __ 

نشیم چو سیمرع در گوشهیی دهم گوش را ازدهن توشه‌یی 


وتا جدی که از مضامین بر خی از اشعارش توان‌فهمید دی در تتیجه‌ی‌این 
ریاضت» خلواتی که ۳ دل داشته وتمراتی که ازان خلوتبا فقششت: | ووده بمرحلهیی 


۰ 


بس سر بر سر ۳ نو اسشسست ئ سر این رشته پبا ید دست 

این سفر ازراه یقین ریتهام راه جنین وه که جنین رفتدام 
۵ ۳ ۰ مج 

محر م این ره به_ توبی زینهار راه نظامی به نظامی و 


۳ ۶ ۰ ی ۰ ۳ مج ۰ 
دیگران دیر در نصوف‌ورهد شیح سحنا نی گفته اند و برحی نیز کراماتی‌به‌وی 


بت داده‌ا ند : 


۱-آرد. 














۴۷۲ 


دولتشاه گوید : شیخ دراواخر عمر منزوی و صاحب خلوت بود و بامردم 
کمتر اختلاط میکرد. روزی اتا بك‌قزل ارسلان‌میل بزیارت او کرد ؛ بارنیافت و 
و گفتند که شیخ منز ویست باسلاطین‌وحکامصحبت نمیداردو لیات بك ازروی‌امتحان 
بدیدن او آمد م شیخ از روی کرامت دریافت ۰ ازعالم غیب شمهیی بچشم اتابك 
نمود. اتا ك دیدتختی شاهانه مرصع بجواهر نهاده‌| ند وشیخ پادشاه‌و ار برروی آن 
نغسته وغلامان با که‌رهای زر ین وحاجبان وندیمان بر پای ایستاده| ند وازآن 
شو کت وعظمت بحیرت‌افتاد. خواست قدم شیخ رابوسه دهد شیخ آزعا لم غیب بشهود 
آمد , اتابك بیرمردی دیدحقیر» بر پاره نمدی بردرغاری نشسته‌ومصحعفی وقلمی 
و کاغذی ...درپیش نماده ازین‌بس‌اعتقادوی نسبت بشیخ درجه‌ی عالی‌یافت(۱) 

صاحب آ تشکده(۲) گوید:درعالم سلولدسلسله‌ی ارادتش‌به«اخی‌فر جز نجا نی» 
میررسد. قدرت له گوپاموی(۳) نویسد: کاشف حقایق صوری و معنوی شیج نظامی 
گنجوی‌مرید «اخی‌فر حز نجانی» است. پیشتر عمر کرانمایه بکنج قناعت وتو کنل 
گذرانیده و بخلوتکده‌ی مجاهده و ریاضت آرمیده . حامی (4) گوید : عمر 
گرانمایه را از اول تا آخر بقناعت وتقوی وتعری و عزلت و انزوا گذرانیده. 
شلی نعمانی (۵) نویسد: که شیخ طبیعتی درویشا نه داشت و در طریقت سلوك 
بااحی قرج زنحانی (*) بیعت کرده بود مرحوم وحید از فرط علاقه وارادئی 
که بشیخ میورزیده اورا درعرفان وسیر وسلوك یکی‌از پیشوایان بزرك و دارای 


مراتب‌بلند دا نسته است (۷) هرمان انه(۸)عقبده‌دارد: محرط سنی گنجه هم اور 


۱- نت کرءی‌دو لتشاص ۳ ۱ با حذف و تلخیصو تغییر عبادت 


۲-ج بمبتئیص ۲۳۷ ۳- نتایج‌الافکاد جبمبتی‌ص ۷۰ 
۴- نفحات‌الانس چتهران‌ص۰۰۸ ۱-۵ص۸ ۲۲ 


7 شیخ اخی فرج زنجانی ازا کا بر صوفیه‌ی قرن‌ششم بوده ودر ۵۵۷ وفات‌یافتهاست 
ومزاراورادرروز کار حمدالله مسئوفی درز نجان میشناختها ند. وآزچنین مناسبتی که‌میگویند 
ظاهرا در آثار نظامی ذکری‌نشده است. 


۷-_کنجینه ص لد ۸ ص ۷۲ 











۶:۸ 


تور توف ریا مت وتعصب خشك سوق‌داد . کاری‌نداریم به‌اینکه این‌اقوال تاجه 
حدی باحقیقت و فق‌میدهدیا نه.درین میان آ نچه‌مسام است شیح را واقعا بعا لم عرفان 
تعلق خاطری بود. وحقامراتبی ازمقامات باطنی وقلبی‌راطی کرده»افکارصو فیانه 
ومقام عرفانی ووارستگیوا ندیشه‌هایحکیما نهازاشعار اولایح استو نفس‌را برپاشت 
مطیع خود ساخته وبنیروی ریاضت توانستهاست مردی صاحب‌همت گردد : 

هار نها بد ها کنق خوار مدارش که اثرها کند 

وروز گاری, با زهد و اعتکاف بگفراند وازالتزام دربارهای ملوك دوری 
کرآها قآهوش نید کر که باره‌ی حکیم نظامی یااستاد خاقانی درین 
دفترچیزی میئویسم نه این است که این بزر گان در واقع عارف و صوفی بمعنای 
«حنید» یافیا لمثل آنچنانکه عطارو مولاناست بوده‌اند » بلکه منظور اینست که 
فعلوم کرو ین استادان‌چند گامی به‌مرطریقی که‌بوده | گردراین‌راه‌برداشتهاند. 
تانن ارهدسته وا پدیداست وچنانکه می‌بينیم گاهی عقاید صو فیا نه وعر فانی 
را با بهتر ین‌وشیرین تر ین‌وجهی‌در لباس نظمجلوهءداده| ندو بر خی لطایف|فکارصو فیان 
رابزیباترین سخنان بیان کر دهومصطلحا تی‌از آ نان ادر کلام خویشتن آورده‌ ند . 

البته فضیلت حکیم نظامی وبرتری وی دراین مورد بخصوص, بشاعرمعاصر 
یماسا خافانی مورد تردید نیست‌وخمسه‌ی اوبقول عبدالر حمن جامی| گرجه 
بحسب صورت افسانه‌است اما ازروی‌حقیقت کف حقایقو بیان معارف‌را با نه‌است. 


در باره‌ی‌مدذهب نظامی ودراینکه آ یاو ی‌شیعه بوده‌یا بر طریق 


مذهب اهل‌تسنن میرفته است سخنا نی کفته الق و باستنادا بیاتی‌جند 
از نظامی یامتسون به او / ۱ ( که قضا معنای مم‌می هم 
5 ی یاعلییی‌درصف‌میدان‌فر ست یأعمری‌بر سس شیطان‌فررست 
(مخزن‌الاسراد) 
بمهر علی گر چه‌محکم‌پيم زعشق عمر نیز خا ی نیم 
(شرفنامه) 


(الحاقی) 














۱۹ 


دار ند (۱)متعصبینی ازشیعه به تشیء اواستدلال حستها ند ۰ اما گذشته از اینکه 
بی بردن پعقا یداشخاص که‌امر پست درو نی ؛ اگر محال نباشدلاا قل بغایت‌دشوار 
است ۲ از این حند پیت‌ه مکه‌میگویند؛ ومورد استناداست بعصی ظاهر | به دوطریق 
معنی میشود ورححا نی بررقبول یکی از آن دومعنی ورد معنای دیگر نیز سست » 
لاحرم ان را دلیلی بر این مدعا نتوان شمرد»و تعیین قطعی مذهب نظامی دشوار 
می‌نماید ۰ و لی‌درعین‌حال ذ کراین دو نکته نیز بی فا یده نخواهد بود که : 

اولا گاهی مفاهیم واصطلاحاتی درخلال برحی ازا ببات نظامی میتوان دیدك 
که‌عقیده واصطلاح خاص امل سنت بوده و تاویل بردارهم‌نیست. ما نند این بیات‌از 


مخزن‌الاسرار وشر فنامه آ نجا که گوید : 


در حرم دین بحما یت گریز تا رهی از کشمکش رستحیز 
ز آتش‌دوزخ که‌چنان غالبست بوی‌نبی شحنه‌ی بوطالبست 
هست حقیقت نظر مقلان در ع بناهنده‌ی روشن دلان " 
مج 
گپی با جنان گوه رخا نه‌خیز جو بوطالبی را » کنی سنگکریز 


که این‌جنین‌سخن نارو | در باره‌ی / بوطالب‌پرورش دهندهو کفیل‌پیغمبرا کرم 
گفتن واین‌نوع جسارت بحریم‌مقدس ناصروحامی آ نحضرت کردن باستناداخبار 
وروایات زیادی که‌ازطریق عامه‌وخاصه در کمال ایمان ابوطالب واردشده مطلقا 


از نظرشیعه مردود است(۲) ۰ 


۱ رگ نظامی‌شا عرداستا نسراص ۵۳ 

۲- این ابیات از مخزن‌الاسراد عقیده‌ی اعل سنت و جماعت را درباره‌یآیه <۵ 
سودةقعس : «انك لاتهدی من احببت ولکن الّ#یهدی من‌یشاء» بخاطرمی آورد که دد تفسیر 
|بوالفتوح چنین‌است . و... ومخالفان باین آیت‌تمسك کردند درآ نکه | بوطالب کافر بود 
و گنتنه این آیت دد وان او آمد و در ظامر آیت, ایشان داتسك نیست برای آنکه 


بقیه‌در صفحه بعد 











۰ 


وهمچنین اصطلاح مخصوص «چپار یار» و مصطلحات خاصی که در توصیف 


11 پزر گان در نظیر این بیات: 


وین خانه‌ی هفت ستف پرحار خلیفه وقف ۳ 
شا شاه 
نویسم خطی زین نیایشگری مسجل بامضای پیغمسری 
گواهی درو.از که ؟ از جار یار که صد آفرین باد بر هر حپار 
چاه 
هر حار زيك نورد بودند ریحان يك آبخورد بود ند 
زین‌جار خلیفه‌ملك شدراست حانه بچپار حسد مهپیاست 


۱ می آورد »شاید برمذهی که استا دیشر هی از آن‌شیکر دهاست رهنمون‌دیگری 
تو ان بو 

ثا نیادرروز گار نظامی نه‌تنها گنجه,یعنی محیطی که نظامی‌را دردامان خود 
پرورش میداد برراه تسئن بود وبگفته‌ی ز کریای قزوینی جزییروان‌این طریق 


باون امتحول 

| گر تسلیم کنند که آبت‌درشآنا بوطا لب آمد در آیت‌پیش ازاین نیست که‌تو این نوع‌هدایت نتوانی 
داد آن راکه توخواهی‌بل این نو ع‌هدایت بمن تعلق‌دادد نگنت من ندادم اورا . آ نگ از 
این آیت اصحاب ما دلیل ا نگیختند برایمان او . ووجه استدلال این گفتند که اگر تسلیم 
کنیم که مراد به من‌احببت ابوطالب است در این لفظ اثبات حجت دسول باشد ابوطالب 
را وباتفاق نشاید که رسول علیه! لسلام کافری مصر بر کفرد! دوست دارد چواورا و مارا 
فرموده‌ا ند که از کافر تبراکنیم وبا ایشان‌معاد ات کنیموعقل‌وشرع اقتضاء این کند وقرآن 
باین‌ناطق است درچند آیه ۰ آنگاه چندین آیه وروایت درتاییدقول خودمی آورد . 

اخبار زیادی در این‌پاب وارد شده از آن‌جمله‌درضمن خبریازامام باقر علیه لسلام 
گویدخدا حرام کرد آتش‌را بر کنادی که تو(پیغمبر ) دا بپرورد و کفالت کرد واواپوطالب 
بن‌عبدا لمطلب بود. 

ازامیرا لمومنین علی‌علیه| لسللام .رو ایت‌شده که‌فررمود : «لاو له ماعبد! پی‌و لا جدی‌عبد! لمطلب 
ولاهاشم ولاعیدمناف صنما قط» پددم وجدم وماشم و عبدمناف هر گز بت نیر ستید ند گفت چه 
پر ستید ند گفت خدارا می‌بر ستید ند. ودر نمازروی بکعبه‌می کرد ند.-بر ای تفصیل مك به تفسیر 
ابوالفتوح‌رازی جع صه ۲۱ ویبمد ۰ 
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کسی‌را بخودراه نمی‌داد(۱). بلکه‌جنا نکه‌میدا نیم» شاها نیکهوی منظومه‌های خودرا 
بنام آ نان‌می کرد؛دره‌ذهبی که پیرو آن بودند تعصب میورزیدند» و مذهب تسنن 
مذهب رسمی کشور بود. دلیلی ندارد که‌شیخ ازطر یق‌مختارومعمول محیط وزمان 
خودعدول کند وطریق‌دیگری بر گزیند. )۲( 
تلامی علی‌التحقیق, یکی ازار کان شعر پارسی‌واز آن‌جمله 
سبكوهقام ‏ استادان مس وصاحب سيك خاصی‌است که تفوذواثراو در 
شعری ادبیات این زبان بیش ازهرشاعردیگر در آن‌عود محسوس 
و آشکار میباشد و آثاراو ازحیث تلفیق‌عبارات وتسیق کلام 
وشمول‌با لفاطومعا نی‌ومراعات فصاحتا لفاظ باغرابت ور قت‌معاً نی‌سرمشقو نمو نه‌ی 
عا لی سكث‌عر ۱ قی‌شمر ده‌میشود . 
ژان‌رییکا ( ۳ ) گوید : در ایران هر نوع ازشعررااستادمسامی‌است. و لی 
بتحقیق» در افسانه سرایی, نظامی‌پیشوای همه است و کسی‌دراین قسمت بیایه‌ی او 
ترسیده است . 
گرجه داستانسرایی با نظامی شروع نشده ومسبوق بسا بقه‌ی دیرین‌است یعنی 
بیش از نظامی نیز درمیان شاعران؛معمول‌ومتداول بوده است. و لی‌شاید بتوان گفت 
که باوی ختم‌شده‌است. زیرا سخنو ر گنجه‌درین فن‌جنان استادی ازخودنشان داده 
و بنحوی از عپده‌ ی تجسم وقایع و تشیق‌مطا لب داستا نیاو صحنه‌ساز بها و تصویرجزئیات 
امور بر آمده وحندان دربیان مطالب‌ساده‌ی داستا نی مپارت بکار برده و در تبیین 
ابتداعات معنویو تشبیهات واستعارات‌ومضامین وافکار بدیع‌تو انابی‌داشته که کسی 


را بارای برابری باوی نبوده است‌وشابدهمین‌ه و جبات‌است که اورا سرمشق عرود 


۱- آقارالبلاد ... اهلها (جنزه > گنجه) اهلالسنقوا لجماعة ولا یر کون‌احداً 
یسکن بلدهم اذالمیکن علی‌مذهبهواعتتادهم ۰ حتی‌لایدوش علیهم مذهبهم و اعتقاد هم 
۲ ر.ل همین کتاب ص ۸۲ ۰ 

م ص1۸ مصعل1۰ ۱۷:2۵ 06 وعععمع۳۲1۵ 0۲۲و ومع ۰10[ -۲ 
[95 08۳18 1۳۵۸ 





تفظ3 


تالیه قرار داد.واستادان‌نام آوری درداستا نسرایی روش وی راپسندیدند وتا ند 
قرن مورد تقلید قرار گرفت وجمله نیزاورا به‌استادی‌ستودند . 
اينكث‌درمیان| نبوه‌پیروان نظامی ازدوتن نام می‌بریم که: 
دو تن‌از پیر دان نخستین‌و یکی از بزر گترین آنان؛امیر خسرو بن امیر سیف لندین 
محموددهلوی(۱ ۷۲۵-۰۵)ازشاعر ان‌معروف‌هندااست(۱) که‌شایدازمیان‌تمام‌شعرایی 
که به پیرویاز نظامی: خمسه‌ساخته! نداو بهتر ازهمه‌ازعهده‌یاین کار بر آمده‌باشد و 
ط یند. جواب‌خمسه‌ی‌نظامی‌را. کسی بهترآزامیر خسرو ننوشته؛ بااین‌و صف‌زودتوان 
در بافت که میان‌سخنان این‌دو بزر گی‌فاصله زیاداست‌یعنیا کرسخن‌سلطان‌سخنوران 
ان بایجان‌در اعلی علیین باشد آزوی‌درمرتبه‌ی نازلتری قرار دارد»وظریفی دراین 
باره جنین گفت ِ 
غلط افتاد خسرو را ز خامی که سکبا,پخت‌دردیگ نظامی 

چنانکه امیرخسرو خود بدین نکته‌یی برده است که در آغاز مثنوی قران- 

السعدین استادی نظامی را میستاید واشعار خویشتن‌را در برابر د رر منظومات 


او بمثا بهی خر هه ر هی تسده کویق: 


درءروشی کر تو نیاید مرو کفت بدم مشئو و نیکو شنو 
نظم نظامی بلطافت حو 3 ور در او سر بسر آفاق 3 
پس چو تو کم مایه و بسیار لاف د شم میاه وش از کر ال 
1 هرچه تودانی‌به از آن اندروست 


۱- واسامی مثنویهایی که به‌تقلید نظامی گفته چنین است: 
«مطلع‌الا نوار» مقابل «مخزن‌الاسار» -«شیرین‌و خسرو» ما بل« خسرووشیرین» -«مجنونو 
لیلی» مق بل« لیلی‌ومجنون >« آیینه‌ی‌سکندری» مقابل «اسکندر نامه»- « هشت‌بهشت» مقابل 
«هفت‌پیکر »و تقلید زیاده ازحد و ناروای امیر خسرو تابجاییست که غالبا اقکاد و معا نی‌و 
الفاظو تعییرات نطامی‌را عیناً ویا با اندگ تغییری دراشعاد خود آورده است و باندازه‌یی 





سر گرم این تقلید بوده که‌لااقل اس‌مثنویهای خودر اهم تغییر نداده‌است- مثنوی‌قران | لسعدین 
نیز یکی ازموٌ لفات کثیر اوست که درسال ۸ هجری بنظم در آورده‌است . 











۰۲۳ 


تا بود این سکه" بعالم درست ‏ بر تن تو کی‌بود این شقه‌حست 
بگذرازاین خانه که‌جای‌تو نیست وین ره باريك پیای تو نیست 
گفته‌ی او را شنو و گوش باش گفت مرا بشنو و خاموش باش 
سحرورانی که در او دیده| ند خاموشی خویش بسندیدها ند 
مثنوی‌او راست» ثنایی بگو بشنو و از دود دعایی بگو 
نور سخن را نه بخامی طلب بختگیش هم ز نظامی طلب 


ودر دییاجه‌ی غرة الکمال,درتقسیماتی که‌برای‌شاعری» اورده‌است؛ نظامی 
را استاد تمام میدا ند که موحد طر زو روش خاصی است ۰ وباز هنر پرور گنجه را 


بدینگونه میستاید: 


احسنت زهی سحنور چست کز نکته دهان‌عالمی شست 
میداد جو نظم نامه را بیج بافی نگذاشت بر ما هیچ 
هم و گفت : 

هس برور گنحه دانای اش که گنج‌سخن‌داشت زا ندازه بیش 

۲ ب‌ , ۰ 

نظر جون بر آن‌جام‌صهبا گماشت سند صافی ود رد برما گذ‌اشت 


ودیگر خاتم‌الشعرا» مولانا نورا لدین‌جامی (۸۹۸-۸۱۷) است.وی نیز نامی 
رین شاعری شمرده میشود که«سعه» با«هفت‌اور نگ»(۱)را به تقلید از حجمسه‌ی 
نظامی ساحت ویکی از بپترین مقلدان اوست وی دردبهارستان 3 توانایی استادر | 


درسحن تابدان بایه بالامی‌برد که‌دست بشر بدان نرسدوچنین گوید : 


۱- اسامی هفت‌مثنوی جامی بعنوان «مفت‌اور نك» که درمقا بل خمسهی‌نظام یآورده 
چنین است : 

سلسلةا لذه در پرآیر هفت پیکرددمسائل فلسفی‌ودینی و خلاقی _ سلامان دا سالاذ 
داستانی قدیم اقتباس است‌ودرآن معا نی‌عرفانی منظورشده- تحفة الاحراد پروزن مخزن- 
الاسر اد دردوازه مقاله مرربوط بدین‌وعرفان سبحةالابراردرموضوعهای عرفانی و اخلاقی 
_یوسف وزلیخا دروزن خسرووشیرین که معروفترین مثنوی‌جامی است- لیلی و مجنوت 


بوزن لیلی‌ومجنون نظامی ۳ خردنامه‌ی اسکندری‌دروزن اسکندر نامه نظامی 








۶۹ 
...وان قدر اطایف ودقایق که در کتاب‌پنج گنج درج کرده است کسی را 
هس روبص ۱ و کارلی | نان تا بدانپایه رسید که بعضی 
رن حانه‌ی شعروشاعری‌نظامی*تاراج کرده‌ی مولانا جامی‌و خسرودهلوی‌است. 
الحق در تصانیف وه کی نظم آنان داسئا نی نیست که دا يكث دومصر ع با شعری 
از نظامی نیامده‌باشد و بر حی‌ازین بیروان کثیر(۲)وی‌جنان‌قدم بررقدم مقتدای‌خور 
نهاد ند که هنهم به «سر قه‌شعری» گشتند ومجال همبری و تفوق را بر خوو تنگه 


سلطان سخن بجر نظامی نبود هعل رم در وراه ابید 

پیش سجن بی‌سحنش عرض‌سحن از یحته سحن برونزخامی نبود 
وج 

ویر ان ای بسیم‌وزر ند. ليث این‌سکه رابنام نظامیزد ندو بس 


والحق بان کق که جمله‌فصیح زبا نان قاوره کیان کار ور ابر وی 
فر بحه ور قت | ندیشه و توانایی بی نظیرولاحرم یو ه غریب‌وابتکارانکار تایدیر او 
درسحن حود را اعجمی ۱ ناتوان دیده| ند مس بحام طیعا نی که دراین‌وادی گام 
نهاده| ند جهر سل ِ وحندانکه معلوم انتت هر يك لمز کما بیش‌حق‌شناسیر | از دست 
نداده ودر حور توانایی‌خود ازستایش ومدیح اف استاد بزرلدر بخ ند‌اشته| ند. 

وشاید اهل فن راهم انگاری نباشددراینکه قافله سالارسخنوران آذر بایجان 
در سر ودن مشویهای بنجگا ند باطرز بخصوصی که‌اوراست. بر استی ابتکاری‌داشته و 


ص۱۱۴ 

۲- ازجمله‌ی‌مشاهیر آ نا نست:مکتبی‌شیر ازی |زشعر ای‌قرن نهم-هلالی جنتا بی ازشاعران 
فرن دهم وحشی‌کرمانی فرن دهم- فیضید کنی(4 ۴-۵۵ ۰) ازشاعران فادسی گوی 
هند. عرقی شیر ازی‌آزشعر ایءهدصفوی. عماد فقّیه کرمانی- امیر علیشیر نوایی وزیرساطان- 
حسین‌میرزا بایقرا بزبان‌تر کی خمسه‌یی بتئلید نظامی‌سروده است- قاسمی گنا بادی معاصر 
شاه اسماعیل‌صفویو کسانی‌جزاینها که‌بعضی تمام مثنویهای‌پنجکا نه‌ی نظامیو بر خی بكث با چند 
مینوی آن دا تقلید کرده| ند که درشرحآن مقالتی‌جدا کا نه باید 








۶:۳۵ 





«نهان کی باشد از تو حلوه سازی؟ که‌درهر پیت گوید باتورازی 6 
ازصدسال| گر گویی کجااو ؟ زهر بیتی ندا آی دکه: جا ! او » 


«س 


۳۴۶ 
اورا,ورای‌طرزهای کهنه وباستانی شیوه‌یی نو وطریقه‌یی بدیع بوده است که‌به‌وی 
سيك خاصی بخشیده وتا کنون دست کسی ازمقلدان‌بدان نرسیده است. ازاینجاست 
که میگوید : ۱ 
شیوه غریب است مشو نا مجیب گن نواریغن نناشق. آغرت 
جای دی : 
بقیاس شیوه‌ی من 9 تیحه‌ی نو آمد 
همه‌طرزهای کپنه" کهنی است باستانی 
طبعو قاد وقر یحه‌ی‌سر شار وجلالت ووسعت ذهن استاد. تواناتر از آن‌بوده 
است که عاریت کسی را بسذیرد وبه بند تقلید در آید. دردعوی خود بی‌حق نیست 


که کوید : 





عاریت کس نیذیر فته‌ام آ نچهدلم گفت؛ بگو گفته‌ام 
شعبده‌ی تازه بر انگیختم هیکلی از قالب نو ریختم 
و پسرا گفت که : 
گر بنمایم سخن تازه را صورقیامت کنم آوازهرا 
هرچه‌و جودست:ز نوت کون فتنه‌شوددرمن جادو سخن 
وثین : 
کا ین سخن رسته ترازنقش‌باغ عاریت افروز نشد چون چراغ 


ودرواقع همین شیوه‌ی ابداعی وهنرا ختصاصی تظامی‌درداستا نسرایی‌است که 
تحو لن درشعن پازسی پذیت. آوود وشاعران بضداز اورا نمیا درا بر ان :شا نهد رام 
جهان ادب‌اسلامی.تحت تأثیر خود گر فت. که‌به‌تقلید وی‌برخاستند ودرمثنویای 
پنجگانه‌ی‌او به‌تتبع‌پردا ختندچنانکه تا کنون کم‌شاعری‌را میشناسیم که‌ما نندنظامی 
مورد سرمشق‌وتقلید گویند گان بعدازخود قرار گیردودیوان‌شعرش چون‌خمسه‌ی 


او مورد نظر ونتبع شاعر ان کش 





۷ 


گو استاداین‌معنیرا قبالا پیش بینی‌میکرده است. جایی دراقبا لنامه, خودرا 
بحروس سمید عرشی که داستان ان معر وه ۳ (۱)وشاعران یرو خودرا بدیگر 
خروسان این‌جبان خاکی تشبیه میکند, که جمله بر آواز اوبنوا در میایند [نجا 


که گوید ؛ 


شنیدم که‌بالای این‌سبز فرش خروسی‌سپید است‌درزیر عرش 

حو او برزندطبل خودرادوال خروسان دیگر بکوبند بال 

همانا که آن مر غ عرشی منم که هر بامدادی نوایی زنم 

بر آواز من‌جمله مرغان‌شهر بر آر ندبا نگک‌|ینت گویا ی‌دهر 
اختصاصات سبك نظامی 


بعد ازاین مقدمه اختصاصات سبك (شیوه) نظامی را پشرح زیرین میتوان 
خلاصه کرد : 

الف یکی ازاختصاصات سبك‌استاد» آوردن تر کیبات وصفی بدیعو تلفیقات 
و اصطلاحات تازه‌یمخصو صی است که‌شاید پیش‌ازوی‌معمول‌نبوده ودرعرف‌شاعران 
نواحی دیگر ایران نیز نیامده است . | کنون چند نمونه از آن بر وجه مثال 
حنین است : 

«بیش میر>(۲)-«پیش خور»(۳)-« پیش بقا»-«پیش و جود؟ - «پرورشآمو ز 
«درون‌برور» - « سابقه‌سالاو » «دا نش آ باد 6 »2 روزبر آر نده»- «نمو نش 6 (4) - 
«بویه‌یا» - دوطنگاه»-«شوروزآفرین»-« برون آرا»-«ش‌سنج»-«جان| نداز»(۵)- 
«تخته آموز 6 (7) - دگران‌سج» (۷-«یکی گوی»-«ماك‌وصل یاب»-«فیتمند» ۳ 
«سازمنده»(۸)-«نوازاده»(٩)-«اهلر‏ یگک»(۰ ۱-«ریکک‌زاده» (۱ ۱-« گرد ناك ک 





۱- در تفصیل‌داستان ,ر. .تسیر ابوالفتوح » ج ۳ص ۳۱۵- احیاءا لعلومج ۱ص ۴ ۲۴ 
۲- قربانی» فدائیو پیش‌م رد ۳ چاشنی‌غذا ۴- نمونه ۵ جان فدا کردن 
ع تخته آموختن: تعلیم گرفتن ۷_گرانسنگک _ عظیمقدر- سنگینی قیمت 


۸-مهیاومرتب  ٩‏ نواده ‏ ۱۰-بادیه‌نشین ‏ ۱۱-متولد در پادیه 








۸ ء 


«گلوده»(۱)-«گوهر آمای» )۲( «پویه‌یا»-«پامندو یار نج» (۳)- «خنداخند»_ 
«حنده‌شگر خور» 6۱) ره سینه گشا 5 (۵)- «پرینش » (۲) - «رهنانه » (۷) - 
«ره‌پرست» (۸)...وده‌ها امثال‌اینها . 

ب - دیگر از اختصاصات اشعار نظامی» قدرتی است که وی در بکار 
بردن تشبیهاتو کنایات و استعارات نغز و بدیع دارد و از اینجهت نیزدرصف اول 
گویند گان پارسی قرار گرفته ودرشمار کساتی در آمده است که بعداز خودنظیری 
نداشته| ند. ولی‌درمیان انبوه تشبیمات لطیف و استعارات ملیح که حمله دقیق و بجا 
ومترون بذهن است کگاهی و بمقدار 3 نیز از تشبیهات بارد»‌ودور از ذهن آزاد 
نیست . مانند: 

زر هند و زنی خانه بر خون شده 
همه آبنوسش (۵) طبرخون (۱۰) شده 
که این حنین تشبیه در باره‌ی رغال هو و ظا هرا تشیه باردی‌است . 


وباردراین دو بیت: 


سرزخمه (۱۱)بررود(۱۲) بکما شنم سرودی فریبنده_ پردا شنم 
در آوردم او را به بانگگ خروش چو دیگی که از گرمی, آیدبجوش 


ند سیاهز نگی‌را که ازشنیدن نغمه‌ی‌تار "و نوای‌سرود ازفرططرب» پبانگی 


وخروش در آمده‌است ومیر قصد به‌دیگک‌سیاهی تشبیه کرده که برس آتش درحال 


۱- گلو ده (<- دهنده) یعنی کسیکه بندعشق بگلویش باشد 

۲- هستی‌بخش - آنکه نیکوحکم کند - گوهر آرای 

۳ حقالقدم ۴- تبسم ۵- مسرود ۶ -بریدن ‏ ۷ - کتابیکه کشتیبانان 
بدان‌ره سپررند و بسوی‌لنگر گاه وجز آن‌برو ند - جنرافیا 

۸- بنده‌ی خدمتگزاد_ دهی 

4-آبنوس : درختی است چوبش سیاه ودرهندوستان روید. 

۰- طبرخون: پیدسرخ‌باشد آ نرابیدطبری نیز خوانند 


۱- زخمه:همضراب ‏ ۱۲- رود:سازی که‌مینواز ند 











تک 
حوشیدن است. تشبیهی‌غر یب و یالااقلامروز از نظرما بسیار پعیداست ۰ 


وهم درأین بیت: 
ز شمشیر بر گشته حایی نود که در غار وی اژدهایی شود 


شمشیررا باژدها وجای زخم آنرا بغارتشبیه کرده‌است. 
وجای دیگر : 
بسوهان زده سبلت آفتاب حوسوهان پر ازچین شده روی آب 
تین : 
حیض گل از ابر بهاری بشست 
ا بت استعارات 


روی زر از صورت حواری پشست 
حنانکه گاهی هم پراثر دور بودن نوع تشیه از ذهن و غر 


ودفایق معنی وتعبیر ات لغ زگو نه,معنی برخ, ازا بیات میم و و برچیده‌شده است. مانند 


این‌دو بیت در مخزن‌الاسرار: 

صیددگری بود عجب تیز بین بادیه پیمای و مراحل گزین 

شیرسگی داشت که حون بو گر فت سایه‌ی حورشید بر آهو گرفت 
اینحاشاعردقیق|! نط بار يك| ندیش.سرعت بویه‌ی‌سگراازسرعت نتقال نور 

ار پیک رآ هو بجسم‌سگک که‌خود را برروی آهو ما فگند پیشتر دانسته است ۰ یعنی 

مکن تشبیه کرده‌ودد آن راه مبالغه پیموده و 


تشه یجاد کرده‌است 


سرعت‌دو یدن‌سگر | بحداعلای‌سرعته 
دفت و لطاقت معنیر | بنهایت رسانده ولاحرم غرابتی‌دراین 
که دست اندیشه بزودی بدر لک معنی آن نرسد. 

ابیا تی که فی‌المثل در نعت‌رسول| کرمسروده 


وظاهرا درچنین طریقی است 


که‌جند دست دیرین از ان حمله‌است: 


نحته‌ی او ل که الف نقش سثت بر در مححو به‌ی احمد شست 
حلقه‌ی حی را کالف اقلیم داد طوق ز دال و کمر از میم‌داد 


دایره‌ی دولت و خط کمال 
بنام 


لاحرم او یافت ازآن میم ودال 


5 ۰ ۰ پا 
انت وی 13 ۱ ست مستن 


خواحه‌ی مساح ومسیحش غلام 


پر همه سر خیل وسرخیر بود قطب گرانسنگ سيك سیر بو . * 
تعل زده خنگک شب آهنگ را 
مو ان سجن ابلق بدست 
البته‌اين گو نه: تکلفات هم‌در اشعاراستاد» نادراست وداوریی که بعداز سپری 


- 1 سس 
شدن‌جند فرن‌در باره‌ی ۱ نهامی‌شودمعلوم نیست ثه‌تاحه‌بابه باید باحقیقت‌امر وفق‌دهد. 


داده فراحی نهس تنگی را 






از پی باز آمدنش پای بست 


شاید بعضی ازاین تشبیپات و استعارات؛ که! کنون‌بنظر بعیدمی ید در ان‌زمان تداول 
داشته وشایداستعمال جنین اغراقات در تشبیه, برآی شوه وعظمت حیزی‌لازم 
می نموده‌است .و بی تر دید هم‌از لین طریق تجسم‌موضو ع. کاملش وعظمت و هینت آن 
حلی ترو نمایان‌تر خواهد بود.حنا نکه‌در این بیات‌ازشر فنامه سرعت‌سیر بر اق‌را(۱) 


حنین‌می نما یا رد 


براقی شتا بنده ذیرش چوبرق 
از آن خوش عنان‌تر که ان 


شتا بنده ثر وهم علوی حرام 


ستامش(۲) چوخورشیددر نور غرق 
ور آن بر رو تر که تیر از کمان 
ارزو باز بس ما نده هفتاد گام 


نم 


ارام او 


چنین شد که از تیزی گام او سیق برد بر جنبش؛ 


قدم بر قیاس نظر میگفاد مگر خود قدم برنظر می‌نهاد 
اینجا سرعت‌سیر بساق‌بسرعت سیر برق و بالاتر از آن بس_عت‌حر کت گمان 
ووهم تشیه‌شده ون کام فری تصور او بحدیست که پیش‌از جنبش بمنزل می‌رسد 
وحر کت‌او غیرمحسوس‌است. 
وهم درپیکاراسکندر بازنگیان گوید: 


عنان جاور بدو لت سیرد نمود ان قوی دست را دسشبرد 
بکيك‌دری‌چون در ایدعقان حگونه جهن برزمین آفتاب 


۱- براق: ستودیکه حضرت دسول صلی‌اه علیهو آلموسلم درشب‌معراج‌بر آن نشست 
(و کان‌دون لبغلتوفوق الحمیر ). 
۲- ستام: یکسراول, ساخت ویراق زین اسب . 











ازآن تيز تر خسروییلتن 


پتدی در امد به ان اهرمن 


که اسکندر تندتر و بر ثر از ۱ نکه‌نورخورشیداز آأسمان برزمین با بدبه آن 


رِ 
زنگی اهر من‌حمله‌می برد ۰ 


بپر صورت بجر مو اردی ازاین‌قبیل, تشبیهات و استعارات زیبا و بسیار لطیف 


ومقرون بطبیعت و نزديك‌بذهن دراشعارروان‌وروشن مثنویهای نظامی؛ چندان است 


که گرد آوری وحصر | نپارا دفتری حدا گانه باید.ازین دست است حند بیت‌زیرین 


که دروصف اندام شستن شیر ین در جشمه‌ی آب گفته: 


بدید آمد چو میئو مرغزاری 
جو فصد حشمه کر آن حشمه‌ی تور 
سپیل از شعر شکر گون بر آورد 
پرندی آسمان گون برمیان زد 
تن سیمینش میغلطید در آن 
عجب باشد که گل‌را حشمه شوید 
در آب انداخته از گیسوان شست 
در آب نیلگون چون گل نشسته 
همه حشمه زحسم آن گل اندام 
زهر سو شاج گیسو شانه میکرد 
جو برفرقآب می انداخت ازدست 


و 


ی کان نار شبرین کار دیده 


وهم از تشیهات واستعارات سم 


دراوجون آب‌حیوان‌چشمه‌ساری 

فاك را آب در چشم آمد ازدور 
نفیر از شعری گردون بر آورد(۱) 
شد | ندر آن و آتش برحپان زد 
حو غلطد قاقمی(۲) برروی سنجاب 
تعلط گفتم که گل برجشمه روید 


نه ماهی بلکه ماه‌آورده دردست 


برندی نیلگون تا ناف بسته 
گل_بادام و در گل مفز بادام 
بنفشه برس گل دانه میکرد 
فلك بر ماه » مروارید می‌بست 
ز حسرت گشته‌حون‌نار کفیده(۳) 


ار خون اوست دراینابیات ازمخزن‌الاس‌ار 
سس 


۱- یعنی‌سهیل اندا‌دا ازلبای شعری‌شکر دنك بیرون آورد وبرهنه شه وشرای 
آسمان ازرقك آن‌سهیل بفریاد آمد(خسرووشیرین چ ادمغان ) 
۲ قاقم : جانوریست پوستش‌سپید و نرم که از آن جامه‌میکنند. 


۳ کفیده: تر کیده. شکافته . ازهم بازشد, 








۶:۳۲ 





مجلسی افرو حنه حون نو بهار عشر نی اه ثر از روز گار 
۳ بخور از نفس روزنش شرح ده یوسف و پیراهنش 
برده‌شناسان واه جزر شرف پرده نشینان‌بوفا درشگرف(۱) 
پای سپیل ارس نطع ادیم لعل فشان برسر در یتیم (۲) 
شمم جگر چون‌جگر شمم سوخت(۳) آتش دل چون دل آتش فروخت 
در طبق مجمر مجلس فروز عود شکر سازو شکرعودسوز 
شکر و بادام بهم نکته ساز زهره و مریخ بهم عشق باز 
نیفه‌ی(4) روبهجو پلنگی رن ناقه‌ی آهو شده زنجیر شیر 
یاد گریبان کش ودامن کشان آسیران تفن تاه نوا 
شمع جو سافی قدح می بدست هرت ی اف ویروانه مست 
خواب چو پروانه بر انداخته شمع بشکرانه سر انداخته 
گلچوسمن(۵)غ لیه(+)در گوش‌داشت مه‌حو فلك‌غاشیه(۷) بردوش داشت 
چون‌رخ ولب شکرو بادام‌ریخت گل بحمایت بشکر در گر یخت 
زاف سیه برسر سیم سید مشك فشان برورق مشك بید 
حوی برخ‌چون گلو سر ین‌شده خرمن مه‌حوشهی‌بروین شده 


۱- پرده‌شناس: مطرب. پرده‌نشین : معشوق . 

۲- درشرح قاط ی‌ابراهیم است که پای‌سهیل - صراحی بزد گی است چون‌پای پیل 
که[ انهم صراحی‌است دداین‌صورت نطع ادیم» کف خضیب ساقی‌ولمل می ودریتيم‌جام بلود 
است (نقل اذم‌خزن‌الاس‌ار ص ۲۳). 

۳ چگ شمع: فتبله 

۴ نیفه :اما له« نافه» است‌و نافه آ نچه نسبت بناف دادد... پوستی که ازحوالی ناف‌رو باه 
وجزآن گیر ند ونرم تراز پوستهای دیگر است. 

۵ سمن: گل‌سفید و خوشبویی‌است. 

«سفا لیه: ماده‌ی خوشبوی‌سیاه‌ر نك, مر کب ازمشك و عنبروجز آن که‌موی‌را بوسیله‌ی آن 
خضاب کنند . 


۷- غاشیه پردوش: کنایه‌ازمطیع وفرما نبر داراست. 











۰۳۲۳ 


در ابیات زیرین همچنان در وصف زیبایی معشوق لطیفترین تشبیهات و 


استعارات را بکار برده‌است. 


بری دختی دری بگذار ماهی رز بر مشیعه صاحب کلاهی 

شب افروزی چو مپتاب جوانی سیه چشمی چو آب زندگانی 
‌ ۰ ۰ و ۰ 

کشیده امتی جون تحل سیمین دو زنگی در سر نخاش رطب‌جن 

دوشکر جون عقیق آب داده دو گیسو جون کمند تان داده 


حم گیسو ش تاب از دل کشیده بگیسو سبزه را بر گل کشیدء 


۰ ۰ 1 ۳ ى‌ 1 
دو ستان‌جو ن دوسیمین نار نوحیز بر ان بستان گل بستان درد بر 
۰ ۰ ۰ 2 
ر لعلش دو سه را پاسخ لحیزد که لعل‌ار»وا گشاید در بر برد 


‌ 


و یز انگاه که دارا ان درحت کیا نی بز حم‌شمشیر بحاک در امده و 7 


زخمنا کش درخون غلطیده است گو ید: 


۰ عم ۹۹ "۳ ۰ ۰ 
بهار فریدون و گلزار جم پباد خزان گشته تاراج ِِ 
نسب ‏ نامه‌ی دولت کیقباد ورق برورق هرسویی بردیاد 


دفتر وحوددارا که نس‌نامه‌ی دولت کیقباد بودازهم گسیختهو باداجل‌اوراق 
آن‌را در سویر| کنده‌است. دراین تشیه یایه‌ی‌ظرافت وطراوت‌حنان بلنداست که 
شاید تا کنو ن‌دست کم گو ینده‌پی بدان‌رسیده‌باشد. 

ج- لاجرم:درمیان اشعاراستاد. کمتر شعری‌توان دید که در آن یکی از 
صنایع لفظی یا معنوی بکار نرفته باشد چنانکه درهريك پمدد لطافت احساس 
و ظرافت فکر استعدادی نشان‌داده و بدستیاری‌توانایی‌خاطر وروانی‌قریحه قدرتی 
بکار پرده‌است وشاید استعداد وصفو نیروی تصویردر سر لوحه‌ی جمله‌ی آ نباقرار 
داشته باشد . وی‌دروصف‌طبیعت‌ومناظررائعو اشخاص واحو ال قدرت فوق‌العاده‌یی 
نشان مبدهد. گاهی‌مناظری را وصف میکند و توصیفأتی می آورد که کم سابقه 


است و صیغه‌ی تقلید‌ندارد یعنی‌دراین‌شیوه نیز درمواردی مبتکرومبدع بودهو فضل 


۶۰.۳۶ 


تقدم از آن‌اوست‌چنانکه دروصفز گال (زغال) نیمسوزفرماید: 


کهربایی زقیر کرده خضاب آفاتون رها وستهرتان 
طلمتی کته از نواله‌ی تور لالهوی رسته‌از گلاله‌حور(۱) 


غالبا انتای پس ازوصف‌طاو عوغروب آفتاب, وصف‌شب ودر خشیدن‌ستار گان, 
خنده‌ی‌صبح و نسیم سحر گاهان‌یا رسم دقایق ورقایق هرفصلی ازفسول جمار گانه 
یاتصویر میدانبای جنگی وتوصیف مجالس بزم و نمودن احوال ومناظری‌جر اینبا 
بداستان می‌پردازد » وبسا درخلال این داستان.امثال پرمعنی وحکایات دیگر و 
فرعی باعبارات موجز و کوتاه می آورد که ظاهر بینان راافسانه وظاهر آن خوش 


ایند واهل باطن‌را معنی‌و مغز ان‌سود بخش است. 


میوه‌یی دادمت ز باغ ضمیر چرب‌وشیر ین‌چوا نگبین در شیر 
پیش بیرو نیان برونش نغز وز درونش درو نیاثرا مغز 


وازهردست, ازعصرت واندرزدرصْمن داستان سحن میر | ندوسر | نحام به نتایج 
احلافی و بند ۱ موزسودمندی میر سد وهر حه درمنظومه‌های اوست‌حمله رمزواشارت 


خرد وهريك ازاین‌افسا نه‌هاخا نه‌ی گنج اندرز است. 


هر جهدر نظم اوز نيك و پدست همه رمز و اشارت حردست 
هر يكث افسانه‌ی حدا گانه حانه گنج شد نه افسانه(۲) 


پیداست غرض غایی استاد حکیم » از سرودن این داستانها با آن ریزه 
کاریپاورنگ آمیزیهای پسیار جذاب و فر یبنده‌ی مخصوص بخود نفس‌داستان‌و فقط 
قصهپردازی نبوده بلکه منظوروی نیزمانند بزر گانی ازامثال‌خود بیان يك رشته 
حقایق اخلاقی ودینیو افکارءا لیه حکمیومطا لب علمی‌و فلسفی است‌درضمن‌داستان ؛ 
ولابد خواسته است‌این‌مفاهيم بظاهر تلح‌و بکام‌عوام نا گوار رادرلباس‌قصص دلپذیز 
وتمائیل نت یاو کنق تادروضط آن آسان گر ددوفواید آن‌به آهستگی 


درطبع‌جای گیرد. از آن‌حمله‌است فی | لم‌ئل‌بندها وعبر تهاومفاهيم اخلاقی‌ومطالب 


۱- هفت‌پیکرص۸ ۱۳ ۲ - نیز ص۳۱۳ 

















۶:۳۵ 
علمی که در خلال شرح‌داستان‌عشقی لیلی‌ومجنون ودرمیان وصفزاریها و ناله‌های 
حانسوزعاشق ومعشوق وشرح رازو یاز انان که مالایم هر طبعی باشد» اورده است. 


حنا نکه جند بیت دبردن رامیتوان از آن‌میان‌بر گز ید: 


زنده‌است کسیکه درتبارش ماند خلفی بیاد گارش 
جهجهبه 
هرچ آن طلبی‌توحون نباشد از مصلحتی برون نساشد 
هر نيك و بدی که در شمارست حون در نگری صلاح کارست 

1 

سر رشته‌ی غیب نأیدیدست بس ففل‌جو بنگر ی کلیداست 
جبیوج 

بیکار نمیتوان نشستن در کنج خطاست‌دست بستن 

پی‌رحمتم | پنچنین حه‌ماندی (ار حم‌تر حم) مگر نخوا ندی 

آسوده که رنج بر ندارد از رنجبران خبر ندارد 
ج ۹ 

عشقی که نه عشق‌حاودا نیست بازیجه شپوت حوانیست 

عشق آن باشد که کم نگردد تا باشد ازاین قدم نگردد 

آن عشق نه‌سر سر ی‌خیاً است کورا ابدالابد زوالست 
جاجهن 

بازی که نشد بخوردمحتاج رغبت نکند بپیچ دراج 

هه 

دانی که حساب کارچونست سر رشته ز دست مأبرو نست 

عیب ارچه درون پوست بهتر آییده‌ی دوست دوست بهش 
ترجه 


۰ , ۰ م ۰ ۰ ۳ ۰ 
نو میت مشو ر جازه حجسسن کزدانه شگفت سس رس 


2۳۹ 


کاری که ن۵ زو امید داری باشد سبت امیدواری 


در نومندی سی امبداست بایان شب سیه سبید است 
اجه 


بی رای مشوی که‌مردبی رای بی پای بودجو کرم بی‌بای 


۱ 

دلرا بکسی چه بایدت داد ۳ سورد الا اه 
اجه 

سایه نه‌بحود فتاد درحاه براوج بحویشتن نشد ماه 

ان تن .سل یی ور کس فیست که نیست بروی‌این‌ژور 
ماج 

چون کار باختیار ما نیست 4 کرون کرت کان ها ره 

خوش دل نریم من بلاکش ان کشت بدا رزاوول وق 
ج هه 


فریادز پیکسی نه رایست کار کش کشان شحف رت 
2 
آن‌را که هوای دانه بیش است رنج و خطر زمانه بیش است 
وحکا بت دیرین نیز یکی از حکا بت های قرعی حندیست 3 درضمن 
داستان ۱ مه ۱ ۱ 
۱ بدجن گرفت موری کرد بر آن صعیف زوری 


ژد فقره مور تک ۱ نی کای کات نو آینچنیر ن ندانی 


ملک در ی زر فقبه ندمت 


هر فرقبه کا شن حجنین رند مرد 


حنده که نه درمقام خویش‌است 


۳ ‌ ۳۹ 9 ۳ 3 

کاین‌پیشه‌ی‌من وی رت 
منقار ز مور کرد خالی 
شث نی که شوه ازاوشودفرد 


درحورد هر از کریه بیش است 








1۰۳۷ 


جون من دی عدذات ۴ رنجم راحت بکدام عشوه سنجم 

ان فن حری که میکشدبار 9 حانش هست میکند کار 

ثِ عم ۰ 

آسودگی آنگپی پذیرد کز زیستن چنین بمیرد 
لاس بیروی از «سيك‌معتادو متداول»دوره‌ی‌اد بی‌حخود: 


چنانکه پیشتر نیزاشاره شد,ازعهدسلاجقه‌وهرچه بقرن هفتم نزدیکترشویم, 
غالب‌اینست که گویند گان از آن‌سادگی وصرافتی که‌شعرای دوره‌ی‌سامانی وعهد 
غز نویر بود عدول کرده‌| ند . وبراثر تعلق‌شدید خاطرها بدیانت اسلام ودر نتیجه 
به‌هرحه واپسته به آن بود؛ از حمله زبان وادب عرب وهمچنین گاهی به‌تبع تشویق 
در بارها و بزر گان‌ازدا نشمندانیکه دراینز بان بنحوی‌استادی‌نشان‌میداد ند وعواملی 
ازاین‌قمیل درتحت تاأٌثیر لفظی‌ومعنوی شدیداد یات‌عرب‌قر ار گر فتهاند. تابدان‌حد 
که بسیاری‌از کلماتو تعبیرات‌غیر لازم و ناما نوس وحتی قواعدنحوی عرب درزبان 
قلم اینان‌ر امجست وخود درافکارومعانی ادبیات‌عرب مستفرق گشته‌وازاین رهگذر 
اشعار خویشتنرا ازشعرهای بیشینیان‌ممتازساحتند. 

وهم‌ازممیزات مهم‌شعری ایندوره‌است نفوذتصوف وعرفان درافکار وحلوه‌ی 
دلیذیر آن,در آثار گویند گان وزوال روح‌ملیت وغلبه‌ی تعصبات مذهبی واستخدام 
اصطلاحات علوم‌وفنونرایجعصرواستفاده از یات واحادیث: بحدزیاد و استمداد از 
اطلاعات ومعلومات گو نا گون خود؛ بیش ازاسلاف و افر اطدر تکلغات ادبی و اصرار 
دراستعمال صنایع بدیمی وفنون مختلف فصاحتو بلاغت و جزاینهابه‌تفصیلی که‌قبلا 
به برخی از آنبا اشارتیرفت و بمناسبتی؛مختصر بحثی‌شد. 

وازطرفی نیزميدانیم که این‌دوره روز گارغلبه‌ی عنصرترازقبایل‌زردپوست 
(اورال والتاگی) وغلامان‌ترك وسرا نجام تسلط وتشکیل دولتهایآ نان‌دراین‌سرزمین 
بود که آشفتگی اوضاع ود گر گونیاحوالو نا بساما نیپایی در برداشت وثمرات تلخ 
حجندی پبار آورد واین‌خود» یکی‌ازچندین‌ثمره‌ی‌تلخآ نست که لغات و تر کیبات و 
اصطلاحاتی ازلبجات ت کی واسامی والقابی ازتر کان در زبان ادبی گویند گان 


2:۳۸ 


این عصرراه یافت . 

نظامی نیز مانند هم‌ولایتی‌خویش‌خاقا نی علاوه برشیوه‌ی مستقل و باممیز ات 
خاص بخود کهدرشعر داشت‌ودیگری‌راتوان‌متا بلهبا آن نبوددر این‌طریق با گویند گان 
معاصر هدام نود وازسيك مختارومعتادزمان فعروی کر دة ودرمواردی هم بر آنان 
سبقت جسته‌است اینك‌دوسه‌مورد از آنهارا بروحه‌منال میآورم : 

- بکاربردن تعدادی از اغات و اسامی‌ت ر کی دحخیل ومتداول مانند : 

«یتاق» , (۱) ۰ «یغما» (۲) . «الچوق» (۳) , «قلاوز» (4) ۰ «یرق» (۵) 
«یغلق» (ح) «تاش»(۷), «خاقان» (۸) . «خاتون» (ج) ۰ «قزل»(۰)۱۰ «خان»(۱۱) 


«ایاغه (۱۲) وجزاینها ‏ 

۱- بفتح‌اول بمعنی پاس و باس داشتن ومحافت کردن - یثاغی و یتاقی بستی 
پاسپانی . 

۲- نام یکی‌ازقبایل زردپوست - اینجایمعنی «غارت» است. - چون,نماییان یعنی 
تر کان‌قبیله‌ی یغما (قبیله‌یمعروفی ازاتر ال مشرق) که‌بتاداج وغارت معروف بوده| ند | صطلاح 
یغما کردن دیغمازدن ازاین کار آ نان گر فته‌شده‌است. ولابد مرادازه خوان‌یفما» آن اطعام‌عامی 
بوده‌است که‌سلاطین‌با بزر گان تر تیپ‌میداده‌اند وحاضران بسرعت آن‌دا غادت میکرده‌اند. 
نشربه‌ی‌دا نشکده‌یاد بیات تبر یز ۲: ص۲-۲ عونیزر. لك حدود العالم باهتمام سیدجلالالدین 
تهر آنی‌ص٩‏ ۴ 

۳ آلاجق ۰ آلاچیق: نوعی‌از خیمه که از پارچه‌ی ستبررساز ند و کلبه‌هایی که پطرز 
ددضع خیمه‌های تاتادان باشد . 

۴- مقدمه‌ی لشکر ور اهیر . 

۵- برغ بضم اول : اسبی که‌از بسیاری‌سو ادی قا بلیت آن‌پیدا کرده که برو نشسته "از 
جایی بجاأییالغاد کنند(یمنی بز ودی پر و ند). الحال مشهود برغه‌است(دشیدی)و نیزد. 2 بیرق 

بفرهنك نفیسی- دنیز براغ. برغ برهان‌قاطم . 

-٩‏ نوعی‌است آزتیر(رشیدی) - یغلغ: تیررپیکانداد (برهان). 

۷- صاحب. باروشر يك_ ازادات شر کت در [ خر اسماء همچو خیلتاش و خواجه‌تاش 
درغیات للنات :«... خواجه تاش‌دراصل خواجه داش‌باشد ودال‌دا بجوت‌فربسخرج بتاء 


بقیه پاودقی ۰3۹9۸9۷ ۱۱5۱و ۱۲ درصفحه‌بعد 








۶:۳۹ 


و ۳ غلبه‌ی‌تمایلاتمذهبی:درمیان اشعار استاد, گاهی نامی از«مغ»و«مو بد» 


و «هیر بد» )۱ آمده و در ابباتی ازز ند محوس ) اوستا ( )۲( و گبران 





(زر تشتیان) (۳ و ایین ایرانیان ‌ عرد ساسا نی ( و انش برستی و دین دهقان 
() و ازاین قبیل ذکری رفته و گاهی از ایران نیز به نیکی یادشده است (۵) 
۱ و لی این حمله , بادریافتی که از مفاهیم آنهاست ۰ دلیل فاطعی بر « تعصب 


۱- صفحه‌ی بعد؛ اشعادمتن 
۲ دیر این نامه‌را جوز ندمجوس جلوه زان داده‌امبهفت عروس 
۳-همان گبر ان که بر آ تش نشستند زعفق آفتاب آتش پرستند 
۴ ر.كگ خسرو وشیرین جچ ارمتان عشرت خسرو درمرغزار دسیأست هرمز ص۴۵ 


اورا سیاست 


تسا که‌تنی جند از بیرسمیهایی که خسرو کرده بود هرمن خبر میدهند وشاه 


میکند بعد گوید : 


سیاست بین که میکردند آذاین پیش نه با بیگانه با دردانه‌ی خویش 
کجا آن عدل و آن انصاف سازی که با فرزند آذاینسان دفت‌بازی 
که یادا زین مسلماأنی ترا نشرم 
گر این گبری مسلمانی کداهست 


نیست گوینده زین قباس خجل 


جهان ذآتش پرستی شد چنان گرم 
مسلماً نیم ما 0 او گبر نام است 

۵ همه‌عا لم تن است وایران‌دل 
دل ز تن به بود یقین باشد 


چونکه ایران دل زمین بأشد 
هفت‌بیکر ص۳۱ 


بقیه پاورقی ۹99۷و ۰ 9۱ ۱۲9۱۱ |زصفحه‌قبل 
کی مر ادف بلفظ دهم » آی که بجهت اشتر ااست‌جنا نکه‌یو لداش 


بدل کر ده ند و«داش» درتر 
بمهنی‌همر آه ووا کداش بمعنی‌هم‌قوموهم چشم.» و نیز قر ناش (برادر و خواهر).( برهان) 
,- خاقان : بمعنی‌شاهنشاه؛ عنوانی‌است که بسللاطین چین‌داده| ند. پادشاء بزرگی. اذ 
لغات تر کی‌است . 

. پانو » بی‌بی ۰ ۰ . سرخ‎ -٩ 

- ترکی» عنوانی‌است که بشاه‌یا امیری مقتدردهند( برمان ءذیل)- دئیس وبز رگ 
مو نث آن‌خانم ما نندبك وبگم . 

۲ ودایاق» : جام‌شراب. پا. 











۰۰ 
شدید وطنی و زردشت دوستی وی حنانکه عقیده‌ی بعصی است نتواند بود 
ها باتوی رآ که مابه ان نر‌سیده‌ایم ۲ مشافا اینکه در مشنو یا نظامی 
شو اهدی توان‌بیدا 0 که علی| لظاهر اورابه آیین پاستان و بهرر شت و کیش او 
حندان تعطقی سوده‌است واز لحاظ کمال اعتقاد ؛ دما نی دیا ثت اسالام و اد : 


زهد وورعی که داشته‌به‌ادیا نی حز دین اسلام از | نحمله آیین زرتشت با نظری 


مر 


مه ۰ ۰ " 
وس دمی د بر لاسات ۰ 


حنانکه فرماید : 


روی بدین کن 5 قوی‌بشتی‌است بشت بخورشید که زردشتی است 


موجه 
ب 3 ۳-09 1 عم 
بجر رسم‌رردشت ۱ دش در ست نداد( اس در ) اد تسیا ر ارت 
اج 
دلا از نوردین شمعی برافروز ر‌ شمع ان در‌سئیدن میاموز 
مار از مان ان ره در اتشخانه‌ی خاطر شکستی 
شا اجه 


۳ بیرحمتی داده بر محوس سواد حمش را پتاراج روس 


حنا نکه له باه تفای ور اوه تروهای عجمر آویران‌میکند تا 
ار این باره دراو دیده نمی‌شود ۰ پلکه با لجن موافقی سر در [۲ کارهای اورا 


وس 7 ۰ ۰ ۰ 
5 مر میستا رد ۰ 


که‌چون‌دین‌دهقان(۱ )بر آتش نشست بمرد آتش و9 سوحت اتش برست 

لید سدر بعر مود اسان کشایند از آتش بر سئی مبان 

مغان رابه| تش سبار ند رحت بر اتشکده ۳ 39 سحت 
و راشفا 

حجنان بودرسم اندر ان از که باشد مزا که اقفر او 


دهقّان + معرب «دهگان» درقدیم, دار ند گان ده‌وما لکان‌دامی ۱ سیس 
بهمه‌یایر | نیان, دهقان اطلاق کر ده | ند. 





0 ید 


ره 2 مقر مهو 








کند گنجهایی درو پای بست 
بدان رسم کافاق را رنج‌بود 
سکندر چو کرد آن‌بناها خراب 
دگر عادت آن بود کاتش پرست 
مغانه می لعل بپرداشته 
همه کارشثان شوخی و دلبری 
یکی‌روزشان بودی از کوی‌کاخ 
حدا هریکی بر می آراستی 
حنان داد فرمان شه نيث‌رای 
همه نقش نیرنگها پاره کرد 
حبان را زدینهای آلوده شست 
به‌ایران زمین از چنین پشثیی 
حو شاه از جهان‌رسم آتش زدود 


بفرخند کی فتح را گشت‌حفت 


که‌جون شه زدار استدتاج و تحت 
بفرمود ئ ۱ شش مو دعدی 
شون نامه‌ی زندرا تر کنند 
برحا که او اتشی دیدحست 


پسی آتش هیربد را بکشت 


33 


نباشد کسی را بدان گنج‌دست 
هر آتشکده خانه‌ی گنج بود 
روان کرد کنجی حجو دریای آب 
همه ساله با نوعروسان نشست 
بیاد مغان گردن ‏ افراشته 
که افسانه گویی که‌افسونگری 
بکام دل خویش میدان فراخ 
وزآنجا بسی فتنه برخاستی 
که رسم مغان کس‌نیارد بجای 
مغان را زمیخانه آواره کرد 
نگهداشت برخلق دین درست . 
نماند آتش هیچ زردشتیی 


بر آورد از اتش بررستنده دود 


بدا نکونه کان نغز گوینده گفت 


زیر گار موصل‌برون بردءرحت 
کشند از هنرمندی و بحردی 
و گر نه بز ندان دقتر کنند 
هم آتش فرو کشت‌وهمزندشست 


بسی هیریدرا دوتا کرد پشت 


ازطر فی میدانیم داستان لیلی ومجنون وماحرای اسکندر (۱) که استاد » 
أ ترا باممارت‌خاصی که دارد؛وصف وتصویرمیکندو پاحلالت‌وشکوه محصوص جلوه 
میدهد خودازمنا ب‌غیر ایرانی گرفنه شده است. 

۳۹ اسکندر نامه باحتمال قریب به بقین ازعر بی بفادسی تر جمه شدء‌وماً خذروایتش‌اذ 


«وهب بن‌منبه» است‌سبك شناسی‌ج۲ ص۱۲۸ 





اسکندر ] 


ماده‌ی‌حمله‌با ‌ ان وه 








وگ 


اسکندر بیگا نهودشمن سخت‌دل ایرانست؛ برای بر افگندن درخت کیانی 
تیغ جبا نسوزبکف‌دارد ۰ تمدن وزبان و آیین این‌مردم.دستخوش کینه‌توزی اوست. 
جون اودریافت که‌چندان علوموفضیلت که ایرانیان‌دار ندهیچ‌امتی ر امسلم نیست» 
رشك برد.وحنا نکه در نامه‌های باستانی(۱)است «از کتاب‌دینی مادوازده‌هز ار بوست 
گاو پسو خت » وی گحستك اسکندرر ومی‌است که اهریمن بتیاره او را رای بی 
اعتفاد کردن مردم‌برا نگیخت وبه‌ویران کردن ایرا نشهر فرستاد. او آنچه‌از کتا با 
که توانست طعمه‌ی آتش ساخت. بزر گان‌ودستوران ودانایان را بکشت. بدینسان 
بجمله‌ی افتخارات گذشته‌ی این سرزمین خطبطلان کشید. اونه يك‌فاتح‌ایرانی 
و نه يك قپرمان ملّی آست ‏ ایرانی او را گجستك » یعنی‌ملعون میخواند . ولی 
در کتاببا او رامیستایند, «شاه‌نوهوه کیخسرو» و«داراشکن» ازعناوین اوست».صاحب 
سر بر تاحجدارو اسکندرحرا نگیرحیا ندار است‌سیس‌حکمت ودا نش‌دارد با لشودین پرود 


است وسرأ زحام سروش غیمی نو ید بیغمسری به او ارزا نی مید‌ارد ۰ 


سکندر حماندار دار اشکن برافروخت‌چون‌شمع از آنانجمن 
هه 1 

۳ ۲ : ۳۹۹ 
آگروهیش حوازند صاحب سر در ولابت ستان بلکه افاق گیر 
گروهی ر دیوان دسنئور او بحکمت ششتند مور او 
گروهی ۲۳ با کیو دین بروری بذیرا شد ندش ب.به بیغمیری 


۶ 
بس حداقل اینست که استاد بزر گوار تجت تاثیر شیوه‌ی مختارو متداول 


گویندگان زمان بوده وشایدنخواسته است ازتمایلات غالب مردم روز گارخویش 


۱ .لگ سنی‌ملولالارض‌والانبیاء ص۱۸ - ارداویرافنامه_ نامه تنسر "بسعیو تحفیق 

|ستأدمینوی‌ص ۱۱ 
39 94 ومزامنل[مج :]۷۵۱۰۲۱ «صاعمع۸ 0صمو 16:جماهناوه ۵۲( 
[وصر ناو دص ه)فز فط ۵ 0 ۲01 او «وعصرو۲ 06 1,6۱۵۲۵ 


۰ و 1 :۹67 دموا هنعش۸ 





> 


عدول کند: حجه روز گاروی‌جنا نکه گذشت‌دوره‌ی کمالرسوخ دیا نت‌اسالام با تعصبات 


شد بدی دراعماقد لها است و ۱ ایندوره بحالاف‌دوره‌ی ساماد ی‌بمفاخرملی» 





حندان توجهی ندار ند ودر 1 ثار آنان‌غله‌ی تما بلاتن مذهبی بر احساسات ملی ربج 
افر اط نم‌ایان است‌وشکی نیست. نظامی که حود نیز باصول ومبانی اسلامی سح<ت 
پای بند بوده میتوانست دراین‌مسیر با نان گام‌بردارد. 


حنا نکه در باره‌ی دین وبیروی شرع نظر اوحنین است: 


از نفس نفس بر اور غعریو بسدمی دد بن باش نهمر دوردیو 
درحرم دین بحمایت ریز بازده از کشمکش رستحین 
جح 17 
کار تو دروردن دین کردها ند داد گران داد حنین 9 اند 
مهو 
در ره دین‌جو نی» کمر بر بند 6 سر امد شوی‌حوسرو بلند 
و 
هن کب این بادیه‌دین است و بسر, جاره‌ی‌این کارهمین استو (س 
9 
ی درد دیو » ی من دامن قفا کل وود ایمان گریز 
شرع تر| خواند سماعش بکن طبع تر انیست وداعش بکن 
0 ۰ 5 ۰ موم 
شرع سیمی است بحا نش سبار طبع عباری بجها نش کل ۲ 
شرع ترا ساخته ریحان بدست طبع فوتی مکن او را برست. 


طِ_ مد بجه سرابی گرجه استاد مر دی‌منیع| لطبعو بلندهمت بود, وت ام 


امراوجبابره عیا ی نداشت؛ 5 ی‌خود را بحال تفای وه گر مر ی سس 





۶۵ 
می‌برد.(۱) و گرچه‌وی‌شاعر مدیحه گوی‌نبود, و ازاستغنایی که داشت از صحبت 
شاهان‌زمان پر هیزمیکرد(۲)وهر گز بر ای‌جلب‌خاطر کسی قصید.‌یی نسرود.و چون 
غالب شاعر ان‌دیگر ازراه‌ستایشگری نزدشهریاران مر تبت نجست. منزلت‌نخواست؛ 
ولی‌شاید گفت آن اند مایه مدایحی که در مثنویات او بنام شاهانیکه کتا بپای 
خود را بدانان اتحاف کرده و بجایست . از لحای بی‌شباهت بمدایح شاعران 
مدیحه‌سر ای دیگر نیست . و بکلی‌ازشایبه‌ی سخنان مبا لغه آمین پر کنار نمی باشد» 
ولاحرم استاد نیز | حدودی در این پاره | زشیوه‌ی معمول ادبی عصر خویش 
متأثر بوده‌است. 


ى‌ 
حنا نکهدر باره‌ی‌ملك‌فخر| لدین بپر امشاه‌چنین گوید 


عالم و عادلتر اهل وجود م<سن و مکرم تر ابنای‌جود 
و و و 

ای‌شرف گو هر آدم پتو روشنی دیده‌ی عا ل بو 

هرحه بزیر فلك‌ازرق است دست مراد تو برو مطلق‌است 

دور بتو خاتم دوران نبشت باد بحاكٌ و سلیمان نبشت 


هفت فاث با گهر ت حقذیی هشت بهشت از عامت شقه‌یی 


۹ باین معنی اشاراتی‌دارد از آ نجمله‌است: 


جومشك از تاف‌عز لت بو گرفتم ده تنهاییی جو عنم خو گرفتم 
جه به به 
یا چو غریبان پی ده توشه گیر یا چو نظامی ز جهان گوشه گیر 


۲ چنانکه فرماید: 
بگذاد معاش پادشاهی کاواد گی آورد سپاهی 
ازصحبت پادشه به‌پرهیز چون پنبه‌ی خشك‌از آتش‌تیز 


زآن آ تش| گر چهپرز نوراست ایمن‌بود آان کسیکهدوداست 
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درمدح سلطانر کنالدین طغرل بن‌ارسلان سلجوقی گوید : 





سریر افروز اقلیم معانی ولایت گیر ملك زند گانی 
ملك‌طغرل کهدارای وحوداست سیر دولت و دارای حود است 
بسلطانی بتاح و تخت پیوست پجای ارسلان بر تخت پنشست 
درمدح|تا بيك شمس‌الد ین| بوحعفر محمد حهان‌پپلوان گوید : 
ابو جعفر محمد کز سر جود خراسان گیر خواهدشدچومحمود 
در آن بخشش کهرحمت‌عام کرد ند دو صاحب را محمد نام کردند 
یکی خنم نبوت گشته ذاتش یکی ختم ممالك بر حیاتش 
درمدحاتا بيك قزل‌ارسالان گوید : 
حپان بخش, آفتاب هفت کشور 5 دین ودولت از وی شد مظفر 
شه مشرق که مغرب را پناه است قزل شه کافسرش بالای ماهست 
چومهدی گرچه شد مغرب وثاقش گذشتازس‌حد مشرقیتاقش() 
هر آن موری که یا بدبردرش بار سلیمانیش باید نوبتی دار 
درمدح خاقان کبیرا بوا لمظتفر اخستان‌شاه‌است : 
اور نگت نشین ملك بی‌نقل فرمانده بی‌نقیصه چون عقل 
قیاضه‌ی چشمهی معانی دانای رموز آسمانی (۲) 


دزهدحج علاء| لدین ۳ ارسلان‌است : 


مپدیی کافتاب این مپد است دولتش خثم آخرین عید است 
همسر آسمان و هم کف ابر همبتن شیر و هم بنام هژبر 
صحف گردون زشرح او ورقی عرق دریا ز فیض او عرقی (۳) 
درستایش جهان پپلوان نصرتالدین مسعود پسراخستان شروا نشاه گوید : 
چواز تاج او شد فلك سربلند ادا ان اج فیروزمند 
۱- خسرو وشیرین‌ص۲۵ ۲-لیلی ومجنون‌س۲ ۳ 


۳- هفت‌پیکر ص۲۳ 











زهی حضصر و اسکندر کاینات کههم ملك داری هم آن حیات 
همه‌حیزداری که ان درخورست نداری‌یکی‌چیزو آن‌همسرست(۱) 


و آ نچندان نیست که شبلی, نعمان گوید « نظامی اول کسی است که مسائل 
حکمت وفلسفه را دررشته‌ی نظم کشید و قصاید را ازمدح و مداحی صاف و پاك 
نمود ۰.. »(۲)جهپیش ازاین استادحکيم ۰ کسا نی این‌مرحلهرا قطع کردهو بروی 
پیشی حستته بودند . ادعای شبلی وسخنان اغراق آمیز دیگری ( ۳ ) از این‌دست 
که در باره این بزرگی گفته شده ادعایست حاصل از يك نوع تسامح و با 
تعصبی است منعث ازيك نوع تعلق‌شدیدی که مقام والا و نفوذ قطعی وی درادت 
پارسی ذرخو انندگان آثار او ایجاد کرده وآ نان‌رادرخودمستغرق ساخته و آنگاه 
بچنین اغماض و تسامحی واداشته‌است . 

ازطرفی میدانیم مخزن‌الاسرار براسلوب حدیقة المعقیقه‌ی سنائی‌است (ع) 
که درحدود بنجاه سال قبل از آن سروده‌شده است و نظامی بدین کتاب‌ومعارضه‌ی 
آن‌ناری داشته ودرمعانی حکمی و درزهد وعرفان از آن استفاده کرده‌است پس 
فضل‌تقدم را سناگی دارد ولی با یددانست که او خود نیز دراین کارمبتکر نبوده 
و پیش ازوی کسا نی‌بوده| ند که خواسته‌| ند قصاید را از آلایش مدح ومداحی پا 


کنند و وکارعا لی ومعا نی سودمندیر | حایگزین آن‌ساز ند ۵(۰) 


۱- شرفنامه‌س۶۲ 

۲- شمرالمجم ج۱ ص۲۲۹ ۳- از آنجمله در گنجینه گنجوی ازشدت‌علاقهچنین 
نوشته‌است:«۰.۰. بسیاری از | بیات نظامی‌معجزه است , ومر گاه‌جن و انس جمع‌شو ند نمیتوأنند 
نظیر يك بیت آن‌بیاور ند.۰..» ۰ میدا نیماین‌ادعای‌عجیب ناظر است یه ۸۸ ازسوده۷ ۱ددق ر آن 
کر یم:« رن اجتمعت الا نس‌وا لجن‌علی ان یأتوا بمثل هذاالتر آن لایأتون بمئله ولوکان بعضهم 
لبش ظهیرا » وفوق| لعاده‌در باره‌شاعرغلوشده است . 

۴ - تاریخ ادبیات دد ایران ص۸۰۵ - تادیخ الادب فی ایران چ مصرص ۵۱۱ 


نظا میا لگنجوی ج‌مصر ص ۱۷ ۲ بقیه با ورقی در صفحه بعد 





وسعت‌معلومات واطلاعات 






این گوینده‌ی سخن آفرین» جرعلم ادب وشعر که‌بی‌شك در آن‌دو.یگا نی 


روز گاروپیشرودیگران‌بود.وورایاینکهتوا نسته بودبمددوسعت فکرو نیروی تخیل 


وقر یحه‌ی داتی وطبع‌ورزیده‌یی 15 داشت. بقول حود و بحق‌ملث! لملوه فضل‌ودر 


ولایت‌سخن‌مو بد الکلام گردد (۱) ازهمه‌ی علوم و فنونمتداولعصر نیز اطلاع‌عمیق 


ووسیع‌داشت, کهآ ثار آن‌در اشعاروی‌پدیدار است. 


بدین‌معنی که‌از بکار بردن بسیاری ازمبا نی فاسفهو افکار فلاسننه واسطلاحات 


(۱) چنانکه گوید: 
ملكالملوك فضلم بفضیلت معانی 
بولایت سخن در که موبد الکلام 
سخن‌آذمن آفریده چوفتوت‌ازمروت 
غز لم پسمعها درچو سماع ارغنونی 
بقیاس شیوه‌ی من که نتیجه‌ی نو آ مد 


زمی وذمان گرفته بمثال آسمانی 
نزده کسی‌بجزءن دوصاحبالترانی 
هنرازمن آشکار اچوطر اوت‌جوانی 
نکتم بذو قها درچوشراب ارغوانی 


همه رس‌های کهنه کهنست وباستانی 








متفأخرم بدین فن بجهان‌وچون نباش نفسی‌بدین لطیفی سخنی بدین دوانی 
جای دیگر گوید: 


کنخ یدای ان تفون یت 


که با کان گوهر شود همنشست 
برع سخن شاد ام کند 
در ما بروع ی در منید که در بسئن در بود ناسند 
درما جو دریا پیاید گشاد 
به بیننه در شاه گویند گان 


جو مارا سخن نام دریا نهاد 


بقیه پاورقی از صفحه‌ی‌قبل 
دمصقام (م۵عن60عه روص رل مصملفتص ین ( ۰ )وامط 3 
۰ مصصما .ما60 معمتصع۳۳ 
6- گویا ناصر خسوو نخستین‌شاعری باشد که مدح و ستایش نگفت و قصیده دا بمفاهیم 


اخلاقی ودینی وفلسنی وحکمی اختصاص‌داد . 





۳۴۹ 


علمی و آوردن مفأهیمی از یات واخبار واحادیت ولاحرم‌تاثر لفظی ومعنوی غالب 





اشعاراوازحمله‌ی | نها حود دلیل تدبرعلمی و اطلاعات سیم استاد میباشد ومیرسا ۳ 
که وی ازس‌حشمه‌ی علوم حوشتن هدد حسته است. جنا نکه حوا ننده‌یاشعار او 


جر بر هنمو نی آن علوم بمعا نی نهادست نتوا ثد یافت. و بی‌حمت نیست که‌میگوید: 





من خاکی کزین‌محراب هیچم چنو صدرابحکمت گوش پیچم 
بسی دارم سحن کان دل پدیرد چگویم‌چون کسم دامن نگیرد 
منم داسته در بر گار عالم بتصر ش ونحوم اسرار عالم 
زسر تایای‌این دیرینه کلشن کن گر گو ش‌داری‌برتوروشن 
جای‌دیگر : 

من که‌مشکل کگشای صد گرهم ده حدای ده و برون دهم 
عقل داند که من چه‌میگویم رین اشارت که شد چه‌ميجويم 
و نیر: 

نخفتم شبی شاد بر بستری که نگشادم آن شب‌زدا نش‌دری 


۱ ودر این میان گویا نظامی بهز با نهای بونا نیو ازمنی وبپلوی‌نیز اشنایی‌داشته 


۱ زیرا ازابیاتی‌ماننداین دوسه‌بیت : 


۳ هر سحه برداشتم ما به‌ها بر و بسمم از نظم بیرایه‌ها 
زیادت زتاریحهای نوی یودی و نصرانی و پپلوی: 
گزیدم زهر نام‌یی تفن او زهر پوست‌برداختم مغراو... 


که‌درش فنامه است حنین برمیا 1[ اور ادز نم داستان‌اسکندرعلاوه برماحد 
اسلامی.مر اجع‌دیگری‌از تار یجم‌ایم‌ودی و نصرانی و بپلوی لین دردست بوده واز 
انها استفاده می‌برده است والته این‌حنین استفاده‌یی اگر بطریق ترحمه صورت 


نگرفته بأشدحجز ازراه اشنایی با ن‌ربا نها حاصل نگردد. 


75۰ 


اصطلاحاتی چندازصور فلکی ومنارل‌قمرو نامپای‌ستار گان در 





هیأت-نجوم ابیات زیرین که ضمن بیان« نیایش مجنون بدر گاه حدای 


تعا لی» در مشوی لء یو محنون ام بوحه‌مثا ل‌جنین است: 


که مه تفت :۰ | کف 
کرده قلك از فلك سواری 
«فرقد» به‌یزک حنیبه رانده 
«پروین» زحریر زرد واز رق 
«مه۵» 0 بر ند» ژر کشیده 
گفتی ز کمان 3 وهه‌ی شاه 
با شکل«عطار یا نش 
«زهر ه» 3 ستام زین او بود 
خورشید چو تیغ او جپانسوز 
هم یخ» بکینه گرم تعجیل 
«بر حیس» بمهر او نگین داشت 
و ان»مسنی علاقه ۳ ۳ 


از . شکل «بروج» واز منازل 


پنموده سمهر دريكث اور نگ 
دویین دز قطب راحصاری 
۳ بجناح شط رسانده (۱) 
برسنجقزر(شب) کشیده بیرق(۲) 
پیرایه‌یی از قصب ‏ تنیده 
يك مره فتاد برسر ماه 
7 زد بر آسها نش 
حوش‌خوچو خوی جبین اوبود 
پوشیده بش برهنه در روز 
تا جشم‌عدوش را کشد میل 
کافنا خرارود امش داشت(۲) 


تا آهن تیغ اوکند تیز (4) 


افتاده سچمر ادرو زلازل ‌( 





۱- فرقد : ستأره‌ی نز ديك قطب که بفانداهشتاننتد ۰ 


9 سنجق : لواء وعلم 
۴ کیوان:سناده‌یز حلسمسن»سنگی که بدان کارد وجز آن تیز کننه 


۲ بر جیس: ستاره مشثر یه 


۵- دورمنطته البروحرا به دوازده جزء متساوی‌قسمت کرده وهر قسمت‌را؛که ۳۰ 
در جه‌م‌شود » دك پر ج ناهیده| ند برجهای دوازده گا ندرا ادا از نقطه‌یاعتدال بهادی باین 
اسامی نامیده! ند : حمل (بره) ود( گاه) , جوزا (دوپیکی) سرطان ( خرچنگ ) » اس 


بقیه با ور قی‌دد صفحه‌ی بعد 











25۱ 


عکس «حمل» از هلال خنده برجیب فك زهی فکنده 

یر ۰ مریم شم ۰ 

گاو فلکی» جو گاو دریا گوهر بکلودر ازدثریا» (۱) 

2 حورا 0 کمر دورو به دسسته پر تحت دو بیکری نتسه 

«خرحنگه» به چنگل زراعی انداخته ناخن سباعی 
و 4 ۰ ۰ عم ۰ ۰ 

«نثره» به نثار گوهر افشان «طر فه»طرفی د گرزرافشان(۲) 

«حجمهه» رفروغ بت خویش افروحته صدچراغ در بیش )۳( 

«قلتالاشد» از (اسد» فروران جون آتش‌عود؛عود سوزان ۸( 

«عدرا»رخ «سنبله» در آن طرف بی‌«صر فه» نکر ددا نهیی‌صرف (۵) 


۱- گاوفلك: بر ج‌دوم ازدوازده‌برج فلکیکه برج‌ود نیز گویند. 

۲- نثره:موضعی است ددبینی برج اسد و این منزل دا عربان «لهات» نیز گویند 
و نثره دوستاره‌است که میان آن دو اطخه‌یی سحابی است و این دوستاره از صورت سرطان 
است . 

طرق : نیزدوستاده است که یکی‌نزديك صورت‌اسد و دیگری ازکوا کپ خارج اذ 
صورت سرطان ودر جلوی «طرف» کوا کبی است که آ نهارا «اشفار» گویند. 

۲ جیهه : چهارستاد» است بطور حمایلی ازشمال بجنوب ورافاصله اندکی از هم 
قرار گر فته‌اند . 

ستار گان جبپه بمنز له یال شیراست و کو کب جنوبی آنر ا«قلب‌الاسده نامیده ند. 

۵- عذرا: بر ج‌سنبله باجوذا_صرفه:ستاره‌دد خشا نی است که‌درمیان‌ستار گان بسیاد کم 


نوری‌قر اردارد ۰ 


بقیه‌ی پاورقی از صفحه‌ی قبل 
(ثیر) » سنبله(خوشه) ۰ میزان (ترازو) ۰ عقرب(کودم) ؛قوس(کمان) جدی ( بزغال) " 
تیپ سید 


دلو( کیسه‌ی بز رگ پوستی که‌با آن آب‌اذچاه‌م یکشند) .حوت(ماهی). هیئت‌تا لیف‌س 


باقرهیوی.جنا نکه می‌بینیم حکیم سخنور ؛ اسامی بر جهای دوازد گا نه را دراین بیات آورده 


ودر باره‌ی‌هر يك‌از آ نها نیز در حدودمعتقدآت‌ومعلومات زمان خود بمناسبتی‌سخن گفته‌است؛ 
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«عوا»زسمالده « هیچ‌شمشیر » تازی‌سگت حویش را نده بر شیر (۱) 
«میز‌این» جون زبان مرد دانا بکشاده ربا نه پا 2 رباناه )۲( 


« کلیل» به«قلب» تاج داده «عقرب» به« کمان» خر اج‌داده(۳) 


«حندی »سر خودجو بز بر بده کافسانه‌ی وج )ء( 
«دابح» زحطر دهان گر فته «سعدا خبیه»ر | عنان کر فته(ه) 
«بلع» ار نه دعای بلعمی بود درصیح جرا دودست پنمود (<) 
«دلوه از کله‌های ایآ خاموش لب از دهن‌پر آبی )۷( 


۱ عوا : پنج ستاره است‌که برخطی مانند منقاد قراد گرفته‌اند , و برسینه عذرا 
وبال آن‌واقع‌است . 

سماك : نام دوستاره درپای اسدکه یکی‌را «سمالرامح» و دیگریرا «سمااعزل» 
ون سماك هيچ‌شمشیر ۰ یعنی‌سماكاعزل. 

اه تشانی.ت یا نا (بضم) : دوستاده‌ی درخقانی است اذ یکدیگر جدا و می‌شود 
گفت که دوشاخ پیشین عقرباند. 

تالقنت برج عقرب محسوب‌است و سه‌ستاره| ند که صف کشیده| ند-قلب» 
ازمنازل‌ماه‌است . 

۴ جدی : ستاره پیشین بنات نش صغری که نز ديك قطب‌است - وبرج‌دهم از بروج 
دوازده گانه‌است دلی منجمان این ستاره دا بجهت امنیاز ابر ج‌جدی ۰ پضم‌جیم وفتح 
دال و #شدیدیاء تختا نی‌خوانند . 

۵-+ سمدذا پح: دوستاره‌است شمالی و جنوبی که‌برشاخ برج « جدی»‌جای گرفته 
اند . سعدبلع : دوستاده است که میان آن‌دو ستاره‌ی کوچکیةراردارد و این ستار گان 
بر دست‌چپ«سا کبا لسماء» واقعند. سعدالسعود. : سهستاره‌استویکی‌پر نودتر؛ دوستاره از آن 
درشا نه‌ی‌چپ «سا کپالسماع» وسومی‌درذنب جدی‌قراردارد. سعد الاخبیه: چهار سثاره است 
سه‌عدد [ نها که بشکل‌منات‌حادالز اویه قرار گر فته «اخبیه» ویکی که‌دروسطمئلت وأقم است 
«سعد گویزد» . 

۷- دلو : درصورت‌فرس‌اعظم‌چهار ستاره است دو از آنهادا منکب الفرس ودورا 


جناح الفرس ومجموع‌را «دلو»‌خوانند و این‌غیر از برج دلواست . 














وف 


دخاتون رشا» ز نافه داری با «بطن‌الحوت»درعماری (۱) 
پرشه ره منزل کواکب اجرام بروج گشته راکب 
بسته‌به « سهپایه‌ی هوایی » «بطن| لحمل» ازحماریایی (۲) 
« عبوق » بدست زور مندی برده زهم افسران بلندی (۲) 
وآن‌کوکب فدیگیایه» کردار دردیگ فلك فشانده افزار (ع) 
« سرین » برنده سر گشاده ‏ «طایر » شده «واقفع»ایستاده (۵) 
دشعر ی » ساقت یمانی ی شعر به آستین فشانی () 
«مسوطه » بيك حراغ زنده «مقبوضه» دوچشم زاغ کنده(۷) 
سیتاف - «مجره» رن شمشیر انداخته پرقلاده‌ی «شیر» (۸) 
جون فرد روان ستاره‌ی « فرد » بررقرق جنون‌جلوه میکردله) 
پنشسته سریر برتوابع ثالث چه عجب بزیر رابع 


توفیع / سما کا »ى مساسل که‌درامح» بوده گاه « اعزل » 


۱ - خاتون»صورت‌مر آةا لسلسله ورشا. منزل بیست‌وهشتم قمراستکه تشکیل میشود 
ازستار گان مراءا لسلسله وحوت وازاین جهت اورابطن الحوت هم گویند (نقل‌از : لیلی 
ومجنون ادمفان ( 

آْ- سه‌پایه‌ی‌هوایی -- مثلثه بادی کنایه‌از بر ج‌جوزا و میزان‌ودلو و آن‌رامثلنه‌ی‌هوایی 
نیز گویند . 

۳- عیوق : ستاره خردروشن سرخ‌دنگ... پیروث‌یا . 

۴ دیگیایه : نسوواقع 

۵- نسرین : نسرطایرونس واقم , نام‌دوستاره که بغادسی‌دوشاهین گویند . 

نو شبری :_ نام‌دوستاده یکی‌شری‌المبود دیگری‌شعریالتمیساء نخستین‌دا شمر ای 


یمانی گوبند وستاده‌یی است بسیارروشن که بعدازجوزا بر آیدو در آخر تاستان اول شب 
بررفك‌نمایان گردد... ودومین داشرای شامی نیز گویند وروشنی کمی‌دارد . 
۷-ازمبسوطه‌و مقبوضه دوستاره‌شعر ای‌یما نی‌وشمرای‌شامی معروف بشعر یأن‌متصودااست. 
۸- مجره : کهکشان 
- فرد : ستاده‌ی‌سر‌خی است بر گردن شجاع که یکی از صود فلکیاست‌اود افرد 
الشجاع هم خوا نند 





ءِ۶۵ 


تن د 2 ز هم نشینان تقاد ی چشم یز بینان(۱) 
اه در که مومس کاز چون یوسف چاهی ازبن حاء 
اهر ار جع روا پر گار «بنات‌نعش » گردان 
«فاری » بر« نعش ؟ درسواری 3 دور بود زنعش قاری(؟) 


درمیان اصطلاحات موسیقی و نام| بزارهای آن واسامی! لحان 
موسیقی ومقام‌ماو آهنگهای گو نا گو میر یرو ان 
جمله را دلیل براطلاع و آشنایی و ی‌درین‌فن توان‌شمرد ۰ ذیلا 

تن «سی لحن» معروف بار بد ‏ نچنا نکه خورفر مایدا کتفامیشود. 


سی لحن بار بد(۳) 


حهارم روز مجلس تازه ۳ ند غعناها را بلند اوازه کیدنن 


۱-سها :ستاده‌یی است‌دیز و پسیار خفی در پپلو ی‌عناق(ستاره‌ی‌میا نه‌ی‌پنات النش کبری). 
۲-بذات نش : هفت‌ستاده است درنزدیکی قطب‌شمال ۰ چهاراز آنهارا «نش»وسه 

عدددیگررا «بنات» گویند.- قاری : ستاره‌یی|است‌په‌لوی صورت نعش( برای تفصیل بر خی از 

این‌حواشید . كبه آ ثارا لباقیه : « لول علی‌منازلا لممروطلوعها وسئو طهاوصورها ۰ 

۳- پار بو ان تین نویسد: این اسم را مورخان باد بد یافهلبد ضبط کرده‌اند و 
فهلیدمعرب پهلبد فادسیاست بار بددر خط په لو ی‌ممکن است بهل بدط ۲۵0( )۳811 خوانده 
شود و چون‌در نسخ‌فارسیغا لب ب‌وپ تشخیص‌داده نمیشود» این کلمه بهلبذ نیز خوانده شده‌است 
و بفلظ آنراازریشه‌ی ۱ (پادت. بهلو ان) شمردها ند . انطرف‌دیکر: گر دراصل پهلین 
هیبود.هر گز آنر اه باد بذ» نمیتوا نستند بخوا نند. پس بی‌شاك« بار بذ» صحیحتر ین‌صورت؛ین اسم‌است. 

باد یذ و نکیسا(این اسم اخیر پصور سر گیس : سر گس»سر کش سر کب سر کس نیز 
آمده) معروفترین رامشگران و ترانه‌سازان در پار خسرو رهق تههه نف کشت نها مور 
آغاز پزرد دامشگر ان‌بود و پر ای‌حفظمقا م‌خودبار بد را که‌جوان‌شا بسته‌یی بودازحضور خسرو 
دورمید اشت و لی‌سرا نجام بأد بد جاده‌یی| نديشید تا آواز دوح انگیز خود دایگوش شاهنشاه 
رسا نید و بدینوسیلت‌تقرب یافت وئعا لبی گوید درملاقات نخستین‌دستان«یزدان آفر یذ» و بعد 
دستان«پر توفر خار»وسپس‌دستاند سبز اندرسیز »راخواند و نواخت . ونوشته‌اند دستگاههای 
منسوب یار بد مر کب ازهفت «ح<سروانی» وسی«لحن» وسیصدو شصت «دستان» بوده, کدبا 
ایام هفته‌وسیر وزماه وسیصدوشصت‌روز سال ساسا نیان» تناسب‌داشته است ۰ ( خمسه‌مستر قهرا 


بشمار نیاوردها ند) 
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در آمد باربد چون بلبل مست گرفته بر بطی چون آب دردست 

رصد «دستان» که‌اورا بوددر ساز» گر یده کرد»سی لحن‌خوش آواز 

ر‌ بی لحنی بدان‌سی لحن‌جون نوش کی دل دادی‌و گه بستّدی هوش 

به« بر بط» چون‌سر زخمه در آورد ز«روو» خشك بانك تربر آورد 

جوباد از « گنج‌باد آورد» راندی زهر بادی لبش گنجی فشا ندی(۱) 

چوه گنج گاو» را کردی‌نوا سنج بر افشا ندی‌زمین‌همگاووهم گنج(۲) 
حو « شادروان مروارید» گفتی لیش گفتی که مروارید سفتی(۳) 
زه گنج‌سوخته»چون‌ساختی راه گرمی‌سوختی‌صد گنج‌را آه(4) 
جو«تخت‌طاقدیسی» ساز کردی بهشت از طاقم‌ادر باز کردی(ه) 


۰ - ازجمله‌ی هفت گنج خسرو پرویزاست که‌عبار تنداز: ( گنج‌عروس- گنج‌باد آور ۳ 
گنج‌دیبه - گنج‌اض اسیاب - گنج‌سو خته- گنج عض | - گنج‌شادآود) و دربرهان گنجهادا 
هشت‌وهشتم‌دا « گنج‌بار» نوشته . 

گویند هنگامیکه‌ایرا نیان‌اسکنددیه رامحاصره کردنه دومیان خزاین را در کشتی‌ها 
نهاده درصدد نیجات آن‌ها بر آمد ند قضار | طوفانی بر خاست‌وسفاین دا بطرف‌ایرانیان‌داند » 
این‌مال کثیردا به‌تیسفون فرستادند و بنام « گنج‌بادآورد» موسوم‌شد . وبار بذاین لحن دا 
بهمین‌مناسیت سا ختو نواخت ( برهان‌جامم- کر یستن‌سن) 

۲- ر.. پرهان‌قاطع کر یستن‌سن‌س ۸۶ ۴-« گنج کاد». 

۲ گفته| ندباد بداین نوارا بر شادروان خسرو خوا| ندو خسروطبقی پر از مروادید نثاراو 
کردو اذاین‌جهت به‌«شا درو ان‌مراودید» معروف گشت. 

۴ - ردبرهان. گنج سوخته بمعنی سنجیده نام لحنی‌است اذسی لجن‌بار بد-دد بعنی 
نسخ گنج‌سا خن . 

۵ - شعالبی «تخت‌طاقدیس» دا ازعجایب‌عهد خسروپرویز شمرده و گویدمر کب اذ 
عاجوساج بودوصفحه‌هاو نرده‌های آن‌را از زددسیم ساخته بود ند ۱۸۰ ذراع‌طول و ۰ ۵ذداع 
عرض‌داشت .۰ 

آسما نه‌ی‌این تخت ازطلاولاجورد بود وصورفلکی وستار گانو بو ج‌سماویوهفت اقلیم و 
صودت پا دشاهان‌وهینتهای آ نان درمجا لس بزم‌وروزهای رزم‌وشکاد بر آن نقش‌بودودر آن آ لتی 
تعدیه شده بودبر ای‌تعیین‌ساعات‌روزودر آن تخت چهارقا لی‌زد بفت‌مر صع بمرو ار ید یاقوت گسترده 
بودند که هر يك‌با یکی |زفصول‌چهاد گانه متناسب بود (ر. غررا خبارملوا لفرس) 





جوهناقوسی‌واور نگی» زدی‌ساز 
جوفند از «حقه‌ی کاوس» دادی 
حو لحن«ماه بر کوهان» گشادی 
جوبر گفتی نوای «مشك دانه» 
جوزد. ز« آر ایش‌خورشید»راهی 
جو گفتی« نیمروز» مجلسافروز 
حوبا نك «سبز درسز»ش شنیدی 
جو«قفل‌رومی» آوردی‌در آهنگی 
حوبردستان «سروستان» گذشتی 
و تب «سروسمی» را ساز دادی 
حو« نو شین باده»ر | در برده بستی 
جچو کردی‌«رامش‌حان» را روانه 
جودد پرده کشیدی «ناز(ساز) نوروز» 
چوبر«مشگویه» کردیشك‌مالی 
جونو کردی نوای «مر کا نی» 


حو بر «مروای نيك» نداختی فال 
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شدیاور نك‌چون نا قوس از آواز(۱) 
شکر کالای او را بوس دادی 
زبانش ماه بر کومان‌نهادی )۲( 
حنن ۳ زبوی مشك خا نه(۳) 
در آرایش بدی خورشید ماهی 
حرد بیحود بدی تانیمه‌ی روز 
زباع زرد سبیزه بردمیدی (ع) 
گشادی‌قنل گنج‌ازروم‌واززنگ() 
صبا سالی بسروستان نگشتی 
سپی‌سروش بحون‌خط بازدادی 
خماره باده نوشین شکستی 
زرامش‌خان‌فدا کردی زمانه 
بنوروزی‌نشستی دولت آن روز 
همه می و شدی بر مشگه‌حالی 
پسردی هوش خلق از مهر بانی 


همه نيث ۳ و ای آن‌سا ل 











ره نم ۵ - مجله‌ی‌هوسیقی ۲۲.ص ۴۲ آوازهای‌قدیمی ابران. 
جمال‌زاده . 

۲- ماءابر کوهان::08 16 م۸ ]1 -- ماء‌بالای کوهساد( کریستن‌سن ) 

۳- مشکدانه از کنیز گان شیرین ذن پرویز بوده دودنیست که این لحن درباره او 
بوده باشد. 

- آوازی است‌مر کب ازهشت لجن 

0- درحاشیه‌ی برهان‌قاطم پس از نقل‌همین بیت‌مینویسد: «عجب‌است که نام لحن‌در باری 
شاه‌ساسانی‌عر بی‌بوده! | گر نسبت صحیح پاشد اثرزبان عربهای عراق بوده در زبان مداین 
پایتخت خسرو- فررهنك‌نظام»یا کلمه , تر جمه‌ی لغت پهلو یست. 


۶۷ 


جو درشب گرفتی راه‌«شدیز» شدندی حمله آ فاق ش‌خیز (۱) 
جو بردستان‌«شب فرخه کشیدی از آن‌فر خنده‌ترشب کس ندیدی 
حویارش‌رای «فر خ‌روز» گشتی زمانه فرخ و فیروز گشتی 
حو کردی‌غنچه« کيك‌دری» تین ببردی غنچه کبث دلاویز 
جو بر ( تححیر گّا ند بر کر دی پسی‌جو ن‌زهر مر انحجیر کر دی 
حوزخمهرا ندیاز« کین‌سیاوش» پراز خون‌سیاووشان‌شدی گوش 
چو کردی« کینایرج»راس آغاز جهان‌را کین‌ایرج نوشدی باز 
چو کردی: با غ‌شیر ین»راشکر بار درخت تلخ را شیرین شدی‌بار 


نظامی*درفنون‌حکمت نیز قوی دست بوده است » بخصوص 
فلسفه -حکمت در حکمت الپی‌وطبیعی که درمواردی حو ن يك تن فیلسوف 
با حکیمی پماحث مشکل ومعضلی ازمسائل توحید وعلم 
البی ومطالب طبیعی وفلسفه‌ی اولی(۲) ومسائلپیچیده‌ی دیگری اذاین نوع وارد 
میشود و باستادی تمام ازمضایق بیرون میاید . 
حنانکه درمباحث متقدم نیز اشارتی رفت اینکه دراقبالنامه برخی حکایات 
فلاسفه (۳) و گفتگوی حکیم هندی با اسکندر وخلوت ساختن اسکندر با هفت 
حکیم (4) و گفتارهريك از آنان را دربابآفرینش می آورد و بدینسان: نام کسانی 
سس. 
۱- معروف‌است که‌اين لحن‌دا بار بز درم گه«شبدیز» اسب خسرو پرو یز ساخته‌است بیآی 
تفصیل داستانر . لبه شبالبی س۷۰۳وییمد - و خالدین فیاض شاعر عرب این قصه دا بنظم 


آورده است: 
حتی‌اذااصبح الشبدیز مذیجدلا و کان‌ما مثله فی| لناس‌مر کوب 
ناحت علیه من الاوتاد ار بعة با لفادسية نوحاً قیه تطربب 


۲ می0 بطم ۷/66۵ ما بعداالطبیعه که در آن بحث ازحقیقت و کنه اموداست 
۳ مانند : هفتاد حکیم وهرمس وادسطو وافلاطون ۴- والیس , افلالون؛ ادسطو 


فر فو یوس 6 بلیناس » هرمس وستراط ۰ 








۶۰۸ 


ازفلاسفه روم ویونان را برمی‌شمرد وعقاید و آراء فلسفی آنان را مورد بحث قرار 
داده عالیتر ین افکار فلسفی ومبانی عامی‌را اززبان آ نان (۱)بیان میکند این جمله, 
خود دلیلی است باهر» برتسلط استاد بکتب و مقالات و اصطلاحات دانشمنسدان 
فلسفه وحکمت واحاطه‌ی وی برهمه‌ی این دانشها وفنها ودراین مباحث قطع نظر 
ازاینکه گاهی چنین معانی را بلفظ عربی وبا اصطلاحات خاص آنپا آورده (۷) و 
معلو مات‌خودر | اهر ساخته است» می‌نماید که غالب نیز » استاد بمدد طبع مقتدر 
و فکر نیرومند وتسلط در زبان توانسته است تمام این اصطلاحات را » رام خسود 
بسازد وعقاید فلسفی را در اسلوب قلسفی ولی نه باصطلاحات عربی و خاص آن 


بل با تعیرات و الفاظیارسی برشته‌ی نظم بکشده ازاین تفر فدرن خودرا در 


۱- جنأنکه فرماید : 
همانا که آن هاتف خنر نام 


درودم رسانید و بعد از درود 


که خاراشکاف است‌و خضراخرام 
بکاخ من مان ز گنید رود 
سعن گفت ۳ من به‌آواز : 


دماغ مرا بر سخن ی رم سم 








که جندین‌سخنهای خلوت‌سگال 
تو میخواری این‌سرودابیخ‌وین 
جرا دست باید مخنهای نفز 
بخوان کسان برمخود نان خویش 


۲- مانند : 


هر (جوهرفرد) کو بسیط است 


بر آن فیلسوفان جه بندی سخن 
۳ آن استخوانهای بو سیده مفل 


شکینه بنه بر سر خوان خویش 


میلش به ولایست محیط است 


9 
زاب دوان گرد بر انگیختنه (جوهر) توزان(عرض) آمیختند 
اد 3 
چنین کشت برمن بدانش درست که‌جز آب(جوهر) نبوداز نخست 
ز جنبش نمودن بجایی درسید کزو امین در (تخلخل) دمید 
(تکاثف) گرفت آب از آهستگی زمین‌سازور گشت اذ آن بند کی 
ع 


همه(ممکن | لو جودی)د قم هلا دارد 


تو که(واجبالوجودی)] بدالابدیما شَ 





۳۹ 


پرورش سخن وانحاء تعبیرثابت کرده وطریقی بس مهم وسودمند برای تسوسعه‌ی 
فرهنگ علمی‌بارسی نشان دهد . 

ايزك محض نمو نه «دگفنگوی اسکندر با حکرم هندی» بروحه آیحجاز قشل 
میشود: تا برحی ازاطلاعات و نحوه‌ی تعمیرات فلسفی وی یدید گردد . و آن مبتنی 
برهشت مسأّله ازمساگل فلسفه‌ی ما بعدالطبیعه است » ازمعرفت خدا وروحوبعضی 
از اسر ار خلقت وجز اینها که داشمند هندی از اسکندر سوال میکند و اسکندر 
به هريك از آن پر سشها جوابی فلسفی ودرخور میدهد : 


‌ 


برسش‌آو ل درمعرفت أفریننده‌ی حپانست . گو ید 


که چون‌من‌زخودرخت بیرون برم سوی آفریناده ره چون برم ؟ 
یکی آفر یننده دام کته هست کحا حویمش‌جون شوم ره بدست؟ 
نشانش یدید است و او نا یدید در سته را از که جویم کلید ؟ 
در اندیشه يا در نطسر حویمش جو پرسند حایش کجا گو یمش ٩‏ 
اسکندر جنر جو آب فلسفی میدهد که : ۰ 
جو از خویشتن روی بر تافتی به!یزد حنان دان که ره یاقتی 
طلب کردن حای او رای نیست که حای آفر یننده را حای‌فیست 
نه کس راز.او را تواند شمرد نه | ندیشه داند بدو راه برد 
بدان حیز ها دارد اندیشه راه که باشد بدو دیده را دست‌گاه 
خدا را نشاید در اندیشه حست کهدیو است‌هر چآن زا ندیشهر ست(۱) 
هر !ندیشه‌یی کان بود در ضمیر خیالی بود آفر ینش بذاین 
هر آنچ او ندارد درانديشه حای سوی آفرینن-ده شد رهنمای 


۱ وفی الوافی قال | بوعبهاثه علیه السلام : انا تعالی خلومن خلقه و خلقه خلومنه 
و کلما وق‌علیه اس شئی‌ما خلااله فمومخلو ق واه الق کل‌شنی تبارك الذی‌لی سکمثله شنی 





۰ 


نشان پس نی دوه رف ار 


چو اینجا رسیدی هم اینجابدار(ه) 


پرسش دوم بیرون از این جپان چیست ودر آن باره حنین گوید : 


که هرچ اززمین باشد و آسمان 
خبرده که بیرون ازاين بار گاء 

| گرهست‌چون‌زان کسآ گاه‌نیست 

اسکندر پیاسخ کوید : 

پرون ز آسمان و زمین بر متاز 
فاك بر تو.زان هفت مندل کشید 
اراین مندل حون نشاید گذشت 
حصاریست این بار گاه بلند 
جو اندیشه زین برده در و 
نجوید گر پرده‌ی راز را 
بدین داستانها زند رهنمای 
3 اندیشی آ ترا که نا دیده یی 
بسا کس که من دیده انگاشتم 
برانجام چون دیدمش وقت کار 


حپانی 9 هست بو شیده روی 


نبایتگبی باشدش بی گمان 
تجون د گرهست یا نیست راه؟ 


که نایی بسر رشته‌ی خویش باز 
که بیرون زمندل(۲) نشایددو ید 
که چرخ) بستادست باتیغ‌و تشت 
در او گشته اندیشه ها شهر بند 
پس‌پرده‌ی راز ۰ پی‌چون برد 
خبر های انجام و آغاز را 
که نا دیده را نیستاندیشه‌حای 
جو ی ببینی خطا دیده بی 
حیالش در اندیشه ینگاشتم 
نه‌آن بود ع ی فتم شمار 


به | نجاتوان کردن‌این‌جستجوی 


پرسش سوم چرا خدای جهان دوجهان آفرید و سب چیست که‌ما بایدبه آن 


جهان سفر کنیم ؟ 


د گر باره گفتش بمن گوی راست 


۱- اولم یکف برك انه علیکل‌شیثی‌شهید 
ا فک فر این 
نکه دار نده‌ی بالا و ستی 


که مك جهان بردو قسمت‌حراست؟ 


3 هستی او جمله هستی 


۲ - مندل : دایره‌یی که عزایم خوانان بر دور خود کشیده ودرمیان آن نشته 


عزایم خوانند . 








۹ او 


چه بباید جپانی دگر خواستن ۰ 
بآ نجا سفر کردن‌از بپر چیست ؟ 


جو پیداست کاینجا توانيم زیست 


ازپاسخ مدلل اسکندر است: 
که ایزد دو گیتی بدان آفرید 
دراینجا کنی کشت و کار نوی 
دوپر گار ۰ برزدجهان آفرین 
پل‌است اینو بربل پبااید گذشت 


که آنجا بود گنج واینجا کلید 
بدانجا روی کشته را بدروی 
در این افرینش درآن آفرین 


بدریا بود سیل را باز گشت 


پررسش‌چهپارم در پاره‌ی جان وآن چنین است : 

کهحان‌جیست‌در پیکر حان بذیر 

شراری از او کالبد یافته است 

درأاین؛ بد بود گر کسی‌راشکی‌است 
در اینجا گویی اسکندرچون‌این‌سوالحکیم‌هندیرا بر خلاف و اقع‌واهریمنی 

دید وقیاس کود کانه‌ی او که فرومردن‌جان را بخاموش گشتن آتش‌ما نندمیکرد 


د‌ گر باره برسید هن‌دوی پیر 
نما ید مرا کانشی تافته است 


فرومردن حان و آتش‌یکی است 


۰ 


مردود داست پر آشفت و پتندی : 





| گرجانی انش بود حجان‌نست 


از آن ک سکه آمدبدو باز کشت 


جوز اتش‌بود حچسش حان تحست 


دگر آنکه گفتی بوقت فراغ 


غلط گفته‌یی حان علوی گرای 


پدوزخ توان جای او باز جست 
فرومردن حان بود چون چراغ 
نمیرد ولیکن شود باز جای (۱) 


۱- ارسطو دربتای نفس گوید:د... امادروجودانسان عقلی‌هم‌هست کاملافعال دمجرد 
. وازعا لم‌ملکوت آمده‌است... واوباقی وا بدی‌استو س ازمرك دو باره بمبدا اصلیوعقل کل 
که‌غایت غایات است بازمیگردد.» وافلاطون نیز معتقداس که نفس‌باروح‌انسانی‌باقی است 
ر.كگ سیرحکمت‌ردارویا ص‌۳۳-۲۱ ۱ 
۱ - انسان‌مر کباست‌آزرو حو بدن.دوحش ازع لم پاكاست (9 نفخت فیه‌من‌دوحی)و بد نش 
ازعالم خاک (وبدا خلق‌الانسان‌من طین) س‌روح‌مجردو باقی است ببقاعحق ولیکن بدنش 
فأسد ومتلاشی گردد ر.لپنج‌رساله‌ی ابوعلی‌سینا ص٩۱‏ 











حکایت زشخصی که اوجان‌سرد 
سم 
/ ویند حان‌دادو این نیست دررق 


زجان‌دد گذد. کان‌فر وغیاست با 


پرسش پنجم درباره روّیا جنین است : 


که پیننده‌ی خواب را در خیال 
کممسرل‌پشزل رود کوه: ووشت 


حجو بیننده ۱ تجاست! ین خفته کیست ‌ 


چه گویند؟ جان‌دادیاجان بمرد؟ 





زداده بود تا قرو مرده فرق 


زنورالپی ده از آن و خاک )۱( 


جه نیرو برون اورد برو بال 
0 سم . 


و گر نقشبند آن شداین نقش‌جیست؛ 


اسکنقه ماهنت رود | وانگیزه‌های خواند ددان وانو واع حوا با را بدا نسان 


3 عا با عقا [_ قللاسفه‌و حکما بو ده ات با 0 2بیان‌میکند: 


پیاسخ 9 باره شد شاه من 
خیال همه خوایپا جا تکی ات 


و 


عم كِِ_ ۰ ِ 
۱ در مرده 0 نده پینی بحوآب 


که‌خواب از خیا لی بود خا نه خیز 
0 اشای ۵ ببکا نکی است 


زشمع تومی‌حیزد ان نوروتاب 


نما ینده اندیشه‌ی باه ست تموده ۱ ادر اک نست 
سیس جنین می نماید که ان بحکیم هندی میگوید 3 ۳ 5۱ ار ببرسی که: 
بچسبت درمواردی ممکن ات درعالمرو یا بر حی‌اررازهای نما نی وحوادت آتی‌بر 
شحص پحواب ر فته مکشوف و بیآً وه ت د رات‌عضوی یازمینه‌ی| زفعا وف 


منشآومیدا ار باشدو: ۳ بسا دق4 د بی‌مسوق|فند». علت آن جنین است 


روان چون برعنه شود درخیال نموشد بر او صورت هیچ حال 


نمینی و ژ تاش و است. بمیدار ی آن گنجر ۱ رهس رت 
که‌دیگر کس‌ازخوابو خواب‌ازسر‌وش 


7 ام 
بر سش ششم درحقیقت چشم رحم ودر ثبروی ۳0 دیر انست واینکه پچه سب 


همان بیند آن مرد بیدارهوش 


سید آفت چشم پدرا دفع‌میکند : تا 3 جنین 5 ِ 


ز جشم بل آگاهیی ده 


که و ِِ بدشاهیی ده مرا 


مس یرس ره اه ی هگ او ند سل 


۱- درباری‌روحر ای ربا مر تتیل ان کناب تفا انس 











چه‌نیروست در جنبش چشم بد 
از او کار گرتر حپان آزمای 
همه چیز را کازمایش رسد 
بگو تا چه نیروست نیروی او 
چه دانم که من حشم بددیدهام 
در پاسح: 
حپا ندار گفتش که صاحب قیاس 
که بر هر حه گردد نظررجایگیر 
بر آن جین کارد همی تاحتن 
بنه حون‌در آردبدان رحنه گاه 
هواگر هوایی بود سودمند 
مزاح هوا حون بود زرهرناله 


هوایی دد است آنکه در چشم رد 


برد 


۶ 
علت تأثیر حشم بد بعقیده‌ی اسکندر . 


ولیکن بنزديث من در نرفت 
نه‌چشم بداست آنچنان کار گر 
چر بیند عجب کاریی درخیال 
تعجب رو‌انیست در راه او 
جونقش جر یفی شگفت [ آیدش 
گرفتار کن دا دهد پیچ پیچ 
چشم رسیده - حشم رساننده 
کسی ر | که حشمی رسد نا گپان 
رساننده‌ی جشم راحوش خون 


که نیکوی‌خود را کندچشمزد 

ندیده است بیننده‌ی حا نگزای 
۰ ۰ ‌ 

جو دید ند فرایش رسد 

سیند اجه برد أفت‌ازخوی او 


دسیث ده ۳ ۳ دسند نده ام 
پ 4 ۳ پ 4 


جنین آرد ازرای معنی شناس 
گذر بر هوایی کند نا گزیر 
کند باهوا , رای دم ساختن 
هوا نیز یابد بدان رحنه راه 
در ار کان آن چیز ناید گز ند 
پینداژد آن چین را درمغاگ 


بد ار دا بممر اهی چشم بد 


4 


حزاینء ی‌هست‌کان کس نگفت 
که نقش روند است پیش نظر 
بتأدیب چشمش دهد گوشمال 
نیاید جز او در نظرگاه 

دفا باختن در کرفت آیدش 


بدان تا نگردد گرفتار هی 


دهن دره‌اش او فد در دهان 
بخاری ۲ بیش نی رد برون 


که این‌چشم‌زن بودو ان حشم رس 


۰ ۵ 7 ۰ 
علت‌دفء افت چشم بد» پاسنند: 
ج سسی ‏ تلا شوم 


سیند از پی آن شد افروخته 
فو نو گر وه ریت از 


رسف بر فلك دود مشکین سید 


که ۱ فت به[ تش شوو سوحته 
3 حون پاسیند آتش آمد قراز 


فلگ حود رره باز دارد 1 


بد کارها بوسیله‌ی فال زدن آ گاهی‌یا یبد و گوید: 


که از نيك وبد مرد اختر سگال 
زنقشی که او ناید برون 
پاسخ: 
جنین گفتش آن مایه‌ی ایزدی 
هر آینیه در نقش این کنبد است 
سگالنده‌ی فال چون قرعه راند 
نمودار طالع نمایه درست 
خدایی که هست آفر پنش ناه 
باندازه‌ی آنکه باشد نیاز 


فرستد سروشٌی و با او کلید 


مر جو د هدجو نر ند نقش ها ل‌ 


بئيك وببد چون‌شود رهنمون 


که هر آنز تک رسدیا بدی 
ا گر نيك نیکست گر بد بداست 
زطالع تواند همی نقش خواند 
ز تجمی که‌خواهددر آن‌زر ع‌رست 
جو بیند نیازی‌در این‌عر تیه کاخ 


نماید پما بود یبای راز 





کند رازسر بسته برما بدید 
پرسش هشتم‌در باره‌یاختلاف درمیان افراد انسا نی‌است ازحیث‌جهره‌ور نگک 
که‌چرا برخی سفیدویرخی‌دیگرسیاهر نگند؟ 
وگ باره پرسید کز چین وزنکت 
چو یکسان بود رنگا در لوید(؛) 
اسکندر باین آخر ین سو ال‌حکيم عنذی‌حو | بی بحکمت‌میدهد : 


دور نگک‌است باثر نگی‌ازوی‌مجوی 


بحی روی در جین‌یکی درحش 


ورفپای صورن حرا شد دو رنگک 


گشت و آن * 
حرا این‌سیه کشت وان شد سید 


حپا ندار گفت‌این رازه و 


دوروی است خورشید ایینه‌وش 


۱-لویدو لو یر : باتیل‌ودیکگ پزركسر گشاده مسون 











۶ ۵ 


برویی کند رویها را چو ماه برویی دگر رویپا را سیاه 
درمیان این حند پرسش وپاسخ ویا دربین انبوهی‌ازهسائل علمی و فلسفیو 
عقاید فلاسفه ومسائلی‌مر بوط بما بعدالطبیعه که حکیم بزر گوار بقول‌خوداززبان 
حکیمان مرده درمواردی نقل‌میکند» | گرباره‌یی جندان باد له‌فلسفی‌متقن»متکی 
وامروزه پحث آنرامحلی‌نیست ولی بایه‌ی‌قدرت استاددر الفاظ وعبارات‌وهم‌توانایی 
طبع وتصرف وی در انحاء تعبیر بخوبی نمایان است وخود گواه براقتدار وتسلط 
اوست درهمه‌ی این‌موارد» زیرا تا گوینده مقتدر وتواناییش یکمال نباشد ه رگن 
نمیتواند معانی فاسفی‌را جز باتعبیرات فلسفی‌ادا کرده واین‌معا نی‌را بعبارت‌دیگر 
بیان کند. 
دانستیم از آن روزباز, که ایرانیان اسلام آوردند ؛ در نظر 
قر آن - حدیث آنان هیچ سحن را آن ارج و بپا نود که قرآن کریم و 
احادیث نبوی واخبارمعصومان » واز آن‌سب که قر آن‌معیار 
ومیزان سخن‌فصیح و بلیغ بشمارمیرفت» شاعران می کوشیدند تاالفاط وترا کیب 
قر آن رادرسخنان خودیکار بر ند. ودر اثبات وتقریرمطا لب‌وعفاید خویش‌تاجاییکه 
ممکن‌بود بحدیثی یاخبری استناد جویند . وبعبارت کلی تر,برای‌تنوع بخشیدن 
بمضامین ومعا نی شعری بنوعی ازمعلومات واطلاعات علمی خود بهره بر گیر ند . 
وچنین روش هم ازقدیمترین عرد کها بیش در شعرشاعران پارسی گوی محسوس 
است . منتپی باقتضای عوامل گونا گون این‌مایه اقتباس واستناد . دريك‌حدمعین 
نمی| یستاد :۰ رو بعزونی می نهاد و کاهش می‌یافت ۰ در این میان؛ شاعران دوره‌ی 
سلجوقی بر بیشینیان سبقت حسته و گو یا ازشاعر ان قرن‌ششم نیز خافانی و از آن 
پس نظامی بیش از اسالاف» باینامرعنایت داشته| ند. ازهمین‌حاست که نظامی بسیاری 
ازاطلاعات عمیق خودراءازقر آن وحدیشو خبردر اشعارش بودیعت‌نهاده و آثاراین 
حمله نیز بخوبی درآ نباظاهراست . اينك مواردی چند بوجه مثال : 


کیست درین دیر گه دیربای کو امن لملث رند حزخدای 


۳۹ 


لمنالملث لیوم له الواحدا لقهار )۱( 


سح 


مرغ‌فلکی نون قت ار وام در مقعد صدق یافت آرام 
فی‌مقءه صدق عند مليك مقتدر (۲) 
موسی ازاین‌جام تهی دید دست شوشه بکپیایه‌ی ار نی شکست 
ولماجاءموسی لمیقاتناو کلمه ربه قالرب ار نیا نظراليك قال‌لن‌ترینی(۳) 
علم آدم صفت پاك او خمر طینه شرف خالك او 


وعلم ادم‌الاسماء کلما ثم عرضهم علی‌الملاشکة...(4) 
وقالا لبی علیهالسلام حکاية من‌الّهُ عز وحل : «خمرت طنية آدم بیدی" 
ار بعین صباحاً » (۵) 


درصمن مقالت آفرینش آدم درمخزن‌الاسرار فرماید ۳ 


هه در دام حنین دانه‌یی ۳-3 از اوازه‌ی شکرانه‌یی 
زان بدعا ها بو حور ۱ مده حمله‌ی عا م س‌جود ۱ مده 
در در ان قبله‌ی هر دیدهبی سپو شده سحده‌ی شوریده‌یی 


اذقال ربك لاملائكة انی خالق بشراً من‌طین . فاذا سویته و نفخت فبه 
من روحی فقعواله ساجدین . فسجدالملائكة کلهم اجمعون . الا ابلیس استکیر 
و کانمن لکافرین () 
ای بسا رنجا که رنج نمود رنج پنداشتند و راحت بود 
۰ وعسی آن تکرهوا شیثاً وهو خیرلکم ... (۷) 
زجان‌در گذر کان‌فروغیاست باه زنور الپی نه از آن و خاله 


و یستلو نك عن‌الر و حقل! لروح‌من‌امرربی وما اوتيتم من‌العلم الا قلیلا (م) 


۱ سود مومن . آیه ۶و ۲- سوده ؛ قمر؛ آیه ۵۵ 
۳- سوره اعراف ؛ آیه ۱۴۲ ۴ بقره ؛.آیه ۳۱ 
ه- مر‌صادالعباد ص ۳۸ ۲" سوره ص ۰ آیه ۰ و ببعد - سودةا لحجر 


آیه ۲۷ وببعد ۷- بقره . آیاً ۲۱۶ ۸- بنی‌اسرائیل» آیه ۸۵ 











۰۷ 


زلف زمین در بر عالم فکند خال(عصی) برر خ‌آدم فکند 
هب وعصی آدم ر به‌فغوی! )۱( 
آنکه ترا توشه‌ی ره میدهد ازتویکی خواهد وده میدهد 
مر‌جاء بالحسنة فله عشرامثالها (۲) 
کاین‌مه‌زر ین که دراین‌خر گپست غول ره عشق خلیل‌اللپست 
فلما رء]القمر بازغاً قال هذا ربی ۳(۰.۰) 
در نعت دیغمس] کر مدرشر فنامه‌ف رما ید: 
درخت سپی سایه در باغ شرع زمینی به اصل آسمانی بفرع 
(الم‌تر" کیف ضرب‌اله مثلا کلمة طیبة) کشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعبا 
فیالسماء 03 
در آن‌نر گسین حرف کان با غ‌داشت مگو زاغ کومپرما زاغ داشت 
مازاغالبصروماطغی . لقدرای" من آیات ربه‌الکبری (۵) 
هسثی و ثست مثل و مانندت عافلان حز حئین ندانندت 


4 


۰ لیس کمئله شیئی وهوالسمیع | لبصیر )3( 


تو گفتی که‌هر کس‌درد نجوتاب دعایی کند من کنم مستجاب 
وقالر بکم ادعو نی استجبلکم ۷(..۰) 
فرار همه هست بر نیستی تویی آنکه بريك‌قرارایستی 


کل من علیپا فان . ویبقی وحه ر يك‌ذوا لجلال والا کرام۸(۰) 


درصفتت گنکک‌فروما نده‌ایم آمن عرف ال قرو خوانده‌ایم 
۱ طه» آیه ۱۲۱ 
۲ سور:الاعراف . یه ۱۶۰ ۲- سورءالانعام . یه ۷۷ 


ع- سودها براهیم . یه ۲۴ ونیز ر.ك تفسیرابیالفتوح دازی ج۲ ص۲۱ 
ه-- سورةا لنجم .یه ۱۸ اس سور‌الشوری . یه ۷۱۱ 


۷- سورةالمومن. یه ٩۰‏ ۸ سورءالرحمن.یه ۲۷-۲۶ 
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اشاره بدین‌حدیث است : 


آمنعرف ال کل لسانه ۱(۰) 


کنت نبیاً و علم وید حتم نبوت بمحمد" یت 
کنت نبیاً و آدم بین لروح والجسد . (۷) 
جسمت را پا کتر ازجان کنی چونکه چیل روز بزندان کنی 
منآخلص نهر بعن یوم ظهرت ین بیع لحکمة من‌قلبه علی لسانه ۳(۰) 
از پنجه‌ی مر کی جان کسی برد کوپیش ز مرگ خویشتن مرد 
به چه 
همان به کاین نصیحت یاد گیرم که پیش ازمر گک يك‌نوبت‌بمیرم 


موتوا قبل‌ان‌تموتوا(ع) 
نخستین خردرا بدیدار کرد زور خودش دیده بیدار کرد 
فیا لکافیعن | بی‌عبد ال علیها لسلام : | نله عز وجل" خلق العقل و هو اول 
خلق....(ه) ول ماخلق الا لعقل . 
جودانستی که‌مقصو دی ترا هست بدار ازجستجوی‌چون وجه‌دست 
تشکتروا فی آلاءاله ولاتف‌کروافی له (د) 


- من تقی الله کل لسا نه و لمیشف غیظه - کنوزا لحقا یس۱۲۲ 

پآ کنوزالحفایقص ۹۶| نیعبدا له خاتملنبیین‌وان آدمعلیه لسلام لمنجدل فی‌طینته .- 
مسنداحمدجعص بو ۲ ۱ 

۳- مرصادا لعیادص۵۵-1 ۱-حلیةا لاو لیاء ج۵ص۱۸۵ 

۴- حاسپوااعمالکم قبل ان‌تحاسبوا وزنوا | نفسکم‌قبل‌ان‌توزنواوموتواقبلان تموتوا- 
المنمج‌التوی جس۱۳س۳ 

۵- د. لفصل| لخطاب ص۷۹ ۱- احیاءا لعلوم‌ج ۲ص 4 

۶- مجیلبحرینس۶: تفکروا فی‌خلق اه ولاتفکروا فی‌اث#فتهلکوا- کنوزالحتاکق 
ص۵۲ 














۴۹۹ 





هرحا که قدم نبی فراپیش باز آمدن قدم بیندیش 

قدم‌الخروج قبل‌ا لو لوج 

بفضل خویش کن فضلی‌مرایاد بعدل خودم‌کن با فعل‌من کار 

ر"بنا عاملنا بفضلك ولاتعاملنا بعداك 

بصردرخواب ودل در استقامت زبانش امتی گو تا قیامت 

تنام‌عینای ولاینام‌قلبی(۱) یاعاگشةان عینی" تنامان ولاینام‌قلبی (۲) 
سوی جن‌شد برابر و چی‌سرشته اذا حاءالقضا برسر نوشته 


اذا حاءالقضا ضاق‌الفضاء 





تو آن نوریکه حر خت تشت‌شمعاست نمودار دوعالم در توجمع است 
ناطر است به: 
7 ۶ 
اتزعم ا نگ حجرم صگیر و فيك انطو ی العا 
7 9 ۳ 
وانت الکتان المبن الد ی باحر فه یظهر المضمر ‏ (۳) 
ج 1 
زهر عقلی مار کیادم امد طر دق العقل واحد یادم آمد 
طر یق| لعقلو احد 
۶ سم 
طلب کردن حای او رای تعست که حای, آفر بننده را حای نیست 
نههر کس راز اورا تواند شمود نه اندیشه داند بدورآه برد 


ماتو" همتم من‌شیلی قتو همواالغیره ۰( 6) ) کل" ما "میز تموه‌باوهامکم فیأً دف 
معا نیه‌مخلوق‌مصنوع مثلکم مردودالیکم (۵) 


.۰ سس 
1 جامع‌صفیر ج ص۲۱ ۳- کنوزا لحقایق 
۲-کنوزا لحقایقی۰ ۱۷ 
۳- دیوان‌منسوب بحضرت‌امیر علیه| لسلامس ۲۳ 
۴- حدیث‌مر وی‌ازحضرت دضاعلیه لسلام 


۵- حدیثمروی ازامام‌محمد باقرعلیه| لسلام 


2۷۰ 


نشاید ترا جزبتو یافتن عنان باید ازهر دری تافتن 
یامن د ل علی‌ذاته بذاته(۱) 
رح را اور اه ود 
| يا ک‌والتفکر فی‌ال ... تکلمو افی‌خلق ال و لاتک‌لموا فی‌الفان| لکلام 
فی‌الّهُ لایز ادصاحبها لا تحیر ا ۰ کروا من عظمةَاله ماشکتمولاتذ کرو! ذاته 
فانتم‌لاتذ کرون‌شیاً الا وهواعظم‌منه...(۲) 
بدان خود را که از راء‌معانی خدارا دانی ارخود را بدانی 
من‌عرف نفسه‌فقدعر اقنار یف 
در اینجا(دنیا) کنی کشت‌و کار نوی در آ نحای( آخرت) و[ 
| لدنیامزرعةالاخر:(۳) 
درمعراج پیغسرا کرم آنجا که گوید : 
حنجان... -شیاست: پر آنداشتتن ز بیگانگان حجره پرداختند 


لی‌مع ال وفت‌لایسعنی فیه‌ملك‌مقر نب ولانبی مرسل(ع) 


نش محر م تحت ۸۵۱ > بود سرش صاحب تاج لو لاله بود 
لولاك لماخلقت‌الافلالی(ه) 
حداو ندی که جون‌نامش بحوانی نیابی درجواپش 2 لن‌ترانی ی 
هه 4 
ای‌قائل 2 افصح القتایل ک يكث زحمی 2 اوضح ا لدلایل 3 
جه جه ند 
اک شید هه تست که 8 رو 
۱- دعای‌صباح 
۲-د. 2 فصل! لخطاب‌ص ۱ ۷ 


۳ مر‌صادا لعبادص ۳ 
- احیاءا لعلوم‌جع۴ص > - مر‌صادا لعیادص ۷۷ 


اس مرصادص ۲۱ 
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بر آورد موّذن باول قنوت که «سیحان‌حی الذی لایموت » 
چه چه 

هر که بقین را بتو کل سر شت بر کرم 2 الرزق علی ال » نوشت 
عد عد عم 

رنگ درونی شده بیرون‌نشین گفته قضا «کان من الکافرین » 
جد چه چه 

ای خطبه‌ی تو « تباركاله » فیض تو همیشه « باركال > 
ع عا علا 

درخدمت این خدیو نامی دما اعظم شا نك » ای‌نظامی 
ملاعلا 

د صبحك‌الّه » صیاح ای‌دبیر حون قلم از دست شدم دستگیر 


بایان 


تمپر ان: بیستم آذرماه۱۳۴۶ شمسی 
کشر جمال] لد بن‌فقیه 











اعلام تار یی و جغرافیایی واما کی 
واسامی کتب‌وفر ق و اقو ام 





۰۷۳ 


1 

آتر بانه ۷ 

آتروبات ۷ 

آترویات ۵ ۰ ۰ ۷ 
آترویات‌مارسیندان ۷ 
آتسز ۲۸۱ 

آتورپات 6 تا ۱۷۹۰۱۷۰۰۱۰۰۷ 
آدم ۰۱۹۵ ۲۵۸ ۰ ۶۰۱ 
آذرباد 4۸۳ ۸۷ 
آذرباد مپراسیندان ۷ 

آذر باذین‌ایران ۲ 

آذر باذین بیوراسف ۲ 

آذر بد پسرههر آسیند ۱۳ 
آذر بدسرهمد ۷ 


آذریاد ۷ 


آذرپاد زرتشتان ۷ 

آستیاژ ۱۷۰ 

آسیه ۲۸۰۰۲۷۹ 

آشود (اول) ۳۳۷ 

آفاق ۰۳۸۰ ۰۳۸۹۰۳۸۲۰۳۸۱ ۳۹۸ 

آق‌سنقر ۲۸۹ 

۱۵۶  نالسرا‌بلآ‎ 

آلب‌ارسالان‌بن‌چغری بيك ۱5۳ 

آلیرماله ۰۱5۸ ۱۹۵ 

آ ندرو نیکوس کومنه نوس ۲۸۰ ۲۸۷۰ 

آنکتیل‌دوپرون ۱۲ 

آیتون ۳ 

اف 

|باهربره - |بی‌هر یرء۰۲۷۳ ۳۲۹ 

ابراهیم 6 ۰۱۵۲:۱۵۱:۱6 ۲2۸ ۰ ۲۵6 
۵ ۳۲۴ 


ابرویز ۰۲۷ ۱۰۷ 

اپن بز ازاردبیلی ۱۹۲ 

این‌الاثیر ۰۲۹۰۳۵ ۷۸۰۴۰۰۴۱ 
۰/۷۸۸( ۰6 ۰6 6 ۸۰ ۱۵۱ 
۱ 
۶ ۰۲4۵ ۰۲۸۸ ۲۵۰ 

ابن بطوطه ۰۲۱ ۰۵۱ ۵۵ ۰ ۳۵۸/۵۰ 

ابن‌العیث ‏ ابن‌بعیت ۳۸ ۱۶۰ 

ابن بلخی ۰۱4 ۰۲۸ ۱۲۵ 

ابن‌جاجیق ۱۵۰ 

ابن‌حوقل ۰۳۷۰۳۰۲۰۰۱۷ ۰۵ ۷ 

"۰۲۰ ۰۶ ۰ ۰ 

۱۷۱۷۱۳ ۰ 


۰.۵ / ۰ 


این‌خردادبه ۰۱۳۰۱۲۰۱۱ ۱۸:۱۷ 
۵ ۷ ۰ ۱۰۲۸۵۵۸۷ 
۸ ۱۹ 

این‌حجر ۱۱۹ 

ابن‌خلدون ۲۰۸ 

ابن‌خلکان ۰۲۵۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۳۲ 

این‌الدیرانی(در نيك) ۰۱۷ ۱۵۰ 

ابن‌رسته ۱۸ 

ابن‌الر واد +۳ 

آبن‌سرابیون ۱۷ 


۰۷ 


این‌العری - ابن عبری 4۵ , ۱4۲ 

اپن‌عمید ۱۵۱ 

ابن‌فقیه ۲ ۰ ۰۲۰۱۷۰۱۳۰۱۱ ۵۱۳۷ 
۰ ۲ ۷ ۸۰ 
۱۳۳۰۱۹۵ 

ابن‌فتیبه‌ی دینوری 1۰۲ 

آبن‌مسعود ۳۲۹ 

ابن‌مسکویه ۱66,۸۰,۷۵,۸۳۸ ۱۵۵ 
6 :۱ 

ابن‌مقفع ۲ 

ایا لندیم ۱۳۸۰۹۳۹ 

ابواسحق|براهیم با کویی ۳۲۱ 

اپوالبعیت ۱۲۸ 

ابو یک( خلیفه) ۳۱۸۳۱۵۰۱۸۰۰۱۱۱ 

ابوبکر بن‌سعدین‌زنگی ۱۵٩‏ 

ابویکرالخطیب 46 

ابوبکر نصرةالدین ۱۵۳ 

آبوتمامء ۲۵۱ 

ابو حعفر هم ور ۳۶ 

اب وجعفر محمدبنعلی‌بن! بی‌منصور ۲۸۹ 

| بو | لحسن‌شهید ین حسین بلخی ۲۰5 

بو <فصحکیم بن | حوص‌سفدی‌سمر قندی 

۲۳. 





| بوحنیفه‌نعمان‌بن ثابت‌تمیمی ۳۱۶۰ 

ابوا لخلیل‌حعفر ۲۲۹ ۰ ۲۳۸ 

اپودلف (امیر) ۸۰ 

| بود لف بن‌صقر ار ا نی (شاه نتخجوان) ۲۰۵۹ 

۳۳۷ 

ابودلف(مسعر ین‌مهلل) ۱۵ 

اپوز کریا یحبی ابن الخطیب تبریزی 
۳ 6 ۱۸۲ 

اپورشید ۳۰۱ 

| بور یحان‌بیرو نی ۰۹۶ ۲۷۲ 

۱٩ ابوالساج‎ 

٩۱ ۰ 46 اپوسعد‎ 

ابوسعد نیشابوری ۲۹۲ 

۱۸۵ ۰ ۵ ۰ 46 ۰ ۱٩ , ابوسعید‎ 

ا بوسعید بپادرحان ۷۳ 

| بوسفیان‌صخر بن حرب بن‌امیه ۱۲۰ 

ابوالسوار ۲۲۰ 

ابوصا لح‌منصور بن توح ۲۰6 

ابوطالب(ع) ۰۳۳۸ 2۱۹ 1۲۰۰ 

| بوطاهر فلان‌بن‌محمد ٩‏ 

ابوالباس ۱۸۰ 

ابوعبدالهُ (ع) 40٩‏ 

ابو عداله حعفر بن‌مح<مدرود کی: ۳۰۹ 


| بوعبدالهُ محمدبن عبدا لملك معز ی 


نیشاپوری ۲۲۸ 
| بوعبدالهُمحمدین ادریس ۲۰۵ 
آبوالعزعبدالعزیز بن محمود بن‌سعد ٩۴‏ 
ابوا لءلاحسن‌بن‌احمد ۲۵۰ 
ابوالعلامعری ۰2664۲ ۱۸۲ 
ابوالیلا ( گنجه‌یی » گنجوی ) ۲۱۷ 
6 ۵۰ ۲۵۷ 
۳ ۳ ۸ ۸۵ ۳۲۲ 
ابوعلی‌سینا 2*1۱:۲2۷۰۲۵ 
| بوعلی‌حسن بن‌محمدا بن‌دقاق نیشا بوری 
۲:۵ 
ابوعلی‌محمدین البلعمی ‏ ۲۰۶ 
ابواقتا ۱۷۰۱ ۰ ۸۰۰۰۸۰۱۸ 
۱:۹۳ 
ابوالفرج‌اصفهانی 4۰۲ 
ابوالفضائل امام نجم | لدین| حمدسیم گر 
۲۵۷ 
ابوالقاسم‌عبداله ۱6۰ 
ابومحمدالیاس بن پوسف ۰۳۷۷ ۳۸۵ 
اپومحمد النظامی ۰۳۷۸ ۳۸۵ 
ابوالمعمر" ۲2۳ 
ابوالمسافر ۱6۶ 
ابومسلم ۱۱۸ 


ابومسلم‌مروزی ۸۹ 


۷۳۹ 


ابوالمظفر منوچپر کسران ٩۶‏ 

اپوالمظفرر کن‌الدین بر کیارق ۱۵۳ 

ابوا لمظقر(فضلون بنابیالسوار) ۲۲۶ 

ابوالمظفرر کن‌الدین ارسلان‌بن طغرل 

۸۲ 

ابوالمتافراخستان بن‌منو چپ 4۰۱ 

ابوا لمکارم مجیرالدین بیلقانی ر.ك به 

مجیر | لدین بیلقا نی 

|بومنصور قطران‌تبریزی ۲۱۸ 

ابومنصورمحمد(حفده) ۲۹۳ 

| بومنصوروهسودان‌پسر مملان۱ ۱۰۰۱۰ 
۷ ۱۶6 ۷۵ ۲۳۹ 
۳۳۳ 

ابونصربن وهسودان‌بن مملان ۱۰ 
۸ ۰« ۱۹۰۵ (۷ ۸ ۲۳۷/۵ 

| بو نصرعلی بنا<مدطوسی ۲۰۵ 

| بو نصر‌محمد(رسروهسودان) ۲۲۵ 

ابوالنظام (فلکی) ر.ك فلکی شروانی 

اپونواس ۲۵۱ 

ابوالمواهت‌اببری ۳۷۹ 

ابوالهیجا منوچهر(خاقان| کبر) ۱2۰ 
۲۱۵۸ 


ابوالیسر(سیدار) ۲۲۲ ۲۲۳ 
ابویوسف - ابی‌یوسف ۳۷۹ 
ابی بکر بنابی‌قحافه ۲۷۵ 

| بی‌حامداصفهانی ۰۱5۲ ۱۵۳ 


| بی| لعباس‌محمد ین یز ید (المیردالنحوی) 


۰ 


| بی‌عبدالها لقراوی ۲۵۹۰ 

ابی‌عبدالف(ع) 45۸ 

ابی| لفتح سلیم‌بن‌ایوب‌رازی 56 

آپی‌منصور محمد پن احمد(حفده) 6 عر .لگ 
آپومنصور . . . 

ایرت ۱۷۲ 

ایرویز ۲۸ 

اتا بكزنگی ۲۳۸۹ 

اتابك قزل‌ارسلان ۴۱۷ 

انا بك‌مط| لدیناوزيك ۱۹2 

اتا يك‌شمسالدین | بوحعفر محمد حپان 
بهلوان ۰۳۹۹ 641 

اتابيك‌محمه ۳۵۵ 

اته ۳۸۷ 

اثیرالدیناخسیکتی ۳۹6/۲۹۸۰۱۲ 
۳۹۰ ۰ ۳۹۷ 


احمد (صلعم) ۲۸۵ ۰ ۲۸۸ ۰ ۶۲۹ 








2:۷ 


احمدین| بی‌خالد ۱۸۳ 

احمدبن‌ابی یعقوب ۷۰ ۱۲۷۰ 

احمدرفیق ۱۸۶ 

احمدسیمگر (ابوالفضائل) ۲۹۹۰۲۵۷ 

احمدبنعمر بن علی‌نظامی ۲۱۳ 

اختسان ۲۱۷ 

اخستان ۲۷۲۰۲۷۰۲۵۰۵۸۵۶4۵ 
۷۹ ۶۰۱۳۰۸۳۰6 

اخستان الاول بن‌منوچهر ۰۹۸ ۲۷۱ 
۲۷۸ ۰ ۶۰۱۰۳۰۳ 

اخسر ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

احسرتان ۲۷۸ 

اخسر تك ۲۷۹۰۲۷۸ 

اخسیکتی (اثیرالدین) ۱۲ 

اخی‌فرحزنجانی ۱۷ 

۱۹۷۲ ۰ ۱۹۹۰۰۱۹۵  یسوط‌بیدا‎ 

ارا کیل(مورخ‌ارمنی) 4۸ 

ارد بیل بن‌ارمینی‌بن لنطی‌بن‌بونان ۰۱ 

اروشیر ۰۱۰۸ ۲۳۸ 

اردشیراول ۲۶ 

اردشیر بن با بك ۳6۶ 

اردشیر بن دیلمسیارا لنجمی ۲۱۰ 

اروشیرساسانی ۰۲ ۲۵ 


اردوان‌اشکانی ۲۵ 

۶۱۲ ۰ 2۰۹ ۰۰۸ ۰۲۱۶  وطسرا‎ 
2*۱ ۰ 25۷ ۶ 

ارسلان (ارسلانشاه‌بن طغرل‌بن محمد) 
۱۰۰۰۹ 

ارسلان بن‌طغرل ۰۹٩‏ ۱۵ ۳۷۰۰ 

ارسالانشاه( بن‌طغرل بن‌محمد) ۱۵۹,۱۵۸ 
۰ ۷ ۲۵۹ 

ارشك‌دوم ۲۵ 

۵۰۰5٩ 4۰ ارغون‎ 

استالین ۳۳۶۰ 

استرابو عتا۷ 

استراپون ۰۵ ۰۰ ۰۱۷۰۰۱۷ ۱۷۱ 

اسدی‌طوسی ۲۰۹۰۲۰۷۰۲۰۰۰۱۲۰۸ 
۰ ۲( 6 ۰ ۰ ۲۱۳۸ 
۳۷ 

اسفندیار ۳۵ 

اسکندر-سکندر ‏ 6 ت۱۷۵۰۱۷6۰۷۹,۸ 
۹ ۱ 
عی بمع ۰۸ ۰2۱۰ 5۱۲ 
6 ۲ 64۷ > 
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٩۱ |سماعیلدیباج‎ 

اسماعیل(شاه‌صفوی) ۰۹ ۱۹۱,۱۸ 

اسماعیل (پس‌وهسودان کنکری) ۱۵۱ 

اسودبن‌سام بن‌نوح ۲ 

اشعث بن قیس | لکندی ۱۳۶۱۳۰۰۱۲۷ 
۱۳۵ 

الاصطخری ۰۷۸۸۷۷۰۲۰۸۱۸۸۸۱۷ ۷۵ 


۱" ۹۰۱۹۵ ۱۳۰ 
اصمعی ۲۵۱ 
اعشی ۲۸۵ 
افراسیان‌تورانی ۱۱۵ 
افریدون شروانشاه ٩۷‏ 
افشین ۰۳۲۰ ۰۰۲ ۰۱۳۷ ۱۸۳۰۱۶۲ 
افصحالدین: ر.ك فلکی‌شروانی 
افضل الدین 
افضل| لدین‌ساوی ۷۲۷ ۲۵۵ 
افلاطون ۲۰۱ ۰ 2۱۲ ۰ 2۱4 ۶۵۷ 
2۱ 
اقبال (عباس) 


۰۱۶۷ ۰۱۶۲ ۰۶ ۰ ۶۱ 


۰ ۳۸ ۰۳۲ ۳۷ ۴ 


+2۵ 6 (۵ (۰ ۷۱۹4۸ 
. ۲۹۱۰ ۷ ۶ ۷ ۰ ۱۹۹ 
۳۵۸ ۸ 


افسرتان‌بن‌منوجهر ۲۷۸ 

| کبرین همایون ۰۲۱6 ۰۳۰۳ ۳۶۶ 

| گوستوس ه 

الب‌ارسلان 2۰۳۰۲۱۳ 

البتکین ۲۸۰ 

الجایتو >ه. ۵ه 

٩۶ القاصس‎ 

الیای ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۳۵۱ 

امامباقر(علیه‌السلام) ۲۰ . هدع 

آمام‌حسن(علیه| لسلام)۰ ۰۱۲ ۳۲۷۷ 

امامالدین‌حافظ ۲۵۹۰ 

اماممجدا لدین‌خلیل ۰۲۵۷ ۷+۷ 

امام نجما لدین » ر.ك ابوالفضایل احمد 
ق رگ 

امیرا بودلف (شاه‌تخجوان) ۸۰ 

امیر حسرودهلوی ۲۲ , ۶۲ 

انس ۳۲۹ 

انصار ی(میرزاحسین‌خان) ۱۷۸ 

انوشتکین‌غرحه ۲۸۰ 

انوشگروان ردب 

انوشروان ۰۲۰۷۰۹۳ ۲۰۸ 

انوشیروان ۰۸۷ ۰۹۲ ۵۴ ۷۰۷ 


۲۶۳ ۰ ۸ 








اولثاریوس۲ 

اود ۱۲۹ 

اوزون‌حسنآق قویونلو ۶۰ 

اولیاحلبی(جلی) 4۲ ۰ ۰۷ ۵۱ ۰۷۰۰ 
۲ 4۰ ۰۱۸۹ 

اهرمن 1۳۱ 

ایرج 4۵۷ 


ایلد گز ۱۵۹:۱۵۷,۱۰۵ ۱۰۱۰۱۱۰ 


اینانج‌خاتون ۱۰۱ 

ایوب(ع) ۳۴۸ 

ب 

با پاطاهرهمدانی 4۰۲ 

پا بافقیه‌اسستی ۱۹ 

بابك (خرم دین) ۰۳۵ ۳۶ ۰۱۰۲ 
۱۰۰۳« «۰«+۱(۰(ص/+/_/(۱/ ۳/۹( ۷ ۱۳/۳/۹ .۰ 
۳۸ ۲۰۸/۹۱۶۵ 

با بك لخرمی ۱۰۲ 

بابویه ۱۱۲۶ 

پاخر ۰۳۷۸ ۳۸۶ ۰ ۰۳۸۷ ۳۹۰ 

بادان‌فیروز ۰۱ 

بادام ۱۱۰ 

باربن ۳۳ ۰۳۲ 2۵6 ۰ 82۵0 


بار بیه‌دومی نارد ۶۸ 


۷۹ 


بارتولد 4۲ ۰۱۰ ۱2۸۰۸۸۰۸۵۰۸۰ 

بارتولمه ۳۳۳ 

بایزید ۳۱۳ 

بر تلس ۰۳۸۷ ۳۹۰ 

بحیرا (راهب‌نصرانی) ۳۳۸: 

بدیع لزمان حراسانی ۳۷۷ 

بدیل (خاقانی) ۰۲۵۵ ۲۵۰ ۰ ۳۹۱ 

"بر کیارق ۱۵۳ 

پرون (ادوارد)۱۳۰۳۵۰۱۲۰۱۰:۹۰۳ 
۵۶ 6 ۲۵۹۰۱۷۷۰۱۷۶6 
۰ ۷ ۲۷۱۰۲۷۰۰۸۷۱۹۳ 
۳ ۰۰ ۳۹۰۵ 

بزرجممر-بزر گمپر ۳6۳۰۳۲۲ 

پسام کورد ۲۰ 

بطلمیوس ۰۲ ۰۸4 ۳۱۱ 

بطروس ۲۹6 

بعیث(پسر حلبس) ۱۲۸۰۷۲ 

بغا ۸۳ 

پقراط ۰۲۰۱ ۳۲۲ 

بکیر ۱۳۶ 

بکیر بن‌عسد ال ۱۳6 

٩۹۳۲ ۰۷۲ ۰۵ ۳ ۰۳۰ ۱۱ پلاذری‎ 

بالاغی (صدرالدین) ۲۵۵۰۸ 


۰۱۲۸۰۱۲۷ ۷ ۵ 
۲۰۸ ۰۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۹ 

بلعمی ۰۲۷۰۱ ۰۱۲۳ ۵۲؟ 

بلکتکن ۲۸۰ 

بلیناس 2۱ ۰ 2۵۷ 

بوالحسن (لشکری) ۲۴۰ 

بوالخلیل ۲۳۲ 

بوالمععر ۲۱ 


بوالمظفر ۲۸۲ 

بوالهیجا ۲۷ 

وان ۲۹۶۰ 

بوطالب ۶۱۹ 

بوطاهر منجم شیرازی +6 

بوعلی دقاق ۰۲۴۵ ۲۷ 

وضو ۱۹۱۲۷ 

بو نصر محمد ۲۲۵ 

بو نصر مملان ۲۲ 

بهاءا لدین‌محمد بن‌موّ یدا لبفدادی ‏ ۲۵۸۱ 
۲ ۰ ۳۰۶ 

بهار (مررحوم مذكالشعر!) ۲۰,۲۸ 

#رام (جوبین) ۲۷ ۲۱۰۲۹۰۲۸۰ 
2 
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بپرام ( گود) ۰۲۰ ۰۲۵۹۰۲۷ ۲۰ 
وه« 

بورام بن فرخزاد ۱۳ 

البپلوان محمدین ایدگز ۱+۲ 

بپواد (بروات) ۰۹6 ۲۷۱ 

بیرونی (ابوریحان) ۱۰۳۳۸,۲۳۳وس 


سا 
۰ 


باحولو ۲۰۷ 

پاول هرن ۰۹۰۹4 ۰۲۷۱ 

پرویز (شاهنشاه) ۲۸۰۲۷ ۳۱۰ 
۲ ۰ ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ ۶۵7 

پلیب (مورخ‌یونانی) ‏ 

بورداود (ا براهیم) ۶ ۰۱۷۰ 
۷ 5 ۱/۶ 

پیرزاده‌ی زاهدی (شیخ ابدال) ۱۹۳ 

پیر نیا (مرحوم مشیرالدوله) ۳۳ . 


۱۷۲ 
پیشکن - بیشکین 2۱۲ ۰ ۶۱۳ 
پروز رام ٩۱‏ 


پیروز ساسانی ۱ 
ثت‌‌ 


تاج لدین‌علیشاه‌جیلان؟ تبریزی ۵۵ 





تاورنیه ۳۲ 

تربیت (مرحوم محمد علی) ۰۱۹۱ 
۵ ۰۶ ۲۷۰ ۳۷۹۰ ۰ ۳۸۰ 

ترکان خاتون ۱۵۳ 

ترمذی (قطران ۲۱۵ 

تقاق ۱۵۳ 

تقی‌الدین کاشی ۲46 ۲۵۱۰ ۰ ۳۹۰ 

تقی‌زاده (سید حسن) ۱6۳ 

تکش خال ۲۰۹ 

تکش خوارزهشاه ۰۲۵۱ ۳۰۹ 

٩۸۰۸۳ تمر‎ 


تو کلی بن اسماعیل بن‌حاجی‌الارد بیلی ۱۵۲ 


تبرانی (سیدجلال الدین) ۰۱۲۵۰۳۰ 
5:۳۸ 
تبریدات ۲۶ 
تی کسرا ۲6 
تیمور(امیر) ۱۷ ۰۸۲۰ ۰۱۸ ۰۱۸۵ 
۱۸۷ 


تودسیوس (فیصر روم) ۳۶ 
ث‌ 


تعالبی 6 6 6 "۶2۰۶۳ 
‌ 

حاحیق بن‌الدیرانی ۱۸ 

حاحظ ۰۲۹۱ 6۰۰۰۳۷۲ 


جاماس ۲۷۱۰۹6 

جامی ۳۸۵ ۰ 2۱۷ 

حیرئیل ۰۲۸۲ ۲۸6 ۲۸۸ 

جبلی (قطران) ۲۱۹۰۲۱۸ 

حرجی زیدان ۲۰ ۱۱۹۰ ۱۲۰۰۲ 

جریر بن عبدالُ البجلی ۱۳۰ 

حستان ۰۱۵۱ ۲۳۶ 

حعفر ۲ ر. لگ زبیده 

حعفر (شاه ابوخلیل) ۰۲۲۹ ۲۳۲ 

حعفر ۲۹۰ ر. لحمال الدین موصلی 

حعفر بن‌المنصور ۶۳ 

حکسن ۸ 

جلال! لدین(خاقان کبیر ابوالمظفر) 
۸ ۰ ۲۷۷ ۰ ۳۶۰ 5۰۱۰ 

حلال الدین خوارزمشاه ۰۷۸ ۰۹۹ 
۹۶ 

حلال الدین ملکشاه ۱۵۳ 

حمال‌الدین ابو حعفر محمد پن علی 

اصفهانی ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۲۸۹ 
۰ ۱ ۱۳۹ 

حمالالدین اشپری ۳۸۰ 

حمال‌الدین حسین انجو ۲۲۱ 

حمال| ادین م<مدعبدا لرزاق اصفها نی 
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حمال‌الدین محمود ۲۸۸ 
حمال‌الدین (نظامی) ۳۷۷ 
حمال‌زاده ۴۵۶ 

جمشیده ۱۰ 

جنادةبن ابی‌امیه ۳۲۷ 

حنید ۳۳۱۳۰۱۸۸ ۳۰۳۰ ۶۱۸۰ 
حواد اصفهانی ۲۸۹ ر.گ حمال‌الدین 
ابوجعقر 

جوادمحی ۱۷۸ 

جواهر کلام (علی) ۲۰ ۰ ۱۱۹ 
حورحیوس ٩۸‏ 

جبان بپلوان پسراخستان ۴۸۰ 
حرانشاه ۱۹۶ 

تیا دک (شاه) ۳۱ 

جیلی (قطران) ۲۱۸ 

3 

جایکین ۳3 

چنگیز ۲4 

چغری بيك ۱۵۳ 

حیبال ۳۳۳ 

ح‌ 


حاحی خلیفه ۰۲۱ ۰۲۲۱ ۳۷۹۵ 


ت3 


۳۹۰ 

حاج‌زین‌العا بدین شیردانی ۰۳ ٩۹۵‏ 

حاج محمد نید کن ۷ 

حبیبی (ملك!لشعرای شاه اسماعیل) 
۱۸۹ 

حذیفه‌بن الیمان ۲۰ ۰ ۳۵ ۰ ۰۱۱۸ 
۷ ۳ ۰۷۱۳۶ ۱۳۵ 

حزیمة بن‌حازم بن حزیمه ۱۳۹ 

حسان ۰۱۳۲ ۲۵۰ ۰ ۰۲۹۷ ۳۰۶ 

حسان | لعجم ۶6 ۰۲۵۰ ۷۲۵۵ ۰ 
۳۰ ۳۰۳۵ 

حسن (صباح) ۲۹۵ 

سین ۴۲ 

حسین‌انجو ۲۲۱ 

حسین بن عمرو ۱۲۸ 

سین بن همدان ۱4۵ 

حسینقلی خان دنبلی ۸ 

حفده ۲۹۳ ر. 4 ابومنصور محمد 

حقایقی ۶6 ۰ ۲۵۸ ر. گ خافانی 

حکمت (علی اصفر) ۳۱۰۲۵۸ 

حلیس | بوالبعیث ۰۷۲ ۱۲۸ ۰ ۲۰۸ 

حمداله مستوفی قزوینی ۰۱۸۰۱۷۰۳ 
۰ ۵ ۰ .۰4:4۵ 


۰ ۲ ۵ ۲ ۳ ۰ ۶۵تا 





۱ 








1۰۳ 

۱ ۸۵۸۳ ۳+ 
و 

حمدان بن‌الاشعث ۱۳ 

حمدو یه بن‌علی ۱۶۰ 

حمزه‌ی اصفبانی ۰۷۸۰۱۱ ۱۷۸ ۰ 
۳۰۳ 

حمیرا (عایشه) ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

حنظله بادغیسی ۲۰ 

حیدر (خیدر) ۱۸ 

حیدر (ع) ۰۲۵۰ ۲۸۵ ۰ ۲۱۵ 

حیرت (میرزا اسماعیل) ۱۰۳ 

جح 

خاقان ۲۸ ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۰۹ 

خاقان اکبر ابوالبیجا فخرال‌دین 

منوجهر بن افریدون شپروانشاه ۰۹۷ 
۰ ۲۵۸ ۰۲۷۱۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۳ ۰ 
ع ۷ ۰۳۰۱ ۰۳۰۳ ۳۰۴ 

خاقان جن ۰۵ 

خاقان کسیر حلال الدین ابوالمظش 

اخستان بن‌منوحپر ۸ ۰۲۵۸ ۰۲۷۵ 
۷ > 


خافا نی ۷ ۷ ۹۸ ۰ ۱۱۰ ۰ 


۷۲ ۲ ۲۱۷ ۰ ۲۲ ۰ ۲۵۵ ۰ 
۹ ۰۲۷ ۰۲۵۱۰۲۵۰ ۲۵ ۰ 
۰۲۵۹۵۹ ۰۲۶۱ ۲۰۳ تا ۰۲۷۷ 
۰ تا ۰۲۸۷ ۲۹۰ تا ۰۲۹6 ۰۲۹۲ 
۷ ۰۳۰۳ ۰۳۰۴ ۳۰۹۸ 
۷ ۲ تا ۰۳۱۹ ۳۱۸ تا 
۱۰۲۳ ۱۳۱۲۱۹۱ ۹۳۱۱۸۱ ۰ ۱۳۰( ۰۳۳۳۵ 
۳۳۰ ۳۳۷ ۳۱۲۳۲ ۰ ۳2۷ ۰ 
۳۵ ۰۳۵۰ ۳۵۷ ۰ ۰۳۵۹ ۳۶۱ با 
۳5۸ ۰ ۱۳۷۱ ۰۳۸۵ ۰6۱۸ ۰1۳۸ 
13۵ 

خالدین فیاض 1۵۷ 

خالدین ولید ۱۲۱ 

خانیقوف (خانیکوف) ۰۲۸۶ ۲۷۰ ۰ 
۲۳۷ 

خانیکوف ۰٩‏ ۰۲۵۵۰۹ ۲۵۸ ۰ 
سا ۲۶۸ ۷۲۷۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۵ ۰ 
۳۰۳ 

حدیجه (ع) ۲۸۰ 

خدیجه بنت‌خویلد ۲۷۹ 

خراسویه ۱۸ 

خسرو (از حکمرانان ارمنستان) ۲۶ 

خسرو آس ۲۴ 


۱۲۰ 


حسرواپروین بن هرمز ۸ 


خسرو ارشا کی ۲۶ 

حسرو انوشیروان 5۵ ۲۰۷ 

خسرو شنوم ۱۱۷ 

خمزو کین ۲۵۰ 

حسرویس ۲۶ 

حشایارشا ۱5۸ 

خسرو (برویز) ۲۶ ۰۲۷ ۰۳۱۰۲۹ 
۰ ۷ 2۵ ۱ ۰ ۰۳۹۰ ۰۰ 

۱ ۵46 تا 0۷ 

حضر (نبی) ۰۱۰۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ ۱۲۹۳۲ 

۰۵۸ ۰۷ ۰۰۶ ۰۲۱۰ ۵ 

خلیفه صادق ۱4۵ 

خلیل (نحوی) ۳۲۲ 

خلیل له ۰۲۵۹ 2+۷ 

خواجه آغا ۱۹۲ 

خواجه جلالالدین ۵۳ 

حواجه رشید الدین طبیب همدانی 

2: 

خواجه عبدالُ صیر فی ۵۷ 

حواجه علیشاه جوشکانی ۱۵۲ 

حواجه نصیرالدین طوسی ۷> 


حواحه نظامالملك ۱۵۳ ۱۵۵ 


1۸ 


حواحه‌همام الدین‌تریزی ۱۵4۰ 
خوارزمشاه ۵ ۲۱( 
خویلد ۲۷۹ 


خیدربن کاوس ۰۱۸۳ ۱۸6 


دارا (داریوش سوم‌هخامنشی) ۰.۵ ٩۷‏ 

داران (غلامیحسن) ۰۳۸۸ ۰۰ 

دارمستتر ۸۱۲ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

داریوش سوم ۸۵ ۱۰ ۱۸ ۱۷۵ 

داود (شاء گرجستان) ٩۸‏ 

داود (نبی) 1۱۲ 

داود بن اسحاق ۳۹۸ 

داود بن محمود ۱۵۶ 

دبیر سیاقی (محمد) ۰۳۱ 4۵ ۰ ۸۸ ۰ 

دحال ۰1۷ ۲۸۸ 

دخویه ۱2۲ 

دفرمری ۱۴۲ 

دقیقی (ابو منصور محمد پن احمد) 
۶ ۲۱۵ 

دمر گان - دومرگان ۸, ۰۳۳ ۰ 


۱۰۱ ۰۷۵ ۸ 





دو لتشاه(سمر قندی) ۰۲۲۲۰۲۲۰۰۲۱۸ 
۸ ۵ -۰*+* 
۳۲۷۸۸ ۰۳۷۸ ۰۳۸۵۰۳۷۹ 
۰۳۳۳۸۹ ۷ > 

دوسون ۸۲ 

دهحذا (علی| کبر) ۰۷۰ ۲۹۳ 

دیسم (بنابراهیم) ۰۱۰۵ ۱6۰۱6۶ 
۷ ۱۰۰ 

دیسماپن شادلویه ۱2۶ 

دیوداد (دوع) بیس محمد ۱۳ 

دیوداد بن‌دیودست ۱2۲ 


دیودر 6 


رئسه ۳۸۰ 

الرائش بن‌قیس ۱۲۵ 
راحی ۱۹۵ 

رازی (ا بوالفتوح) ۶۰.۲۰ 
راست روشن (وزیر) 1۰0 
راوندی ۰۱۵۵ ۰۲۸۳ ۲۹۲ 
رستم ۶ ۲۸۷ 

رستم (سپپسالار) ۱۲۰ 


رشیدا لدین( اسد‌شروانی) ۲۷۲ 


۶:۸۵ 


رشیدالدین (فرزند خافانی) ۰۳۰۸ 
۳۰۹ 

رشیدالدین وزیر (فضل‌ال) ۷ 

رشیدالدین وطواط ۰۲۲۸ ۲۰۲,۲۵۷ 
۰ ۰۲۵۶ ۲۹۷ 

رشید یاسمی ۳۶۰ 

رضا (ع) ۰۳۰۱ 5*٩‏ 

رضازاده شفق (د کتر) ر.ل» شفق 

رکن) لدو له حسن بن‌بویه ۱۵۰,۱٩‏ 

۱5۱ 

ر کن‌الدین ارسلان بن‌طغرل ۳۹۰ 

ر کن‌الدین سلیمانشاه ۳۹۸ 

ر کن| لدین‌طغرل‌بن‌ارسلان سلجوقی 
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رکن‌الدین طغرل بيك محمد ۱۵۳ 

رواد - الرواد الازدی - رواد ازدی 
۷ ۷ ۰۱۳۹ ۱۶۰ 

روادبن مثنی ازدی ۰۳٩‏ ۱۳۹ 

روحی انارجانی ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۱۹۷ 

ررحی حکاك تبربزی ۱۹۱ 

روحی ولواجی ۲۲۳۸ 

رود 5 


ی ۰۵ ۰۲۰۷۲۰۰ ۰ ۲۱۳۵۱" 


۳ ۲ 


رو شنگ ۹۰ 
رولنسون ۳۳ 
ریبکا(ژان) ۳۹۰۳۹۰۰۳۸۷ 


ریو ۶۰۰ 


زادانفرخ ۱۰۹ 

زال ۰۲۰۱ ۲۰۲ 

ژامتاور ۵6 ۹۰ ۰۹۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ 
۰۱ ۰۱۰۱۳ 

ژزبیده ۰۲ ۰۳ ۱۰۳ 

زراتشت بن پورشنسب ۱۱ 

رراتشت - زردشت ۰۱ ۰۱۱۰۷ ۰۱۲ 
۰ ۰۸۲ ۵۵ ۰۱۰۰ 
6:۳۷ 
۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳ 5۰ 

زرین کوب عبدالحسن (د کتر) ۰۹۷ 
۹ ۷ ۰۳۰۳ ۳۳۶۰ 

ز کریای قزوینی (ز کریاء محمد بن 

محمود) ۰۷ ۰۸ ۰۸۸ ۰۳۸۵ ۲۰ 

ذ کی بن‌موّید-ز کی‌موید ۳۷۹۰۳۷۷ 
۳۸۰ 

زلیخا ۲۷۹ 


زیادین ابیه ۱۲۱ 


ریدین حون ٩۶‏ 
رید بن‌علی ۳۸ 


‌ 


‌ 
ژول ایزاك ۱5۰۸ 
ژولیوس سزار ه 


ژوو ۲۶ 


س‌‌ 


سارا - ساره ۰۲۷۵۹ ۲۸۰ 

سام ۲۰۱ 

سایکس ۸ ۰۱۲ ۰۲۱ ۰۱۷۲ ۱۷۶ 
۳ 

سکن ۲۸۰ 

تاک ۱۷۰ 

وم بت 1۸ 

سجادی (ضیاء الدین ؛ دکشر) ۸ 
۳۲ ۱( ۱۸ 
۷ ۲۹۵ ۰ ۲۹۷ ۰ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ 
۰ ۳6۰ 

سرداد ور(حمزه) ۱5۸۰۸۰۰ 

سردیس راس ات ۱۷۵ 

سراقة بن عمرو ۱۱۷ 

سر کب 3 سر کس کنو من ی 
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سعف‌ی ۲۰۵ 

سعیدین ساریةا لخزاعی ۱۳۵ 

سعیدین‌العاصعی ۱۳۵ 

سقراط ۰۱۲ ۶0۷ 

سلیمان بن‌ر بیعه‌ی‌باهلی ۷۷ 

سلیمان (نوه‌یشم‌وت پسرهلا کو ) ۵*۰ 

سلیمان بن‌محمد (سلطان) ۰۱۵۶ ۱۵۸ 

سلیمان(نبی) ۲۰۹ ۰ ۳۲۸ 54۵۰ 

سلیما نشاه۱۵۹ 

سلحوق- سلجوق‌بن دقاق ۱۵۳۰۱۵۲ 

السلار ۱۵۰ 

سلطان‌حسن ۰+ 

سلطان‌حسین‌میر زا بایقرا 1۲4 

سلطان‌حمزه‌میرزا ۱۹۱ 

٩۹ ۰۰۳ سلطان‌حیدر‎ 

سلطانالقراء تریزی ۱۹2 

سلطان‌محمد خدا بندهلو ۱۹۱ 

سمالك‌بن‌حرثمه ۱۳۴ 

السمعانی - سمعانی ۱۸۲۰۱۰۰۰۸ 
۹۹ 

سمیرمی ( کمال) ۱۵۸ 


سنجر (سلطان) ۱ ۰ ۱۵۶ ۰ ۱۲۹۰۳ ۰ 


1۸۷ 

۲۸ ۰ ۸۰ ۰۲۳ ۷ 
۳۰۹ ۰ ۳۰۱۰۳۰۰ ۰۲۹۳ ۲ 

سناگیع ۵۰۲ ۳۱۳۰۲۹۸۰۲۹۷۲۲۷۲۲ 
۵۸ ۲۳ ۰ ۰ ۳۹۶ 
۷۲ 4۷ 

سوزنی ۳۷۹ 

سیف‌الدین اتابك منصور ( فرمانروای 
شماخی) ۲۸۵ 

سیف لدین‌مظف ر(دارای‌در بند) ۲۸۰۰۲۸۵ 
۳۹ 

سیف لدین(بن | تا بك زنگی) ۲۸۹ 

سیف لدین‌ارسلان ۳۹۲۰ 


سیف‌دوالیزن ۲۸۵ 


‌ 


س‌ 


شاپوردوم ۲۵ 

شایوزسوم ۱۲۵ 

شا پورذوالا کتاف ۳ 

شاردن ۰۲ ۲۵ ۰ ۰۳۲ ۲ ۰ ۵۵ 
۷« ۰/۷۹۰۰ ۰:6۹ ۹ ۰ ۵۰ ۸۰ 

شاه اسماعیل صفوی ۲ ۵ ۱۹ 


۶۲۶ ۰ ۱۸۷ ۰ ۵ 


شاه‌عباس کبیر ۵۲ ۰ ۰۱۹۰ ۳۹۶۱۱۹۱ 

شاهرخ بن‌فر خمیر زا ۹ 

شاهزاده داراشکوه قادری ۳۸۵ 

شاه‌سلطان‌حسین 4۸ 

شاء‌سلیمان‌صفوی ۱۹۳ 

الشاه‌طر‌ماس صفوی ٩4‏ 

شاهدصادق ۳۹۰ 

شاهبور ۱۳ 

شاهین(سردار) ۱۰۷ 

شایگان‌ملایری ۱۷۵ 

شل‌منقی ازدی ۳۶۰ 

شبلی ۰۲۰۰ ۲۵۰ ۰۲۹۰ ۲۹۳۰۲۷۵ 
۲ ۶ ۱۷ ۰ ۶۷ 

شبیل ۱۳ 

شری‌الدین‌شفروه ۲۹۵ ۰ ۳۸۵ ,دد۳ 
۳۹۷ 

شرفالزمان قطر ان‌العدی التبریری 
۲۸ 


شفر ۲۱۲ , ۲۱۳ 


شفق (د شا راد ۶ ۲۱۶ ۱۶۸ 


۳۱۷/۱۲۸۲۲۰ ۰ ۱۹۰/۹۹۶۰۱۹۲ 


1:۸۸ 


۹ ۳۰۱ ۰ ۷ ۳۸۶ ۳۸۷ 
شمسا لدین‌ایلد گر ۰۱۵۷ ۱۰۰/۱۵۹ 

۳۰۹۵ 
شها بی(د کتر,علی| کس) ۳۸۸ ۰۰ 
شهربار ابومنصور ۲۴۳ 
شهر براز-شپروراز ۰۱۰۷ ۱۰۵۹:۱۲۰۸ 
شهرستانی (محمدبن‌ععدا لکریم)۱۱ 
شه‌طغان(طغا نشاه) ۳۰۸ ۰ ۳۵ 
شهید بلخی ۲۰۶۰ ۰ ۳۰۱ 
شهیدنا لت ۳۱۴ 
شیخ نظام | لدین : رك » نظامی ۳ 
شیبانی(عىدا لحسین) ۱۱۵ 
شیخ‌حسین ۱۹۳ 
شیح‌حیدر ۱۸۸ 
شیخ‌زاهد ۱۹۳ 
شیخ‌صدرا لدین اردبیلی <۸ ۰ ۱۵۲ 
شیح‌صفی| لدین ارد بیلی ۰۳ ۱۵۹۳۰۱۹۲ 
شیح‌حسن‌جویا نی (علاءالدین) ۵۷,۵۰ 
شیرین ۰۶۳۱۰۶۰۰ ۶۵۰ 
شیرویه ( قساد ) - شيروية ابن| برویز 


۱۱۱۰ ۷۱۰۸ 


شیخین ۳۱۷ 

۶۱۸ ۰۸٩ شیطان‎ 

ص‌ 

صابر (شاعر) ۸٩‏ 

صابی ۲۲۲ 

صادقی ( کتابدار) ۱۹۱ 

صالح(علی‌پاشا) ۱5۵ 

صدرا لدین خجندی (محمد)۲۸۷ ۰ ۲۸۸ 
۳۸۹ 

صدقةبن‌علی ۰۶۵ ۰۱۲۸ ۱۳۹ 

صعلوك بن‌محمدین مسافر ۱2۰ 

صفا(د کترذبیحل) ۱۷۸۰۱۷۷۰۱۳۷ 
۰ ۰ ۸۰ ۳۸۷ 

صفوةالدین (زوحه اخستان) ۲۷۹ 


ط‌ 


طاهرذو | لیمینین ۲۳۹ ۷ ۱۸۶ 
طماطمائی (|بوالفضل) ٩۰۰۱۲‏ 
طبری ۰۱۶ ۰۲۷ ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ ۳۵ 


۱۱۲۱"-- ۳ ۰ ۲۲۷ ۹ 


۱۷۶۰۱۲ ۰ ۱۳۹ ۰۱۳ ۰ ۰۱ 
۲۰۹ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۲ ۶ 

طغانشاه ۳۰۸ 

طغرل ۰۳۸ ۰۱۰۱ ۰۱۱۲ ۱۳۵۰۱۰ 
۰ ۱۰۳ 

طغرل‌بن ارسلان ۰۱۵6 ۱۵۵ ۰ ۱۰۰ 
۰۱ ۳ > 

طغرل (بك‌محمدین‌میکائیل) ۳۸ 

طغرل‌بيك ۲۲۵ 

طغرل‌بن‌محمد ۱۵ ۰ ۱۵۸ 

طاحة بن‌طاهرذوا لیمینین ۱۸۳ 

٩۴ طماس‌صفوی‎ 

ظ 


ظهیر الدین‌فاریابی ۶ ۲ ۱۵۷ 


طهیرا لدین] بو ا لفضل‌طاهر بن‌محمدع ۱۲ 


غ‌ 


عباس بن‌عبدالمطلب ‏ ۱۲۰ 

عىاس‌میر زا ۲۷۱ 

عباسی(محمدلو) ۴ ۷۵۱۶۱:۵۵۶۲ 
۹ 


عبدالین حذافةالسهمی ۱۱۰ 


۳۹۰ 


عبدالهُ ین جعفرهمدا نی ۱۲۵۹ 

عبداله ین شبل‌الاحمسی >۱۳ 

عدالهین| لعباس ۱۲۱ 

عبدالّهٍین میمون‌القداح ۱2۳ 

عبدالرحمن ۱۱۷ 

عىدا لرحهن بن‌عوف ۱۸۱۰۱۸۰ 

عبدا ارحمن‌حامی ۲۲۸ ۰ 4۱۸ 

عبدا لرحیم‌خا نحا نان ۳۰6 

عبدالرسولی(مرحوع) ۲۵۵ ۲۹۲۰ 
۸ ۷ ۵ ۰ ۷۸ 


غبفا لرشتدیا کون ۳۷۰ 


عبدا لغنی ۳۸ 

عبدك شروانی ۲۰۱ 

عبدا لمطلب(ع) 5۲۰ 

عدمناف ۶۲۰ 

عبدا لوها پنمحمودحسینی (غنائی )۳۱۹ 
۳3 

عنبین‌فر قدا لسلمی ۰۱۳۶ ۱۳۵ 

عنّیب بن عوف‌بن‌سنان ۲۰۸ 

عثمان ( بن‌عفان ) ۰۱۰۹۰۳۵ ۱۱۷ 


۱/۵ / /( (۱۹۵ «۰ /"( (۹۰-۶ «۰ («۳ 





عدرا ۳۵ 

عرفی‌شیرازی ۰4۲6 ۰۳۰ ۴۹۳ 

و ۹ ۰۷۱۰۳ ۷۴ 
۰ ۱۱۹۸ 

عزا لدین| بوا لفتح‌مسعود ۳۰۷ص( 

عزالدوله (قیصر) ۲۸5 ۰ ۰۳۰۲ ۳۰۰ 


عسحدی ع ۵ ۲ 





عصمه بن فر قد ۱۳۶ 

عصمت‌الدین ۰۲۷۹ ۲۸۰ ۰ ۳۰۶ 
عطار (فریدالدین) 1۱۸ 
عطاملك‌جوینی ۲۵۱ 

عالاءا لدین | نسر بن‌محمدخوارزمشاه ۲۸۰ 
علاء| لدین تکش خوارزمشاه ۲۹۱۰۱۱ 
علاءالدین کرپ ارسلان 4۰۳ ۰ + 
علاء| لدین کیقبادسلجوقی ۲۱ 





| لعالامه‌مجدا لدین اپیا لسعاداتا لمبار اد 
| پن‌محمد بن| لحزری ۱۸۰ 

علی(بنابی‌طالبع) ۰۶۰ ۰۵5 ۱۷۱ 
۷ ۱۳۵ 


علی(بدر خاقا نی) ,۲۵۵ 


علی بن‌جعفر آذر بایجا نی (ا بوالقاس) 
۰۵ 6 ۱۶۷ 

ءلی بن‌موسی| لرضال(ع) ۳۵ 

علیشاه ۵ 

علیشیر نواثی ۲۵۸ 

عمادا لدو له(فرامرز) ۲6 

عمادالدین ابوالموامیابپری ‏ ۲۵۷ 

عمادالدین محمدین حامد الاصفهانی 
۸ ۳ ۱۸۹ 

عمادا لدین کاتب عماد کاتت ۹5 ۲۸۸۰ 
۳۹۰ 

عماد فقیه کرمانی ۴۲۴ 

عمادی ۲۷۰۲۵۰۲6 

عمادی‌شهر یاری ۲۴۴ 

عمدةا لدین (محمد ین اسعدحفده) ۲۹۳ 
۳۰۰۰۹۶6 

عمر ( بن‌الخطات ) ۰۲۹ ۰۳۵ ۱۱۱ 
و 
۹ ۴۱۸ 

عمر(امیرامیران) ۱۰۱ 

عمر(خالوی‌نظامی) ۳۸۰ 

عمروبن‌عتبةا لزاهد ۱۳6 

عميدا لملك کندری ۱۵۵ ۰ ۲۱۲ 


عنصری ۰۲۲۹ ۲۹۷ ۰ ۳6 ۰ ۳۰۱ 
۳۸۵۸ ۳۷۱۰۳۷۰ 

عوفی(محمد)۲۰۲ ۲ ۰۲۱۸ ۲۵۹۰۲۲۸ 
۳ ۳۸۵ ۳۹۰۳ 


عیسی ( بیغمسر ) ۲۵۷ ۰ ۲۸۸ ۰ ۰۳۵۰ 


۲ ۳--*"۱ 
‌ 
غازان ( خان ) 4۰ ۵۶۰۵۱۰4۸۰ 
۱۰ 


۶لامحسین‌داراب ۳( ۳۸۷۲6۵ 
غنی(د کت رقاسم) ۳۱۳ 

غنی‌زاده ۰۱۳ ۰۳۸ :5 ۰ ۱۳۱ 
غیاث لدین‌امیرمحمد ۵ 


غیاث) لدین کیخسروبن کیقباد ۳۹۸ 

*ِ 

فاریاپی : رك ظپیرالدین 

فاضل(جواد) ۲۵۷ 

فتحعلیشاه ۰۲۲ ۱۰۳ 

فخرداعی (سیدمحمدتقی) ۰۱۲ ۲۳6 

فخرالدوله دیلمی ۱۵۲ 

فخرالدین( بوا لمیجا شروانشاه) ۲۸ 
6 ۶ ۵۷ ۳-2 

فخر الدین اسعدگ رگانی ۳۲۶ 


2۹ 


فخرالدین ببرامشاه ۳۸۱ 


فلاندن(اوژن) ۳ ۲۵۰ ۰ ۲۰ 


فخر | لدین‌عمادالاسلام | بوا لعز عبدا لعزیز- فلکی ‌ شروانی ( ۷ ۲۶ ۲۶۹ 


بن‌محمود بن‌سعد ۱6 

فراسیاكئی‌تور ۱۱۵ 

فرامرز (شهر یارماز ندان) ۲26 

٩ فرامرزبن‌سالار‎ 

٩۸ فرحزآدبن‌منوچر‎ 

ف رخی۲۲۸ ۰ ۰۲۲۹ ۳۷۰۰۳۹ 

قردوسی(حکیم| بو لقاسم )۲۰۵۰۳۱۰۱۵۰3 
۹ ۶ ۶5 

فرعون ۲۰۸ 

فرفوریوس ۰۱4 ۶۵۷ 

فروزا نفر(بدیع‌الزمان) ۸ ۰ ۳۰ 
6 ۱۳۰۵ 

فرهاد کوه کن 2۰۰ 

٩۱ ۰۵۰ فره‌وشی‎ 

فریدا لدین‌عطار ۳۱۸ 

فریدون (شروانشاه) ۲۷۹ 

فریبرزین‌سالار که ۰ ٩۷‏ 

فریبرزین افریدون‌بن منوچپر ٩۷‏ 

فضل‌الها پن‌عمادا لدو له بوالخیر ۵4 

فضلون ۲۲۵ 

ضلون بن|بیا لسواو ۲۲۷۰۲۲۶۰۸۲ 

فکاس ۱۰۷ 


۰ ۲ ۲۵۸۰ 
فوستوس‌بیزانسی ۲۵ 
فوقاس ۱۰۷ 
فبرورشاه ٩۱‏ 
فیروز بن‌الدیلمی ۱۱۰ 
فیض الاسالام(حا ج‌سیدعلینقی ۱۲۱ 
فیضی د کنی 4۲ 
فیلافوس ۲۶۰۰ 
فیلقوس 4۰۸ 


ق‌ 

القائم بامر ال ۱6۰ 

قابوس‌وشمگیر ۱۶۷ 

القادر بل ۱6۰ 

قاسمی گنا بادی ۴۲۶ 

قاضی نورالّئوشتری ۳۱۳ ۰ ۳۱۵۰۳۱6 
۳۹۷ 

فاضی‌ابراهیم ۳۲ 

فاضی احمدغفاری ٩۶‏ 

قاضیر کن|لدین خویی(جوینی) *4 

قناد ۱۰۸ 


قباذالا کر ۷۵ 








2۳ 


قاد بن فیروز ۷۹ 

قتلبه‌خاتون ۱۶۰۱ 

قتلغ‌اینانج ۱۰۳۰۱۶۱ 

قتیبه - قتیبة بن‌مسلم ۰۱۳۰ ۱۸۴ 

قتیبه‌اینا نج‌حاتون ۱۹۱ 

قدامه ۱۸ ۰ ۱۷ 

قدرت ال گویاموی ۶2۱۷۵ 

فراطغانشه - قراطغانشاه ۳6۸ 

قدرحان ۴۱۲ 

۹٩ ۲ ۹۳۰۸۸۰۸6۰۶۱ قرمانی‎ 

قر معط (حمدان‌بنالاشعث) ۱۴۳ 

قریب (د کتر بحیی) ۲۵۵ ۲۹۰۰۲۶۱ 
۰۱ ۰ ۳۲۰ ۰ ۲۸ 

قر یب(عیدا لعظیم) ۳۳۲ 

قزل‌ارسلان‌عتمان ۳۸ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۹۰۰ 
۲ ۳ ۰ ۰۲۸۵ ۳۹۵ ۰ ۳۹۹ 
۳۹۵۹ 2۱۳ 

قزوینی (حمدالستوفی) ۱۱ 

قزوینی (ز کریا) ۲۰ 

قروینی(مولف ثارالبلاد) ۶۱ 

قزوینی(محمد) ۳۲۳۰۱۹۰۸۱۴۷ ۰ ۳۲ 

قسطابن لوقا - قسط‌ای‌لوفا۲ ۳۳۳۰۳۲ 
۳۳۹ 


قطب] لدین محمد ۳/۸۹۰ 


قطب لدین مودود ۲۸۹ 

قطر ان‌الارموی ۲۲۱ 

قطر ان‌تبریزی*4 ۰ ۷ ۰۸۲۰ ۱۰۱ 
۶ ۱2۰ ۸ ۲۰۲ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۵ 
۰ ۵ ۳۱۰۰۹۱۳۳ 

قطران‌ترمدی ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ 

قوام! لدین! بوعلی‌حسن بن‌علی (نظام - 
الملك) ۲۱۲ 

قوامی‌مطرزی گنجوی ۳۷۹ 

قیس بن‌ملوح (مجنون) ۴۰۲ 

۳[ 

کاب‌جلیی ۰۵۸ ۰ ۱۳۰ 

کاتب‌خوارزمی ۳ 

کانبی(حسینقلی) ۰۱۳۸ ۱۷۳ 

کاترمر 2۰ 

کار نگک(عبدا لعلی) ۹۱۶۵۵۰۵۱۰۲۵۰۲6 
۰ ۱۰۸۳/۸ 

کافی| لدین عمر بن‌عثمان (قدوةا لحکما) 
۰ ۱۳۱۳۰ 

کاووس‌بن شهریار ٩۹5‏ 

کر ب‌ارسالان(علاءا لدین ۷ آق سنقری) 
۳«- .۴۳۰۴ 

کریستن‌سن ۸۲۰۷۷۰۸۱۲۳۲۰۲۷,۱۳ 
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2 


کریمان (د کترحسین) ۱2۵ 

9 

کسروی (احمد) ۱۷۰۰۱۹۸۸۰۱۰ 
۷ ۰ ۱۳ 

کسری ۱۱۵۰۱۱۰ 

کسریابرویز ۱۱۰ 

کسری انوشیروان ۱۱۰ 

کشفی(مپان) ۱۹۵ 

کلیم(موسی) ۲۷۵ 

کمال‌سمیرمی ۱5۷ 

کورش‌بزر گگ (هخامنشی) ۰۷۵ ۱4۹ 
۰ ۱۳۵۰۵ 

تاد تن محمدصادق) ۰۸ ۳۳۶۱۱۷۷ 

کیالواشیر ۲۸۱ 

کیخسرو ۰۰۱۰۲۷۰۷۱۵۷ ۳۱۰ 
۳۳ 


کیخسرول(پس‌مرزبان) ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ 

کیقباد ۰۴۰۱۰۲۸۷۰۱۱۸۷ ۴۱۰ 
۳۳۳ 

کیومرث( گیومرت) 3 


گ 


گرشاس بن فرخزاد ۵۳ ۰ ۹5 


گرشاسف‌ین افریدون ٩۴‏ 


گشتاسب ٩۳۰۱۱۱‏ 
گیور گی(جورجیوس)۰۹۸ ۲۳۰۰۲۸۷ 


ل‌ 
لانگلوا(ویکتور) ۲۵ 


لستر نج ۰۱۸ ۷۰۰۳۰۳۳ ۰ ۷۱ 
۶ ۰۸6۰۸۳۰۸۲ ۱۰۰۲۸۸ 
۲ ۶ ۰ ۲۸۰۸ 
۳۹۸ 

لشکری ( امیرا بوا لحسن‌علی‌شدادی ) 
۲ ۰ ۲۴۰ 

لقمان(حکیم) ۳۰۳ 

لونکلاویوس۲ 

لپراسب ۱۱ 

لیا لواشیر ۰۲۸۱ ۲۸۳ 

لیلی ۳۸۱ 

لبلی بنت‌سعد 2۰۲ 

لن‌پول(استا نلی) ۰۹۸ ۰۱۰ ۱۳۰ 


م‌ 


مأمون(خلیفه) ۲۰ ۰ ۰۱۳5 ۱۳۸۰۱۳۷ 
۰ ۱2۸ 

مارسیندان ۷ 

مار کوارت آلمانی ۸۲۰۲۱۰۱۸۰۱5۰۱۳ 
۱ 





ماماعصمت ۱۹۶ 

مانوئل ۲۸۷ 

مانی ۰۱۱۱ ۲۳۶۰ 

متو کل‌عباسی- المتو کل‌علی ال 4۵۰۳۷ 
۸ ۰۱۴۰ ۲۰۸ 

محدا لدین‌خلیل ۲۹۹ 

مجدا لدین لعلوی ۱۵۹ 

مجیرا لدین بیلقانی ۰۸ ۲۱۴ ۰ ۲۱۷ 
۵ ۰۲۹۶ ۳۰۵ ۰ ۳۰۸۱۲۹ 
۳۷۱ 

محنون ۱۸۵ ۰ ۴۰۲ ۴۵۰ 

محمداسعدحفده ۳۱۷ 

محمد( بن‌ملکشاه سلجوقی) ۱۵۰۱۵۳ 
۳۰۱ 

محمدجهان پپلوان(ا تا يك) ۰۱۰ ۱۸۲ 
۳۵ ۳۷۱۰ ۰ ۰۷ ۰ 2۱۳ ۰ *۶6 

محمد (صدرا لدین‌خجندی) ۲۸۸۰۲۸۷ 

محمدو1۳9 ۰۲۵۶۰۲۸ ۲۹۵ ۰ ۳۳۸ 
5:۸ 

محمد(فرز ندنظامی) ۰۳۸۲ ۳۹۶ 

محمد( فلکی‌شروانی) ۲6۹ 

محمدبن| بی| لساج دیوداد ۱:۲ 

محمدبن | پی‌طاهر ٩۶‏ 


1۹۵ 


محمدین| لبعیث۰۳۹۱ ۱۲۸۰۱۷۲ ۰ ۱۰ 
۲۰۸ 

محمدپن‌جریر الطبری ۲۰ رك طبری 

محمدین داودبن محمد محمودعلوی 
شادی آ بادی ۳۹ 

محمد پن‌رو ادا لازدی ۳۷ ۰ ۱۳۹ 

محمدین عبدالرزاق (ازدهقا نان‌طوس) 
۱۵۰ 

محمد بن‌محمود(غیاث] لدین» سلجوفی) 
۶ ۲۸۳ 

محمد بن‌مرو آن۹۵ 

محمد پن‌هسافر (دیلمی) ۱۵ ۰ ۱5۶۰ 
۸ 

محمدپن ناصر | لسلامی 55 

محمد بن یحبی بن‌منصور (محی| لدین) 
۷ ۲۹۳۰۲۹۲ 

محمه‌بن‌یزید (شروانشاه) ٩۱۰۹6‏ 

محمدحسنن ( نظیری نیش بوری) ۲۹۵ 

محمدحسین بن‌خلف‌تبر یزی ۶ 

محمدرضا (مپندس) ۱*۰ 

محمدسعید ار دو بادی قفقازی ۱۸۳ 

محمدشاه قاحار ۳ 

محمدعارف لقاگی ۲۸۵ 


محمدعلیلوائی ۳۳۵ 


2۹ 





محمدعلی مخبر (مپندس) ۹۱ مرز بان( ین‌محمد بن‌مسافر) ۳۷۲ ۰ ۱۳۲ 


1 و تا ۵۲ 
محددفزویبی ۸ ر. 2 فرویی تست 


ز بان بن‌هر مز بن | نو شر و ان که 
محمد تخجوانی 4۸ ۰ ۰۵۶ ۰۵۷ ۱۰۱ همرر د ن‌هر مر ینانوشروان 
مرو ان بن‌محمدبن‌مروان‌حکم ۳؟ .۷۱۰۳ 
مریم ۹ ۰۳۳۵۹ ۷۲۵۶ 


محمد نصرقا لدین| بو بکر ۱۶۰ ۷۱۹۰ مزاحم ۰ ۷۸ 


۲۳۲۸ ۰ ۳۲۲۱ . ۲۲۰ , ۹ 


محمدوصیف ۲۰۶ مزدلك ۱۱۱ 

مسافر(حدمسافریان) ۱2۸ 

مسعر بن‌مپلهل (ابودلف) ۰۱۲ ۰۱۳ 
۱۸۰۶ 


محمودین‌عمرر بنجنی ۱۸۰ 


محمود بن محمدسلجو ی ۱۵۸۰۱۵۷۸۱۵6 ۰ 
مسعودین محمدسلجوقی ۵ ۱۵۶۲۵ 
محموو بن‌ملکشام‌سلجوقی (غیاثا لدین) 2 


۳ ۲ ۰ ۸۳۰ 5 
۲ ۲۱۸۳۵۸۱۵۷۰۱۵۳ مسعود بن‌محمودغز نوی ۱۵۲ ۲۱۳ 


محمود(شاه) و3 مسعودسعدسلمان ۳۵۱ ۰ ۳۲۸ ۱ 5 4 

محمودغازان ۰۰ ۵۶ مسعود کیان ۳۲ 

محمود(غزنوی) ۲۱۳ ۰ 4۱۲ 441۰ مسعودی (ابوا لحسن‌علی‌بن‌حسن) ۱۰ 

محی (حواد) ۱۷۸ ۰ 6 ۲ ۱۰۸ 
و 3 3 ۹ 0 ل 

و تا ۲ ۱۸۷۱ ۰۱۲۷۲ ۷۳ 


مسیح ۲ ۰ ۲۷ ۰ ۰۱۶۷ ۰۷۵ ۲۸ 
مر بن‌عمر وا لموصلی| لطائی ۱۲۹ ت‌ 


مر تصی(علیه| لسلام) ۳۹۵ 


۵ ۲۳۸ ۰ ۶۲۹ 
مسیحا ۳۱ ۲۲ 
مر تضی‌مدرسی چپاردهی ۲۱۲ مشکور (د کتررمحمدجواد) ۰۱۲۵ ۱۳۶ 
مرز بان(اسفندیار) ۳۵ ۹ ۳۳۵ 


مشیرالدوله ر.ك. بیر نیا 

مصطفی(صلعم )۰۲۵۲ ۲۰۲ ۰ ۳۰۲۰۲۸۸ 
۳ ۳۹۰ 

مظفر | لدین‌اوز يك ۰۱۰۵ ۱۹:۱۱ 

مظفر الدین حپانشاه بن یوسف قسره 
قویو نلو ۵۸ 

مظفر الدین قزل ارسلان عثمان ۱۸۲ 
:۲۸ 

معالی ۱۹۵ 

معاویةین ابی‌سفیان ۱۳۰۰۱۲۰ 

المعتصم یال - معتصم ۰۳۹ ۱۰۲۰۸۳ 
۷ ۱۸۶ 

المعتضد ۱2 

معتمدا لدوله فرهادمیرزا ۳۹۱ 

معز ی ۰۲۲۸ ۰۳۱ ۰۳۹۹ ۳۷۰ 

معصوم‌علیشاه ۳۱۵ 

معین (د کترمحمد) ۱۰۸ ۰۱۷۲ ۱۹۸ 
۵ ۱۰ ۳۳۳ 
۵ ۰۳۸۰ ۳۸۸ 

مغیرةین شعبةالنقفی ۰۱۲۰ ۱۳۳۲ 

مفلح (علام) ۱46 

المقتدر ۱۳ 

المقتفی بان ۳۰۱,۲۷۷ 


مقدسی (مطهر بن طاهر ومحمد بناحمد) 


1۹۷ 


۶۵ ۰۳۸ ۰۳۲۶ ۰۱ ۰ ۷۲۷ ۰ ۲ 


۳ ۶۵ ۹(ظة‌ ۹/۷(//۰/۷/«۰ ۰ ۰۷۷۲ 
۱ 
۵۸ ۰۱۸۱ ۲۹,۲۰۲ 
مقدم (د کترمحمد) ۰۲۸ ۲۸۶ 
مکتبی‌شیرازی 4۲۶ 


ملك‌عز | لدین( رما نروای موصل)۳۸۸ 


۰ ۱۲ ۰ 2۱2 
ملكث‌عن | لن بٍن مسعود بن‌ار سلان‌سلجو قی 
2:۱۳ 


مك فحر | لدین برر امشاه 1>0.۳۹۸۰۳۸۱ 

ملکشاه بن‌محمود ۱۵۶ 

ملکشاه‌ثا نی (یسربر کیارق) ۱۵۳ 

ملکشاه (ساطان) ۰۱۵۳ ۱۵۵ ۲۱۲۰ 
۸ ۲۸۰ 

ملك لموٌ بدعمادا لدین| بو الفداء اسماعیل 
ر.ك » ابوالفداء 

مملان 


منحيث| بوا لحسن‌علی بن محمد ترمدی 


۳۳۵ (1۰ 


۱4 
منصور (خلیفه) ۷۱۳۵۹ 


منصور بن نوح ۴ ۲۱۵ 
منکوحك - منگوجك ۳۹۸ 


1۹4۸ 


منوچهر ( بن‌افریدون )شروانشاه ۲6 
۰ ۵46 ۹۷۵۸۰ ۰ ۲۷۲۰۲۳ 
۶ ۲۷۹ ۰ ۲۹ ۲ ۰۳۰ ۲۰۰ 

وی تج ۱۹4۸ 

منوحپری ۶۰۲۰۳۷۰ 

موحد (محمدعلی) ۵۱ 

موریقیس ۱۰۷ 

موریکیوس ۳۱ 

موسی(ع) ۰۲۸۸۰۸۹ ۳۲۵ ۰ > 

موسی‌خورن ۱۱۵ 

موشق ۲۵ 

موشل ۲۷ 

مولانا(حلال| لدین) ۴۱۸ 

مولاناجامی (نورالدین)۲۳ع:۲>ر .2 

تا 

مو نس(سردار) ۱۴۳ 

مومنه‌حاتون ۱۶۰,۸۵ 

موّید(حداعلای‌نظامی) ۳۸۰ 

مهدی(ع) ۰۴۷ ۰۲۸۸۰۲۸۱ ۶15 

مهر اسیندان ۷ 

مهلب‌بنابی‌صفره ۲۸۸ 

امین ۷ 


میرزاعبد ال طسوجی ۶۸ 


میرز امحمد‌صادق بن‌محمدصا لحآزادا نی 
میکائیل رفیعلی (پرفسور) ۱۷ 
مینورسکی(ولادیمیر) ۲۵۰۲۴۰۲۳۰۱۲ 
2( ب_+ تش_۹ 
۷ ۰۵ ۲۰ ۲۲ )۱۲ 
۷ « ص۵ث«(ط/۹۹(/ ۳/۸/۹۹( ۸( ۳۳۵۵ ۰ ۳۳۸ 
۸( ۳۸۳ ۰ ۲۳۸۸ ۰ ۶۱۳ 


میئوی(مجتبی) ۰۱۱۳ ۰۱۹۶ ۴۴۳ 

ن‌ 

نادرمیرزا (شاهزاده) ۲۵ ۰ ۰۵۲ ۵۳ 
۰ ۹ ۲۱۶۰ 

ناصر(پسرمرزبان) ۱۵۱ 

ناصر حسر و قنادیا نی ۰۰۳۸ ۱۳۱,۱۲ 
۰۶ ۲۱۵ ۲۱۷۰۰ ۰ ۰۲۱۸ ۲۲ 
۲:۸ 

ناصرا لدین خلجی ۳۱۵۹ 

ناصرینالدین‌شاه ۳۵۱ 

ناصر ی کرمانی ۲۷۳ 

الناصر لدین ال ۹۵ 

ناظم‌الاطباء (نفیسی) ۳٩‏ 


تایبا لصدرحاحی میر زامعصوم ۳۱۵ 


نجم | لدینر .گ به‌فلکی‌شروانی 

نرسی ۲۹ 

سطور ۲۰۰ 

نسطورس ۳۳۹ 

نصر بن | حمد(ساما نی) ۲۲۱ 

نصرةالدین| بو بکر(اتابك) ۱۱۳,۱۰۵ 
۵ ۲۹۰ ۰ ۳۹۷ ۰ ۶۰۷ ۰ ۶۱۳ 

نصرة الدین اس‌ید اعظم اپو المظفر - 
ر. کیالواشیر - لیالواشیر 

نظام‌استر آبادی ۳٩۳‏ 

نظام| لدین(نظامی گنحه‌یی) ۳۷۷ 
۱۳۸ 


نظام| لدین( بوا لعلا ی گنجهیی) 6 ۲۵۸۰۲4 


۳۹ 

نظام| لدین‌شامی ۸۳ 

نظ ام الملك(خواحه) ۲۱۲ 

نظامی‌تبریزی ۳۹۳ 

نظامی‌عروضی ۳۲۳ 

نظام ی گنجه‌یی ۲۱۱۰۱۵۷۰۸۲ ۰ ۱۲۱۷ 
۰( 
۳/۹ ۳ ۳۳۸/۹۰۳۸ ۱۳۹۰ 
۰۳۹۷۱۳۹۵۱ ۰۰۱۳۵۹۸ تا 1۰۴ ۰ 
۹ ۵ ۳ >> 
6 6 6 ۰45 ۵ 1۵۷۰ 
۶:۵ 


نظم] لدو له (متر جم‌سفر نامه‌تاور نیه) ۳۲ 

نظیری نیشا بوری ۲۰۵ ۰ ۳۶۹۶ 

نعیم‌بن‌مقرن ۰۱۱۷ ۱۳۶ 

نفیسی (سعید ) ۰۸۰۰۸۲۰۸۱ ٩۲‏ 
پ«»۰(طظة(ظ(۱چ۸6/(۰۷/۸/۷/(/۷( ۸ ۸ ۲۱۸۰۵۰ 
۵ ۲۷۹۸ ۰ ۳۸۰ 

نقوماحس(نقوماخش) ۶۰۸ 

نکسا ۵۶ 

نلد که (نولد که) ۱۹۹۰۷۸ 

نمرود ۲۸۰ 

٩۶ نوشیروان‎ 

نوشن‌روان ۰۲۷ ۲۷۵ ۰ ۳۳ 

تورالدین ارسلانشاه (اول) فرمانروای 
موصل 1۱۲ 

نورصادقی (حسین) ۵۲ 

نوح(نبی) ۰۲ ۰۸ ۲4۸ 

نوح‌بن‌منصور ۲۱۵ 

نوا بی(د کترماهیار) ۱۹۸ 


و 

واردان(مورخ‌ارمنی) ۲۶ 
واقد ۱۲۸ 
واقداردبیلی ۱۲۷ 

و افدبن‌عمروتمیمی ۳۹ 


والیس ۶۱ ۰ ۶۵۷ 


وحناءاین‌الرو اد ۰۳۶ ۰۳۷ ۱۲۵۹۰۱۲۸ 

وحشی کرمانی ۲۴ 

وحیدا لدین‌عمان(پسرعم‌خا قا نی) ۳۲۱ 

وحید دستگردی ۰۲۹۸۰۸۱ ۳۷۹ 
۰ 5 ۱۳۹۰ 
۰ ۶۱۰ 

وحیدا لمك‌شیبانی ۰۳۱ ۱۲۰۰۱۱۶ 

ودیعی (د کت ر کاظم) ۱ 

وست(د کتر) ۷ 

وطواط ۲۹۱ ر.ك رشیدالدین 

ولا گازاول ۲6 

ولف ۱۱۵ 

و لیدبنعقبةبنابی‌معیط ۱۳۴ 

وولرس ۳۴۳۰۱۱۵۰۲۱۰۳۰۰۲۹ 

وولشسن ۱۷۸ 

وهت پن‌منبه ۰ ۴۴۱ 

۲٩ وهرام(پنجم)‎ 

وهسودان ۰4۸ ۱۸۰۱۴۴۰۱۴۰ 
۸ ۱۸۵۵۵ 


ویکتور لانگلوا ۷۰ 


۲ 


هادی‌حسن ۳۱۷/۸ 


هار باه ۷۱۷۰ 


هارون‌الرشید ۲ ۰ ۰:۳ ۰۹۵ ۱۳۹ 

هارونالشاری‌خارحی ۰۱4۶ ۱2۵ 

هارون‌علی (ازم‌مدوحان‌خاقانی) ۲۸۷ 
۲۸۸ 

هاشم(ع) ۶۰ 

٩۰ هانری‌رنه‎ 

هدایت (رضا قلی‌خان ) ۲۱۹ ,۲۲۰۰ 
۸ ۲۷۰ 

هدایتی (د کترهدایت)۱*۵ 

هرا کلیوس ۲۳ ۰ ۰۳۲۰۲۷ ۸۲ 
۱۰۷ 

هرقل ۰۳۱ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

هرمان‌اته ۲۹۰ ۰۳۰۹۰ ۶۱۷ 

هرمز(یادشاه ساسانی)۲۷ ۰ ۰۲۸ ۴۳۹ 

هرمزد ۲۸۰۲۷ 

هرمس ۰۴۱۴ ۴۵۷ 

هرودوت - هردوت ۱۷۵۰۱۱۷۰۰۱۱۸۰۹ 

هرولدلمت 6 ۰ ۴۴۲ 

لا کو- هولاکو ۰۱۷ ۰۱۸ ٩۷‏ 

هلال‌پن‌علقمه ۱۲۰ 

هلالی‌جغفتایی 1۲۴ 

همایی‌حلالالدین ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ ۳۱۳ 
۳۴۱ 


هم ۷ 





هوا ۲۸ 

٩۰ ۰۹۵ هیثمبن‌خالد‎ 

هیوی(سیدمحمدیاقش) ۵۱ 

ی 

یارشاطر(د کتر احسان ال ۱۷۲ 

یاقوت(حموی) ۲ ۰ ۰۳ ۱۲۰۱۱۰۱۰ 
و 
۳ ۳ ۳۷ ۰۳۸۰ ۰۱ ۶۳ 
۰/۰۰۱« ۷/۷۹۰۹ ۷۲۱۲ 
۷/۸ ۸۰۵ ۸۰۰۸۳۰۸۲ 
۱-۰-2 
۳ ۷۱۸۸۰۱۳۵ ۱۸۲ 
۵ ۲ ۲ ۱-۲ 

یحیی(ع) ۰۲۸ ۲۹۵ 

بحیی‌روادی ۱۴۰ 

یحییذکاو ۰۱۷۰ ۱۹۵۸ 

یزد گرد - یزدجرد ۱۱۰۰۱۰۹۰۷ 
۱ ۱۳۱۲ 


۹ 

یزید (یزیدیان ۰ شروانشاه) ٩۰‏ 

یزیدبن‌حاتم مپلبی - یزیدا لمپ‌لبی۳۳ 
۱۳۹ 

پزیدبن‌مزیدا لشیبانی ٩۵‏ 

پشموت ۵5 

۳۳۸  توقعی‎ 

یعقوب‌اردبیلی ۱۹۵ 

۲۰  تیلبوقعی‎ 

یعقو بی(حمدبن| بی‌یعقوب) ۱۳۷/۳۹ 
۹ ۲۸۰۰۷۰ 

یو حنا ۳۳۹ 

یوسف(ع) ۳۵۲۰۳۱۰ ۰ ۲۵4 

یوسفالساجی - یوسف بن ابی‌الساج 
۳ ۱۶۶6 

یوسف بن احمدمو لوی ۳۲۹ 


پوسف بنز کی‌موٌ بد ۰/۷ ۹ ۱۳۹ 


۸٩ یوشع(ع)‎ 


ذهر ستاسامی کتب ورسا لات و م2 قالات 


[ 

انا پشت (یشت۵) ۱۳ 

آتخش نیایشآتش نیایش ۸:۱۳ 

آتشکده‌ی آذر(بیکدلی) ۲۵۱,۲۵۵ 
۶ ۷ ۶ 

آثار الباقیه ۰6 ۱۷۰۱۵۸ ۲۷۲ 
۸ ۰۳۰ ۰6۵6 

آثاراللاد کا ات ۲ ۱ ۱۸ 
۹ ۷/۰۶۵ ( ۰۲ ۰۳۰۳ ۰۲۷۸ 
۵ ۰۳۸ ۰۶۲۱ 

آوبا شان ووحدت ملی ۰۱۰۸ ۱۷۸ 

آذری با «زبان باستان آذربایجان» 
۸( 2 
۶ ۰۱۵ ۱۹۵ 

آنندراج ۰ ۰۵۳۰۳۷ ۰۱ ۰۸۶۱۷۵ 


۲۳۲ ۰۲۲۹۰۱۲۲۲ ۸۶6 ۸۷ 


ت و(ماً خذ کثاب )+ 


۰ ۲ ۷۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۹ 
۸ ۰۳۱۲ ۰۳۲۲ ۲۴۰ تا ۳۶ 
۸ ۰۳۹ ۲۲ 

۱ 

احادیث قدسی ۰۳۲۰ ۳۲۷ 


احادیث موی ۳۲۵ 

احسن التقاسیم قی‌معر فه الاقا [ لیم ۲ 
5 6 ۷ ۷ ۸5( ۷ 5 ۷( ۷ ۰۷۷ ۸۷ 
۰ ۲۰۲ ۰۱۸۱ 

احقاق الحق ۳۱۶ 

احوال واشعار رود کی ۲۲۰ 

احیاء العلوم ۲۷ ۰۸ ۶۷۰ 

اخبارالدول و آثارالاول ‏ ۱۷ اک 

۸ ۲ ۸ ۸ یگ« ۹ 


ارداویر اقنامه و33 


ٍِ ی ماخ ۳ صحا یف 5 ۳ است وغالباً نام کما بها « ۳ 
ددأین فهر ست آمده از مدار این کتابست 0 بنا براین تنظیم قهر ست جدا گانه برای ماخ 


ضر وری نود ۳ 








ارمغان (محله) ۳۸۰ 

استاد (اوستا) ۳۱۱ 

استر ء استیر (درتورات) ۳۲ 

اسفار عهد جدید ۳۳۹ 

اسکندر نامه ۳۸۸ ۰۳۹۰ 4۰۵ 
۷ ۱6 »؛ 2۲۲ » ۲۳ ۰ 
3 

اطلس تاریخ اسلامی ۰4٩‏ ۰۱۸ 

اعلاق اللفیسه ۱۲۷ 

اعلام الساع ۶۰۲ 

الاغانی 2۰۲ 

اقالنامه ۰۳۸۳۱۳۸۱ ۰۳۸۸ ۳۹۰ ۰ 
۵ ۰۰۷ 2۱۲ ۰ ۶۱۳ ۰ 


16۷ ۰۶۲۷ ۶ 


سم 


انجمن آرای ناصری ۱۱ 

انجیل ۰۲4۸ ۰۲۶۰ ۸۲۶۱ ۳۳۹ 

الانسان سمعانی ۰۸5 ۰۱۳۷۲۸۷ 
۲ ۲۹ 

انسیکلو پیدی اسلامی ۱۲ 

اوستا ۰۸۰۷ ۰۱۲ ۰۸ ۰۹۰ ۱۱۲ ۰ 


۰ ۳۳۳ ۰ ۲۶۸۰ ۱۷۴ ۷۳ ۰ 
۴۳۹ ۳6 


ایران باستان (حسن پیرنیا) ۰۸۰۰ 
۳۰ ۱ ۱۷۵۰۱۷۲ 

ایران کوده ۰۱۷۷۰۱۷۰۰۱۱۵ ۰۱۹۱ 
۳ ۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۱۹۸ ۲۹۸ 

ایران در گذشته وحال ۱۷۸ 

ایران درزمان‌ساسانیان ۲ ۲۸۰۲۵ 
۳۱۹ ۸ 

ایرانشمر(ً لیف‌مار کوات) ۱۱۵,۱۰۷ 


۱۱/۸ رد شهرستا نم‌ایا یر انشهر 


ایران و ایرانیان ۱۷۰ 


با بك خرم‌دین (کتاب) ۰۳۵ ۰۸۳۰۷۷ 
6 ۲ ۹۵ ۱۰۲ ۰۱۰6 ۰۱۱۸ 
۸( ۳ ۰۱۳۹ ۰۱۸ ۲۰۸ 

بحار(سا بع عشر) ۳۲۷ 

بحرالجواهر ۳۳۲۰۳۳۱ 

البداية والنبایه ۰۱۱۷۰۱۱۳۰۱۱۰ 
۱۳۱ 


برهان جامع ۰۳۲ ۵۵ 


برهان قاطع ۶ ۳۹ ۶6۰ ۱ ۷۶ ۰ 
6 ۰۱۸۸۰۱۹۰ ۰۱۷۰ ۱۷۶۰۱۷۲ » 
۳ ۸ ۷ ۰۷ ۲۹۸۰۰۲۳۳ ۰ 
۸ ۳ ۲۸۶ ۰ ۲۸۶ ۰ ۳۱۱ ؛ 
۳ ۷۷/۱( ۳۳ ۳۴۴۱۱۳۳۸ ۰ 
۳۸ ۰۴۳۹ ۰۵۵ ۴۵ 

البلدان (یعقو بی) ۱( ۷( ۲ ۵« 
۰۱۳۷ ۷۱۳۳ ۰ ۷۱۸۹۰ 

بندهشن؛ بو ندهشن ۷۱ 

بپارستان (حامی) ۰۳۰۳ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ 
391 

بر امنامه ۶۰.۳ 

بیان الادیان ۰۳۳۷ ۳۳۹ 

بیست مقاله‌ی فزویبی ۸ ۲ .۰:۰ 

۱۲۹۲ ۰۶ ۶ ۲ ۸ 

بیوك تاریخ عمومی ۷۶ ۱۸۶ 

۳ 

بازند ۰۳۳۳ ۳۳۶ 

بنجاه فصل (سیاستنامه) ۳۲ 

پن گنج ۰۲۹۷ ۰۰۵ 4۲6 


ت‌ 


‌ 


تاتی وهرزنی ( کتاب) ۱۷۶۰۱۷۰ 


۱۹۸ ۰۱۹۶ ۰۱۹6 ۰۱۸۳ ۸ 

تاریخ ابن خلدون ۱۲۵ ۰ ۱۲۰ 

تاریخ این خلکان 6 

تاریخ اپوالفدا .لك البداية و النهابه 

تاریخ‌ادیی‌ایران (برون) ۰٩‏ ۱۲,۱۰ 
۲ ۰۳۳ ۱۵ ۰ ۳۶۰ 

تاریخ ادبیات ايران (برون) ۰۱۸۸ 
۱۹ 

تاریخ اد بیات د کترشفق ۱۵۸ ۰۲۲۰ 
۸ ۰۳۷۷ ۳۸ 

تاریخ اد بیات درایران ۰۸۲ ۰۸6 ۸ 
٩٩ ۱ ۷‏ ۰۱۰۱ ۱۳۲ ۰ 
۸ 2( 
۷6 6 5 2-۲ 
6 ۷۷ ۰۱۸۲ 
۳ ۰۲۵۰۰۲۲۷ 
۸ ۰۲۷۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۲ ۰ 
۸( ۳ ۴ ۰۱( ۰۷ 
۳ ۶ 

تاریخ ادبیات فارسی (اته) ۰۷۱۷۳ 
۷ ۰ ۲۶۱ ۰۳۲ ۳۸۷ 

تاریخ الادب فی‌ایران ۲۵۵ ۰ ۰۲۵۸ 
۴ ۲ ۰۳۷۸ 


۶4۶ ۰۳۹۳ ۳۹۰ ۰۳۸۷ 


تاریخ ارامنه ۲۷۸ 

تاریج ارمستّان ۲۵ 

تار یخ‌الاممو | لملوك(راد؛ تاریخ‌طبری) 
۹ ۱۲۵ ۲۰ 

تاریخ ایران (اقبال) ۰۳۰ ۰۳۱ ۲۲ ۰ 

تاریخ ایران (سایکس) ۰۸ ۰۱۲ ۰۲۱ 


۳۰۸ 


۱۳۳/۱ 
تاریخ ایران قدیم(پیر نیا) ۱۷۳۶۱۷۱ 
تاریخ ایران (سرجان ملکولم) ۱۶۳ 

تاریخ ایران وارویا ٩۳‏ ۱۷۶ 

تاریخ بخارا ۱۳۰ 

تاریخ بلعمی (ترجمه‌ی تاریخ‌طبری) 
۸ ۱۳ ۱۴۹ 

تاریخ بیپقی ,۳6۲۰۱۵۲ 

تاریخ تبریز ۸۲۳ ۰۲۵ 4۰ 6۵ 4٩‏ 
۸( ۸ ۰۵ ۰۸۱ ۱۶۲ 

تاریخ تصوف دراسلام ۳۱۳ 

تاریخ تطورشعرپارسی ۲۰6 

تاریخ تمدن اسلام (جرجی زیدان) - 
۲ ۱۱۹۰۲۰ 

تاریج تمدن ایران ۱۷۸ 

تاریخ حبان آرا ۰۳۹۰۰۹6 ۳۹۸ 

تاریخ حمزه‌ی اصفمانی (سنی ملوك 

الارض‌والانیاء ) ۳۳۳ 


تاریخ دولت آل سلجوق ۱۵۹ ۰ ۲۸۹ 
تاریخ رشید الدیین فلا (جامع 


التواریج) 4۱ 
تاریخ سنی ملوكالادض والا ننیاء .۰ 
3239 


تاریخ سیاح (سیاحتنامه) ۱۸۵ ۱۹۰ 

تاریخ طبرستان ۱۸6 

تاریخ طبری (ر . 4 " تاریخ الامم 

والملوك) ۰۱۱۳۰۲۹۰۲۸ ۰۱۱۷۰۱۱۵ 
۵ ۳ ۱۵ 

تاریخ عمومی(!قبال) ۲۸۳۰۱۹۰۱۷۵ 

تاریخ عمومی قرون وسطی (وحید ‏ 

الملك) ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۱۲۰ 

تاریخ کبیر ۳۹۰ 

تار بخ گر حستان ۲۷۸ 

تاریخ گزیده ۳( 6 ۷ 5 ۱ 

تاریخ مبارك غازانی ۵۲ 

تاریخ مختصر ادبیات سریانی ۲۹۰ 

تار یخ مختصر الدول ۵ 

تاریخ مختصر ایران (پاول هرن) 
۵ ۰۱۵۳۲۹۴ ۱۷ ۰ ۰۱6۸ 
۹ ۱-۱۲ 


تاریج‌محتص سالاحته (عماد کاتب) 


۰ 


۲۹۰ ۹ 

تاریخ مشیرالدول (ایران باستان) 
۱۷۳ 

تاریخمظفری- تاریخ‌نادر میرزا ۵۱؛ 
۲ رد تاریخ و 
جغرافیای تبریز 

تاریج مغول (اقبال) ۰6۱ ۵۰۰۵۲ 

تاریخ ملل شرق ویونان ۰۱۸ ۱۰۹ 

تاریخ تدارستان ۵ ۶۲ 

تار یخوجغرافیای دارا لسلطنه‌ی‌تبریز با 

(حغرافیای‌مظفری) ۵۳۰۹۰۳۲۹۲۵ 

۲۷۱۰۱۳۳ ۷ 

تاریخ وصاف ۰4۱ ۰۵۲ ۱۸ 

تاریخ هرودت ۰۱۹۹ ۱۷۰ 

تاریخ یعقوبی ۲۷۲۰۳۹ ۰۱۳۹ ۱۰ 
۵ ۱۲ 

تبصرةالعوام ۱۱ 

تتمه المنتهی فسی‌وقایع ایام الخلفا 
۱۳۰ 

تجارب‌الامم ۰۳۸ ۰۱۰ ۰۱66 ۱2۷ 
۸ ۰۷۱24 ۱۵۱ 


تحفه الاحرار ۶:۳ 


تحفه‌ی حکیم موْمن ۳۳۲۸۳۳۱۰۳۳۰ 
تحفة الخواطر وزبدة | لضمار ۳۱۵ 
تحفة العراقین ۷ ۲۵ ۰ ۲۵۰ ۰ 


۰ ۲۶۲ ۰ ۲۶۷ ۰۲۶ ۰ ۰ ۲ ۷ 


۶ ۰۲۸۳ ۲۲۸۷ ۰ ۲۲۸۸ ۰ ۰۲۹۰ 
۸ 6 ۰۰ تا۰۳۱۳ ۰۳۱۵ 
۹ ۲ ۰ ۰۳۲۳ ۳۲۴ 
۷( ۰ ۳۲۸ ۰۳۳۱۰۳۲۹۰ ۰۳۴۱ 
۲ ۰۳۴۶۰ ۳۴۵ ۰۳۴۸۰ ۳۵۸ 

تحلیل‌هفت بیکر نظامی۳ ۳۹۸۰۳۹۴۲۳۸ 

3 هم خزانه‌ی عامره ۳۸۰ 

عذْ کر ةا لشعرا(یاسفینه‌ی! شعار؛ خطی) 
۱۹۹ 

تف کرةالشعراء (دولتشاه سمرقندی) 
۹٩ 6 ۵ ۰‏ ۶ ۳۶۱ ۰ 
۸ ۰۳۷۵۹ ۰۳۸۵ ۰۳۸۱ 

1 حغرافیای تاریحی اسران 

(بار تولد) ۰۵۰ 56:۱ 5۸ ۱5۸ 
۲ ۰ ۵ ۲۹۵ ۰ ۲۰۳ ۰ 
۲ ۰۳۱۳ 6۱۷ 

ند کرو دانشمندان ات 
۲ ۰«۰«۰«(/(صظ/ ۱7/۰/۵ ۳۵ 


» ۳۷۵ ۰۲۷۰ ۰۲۶۲۴ ۰۲:۷ ۴ 
۳۸۶ 





تذ کره عرفات ۲6 

تذ کره‌ی مجمع الخواص ۱۹۱ 

تذ کره‌ی مر آتا لخیال ۲۵۵ 

تذ کره‌ی میخانه ۰۳۸۲ ۳۹۰ 

نف کره‌ی نتایج‌الافکار ۲۷۰ ۰ ۰۳۰۳ 
۳۸۹ 

تذ کره‌ی نصر آ بادی ۰۲۶۹ ۲۷۰ 

تذکره‌ی هفت آسمان ۰۳۸۵ ۳۹۰ 

تذ کره هفت اقلیم ۰۸۹۰۸۸ ۹۴ 
۰ ۲۹ ۰۲۷۳ ۳۹۶ ۰ ۰۳۶۷ 
۳۹۸ 

ترحمان البلاغه ۳۲۳ 

ترحمه‌ی تفسیر طبری ۲۰۶ 

ترحمه‌ی تاريخ طبری ۲۰۰۱۱۷ 

ترجمه‌ی‌مخزن‌الاسرار با نگلیسی 3 

تفاسیر » تفاسیرفی لغةالفرس ۲۲۱ 

تسیر ابوالبقاء العکبری : ۸6 

تفسیر ابوالفتوح رازی ۰۳۲۸ 4۱۹ 
۰ ۲۷ ۰ 6۶۷ 

تسیر طری ۲۰ 

التفهیم لاوائل صناعة التنجیم ۲۶۱ 

تقویم البلدن ۰۱۰ ۰۱۷ ۹ ۷۰۰ ۰ 
۵ ۸۳ ۸۰۰ ۸۰۸۷ 


۱۱۲۰۱۲۵ (۰ 

تقویم تربیت ۳۸۲ 

التبیه علی حدوث | لتصحیف ۲۰۳ 

التشیه والاشراف ۰۸ ۰۲۷۰۱۸۲۱۱ 
۸ 6 ۵ 2-۰« 
۵ . ۰۱۸۱ ۲۳۳ +۳۳ ۰۳۳۸۰ 
۳۳۹ 

تورات ۲ ۰ ۵ ۰۳۲ ۲۸ 

التوسل الی الترسل ۲۹۱ 

تیمور لنکک ( کتاب) 46 


ح 


جامع‌الاخبار ۷ ۶*۲ 

جامع) لبیان(تفسیر) .۳ 

جامع‌التواریخ ۱۸۰ 

جامع‌صفیر ۰۳۲۹ 414 

حغر افیای‌سیاسی ایران( کیهان)۲ 58۰۲ 
۵ ۷۶5 

جغر افیای تاریخی سرزمینهای خلافت 

شرقی( لستر نج) ۲۰۱۸ ۷۱۰۳6۰۳۳۰ 
۱۱۳۳۱۱۹۱۸۸ 
۲۲۲ 

حغرافیای مظفری ۳ ر.ك » تساریخ 


وحغر افیای‌دارا لساطنه‌ی تبر یز 


الجماهر بیرو نی ۱۰ 
حپانگشای‌جوینی ۱6۷ ۰ ۰۱۸ ۱5۸ 
۰ ۲۱ 

بات دمیماز کو یو لو" "۷۵ 

حران نما۲ ۷۰۱۸۵۰۱۱۵۲۰۳۰6 ۰ ۷ 
۵ 5 ۸-۵ 
۱ 
۱۳۳۳۰۶ 


3 


حپارمقاله ۲۱۳ ۰ ۳۲۳ 


ح‌ 


حبیت السیر ۵ ۵۲ ۱۵۷ ۱۵۸۰ 
۰ ۱ ۳ _ ۰ ۰۲۴۵ 
۹ .۰ ۰۲۸۳ 

حدائق السحر ۲۵۷ ۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۸ 
۳6۵ 

حدیقةا لحقيقة 11۷ 

حدودالعالم ۲۰۱۱۹۰۱۷ ۱۰۳۷۲ 


۰ ۷۹ ۰۷۵۰ ۸۷۲ ۸۰ ۸۷۸۱۷۰ ۸۷/۰ ۰ ۴۳ 

«»۰«۰«ث«حص«چ۰«+(ثة+«ص-_«(ط/,/ / ۰« ۱۷۷/۹( (/ + « ۱".۰«۰*۳۵" 
۷ ۲ ۴ ۲ ۳۲ 

٩ ۴6۶۸ ۸ 


حماسه سرایی‌درایران ۱ 


۰ ۳۸۷ ۹ 


ختم‌الغر اب ۲۲۰ 

حردنامه ۶۲۳/۶۱۲ 

حرده‌اوستا ۰۷ ۰۱۲ ۳۳۳ 

خزینة‌الاصفیا ۳۸۹ 

خسروشیرین ۰۳۹۳۲۸۲۰۳۸۰ 2۰۰ 
۸ > ۶ 

خاصةالاشعار ۳۸۲ 

خمسه‌ی نظامی ۴۲۲۱۴۰۵۳۹۷۰۳۷۷ 


خورتكاستاك (خرده‌اوستا) ۱۳ 


دایرةا لمعارفالاسلامیه + ۰۷ ۲۱۰ 
۸ ۳ ۷۵۰۱۷۶۰۰۱۹۱۸۸۱۸۵ ۰ ۸۶ 
۰۳۳۹ ۱۳۹۰۰ 

درةا لغواص‌فی‌اوهام| لخواص‌حریری۱۸۰ 

در خت آسور يك ۱۷۷ 

دستور الوزراء 5۹ 


دعای‌صباح 2۷۰ 











۵۹ 


دیوان خافانی ۲۳۲ ۰ ۱۹۸ ۰ 
1۴۳ ۹ ۸۷۷۵۵ ۲۵۷ ۰ ۲۶۴۰۲۶۳ 
۷۷۵۷۳۰۲۷۲۱۲۷۰۱۲۸ ۲۷۶ 
۷ ۳ ۲۸۵ 
۷ ۷ ۲۹۵ تا 
۲ 7۰۳۱۷ ۰۳۲۰ 
۱ 
۰ ۷ | ۳۲ > ۳ 
۰۹۱۳۴۰۳۴۵ ۱۳۵۷۰۱۳۵۵۹۳۱۳ 
۰ ۷/۹ ۳۶۹ 


دبوان‌دفیقی ۱۲ 

دیوان‌فلکی ۲۵۱ ۰ ۲۷۸ 

دیوان‌قطران ۲۲۱۰۲۱۹۰۱۰۱۰۸ 
۳ ۲۶۳۰۲۳۹۸۲۳۵۰۲۲۷۰ 

دیوان مجیر ۲۲۸ 

دیوان‌منحيك ۰۱۲ ۲۱۵ 

دیوان (منسوب پحدرت امیرع) 6*٩‏ 

دیوان ناص‌خسرو ۱۳ 

دیوان‌نظامی ۳۹۴ 

دیوان‌هیدجی ۱۸۸ 

دینکرد ۰۷ :۰۱۷ ۳۳۵ 


ق‌ 
‌ 


راحةا لصدور ۰۳۸ ۰۱۵۶ ۱۵۶۰:۱۵۵6 


۲۸۳۰ ۲۴۶ ۰ ۱۰ ۰ ۱۲۰۷ ۷ 
۳۹۸ ۰۳۰۱ ۰ ۳۰۰ ۰ ۸/۲ 

راهنمای آذربایجان ٩۱‏ 

روضاتا لجنان ۱۹۶ 

روضة‌الصفا ۰۱ ۱۵ 

روزنامه‌ی آسیایی ۱۶۲ 

ریاص الجنه 4۸ 

۷۸۰۲۱۰ ۲۵۰۳ ریاض‌السیاحه‎ 
۲۵۵۰۱۳۰ 5 ٩ 6 
۳۸۵ ۶ 

ریا العارفین ۲۷۰ ۰ ۰۳۷۷ ۳۷۸ 
۳۹۰ 

ریاض‌العاشقین ۲۶۹ 


زادالمسافر ۲۹۱ 
زند ۳۳۳ 
زینت‌المجالس ۰۵۷ ۵۸ 


س‌ 


سیحةالابرار 1۲۳ 

سبعه (جامی) 4۲۳ 

سيك‌شناسی ۰۱5۷ ۰۱۶۸ ۱۷۱۰۱۷۰ 
۳۵۱۸۷۱۷۷۸۵ 2۱۰ > 

ستا (اوستا) ۳۳۳ 


سخنرانی(ه کترصفا) ۱5۰۷ 
سخن‌وسخنوران ۰۹۵ ۲۰۶۰۹۸۰۹۰ 
۹ ۲۵۸ 
۸ ۲۹۸۰۲۸۵۰۲۸۱۸۲۷۸۲ 
۱( ۹۹۰۹( ۱( ۳ ۰ ۳۹ 

۳۷۰۱ 
یا قارف فقو رواد 
حغ رافیای‌تار یخی لستر نج 
سفر نامه‌ی ابن بطوطه ۵۱ 
سفر نامه ابود لف‌درایران ۲۹۰۱۲ 
.۰ 

سفر نامه ازخراسان تابختیاری ٩۱‏ 

سفر نامه‌ی‌تاور نیه ۳۲ 

سفر نامه‌ی‌فلاندن ۲۰۰۳ ۰ ۰۳۲ 2٩‏ 
۵۲ 

سفر نامه‌ی‌ناصر خسرو ۰۳ ۰۳۸ ۶*۰ 
۰۹ ۲۱۵۰۱۳۱۰ 

سفر نامه‌ی‌مادام دیولافوا ٩۱‏ 

سفینه‌ی‌خوشگو ۳۸۸ 

4 نامه ۳۸۸ 

سلامانو ابسال ۶۲۳ 

سلجوقنامه(ظهیرا لدین نیشا بوری ) ۹۵ 
۹ ۰ ۱۵۷ ۰ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۱۶۰۱ 


۲۹۸ ۰ ۲۲ ۲ 


۰ 


سلسلةالذهت ۰ ۶۲۳ 

سلسلها للس‌صفویه ۸ ۱۹۳ 

سمطا لعلی للحضرةا لعلیا ۲۷۳ 

سیاحتنامه‌ی شاردن ۰۳۲۰۲ ۵۵ ,+۵ 
۱ 

سیاستنامه_سی ر الملوگ ۲۱۲ 

سیرالاو لیا ۳۸۵ 

سیر حکمت‌درارویا 4۱ 


سبروژكه بزرگه ۱۳ 


‌ 


س‌‌ 


شاهدصادق ۰۹6 ۹5 ۰ ۲۱۸۰۱۵۹ 
۰ ۷۲۵۱ 

فاهامغیابوهصوری ۲۰۶۰ 

شاهنامه‌ی فردوسی ۲۸ ۰ ۲۹ ۳۰۰ 

۲۰۷,۲۰۶ ۰۱۵۰ ۰۱۱۵ ۰ ۸ ۲ 
۶۰۱ ۰ ۳۳ ۹ 

شذر ات لذهب ۳۹۱ 

یام بخاری(ابن‌حجر) ۱۱۹ 

شرح‌قاموس ۱۳۳ ۰ ۳۳۰ ۳۳۵۰۳۳۱۰ 

شرح| لمواقف ۳۱۰ 


شر ح‌مُنوی(یوسف بن | <مدمو لوی) ۳۳۹ 


شر فنامه ۱6۰۴۰۷۰۰۵۱۳۹۷ ۰ 1۱۸ 
56٩۰ ۳۰ ۰2۷ ۰ ۹‏ 

شعر العجم (شبلی) ۰۲۰۰ ۰۲۰۵ ۲۶۹ 
۵ ۰۳۸۲۰۳۸۳ ۰۳۸۷ ۳۹۰ 
۹۶ > 

| لشعروالشعراء 2۰۲ 

شررستانهایایرانشهی ۰۱۰ ۰۲۱ ۸۲ 

شهریاران گمنام ۸:6۵ ۰۱۰۱ ۱۰۶ 
۹ ۵ ۱6۸ 
۰( ۲ 


شیر ینو حسرو ۰۳۹۷ ۲۲ 
ص‌‌ 


صورةالارض ۱۰۲ ۰ ۰۱۰ ۱۸۱ 
صفوةا لصفا ۹( ۰ ۷۱۹۳ 


صورالاقالیم ۱۳۱ 
ط‌ 


طبقات سلاطن اسلام ۱6۲ ۰ ۱۵۰۰۱6۶ 
۱5۷ 

طبقاتا لشافعیه ۲۸۸ 

طبقات‌ناصری ۱۶۱۰۱۵۷ 

طرائقالحقاثق ۲۹۹۰۲۰۵۰۲۵۰,۲۵۵ 


۳۹۵ 


ع‌ 

عالم آر ای‌عباسی ۱۹۲ 

عشاقنامه(عبیدزا کانی) ۱۹۵ 

‌ 

غررا خبارملوكا لفرس‌وسیرهم ۱۲ »۶۰ 
2:5۵ 

غرةالکمال 1۲۳ 

غزالی‌نامه ۲۹۳,۲۹۲ 

غیاثا 40 ۳۰۰۳۱۲۰۲۸۹۰۲۸ 

ف‌ 

فارسنامه(ابن‌البلخی) ۳۰۰۲۹۰۲۸۰۱6 
۱ 

فتوحا لىلدان ۸۹ ۸ ۳۷۳۵۵ ۰۰۵ ۷۵ 
۲ ۹ ۰۱۱۰ ۱۰۳ ۸ ۷ ۱۲۰ 
۱ ۰ ۷۱۳۵ 
۲۰۸ 

ف رهنگک اسدی‌طوسی ۲۲۱ 

فرهنگکا نجمن آرا ۳ 

فرهنگ‌جغر افیا بی و تار یخی و ادبی‌ایر آن 


(بار بیه‌دومی نار) 0 


فر هنگک‌ایر ان‌باستان (یورداود) ۱۹4۸ 


۱۲ 


۱۳:۰۷. 

فرهنگک! یر ان‌زمین(مجله) 5۶,۵۹۵ ٩۷‏ 
5( ۱۱۲ 
۷ ۶ ۳۳۸۵ 
۳۹۰۰۳۳۹۰۳۳۷ 

فرهنگ‌جغرافیای ایران ۰۷۳ ۱۰۳ 
۱۹۱ 

فرهنگه‌جها نگیری ۳۵۸۲۲۱ 

فرهنگدهخدا ۰۱6۲۱۸۰۷۰ ۲۹۱ 

(راك. لغتنامه‌ی‌دهحدا) 

فرهنگگرشیدی :۲۲۳۱۱2 ۰ ۳۰ 
۰۳۸-۹۳۵ 

فر هنگ‌سروری ٩‏ 

فرهنگه‌شاهنامه(د کترشفق)4 ۱۷۳۰۱۱ 
٩ ۵‏ 

٩۰ فرهنگنامه‌پارسی‎ 

فرهنگ نظام ۶۵۶ 

ف رهنگ نفیسی ۰6۰۰۳۹ ۰۳۰۸۰6۶ ۳۳۵ 
۷ 5 ۳۰۱ 
۴۳۸ 

فروردین‌پشت ۱۱۲۰۷ 

2۷۰۰4۸۰۱۴۹۲6۵۹  باطحلالصف‎ 

الفپرست ۱۷۸۱۳۰۰۳۵ 


فبرست‌ریو ۳۱6 


فبر ست‌شاهنامه(و لف) ۱۱۴ 


قاموس(شرح) ۱۳-۰۰۹۰ 

قر آن ۰۱۱۷۵۰۱۱۸۸۵۸۵۸۰۵ ۱۲۷۲ 
۳۱۱ 
 ((۰‏ (۱( (( ۱ (۳( /( ۱( ۳۷ 
3 

قرانالسعدین ۴۷۲ 

قصص‌قر آن ۱2۰5۵۸۶ 

فوسنامه ۲۲۲ 

ك 

کاملالتواریخ ۰۱۳,۳۶ ۱۵۰,۱66 
۷ 
الکامل| لمبرد (فی‌اللغد) ۱۸۰ 

کتاب‌عهدجدید ۲۳۹ 

کشفالظنون ۰۳۷۷۰۲۲۱۸۲۱۹ ۳۷۸ 
۳۸ ۳:۹ 

کفایةالاثر ۳۲۷ 

کلیات‌عبیدزا کانی ۱۹5 

کنوزالحقایق 15465۸ 

وی 

گاتها(پورداود) ۳۳۳,۱۷۳,۱۷۲ 


2۲۳ 


الکامل‌فیللغة والادب ۱۸۰ 

گرشاس‌نامه ۸5 ,۲۲۷۰۲۱۱۰۲۱۰ 

کلستان‌ارم ۳۶۶ 

۷۰۰۵۲۰ ۲۸۹۰۵۰۳ گنج‌دانش‎ 
٩*۲ ۱۱۹ 

گنجینه ی گنجوی ۰۸۱ ۲۹۸۰۲۷۸ 
۹ ۲ ۳۸۶ 
1 
۰:6۱:۱۳( ۴۴۳/۰۴6۴۱۹۱ 

گویش کرینگان ۱۹۸ 

گویش گلن‌قیه(هرزندی)۱۷۰ ۰ ۱۹۸ 

ل‌ 

۲۱۸۰ ۲۰۲۰۱۵۹ ۰۱۰۰  تایلالا‌بابل‎ 
۱۳۸۰ ۰۳۸۵ ۰۳۸۱۳ ۱ ۸ 
۳۹۳ 

لسترنج ر  .‏ جغرافیای تاریخی 

سرزمینهای شرقی 

لغت‌فرس (اسدی) ۰۲۱۱۰۱۹۸۰۱۲ 
۳۹۹ 

لغتنامه‌ی دهخدا ۷۰ ۸۰۰۷۰۰۱ ۸ 
۲ 6 ۱ ۰۱۷۲ ۱۷ 
۷ ۵ ۱ 
۳۹۳ 

لفت‌شاهنامه۱۱۴(ر. لگ فرهنک‌شاهنامه) 


لیلی و مجنون ۰۳۷۹۰۳۷۸ ۰۳۸۰ 
۸ ۳۸۲ ۰ ۳۹۳ ۰ ۳۹۷ ۰ ۶۰۱ 
۷۲ ۰۳ ۰ ۶۲۲ » 2۲۳ ۰ ۰۶۳۵ 
۱ 6*۷ ۰ ۰۶۵۰0 20۲ 


م‌ 


مجله‌ی آذر بایجان ۱۸۳ 
«« آموزش ویرورش ۱۹۰۰۱۹۲ 
۱ آینده از 
ده آرتش ۰۳۵ ۱۳۷ 
رد ارمغان ۸ ۲۷۰۲۸۵ ۰۲۱۸۰ 
۰ ۳۰۶6 ۳۲۰۰ 
محله‌ی ایرانشپر ۰۱۳ ۱ 
محله‌ی دا نشکده‌ی‌ادبیات‌تبریز ۵۷ر. 
(د «نشر یه . .» 
مجله‌ی کاوه ۳۹۰ 
محله‌ی کمیته‌ی باستا نشناسی آذر بایجان 
۲۹۷ 
مجله‌ی مپر ۰۸۲ ۰۱۱۵ ۲۰۹ 
محله‌ی موسیقی ۵7۰ 
مجله‌ی هنرو مردم ۷۰ 
مجله‌ی الهلال ۱۱۵ 
محله‌ی یاد گار ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۹ 
۰ ۲ ۷ ۲۱۸ 


۲۵۸۰۲۴6  سگافنلا‌سلاحم‎ 

مجالس‌الموّمنین ۲۵۵ ۰ ۲۹۵ ۰۲۷۰۰ 
۳ ۳۰۶۵5 

مجمع اریاب! لملكث‌قاضی ر کن‌الدین 
3 

مجمع البحرین ۲۸۲ ۰ ۲۱۲ ۰۳۱۸۰ 
۸ ۳۳۸ ۰ ۶2*۸ 

مجمع الصحا ۲۰۹ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۷۹ ۰ 
۶ ۲۲۵۵۵ ۰ ۱۲۵۹ ۲۵۸ ۰ ۰۲۷۰ 
۵ ۳۱۳ ۰ ۰۳۷۸۰۳۷۷ ۰۳۷۹ 
۵ ۰۳۸ ۳۹ 

مجمع‌الا نساب ۹۹ 

محمل‌التواریخ والقصص ۰۲۸۰۲۷۰۷ 
۰ ۲ ۲ ۶ ۱۷۷ ۱۸۰ 
۳۳۳ 

مجنون و لیلی ۲۲ 

المحاسن والاضداد ۴۰۰ 

محبت نامه ۳۱۹ 

مختصر آذربایجان ادبیاتی تاریخی 
۱۷ 

محتصر البلدان ۱۲۹۰۸۷۰۷۰۰۳۷۰۲ 
۱۳۰ 

محتصر تاریح دولت آل‌سلجوق 2۱۵۸ 
۱3۹ 


5۱ 


مختصرا لدول ۱5۷۲ ر.ل2 تاریخ‌محتص- 
الدول 

مخزن الاسرار ۰۳۸۳ ۳۸۷ ۰ ۰۳۸۸ 
۷ ۰ ۳۹۸ ۰ 2۰۰ ۰ ۱۵ ۰ 4۱۷ 
۸ ۰ 2۱۹ ۰ ۲۲ ۶۲۳۰ ۰ ۶۲۵۹ 
۷۱ ۳۷ ۰ 26۷ ۰ ۶5*۷ 

مخرّن‌الغرائب ۲۵۰ 

مر آت‌البلدان ۰۱۰۰۸۰۵۰۳ ۱۷ 
۲۳ ۰۳۲ ۴۲ ۰ ۰۳۲ 5۸ 
4 ۰ ۵۲ ۰ ۵۷ ۷۱۰ ۰ ۷۶ ۲ 5۸ 
۷6 ۰ ۸۷۸۵ ۸۸۰۱۷۸۰ ۰ ۸۵ 
۰ ۰ ۱۳۵ 
۱۷۸ 

مر آت‌الخیال ۳۹۹ 

مراصدالاطلاع ۰ ۰ 4۳ ۱۸۰۰۱۰ 


۱۶6۵ (۹ 


۹4« ‌ثة(/ (/۸۷( ۸۹۳/۹۷ ۱۷ ۲۵ 

مرزهایایران( کتاب) ٩۱‏ 

مرزهایدا نش(سخدر | نیهای۱۹۸)۱۳۳۸ 
۱۷۸۱ 

مرصادالعنای۳۲۹ ۰ 4 ۰ ۷۰۲۴۹۷ 

مروجالذهب (ومعادن| لجوهر ٩۳۰۹۰)‏ 
۶6 ۹۶ ۰ ۷۰۰ ۰ ۰۱۰۱ ۲۰۸ 
۰۷۹۹۸ ۳۳۳ ۰ ۳۳۵ 


مزارات هر ین ءِ۱۹ 








مردیستا ۰۷ ۰۱۷۳۰۱۹۰۰۸۲ ۳۳۳ 
۳۵ ۰ ۳۸۳ 

المسالك و المما لث(ابن‌خرداد به)۱۳ 
»+« -+/+,+/+پ+۱/,(/ +( ( ظ/ /۱ ۱/۱ 

المسالك و الممالك ( ابن‌حوقل) ۲۷ 
۱2۳۱ 

المسالكوالمما لك (اصطخری) ۸۱۰۷۷ 

مصباح‌المثیر فیومی ۱۸۰ 

مصباحالهدایه ۳۱۳ 

مطالعات جغرافیائی‌دوم ر گان۳۳ ۰ ۱+ 
۷۵4 

مطالع‌الا نوار 3 

مطلع السعدین ۸ 

معجم الا نساب ۱۰۰۰۱۵۸۰۱۵۷ 

معجما لبلدان ۲۱,۱۹۰۱۲۰۱۱۰۱۰۰۳۰۲ 
۲۹ ۷ ۰۳ 56 
۷۰/۸ ۷( ۷ ۷ ۸۸۰۸۴۰۷۸۰۸۷۲ 
۸ ۳۳۵۲ ۱5۸ 
۰ ۱۸۲ ۰ ۲۰۳ ۲۰۸ ۲۹۵۰ 
۲۹۹ 

| لمعج فی‌معاییر اشعارا لعجم ۳۲۵۵ 

معلقات‌سعه ۰۱۳۲ ۳۲۲ 

مفاتیح‌العلوم ۱۷۸۰۳ ۰ ۲۰۳ 


مفتاحالتواریخ ۰ ۲۷ 


۱ ٩-۱ 


مقاله‌ی استادبرتلس (دائُرةا لمعارف 
اسلامی) ۳۹۰ 

مقا له‌ی«شر وا نشاه شاهنشاه»(۱.پاخو لو) 

۲۹۷ 

مقاله‌ی مینورسکی ۰۸6 ۰۹۷ ۵۸ 

مقالات کسروی ۵۱۱۱۰۰۰۵ ۱۱۵۰۹۰۲ 
۸ ۲۸۲ 

ملل, نحل ۱۱ ۱ 

منتخبات ادبیات‌فارسی (بدیع الزمان 

خراسانی) ۳۷۷ 

منتبیالآمال ۳۲۷ 

منتهی‌الادت ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ۰ ۳۳۲۰۱۳۳ 

۳۶۱ ۳ ۸ 

المنجده ۰۳۷ ۵۳ ۰ ۲۱۰۲ ۱۱۰ ۱۲۵۰ 
۳ ۱ 

منطق لطیر (عطار) ۳۱۸ 

المنهجالقوی 1*۸ 


مهر بشت ۷۱۷۲ 


ناسخ‌التواریخ ۷ ۰ ۱۳۵ 


5۱۹ 


نامم‌ای‌شه رهاودیه‌های‌ایران( فسروی) 
۰ .۰ .۸.۰ 
نامه‌ی‌تنسر ۰۱۱۳ ۳ . 


نتایج‌الافکار ۶۱۷۰۳۸۲۰۲۶۵ رگ تذ کره 


نزهةا لقلوب ۱5 ۰ ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۳2 ۴۱ 
۵ ۰ ۵۰ ۰ ۰۵۵ ۵ ۰ ۰۸5 ۸ 
۰ ۷۲ ۰ ۷۶ ۴ ۸۷۸۵ ۰ ۷۵۹ ۰ ۸۲ 
۶ ۲ ۱ . ۰ ۰۷۰۳ ۱۰۴ 
۸ ۰۷۱۶ ۱۹۵ 

نشر یه‌ی‌دا نشکده‌ادبیات‌تبریز ۵۷,۵۰ 
۰ ۲ ۰۷۱۲۰ ۰۱۳ ۱۹۶ 
۵ ۱۹۸۱ ۰ ۴۳۶ 

٩۵ نظامالتواریخ‎ 

نظامی(مقا له بقلم سعید نفیسی) ۳۸۰ 

نظامی‌الگنجوی 44۷ 

نظامی‌شاعر داستانسر! ۰۳۸۸ ۰۳۹۸ 
۰ ۰ 2۱ 

نفحات‌الانس۲۵ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۹۹۰۲۵۶ 
۲ ۳ ۰۰۷ 2۱۷ 


نقشه‌یدار السلطنه‌ی تس فلز / محمدر 


هپندس) ۷۹ 
نهایه ‏ النهاية فی‌غر با لحدیث ۱۸۰ 
نپج‌اللاغه ۱۳۱ 

۳ 

الوافی ۵۵ 


الوافی بالوفیات ۲۹۲ 

و فیات‌الاعیان ۲۵۳ 

و ندهای‌پارسی ۳۳۵ 

و ندیداد ۸ ۳۳۳ 

ویسبرد ۲۳۲۳ 

۳ 

هشت برشت ۶۲۲ 

هفنت آ سماون موه اتف کره‌ی هفت آسمان 

هفتاقلیم رک تذ کره‌ی‌هفت اقلیم 

هفت‌اور نک 2۲۳ 

۶۰۳ ۱۳۹۷۰۳۸۸ ۰۳۸۷ هفت‌پیکر‎ 
۶671:۶۳٩۹ ۰ 2۳ ۰ 2۲۳ ۲ 

هفت کنید ۰۲۸۲ 6۰۳ 

هیئت( کتاب) 4۵۱ 

هیکت‌علمی فر نسه درایران (مطالعات 

دومر گان) ۸ 

ی 

یادد اشتهای فزوینی ۰۸ ۰۸ ۱5۰۰۰۱۰ 
۰۱۷۸ ۳۲۰۲۷۸ 

یاد گارزریران ۱۷۷ 

سنا ۳۳۳ 

۳۳۳۰۱۷۰۱۱۲۰۷۰۱۳۰۱۰۰۷  امتشپ‎ 

یکسال‌درمیان ایرانیان ۱۷۰ 

ینگی‌فکر(روزنامه) ۸۱ 

یوسف‌وزلیخا ۲۳ 


۰۷ 


فرستاسامی‌فبابل‌وفرق 9 اف و(عو (نسیت ها بطوراعم) 


0 


آذربایجانی ۳۸6 

آذری ۰۱۵۰۰۱۱۳۱۰۱۷۸۰۸۷ ۱۷۷ 
۰ ۱ ۱ ۱۸۳ 
۵ ۱۹۲۰۱۹۱۱۰۰۱۸۸۰۱۸ 
۸۵ ۰ ۰۲۰۲ ۲۰6 
۰۵ 

آرامی ۳ ۳۳۸۲ 

آریا(قوم) ۰۱۸۰۰۸ ۱۸۱۲۱۷۲ 

آریان آریاها ۱۷۲۰۵۹ 

آریایی ۰۱۷۵۲۱۷۳۰۱۷۱۰۷۰۹ ۱۷۹ 
۸ ۷۲۰۲ ۲۰۷ 

آسوری ۱۷۲ 


آشتیانی ۱۷۰ 


آشوری ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

آق‌سقری 4۰۳ 

آق‌قویونله ۰۱۸۵ ۰۱۸۵ ۱۸۷ 

آل‌پویه ۲۱۳۰۱۰6 

آل‌جستان ۱۷ 

آل‌زیار ۲۱۳ 

آل‌سلجوق ۰۱۵۲۰۱۰۵ ۰۱۵۳ ۱۵۵ 
۵ ۰۱۸ ۲۱۳۰۲۱۲ 
۸ ۰ ۳۲۵ 

آلعنمان ۵۲ 

۷۲۰6  رهاط‌لآ‎ 

٩۳ آل‌یزید‎ 

الف 


اتا یکان۰۱۵۵۰۱۵۲۱۱۰۵۱۱۰۰۱۷۷۱۳۸ 
۷-*"۰* ۹+ 


۳۹۵ 


۸ 


اتایکان آذر بایجان ۰۱۰۱ ۱۵۷ ۳5۵۰ 
۳۹۹ 

اترالگ ۶۳۸ 

الاحلی ۲۱۸ 

اذربی ۱۸۰ 

الاذربی ۱۸۱ 

الاذر بیحیده ۱۸۲ 

اذّری ۱۸۰ 

الاذری ۱۸۱ 

ارامته ۲۷۰۲۱ 

ارانی ۱۸۱ 

ارانیه ۰۱۵۸ ۱۵۵ 

ارتسرونی ۱2۷ 

الارمن ۸ 

ارمنی ۰۶ ۲۱ ۰ ۲۳ ۰ ۲ ۰۲۹۰ ۲۷ 
۶ ۰ 4۸ ۰ ۷۸ ۰ ۰۸ ۱۱۵ 
۸ ۲« ۶۰*۰ 
33 

ارمنیان ۱۹۱۰۰۱۰۲۰۷۰ 

ارومی ۷۷ 

ازدی ۲۱۸ 

اسبانیولی ۳۰ 

استاحلو ۱۸۸ 


اسلامی ۲۹۰۰۲۰۲۰۱۳۹۰۱۲ ۰ ۲۷۸ 


6 ۰ 64 5 
اسلامیان ۱/۹( ۱ ۱ ۲( 


اسماعیلی ۲۵۹ 


اسماعیلیه ۱۴۳ ۰ ۲۱۲ ۰ ۳۱۰ 

اشکانی۵ ۲۳۰ ۰ ۰۲ ۰۲۵ ۰۱۷۷ ۳۳ 

اشکانیان ۶ ۰۲۶ 5۵ ۰۱۷ ۱۷۰ 
۷ ۱ ۲۰۵ ۰ ۳۳ 


الاشوریون ,۲۵۵ 


۱۷ ۰۱۱۹۰۱۲۰ ۰۱۰۵  تارعا‎ 
۱۷۹ ۰۱۴۷ ۰۱۳۳ ۰۷۹6۵ 
۱ ۸ 

اعرابیان ۱۲۵ 

افشار ۱۸۸ 

الاکراد ۱2۰ 

اموی ۱۱۰ 


امویان ۰۲۵ ۰۱۰۳ ۱۳۰۰۱۰۵ 
اودیان ۱۲۵ 

اوست‌ها ۲۷۸ 

ایرانی ۰۹۵۰۷ ۱۲۳ ۱۸۰۰۱۳۸۰ 

۳۸۶ ۲۹ 

ایرا نیان ۰۵۹۰۰۱۷۱۸۵۰۳۱ ۰۱۰۵ ۱۰۹ 
3 
۳ 5 


ابلغانان ۰۵۰ ۰۵۵ ۱۸۵ 
ب‌ 

بابکی ۱۳۷ 

باطنی ۳۱۰۰۱۲ 
باطنیان ۱۵ 

الباطنیه ۱2۰ 

باطنیه ۱22 ۰ ۰۱2۳ ۳۱5 
البطارقه ۱۰۷ 
بغراطی ۳۳۰ 
بغراطیان ۳۳۷ 
بکروابیل(قبیله) ۱۲۵ 
بنو بکربنوائل ۱۲۵ 
پنوتمیم ۱۲۵ 
پنوحنظله ۱۲۵ 
پنوعبدا لقیس ۱۲۵ 
بنی‌اسرائیل **5 
بنی‌امیه ۳ ۰ ۱۳۰ 
بلی‌الساج ۰۱4۲ ۱46 
بنی‌شداد ۲۲۲ 
بنی‌عامر ۴۰۲ 
بنی‌العبای ۱۳۶ 

بپار لو ۱۸۸ 


بپرامیان ۲۷۷۰۲۷۲ 


۰ 


بارت(قوم) ۱۷۹۰۱۶۷۰۲۰۸ 


۱۹ 

پارتیان ۲۰۱ 

پارس(قوم) ۰۸ ۰۱۸۷ ۱۵۸ 

پارسی ۱۲ ۱۳۰۰ ۰ ۰۱۳۱ ۲۰۰ 

۰-۲ ۰/۰ 

پارسیان "۱۳ 

پر ئو(فوع) ۱۷۷۲ 

ث‌ 

تاتار ۱۵۰ 

تاتاران 1۳۸ 

تازی ۳۹۲/۱۹۸۰۱۳۱ 

تازیان ۱۳۸ 

شارزه ۱4۵ 

تمر‌یزیان ۱۹۵ 

التتار 2۰ 

التتر ۸۱۰۲۹ 

ترسایان ۳۳۵۰۹۲ ۳۳۷ 

٩۸ الترك‎ 

ترگ۲۱ ۰۸۱۰۲۹۰ ۰۵۷ ۱۵۰۱۵۲ 
۱۱۸۲ ۱۸۵۰۱۱۸۳۲ ۲ ۱۸۷ 
۸ ۳۷ 

ترکان ۰۸۱ ۰۱۵۵ ۰۱۵۰ ۱۸۳۰۱۸۱ 


۲۸۱ ۰۱۸۵ ۴ 


تر کان آغوز ۸۱ 

تر کان‌عثمانی ۱۸۱ 

التر کمان(ایل) ۱۰۱ 

تر کمان(ایلات) ۱۸۸ 

تر کمانان ۱4۲ 

قر کمانان‌غز ۱۵۷ 

ترکها ۰۱۸ ۱۹۱ 

تر کهای‌عثمانی ۱۹۱ 

تر کی4 ۰ ۰۷ 64 ۰۸۱۰۵۲ ۱۵ 
۱ ۴ ۱۸۷ تا 
۱ 
2۳۱۹ 

ترمدی ۲۱۹ 

تعلیمیه ۳۱۶۰ 

تغلب(فبیله) ۱۳ 

تکلو مر 

التنوخی ۱۸۲ 


تیموریان ,۲۰۵ 
ک 


حستانیان ۰۱2۷ ۱۸ 


جغتایی ۲۸۰ 


حزود ۲۷۲۹۶ 
حیلانی ۳ ۱۷۸ 


9 
حستا نیان ۷۱:۷ 
جغانیان ۰۲۱۵ ۲۲۲ 


حجینی ۱۷ 
‌ 


حنیلی ۳۱۷ 

حنفی ۰ ۳۱۷۰۳۰۹ 
حواریان ۳۳۵ 

حواریون ۳۳۸ 

ح‌ 

خارجی ۱۶ 

ختایی ۷۱ 

حتایبان ۱۵۶ 

ختلی ۲۸۰ 

حراسانی ۰۷۸ ۰۲۵۱ ۲۵۳ 
حخراسانیان ۶۱۱ 
الخراسانیه ۷۸ 

خرلخیان ۱۵۶ 

حرمدینان ۰۳۵ ۰۱۲۳ ۳۱۰ 


۱ 


خرمیه ۳۱۶۰۰۱۱۸ روسپا ۱4٩‏ 
خطایی ۱/۸۸ روسی ۳۸۹۷ 


خلفایر اشدین ۱۳۰۱۴۳۲۰۱۰۵ ۰ ۳۱۷ رومیان ۱۰۹۰۱۰۸ ۱۱۸ 


حوارج ۷ ۱۶۶ 
خوارزمیان ۱۵5 ۱5۱ 2 
حوارزمی ۹۳۸ ۲*۹۱ زر تشتی ۸ 


جو | زم‌شاه ۲۸۱ , 
وراد ی رردشتی ۱۱۲ ۱۱۹۰ ۰ ۶4۱ 
خوارزه‌شاهیان ۲/۸۰ 


زنگی ۳۳ 
حوانساری ۷۱۷۰ 
ح زنگیان ۶۲۰ 
حوری ۲۰۲ 

س‌‌ 
ق‌ 
دیالمه ۲۱۳ ساحیان ۱2۲۰۱2۱:۱۰۵ 
دیالمه‌ی آل‌پویه ۲۳۳ ساسانی ۰۲۳ ۵ ۳۱ ۰ ۰۸۷ ۱۰۶8۶ 
دیالمه‌ ی آل‌زیار ۲۱۳ ۵ 6 ۱۱۱ 
دیلمی ۰۱6۰ ۲۱۹ ۲ ۰ ۱۱6 ۲۰۲۰۲۰۱۰۱۷۰۰ 
دیلمیان ۱۸۰۱۷۰۱۰۱۳۳۰۷۷ ۶ ی ی وی 
ق ساسائیان ۰۸ ۲۹6۰۱۶ ۱۱۲ ۱۱۵ 
ذوالقدر(قیله) ۱۸۸ ۵ ۷ ۱۷۷ ۰ ۰۲۰۵ ۳۳ 
ر 33 
رافضه(فرقه) ۳۱۸ ساما نی 4۰6۳۷۲۲۲۹۰۲۱۳۰۱۷ 4 5 
رافضیان ۳۱۸ سامانبان ٩۵‏ 


روادیان ۰۱۰۵ ۲۲ سریانی ۸ ۰۳۳۷ ۳۳۸ 


۲ 


سال(احقه ۰۱۰۰۸۷۷ ۰۱۵۲۰۱۰۵ ۱۵۳ 
۲۸۳۱۲۱۳۰۱۲۱۲۰۸۱۹ 
اش فر3 

سلاجقه‌ی آذربایجان ( وعسراق و 
کردستان): ۱۵ 

سالاحقه‌ی‌ایران ۱۸۷ 

سلاجقه‌ی‌روم ۰۱۸۷ ۳۹۸ 

سلاحجقه‌ی عراق ۱۸۷۰۱۰۱۰۸۱۸۰۰۸۱۵ 

سلجوقی 4 ۰۹۸ ۰۱۰۱ ۱۵۷۱۵۳ 
۱ ۶5 

سلجوقیان ۰۱۵۳۰۱۳۹۰۸۵ ۱۸۵ ۰ 
اطخ 

سلو کیان ۱۷۰۱۷۵۰۱۷ 

لسنة والجماعة(اهل) ۶۲۱,۸۲ 

سنت‌واحماعت(اهل) ۰۷۱ ۸۲ ۳۰۵ 


۳۱/۵ «(۸ ۷۸/۷/۷ / (۵ 


‌ 


س‌ 


شاقعی ۳ ۳ ۷ ۳۲ 
شافعیه ۳۰۵, ۳۱۷ 
شاملو ۱۸۸ 


شدادی ۲۲۰ 


شدادیان ۰۸۲ ۲۲۴ 
شدادیه ۳۸۳۲ 
شروانشاهان 14۱5۳۰۸۸۰۷۳ ,۵۵ 


۲۸۰ ۰۲۷۵۰۲۷۲ (۰ ۳ 
۳۰۳ 

شروانی ۲۵۶ 

شماس ۳۳۷ 

شوروی ۳۵۹۲۰۲۰۷ 

شیبا نی (خاندان) ۰۸ ۲۲۷ 

شیروانی ۲۰۸۵ 

شیعی ۰۳۱۰ ۳۱۸ 


شیعه (فر قه) ۸ ۶ 


ص‌ 


صحابه ۳۲۳ 

صناری ۲۱۳ 

صفوی ۰۳۲ ۱۹۲۰۱۹۱ 

صفویان ۱۸۵ 

صفویه ۰۱۸۸۰۱۸۷۰۵۵ ۰۱۹۲ ۱۵,۴ 
۵ ۳۹۶ 








خ‌ 

عباسی (خلفا) ۱۳۸۰۱۳۶۰۰۱۱۰۰۱۰۲ 
۱ 

عیاسیان ۳۵ ۰۳ ۰.۶۳ ۰۱۰۵ ۰۱۳۰ 

عبری_عبریها ۰۱۲۸ ۳۳۷۰۱۶۹۹ 

عثمانی ۰۲ 

عجم ۰۱۲۷۰۱۲۵,۲۹:۲۵ 4۱۰,۳۵۹ 

عرت ۱۱۸۸ ۲۵۰ ۳۶ ۳۵ ۵۵ 
4 ۱35 
۳ ۵ ۱۸۰۱۷۰۷۱۱ 
۰۷۹ ۸۲۸۵۰۲۵۰۰۲۲۷ ۳۲۵۰۳۲۳ 
۱ ۳۸۵۳۵۵ 
2۱۳۳۹۹۰ 


عربان ۱۲۰۱۱۸۰۱ ۱۲۷۰ ۰۱۳۰۰ 


> ۱ 

عربی ۰۱۳۰ ۰۲۰۷ ۲۱۳۰۲۱۲۰۲۰۹ ۰ 
1۸ 

عصدی ۲۱۸ 

علوی ۳۹۵ 

عیسوی ۰۲۱۲ ۲۷۱۰۲۹۰ ۰ ۳۳۳ 


۰۳ 


۳۳۷ 
عیسوی سطوری ۲۵٩‏ 


غ‌ 


غز ۰۱۵۲ ۱۵۶ ۰۱۸۰ ۰۲۵۹۲ ۲۹۳ 
۳۰ 

غزان ۱۵۰ ۱۸۵ 

غز نوی 2۳۷ 

غز نویان ۲۰۹ 


عز نویه ۳۳ 
ف‌ 


فارسی ۰۱۷۱ ۰۲۰۹ ۲۱۲ 


فرانسه‌یی ۰۲۱۲ ۲۸۷ 


ق‌ 


قاجار ۰۱۸۸ ۳۹۱ 


قرامطه ۰۱2۳ ۳۱۰ 


قرمطیان ۰۱۳ ۰۱66 ۳۱۰ 

قراقویو نلو-قره‌فویونلو ۰۱۸6 ۱۸۵ 
۱۹22۱۸۷ 

قزلباش ۱۸۸ 

فزل باشپا ۰ 

٩۷ قفجافیان‎ 

‌ 


کرد ۳۸۳ 


کرد روادی ۸۲ 
کردان ۱4 

کردی ۱۷۲ 
8 

کوفیان ۱۳ 
کهرودی ۳۳ 
کیان ۰۱۵۸۰۸ ۱0 
کیانی ۶۳۳۲ 


ی 


کزان ۶۰۳۹ 

۹٩۸ ۵ کرج‎ 

گرجی ۰۲۷۲ 2۱۳۰۲۷۵۰۲۷۸ 
گرجیان ۰۷۸ ۰۹۷۰۸۰ ۱۹6,۱6۰ 
گیلی ۲۱۸ 


م‌ 


مادتمد ۱۸۸۸۸۵ ۱۱۸۲۳۰۲۲۱۲۱۱۱۰ 
6 5۵۵ ۵ ۶ -*: 
۵ ۱۷۹ 

مادان ۰۵ ۱۰ 

ماد صغیر ۱۷۷ 

مادها ۱۷۳ ۱۷۵ 

مادی-مدی ۱۷۱۱۷۲۰۱۸۹۸۳۲۱۱۸ 
۱۷۵ 

مادیپا ۱۷۱ 

مار(ماد) ۱۰ 

مالکی ۳۱۷ 

مجوس ۱۱ ۶۴۰۵۳۹۰۱۵۹۰۱۳۰۱۲ 

محمدی ۲۱۵ 

محمودیان ۶۱۲ 

مر‌تصویه ۲۱۶ 

مرزبانیان ۰۱۰۵ ۰۱2۷ ۱2۸ 

مزد کیان +۳۱ 

٩5 مزیدیان‎ 

مسافریان ۰۱۳۹ ۱۴۸ 

مسیحی ۰۱۱۹ ۳۰۳ ۳۳۷ 

مسیحیان ۷۸ 


مسحیه ۰ ۲ 








المسیحیین ۲۵۹ 

مصریان ۰5 

مطلیی ۳۰۹ 

٩:۵۰:64 ۰۰ ۰۲۹۰۱۷۸۷ مغول‎ 


ص فا ۱ 
۱۸۶۲ 


مغولان ۰4۱ ۱۸۵۰۷۸ ۱۸۷ 
ملاحده ۳۱۶ 
ملکایی(فرقه) ۳۳۸ 
الملکائیه ۰۳۳۸ ۳۳۹ 
مویدان ۱۱۶ 
موبدی ۲۶۰ 
مهران(خاندان) ۷۷ 
مپرانیان ٩۵‏ 

ن 

ناحرمکی ۳۳۵ 
النجمی ۲۱۰ 
الساطره ۲۰۰,۲۵۵ 
نسطوری(فر قه) ۳۳۸ 
سطوریان ۳۲۳۷ 
السطوریه ۳۳۹ 


نصارا ۵ ۳۳۸ 


-( 6۰1 


اللصاری ۰۳۳۸ ۳۳۹ 

نصرانی ۳۳۸ 455 

التصرانیه ۲۸۰ 

‌ 

هاشمی ۳۰۵ 

هبتالیان ۳۱ 

هخامنشی ۰۵ ۰۷۵ ۰۱۰۷ ۱۷۰۰۱۹۸ 
۹ ۹/۳( ۳۳۰۱۷۶۰۱۷۵ 
هخامنشیان ۰6 ۰۱۷ ۲۰۵,۲۰۱ 
هرزنی ۱۵۸ 

همدانیان ۱۲۹ 

هونهای سفید ۳۱ 

هیاطله ۰۳۱ ۱۸۴ 

ی 

٩5 یزیدیان‎ 

عقوبی(فرفه) ۳۳۸ 

الیعقوبیه ۳۳۹ 

یغما ۶۳۸ 

یونانی ۶ ۲ ۶ 
یونانیان ۱:۵ ۱5۸۲۷۰۰ 
یونانبا ۱5۸۵ 

بپودان ۳۳۸ 


فپرست اما کن واعلام چثر افابی 


۲ِ 

وان ۳۳ 

آبی(دریاجه) ۱۷ 

آترپاتن ۱۲ 

آترویاتن ۱۷ 

آتش‌خدا (آتشکده) ٩۰‏ 

آتل ۲۰ 

آتورپاتکان ۵ ۵ ۱۹ 
آتووات ان ۸ 

آتورپاتین ۱۷5 

ا نود 8 

آجی‌جای ۸۰۱۰۱۹ 

آذرآ بادگان ۰۲۹,۲۸:۲۵,۱۸,۰ ۳۰ 


۰۳۹ 


۱۷۰۰۱۷۵ ۵ 

افاد نان ۹-۳۲ 

آذرباقان + 

آذربایاقان ۶ 

آذربایحان ۲۰۱ عتا ۰۱۵ ۲۲۷۱۰ 
۷ ۳۰۱۲۹۱۲۷۱۲۵ ۰۳۷۰۳۵۱۳6 
۸ ۰6۷4۵646 ۶۱ 
تا ۰۸۷۰۸۵۸۸۰۵ ۷2۱۷۲۸۷۱ ۲۷۸۱ 
۸۰ ۸۸۲ ۰۸۸ ۵۷ ۹۵۹ ۱۰۰ 
6 >( 
۰۸ ۰۱۷۸۱۲۳ ۰۱۲۰ ۱۷ ۱۲۹ 
۳۱ تا۱۵۵. ۱۵۸ تا ۱۶۸ ۰ ۱۷۰ 


۸ ۲ ۰ ۸ ۲۰۰ ؛ 








2۳۷ 
۷۷۸ ۷ نا آمیای مررکزی ۳۱ 


۷ ۰۲۳۵۱۲۳۶ ۲۸۰۲۱۳۰۲۵ شور ۲۱ 


۳ ۰۳۹۶ ۳۹۵ ۰ ۳۸۴۲ ۰ ۲۸۶ ۰ اقسس! ۸۱ 
۱ ۲ آگره ۲۹6۰۳۱6 
آ لا 
> "۳ 
آلبانیا ۷۹ 


آذر بایگان 6 ۱۰۱۰۸۷۰۲۸۰۰ 
آلتاگی ۰۱۵ 5۳۷ 


آماتانا ۳۲ 


آذربیجان ۱۷۰۱6۰۱۲۰۱۱۰۸۰۱۸۰۳۸۲ 


ِ ۷۵ ۰۷ ۰۶۵ ۸ 

مد ۳۶ 
۷ ۸۳ ۱۰۲۸۸۸ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۲۷ 
۱۳۵۱۳۶۰۱۳۳۸۱۳۸ ۱۶۰ ۱ 


۶۶ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰۲۰ ۱۸۰۰ 
۱ ِ اگورو نت (الوند) ۲۳ 
۱ ,۷ انشکده ۱۳ 
ذرجشنس( ( اگیر ین(اگیر ین‌وئجه) ۱۸ 


آذرخش (آتشکده) ۱۶ 


الابخاز ۱۰۸ 

آذر گشنس(آتشکده) ۲۶۰۱۳۱۲ ابغاز ۳۹۸,۲۸6 

۲( ابخازیان ۲۸۶ 
آرارات ۰۷ ۰۷۵ ۸6 ابخاس ۲۸6 
آراز ۷۶ ابرشهره ۷۱۰ 
آرا کس ‏ :۷ ابپر ۱۳۳ 
آرااکسس ۷ احمد آ باد گچرات ۲۹0۵ 
آسیا ۲۱۰۸۰۵ اخسیکت ۲۹۸ 


اذر بیجان ۰۱۲۷۰۸۳۷ ۰۱۲۸ ۰۱۲۵۹ 
۵ ۰ ۱۸۰ 

اراس ۷۶ 

ار ان ۲۱۰۱۱۵۹۵۱۶۰۱۱ 6۱۷۳۰۲ ۰۷ ۷۶تا 

۱۱۵۰۱۱۰۸۱۵۹۰۸۸۸۶ ۰۸۳ ۹ 

۰۱1۰ ۱۴۴۷ ۱ 

۲۱۶ ۰ ۵ 

۰۲۲۳ ۰۲۷۰۷ ۷  ( ( ۱( /(۱// 

«۱7۱-۰۳ ۷ 

اربل ۱+۶ 

ارحوان ۲۸۷ 

اردبپل ۳۰/۲۶۰۲۲۰۲۱۰۱۹۰۱۰۰۱۵ 
۵ تا ,۱۰۲۱۱۰۰۰۸۵ 
۲ و( 
۱ 

اردشیر خره(خوره) ۱۲۵ 

اردویل ۳۷ ۱+ 

ارزن ۳۶ 

ارزنان ۳ 

ارزنگان ۰۲۱ ۲۵۸ 

آرژن الروم ۰۲۱ ۳۵۹۸ 

ارژنجان ۰۳۸۱۰۲۱ ۲۵۹۸ 

ارزین ۱۷۰ 


ارس ۱۴6۳۱۲۲۱۱۸۰۱۵ ۱۱۴۱۷۳۱۷۱ 


اه ۱۳3 
۱۰۴ 


ارغو نیه ۵ ۶4٩‏ 

ارم ۱۳۵ 

ارمن ۵ ۰ ۷۶ ۰ ۰۲۰ ۸۳ 

الارمن ۱۰۸ 

ارمنستان ۰۲۰۲۲۱۰۲۰ ۰۷۴۰۳۲۰۲۵ 
۶ 2( 
۰ ۰۰۱۰6( ۰ ۱(/۳+(۱(/ /(۹(:۹۱ 2/۹ ۱2۹۰۹2 
۱۳/۹/۱( ۱۷ ۷ ۰۱۳-۱۳۰۵ 

ارمنیه ۰۱۱ ۰۱۵ ۷۵ ۰۷۷ ۸۳ 


۶ ۵ ۱۳۹ ۰ ۱2۶ 
ارمنیةالاولی ۸۷ 
ارمفیةا لکیری ۱٩‏ 
ارمیتاژ لنین گراد(موزه) ۲۷۸ 
ارمینیا ۲٩۰‏ 
الارمینیه ۱۳۱ 
ارمیئیه ۳۲۰۰۱۱ ۰ ۰۷۷ ۱۱۵ 
ارمیه ۰۱۷ ۰۷ ۷۰۱ 
ارویا ۵ ۸۰ ۱۲ ۲۶ 
ارومی ۶۸ 
ارومیه ۸ ۱۷۰۱۲۸۰ 


ازبکستان ۱۸۳ 


استانیول ۵۱ ۰ ۰5۰ ۰۱۹۴۰۱۱۳ 
۷ ۳۹۶ 

اس‌وشنه ۰۱۸۲ ۱۸ 

اسکندریه ۱۷ 

اسکویه ۱۹6 

اسیاا لشرقیه ۲۶۰ 

اسیست ۱۹ 

اشروسنه ۱26 

اصبیان ۱۷۰ 

اصطخر ۰۱6 4۱۰ 

اصفهان ۰۹۵۰۷۹۰۵۸ ۱۰۲۰۱۵۹۰۱۱۵ 


۲۵۹۰۰۲۸۸ 6 ۵ 


۵ ۲ ت۸1 ۳۶ 
افرازهرود ۴+ 
افرازه روز ۶ 
افریقا ۱۳۰ 
افشارصاین قلعه ۱۲۵ 
افغا نستان ۱۷۲ 
اقلیماارحات ۰۱۵ ۰۷۷ ۸۷ 
اقلیم‌اقور ۷۷ 
اقلیم‌جبال ۷۷ 


اقیانوس اطلس ‏ ۱۳ 
اکباتان ۰۳۳۰۱۳۲ ۱۷۵ 
اکمه‌تا ۳۲ 

البرز ۰۷۵ ۶۱۱ 

التان ۱۰۶ 

الحزیره ۲۵۹۳ 

الران ۷۰ ۲ ۱۳۱۰۵۷۸ 
!ارس ۳ ۰ ۷۹۰۸۷6 ۰ ۱۰2 
اللان ۱۰۸ 

الموت ۱۶۷ 

النچه‌چای ۱۶ 
النحق(قلعه)۸۵ ۰ ۱۰6 
الوانك ۷۰ 

الوند ۳۳ 

الیزابت‌یل ۸۱ 
الیزابت‌بول ۰۲۰۳ ۳۸۶ 
الیز افتبول ۲۹۱۶ 
آمدادهارود ۵ 

انار(ا نارحان) ۱۹۱ 
انبار ۱۶۲ 

اندادهه‌رود ۹ 


اندراب ۸۰ 


انطا کیه ۳۳۰ 
اورال ۰۱۵۶ 1۳۷ 
اوجان > 

اورشلیم ۲۷ ۳۱۰ 
اورموی(دیه)۸* 
اورمیه 17۱۱ ۱۷۰۱۵۰۱۳ ۲۱۰ ۲۲۰ » 
۱-5 
۳۱۹ 

اورومچی(دیه)۰۸* 


اورومیه 4 


اولان‌موران۷۵(رود) 

اهر ۱۳۵ 

امواز ۰۱۱۵۰۱۱ ۱2۳۰۱6۲۰۱۲۵ 
ایران ۱۱۰۵۷۰۵۰۴۰۲۰۱ ۰۱۹۰۱۲۰ 
3 کی 
۱( 56( ۱۰۷۵۹۵ 
۸ ۵ ۱۲۴ ۰۱۲۰ 
۷ تا ۰۱۵۶ ۰۱۶۳ 
۱۷/۳۰۱۵ ۰۱۷۷ ۱۷۹: 
۷ ۵ ۲۰۵ 
۲ ۰ ۳۱۷۰۲۰۲۲۷۱۱۱۸۸۲۱ 
۸۳۳/۳۳ ۷۴ ۰۱۷۰۹۳۲6۴ ۴۲۶ ۰۴۰۵۹۰ 
۹ ۴۵۶ 


ارت ۶ ۱۲۵ , ۶۶۳ 


ایوان مداین ۵ه 


۸۷ ۰ ۷۹۰ ۳۵۰ ۲۰ ۰۱۱  تاوپالاباپ‎ 
2-2-۵ 6 6 ۸ 
۲۷ ۰ ۵ 

باب‌الا کراد و۸ 

باپل ۲۱ ۱۱۰۰ 

پاجروان ۳۵ ۰ ۱۰۲۰۷۳۲ ۰ ۱۰۶ 

۱۳۰۵ ۳۳ 

باحرمك ۳۳۵۰ 

بادان فیروز ٩۱‏ 

باد کو ٩۱‏ 

باد کو به ۸۸ ۹۱۰ 

بافلانی (سد) ۳۰۱ 

با کو ۱۰۱۰۷۲۳ ۵ ۹۵۸ 
۶ ۰۳۰۳ ۰۳۹۲ ۶۲۵ 

٩۱ ٩۰ با که‎ 

با کوه 1 

با کویه ۸۸ 

بالق‌چای ۶۳ 

بجنورد ۲۰۸۵ 


بجر ین ۱۵ 


تا وی یت ورين 


پحارا ۰۱۳۰ ۲۰۲ ۰۲۱۰۰ ۲۰۵ 

بدحشان ۲۸۰ 

الب یذ ۱۲۷ ۰ ۱۳۹ 

براذاس ۲۰ 

بربر ۰۸۲ ۲۰ 

برده‌و ار(بردعه) ۷۸ 

پردعه ۷۰۰۱۷۳۲۰۲۱ ۰ ۰۷۸ ۷۵۹ ۰ 
۹/۸۰ ۷ ۸۷ ۸ ۰ ۱۰۰۰۸۶ ۰۱2۹۰ 
۱ ۶۰۰ 

برذعه (برذع) ۱2۹ 

برزند ۰۷۳۰۱۹ ۰۱۰۲ ۱۰۳ 

برره ۱۲۹ 

برلین ۰۳۸ ۶ ۰ ۱۳۱ 

بسفر ۱۰۷ 

پسفرجان ۱۵۰۰۱6۷ 

بش بارماق (بش‌برمق) ۷۵ 

پصره ۰۱۲۵۰۱۳۹۰۲ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 
۱۳۹ 

بعلك ۳۳۹ 

یداد ۰۲ ۰۱۷ ۰۰۰۳۸ ۰۸ ۷۵ 
۰ 4 ۱۲۳ ۰ ۱۳۹۰/۱۲ 
۱*۰ ۰ ۱۱ ۱۶۳۰ ؛ 6 ۰۱8 


۱ 
۲ ۰۲۹۰۰۲۸۸ ۳۰۲۱۳۰۱۰۲۹۱ 
ءِ۳(ظ /۷(۷(۰«۰/ ۰( ۰/۹۷۳/۷۱۹ ۳۰۵ 

بغدادگ ۲۹۱ 

٩۰ بغستان‎ 

بقحوان ۸۶۰ 

پلخ ۰۱۰۱۲ ۲۱۹۰۲۰۲۰۱۷۲ 
۲۹ ۲۲۲ ۲۸ 

پسگی ۰۱۱ ۰۳۵ ۶۲ ۰ ۹ ۱۹۳۰ 
۳ ۲۵۵ ۱۳۰ ۳۱۳ ۰ ۲۸۹ 
۶ ۶ 

بوزنطیا ۲۸۷ 

بیتا لکتب 2۳ 

بیت‌الله ۳۰,۳۰۲ 

بیت‌المعمور ۲۰۰ 

پیت | لمقدس ۰۲۸۰۰۲۷ ۳۰۰ 

بیروت ۰۷۲۰۱۷۸۶۸ ۰۱۱۹ ۱۳۹ 
۲۵۰ ۰ ۰۲۶ ۳۸۵ 

بیزانس ۲۸۷ 


البیلقان ۱۰۸ 


۳۲ 


بیلقان ۰۷۳۰۱۹۰۱۱ ۰۷۸ ۰۸۳ ۰ ۰ + "2۰۰ 
۵ ۶ ۰۱۹۷ 

۶ 4 4 ۲۱۸۲۱۰۲۱۱۲۰۲ تا ۷۲۰ 

| بین‌النهرین ۰۲۰ ۷۷۰۳6 ۳ ۳ ۰۲۳۴ ۲۶۸ تا 
۰۳۱۷۰۹۵۹۹۵ ۱۳۴۲ 


ب‌ِ 
0 ۱۳۸۸ 


پارت(ایا لت)ع ۲۰۱۰۲ تخت سلیمان ۳۳۰۲۹۰۲۰ 


پارس(ایا لت)۱۹۵۰۱۲۵۰۱۱۵۰۱6ر.فارس ‏ قرتر ۱2۹۰۷۹۲۷۸ 


پاریس ۲۲ ۰ ۳۳۳ ترکیه ۲۲ 


نا تر کستان ۰۷۰ ۱۵۲۰۱۱۱۰ ۰۱۷۵ 
بن اون و ۹ 


۱ ۱۸۳ 
پیلسوار ۱۰۰۷۳ 
تور کفان ۱۸۵ 
ِ ترمذ ۲۱۵ ۲۲۲۰۲۱۹۰ 
نروا_تورا ۲ 
تا(دیه) ۳۸۳ 9 
تفر ۸ ۳۸ِ‌ 
تاپبیس ۷۳ تعرس ۳۸۳ ۰ ۳۸۲ ۳۸ 
ام تفلیس ۲۸6۰۱۵۹۲۸۰۰۸۱۰۷۶ 
ش ۱۰۰ 
دل تلا(در یاحه) ۱۷ 
تاوریژ ۳۵ (در« سس ( 
: توح ۱۲۵ 
تبت ۲2۲, ۶۱۱ ‌ 
تبرز-تر بز-ترپیز ‏ 66 تورش ۲۳ 
تبرمئیس ۲۳ تورژ ۲۵,۲۳ 


ف ِ ۰ 1 
شریر ۱۱۹:۱۵۹۲۱۳۰۱۰۸۵۱۳ ۲۵۰۲۷ ورین ۲۵ ؛ 2۳ 


۱" "۱ ۱( ۹ ۸۶۰۸۴۰۷۱۷۱ توریس ۲۳ ۰ ۲۵ 





۰۱۲۵۰ ۱۱۹۰۱۱۵۰۱۵۴۰۱۱۰۳ تهران‎ 
:۱۵۵ ٩ ۵ 
+: ۷۱ ۴ ۳ 6/۶۵ 
۳۹۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ ۸ 
۴۳۱ ۳۹۴ 


تیسفون ۰۲۹ ۰۳۱ ۳۰۵۰۱۰۸ 
تی گرانوکر تا ۰۳۳ ۳ 
ث‌ 

در تور ۸ ۱24 

ح 

حابروان ۱۲۹۰۱۹ 

جام (شبر) ۲۲۸ 

حبال ۱ 
الجبل ۱۰۲ 

۱۵٩ حبل‎ 

حرحان ۱۱ ۱۰۸۲ 
حزیره ۲۶۰۲۰ 
حسرحواد ۷ 

حلولا ۱۱۱ 

حلفا ۱۸ 


<مپور قلعه ۷۱۳۷۲ 


۳۳ 


چند ۱۵۲ 

جنزه ۳۷۸۰۸۱ ۰ ۴۲۱۰۱۳۸۵ 
الجودی(جودی) ۸۶ 

جیحون ۳۱ :۰۲۱۵ ۰۲۲۲ ۲۸۱۲۵۸ 
جیس(شیز) ۳۰,۲۹۰۱۰۱۱ 

جیلان ۱۳۳ ۱۳۵ 

جیلبایا ۱۲۹ 


ک 


حْچسته ۱۷۰۱۴۰۱۲ 
ججست ٩۶۰‏ 

چکوسلوا کی ۳۸۷ 
چگل ۲۳۷ 
حیچست ۲۹ 
حی‌سحستا ۱۷۴ 


چجین ۱ ۶ 


ح‌ 


حارث( کوه) ۷۵ 
حبش 56۰ 

حجاز ۰۱۲ ۳۸6 
حمدو نیان(دیه) ۳۹۹ 


حمص ۱۶۳ 


حویرث (کهع) ۷ 
خ‌ 


خباشك (قلعه) ۱۴۸ 


حتا ۲۳۱ 
حتل ۲۸ 
حتن ۲۳۱ 


خراسان ۰۱۰۹۰۸۱۰۳۱۰۱۱ ۰۱۱۵ 
۰۱۵۳۸۳ ۱۹۷۰۱۱۸۱۰۸۱۷۷۸۱۵ 
۸ ۳ ۷۲۰۰۷۱۰۷۰ 
۰ 5 ۲۲۷ 
۸ ۹ ۹ 0 
۳ ۳ ۳۰۱۳ 
۳۵ ۳ ۱۳۱( 
3 

خرخیر (قرفیز) ۲۰۱ 

الخزر(بحر) ۰۷۰ ۱۰۸ 

خزر ۲۰۰۸ ۰۷۹۰۸۷۵۱۷۵۰۲۲۱ ۸۷ 

3 

خزران ۶۱۱۱۳۱۱۱۳۰۹۸۸۷۰۱۷۵۰۲۰ 


حفچاق ۳۸۱۰۹۷ 


خلبائا ۱۲۹ 

خلخال ۱۵۹۸۰۲۲ 

خمسه (ولایت) ۱۵۳۰۲۲ 

خوارزم ۲۸۰۸۷ ۳۰۰۰۱۲۵۹۵۰۲۹۱۰۸۲ 
۳۶۰ 

خوربران ۱۱۵ 

خورستان ۸۰ 

خونا ۱۵۹ 

۱٩ خونج‎ 

حوی ۱۵ ۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۷۰ ۰ ۰۷۱ 
۷۹ 

حویین ۱۹۸ 


حیاو ۳ 


دائی‌تا(رود) ۷ 
دارا لشفا 
دارالقراء 4 


داش‌هرزن ۱۹۵ 


"۰2 ۲ 


دامغان ۳۷۷ 


داوریژ(تبریز) ۲۵,۲۳ 





دپستان حواحه نصیر 
دبیل ۰۸۶ ۱۳۱ 
دحله 


۱۰۰۱۹۸ 46 ٩۱۸۸۸۱۱ درپند‎ 


۰ ۱ ۰ ۰ .ء"*2*- 


۵( ( ک ۱۲ 
۸ ۶ 
در بندحزران ۸۷ 
دریا شور ۱۷ 
دربای‌هند ۱۱۴ 
دستا ۱۱ 
دستبی(الرازیا لرمدانی) ۱۱۷ 
دستکرت - دستگرد ۳۱ 
دستو ۱۱۰ 
دشت میل ۸۶ 
دمرقیو ۲۱۹۰۰۹۰۰۸۸۸۸۷ 
دمشق ۵6۰ 
دندانقان ۱۵۲ 
دورژ ۰۲۳ ۰۲۵ ۲۶۰ 
دوعطاب- اوغطاب .۲۷ 


دار بکر ۳۶ 


دیارر بیعه ۳ 


دیزمار ۱۹۸ 


۰۳۵ 


دیلم ۰۲۰ ۰۱۰۱۱۰۲۱ ۱4۸۰۱6۷ 

دیلمان ۱۴۷ 

دینور ۱۲ 

ر‌ 

راح‌رود (روستایی ازهمدان) ۱۱۷ 

ربع رشیدی ۵۲۳۱۵ ,۰۳ 

رسیه ۱۹ 

رشید آ باد 12 

رشیدیه ۵۲ 

رصدحانه ۵۲ 

٩۸ ۰۲۲ ۰۱۷ ۰۱۵ ۰۱۲,۱۰ رضائیه‎ 

رمیله ۱۲۵ 

رودپار ۱2۷ 

روس ۰۹۸ ۳۰۶۰ ۶5۰18۱۱۰2۰۸ 

الروم ۳۳۸ 

۷۰4۰۰۱۳6 ۳۱۰۲۸۰۲۷۸۲۰ ۰۲ روم‎ 
۲۰ ۱۵6 ۰ ۷ 
٩ ۰ ۳۹۸ ۰۳۲ ۰۳۳۸ 


۰ ۵*۰ ۵ ۲ ۸ 


۶:۰۸ 


0۳۹ 


ااری ۰۱۱۷ ۱۰۲/۱۵۹ 

ری ۰۱۱ ۰۱۳۰۱۱۹۸۷۹ ۰۱۵۵۰۱۵۱ 
۹ ۲ ۱۷۵ ۰۲۰۹ ۰۳۰۰ 
۹ ۲ ۶ 

ز‌ 

زا کروس ۱5۷ 

زابل ۲۲۲ 

زرنج ۱۷۲ 

ز کویر(رود) ۷۲ 

زلوبر(رود) ۷۲ 

زمزم ۳۰۲ 

زنوز(رود) ۷۲ 

زنحان ۰۷۵ ۶۱۷ 

زنک ۰4 

زنگان(ز نجان) ۱۹,۱۳۰۱۲,۱۱۰۱۰ 
۳ 5( 

زنگان‌چای ۸۱ 

زنگان‌جایی ۷۵ 

1۰٩ زنگیار‎ 

زو لو(رود) ٍ۷ 


سس 
سامرا ۱۳۷۲ 


سامره ۲۰۸ 

ساوج بلاغ ۳۲ 

سا ۲۸۲ 

سلان ۲/۱۸۱۱۲ ۱۰۰ 
سبیدرود ۷۵ 

ستروشنه ۱۸۲ 

سران ۰۲۲۰۱۹ ۱۲۵ 
سرات(سراو) ۳۵ 

سرخاب ۰۵۲ ۰۲۸ ۰۲۹ ۲۷۱ 
سربط(رود) ۳۶ 

سردرود ۱۵۹۴ 

سرمن‌رآی ۲۰۸ ر ؛ ل#سامره 
سروشنه ۱۸۳ 

یر ۱ 

سریبر ۲۶ ۶۱۱ 

سفیدرود ۰۲۰۰۲۲ ۰۷۳ ۷۵ 
سکوبا(دیر) ۲۳۷ 

سلماس ‏ ۰۸۲۱ ۰۶۸ ۰۸۵ ۷۱ 
سلطانیه ۰۲ ۶۱ 


سلیما ثبه ۵۷ 


2۳۷ 
سمر قند ۳۱۰ شام‌غازان ۰۷۵ ۰۰ - 
شاها(دریاچه) ۱۷ 


شاهان (قلعه) ۱۷ 


سمیران ۱6۵ ۰۱4 ۱۸ 


سمیر ؟ ۷۱۵۰ 
شاه استاهه 
سوریه ۰۱۳۰۰۱۲6 ۱۳ ۲۵۹ ن ۲۶ 
۱ شاهاست. ۴ 
سه نید ۷۰ #- ۲ 
شاهی ۱۰ ۰ ۳۶ 


سی‌ند ۰۶۵ ۹" ۲ 
شتروان(شروان) ۲5۸ 
سیستان ۰۱۱ ۱۷۲ 
شراط (دریاجه) ۱۲ 
سیسجان -سیسکان(دژ) ۱2۹ ۱ 
شروان ۰۷۳ ۸۰۰۸ 5۷۱۹۱۰۸۸۲ 


سیحون ۱۱۶ ۹۵ ۱۰۰(«+"/(۰/۷۹۱۱۳۸/*:/(/(«۰ /(/ ۱۷ ۲۱۳/۹ 
سیسیل ۵ ۷ ۶ ۰ ۲۶۳ تا ۲۸۸ ۰ 
سیمره ۲۹۵ ۱ ۹۷۲ ۰۲۷۷ ۲۸۷ ۰ ۰۲۹۵ 
۳ ۲۵ ۲۰۵ ۰+ 
ش ۲۹۵ ۱۰ ۴ 
۳۳۹ ۳۰۲ ۴۱۱۰۳۸۵ 

شابران ۳ ۲ ۳۰۳ شفر وه ۳۹۵ 

شادی آباد ۲۱۹ شماخا ۸۸ 


شادی | بادسفلی ۲۱۹ شماخی ۰۷۳ ۰۸۸ ۰۸ ۱ ۲۵۰۰۹ 


شادی ‏ بادعلیا ۲۱۹ 6 ۰۲۹۵ ۰۲۸۵ ۳۰۳ 
شادی آ باد مشایح ۳۱۹ شماحبه ۸۸ 
الشام ۰۱۰۷ ۱۲۸ شماخه ۸۸ 
شام 6ع, ۰۵۰ ۱۲۷ ۱۳۰ شمیران ۱4۵ ۱2۸ 


شامات ه شمکور ۰۷۸۰۷۰۰۷۲۳ ۸۳ 


شندان ۲۸۱ 

شنعغازان ۵۰,۵۰ 

شوروی ۲۰۷ 

شهرزور ۱۲ 

شهرشهیدان(مدور صالا - میافارقین ) 
۳ 

شهستان ۰۲۳ ۲۴ 

شهروان(شروان) ۲۰۸ 

شیرارز ۱۵ 

شیروان ۰۱۰۵۰۸۸۰۸ ۰۱۸۸ ۲۱۷ 
۵ ۰۲ ۰۲۰۷ ۲۶۸ 

الشیز ۱۳۳ 

شین ۱۱ 1 ۰۲۳۰۱6 ۲۸۰۷۲ ۳۱,۲۹۰ 


۱۷۴ ۰۱۱۶۰۸۲ ۵ ۳۵ ۳ 


ص‌ 

صافی(رود) + 

صاین‌قلعه‌ی افشار ۲۲ 

صفاهان ۰۲۹۹۰۱۹۸۰۸۱ ۰۲۸۸ ۲۹۶ 
۸۱ ۰۳۵۰ ۳۶۷۰۳۸۵ 


السین ۲۰۰ 


ط 


5۳۸ 


طارم ۰۱۰ ۰۲۱ ۱۵۱۲۱۸۰۱۶ 
طارمین ۷۵ 

طالش ۰۲۲ ۰۷۵ ۱۹۵ 

طایف ۱۵ 

طبرستان ۰۱۱ ۰۲۸۱ ۳۰۵ ٩.س‏ 
طرابز نده ۱۰۸ 

طراز ۲۳۷ 

الطرم ۱۴۰ 

طرم ۱4۸ 


طوس ۰۸۱ ۰۱۵۰ ۲۵۹۳ 


ع‌ 

العراق ۱۶ 

عراق ۰۷۹۰۵۸۸۵۱۰۲۰۸۲ ۸۰ ۸۱ 
۹( /(لظ ‏ ( ۱ 9۹ ۹۱۹۹ ۹ :۱۳ 

۲۱۸۰۱۲۱۰ ۰۱۳ ۰۱۵۷۰۱۵۵ ۴ 

۲۹۳۰۲۹۲ ۰۲۸۳ ۰۲۶۹ ۰۲۲۳ ۶۹ 


۱۳۱۹۰۳۰۵۱۳۰۳ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۵۹ 
۳۸۴۰ ۳۶۹۰۱۳۹۶ ۰۳۶۵۰۳۰۲ ۰ 
40۰۳۹۰ ۵ 


عراقعجم ۰۲۰۰۸ ۱۹۸۱۵۷۰۷۵ 
عراقن ۰۲۰ ۳۰۱ 

عربستان ۱۲۶,۱۲ 

عرفات ۲۸۵۹ 


5۳۹ 


عمان ۰۱۵ ۲۲۰۲۳۰۰۲۳۳ قاژا ۲۰,۲۳ 
علائیه *ه قاف( کوه) ۲۰۲ 
عیلام ۱۷۱ قافلانکوه ۱۶ 
۱ فالیقلا ۸۳۷ 
ع‌ 


قاهره ۰۱ -۰-*۱"-"۰"۳*+ ۶۶ ۰۱۸۱ ۲۱۷/۵ 
غار کیخسرو ۱۰ 


قبق (کوه) :۲۸ 


غازانیه ۶۱ 
اه ٩۲‏ 
عزنه ۸۲ 
۱ فبچاق-_فبچاق ۰۳۸۱ ۳۹۸ و قفجاق 
عرنین ۶۱۱ ِ 
۱ فرحها < ۳۲ 
غفاریه ۶۷ ددع 
ق قزر (حرخن) ۱۵۲ 
غعلططه ۵۱ رفیز[ حرخیز) 
۱ فرمان 6۰ 
ف‌ِ کت ۰ 
قره داغ ۱۳۹,۱۰ 
فارس ۸ ۲ 5 ۱۲ ۲ 
فر ه‌سو ۸۶۶ 
۰ ۳۵۹۱ 
۱ فریل اوزن ۷۵ 
فتح( کوه) ۹ گر 


ف بل زناللاسهةء ‌ 
فرات ۰۲۰ ۳۹۸۰۱۱6۰۲۱ قریل‌اوزن‌الاسفل ‏ ۷۵ 


ِ قروین ۱۱۷۰۱۱۰ ۱۶۳۲ 
فرخار ۲۳۰ ِ 


قس بهرام (8) ۱4۲ 
فرانسه (سفارت) ۰۳ ۳۸۷۰۱۲ 4 ( 


فسطنطنیه ‏ ۷۰۰/۲۵۹,۱۰۷ 
۲ قفحاو ۰ 
فیدا گران ۸6 ففچاق ۰۱۵۰ ۰۱۵۷ ۱۸۲ 
ق قققاز ۱۱4 ۰۱۱۵ ۸۱۷۵ ۱۸۰ ۲۷۹۰ 


قادسیه ۱۷۸ ۱۳۲-۰ ۱ ۳/۸ 


5۰ 


م ۲ ۳ ۰۳۸ ۲۸۶ 
قوحان ۲۰۵ 
القو قاز ۷ 
قومس ۲۰۹ 
قبستان ۳۸۳ 


اف 


کابل ۰۲۳۲ ۳۱۱ 

کاپوتا (دریاچه) ۱۷ 

کازرون ۱۲۵ 

کاشان ۰۱۷۰ ۱۷ 

کاشغر ۱۵ 

کاظمه ۱۲۵ 

کاغذ کنان ۱٩‏ 

کانپور ۳۸۹ 

کبودان کبوذان ۱۸:۱۷ 

کر-الکر(رود)6۰۷۳ ۷۸۰۷۷۰۷۶۵۷۵۰۷ 
۰ ۸۸ ۰۲۰ ۹۵ 

کردستان ۰۷۵۰۲۲۰۲۰ ۲۹۰۰۱۵6 
۳۹۵ 

کرینگان ۱۹۸ 


کشمیر ۰۲۳۲ ۲6۰ 
کعه۱۳۰۲۱۲۹۰۱۲۸۷۰۲۸ ۳۰۵۱۳۲۰ 
۲ ۲ ۳۵۲۰۳۵۰ ۳۹۰۰ 

۶۲۰ ۱۰ ۷ 

۳ 

کر کوك ۳۳۰ 

کلد»۲۱ 

کلکته ۰۳۹۰۲۳۸۵ ۳۹6 

کرمان ۳۱۱۰۱۲۵۰۱۱ 

کوتم ۷۵ 

کوجه‌ی‌علما 14 

کور (رود) ۰۷۷ ۱۹ 

کورا(رود) ۰۱۸۷ ۰۲۶ ۰۳۳۶ ۳۳۷ 

و 

کورش(رود) ۷۵ 

کوفدالکوفه۰۱۲۷۰۲ ۱۳۵۰۱۳۰۱۲۸ 
۰ ۳۹۰۳۱۸۰۹۹۵۰ 

کولسره ۸۰ 


گ‌ 


گابریس ۰۲۳ ۰۲6 ۲۵ 


گازا ۰۲۳ ۱۲۵ ۲۶ 

گال ۵ 

گچرات ۲۵ 

گرجستان ۰۹۸۰۷۶۰۲۰ ۰۱۱۵ ۲۷۹ 
۳۸۲ ۳۳۱۹ 

گرشاس(شبر) ۲۸۳ 

گرگان ۱4۸ ۲۰۵۹ 

گرمرود ۳۲ 

گرك ۰۲۳ ۱۰۷۰۸۲ 

گرن ۸ ۲۱۰-۰ 

گشتاسفی ۱۷۸۸۳۰۹۲۰۷۸۷6۰۷۳ 

گلین‌قیه ۱۹۸ 

گنبدسرخ ۹ ۰ 

گنبدقرمز ۷+ 

نید کنود ۷ 

گنجك ۲۰:۱۳ ,۰۷۲۹ ۱۱۵ 

گجه ۱۲۸۲ ۸۱۱۸ ۱۱۵۸۲ 
۳ ۲۲ ۰۲۲۲ ۲۲6 ۲۲۸۰ 
6 ۰۲4۷ ۳۹۳۱۲۹6۱۲۵۸ ۳۸۳ 
۸ ۳۸۱۳۸۵ ۳۹ و 


2۲۳ ۷ ۰۶ 


2:۱ 


گنز گنه( گنجه)۲۰ ,۰۲۷ سس 
کنگ (آتشکدء) ۱۶ 

گورقلعه ۱۷ 

گوری ۳۳۶ 

گو گه‌مسجد ۸ ر"لمسجد کبود 


۱۳۰۱6۷۱۰۰ ۰۷۵۸۲۱۸۲۰  نالیگ‎ 
۴۴۱۱ 


ل‌ 

لان ۲۰ 

لاهور ۸۲۳۳ ۳۱ 

لاهیجان ۱۸۷ 

لرستان ۲۰۵ 

لکنبو ۳۸۵ 

شن ۰۸۱ ۰۳۳۹ ۳۸۷ 

لنین گراد ۹ ۷۷۲ 

لیبی ,۲۵۵ 

لیدن ۷۹/۸۲ ۰۳۸۱۳۷ ۰66 ۷۰ 
۲ ۰۱۳۰ ۱۳۰۱۳۱ 
۵ ۸۷۰۲ ۲۵۷ 
۹۷۰« "۳۳ 


لیلان ۱۳ 


ماداو! ۱۰ 

مادبزر گ ۸ ۱۵۸ 

مادصغیر ۱۷۵ 

ماد کوجك ۱۷۵,۲۰۸,۵ 

مار آباد ۱۰ 

ماراوا ۱۰ 

مارتیروپلیس ۳ 

مازندران ۲۸۲۰۲۸۱۰۲۴۱۱۳۰ 

ماسو له ۱۷۰ 

ما کو ۷۲ 

مایان ۱۰ 

مایفرقط ۳ 

ماورالنرر ۱۵۲۱۳۷۸ ۱۸۳ص 
۵ ۰۲۲۷۰۲۱۹۰۲۱۸۲۰ 
۱۳۰۰۳۸ 

الماهات ۱۰۸ 

ماهان ۱۰ 

متو کلیه ۸۳ 


محمود آ باد ۳ ۱۰۰۶ 


۰: 


محله‌ی‌سرخاب تبریز ۲۷۰ 

محله‌ی طلبه ۵۲ 

مخالفان (دریاچه) ۱۷ 

محران (دیر) ۳۳۷۰۳۳۹۰۱۳۳۵ 

محنار(دیر) ۳۳۰ 

المداین ۱۱۰ 

مداین ۱۳ ۰۲۸۰ ۴۵۰/۳۰۵۰۱۱۱ 

مدورصالا ۳۶ 

مدیته ۰۱۲۱۱۱۲۰۱۱۱۰ ۲۷۵۹ ۲۸ 
> ۳۸۸۰ 

مدینةا لسالام (بغداد) ۳۸ 

مراغه ۲۲۱۱۹۹۱۵۰۱۳۰۱۲۱۱ ۱۳۷۰ 

۱۵۱ ۰۱۲۰۱۰۸ ۸/4 

(۲ ۶ 

۹٩ مرغان(مغان)‎ 

مر ند ۱۲۲۰۲۱:۱۵ ۰۷۲۰ ۰۸۱۰۷۳ 
۱۲ 

مزار با باحسن ۳۷۰ 

مسجد‌استادشا گرد ۰۵ ۸ ۰ ۵۷۰۵ 

مسجدحرا نشاه ۵۸۰۵۷۰۱۵ 


مسحد سلطان حسن ۰ 








مسجدعلیشاه ۵۵,۱۵ 

مسچجد کبود ‏ ۵۹/۵۸ ۰ ۰ 

مشکین‌شر ۱۹۱ 

مصر ‏ ۰۰۳۹۰۳۸۰۳۶۰۲۷۰۱۴۰۸ ۵۰۰5 
۳ ۰۱۰۷۰۱۰۲۰۱۰۰۵۱۵۴ 
۲ ۷ ۷۱۲۰ ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ 
۰ ۵+ 
۷۸۶ ت۰1 ۲۹۳۰۲۹ 
وه ۳۸۹۸۳۷۸۸۳۷۷۸۲ ۲ ۴۷ 


معا لحه‌ی معا لحان(محله) ۵ 
مغان ۲ ۱۹ ,تا ۰۲۲ ۰۳۲۱ ۹۹ : 
۱۳۳ 


مقبرةالشعرا ۰۲۷۰ ۳۷۱۰۲۷۱ 

مقبره‌سجر ۱ 

مکران ۱۵۵۰۱۵۶ 

مکه ۰۱۱۰ ۰۱۵۴۰۱6۲ ۰۲۵۶ ۲۶۹ 

(۲۴۱ ۳ ۹ 

ملیملو (قریه) ۲۹6 

موزه‌ی نظامی ۰۳۹۲ 2۲۵ 

موصل۰۲۸۹۲۹۰ ۲۹۰ ۰ ۰۲۹۳ ۰۳۰۱ 
۹ > 

موغان ۰۷۳,۲۰ ۹۰۸6 تا ۰۱۰۲ ۱۰ 


۱ 


۰:۳ 

٩٩ موغکان‎ 

موفر گن ۳۴ 

موقان ۱۰۱۰۱۰۰۹۹۰۱۹۰۱۷۲ ۱۳۳۰ 
ت۱۳۵۱ 

مپادمپین ۸۵۹ 

مپهران ۷۷ 

میارمیار ۵*۰ 

میارفارقین ۱۲۹۰۳۴۰۳۳ 

میانج ۳۰ 

میانج‌رود ۷۵ 

میانه ۸۰۰۱۹ ۱۲۹۰ 

میداننظامی ۳۹۲ 

٩ میدیا(اقلیم)‎ 

میفر کت ۳ 

میم ۱۳۳۰۳۵۰۱۹ 

ن‌ 

نایل ب‌ِ 

ناج‌ارمك‌ثوی ۲۳۶ 

ن-اریتای کبیر ۲۷۸ 

نخجوان 0 ۰5۹ 

1 


نحجوا ۸ 


ماداو! ۱۰ 

مادبزر گ ۸ ۱۵۸ 

مادصغیر ۱۷۵ 

ماد کوچك ,۱۷۵,۲۰۸ 

مار آباد ۱۰ 

ماراوا ۱۰ 

مارتیروپلیس ۳۶ 

ماز ندران ۲۸۲۰۷۸۱۰۲۴۰۱۳۰ 

ماسو له ۱۷۰ 

ما کو ۲۲ 

مایان ۱۰ 

مایفرقط ۳۶ 

ماورالثیر ۱۵۲۰۱۳۷۸۸ ۱۸۳۰ ۱۸ 
۹۰ ۳ 
۱۳۰۰۳۸ 

الماهات ۱۰۸ 

ماهان ۱۰ 

متو کلیه ۸۳ 


محمود آ باد ۷۱۰۰۰۷۳ 


محله‌ی‌سرخان تبریز ۲۷۰ 

محله‌ی طلبه ۵۲ 

محالفان (دریاجه) ۱۷ 

محران (دیر) ۳۳۷۱۳۳۰۸۱۳۳۵ 

محنار(دیر) ۳۳۰ 

المداین ۱۱۰ 

مداین ۰۲۸۰۱۲ ۴۵۰:۳۰۵۰۱۱ 

مدورصالا ۳۶ 

مدینه ۰۱۲۱۱۱۲۰۰۱۱۱۰ ۲۷۹ ۲۸۵ 
۶ ۱۳۸۰۸۰۰ 

مدینةا لسلام (بغداد) ۳۸ 

مراغه ۲۲۸۱۹۹۱۵۱۱۳۰۱۲۱۱ ۰۳۷۰ 

۰۱۵۱ ۰ ۰ ۸۰۰ ۹ 

(۱ ۱/۶ 

۵٩۵ مرغان(مغان)‎ 

مرند ۱۳۲۲۰۱۲۱۰۱۵ ۰۷۲۰ ۰۸۱۰۷۳ 
۰ +۱۲ 

مزار با باحسن ۳۷۰ 

مس‌جداستادشا گرد 2 

مسجدحپانشاه ۵۷۸۱۵ ,۵۸ 


مسحد سلطان جسن ۰ 








مسجدعلیشاه ۵۵,۱۵ 

مسجد کبود ۵۹۰۵۸ ۰ ٩۰‏ 

مشکین‌شر ۱۹۱ 

مصر ‏ ۰۰۳۹۰۳۸۰۳۶۰۲۷۰۱۴۰۸ ۵۰۰ 
2 
۲ ۰۷۱۲۰ ۰۱۲۵ ۱۲۷ ۰ 
۰ + 
۷۸۶ ت۰1 ۲۹۳۰۲۹ 
۳۸۹۱۸۱۳۷۸۸۳۷۷۲ ۶۲ 2۴۷ 

معالجه‌ی معا لجان(محله) 6ه 

مغان ۱۹۰۱۲ .تا ۰۲۲ ۰۹۰۰۳۱ 
۱۳۳ 

مقبرةالشعرا ۰۲۷۰ ۳۷۱۰۲۷۱ 

مقبره‌سنجر ۶۱ 

مکران ۱۵۹۰۱۵ 

مکه ۰۱۱۰ ۰۱۵۴۰۱۱۲ ۲5۹۰۲۵۶ 

۱۳۸۸۰۱۳۱۱۳۰ ۹ 

ملرملو (قریه) ۲۹ 

موزه‌ی نظامی ۰۳۹۲ 2۲۵ 

موصل۰۲۸۹۲۹۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۳ ۰ ۳۰۱ ۰ 
۹ ۶ 

موغان ۹۹۰۸۰۷۳۰۲۰ تا ۰۱۰۲ ۱۰ 


۱۰۹۵ ۷ ۳ ۳ 


٩۹۵ موغکان‎ 

موف رگن ۳۶ 

موقان ۹۹۰۱۹۰۱۲ ۱۳۳۰۱۰۱۰۱۰۰ 
ت۱۳۵۱ 

مپادمپین ۸2۹ 

مپران ۷۷ 

میارمیار ۵*۰ 

میارفارقین ۱۳۲۹۱۳۴,۳۳ 

میانج ۳۵ 

میانج‌رود ۷۵ 

میانه ۸۰۰۱۹ ۱۲۹۰ 

میدان‌نظامی ۳۹۲ 

٩ میدیا(اقلیم)‎ 

میفر کت ۳ 

میم ۱۳۳۰۳۵:۱۹ 

ن‌ 

نابل ۳ 

ناج‌ارمك‌گوی ۳۳۶ 

ناریتای کبیر ۲۷۸ 

نخجوان ۰۹۹۰۸۰۸۵۰۸۲۷۳ ۰۱۵۹ 

۱ (6 


تحجوا ۸ 





نحشب ۳۵۱,۸6 

نرین ۱۲۹۰۳۵ 

نشوی نشوا ۸۶ ۸ 

نظامیه ۲۸۸ 

مین ۱۹۵ 

نباو ند ۲۱۲۱۱۷۲۱۱۱ 

نیشاپور ۳۵۳,۲۹۳ 

یل ۱۷۵ 

یمردز ۱۱۵ 

ینوا ۱۰۸,۲۱ 

و 

واحرود ۱۱۷ 

واسیوراکان ۱۵۰,۱2۷ 

واقصه ۳۵۱ 

وان (دریاچه) ۱۷ 

وبیل ۳۲۳۵ 

ورثان ۳4۲۰۱۵ ۷۳ ۸6 ۵۰۳ 
۷۲۰ 

ولگا ۳۰ 

ولواج ۲۲۸ 

ولیانکوه ۵۲ 


‌ 


هاراموران ۷۵ 


عرات ۲۲۸ 


0: 


هرزن ۱۷۰ 

هرزند ۱۵۸ 

هشتادسر( کوه) ۱۳۵ 

هشترود ۷۵۱۲۲ 

هکمتا نه ۱۷۵ 

هکمتان ۱۷۵ 

هگمتا نه ۳۲ 

همدان ۳۱۲۵ تا ۳۲ ۰ ۱۱۷۰۱۰ 
۸ ۵ ۱۰۱ 1 ۰۱۲ ۰۱۷۵ 
۰ ۳۰۱ 

همشهره ۱۰۰۷۳ 

الپند ۲۰۰ 

هن ۲۷۰۱۲۵۵۱۱۱۷۸۱۲ ۳۱۶۳۲۱۱ 
پ« ۲‏ ۵( ۱۲۳۹۶۵5 

هندوستان ۶۱۱۰۳۹۰ 

هولان‌مولان ۲۵ 

ی 

یشرت ۲۵۹ 

برد ۱۷۰ 

یلی زاوتوپول ۸۱ 

الیمن ۱۱۰ 

یمن ۰۲۸۲۱۵۱۱۲۹ ۳۰۵ 

یسم ۲۸۲ 

یونان ۰۳۳۰۲ ۰۸۱۳۱۱۰۱۷۰۱۱۸۸ 


۶۵۸ . ۲ 








ت 


ت 


جع 2 0 


۱۱ 
نت 
۱۳ 
۱۹ 
۳۷ 
۳۲ 
۳۶ 


۴۵ 
۴۶ 
۴۹ 


۵۹ 
5 
۹6۵ 
۹۹ 
۷۸ 


۸۱ 
۸ 
۸ 
۸۳ 
۸۷ 


۵ 
۱۷ 
۱ 
وف 
0۰ 
۵ج 
۸ 
۳« 
۱ 
۸ 
۱ 
2-۱ 
۳۲ 
۱۸ 


0 


۳ 
5 


آنولایت 

سفر نامه 

ساخت آنرا 

9161118 

اسکندد ۰ آذر بایجا نست 
۹-4 

شهر ستا نهایابران 
مینویسد(یاقوت) 


سفر نامه 


سفر نامه یی د | شته از میان‌رفته است 


معجم 
هم بقایای 
هکتما نه 
تا لیف یافته 
اخبارالاول 
رصم مو۳ 
وحسودان 
هجری( ۲۷۱ ۱میلادی) 
هجری(۳ ۷ میلادی) 
توصیف‌میکند 
تیر یز 
اخرارالاول 
ات 
(آیر | نیان)مجوس 
اصطخر ی 
دراینجا ...... . است 
همین‌دفتر «میثو دسکی»۲ > ۱ 
قططعی 
شهر سنا نهای‌ایر ان 


۰ 


شهر 
جنا نجه 


صحیح 


ید - ژایداست 

به‌آن 

م لف‌تاریخ گز یده 
آن‌ولایت 

ید 

ساخت و آن‌را 

2112 
اسکندردر آذر بایجانست 
۷ 

شهر ستا نهای بر نشهر 
یأقوت‌می نویسد 

تاریخ 

ید 

معجما لبلدان 

هم کسانی بقایای 

هگمتا نه 

تألیف کرده 

اخبارا لدول 
۱ 

وهسودان 

میلادی(۱۲۷۱ هجری) 
میلادی(۱۲۷۳هجری) / 
مشاهدهو توصیف کر ده‌است 
تبر یز نشر دا نشکده تبر یز 
اخبارا لدول 
۳000 
مجوس(ایر انیان) 

اصطخر یز بان آ نان‌دا 

هد 

بد 

قطعی نطأمی ؛ 

شهر ستا نیای‌ایر نشور 
شمکور 


چنانکه 








ح‌ ‌ حاشیه 


4٩ص‎ 
۸۰۲۷ 
۹۵ 
۹ 
۹۹ 
۱۰۹ 
۱۲۹۳ 
۱۲۹۸ 


۱۶۶ 
۱۳۰ 


۱۳۴ 
۱۴۶۲ 
۱۳۷ 
۱۶۰ 
۱۰۵ 
۱۷ 
۱۸۸ 


۱۹۰ 
۳۰۹ 
۲۲۰ 
۲۳۵ 
۲۴۲ 


۲۶۸ 

1 

2 

۳۸۲ 
۳۹ 
۳۹۹ 
۳3۵ 
۳۸۰۳ 
۱۷۷۹۵۵ 


سطر 
۱۳ 
۸ 
.2 
۲ 

۸ 

2. 
۲۲ 
۱ 
۳ 

۱۰ 


۱ 
۱۳ 
۳ 
۳ 
۳۳ 
بح 
۳ 
۵ 
۱ 
۳ 
2-۷ 


عاط 
بوده‌خوأْ نده | ند 
ایران 

ذیل‌صس۱۱۴ 

جلال] لد ین‌ملکشا 3 
رومیان 
چاپ‌مینوی 
بیددیم 

مرو برد ند 

جنا نچه 

جنا اجه 

زیرا پرای 

۱ لعجم 

جنا نجه 

رهیرآن 


این نیز 


۵ ۷ 
کلیه 

جمله بش کی ۱ ست 
مستوفی 

بدا نصا 

نخوانی 

پمسک 


جوزره 


ت 


پیرد 
همت 


خاطدساه4 





بد - راید است 


صحیح 
بوده » باز‌خوانده| ند 
۱ برا نی 
ید 
جلال| لدین خوارزمشاه 
بارو میان 
به تحقیق مینو ی 
بیاودیم 
قرد برد 
جنا نکه 
جنا نکه 
۳ برای 
معجم| لیلدان 
جنانکه 
رهین انلا ی 
این‌یکی نیز 
دکترحسین کر یمان 
۵8 ۷ 
ید 
غالبا به‌تر کیست 
بحث‌مستوفایی 
بدا دا ها 
نخحجو | نی 
پهسکی 
حجون‌زره 


به بر گی 


همست 


کهز رصفتو آهنز قدرردییها که‌هم‌صنت ,زرو أهن بود بدقدرو بو 


جان‌را 
یمنع 
بمطلع 

سن ؛ باززد 
ایمه‌دین 
در باره‌ی‌احتیاج 
| لمسا لك‌وا لمما لك 


جهان را 

فیح 

قصیده‌یی بمطلع 

سر بآززد 
اخبارائمه‌ی‌دین 
درباره نظامی‌احنیاج 
مسا لكالمما لك 





